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بسم الله الرحمن الرحیم 
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1- درسهای تربیتی سوره حمد 

پرتوی از نور (1) » درسهای تربیتی سوره حمد 

انسان در تلاوت سوره ی حمد. 

1 با تم الله» از غیرشدا فطع امیة می کنو 

2 با «رت العالمین» و «مالک یوم الدین» احساس می کند که پرورش 
یافته و مملوک خداوند است, و بر این اساس باید خودخواهی و غرور را 
کنار گذارد. 


3- با کلمه ی «عالمین» خود را مرتبط با نظام هستی می بیند و از تک 
روی و انزوا دوری می کند. 


سا این اتکی ودرا ور سای اطظف آ وم ند 
طعبا خمالی بفم الر ین 4 امش از آیتدم دوه می .نود 
6- با گفتن «ایاک نعبد» ریا و شهرت طلبی را زایل می کند. 


ص: 9 


7- با «ایای نستعین» به هیچ قدرت غیر الهی پناه نمی برد. 
8 - با گفتن «انعمت» تمام نعمت ها را از او می داند. 


9- با «اهدنا» هدایت به راه حق و رهسپاری طریق مستقیم را در خواست 
می کند. 

0 اضر اظ آلدین اععت علمم »یه کی و را با پیرهانخف اعلام 
می کند. 

یا کفتن سس التتضوتب عایفمه و رصان 4ب ار و ات زر 
باظل ال باطل‌ را ایران هی دار 

2 اهمیت شید االبه 


پرتوی از نور (1) » اهمیت «بسم الله» 


در میان اقوام و ملل مختلف, رسم است که کارهای مهم و با ارزش را به 
نام بزرگی از بزرگان خویش که مورد احترام و علاقه ی آنهاست, شروع 
ی و ان یس آلبته. آنان بر 
گاهی به نام بت ها وطاغوت ها وگاهی با نام خدا و به دست اولیای خدا. 
کار را شروع می کنند. چنانکه در جنگ خندق, اوّلین کلنگ را رسول 
خداصلی الله علیه واله بر زمین زد.(1) 


«بسم ال الژحمن الژحیم» نز .آغار ز کتاب الهی است. «بسم اللّه» نه تنها 
در ابتدای قرآن, بلکه در آغاز ز تمام کتاب های انتضافین بوده است. 


در سر لوحه ی کار و عمل همه ی انبیا «بسم اللّه» قرار داشت. وقتی 
کشتی حضرت نوح در میان امواج طوفان به راه افتاد. 
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ستا لاتیص 218 


بوخ یه شام بهاران خود. حفت: یوار وی ۳00( 11 ی 
غلیه. الشلام ثیر دفتی»علکه سا را به ایعان: قر اخواند: ِِِ قوو را 
هی سیم اللسا اد حمم الخنم ۷ ۶ انار قموه: 


حضرت علی علیه السلام فرمود: اه برکت کارها خر ک: ان 
موجب نافرجامی است. همچنین آن حضرت به شخصی که جمله ی «بسم 
الله» را می نوشت., فرمود: «جوّدها» آن را نیکو بنویس.(3) 


ور فنان آمتون تیم ان در شروع هر کاری سفارش شده است هنگام 
خوردن و خوابیدن و نوشتن؛ , سوارشدن, مسافرت وبسیاری کارهای یگ 
حلی اگر حیوانی بدون نام خدا| سربرنده شود مصرف گوشت آن حرام 
است ؛ شاید رمزش آن باشد که خوراک انسان های هدف دار و موخد نیز 
باید جهت الهی داشته باشد. 


در حدیث می خوانیم: «بسم الله» را فراموش نکن؛ حتّی در نوشتن یک 
بیت شعر. روایاتی نیز در پاداش کسی که اوّلین بار «بسم الله» را به 
کودک یاد بدهد, وارد شده است.(4) 


سوال: چرا در شروع هر کاری «بسم الله» و بردن نام خدا سفارش شده 


است؟ 
پاسخ: «بسم اااتم ارخ و نشانه ی مسلمانی است و باید تمام کارهای هر 


مسلمان رنگ الهی داشته باشد. همان گونه که محصولات و کالاهای ساخت 
یک کارخانه, آرم و علامت آن 
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211 
2 3) نمل, 30. 
3- 4) کنزالعقّال, ح 29558 


کارخانه را دارتخواوبه صورت غزین بانشد با کلن: .لا یک کار خاتم‌سیتی 
سازی, علامت خود را روی تمام ظروف می زند, خواه ظرف های بزرگ 
باشد یا ظرف های کوچک. يا اين که پرچم هر کشوری هم بر فراز ادارات 
و مدارس و پادگان های آن کشور 


است و هم بر فراز کشتی های آن کشور در دریاها و هم بر روی میز اداری 


شا ابا اه آلاسمن تس اه آع مسل امت ۲ 


پاسخ: به اعتقاد اهل بیت رسول اللّه علیهم السلام که صد سال سابقه بر 
سایر رهبران فقهی مذاهب دارند و در قرآن نیز عصمت و پاکی اقا نة 
صراحت بیان شده است.: آش تنم 2 الرحمن الرحیم» آیه ای مستقل و 
جزو قرآن است ؛ اما فخررازی راز تتر کان اهل سنت در تفسیر خویش 
شانزده دلیل آورده که «بسم الله» جزو, سوره است. آلوسی نیز همین 
اعتقاد را دارد. در مسند احمد نیز «بسم الله» جزو سوره شمرده شده 


است.(1) در طول تاریخ اسلامی برخی که «بسم اللّه» را جزو سوره 
ندانسته و يا در نماز آن را ترک کرده اند, مورد اعتراض واقع شده آند. در 
مستدرک حاکم آمده است: روزی معاویه در نماز «بسمر الله» را حذف کرد 
و نگفت؛ مردم به او اعتراض کردند که اً سرقت آم تنسیت», آیه را 
دزدیدی يا فراموش کردی؟ (2) 


امامان محصوق لیم الشلام اضرا :ات که در تیان یسم للع 
بلند بگویند. امام باقر علیه السلام در مورد کسانی که «بلسم الله» را در 


نماز نمی خواندند و يا جزو سوره نمی شمردند. می فرمود: «سّر قوا 


ص: 12 


1- 6) مسند احمد, جح 3, ص 177 وج 4, ص <9. 
2 7) مستدرک, ج 3, ص 233. 


اکرم آیه»(1) بهترین آیه قرآن را به سرقت بردند. در سنن بیهقی در ضمن 
خی آفته آرینت: چرا بعضی «بسم الله» را جزء سوره قرار نداده اند ! 


)2( 


شهید مطهری قدس سره در تفسیر سوره حمد؛ ابن عباس. عاصم, 
کتتعانی: ابن عمر, ابن زبیر, عطاء, ابن طاووس, فخررازی و سیوطی را از 
جمله کسانی معژفی می کند که «بسم الله» را جزو سوره می دانستند. 


قر تفتتین قرظیی از امام ضادق لبق الساام قل دم انیت سیم اج 
تاج سوره هاست. در قرآن تنها در آغاز سوره ی برائت (سوره ی توبه) 
«#بسم الله» نیامده و این به فرموده ی حضرت بقلم علیه السلام به 9 


آن است که «بسم اللْه» کلمه ی امان و رحمت است., واعلام برائت از 
کقار و مشرکین, با اظهار محبت ورحمت سازگار نیست.(3) 


3- سیمای «بسم اللّه» 

پرتوی از نور (1) » سیمای «بسم اللّه» 

1- «بسم اللّه» بیان نگر صبغه و رنگ الهی و جهت گیری توحیدی ماست. 
امام رضاعلیه السلام می فرماید: با گفتن «بسم الله» نشان بندگی خدا را 
برخود می نهم.(4) 


و رن ا موام اس مه ی و وراه 
نداشته باشد, فانی است.(5) 


3- «#بسم اللّه» رمز توحید است و ذکر نام دیگران به جای زر رمز کفر 
است ۵ صعدآم آوردن نام خداوند با نام دیگران: نشانه ی 
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1- 9( بحار, 0 95 ض 20 
2 تسین مه الوا نو کبیز فقو را و3 


4- 11) تفسیر نورالٌ 
5- 12( کل شی ۶ هالک 1 وجهه »؟. قصص: 99 


شرک. نه در کنار نام خدا, نام دیگری را ببریم ونه به جای نام او. نه فقط 
رآ مر ی ۱ 
الاعلی ی ضوع رین کار به امشدا موی الله ات رالد 
ممنوع است.(2) 


4 «بسم اللّه» رمز عشق به خدا وتوکل به اوست. به کسی که رحمان و 
مت ی مه هک نف آه اغاد هت نیم که 
بردن نام او سبب جلب رحمت است. 


ی ین خر ان کرد اظیای قعر .و تتدانی ره دراه 
خداوند قادر متعال است. 


60- «#بسم الله» گام اول در مسیر ند کین و عبودیت است. 


7- «بسم اللّه» مایه ی فرار شیطان است. کسی که خدا را همراه داشت.؛ 
شیطان در او مذتر تم افند. 


8 - «بسم اللّه» عامل قداست یافتن کارها و بیمه کردن آنهاست. 


9- «بسم الله» ذکر خداست؛ یعنی خدایا ! من تو را فراموش نکرده و نمی 


0 شنم باکر اگم ماهس ابا فدفم .تین ور 
مردم, نه طاغوت ها ونه جلوه ها و نه هوس ها و منافع. 


اس امام زضاعنته: السلام »کون یم نله به ایشم. اعظم آلهی: از 
سیاهی چشم به سفیدی ان نزدیک تر است.(3) 


شاید معنای این که می گویند: تجام قرآن در سوره حمد و تمام سوره 
حمد در «بسم الله» و تمام «بسم الله» در حرف (باء) 


ص: 14 
1- 13) اعلی, 1. 


2 یات المدانی رس 92 


خلاصه می شود این باشد که آفرینش هستی و هدایت آن, همه با استمداد 
از اوست. چنانکه رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله نیز با نام او اغاز 
کردید:«اقرا باشم زک» ۱۱ 

4- راه مستقیم 

پرتوی از نور (1) » راه مستقیم 


مدا الطراط الفستفيم 


(خداوف اضا را رام راست طدات رها 


کلمه ی «صراط» بیش از چهل مرتبه در قرآن آمده است. «صراط» نام 
پلی بر روی دوزخ است که در قیامت همه ی مردم باید از روی آن عبور 
راههای متعددی در برابر انسان قرار دارد که او باید یکی را انتخاب کند: 
* راه خواسته ها وهوس های خود. 
* راه انتظارات و توقعات مردم. 
* راه وسوسه های شیطان. 
*#راه طاغوت ها و ستمگران. 
* راه نیاکان و پیشینیان. 
* راه خدا و اولیای خدا. 
انسان موّمن, راه خداوند واولیای او را انتخاب می کند. 
امتیازات راه خدا و اولیای او: 


الف) راه الهی ثابت است. بر خلاف راه های طاغوت ها و هوس های 
مردم و هوس های شخصی که هميشه در حال تغییر است و ثبات ندارد. 


ص: 15 


1 16) علق, 1. 


ب) یک راه بیشتر نیست. در حالی که راه های دیگر متعدّد و پراکنده 


است. 


ج‌( در پیمودن ان انسان به مسیر و مقصد مطمئن است. 


د( در پیمودن ار شکست و باخت وجود ندارد. 


در راه مستقیم بودن, تنها خواسته ای است که هر مسلمان, در هر نماز از 
هداوند طلت. می: کند ی رسئل, الله صلت. الله علبه. وال د اکته 


اطهار علیهم السلام از خداوند ثابت ماندن در راه مستفیم را می خواهند. 
انسان باید همواره و در هر کاری, اعم از انتخاب شغل. دوست, رشته ی 
تحصیلی وهمسر, راه مستقیم را از خداوند بخواهد ؛ زیرا چه بسا در عقاید, 


صحیح فکر کند, ولی در عمل دچار لغزش شود و يا بالعکس. پس هر 


5 , كٌ اضت 4 س‌ِ 
راه مستفیم مراتب و مراحلی دارد؛ «والذین اهتدوا| زاذهم هدی»(1) حلی 
کسانی که در راه حق هستند, مانند اولیای خداوند, لازم است برای ماندن 
در راه و زیادشدن تور هدایت, دعا کنند.(2) 


از هدایت را پشت سر گذارده نت 0 بویت ۳ هدایت به 
مرحله ابر این 


راه مستقیم , همان راه میانه و وسط است که حضرت علی علیه السلام 
هی مر مان «المین و التهال مصله: الط ریق المتتی کت 


ص: 16 


1- 17) محمد, 17. 
2 18) اهدنا الصراط المستقیم» 


الجاده»(1) انحراف به چپ و راست گمراهی و راه وسط, جاده ی هدایت 


است. 


راه مستقیم یعنی ؛ میانه روی و اعتدال و احتراز از هر نوع افراط و تفریط, 
چه در عقیده و چه در عمل. 


یکی در عقاید از راه خارج می شود ودیگری در عمل و اخلاق. یکی همه 
کارها را به خدا نسبت می دهد. گویا انسان هیچ نقشی در سرنوشت 
خویش ندارد. و دیگری خود را همه کاره و فعال مایشاء دانسته و دست 
خدا را بسته می داند. 


معژفی می کند و دیگری ان بزرگواران را در حد خدا می پندارد. 


یکی زیارت امامان معصوم و شهدا را بدعت می داند و دیگری حلی به 
درخت سنگ متوسل شده؛ ریسمان می بندد. 


یکی اقتصاد را زیر بنا می داند و دیگری, دنیا و امورات آن را نادیده می 
انگارد و تارک دنیا می شود. 


در عمل نیز یکی غیرت نابجا دارد و دیگری همسرش را بی حجاب به کوچه 
و بازار می فرستد. 


یکی بخل می ورزد و دیگری بی حساب سخاوت به خرج می دهد. یکی از 
خلق جدا می شود و دیگری حق را فدای خلق می کند. 


دین پا برجا واستوار خود راء راه مستفیم 


ص: 17 


1- 19) بحارالانوا ج 87, ص 3. 


معژفی می کند. «قل اثنی هدانی ربی الی صراط مستقیم»(1) 


در روایات آمده است که امامان معصوم علیهم السلام می فرمودند: راه 
مستقیم, , ما هستیم.(2)؛یعنی نمونه ی عینی و عملی راه مستقیم و اسوه و 
الگو برای قدم برداشتن فد ارم رهبران آسماتی: ند آنها در عمل به 
دستورات خود درباره ی تمام مسائل زندگی از قبیل: کار, تفریح. تحصیل, 
تغذیه, انفاق, انتقاد. قهر. صلح و علاقه به فرزند و . , نظر داده و ما را به 
ات ال ارس ی رنه توالت اه 


«لاقعدن لهم صراطک المستقیم»(4) 


تفر ان و روایات, نمونه های زیادی آمده که در آنها به جنبه ی اعتدال که 
همان راه مستفیم است, تاکید و از افراط و تفریط نهی شده است.از 


* «کلوا و اشربوا و لاتسرفوا»(5) بخورید و بیاشامید, و اسراف نکنید. 


* «لا تجعل یدک مَغلولة الی عنقک و لاتبشٌطها کل البسط»(6) در انفاق, 
ی 
کن. (که خود محتاج شوی). 


* الک ادا اققوا لم رقم و لم راو کان بسن کلک قماها 2 
مومنان, به هنگام انفاق نه اهل اسرافند و نه اهل بخل, بلکه میانه رو 


ص: 19 


1- 20) انعام, 161. 
2 سیر نهر |اععین: 

5 22 تر این بازه هی وان به کنات اصمل کافین.. بات الافتضاد قن 
العاداتت هر اجعه مود 

4 23) اعراف, 16. 

5 24) اعراف, 31. 

6 25) اسراء 29. 

7 26) فرقان, 67. 


نستند. 


* «لاتجهر بصلاتک و لاتخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا»(1) نماز را نه بلند 
بخوان ونه اهسته, بلکه با صدای معتدل بخوان. 


* به پدر و مادر خود احسان کن؛ «و بالوالدین احسانا»(2) اما اگر تو را از 
راهخدا بازذاشتند, اطاعت از آنها لازم تیست. «ان جخاهدای علی ان تشرک 


بی... فلاتطعهما»(3) 


* پیامبر هم رسالت عمومی دارد؛ «و کان رسولاً نبیٌْ»(4) و هم خانواده 
خویش را دعوت می کند. «و کان یامر اهله بالصلوه»(2) 


7 لام هم تعاز ,را سفارشن من کند که ارضاط با غالق افنت*< افیا 
الصلوه» و هم زکات را توصیه می کند که ارتباط با مردم است. «أتوا 
الز کاه»(6) 


* نه محبت ها شما را از گواهی حوق" منحرف سازد؛ «شهداء لِلّه و لو علی 
انفسکم»(7) و نه دشمنی ها شما را از عدالت دور کند. «و لایجرمنکم 
شنئان قوم»(8) 


* مقمنان هم دافعه دارند؛ «اشذاء علی الکفار» و هم جاذبه دارند. «رحماء 
بینهم»(9) 


* هم ایمان و باور قلبی لازم است؛ «آمنوا» و هم کارهای شایسته. 
«عملوا الصالحات»(10) 


* هم اشک و دعا و درخواست پیروزی از خدا لازم است؛ «ربنا افرغ علینا 
صبرا»(11) و هم صبوری وپایداری در 


ص: 19 


1- 27) اسراء 110. 
| 
3- 29) لقمان, 15. 
مریم 1 
5- 31) مریم, 55. 


6- 32) بقره, 43. 
7- 33) نساء 135. 

8- 34) مائده, 8. 

و 35) فتح, 9. 

0- 36) بقره, 25. 

1 قرم: 250 


مختی: ها «عشر ون ضایر ون بغلیها .مانتین(۱1 جانکه در شت. غانقتورا 
امام حسین علیه السلام هم مناجات می کرد و هم شمشیر تیز می کرد. 


* روز عرفه و شب عید قربان, زاثر خانه ی خدا دعا می خواند و روز عید 
باید قربانی کند 


* اسلام مالکیت را می پذیرد. «الناس مسلطون علی اموالهم»(2) ولی 
آخازه رو زدن جه دیحری را نحی: دهد .و آن زا محدود.می سار <لا صرر 
و لا ضرار»(3) 


آری, اسلام دين یک بعدی نیست که تنها به جنبه ای توجّه کند و جوانب 
دیگر را نادیده بگیرد؛ بلکه در هر کاری اعتدال ومیانه روی وراه مستقیم را 
که کشت ند کاخ فر قرآن 

پرتوی از نور (1) » غضب شدگان در قرآن 


صراط الذین آئعشت عََنَهم یر المَعْضُوب عَلبهخ ولا الطَالین 


(خداوندا ! ما را به) راه کسانی که آنها را مشمول نعمت خود ساختی, 
(هدایت کن) نه غضب شدگان و نه گمراهان ! 


در قرآن, افرادی همانند: فرعون و قارون و ابولهب و امّت هایی همچون: 
قوم عاد, مود و بني اسرائیل, به عنوان غضب شدگان معژفی شده اند. در 
آیات متعددی از قرآن ویژگی های گمراهان و غعضب شدگان و مصادیق آنها 


بیان شده است از < 
ص: 20 
1- 38) انفال, 05. 


3- 40( کافی, 0 ك: ض‌ 29 


* منافقان و مشرکان و بدگمانان به خداوند.(1) 
* کافران به آیات الهی و قاتلان انبیای الهی.(2) 
* اهل کتاب که در برابر دعوت به حق سرکشی کرده اند.(3) 
* فراریان از جهاد.(4) 
رگا وجازکنین که کات کفر با اسان نها 


* پذیرندگان ولایت دشمنان خدا و دوستداران رابطه ی با دشمنان خدا. 
(6) 

بنی اسرائیل که داستان زندگی و تمدن آنها در قرآن بیان شده است. 
زمانی بر ِِ روزگار خویش برتری داشتند؛ «قَصْلّکم علی العالمین»(7) 
لیکن بعد از اين فضیلت و برتری» به خاطر کردار و رفتار خودشان, دچار 
قهر و غضب خداوند شدند؛ «و باووا بغضب من اللّه»(8) این تغییر 
سر نوشت, به مرت تغییر در رفتار و کردار آنان بوده است «ان اللّه مایغیر 
بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»(9). 


دانشمندان یهود, دستورات وقوانین آسمانی تورات را تحریف کردند, 
«یحژفون الکلم»(10) وتجار وثروتمندان انان نیز به ربا وحرام خواری و 
رفاه طلبی روی اوردند, «اخذهم الژبا»(11) وعموم مردم نیز در برابر 
دعوت به جهاد و مبارزه, از روی تن پروری و ترس, از رفتن به جبهه نبرد و 
ورود به سرزمین مقذّس,: سر باز زدند. «فاذهب انت و ربک فقاتلا انا 


ص: 21 


1- 41) نساء 116 و فتح, 6. 

2 42) بقره. 61. 

3- 43) آل عمران, 110 - 112. 
4 44) انفال, 16. 

5- 45) بقره. 108 و نحل, 106. 
6- 46) ممتحنه, 1. 

7- 47) بقره. 47. 

8- 48) بقره. 61. 


و 49) رعد, 11. 
0- 50) نساء. 46. 
1- 51) نساء 161. 


هاهنا فاغدون»() به خاطظر آين اتحرافات: خدا آنان را از او 
غ بو فضیلتزبه تقابت: د لت و سر افکند کی .فلا سیاخت: 


ما در هر نماز, از خداوند می خواهیم که مانند غضب شدگان نباشیم. یعنی 
نه اهل تحریف ایات و نه اهل ربا و نه اهل فرار از جهاد در راه حقَ. 
همچنین از گمراهان نباشیم, انان که حق را رها کرده و به سراغ باطل می 
روند و در دین و باور خود غلو و افراط کرده. يا از هوی و هوس خود یا 
دیگران پیروی می کنند. «قل یا آهل الکتاب لاتغلوا فی دینکم غیرالحق 
ولاتلبعوا آهواءقوم قدصَلُوا من قبل وأَضلوا من قبل و 


ضلّوا عن سواءالسبیل» بگو: ای اهل کتاب ! در دینتان به ناحقّ عَلو نکنید 
وبه دنبال خواهش های گمراهان پیش از خود نروید. که آنان افراد زیادی را 
کضراه کرنم» دراه راست کمراه شده اند .۱2۱ 


انسان در این سوره, عشق و علاقه و تولای خود را به انبیا و شهدا و 
صالحان و راه آنان, اظهار و ابراز داشته و از ی و گمراهان تاریخ 
نیز برائت و دوری می جوید و این مصداق تولی و تبژزی است. 


6- گمراهان در قرآن 
پرتوی از نور (1) » گمراهان در قرآن 


کلمه ی «ضلالت» حدود دویست مرتبه در قرآن آمده است که گاهی در 
مورد تحیر بکار رفته, و وجدّک ضالا»(3) وگاهی به معنای ضایع شدن 
است. «اضل اعمالهم»(4) ولی اغلب به معنای گمراهی است که همراه با 
تعییرات گوناگونی نظیر: «ضلال مبین»(5). «ضلال بعید»(6), «ضلال 
کبیر»(7) به چشم 


ص: 22 


1- 52) مائده, 24. 
2 53) مائده. 77. 
3- 54) ضحی, 7. 
4 5<) محمد, 1. 
5- 56) آل عمران, 164. 


6- 57) ق, 27. 
7 58) ملک, 90. 


می خورد. 
در قران آفرادی به عتوان کمراه معا فی شده اتده از جمله: 


1 کسانی که ایمان خود را به کفر تبدیل کردند. «من یتبدذل الکفر بالایمان 
هد ار سواء السبیل»(1) 


2 مشرکان. «و من یشرک باللّه فقد ضل ضلالا بعیدا»(2) 
3 کفار. «و من یکفر باللّه... فقد ضل»(3) 

صصان گرا تسم هی ام موه قوس ۱3 
5 ستمگران. «بل الظالمون فی ضلال مبین»(5) 


6 مسلمانانی که کفار را سرپرست و دوست خود گرفتند, «لاتتخذوا| 
عدوی و عدوکم اولیاء»... و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل»(6) 


7 کسانی که ردق را از راخ‌کدا باز مف ارت ها بن بسکین. الحیاه 
الذنیا علی الاخره و یصدون عن سبیل الله... اولتک فی ضلال بعید»(۶) 


8 کسانی که به خدا يا رسول خدا توهین می کنند. 
فرایان کمسی را مان مت کند: 
0 کشتنانی که از رخفت دا مابوزشد. 


در قرآن نام برخی به عنوان گمراه کننده: آمدخ: آسشت: از قبیل : ابلیس, 
فرعون. سامری. دوست بد. روسا ونیاکان منحرف. 


گمراهان, خود بستر وزمینه ی انحراف را فراهم و گمراه کنندگان, از این 
بسترها و شرایط اماده, استفاده می کنند. 


ص: 23 


1- 59) بقره, 108. 
2 60) نساء, 116. 


3- 61) نساء, 136. 
4 62) احزاب, 36. 
5- 63) لقمان, 11. 
7 65) ابراهیم» 3. 


بسترهای انحراف در قرآن عبارتند از: 

تسیا تاد الس‌صام خاصاه نله ۱11 

2 بت ها. «جعلوا لله اتدادا لضلوا غن سبیله»(2) 

3 گناهان. «وما یضل به الا الفاسقین»(3) 

4 پذیرش ولایت باطل. «ائّه من توله فائه یضلّه»(4) 
5 جهل و نادانی. «و ان کنتم من قبله لمن الصالین»(5) 
ات وب 

پرتوی از نور (1) » اوصاف قلب 


1 ٍِِ ِ تّ ِ_ 3 ِ 
حتَم اللهٌ ی قَلوبهمْ وعلی سَمعهم وَعَلی ابضارهم غْشَاوه و لَهُمْ عَدَابْ 
عظیم (بقره, ً( 


8- ویژگی های قلب سلیم 

پرتوی از نور (1) » ویژگی های قلب سلیم 

الف) قلبی که جز خدا در آن نیست. «لیس فیه احد سواه»(6) 

ب) قلبی که پیرو راهنمای حق, توبه کننده از گناه و تسلیم حق باشد.(7) 
ج) قلبی که از حب دنیاء سالم باشد.(8) 

د) قلبی که با یاد خداء آرام گیرد.(9) 

ی مور ار معا ارت ۱ 


البتّه قلب موّمن, هم با یاد خداوند آرام می گیرد و هم از قهر او 


ص: 24 


1- 66) جاثیه, 23. 

2 67) ابراهیم, 30. 

3- 68) بقره, 26. 

4- 69) حح, 4. 

5- 70) بقره, 198. 

6- 71) نورالثقلین. ج 4 ص 7<. 
7 72) نهح البلاغه, خطبه 14 2. 
8- 73) تفسیر صافی. 

9- 74) فتح, 4. 

0- 75) حدید, 16. 


می ترسد. «اذا ذکر اللّه وجلت قلوبهم»(1) همانند کودکی که هم در کنار 
تور و ماذر اراهش دارد هم ای آنان: خساب هی برد 


9 ویژگی قلب منیب 

پرتوی از نور (1) » ویژگی قلب منیب 

قلب منیب, آن است که بعد از توجّه به انحراف و خلاف, توبه و انابه کرده, 
به سوی خدا باز گردد. از ویژگی بارز ان, تغییر حالات در رفتار و گفتار 
انسان است. 

خداوند در آیات قرآنی, تّه صفت برای قلب کقار بیان کرده است: 

الف) انکار حقایق. «قلوبهم مُنکره»(2) 

ب) تعصب نابجا. «فی قلوبهم الحمیه»(3) 

انجراف: و کمراهی: «ظرف الله فلوبهم»(2) 

د) سنگدلی و قساوت. «قویل للفاسته قلوبهم»(5) 

۰) بی خاصیتی و مرگ. «لاتسمع الموتی»(6) 

و) آلودگی و زنگار. «بّل ران علی قلوبهم»(7) 

ز) بیمار و مریض. «فی قلوبهم قرض»(8) 

ج) کم ظرفیتی. «یجعلٌ ضدره صَیْقَا»(9) 

ط) کوردلی و نفهمی. «طبع اللّه علیها بکفرهم»(10) 

ص: 25 

1- 76) انفال» 2. 

2 77) نحل, 22. 


78-3) فتح, 26. 
4 79) توبه, 127. 


5 80) زمر, 22. 

6 81) روم 52. 
7 
۵- 63) بقره؛ 10 

و 84) انعام, 125. 
0- 85) نساء 1<5. 


0- ویژگی های قلب مریض 
پرتوی از نور (1) » ویژگی های قلب مریض 


الف) قلبی که از خدا غافل است ولایق رهبری نیست. «لاتطع من اغقلنا 
قلبه»(1) 


ب) دلی که دنبال فتنه و دستاویز شبهه ها می گردد. «فاقا الذین فی 
قلوبهم ریغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه»(2) 


ج) دلی که قساوت دارد. «جعلنا قلوبهم قاسیه»(3) 

د) دلی که زنگار گرفته است. «بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون»(4) 
۰) دلی که مهر خورده است. «طبع اللّه علیها بکفرهم»(5) 

کلب نان تفر وتا تیرتذیر اتلد مخمتان این شین فا می کنید: 
«ربُنا لائزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا»(6) خدایا ! دلهای ما را بعد از آنکه هدایت 
نمودی, منحرف مساز. 


اقا ضادق علبه. التبلاق قر موونده این.جضا اجه ریاد بجفینه وه ندرا از 
انحراف در امان ندانید.(]) 


1- سیمای منافق در قرآن 


یا البق بط یضار کی 
قامواً ولو شا ء ال هت بسمعهم و آبضاره 
قدیز (بقره, 20( 


ص: 26 
1- 86) کهف. 28. 


2 87) آل عمران, 7 
3- 88) مائده, 13. 


4 89) مطففین, 14. 
5- 90) نساء 155. 
6- 91) آل عمران, 8. 


آنزدیک است که برق, نور چشمانشان را برباید. هرگاه که (برق اتفان در 
آن صحرای تاریک وبارانی) برای آنان بدرخشد, در آن حرکت کنند, ولی 
مین ک ارکیت اضان چا ترا کرفت اس کر ایند واه 
تواناست. 


منافق در عقیده وعمل, برخورد وگفتگو. عکس العمل هایی را از خود 
نشان می دهد که در این سوره وسوره های؛ ؛ نساءء توب احزاب, محمد و 
منافقان آمده است. آنچه در اینجا به مناسبت می توان گفت. این است که 
منافقین در باطن ایمان ندارند؛ ؛ ولی خود را مصلح و عاقل می پندارند. با 
همفکران خود خلوت می کنند, نمازشان با کسالت و انفاقشان با کراهت 
است. نسبت به مومنان عیب جو و نسبت به پیامبرصلی الله علیه 

وله موذی اند. از جبهه فراری و نسبت به خدا غافل اند. افرادی ترسو, 
پرادعاء یاوه ۳ ریاکار. شایعه ساز و علاقمند به دوستی با کفارند. ملاک 
علاقه شان کامیابی و ملاک غضبشان. محرومیت است. نسبت به تعهٌداتی 
که با خدا| دارند بی وفایند, نسبت به خیراتی که به مومنان_ می ر لسد» 
نگران؛ ولی نسبت به مشکلاتی که برای مسلمانان پیش فی: آیده شادند. 
امر به منکر ونهی از معروف می کنند ! قران در برابر همه ی 

انحرافات فکری وعملی می فرماید: «ان المنافقین فی الذرک الاسفل من 
النار»(1) 


ص: 27 


1- 93) نساء, 145. 


«صلو ی رسم 

پرتوی از نور (1) » صله ی رحم 

لین یَنفضون عَ5 ال من بَغد میئاقه وَقْطَعُون ما أَمَر ال به ن بُوضَلَ 
ویْفْسِدُونَ فی الاْض اولیّک هم الحاسروت (بقره, 27) 
(فاسقان) کسانی هستند که پیمان خدا را پس از آنکه محکم بستند می 


شکنند. و پیوندهایی را که خدا دستور داده برقرار سازند قطع می نمایند, و 
در زمین فساد می کنند, قطعا انان زیان کارانند. 


علامه مخلننی: فد نسرم به.حفال. آبه. ش ۲ مفظفون فا اغر الله به ان 
یوصل»(1) یکصد و ده حدیث در باره ی اهمیت صله ی رحم, بیان کرده, 
آنها را مورد بحت قرار داده است.(2) در اینجا برخی از نکات جالبی که در 


* با بستگان خود دیدار و رابطه داشته باشید, هر چند در حذ نوشاندن ات 


* صله ی رحم, عمر را زیاد و فقر را دور می سازد. 


۳ بهترین قدم ها, قدمی است که برای صله ی رحم و دیدار اقوام بردا ۳ 
می شود. 


* در آثر صله ی رحم, به مقام مخصوصی در بهشت دست می يابید. 
* به سراغ بستگان بروید, گرچه آنها بی اعتنایی کنند. 

* صله ی رحم کنید هر چند آنها نیکوکار نباشد. 

*# صله ی رحم کنید. گرچه به اندازه ی سلام کردن باشد. 

ص: 28 


1- 94) رعد, 25. 
2 95) بحار, ج 71 ص 87. 


* صله ی رحم. مرگ و حساب روز قیامت را آسان می کند. 

* صله ی رحم باعث تزکیه عمل و رشد اموال می شود. 

* کمک مالی به فامیل, بیست و چهار برابر کمک به دیگران پاداش دارد. 
* صله ی رحم کنید. گرچه یکسال راه بروید. 

* کسی که صله ی رحم را ترک کند, بوبی از بهشت به او نمی رسد. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «پدرم سفارش کرد, با افرادی که با 
فامیل خود رابطه ندارند. دوست مشو».(1) 


3- دانشمند بی کمال 


پرتوی از نور (1) » دانشمند بی عمل 


جِ ۳ ٩‏ یر 3 ءِ 3 و 9 7 ۳ ءِ 
مروت الثاس بالبرٌ وَتسَون أنفسَکم وأنثم تثلون الکِتَابِ اقلا تعقلون 
(بقره, 4( 


آیا مردم را به نیکی دعوت کرده و خودتان را فراموش می نمایید؟ با اينکه 
شما کتاب (اسمانی) را می خوانید, ایا هیچ فکر نمی کنید؟ 


تفا عالم نی که 


الف ) در قران: عالم بی عمل, به الاغی تشبیه شده است که بار کتاب 
حمل می کند؛ ولی خود از ان بهره ای نمی برد.(2) 


ب) در روایات: 

* رسول خداصلی الله علیه وآله فرمودند: عالم بی عمل, مثل چراغی 
است که خودش می سوزد (و بهره ای نمی برد) ولی دیگران از نورش 
استفاده ها می برند.(3) 


ص: 29 


1- 96) تفسیر راهنما ونورالثقلین. 
2 97) جمعه, 5. 
3- 98) کنزالعمال, ح 29109. 


* رسول خداصلی الله علیه وله فرمودند: عالم بی عمل. چون تیرانداز 
بدون کمان است.(1) 


بام که اتاق ها تاریک اند.(2) 


* علی علیه السلام فرمودند: عالم بی عمل, همچون درخت بی ثمر و 


اش ساین عت ام ره موه یلعای ون ار 


ج) در کلام اندیشمندان: 

گرسنه ای است که روی گنج خوابیده. 
تشنه ای است نز کناز اب و دریا. 
طبیبی است که خود از درد می نالد. 


سعاری. است که دانها تسه برمان زا می: وان ولی, به آن. کمل. .تمه 


کند. 

پیکری است بی روح. 

زنبوری است بی عسل. 

4- شفاعت 

پرتوی از نور (1) » شفاعت 

الوا توا لا تجزی تفس غن تفس شیناً ولا بل مئها شقاعة ولا بوْحَد 
نها عَدْل ولا هُمْ بُنْصَرون(بقره, 48) - 

ص: 30 


1- 99) بحار, جح 10, ص 100. 
2 100) بحار, ج 14, ص 309. 
3- 101) غررالحکم. 

4 102) بحار, جح 2, ص 39. 


و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی (از عذاب خدا) را از کسی دفع نمی 
گرفته نشود ویاری نخواهند شد. 


شفاعت از کلمه «شفع» به معنای جفت است ؛ بعنی افرادی که مایه ای از 
ایمان و تقوا و عمل داشته و در ان روز کمبودی دارند, لطفی به ان مایه ها 
اضافه می شود و در اثر جفت وهمراه شدن با لطف اولیای الهی, از قهر 
خداوند نجات می یابند. بنابراین. شفاعت, تنها شامل کسانی می شود که 
تلاشگرند؛ ولی در راه مانده و کم اورده اند و نیاز به مکمل و تقویت کننده 
دارند که در کات آنان باشد. 


1- یک دسته شفاعت را نفی می کنند, مانند: «یومٌ لابیع فیه و لاخله و 
لاشفاعهٌ»(1), روزی که نه داد و ستد در آن است., نه معامله و نه دوستی 
و نه فا ۰ . 


2- دسته ای که شفاعت را مخصوص خداوند می داند, مانند: «مالکم من 
دونه من ولی و لاشفیع»(2۵), غیر از او هیچ یاور و شفاعت کننده ای نیست. 


3- دسته ای که از شفاعت دیگران با اذن خداوند یاد می کند, مانند: «من 
ذا الذْی یشفع عنده الا باذنه»(3), چه کسی نزد خداوند شفاعت می کند., 


مکز به اذن او؟ 

4- یک دسته شرایط شفاعت شوندگان را بیان می کند, مانند: 
ص: 31 

1- 103) بقره, 254. 


2 تمد ۸ 
3- 105) بقره, 255 


آلف) کشت که مفره زسایت عدا باشتی متشون الا من ارسی ۱۱۱ 


بت )الما دوست سفافته کنندم آعه نذارند. عم للطالمین من خمیم و 
لاشفیع»(2) 


ج‌( فرشتگان برای ,کسانی که ایمان آورده اند, دعا و طلب استغفار می 
کنند. «ویستعغفرون وه آمنوا»(3) 


با توجُه به آیات فوق, معلوم می شود که شفاعت بی قید و شرط نیست و 
به اجازه و اذن خداست و شفاعت شونده, باید واجد شرایطی باشد و اگر 
کی را یا اه ری ار ار امس اج 
مورد شفاعت قرار نمی گیرد. چنانکه همسر نوح و لوط علیهما السلام به 
شیئا و قیل ادخلا النار مع الداخلین»(4) 


بنابراین. شفاعتی سازنده است که انسان را با اولیای خدا پیوند دهد و مانع 
پأس او شود؛ ؛ ولی اگر ایمان به شفاعت سبب جرأت بر گناه گردد - همان 
گونه که مسیحیان عقیده دارند که عیسی فدا شد تا گناهان ما بخشیده 
شود - هرگز قابل قبول نیست. 


سوال: آیا شفاعت اولیای خدا, به معنای مقابله و ایستادگی در برابر اراده 
ی خدا نیست؟ کسی که خدا اراده کرده تا او را عذاب کند. پیامبر با 
شفاعت خود جلو آن اراده را نمی گیرد؟ 


پاسخ: هم کیفر بدکاران و هم اجازه شفاعت به اولیای خود, به 
ص: 322 

1- 106) انبیاءء 28. 

2 107) غافر, 18. 


3- 108) غافر, 7. 
4 109) تحریم, 10. 


اراده و خواست اوست. بنابراین. شفاعت اولیای خدا, چیزی در برابر اراده 
سوال: آیا شفاعت اولیای خدا به این معناست که لطف و مهربانی آنان از 


خدا بیشتر است؛ زیرا خدا می خواهد عذاب کند و اولیای او شفاعت می 
کنند؟ 


پاسخ: هم وجود رحم و محبت در اولیای خدا و هم اجازه ی استفاده از آن, 


سوال: آپا شفاعت, اراده ی خدا| را تعییر می دهد؟ 


پاسخ: اراده ی خداوند در شرایط مختلف یک نوع نیست. اراده خدا بر 

کیفر گناهکار است: ولی اگر او توبه کند, قهرش را برمی دارد؛ زیرا 
شرایط انسان گناهعار با انسان توبه کار فرق دارد. شخصی به خاطر 
محبت و ارادت و اطاعت از اولیای خدا در دنیا, مشمول شفاعت آنان می 
شود و دیگری که مخالف آنان بوده. مشمول نمی شود. 


ات یف و حران کشت ها آلفن خاوا ع اصلضها منوا فانک ات 


علیهم و آنا الواب الاحیم»(1) 


ترک. کناهان. کسوم. خن نوا کنای .ما تهون. عفد دکتر ,نکم 
سیئاتکم»(2) 


انعم دادن ات و کارهای نک فان آلعستات ننهن ات »۱9 


ص: 33 
1- 110) بقره, 160. 


2- 111) نساءء 31. 
3- 112) هود, 114. 


5- آداب تلاوت قرآن 

پرتوی از نور (1) » آداب تلاوت قرآن 

لذین هم الکتاب یتلوتة حقّ تلاوته ولیک وتو به وَمَن یَکَفْرّ به 
قادانک هم الکاستون (قرم :121) 


کسانی که به آنها کتاب آسمانی داده ایم وآنرا چنان که سزاوار تلاوت 
است تلاوت می کنند, آنان به آن (قرآن پا پیامبر) ایمان می آوز نا و 
کشاتی که‌بنه ان کافر شوته: آنان همان تبانکاراند 


امام صادق علیه السلام درباره ی آداب تلاوت قرآن, هشت نکته را مورد 
توجه قرار داده است: 


ار ان ات 4 سس ۱ 
ترس ار وعیدها عبت ز داسان ها. 7 انعام آوافر الفی: 0 > ترک 
نواهی. در پایان روایت نیز امام فرمود: حقّ تلاوت تنها حفظ آیات, آموزش 
حروف, قرائت و تجوید نیست.(1) و بر اساس روایات. کسانی که حق 
ی اس ۱ 


16- آنان نف بر گنت روزژه 
پرتوی از نور (1) » اثار و برکات روزه 


ا ها الخز. عاضوا کیت نکم انسام کفا کیی:علی الویم.من اک 
َعَلْکمْ تَفون (بقره, 183) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! روزه بر شما مقژر گردید. همان گونه که 
بر کسانی که پیش از شما بودند مقژر شده بود. باشد که پرهی ز کار شوید. 


ص: 34 


1- 113) تفسیرالمیزان. 


2 1 ) کافن:. 1.ض 215 


مهم ترین اثر روزه تقوا و خداترسی, در ظاهر و باطن است. روزه, یکانه 
عبادت مخفی است., نماز, حج, جهاد. زکات و خمس را مردم می بینند؛ امّا 
روزه دیدنی نیست. روزه» اراده انسان را تقویت می کند. کسی که یک ماه 
دیگران نیز خود را کنترل کند. روزه. باعث تقویت عاطفه است, کسی که 
یک ماه مزه ی گرسنگی را چشید., درد اشنا می شود ورنج گرسنگان را 


احساس ودرک می کند. رسول خداصلی الله علیه وآله فرمودند: «روزه, 
نیمی از صبر است».(1) 

روزه ی مردمان عادی, همان خودداری از نان فد آت و امور شهوانی است ؛ 
اما در روزه خواص علاوه بر اجتناب از مفطرات؛ اجتناب از گناهان نیز لا زم 
است, و روزه ی خاص الخاص.: علاوه بر اجتناب از مفطرات و پرهیز از 
گناهان, خالی کردن دل از غیر خداست.(2) 

زوزهر آنسان.وا فرشته ضفت: ی کنور فرشحاتی. که. ار خوردن و اشامیدن 
و شهوت به دورند.(3) 


7- ماه رمضان 
پرتوی از نور (1) » ماه رمضان 
و ی ۰ وو _ ط - ۳ 9 
شهر رمصان الذی ال فیه الَّءَانْ هدیٌ للتاس وبیتات من الهّدّی 
ود و 9 2 


1 


هدام ۶ اعلکم کر ون (نفرم: 185) 
ص: 35 
1 )شیر المتار: 


2 116) تفسپر روج البیان. 
3- 117) ایهالله جوادی. 


(روزه در) ماه رمضان, ماهی است که قرآن در آن نازل شده است. (و 
قرآن کتابی است که) هدایتگر مردم همراه با دلائل روشن هدایت و وسیله 
تشخیص حقٌ از باطل است, پس هر کس از شما که این ماه را دريابد, باید 
هتم سیرک و آنکس که بیمار یا در سفر باشد, روزهای دیگری را به همان 
تعداد روزه بگیرد. خداوند برای شما آسانی_ می خواهد 7 شما 
دشواری نمی خواهد (اين قضای روزه) برای ان است که ما مقزر 
روزها را 


تکمیل کنید وخدار| بر اينکه شما را هدایت کرده, به نز کت باد کنید, باشد 
که شک گزار گردید. 

«رمضان» از ماده «رمض» به معنای سوزاندن است؛ البئّه سوزاندنی که 
دود و خاکستر به همراه نداشته باشد. علت نامگذاری این ماه از آن 
روست که در ماه رمضان, گناهان انسان سوزانده و نابود می شود. 


مان زتضانبماه تزفل. فران. مین ناشد ور با مات است که تاش در 
قرآن آمده و شب قدر نیز در اين ماه است. پیامبراکرم صلی الله علیه 
وآله فرمودند: «تمام کتاب های آسمانی, در ماه رمضان نازل شده اند. ماه 
رمضان, بهنرین ماه خدا است» .(1) آن حضرت در جمعه آخر ماه شعبان, 
خطبه مفصْلی در عظمت ماه رمضان ایراد کرده اند که در بعضی از 
تفاسیر وکتب روایی آمده است.(2) همجنین در صحیفه ی سچجادیه, امام 
سجادعلیه 


السلام بادعایی به استقبال ماه رمضان رفته و در وداع آن ماه, مناجات 
جان سوزی دارند. 


ص: 3206 


2 119) بحار, ج 96, ص 356. 


اسلام ونت. امنان و بنای آن بر سهولت و سخت نگرفتن است. هر کس 
مریضص پا مسافر باشد, باید روزه نگیرد و قضای ان را بگیرد. اگر وضو 
گرفتن برای کسی مشکل است. باید تیمّم کند. اگر ایستاده نماز خواندن 
برایش مشکل است., اجازه ی نشسته نماز خواندن را می دهد که این 
قانون به نام «قاعده ی لاحرج» در فقه مشهور است. 

تا مات ماه مفتاتی هو 

پرتوی از نور (1) » رمضان ماه مهمانی خدا 


در رمضان, مومنان با «یا ایها الذین آمنوا کت علیکم الصیام» به مهمانی 
خداوند دعوت شده اند. و این مهمانی ویژگی هایی دارد: 


میزیا راون ممهمانان: زا شتصا دغوت کروه است: 


استجابت دعا, لطافت روح, و دوری از دوزخ است. 


3. زمان پذیرایی. ماه رمضان است که به گفته ی روایات ال آن رحمت؛ 
وسط ان مغفرت و اخر آن پاداش است. 

4. چگونگی پذیرایی. شب قدر به گونه ای است که در آن نیاز یک سال 
مهمانان تاطین. هت تقود و زمین با نزول فرشتگان در شب قدر مزین می 


کردد: 


5 غذای این ماه, غذای روح است که برای رشد معنوی لازم است, نه 
غذای جسم. لطف غذای اين مهمانی, آیات قرآن است که تلاوت یک آیه ی 
آن در ماه رمضان, همچون تلاوت تمام قرآن در ماه های دیگر است. 


ص: 327 


اين مهمانی, هیچ گونه همخوانی و شباهتی با مهمانی های دنیوی ندارد. 
خداوند عالم و غنی و خالق و باقی و عزیز و جلیل, میزبان انسان های 
جاهل و فقیر و فانی و مخلوق و ذلیل می شود و می گوید: «من دعایتان را 
مستجاب می کنم و برای هر نفسی که در ماه رمضان می کشید. پاداش 
تسبیحی عطا می کنم».(1) 


9- آداب مهمانی 
پرتوی از نور (1) » اداب مهمانی 


در وسائل الشیعه(2) برای اخلاق روزه دار در ضمن روایت ده مفصلی می 
خوانیم : «روزه دار بایداز دروع؛ گناه, مجادله, حسادت, غیبت, مخالفت پا 
حقْ, فحش و سرزنش و خشم, طعنه و ظلم و مردم آزاری, غفلت. 
معاشرت با فاسدان. سخن چینی و حرام 391 دوری کند و نسبت به 
نماز. صبر و صداقت و یاد قیامت توجه خاص داشته باشد». 


شرط حضور در این مهمانی, فقط تحمّل گرسنگی نیست. در حدیث آمده 
است: «آن کس که از اطاعت رهبران اشتضا ی سرباز زند ویا در مسائل 
خانوادگی و شخصی با همسر خود بدرفتار و نامهربان بااشد ویا از 
خواسته های مشروع او خودداری کند و يا پدر و مادرش از او ناراضی 
باشند, روزه او قبول نیست وشرایط این ضیافت را به جای نیاورده 


است». 


روزه گرچم فوائد و منافع طبی از قبیل: دفع و برطرف شدن مواد زاید 
تن دور آنر. سح را دارد؛ اما سحرخیزی ولطافت روح واستجابت دعا 
در ماه رمضان چیز دیگری 


ص: 39 


1- 120) خطبه ی پیامبر صلی الله علیه واله در جمعه آخر ماه شعبان. 
2 121) وسائل الشیعه, ج 7, ص 119. 


است ومحروم واقعی کسی است که از این همه خیر وبرکت محروم باشد. 


10- تشبیه همسر به لباس 
پرتوی از نور (1) » تشبیه همسر به لباس 


ال لکُم یلع ایام ال الي نسم هن لناسن 4 اش لتازین 
لم ال نکم کم تختائون سکم تا علخ و غقا کم قلان 
روم وَابْتغُوا ما تب الْةْ کم و کلوا و اشَْبوا حتّی تین لكَمّ الحَبّط 
ایض من الْحَیّط 

آزش | از 


الاسْود من القجْرٍ ثم اتمول | لصیام 
فی المساجد تلک خذدُودٌ اللّه قَلائفرَ 
عون زیقرم. ۱187 


لی الیل و تاش زوفت و ثم عَاکفوت 
وها کَذلک یبين اللةٌ ءاباته لاس للم 


در شب های روزه (ماه رمضان), آمیزش با همسرانتان برای شما حلال 
شد؛ آنها برای شما (همچون) لباسند و شما برای آنها (همچون) لباس. 
خداوند می دانست که شما به خود خیانت می کردید (وآمیزش را که 
ممنوع بود, بعضاً انجام می دادید) پس توبه شما را پذیرفت و از شما 
در‌گذشت. اکنون اضف توانید) با آنها هم بستر شوید و آنچه را خداوند بر 
شما مقژر فرموده, طلب کنید. و بخورید و بیاشامید تا رشته سفید از رشته 


باه 


(شب) برای شما آشکار گردد. . سپس روزه را تا شب به اتمام رسانید. و در 
حالن: که معتکف در مساخد هستیة: با زیان آمیخش نکنید. این حدود واحکام 
الهی است پس (به قصد تجاوز وگناه) بق. از نزدیک نشوید. خداوند این 
چنین آیات خود را برای مردم. روشن می سازد, باشد که پرهیزگار گردند. 


ص: 39 


در تشبیه همسر به لباس, نکات و لطایف بسیاری نهفته است. از جمله: 


* باید لباس در طرح و رنگ و جنس, مناسب انسان باشد, همسر نیز باید 
هم کف اسان اسب افکن م وت اسان ایند 


* لباس مایه ی زینت و ارافتخن است, همسر و فرزند نیز مایه ی زینت و 
ارامش خانواده اند. 


* لباس عیوب انسان را می پوشاند. هریک از زن و مرد نیز باید عیوب و 
نارسایی های یکدیگر را بپوشانند. 


* لباس انسان را از خطر سرما و گرما حفظ می کند, وجود همسر نیز 
کانون خانواده را از اتتیت ها حفظ و انا کرو ند کی وا از سردی می 
رهاند. 


* لباس حریم انسان است و دوری از لباس,: مابه ی رسوایی, دوری از 
ازدواج و همسر نیز سبب انحراف و رسوایی انسان می گردد. 


* در هوای سرد لباس ضخیم و در هوای گرم لباس نازک استفاده می شود 
هر یک از دو همسر نیز باید اخلاق و رفتار خود را متناسب با نیاز روحی 
کند و اگر زن خسته است., مرد با او مدارا کند. 


* انسان باید لباس خود را از آلودگی حفظ کند, هر یک از دو همسر نیز باید 
دیگری را از آلوده شدن به گناه حفظ نماید. 


ص: 40 


21 جنگ و جهاد 
پرتوی از نور (1) » جنگ و جهاد 


کیب عَلَیکم القتال وَفو که کم وعسی ن تکرفوا شین وفو خر کم 
وعسی آن تجوا شینا وهع سَذ لکم واللة بقلم وأّم لا تشون (بقره, 
۳18( 


جهاد بر شما مقژر شد, در حالی که برای شما ناخوشایند است و چه بسا 
چیزی را ناخوش دارید, در حالی که خیر شما در ان است و چه بسا چیزی 
را دوست دارید, در حالی که ضرر و شرّ شما در آن است. و خداوند (صلاح 
شما را) می داند و شما نمی دانید. 


«کره» به مشقتی گفته می شود که انسان از درون خود احساس کند, 
مانند ترس از جنگ. و «کره» به مشقتی گویند که از خارج به انسان تحمیل 
هو عازن 3 ابایی. خر اه انا طوع او کرها قالتا آتینا 
طانعین»(1): نّ 0 ها تفه ی با نت بای ها ها اقفر 


آیه ی قبل مربوط به بخشش مال بود واین آیه مربوط نثار کردن جان 


است. 


این اس ی ریا سرا خرس لین نله یه له درحالن که هو 
پشت سر آن حضرت سوار شده بودم به من فرمود: «یابن عباس آرض عن 
۳ قدر و آن کان خلاف هواک» به حکم و قضای الهی در مورد خودت 
1 ی | تاامت قرمه رنه 
« نی آن کر وا شتا و هو شیر لک و ِى« 


اکزاه آنعنکر با به خاظر روحته ق ,دلیستکی به دنا و 
ص: 1 


1- 122) فصلت, 11. 


رفاه طلبی است و یا به جهت انسان دوستی و رحم به دیگران و یا به 
خاطز :تا برانزی, و عدم توازن. قوا و برترق. دشمن, اشت؛ قران.ذر این ای 
فی. فرماید که شا آنار و تنتایج جهاد را نفی:دانید و فقط به‌.زیان: ها 
ماذی و ظاهری ان توجه می کنید., در حالی که خداوند از اسرار و اثار 
امروز و فردای کارها در ابعاد مختلفش اگاه است. 


از جمله: 


الف) توان رزمی - دفاعی بالا می رود. 
ب) جلو تجاوز و جسارت دشمن را می گیرد. 
ج) موجب تقویت روح تعهد و ایثار و شجاعت در افراد جامعه می شود. 


د) با استقامت و فداکاری, قدرت و عزت اسلام و مسلمانان در دنیا 
مطرح می شود. 


موجب دریافت امدادهای غیبی الهی می زره 

و) روحیه ی دعا و استمداد از خدا زیادتر می شود. 

ز) اجر و پاداش ویژه و مخصوص الهی به دست می آید. 

ج) موجب پیدایش و تقویت روحیه ی ابداع و اختراع و ابتکار می شود. 
2- جهاد در ادیان دیگر 

پرتوی از نور (1) » جهاد در ادیان دیگر 


برخلاف تبلیغاتی که دنیا برای صلح و علیه خشونت دارد. مسئله جهاد در 
راه دین و سرزمین و کیان دینداران؛ در تمام ادیان اسمانی بوده و یک 


ص: 2 


در تورات می خوانیم: 

* ساکنان شهر را به دم شمشیر بدم:و اموالضان را جخمم آوری کن ۱11 
* همگی ایشان را هلاک کن و ترخم مکن.(2) 

* چون برای مقاتله بیرون روی و دشمن را زیاد بینی, نترس.(3) 


ف برادر و دوست و همسایه خود را بکشد تا کفاره گوساله پررستی باشد. 
4) 


* موسی جمعیتی را به سوی جنگ حرکت داد و مقاتله مهشثی صورت 


گرفت.(5) 
در افیا تین فده ات 


۴ کفان مبرید که آمده ام تا سلامتی را بر زمین بگذارم, نیامده ام تا 


یا 


در انجیل لوقا می خوانیم: 


ان زا که واه میمسر اشان رات کنر بر انا خایر 
ساخته. پیش من به قتل رسانید.(8) 


ص: 43 


1- 123) تورات. سفر تثنیه, باب 13, جمله <1. 

2 124) تورات. سفر تثنیه. باب 7, جمله د3. 

3- 125) تورات. سفر تثنیه, باب 20, جمله 1. 

4 126) تورات. سفر خروج, باب 32, جمله ی 27. 
5- 127) تورات. سفر اعداد, باب 31, جمله 12-6. 
6- 128) انجیل متی, باب 10, جمله ی 6-34د. 

7 129) انجیل متی. باب 10, جمله 39. 


8- 130) انجیل لوقاء باب 19, جمله 27. 


در قرآن نیز در سوره های متعدد از جمله: بقره(2) آل عمران(3) 
مائده(4) از وجود جنگ و جهاد در ادیان گذشته, سخن به میان آمده است. 


23 رشوه 
نت از نور (1) » رشوه 


ولا تاو مالک تک بالباطِل وَثدلواً با ٍی الْخْکام لوا قربقا و 
موال الْاس بالائم وَأثْمْ تون (بقره: 188 


واموال یکدیگر را به باطل (و ناحق)) در میان خودتان نخورید و اموال را به 
(عنوان رشوه, به کیسه) حاکمان وقاضی ها سرازیر نکنید تا بخشی ۳ 
اموال مردم را به گناه بخورید, در حالی که خود می دانید (که خلاف می 
کنید). 


رشوه, یکی از گناهان بزرگی است که مفاسد اجتماعی متعددی را به 
دنبال دارد, از جمله: ظلم و بی عدالتی, یاس و ناامیدی انسان های ضعیف 
و ناتوان؛ جرات و جسارت توانمندان فساد و تباهی حاکم و قاضی, از بین 


انتقاد شده است. 


سل آخری ی الله غلیه له خطات مه حضرت: کل شانو السلام 
فرمود: «یا علی من السحت ثمن المیته و ثمن الکلب و ر ثمن الخمر و مهر 
الزانیه و الژشوه فی الحکم»() 


ص: 4 
1- 131) انجیل لوقا, باب 22, جمله 36. 


2 132) بقره, 246. 
3- 133) آل عمران, 147. 


4 134) مائده, 24. 
5- 135) بحار, ج 77 ص 54.136) مائده, 42. 


ای علت ا اه حاصل از فروش مردار, نی شراب, زنا و توافتم ۵ 
ات 


چنین حضرت ال علیه السلام در ذیل آیه ی شریفه ی «أکالون 
لت هت (136) فرمود: «#رشوه خواران کسانی هستند که دعوا و مشکل 
مردم را حل کرده, در برابر آن, هدایای آنان را می پذیرند».(1) امام صادق 
علیه السلام رشوه را در حد کفر به خدا می داند. 


رسول اکرم صلی الله علیه واله رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه را 
لعنت کرد و فرمود: «بوی بهشت به صاحب رشوه نمی رسد». 


در حدیث دیگر می خوانیم: «هر حاکمی که نسبت به گرفتاری های مردم 
بی تفاوت باشد, خداوند لطفش را نسبت به او می پوشاند و اک هدیه 
قبول کند تا کار مردم را انجام دهد. در زنجیر است و اگر رشوه بگیرد. 
مشرک می باشد».(2) 


حضرت علی علیه السلام «رشوه گیرنده را از حق ولایت محجروم می 
داند».(3) و در جای یی ان حضرت فرمودند: «هیچ گروهی گرفتار رشوه 
نشدند. مگز آنکه گرفنار ترس و اضطراب و نگرانی شدند »(3) 


بعضی برای توجیه خلاف خود, نام های مختلف بر رشوه می گذارند, از 


بچه ها و ... . شخصی به نام «اشعث بن قیس». حلوایی را به عنوان هدیه 
به منزل علی علیه السلام برد تا شاید امام به نفع او حکم صادر کند. امام 
با ناراحتی 
ص: 45 


191 بتارد 1024 2 27 
2- 138) وسائل الشیعه, ج ۰12 ص 03. 
3- 139) نهج البلاغه, خطبه 131. 
4 140) نهح الفصاحه, ح 2693 


فرمود: : «به خدا سوگند ! اگر هفت اقلیم را به من ببخشند تا پوست جوی را 
به ناحق از دهان مورجچه ای بگیرم, چنین نخواهم 


کرد».(1) 


شخصی به رسول اکرم صلی الله علیه واله گفت: من متصدی و مسئول 
فرموه: «چه شده است که کار گراران ما از -هدابا شخن:می گهیند! آبا اگز 
در خانه می نشستند کسی , به آنان هدبه می داد؟ »(2) 


4 شب هجرت و جانفشانی علیخ قلیه السلام 
پرتوی از نور (1) » شب هجرت و جانفشانی علی علیه السلام 


۵ شین 0 
و من التّاس من پشری تفه ابتقاء مَرَصات ال و ال تغوفد بالعباد 


و از مردم کسی است که برای کسب خشنودی خدا, جان خود را می 
فروشد و خداوند نسبت به بندگان مهربان است. 


ابن ابی الحدید که از علمای بزرگ سنی, قرن هفتم است. در شرح نهج 
البلاغه اورده است: «تمام مفسشران گفته اند؛: این ابه درباره گن لین بن 
ابی طالب علیه السلام نازل شده است که در لیلهالمبیت در بستر رسول 
تا یا وا ما ی رت هس 
کافر یا دیوانه آن را انکار نمی کند.(3) 


ملقیز کان که قرار گذاشتند از هر قبیله ای یک نفر را برای کشتن 
پیامبر صلی الله علیه واله انتخاب کنند و آن حضرت را شبانه, در حالی که 
در بستر استراحت می کند, دسته جمعی از بین ببرند تا بنی هاشم به 
خونخواهی او قیام نکنند و با این عمل از پیامبر 


ص: 46 
1- 141) نهج البلاغه, خطبه 224. 


2- 142) نهج الفصاحه, ح 39د. 
3- 143) شرح نهج البلاغه, ج 13, ص 262. 


کین اه ز اختم هید سافیرضای الله له ماله از هی آیان با سیر ند 
و با تدبیز و جانقشانتی علی غلبه. الشلام. که حاضز. شة در بمنتر به جای 
پیامبر بخوابد, 

شبانه از شهر خارج شد و دشمن را غافلگیر کرد. اين آیه در شأن آن 
حضرت. نازل. کردید..ستیاری اه علمای اهل سنت: به این فضیلت علی غلیه 
الشلاه اف ار کرده انجاز! که.علامة امتی در در القدیر انانررا نام برده 
است.(2) در کتاب غایهالمرام, تست ینت آمفد که تثه حدیث از علمای 
اهل سئّت و یازده حدیث از علمای شیعه است.(3) از ابن ابی الحدید نقل 
شده است: معاویه چهار هزار درهم پول داد تا بگویند اين آیه در 


شأّن ابن ملجم نازل شده است 4(.۰1) 


در روایات آمقة است: همین که علی علیه السلام در آن شب خطرناک به 
جای پیامبر خوابید, خداوند به دو فرشته ی خود, جبرئیل و میکائیل فرمود: 
کدامیی از شما حاضرید فدای دیگری شوید؟ ! هیچعدام از انها حاضر 
ند ند. 

خداوند فرمود: «اینک مشاهده کنید که چگونه علی بن ابی طالب علیهما 
السلام حاضر است جان خود را فدای رسول خدا کند».(5) 


ص: 7 


1- 144) مسند احمد, ج 1 ص 348؛ تاریح طبری, ج 2 ص 373 تاریخ 
یعقوبی, ج 2 ص 39 ؛ سیره ابن هشام, ج 2, ص 291. 

2 145) الفغدیر, ج 2 ص 8 

3- 146) تفسیر اطیب البیان. 

4 147) شرح نهح البلاغه, ج 4 ص 73 به نقل از تفسیر نمونه. 

5- 148) تفسیر نمونه. 


5- علت حرام شدن شراب 


- 


تستلونک عن الخقر والْعیسر فل فیهعا ام کییژ ومتافغ یلاس واثمهها ابر 
من تفعهما وَیَسئلوتَک ماذا بْففُو فون قل العفو کذَلک یبن اللةْ لَکمْ الأیات 
لعلکم رون (بقزه, ووج 7 


از تو درباره شراب و قمار می پر سند؛ بگو: در آن دو گناهی بزرگ است و 
منافعی (مادی) نیز برای مردم دارند. (ولی) گناه آن دو از سود آنها بزرگ 
تر است. (همچنین) از تو می پرسند که چه انفاق کنند؟ بگو: افزون (بر 
نیاز خود را). خداوند اینچنین ایات را برای شما روشن می سازد تا شاید 
اندیشه کنید. 


«خمر» به معنای پوشش است و لذا به پارچه ای که زنان سر خود را با آن 
پوشانده, مراعات حجاب می کنند, «خمار» می گویند. از آنجا که شراب, 
قدرت تشخیص را از عقل گرفته, در واقع آ را می پوشاند, به و «خمر>» 


می: کو‌ینن: 


همچنین «میسر» از «یسر» به معنای آسان است. گویا در قمار, هر یک از 
دو طرف می خواهند مال همدیگر را بذهن تفت و به آشانی. خر باشد: 


سوال اوّل مردم درباره ی حکم خمر و میسر است. 


آیه در پاسخ پرسش آنها می فرماید: شرابخواری و قماربازی, گناهان 
بزرگی هستند, گرچه ممکن است منافعی داشته باشند. چنانکه عده ای از 
راه کشت انگور پا شراب ب فروشی و گروه هایی با دایر کردن قمارخانه, 
ثروتی به دست می آورند. در کتاب های علمی و تربیتی, آثار و عوارض 
منفی و مفاسد 


ص: 48 


فردی و اجتماعی شراب و قمار به تفصیل بازگو شده است. 


در اینجا فهرستی از زیان های شراب و قمار را بیان می کنیم: کوتاه شدن 
عمر, عوارض منفی در کودکان؛ مخصوصاً اک افبزشی در حال مستی 
صورت گیرد. 

گسترش فساد اخلاقی و بالا رفتن آمار جنایات از قبیل: سرقت؛ ضرب و 
جرج جرایم جنسی و افزایش خطرات و حوادت رانندگی. 


از دانشمندانی نقل شده است: اگر دولت ها نیمی از شراب فروشی ها را 
ببندند, ما نیمی از بیمارستان ها و تیمارستان ها را می بندیم. 


هیجان منفی, بیماری های عصبی, سکته های مغفزی و قلبی, بالا رفتن 
ضربان قلب؛ بی اشتهایی, رنگ پریدگی و بیماری های جسمی و روحی - 
روانی بررسی امار نشان می دهد که سی درصد از جنایات مرتبط با قمار 
ست . 

بین می بر د. 

در بعضی از کشورهای غیر اسلامی نیز در سال هایی قمار را ممنوع و غیر 


قانونی اعلام کرد آنق.عنلا انکلفسان در سا دار شوروی در ال 
4 , آلمان در سال 1873 قمار را ممنوع اعلام کردند.(1) 


ص: 419 


1- 149) تفسیر نمونه. 


6- شرایط قرض و وام دادن 
پرتوی از نور (1) » شرایط قرض و وام دادن 


من دا الذٍی بُفرِضْ ال قرضا حسناً قبَضاععَة لَخ آضعافاً کنیرة وال یَقیضن 
یط واه و 3 (بقره, 245) 


کیست که به خداوند وام دهد وامی نیکو تا خداوند آن را برای او چندین 
برا, بر بیافزاید و خداوند (روزی بندگان را) محدود و گسترده می سازد, و به 
سوی او باز گردانده می شوید. 


در تفاسیر مختلف(1) آمده است که این آیه به دنبال آیه قبل که مردم را 
به جهاد تشوبق می کرد موّمنان را به انفاق و وام ترغیب می نماید. زیرا| 
همان کونة که برای اهنت و ضیانت جافقه: نیاز به جهاد و تلاش مخلصانه 
است, همچنین برای تامین محرومان و تهیه وسایل جهاد, نیاز به کمک های 


موضوع وام دادن به خدا, هفت بار در قرآن آمده است. تفسیر مجمع 
ای رای وا یه بان وه ات ار اند 


1- از مال حلال باشد. 

2 از مال سالم باشد. 

3- برای مصرف ضروری باشد. 
4- بی متثّت باشد. 

5 - بی ریا باشد. 

6- مخفیانه باشد. 

ص: 50 


بل اه سس وه 


7- با عشق وایتثار پرداخت شود. 

8 - سریع پرداخت شود. 

9- قرض دهنده خداوند را بر اين توفیق شکرگزار باشد. 

0- آبروی گیرنده وام حفظ شود. 

«فرض». در زبان عربی به معنای بریدن است و اینکه به وام, قرض می 
گویند بخاطر آن است که بخشی از مال بریده وبه دیگران داده می شود تا 


دوباره باز پس گرفته شود. کلمه «بسط » به معنای گشایش و وسعت 
است و «بساط» به اجناسی گفته می شود که در زمین پهن شده باشد. 


7- توحید و مالکیث حقیقی 


1 


پرتوی از نور (1) » توحید و ٍِِ 


له لا له ال هو الْحیٌ الیو لا تاخدة ستذ ولا توم لغ ما فی السَمَوات وقا 
رنه ای دز ون باه تلم قاشع دمم وا موم 
شاء وسع کَرَسی السَمَوَاتِ و الأرَضَ و 


ود الْعَظيمٌ (بقره, 255) 

اللّه, که جز او معبودی نیست., زنده و برپادارنده است. نه خوابی سبک او 
را فراگیرد و نه خوابی سنگین. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است., از 
آن اوست. کیست آنکه: نو اه اذن او در پیشگاهش شفاعت کند. گذشته و 
آنده آنان زافی: داند. و به چیزی از علم او احاطه پیدا نمی کنند مگر به 
مقداری که او بخواهد. کرسی (علم و قدرت) او آسمان ها و زمین را 
دربرگرفته و نگهداری آن دو بر او سنگین نیست و او والا و بزر 


است. 
مالک حقیقی همه چیز اوست و مالکیت انسان در واقع 
ص: 51 


عاریتی بیش نیست. مالکیت انسان, چند روزه و با شرایط محدودی است 
که از طرف مالک حقیقی یعنی خداوند تعیین می شود. حال که همه 


دیگران نیز بندگانی همچون ما هستند؛ «عباد امثالکم»(1) طبیعت, ملک 
خداست و قوانین حاکم بر آن محکوم خداوندند. ای کاش انسان ها هم از 
عک او وه ار کت وم ات هی کرد اگر همه چیز از خدا و 
برای خداست؛ دیگر بخل و حرص چرا؟ آیا خدای خالق, ما را رها کرده 
است؟ ۳۰ الانسان ان یترک سدی»(2) 


امام کاظم علیه السلام از در خانه ی شخصی به نام «بشر» من یه 
متوجه سر و صدا و آواز لهو ولعبی شدند که از خانه بلند بود. از کنیزی که 
از آن خانه بیرون آمده بود پرسیدند صاحبخانه کیست؟ آيا بنده است؟! 
چواب داد: نه آقاء, 1 است. امام فرمود: اگر بنده بود این همه 


کنیز سخن امام را وقتی وارد منزل شد به صاحبخانه باز گفت. او تکانی 
خورد و توبه کرد.(3 

از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: اوّلین درجه تقوا و 
بندگی خدا آن است که انسان خودش را مالک نداند.(4) 


ص: 52 


1- 152) اعراف, 194. 

2 153) قیامت, 36. 

194-3 تمه المتتفن: ض 329 : 
4 155) بحار, ج 1 ص 225. 


پرتوی از نور (1) » جایگاه شعار توحیدی 


لالم الا اللبته آتلین ضفحه ناسمه ی ضر مملمان است آخلیزه تعارز و 
دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله نیز با همین جمله بود: «قولوا لاله 
الا اه تفلحوا»(1) همچنان که فرمود: «من قال لاله الا الله مخلصاً دخل 
الجثه واخلاصه بها ان تحجزه لاله الاالله عقا حرمّ اللّه» هرکس خالصانه 
شعا ر توحید سر دهد وارد بهشت می شود و نشان اخلاص او آن است که 
گفتن «لااله الا الله» وی را از 


حرامهای الهی دور سازد.(2) 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «قول لاله الاأللّه ثمن الجنه»(3) گفتن 
«لااله 1 اللّه» بهای بهشت است. همچنان که امام رضاأ علیه السلام در 
حدیث قدسی نقل کرده اند: «کلمه لااله الاالله حصنی»(4) کلمه ی توحید, 


( سنستحکم الم نت 


آری, توحید, مایه ی نجات و رستگاری انسان است. البثّه همانگونه که می 
گویند هر کس به دانشگاه پا حوزه علمیه قدم گذاشت.؛ دانشمند «شد. یعنی 
بم قرط اینکه هام فرفتسن ارم وا بخه‌اند کفتن. «لاانه. از اللتم جات 
دهنده است., اما با داشتن شرایطش که در جای خود بدان اشاره خواهد 


شند. 


ص: 53 


1- 156) کنزالعقال, ح 35541. 
2 157) ثواب الاعمال, ص 20 . 
3- 158) بحار, ج 93, ص 196. 
4 159) بحار, جح 3, ص 7. 


9 سیمای مخالفان ولایت خدا 
پرتوی از نور (1) » سیمای مخالفان ولایت خدا 


ال وم للذین ءاقئوا بُخرجهم مچ الطلعاپ, الی اور و.الذین زو 
ایا وُهمْ الطاغْوث بُحْرجُوتَهْمٌ من الْتور الی الظلقاتِ آولیی أضحاب التّار 
هم فیها حَالدُون(بقره, 257) 


خداوند دوست و سریپرست مقمنان است, آنها را از تاریکی ها(ری 
گوناگون) بیرون و به سوی نور می برد. لکن ی کقار, طاغوت ها 
همانان همواره 1 


* آنکه ولایت خدا| را پذیرفت. , کارهایش رنگ خدایی پیدا می کند. «صبعه 
الله»(1) 


* پرای خود رهبری الهی برمی گزیند. «ان اللّه قد بعث لکم طالوت 
ملکا»(2) 


* راهش روشن, آینده اش معلوم و به کارهایش دلگرم است. «یهدیم 
ربهم بایمانهم»(3), «اتا الیه راجعون»(4), «لانضیع اجر المحسنین»(3) 


* در جنگ ها و سختی ها به ياري خدا چشم دوخته و از قدرت های غیر 
خدایی نمی هراسد. «فزادهم ایمانا»(6) 


* از مرگ نمی ترسد و کشته شدن در تحت ولایت الهی را سعادت می 
داتد آماه جنس عاه السلای یف هی ۶ ات الضفت ال السفای ۱۳۳۱۸ 


ص: 54 


160-1) بقره, 138. 
112 بقره: 247 
3- 162) یونس, 9. 

4 163) بقره. 156. 
5- 164) یوسف, 56. 
06 بشرم: 17 


7 166) بحار, ج 44, ص 192. 


7 تنهایی در ند کین پرای او تلخ و ناگوار بیست» چون می داند او زیر نظر 
خداوند است. «ان الله معنا»(1) 


* از انفاق و خرح کردن مال نگران نیست. چون مال خود را به ولی خود 
می سیارد. «یقرض الله قرضاً حسناً»(2) 


* تبلیغات منفی در او بی اثر است. چون دل به وعده های حتمی الهی 
داده است: «والعاقبه للمتئقین»(3) 


کر اه عا هت در یآ کی ات انم خن خا مسا 
فرمود: «عظم الخالق فی انفسهم فصفغر مادونه فی اعینهم...».(4) 


* از قوانین و دستورات متعدد متحیر نمی شود, چون او تنها قانون خدا را 
پذیرفته و فقط به آن می. اتدیشد: و اکر ضدها رام درامد برایش باز شنود 
تتها با هعیار الفن: ان زاهی, زا انتخاب می کند که خداوند معین کرده است. 
«ومن لم یحکم بماانزل الله»(د) 


ص: 55 


1- 167) توبه, 40. 

2 168) بقره, 245. 

3 169) اعراف, 128. 

4 170) نهج البلاغه, خ 193. 
5- 171) مائده, 44 و45. 


ص: 


56 


ص: 


27 


ات خن (آیت 

پرتوی از نور (1) » رحمت الهی 

أرَحمنٍ الرّجیم 

(خدایی که) بخشنده و مهربان است. 

کلمه ی «رحمن» به معنای مبالفه و شدّت رحم و مهربانی و گستردگی و 
شمول رحمت است. از کاربرد فراوان دو صفت «رحمن» و «رحیم» در 


قران, استفاده می شود که 0 درباره همه ی مخلوقات و رحیمیت؛ 
مربوط , به انسان وموجودات مکاق, |[ ست . 


خداوند رحجمت را برخود واجب کرده, «کتب ربکم علی نفسه الزحمه»(1) 
و رجمت او بر همه چیز سایه گسترده. «و رحمتی وسعت کل شی 2(»۶) 


همچنین پیامبر و کتاب او مایه رحجمت برای تمام جهانیان است: «رحمه 
للعالمین»(3) 


آفرینش و پرورش او بر اساس رحمت است و اگر عقوبت نیز می دهد, از 
روی لطف است. بخشیدن گناهان و قبول توبه ی بندگان و عیب پوشی از 
انان و فرصت دادن برای جبران اشتباهات. همه از مظاهر رحجمت و 


ص: 59 
1- 172) انعام, 54. 


2 173) اعراف, 156. 
3- 174) انبیاء 107. 


لا تالفاتت خرایزد 
پرتوی از نور (1) » مالکیّت خداوند 
مالک یوم الدین 

(خدایی که) مالک روز جزاست. 


مالکیت خداوند, مالکیتی حقیقی است و شامل احاطه و سلطنت کامل 
است؛ ولی در مالکیت های اعتباری, مال از سلطه ی مالک خارج بوده. 


با آنکه خداوند مالک»حقیقی همه چیز در همه وقت. است؛: ولن مالکیت او 
در روز قیامت و معاد نمود بیشتر و جلوه ی دیگری دارد؛ زیرا: 


#ر آن ون ام ماسطه .ها حاسات قطظع فن. شوت خحقصاحت ید 
الاسباب»(1) 


* نسبت ها و خویشاوندی ها از بین می رود. «فلاانساب بینهم>(2) 


* مال و ثروت و فرزندان. سودی ندارند. «لاینفع مال و لابنون»(3) 
* بستگان و نزدیکان نیز فایده ای نمی رسانند. «لن تنفعکم ارحامکم»(4) 


* نه زبان, اجازه توجیه گری و عذرتراشی دارد و نه فکر. فرصت تدبیر. 
تنها راه چاره, لطف خداوند است که صاحب اختیار ان روز است. 


در قرآن لفظ «دین» در معانی گوناگوتی به کار رفته است؛ 
ص: 59 

رس 16 

0 2 


3- 177) شعراء, 88. 
4 178) ممتحنه, د3. 


الف) مجموعه ی قوانین آسمانی. «اِنْ الّین عنداللّه الاسلام»(1) 
بت ملد اطاتت صلله النین الخالض 12 

ج) حساب و جزا. «مالک یوم الدّین» 

2- ملاژمت هشدار و بشارت 

پرتوی از نور (1) » ملازمت هشدار و بشارت 


آیة «مالک بوم الذین» دارای نوعی انذار و هشدار است که با قرار گرفتن 
آن ذر کنار آیه ی «الژحمن الژحیم» معلوم می شود که بشارت و انذار باید 
در کنار هم باشد. نظیر آیه شریفه دیگر که می فرماید: «نبی ء عبادی ای 
آنا الغفور الرحیم . و آَنْ عذابی هو العذاب الالیم»(3) به بندگانم خبر ده که 
فن. سار ممربان و آمرفندم آهه علی. عذابره ارات من بر درویای 
است. 


همچنین در آیه دیگر خود را چنین معلافی می کند: «قابل التّوب شدید 
العقاب»(4) ات پذیرنده ی توبه مردمان و گناهکاران را به شدت 


در اولین سوره ی قرآن, مالکیت خداوند عنوان شد: «مالي یوم الدّین» و 
در اخرین سوره؛ ملکیت او. «ملک الثاس» و این نشان دهنده ی لا زم 
ملزوم بودن ان دو مورد است. 


ص: 60 


1- 179) آل عمران, 19. 
2 180) زمر 3. 
3- 181) حجر, 49 - 50. 
4 182) غافر, 3 


3- انواع هدایت در قرآن 

پرتوی از نور (1) » انواع هدایت در قرآن 

اِهْدتا الصراط المستقيم 

اخداوتا هار پر ام راست هدایت فرها: 

در قرآن مجید دو نوع هدایت مطرح شده است: 


القت) هدایت کویتی: انجا که فر آن.می فرفانده هرا الق اغطظی کل ی 
خلقه تم هدی»(1) بیانگر این نوع از هدایت است. نظیر هدایت زنبور 
عسل که چگونه از شهد گلها بمکد و چگونه کندو بسازد. و یا هدایت و 
راهنمایی تزقد حان در مهاجرت های زمستانی و تابستانی. 


ب) هدایت تشریعی که همان فرستادن انبیای الهی و کتب آسمانی برای 
راهنمایی و تربیت و هدایت بشر است. 


34- راه مستقیم 
پرتوی از نور (1) » راه مستقیم 
راه مستقیم, راه خداست. «ان ربّی علی صراط مستقیم»(2) 


۴ راه مستقیم, راه انبیاست. «اتی لمن المرسلین علی صراط 
مستقیم»(3) 
* راه مستقیم. راه بندگی خداست. «و آن اعیدوتی هذا صراط 
مستقیم»(4) 


زان حتفم و کل کته بر ختذاته جضن. .صضم باالم فق فد آلن 
صراط مستقیم»(ظ) 


* راه مستقیم, یکتاپرستی و تنها یاری خواستن از اوست.(6) 
ص: 601 


1- 183) طه, 50. 

2 184) هود, 56. 

3- 185) یس, 3 - 4. 

4 186) پس, 61. 

5 187) آل عمران, 101. 

6- 188) بنا بر اينکه الف و لام در «الصراط» اشاره به راه یکتایرستی در 
آیه قبل باشد. 


* راه مستقیم, کتاب خداوند است.(1) 


‌ راه مستقیم », راه فطرت سالم است.(2) 
5- عالم های مختلف از دیدگاه قرآن 


لین تون بالعیب وَبقیمَون الصَلوح وتات فناهم پنفقون (بقره, 3( 


(مثقین) کسانی هستند که به غیب ایمان دارند و نماز را به پای می دارند 
و از آنچه به آنان روزی داده ایم, انفاق می کنند. 


در روایات و تفاسیر, «غیب» به خداوند متعال. فرشتگان, معاد و حضرت 
مهدی علیه السلام اطلاق شده است. 


قرآن, هستي را به دو بخش تقسیم می کند: عالم غیب و عالم شهود. 
مثقین به کل هستی ایمان دارند؛ ولیٍ دیگران تنها آنچه را که برایشان 
محسوس باشد., قبول می کنند خی توفغ دارند که خدا را با شنم. ند و 
۰ به او ایمان نمی آورند. چنانکه برخی به حضرت موسی 

گفتند: «لن نوّمن لک حتی تری الله جهره»(3 ها هر کز یه قة ایفان. تمین 
آفریه کر اه بوام‌نو را اشار ا خفا هه کم 


این افراد درباره ي قیامت نیز می گویند: «ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و 
نحیا و ما یهلکنا الا الأأهر»(4) جز اين دنیا که ما در آن زندگی می کنیم و 
می میریم و زنده می شویم, جهان دیگری نیست. و این روزگار است که 
ما را از بین می برد. 


ص: 602 


1- 189) با توجه به روایتی در تفسیر مجمع البیان, جح 1 ص 8د. 
2 190) باتوجه به روایتی در تفسیر صافی, ج 1. ص 86. 

3- 191) بقره, 5د. 

4 192) جاثیه, 24. 


چنین افرادی هنوز از مدار حیوانات نگذشته اند و راه شناخت را منحصر به 


اقداو با قفا یدعب یمان دارید که اسان برفر ای علم ه قراند آر آن ازست: 
نهفته است؛ ولی در عرصه ی علم؛ این مسائل نیست. 

6- ویژگی های رستگاران 

پرتوی از نور (1) » ویژگی های رستگاران 

اما ع1 ۵ . 9 ۵ ول 1 

اولیّک غعلی هدی من ربهم و اوّلیّک هم المْفلِخون (بقره, 5( 


در قر ان -رشتکاران فیز نی هاق دارتنه از-جمله: 
الف) در برابر مفاسد جامعه. به اصلاحگری می پردازند.(1) 
ب) امر به معروف و نهی از منکر می کنند.(2) 


تب اسان مم ول خداسای. ال ند اه آ مایت مت کهد 
بت 


د) از بخل دوری می کنند.(4) 

0) در قیامت پرونده ی نیکی و حسنات تشن دارند.(5) 
7- شرایط رستگاری 

پرتوی از نور (1) » شرایط رستگاری 


رستگاری, بدون تلاش به دست قستیه اه و شرایط و لوازمی دارد, که در 
قران به مواردی از ان اشاره شده است: 


* برای فلاح و رستگاری, تزکیه لازم است. «قد افلح 


ص: 63 


1- 193) آل عمران, 104. 
2 194) آل عمران, 104. 
195) اعراف, 157. 
4 196) حشر, 9. 

5 197) اعراف, 8. 


من زگاها»(1) 


* برای فلاح و رستگاری. تلاش و جهاد خالصانه لازم است. «جاهدوا فی 
سبیله لعلکم تفلحون»(2) 


ب برای فلاح و رستگاری, خشوع در نماز, اعراض از لغو, پرداخت زکات؛ 
پاکدامنی, عفت, امانتداری, وفای به عهد و پایداری در نماز, لا زم است. 


مت کن فا لیب مات 
پرتوی از نور (1) » ویژگی های قلب سلیم 


1 ند ِ ش‌ ت‌. 3 حت 
خَتم اللة عَلی قَلوبهم وعَلی سَفعهم وعلی ابضارهم غشَاوه و لَهُمْ عَدَابْ 
عظیم (بقره, /ً( 


الف) قلبی که جز خدا ور ان نیست. «لیس فیه احد سواه»(3) 

ب) قلبی که پیرو راهنمای حق". توبه کننده از گناه و تسلیم حق باشد.(4) 
خی کارت وا سالم باشد آظا 

د) قلبی که با یاد خدا, آرام گیرد.(6) 

البثّه قلب موّمن, هم با یاد خداوند آرام می گیرد و هم از قهر او می ترسد. 
«اذا ذکر اللّه وجلت قلوبهم»(8) همانند کودکی که هم در کنار پدر و مادر 
آرامش دارد و هم از آنان حساب می برد. 


ص: 604 


1- 198) شمس, 9. 


2 199) مائده, 35. 

3- 200) نورالثقلین, ج 4 ص 57. 
4 201) نهج البلاقه, خطبه 214 
5- 202) تفسیر صافی. 

6- 203) فتح, 4. 

۰-7 204) حدید, 16. 

8- 205) انفال, 2. 


9- ویژگی های قلب مریض 
پرتوی از نور (1) » ویژگی های قلب مریض 


الف) قلبی که از خدا غافل است ولایق رهبری نیست. «لاتطع من اغقلنا 
قلبه»(1) 


ب) دلی که دنبال فتنه و دستاویز شبهه ها می گردد. «فاقا الذین فی 
قلوبهم ریغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه»(2) 


ج) دلی که قساوت دارد. «جعلنا قلوبهم قاسیه»(3) 
تال کف کار کزفته است.: یل ردان غلی: فلوم ها کانها یکسدن ۱۵۱ 
قالی که هر خورته اشت. «ظیع آلام علا کف یه ۱9 


40- وی کف های منافقان ان قرآن 

پرتوی از نور (1) » ویژگی های منافقان در قرآن 

آلا ام هم المفسیذون ولکن لا بشغژون (بقره. 12) 

آگاه باشید ! همانا آنان خود اهل فسادند, ولی نمی فهمند. 

در یک بررسی اجمالی از آیات قرآن در می یابیم که نفاق؛ آتار و قوازض 
بدی در روح» روان؛ رفتار و کردار شخص منافق ایجاد می کند که او را در 
دنیا و قیامت به عذاب گرفتار می سازد. قرآن در وصف آنها می فرماید: 


* دچار فقدان شعور واقعی می شوند. «لایشعرون»(6). <«هم 


السفهاء»(7) 
* انديشه و فهم نمی کنند. «لابفقهون»(8), «لابعلمون»(9) 
ق‌ دچار حیرت و سر گردانی می شوند. «یعمهون»(10) «لایبصرون»(11) 


ص: 605 


1- 206) کهف, 28. 
2 207 ال هر ان 7 
3- 208) مائده, 13. 
4 209) مطففين, 14. 
5- 210) نساء, 155. 
6- 211) بقره, 12. 

7 212) بقره, 13. 

8- 213) توبه, 87. 

و 214) بقره, 13. 
0- 215) بقره, 15. 
1- 216) بقره, 17. 


* به سبب دروغهایی که می بافند. «بما کانوا یکذبون»(1) در کفر پایدار 
می شوند. «بما کانوا یکفرون»(2) و هدایت نمی یابند. «ماکانوا 
مهتدین»(3) 


چون اعتقاد قلبی صحیحی ندارند, وحشت واضطراب؛ «حذر الموت»(4) 
و عذابی دردناک دارند. «و لهم عذاب الیم»(ظ) 


1- چرا عبادت کنیم؟ 
پرتوی از نور (1) » چرا عبادت کنیم؟ 


یا آیها الثاسن اعْبْذوا رَبْکم الذی حَلقَكم والذین من قَبْلِکَمْ لَقلْکم تفن 
(بقره, 1( 
ای فردم ! تروردکارتان که.شما وبیشینیان شما.را افرید, پرشتش. کنید تا 


فنفال سر | ایدشدا وا صانت کم ؟ 
پاسخ: در چند جای قرآن در پاسخ به این پرسش چنین آمده است: 


#ون شداوتد خالق مرن شماست. «اعیوها ریکم الخم خفن از انا 
که مشرکان خالقیت را پذیرفته : ولی ربوبیت را انکار می کردند, خداوند در 
این ایه ده کلمه. «ریکم»و«خلفکم» را کنار هم آوزده تا -دلالت بدین نکته 
کند که خالق شما, پروردگار شماست. 


* چون تامین کننده ی رزق و روزی و آمنیت شماست. «فلیعبد وا رب هذا 


الینت الذی اطعممم 
ص: 606 


رم 10 
2 218) انعام, 70. 
3- 219) بقره, 16. 
4 220) بقره, 19. 
ق 22 بعرم: 10 


من جوع و آمنهم من خوف»(1) 


* چون همه ی عالم سیاسگزار او هستند.«ان من شی ‏ الا یسیح 
بحمده»(2) 


* چون معبودی جز او نیست. «لا اله الا آنا فاعبدنی»(3) 
2- چگونه عبادت کنیم؟ 
پرتوی از نور (1) » چگونه عبادت کنیم؟ 


آیات وروایات. برای عبادت شیوه ها وشرایطی را بیان نموده است که در 
جای خود بحجت خواهد شد ؛ ولی چون این ایه, اولین فرمان الهیٍ خطاب به 
انسان در قرآن است. سرفصل هایی را بیان می کنیم ۳ مشخص شود 
عبادت باید چگونه باشد: 


1- عبادت صامهر ند بعنلی طبق دستور او و بدون کم و زیاد و خرافات. 


ماتقولون»(4) 


3- عبادت خالصانه. «و لایشرک بعباده ربّه احدأ»(5) 
4 عبادت خاشعانه. «فی صلانهم خاشعون»(6) 


5 - عبادت مخفیانه. پیامبرصلی الله علیه وآله فرمودند: «اعظم العباده 
اجرا اخفاها»(7) عبادتی بزرگترین پاداش را دارد که پنهانی باشد. 


6 عادت فاشفان ساسرضلی الله.علبه له فرخوونهه خافطل لسن 
۶ عشق العباده»(8) برترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشد. 


و خلاصه مطلب این که برای عبادت سه نوع شرط است؛ 
ص: 67 


1 222) قرینشن. 2-3 
2- 223) اسراء 44. 


3- 224) طه, 14. 

4 225) نساء 43. 

5- 226) کهف, 110. 

6- 227) مومنون, 2. 

7- 228) بحار, ج 70 ص 251. 
8- 229) بحار, ج 70 ص 253. 


الف قرط کته تین ارت وف که 
ب) شرط قبول, نظیر؛ تقوا. 


ج) شرط کمال, نظیر؛ این که عبادت؛ آگاهانه. خاشعانه, مخفیانه 
وعاشقانه و... باشد.(1) 


3- عوامل انگیزه بخش عبادت 

پرتوی از نور (1) » عوامل انگیزه بخش عبادت 

اموری که انسان را وادار به عبادت می کند, عبارتند از: 
1- توجّه به نعمت های او که خالق و رازق و مربی ماست. 
2- توجّه به فقر و نیاز خوبش. 

3- توجه به اثرات خوب و برکات آن. 

4- توجه به اثرات بد و زشت ترک عبادت. 


5 - توجه به این که همه ی هستی, مطیع و در حال تسبیح او هستند, چرا 
ما عضو ناهماهنگ هستی باشیم؟ ! 


6- توجّه به این که عشق ورزیدن, پاسخ به نیاز اصیل روحی ماست وبه 
چه کسی برتر از او عشق بورزیم؟! 


4 فبارزه ظلبی. قر آن 


پرتوی از نور (1) » مبارزه طلبی قرآن 
وان کم فی تیب ما نا ی عبدتا وا بشوزه خن تله وااغوا 
شَهَدآء کم من دون اللّه أَن 0 ضادقین (بقره, 43( 


واگر در آنچه بر بنده ی خود (از قرآن) نازل کرتم: آنم؛ شک. داربدر اکن 
زاننت: میت کویید (لااقل) یک سوره همانند آن را بیاورید و گواهان خود را 
غير از خداوند بر این کار دعوت کنید. 


ص: 69 


«تفسیر نماز» نوشته مولف, مراجعه کنید. 


خداوند در قرآن, بارها مخالفان اسلام را دعوت به مبارزه کرده است که 
می دانید. به جای این همه جنگ و مبارزه. کتابی مثل قرآن بیاورید تا پیامبر 
از ادعای خود دست بر دارد و صدای اسلام خاموش شود ! 


خداوند برای اثبات حقانیت پیامبر و کتاب خود, از یک سو مخالفان را 
تحریک و از سوی دیگر ۱ تخفیف داده است. یک جا فر موده: «فاتوا 
بکتاب»(1) کتابی مثل قرآن بیاورید و در جای دیگر فرموده است: «فاتوا 
بعشر سور مثله»(2] ده سوره مثل. آن را بیاورید و در جاي دنک طف 
فرماید: «فاتوا بسوره مثله وادعوا| من استطعتم من دون الله»(3) یک 
سوره مثل آن را بیاورید و برای این کار می توانید از تمام قدرت ها و 


45 انواع همسران بهشتی 
پرتوی از نور (1) » انواع همسران بهشتی 


وتشر ذت وا وعیلوا السَالحات آن هم جتاب تجری من تختها الا 
کلما رٍَفوا ملها من نعرو درف قالواً هذا الّذی ۸ من قتل وا به 
متشایها" و فیها أروَاغْ مره وَفْم فیها حَالدُونَ (بقره, 25) 


وکسانی را که ایمان آورده وکارهای شایسته انجام داده اند, مژده بده که 
برایشان باغهایی است که نهرها از پای (درختان) آن جاری است, هرگاهم 
میوه ای از آن (باغها) به آنان روزی شود کویند: این.همان اسنت که قبلا. 
نیز روزی ما بوده, در خالت که فمانند ان نعنت ها : به ایشان داده 


ص: 69 
1- 231) قصص, 49. 


۹ 


شده است (نه خود آنها) و برای آنان در بهشت همسرانی پاک و پاکیزه 
است و در انجا جاودانه اند. 


: ان و دو نوع ۱ تند" 


الف) حور العین که همچون لوْلوّ زیبا و باکره هستند و در همان عالم 
آفریده می شوند. « آنشاناهث انشاء»(1) 


۳9 همسران موّمن دنیایی که با چهره ای زیبا در کنار همسرانشان قرار 
می گيرند. «ومن صلح من ابائهم و آزواجهم»(2) 


از امام صادق علیه السلام درباره ی «ازواج مطفره» سوال شد, فرمودند: 
همسران بهشتی الوده به حیض و حدث نمی شوند.(3) 


6- انحرافات شیطان 
پرتوی از نور (1) » انحرافات شیطان 


ول فلنا للْمَلایِکه اسَجْدُواً لادم قَسَجذواً الا [تلس آبی و اسْتکُبَر وگان من 
الکافرین (بقره, 34) 


و هنگامی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید, همگی سجده 
کردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر کرد, و از کافران گردید. 


ابلیس مرتکب چند انحراف و خلاف شد: 
الف) خلاف عقیدتی" آنجا که گفت: «آنا خیر منه» 
ب) خلاف عملی و سرپیچی از فرمان. «ففسق عن امر ربه»(4) 


ج) خلاف اخلاقی؛ «استکبر» که سبب دوزخی شدن او گردید. «فبقئس 


مثوی المتکبرین»(۵) 
ص: 70 


1- 234) واقعه, 35. 
2 235) رعد, 23. 


6 2) تسین راهها وه الم 
۱ 
5- 238) زمر, 72. 


7 بهشت آدم 
پرتوی از نور (1) » بهشت آدم 
و فلا 3 ِ سکن آنت وَروَجک لْجته وکلا منهّا تعدا حیِتٌ شتئها ولا تقربا 


ای آده ! تو با همسرت در این باغ سکونت کن و از (هر کجای) آن 

هر چه می خواهید به فراوانی و گوارایی بخورید, اقا : به این درخت نزدیک 
نشوید که از ستمگران خواهید شد. 

آنچه از آیانت دیگر قرآن و روایات استفاده می شود باغی که آدم در آن 

مسکن گزید. بهشت موعود نبوده است ؛ زیر ا: 

[- آن بهشت,؛ , برای پاداش است و آدم هنوز کاری نکرده بود که استحقاق 

پاداش داشته باشد. «ام حسبتم ان تدخلوا الجنّه و لا بعلم اللّه دی 

جاهدوا منکم»(1) 


2 کسی که به بهشت وارد شود. دیگر خارج نمی شود. «و ما هم 
بمخرجین»(2) 


3- در آن بهشت, اضر .هقی و صمتوغیت و عکلیف: تست در حالین کم آزم 
از خوردن درخت نهی شد. 


4- در روایات اهل بیت علیهم السلام تب ا شاه است که بهشت آدم, بهیتیر» 
موعود نبوده است. تا ۹ 


ص: 71 


1- 239) آل عمران, 142. 
2 240) حجر, 48. 


8- تاکتیک های اغفالی شیطان 
پرتوی از نور (1) » تاکتیک های اغفالی شیطان 


رما السْبّطِنْ علها قَأحْرَجهْمَا مقّا گانا فیه وفلتا امیطواً بَضْکُم لبقص 
َو وک فی الازص مُستقر و متا (لی چین (بقره. 36) 


یمن شیطان ان نو را به لغزش انداخت وآنان را از باغی که در آن بودند, 
خارج ساخت و (در اين هنگام به آنها) گفتیم: فرودآیید در حالی که بعضی 
شما دشمن برخی دیگر است و برای شما در زمین قرارگاه و تا وقتی 
معیّن بهره و برخورداری است. 


شیطان برای ایجاد لغزش, دست به هر نوع شگرد روانی و ترفند تبلیغاتی 
زد از جمله: 


الف: برای آدم و حوا سوگند یاد کرد. «قاسمهما»(1) 


ب: قیافه ی خیرخواهانه به خود گرفت و گفت: من از خیرخواهان شما 
هستم. «انّی لکما لمن الثاصحین»(2) 


ج: وعده ی ابدیت داد که اگر این گیاه را بخورید, زندگی و حکومت ابدی 
خواهید داشت. «شجره الخلد و ملک لایبلی»(3) 


د. دروغ گفت و به ذات حق تهمت زد. «مانهاکما ربکما عن هده الشجره 
الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین»(4) به آدم و حوا گفت: 
پروردگارتان شما را نهی نکرد. مکر از ترس این که شما فرشته شوید یا به 
زندگی ابدی بر سید. 


ص: 72 


1- 241) اعراف, 21. 
2 242) اعراف, 21. 
3- 243) طه, 120. 

4 244) اعراف, 20. 


9 ویژگی و شرایط قیامت 
پرتوی از نور (1) » ویژگی و شرایط قیامت 


الوا تما لا تجزی تفس عن فقس شین ولا بقل ملها شقاعذ ولا ود حَذّ معا 
عَدّل ولا هم رون (بقره, 48) 


و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی (از عذاب خدا) را از کسی دفع نمی 


در روز قيیامت. تمام سبب ها قطع؛ ات بهم الاسیاب ۱1۱۷ و نسبت ها 
محو؛ «فلا آنساب بینهم»(2) و زبان عذرخواهی بسته می شود «فلایوذن 
لهم فیعتذرون»(3) مال و فرزند کات ِِ " «لاینفع فال و لابنون»(4) 


و خویشاوندی نیز ثمری ندارد؛ «لن تنفعکم ارحامکم»(3) و دوستی ها بی 
ثمر شده؛ «و لاخله»(6) قدرت ها پوچج می شوند؛ «هلک عنی سلطانیه»() 
و شفاعت بدون اذن خداوند, پذیرفته نمی شود؛ «و 


فدیه»(9) 


0- عوامل بخشش گناهان 
پرتوی از نور (1) » عوامل بخشش گناهان 


کون هراق کدشتهه ۱ لین ناو و اصاصا توا فاولنک. انیت 
علیهم و آنا الّواب الحیم»(10) 


2 ترک گناهان کبیره. «ان تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم 
ص: 73 
1- 245) بقره, 166. 


2- 246) مومنون, 101. 
27۵ هر صلات زر 30 


4 248) شعراء 88. 
5- 249) ممتحنه, د. 
6- 250) بقره, 254. 
7 251) حاقه, 29. 
8- 252) انبیاء 28. 
9 253) حدید, 15. 
0- 254) بقره, 160. 


سیئاتکم»(1) 


3- انجام دادن حسنات و کارهای نیک. «ان الحسنات یذهبن السیثات»(2) 
ولی در اخرت. سرانجام راه بخشش, فقط شفاعت است. 


اک رفظ سس سس فا 
پرتوی از نور (1) » عوامل سقوط بنی اسرائیل 


: ِِّ ۳۹ ۲۳| رت ِ ِ 
ولا وَاعذْتا مُوسی أَرْبَهینَ یل ثم حدم لعج من بغده و نم طامُون 
(بقره, 61 


و (به خاطر بیاورید) انیا که با موسی چهل شب وعده گذاردیم وشما 
پس از (امدن) او (به میقات؛) گوساله را (معبود خود) گرفتید, در حالی که 
ستمکار بودید. 
الف) حضور نداشتن رهبری همچون: حضرت موسی. 

ب) حضور منحرفان هنرمندی مانند: سامری. 

ج) استفاده از وسایل جذابی همچون: طلا و زیور آلات. 


۳ استفاده از وسایل تبلیغاتی پر سروصد| و مردم فریب : زیرا گوساله ی 


0) زود باور بودن مردم و از طرفی نبودن ایمانی قوی و عمیق. 
و( مساعد بودن ز مینه و سابقه ی بت پرستی. 


ص: 74 


1- 255) نساء 31. 
2 256) هود, 114. 


2- مسخ شدن انسان 
پرتوی از نور (1) » مسخ شدن انسان 


وق عَعَنم الذین اغتَداً ملکم فی السّبّت قَفْلتَا لَهُم کوئواً رده حاسئین 
(بقره, 65) 


قطعاً شما از (سرنوشت) کسانی از خودتان که در روز شنبه , نافرمانی 
کردند (و به جای تعطیل کردن کار در این روز, دنبال کار رفتند) آگاهید, ما 
(به ات ناقرمانی): به آنان. کفتیم* .به: شکل: پوژینه های مطرود در 


اصولاً مسخ چهره, یکی از عذاب های الهی و تحقق قهر خداوندی است. 
گروهی از مسیحیان نیز پس از دیدن نزول مائده ی آسمانی, کفر ورزیدند 
که به شکل بوزینه و خوک در امدند. «وجعل منهم القرده و الخنازیر»(1) 
هر چند که برخی, همانند مراغی در تفسیر خود, مراد از مسخ و به شکل 
حیوان شدن را یک تشبیه دانسته و گفته اند: اين آیه نیز نظیر آیه ی «کمثل 
الحمار» و يا «کالانعام» است؛ یعنی. مسخ معنوی آنان منظور 


تتامیر ضلی آلله علیه وال تقل تدم انست که فر‌طودند: خداهند. هفت خند 
اقت را در تاریخ به خاطر کفرشان, تغییر چهره داده و به سیزده نوع 
حیوان. تبدیل شده اند.(2) 


3- مسخ شدگان قیامت 
پرتوی از نور (1) » مسخ شدگان قیامت 


در روایات آمده است که دامنه ی مسح در قیامت با توجه به خصوصیات 
روحی افراد, گسترده تر خواهد بود. در قیامت مردم ده گونه محشور می 
شوند: 


ص: 75 


1- 257) مائده, 60. 
2 258) بحار, ج 14, ص 787. 


1- شایعه سازان, به صورت میمون. 2- حرام خواران, به صورت خوک. 3- 
رباخواران, واژگونه. 4- قاضی ناحق, کور. 5- خودخواهان مغرور, کر و لال. 
60- عالم بی عمل, در حال جویدن زبان خود. 7- آزار دهنده ی همسابه, 
دست و پا بریده. 8 - خبرچین: , آویخته به شاخه های آتشین. 9 عیاشان, بد 


بوتر از مردار. 0 [- مستکبران, در پوششی از آنتنن ۳01 
4- علاقه يا ترس از مرگ 
پرتوی از نور (1) » علاقه یا ترس از مرگ 

قْلّ ان کات لَکُم الدَارٌ الأْحْرَهْ علد اللّه خالِضة من دون النّاس فتمَتَوا 


9 2 ی ۳ 
المَوّت ان کنتَمٌْ ضادقین . ول ِِ آبدا با قَدَمث ایديهْم واللهٌ علیم 
بالظالمین (بقره, 94 و 95) 


(به یهودیان) بگو: اگر سرای آخرت 2 نزد خداونر مخصوص شماست, نه 
سایر مردم, پس آرزوی مرگ کنید, اگر راست می گویید. ولی آنها هرگز به 
سبب آنچه از پیش فرستاده اند, آرزوی مرک نکنند و خداوند به حال 


شمگران: آاه.اشت: 


تبر سیدن از افز ی نشانه ی صدق ویقین است. وقتی هو و از راه می 
رسد قدرتهاء, ثروتها, ارتباطات؛ فریب کاریها گسسته و شوخی ها؛ تعارفات 
و خیالات می گریزند, تنها انسان می ماند و اعمالش. در لحظه ی مرگ, 
یا رات ات ی ای ارت 
و 
شکفته نشده و نمی شود و دوستان دنیایی مکسانند دور شیرینی. 


انسان اگر به مرتبه یقین برسد, هرچه به مرگ نزدیک تر 


ص: 76 


)تسیر فخمع بان هه رامین ه صافیء کی ایه 19 رها 


می شود, احساس قرب و وصول به لقا لقا و دیدار الهی می کند ند. به همین 
دلیل حضرت علی علیه السلام وقتی ضربه ی شمشیر را بر فرق خود 
احساس کرد, فرمود: «فزت و رب الکعبه» قسم به پروردگا ر کعبه رستگار 
شدم. امام حسین علیه السلام در کربلا هر چه به ظهر عاشورا و زمان 
شهادت نزدیک می شد, صورتش برافروخته و شکوفاتر می گردید و وقتی 
در شب آخر از یارانش 


پرسیدند: مرگ نزد شما چگونه است؟ جملاتی را در جواب عرضه داشتند 
که نشان دهنده ی یقین آنان به حقانیت راهشان بود, انان ۳9 شیرین 
می دانستند و حتی برخی از انان در شب آخر با این که می دانستند آخرین 
شب زد کی دنیایی آنان است با یکدیگر شوخی می کردند. 


5- آرزوهای دشمن 
پرتوی از نور (1) » ارزوهای دشمن 


ما بوذ الذین کرو من أهلٍ الکتاب ول لمُشرکین آن یترّل عَبکمْ من 6 خر 
کر نکم والله تتض رسمه من تساو الم رو الفصل ااعایم ِ 
105 


کافران از اهل کتاب ومشرکان, دوست ندارند که هیچ خیر ونیکی از 
طرف پروردگارتان بر شما نازل شود. 1 
به هر که بخواهد اختصاص می دهد, و خداوند صاحب فضل بزرگ است. 


دشمنان هرگز دوست ندارند به مسلمانان کمترین خیری برسد؛ ولی در 
مقابل از بازگشت آنان به کفر و ارتجاع و سازشکاری و سکوت و سستی 
با کقار و از به سختی افتادن آنان, لذت می برند. چنانکه در آیات متعددی 
از قرآن به آن 


ص: 77 


اشاره شده است, از جمله؛ 


7 «ودوا لو تکفرون کما کف وا فتکونون سواع»(1) کفار دوست دارند 
هناشد آ ها کافر شود 


* «ودوا لو تدهن فیدهنون»(2) کفار دوست دارند که تو ای پیامبر نیز با 


آنها سازش کنی. 


ن‌ «ودوا ما عنثم»(3) کفار دوست دارند که شما مسلمانان در زحمت 
قرار گیرید. 


* «وات طائفه من اهل الکتاب لو یضلونکم»(4) گروهی از اهل کتاب 
دوست دارند شما را منحرف کنند. 


56- اتمام نعمت 


پرتوی از نور (1) » اتمام نعمت 


من حَیْت خَرَجت فولٍ ویک شطر المشچد الْزام و حث ها نم قولً 
وْوهکة سره لا بکون لاس علتکم له |[ لذیی طلفوا مثهق فلا 
تخشوهم واحشَوّنی 2 نعمتی عَلیکم لعلکم 9 تهندون (بقره, 150 


و (ای پیامبر !) از هر جا خارج شدی پس (به هنگام نماز) روی خود را به 
سوی مسجدالحرام بگردان, و (شما ای مسلمانان نیز) هرجا بودید (در 
سفر و در حضر) روی خود را به سوی آن بگردانید تا براق (هیج کس از) 
مردم جز ستمگرانشان, امکان احتجاج (ومجادله) علیه شما نباشد. پس از 
آنها نترسید وننها از من بترسید. و (بدانید تغییر قبله برای آن بود) تا نعمت 
خود را , بر شما تمام کنم و شاید که شما هدایت شوید. 


ص: 78 
1- 260) نساء, 89. 
2 261) قلم, 9. 


3- 262) آل عمران, 118. 
4 263) آل عمران, 69. 


ی ۳ 1 
کعبه, زمینه ی اتمام نعمت در آینده است. «لاْنمْ نعمتی» 


اين ماجرا در سال دوم هجری در مدینه واقع شده است. در سال هشتم 
هجری نیز خداوند به مناسبت فتح ۳ می فرماید: «ویتم نعمنه علیک»(1) 
یعنی؛ , این پیروزی برای این است که خداوند در اه نعمت خود را , بر شما 


تمام کند 


چنانکه ملاحظه می کنید در هر دو آیه «اتمام نعمت» به صیفه فعل مضارع 
بیان شده است که نشانه ی حدوث آن خر ایند اشتت: ولی: نو آبه 3 شهرم 
ی مائده که به هنگام بازگشت از حجهالوداع در سال دهم هجری و بعد از 
معرفی رهبری معصوم در غقدیر خم نازل می شود اين گونه می فرماید: 
«الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی» امروز نعمت خود را بر 
شما تمام کردم. 


قابل توجه و دقت است که خداوند, روی کردن مردم به کعبه را قدم 


نخستین برای اتمام نعمت و فتح مگه را قدم دیگر و تعیین و معرفی رهبر 
را آخرین قدم در اتمام نعمت بیان می کند. 


البته لازم به یادآوری است که در جریان تغییر و تعیین قبله و همچنین تعیین 
رهبر» تدکر هی دهد که ات هب عبر .هرن نداشته باشید و تنها از خداوند 
پروا کنید: «لاتخشوهم و 


ص: 709 


1- 264) فتح, 2. 


اخشونی» چون در هر دو جریان, احتمال ناخوشایندی, نپذیرفتن, مقابله. 
بهانه گیری و شایعه پراکنی از سوی دیگران بسیار وجود دارد. 


پرتوی از نور (1) » موانع و اثرات یاد خدا 
۳ ‌ِ ۶ و و ‌ِ 9 0 
قادکرّونی اَدکرْکمٌ واشکروا لی ولا تکفژون 


پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. و برای من شکر کنید و کفران 
نورزید. (بقره, 152) 


موانع ذکر خداوند: 
الف) شیطان. «انساهم ذکر اللّه»(1) شیطان, آنها را از یاد خدا غافل کرد. 


ب) تکاثر و رقابت ها. «آلهاکم اللَکاثر»(2) شما را افزون خواهی. سرگرم 


ج) آرزوها و خیالبافی ها. «و پُلههم الامل»(3) آرزو, آنها را سرگرم کرد. 
ارات باه 

* یاد نعمت های او, زمینه ساز معرفت و شکر است. 

*یاد فدرت ی بایان اوتفته سار تو بل است؛ 

*یاد علم و آگاهی او, زمینه ساز حیا و تقواست. 

* یاد الطاف او, زمینه ساز محبت به اوست. 

* یاد عدالت اوء زمینه ساز خوف از اوست. 

* یاد امدادهای او, زمینه ساز امید و رجاست. 


ص: 90 


1- 265) مجادله, 19. 
2 266) تکاثر, 1. 
3- 267) حجر, 3. 


ها اب باب 
پرتوی از نور (1) » عنایات خدا به صابران 


۱۳۳۹ 
ول لس و 0 


1 پشی ِ من الحَوف وَالْجُوع وَتَقّصٍ من الْموّال ند 


0 


۰ ر الصا برین (بقره, 155) 


وقطعاً شما را با چیزی از ترس گرسنگی, زیان مالی وجانی و کمبود 
محضولات: آزهایش می, کنیم فضایزان. (در این حوادت:و بلاهارا) بشارت 
بده. 


خداوند به صابران عنایت ویژه ای داشته و در آیات متعددی ِ را ستوده 
است و به خاطر صبرشان امتیازاتی به آنان داده است. از < 


1- محبوب خدایند. «واللّه یحثْ الصابرین»(1) 

2 در حمایت خدا هستند. «ان ال مع الصابرین»(2) 

3- نجات یافته و بشارت داده شدگانند. «بشر الصابرین» 
4- در بهشت جای دارند. «یجزون الغرفه بما صبروا»(3) 


حساب»(4) 


9- راههای پیروزی بر مشکلات 

پرتوی از نور (1) » راههای پیروزی بر مشکلات 

راه پیروزی در آزمایش های الهی چند چیز است: 

الف) صبر و مقاومت. 

ب) توجّه ی به گذرا بودن حوادث و مشکلات. 

ج) توجه ی به تاریخ گذشتگان که چگونه مشکلات را پشت سر گذارده اند. 


ص: 91 


1- 268) آل عمران, 146. 
2 269) بقره, 153. 
270-3) فرقان, 75. 

4 271) زمر, 10. 


د) توجّه ی به اینکه همه مشکلات ما در منظر و دید خداست و همه چیز 
حساب دارد. 


امام حسین علیه السلام وقتی کودکش روی دستانش تیر خورد و شهید 
شد, فرمود: «هوّن علی ما نزل بی اثه بعین الله»(1) این حادثه سخت. 


0 برخورد گوناگون مردم با مشکلات 
پرتوی از نور (1) » برخورد گوناگون مردم با مشکلات 

آلذین اد َصابَم عُصِببهٌ قالواًاا له ولا له راجفون (بقره, 156) 
(ضایران) کسانی هد کم ,هر اه مضیتی, به. آما رستصی وتو ما از 
آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم. 

مردم در برابر مشکلات و مصایب چند دسته اند: 

الفت) کروهی ناشکیبابی و جیغ هداد می کنند. هاذا مه الشر جزوغاه ۱2 
ب) گروهی بردباری و صبر می کنند. «و بشر الصابرین»(3) 


گرفهی علاوه. بر ضبر.. شکر کزاراند: «اللمم لک الخهد عم الساکرین 
لک عل: مقصابهم»(4) 


این برخوردهاء نشانه ی معرفت هر کس نسبت به فلسفه ی مصایب و 
سختی هاست. همان گونه که کودک, از خوردن پیاز تند. بی تابی می کند و 
نوجوان تحمّل می کند؛ ولی بزرگسال پول می دهد تا پیاز خریده و بخورد. 


ص: 92 


1- 272) بحار, ج 45, ص 46. 
2 273) معارج, 20. 

3- 274) بقره, 155. 

4- 275) زیارت عاشورا. 


1- بخور بخور ممنوع 


پرتوی از نور (1) » بخور بخور ممنوع 


<سن 2< - -ِ - 


ها لسن کلواً مِمّا فی الأرَضٍ حلالا یا ولا نیوا حَطواتِ الْسْبّطَانِ 1 


و س 


کم عَذْو مَبی (بقره, 69( 


ای مردم ! از آنچه در زمين, حلال و پاکیزه است بخورید و از گام های 
(وسوسه انگیز) شیطان, پیروی نکنید. براستی که او دشمن آشکار 
شماست. 


۹: 


معمولا قرآن در کنار اجازه ی مصرف, شرطی را بیان کرده است؛ مثلا: 
1 از چیزهای حلال و پاکیزه استفاده کنید: «کلوا... حلالاً طیباٌ» بخورید... 
دز حالی که:خلا لو با کیزه و باشند: 


2 بخورید و فسادگری نکنید: «کلوا و اشربوا... و لاتعثوا فی الارض 
مفسدین»(1) بخورید و بیاشامید... و در زمین ۳ رد 


3. از نعمت ها استفاده کنید و اسراف نکنید: «کلوا| و اش بوا و 
ات و ی 


4 هم خود استفاده کنید, هم به دیگران بدهید: «فکلوا منها و اطعموا»(3) 
بخورید و اطعام کنید. 


ص: 93 
1- 276) بقره, 60. 


2 277) اعراف, 31. 
278-3) حج. 28. 


2 فراتل کر 
پرتوی از نور (1) » مراحل شکر 


با ها الذین عءَامَواً کلواً من طیباتِ ها رَرَفتاکم واشکواً بل ان کم لا 
رون ربفوم 172 


ی مومنان و تا پاکیزه ۱ داده ایم بخورید و 


ی 


شکر واقعی آن است که نعمت ها در راهی مصرف شود که خداوند مقرر 
نموده است. 


3- ارزش و جایگاه صبر 
پرتوی از نور (1) » ارزش و جایگاه صبر 


لسن ای آن لو وَجوهكُم فتل العشرق والعقرب ولكِنّ لیر عن 


بالله الوم 5 چر الما والکتاب و اللبیین و ءاتی المال عَلی خبه ون 
لمْرتی والیتامی و المساکین و ائن السییل والسایلين وفی الدقاپ واقام 


الَاة والموفوت بعهَدهم در َاهذواً و الّایرین فی البأسَاًء و الَرَآء وجین 
الباس أوَلَیک ۰ ضدقوا وازلنی هم الفون (بقره. 177) 


نیکی (تنها) این نیست که (به هنگام نماز) روی خود را به سوی مشرق یا 
مغرب بگردانید, بلکه نیکوکار کسی است که به خدا| و روز قیامت و 
فرشتکان و کتاب اسمانی و پیامبران ایمان اورده و مال (خود) را با علاقه 
سائلان و در (راه ازادی) بردگان بدهد. و نماز را برپای دارد و زکات را 
بپردازد, و آنان که چون پیمان بندند, به عهد خود وفا کنند و 


آنان که در (برابر) سختی هاء محرومیّت ها, بیماری ها و در میدان جنگ, 
استقامت به خرج می دهند, اینها کسانی هستند که راست گفتند (و گفتار و 
رفتار و اعتقادشان هماهنگ است) و اینان همان پرهیز کارانند. 


صبر» کلید رستگاری و سعادت و مادر همه ی کمالات است و قرآن راه 
رسیدن به بهشت را صبر می داند« اوللّک بجزون 


ص: 94 


الغزفه بما ضیروا»(1) به انان خایگاه بلند داده می شود, به پاس بردباری 
که کردند. چنانکه فرشتگان به بهشتیان می گویند: «سلامٌ علیکم بما 
صبرتم»(2) درود بر شما که پایداری کردید. همچنین درباره ی رهبران 
الهی می فرماید: «جعلنا منهم ائمّه بهدون بامرنا لمّا صبروا»(3) آنان را به 
خاطر 

صبرشان, پیشوایانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می نمودند. 

4- انواع حیات و زندگی 

پرتوی از نور (1) » انواع حیات و زندگی 

کم فی القضاص تاه با وی اباب لَعلَکمْ تون 


ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص, حیات (و زندگی نهفته) است. 
باشد که شما تقوی پیشه کنید. (بقره, 179) 


حیات, انواع و جلوه های گوناگونی دارد: 
1 حیات طبیعی؛ مثل: زنده شدن زمین در بهار. «یحیی الأرض»(4) 


2 حیات معنوی؛ مثل: زنده شدن مردم با دعوت پیامبران. «دعاکم لما 
یحییکم»(3) 


3. حیات برزخی که شهد | دارند. «لاتقولوا لمن یقتل فی سبیل اللّه آحوانت 
بل آحیا ع»(6) 


4 حیات اخروی که برای همه است. «یمیتکم ثم یحییکم»(7) 


ات سای کر اه امت کات مر اه ند مه 
ایه «لکم فی القصاص حیاه» 


ص: 95 
1- 279) فرقان, 75. 


2 280) رعد, 24. 
13 2) تخدمر. 24: 


4 282 روم و5 
5- 283) انفال, 24 
6- 284) بقره, 154. 
7 285) بقره, 28. 


5- شرایط دعا در قرآن 


پرتوی از نور (1) » شرایط دعا در قرآن 





و عتادی نی قالّی قریث أجیث دوه الا |۱5 دعان : 
و لیْوْمنُوا پی م شون (بقره, 196) 


و هرگاه بندگانم از تو درباره من پرسند (بگو:) همانا من نزدیکم ؛ دعای 
نیایشگر را آنگاه که مرا می خواند پاسخ می گویم. پس باید دعوت مرا 
تیذیر ند وابة من آیمان آوزنده باشد که به رشند رستت: 


قرآن درباره ی دعا سفارش هایی دارد, از جمله: 


1 جعا و فرخو‌است. بای خالضانه باشد: سفاجغها اللة مطلضین. له 
الذین»(1) 


2 با ترس و امید همراه باشد. «وادعوه خوفاً وطمعا»(2) 

3. با عشق و رغبت و ترس توأم باشد. «یدعوننا رغباً و رهبا»(3) 

4 با تضرع و در پنهانی صورت گیرد. «ادعوا رتکم تضرّعاً و خفیه»(4) 

5 با ندا و خواندنی آهسته باشد. «اذ نادی رثه نداء خفیاً»(5) 

6- مراحل برخورد با دشمن 

پرتوی از نور (1) » مراحل برخورد با دشمن 

وقایلواً هی سییل اللّهِ الذین بَُایلوتکُم ولا تعتذواً ان ال لا بُجِبٌ الْمْعْتدین 
(بقره, 190) 


و در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند. بجنگید ولی از حدذ تجاوز 


در اسلام برای برخورد با دشمن مراحلی تعیین شده است: 
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1- 286) غافر, 14. 
2 287) اعراف, 56 . 
3- 288) انبیاء 90 . 
289) اعراف, 55 . 
5 290) مریم, 3 . 


1 قهر و بی اعتنایی. «دع آذاهم»(1) 

2 جدایی و روی گردانی. «فآعرض عنهم»(2) 

3 سخت گیری و شدت عمل. «واغلظ علیهم»(3) 
4 مبارزه و جنگ. «فقاتلوا الّذین یقاتلونکم»(۵) 
لت اس با کر ها 

پرتوی از نور (1) » رفتار مسالمت آمیز با گروه ها 


بآ ها الذین عامَنواً اوحْلوا فی السّلم کَافقة ولا تیه وا خطوّات از لشیطا لشیّطان ان 
امه (بقره, 208) 

ای کسانی که ایمان آورده اند سفن در.ضله و اشتی: دوانیة (و تسلیم 
مطلق خداوند شوید) و گامهای شیطان را پیروی نکنید که او دشمن آشکار 
شماست. 


در قرآن, رابطه ی مسالمت امن با گروه هایی مطرح شده است., از 
جمله: 


1. با دیگر مسلمانان. «یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السّلم کاقه» 

2. با اهل, کتاب. «قل يا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و الا 
نعبد ال ۳ به اهل کتاب بگو: بیایید تا در آنچه ما و شما ۳ عقیده 
3. با مشرکان بی آزار. «لم یقاتلوکم فی الدّین و لم یخرجوکم من دیارکم 
ان تبژوهم و تقسطوا الیهم»(6) خداوند شمارا از ارتباط با کسانی که 
سرجنگ با شما ندارند و را از وطنتان بیرون نکردند. نهی نکرده است. با 
آنان نیکی و خوشرفتاری کنید. 
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1- 291) احزاب, 48. 
2 292) نساء 63. 


3- 293) توبه, 73. 

4- 294) بقره. 190. 

5- 295) ال عمران, 6۵4. 
6- 296) ممتحنه, 8. 


۴ 
8- انواع انفاق 
پرتوی از نور (1) » انواع انفاق 


بستلوتک ماذا بلیفون فُل ما ألمَمثمْ من خیّر قلواِجیّن و الأْفْربینَ وَالْیتاقی 
والْمساکین وابّن الْسَبیل توا من یر فان اله به غلیم فرع 215) 


از تو می پرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: هر مالی که (می خواهید) انفاق 
کنید, برای یدر و مادر و نزدیکان ۲ یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان 
باشد. و (بدانید) هر کار خیری که انجام د هید همأنا خداوند به آ آگاه 


است. 
انفاق پنج گونه است:(1) 


1 انفاق واجب؛ مانند: زکات. خمس. کفارات: قدیه ونفقه تتد کی که 
برعهده مرد است. 


2 انفاق مستحب؛ مانند: کمک به مستمندان, یتیمان و هدیه به دوستان. 
3. انفاق حرام ؛ مانند: انفاق با مال غصبی با در راه گناه. 
4 انفاق مکروه؛ مانند: انفاق به دیگران با وجود مستحة" در خویشاوندان. 


5 انفاق مباح؛ مانند: انفاق به دیگران برای توسعه زندگی؛ زیرا انفاق 
برای رفع فقر, واجب يا مستحب است. 
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9- زمینه های امیدواری به الطاف الهی 


ٍ الذیت اهنوا والذین هاجَیواً وجاهخوا فی سبیل ال ویک یرَجَونَ 
جُمَت الله واللَهٌ عفقوژ رَجیط(بقره, 218) 


همانا کسانی که ایمان آورده اند و کسانی که مهاجرت نموده و در راه خدا 
جهاد 1 2 به رخمت پرورد کار امیداوار هستند.و خداوند آمززنده و 


اسلام برای امیدوار بودن به الطاف الهی و دوری از یاس زمینه هایی را 
رای کر ای اس را 


1 باش.و تاامیذی, را از کناهان کیره داشته است:۱ ۱1 


2 خداوند می فرماید: «من نزد گمان بنده ی موّمن هستم. اگر گمان 
خوب به من ببرد به او خوبی می رسانم».(2) 


ک زامتویبه باز اشبت ۱5 

6 گرفتاری های مومن, کقاره ی گناهان او محسوب می شود.(6) 

7 خداوند توبه را قبول کرده و سیئات را , به حسنات مبدل می سازد.(7) 
ص: 90 

1- 298) زمر, 53 . 

2 299) کافی, ج 2, ص 72. 


214) بقره: 261 
5- 302) نساء 18. 


6- 303) بحار, ج 81, ص 176. 
۰-7 304) فرقان, 70. 


0- عوامل پیروزی بر دشمن 
پرتوی از نور (1) » عوامل پیروزی بر دشمن 


روم بان اللّه وقتل داودٌ جالوت وءاناة له ملک و الحکْمَه وعلمَة 
مقّا بشاء ولولا دقع اللّه لاس بَعَطُهم یتَعْض لَسَدت الارض ولکهّ ال و 
فصل "۳ العالمین (بقره, 1 2) 


سیس آنها (طالوت و یاران او) , به اذن خداوند, سپاه دشمن را درهم 
شکس در و دا رک خوانی. کم شین هشال ول مه خصاع و از ارات 
طالوت بود,) جالوت را ( که فرمانده سپاه دشمن بود) کشت, 9 خداوند 
حکومت و حکمت به او عطا نمود و از آنچه می خواست به او آموخت. و 
اگر خداوند (فساد) بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نکند, 
قطعاً زمین را فساد می گرفت. ولی خداوند نسبت به جهانیان لطف و 
اخسان زاره 


با توجّه به آیات گذشته معلوم می شود که عوامل پیروزی در چند چیز 


است: 

1- رهبر توانا و لایق. «زاده تبسطةٌ فی العلم والجسم» 
دیهان فقس فا ل الخین یمن اشم ملافا الاب 

دت و کی < کم مرت ققه فلیله عبت فنه کسرع یادن الب 
4سضین و انتفافت:ص نا آفرح غلینا ضبرا دنت اقدامتاه 
5 - انگیزه ی الهی داشتن. «وانصْرنا علی القوم الکافرین» 
1 افرخ فا مقمتی به تماق 

پرتوی از نور (1) » اهرم های تشویق به انفاق 


- 


1 ها الذین عَامیوا فقو مّا رَرَقْتکم من قبل آن بان بوخ انم فیه 
حْلهْ ولا سَفَاعَه والکافژون هم الْظالمون (بقره, 254) 


"ها 
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ای کسانی که ایمان آورده اید! از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید, 
پیش از آنکه روزی فرا رسد که نه خرید و فروشی در آن است و نه 
دوستی و نه شفاعتی, و (بدانید که) کافران همان ستمگران هستند. (که 
هم به خود ستم می کنند وهم به دیگران.) 


در این آیه خداوند اهرم هایی را برای تشویق مردم به انفاق بکار برده 
است,: 


الف: آنچه داری, ما به تو دادیم از خودت نیست. «رزقناکم» 

ب: مقداری از آنچه داری کمک کن, نه همه را. «مشا» 

ج: اين انفاق برای قیامت تو, از هر دوستی بهتر است. «یأتی یوم...» 
2- نیاز فردای دنیا یا آخرت 

پرتوی از نور (1) » نیاز فردای دنیا يا آاخرت 


"۳ , 7 وِ و 5 ه‌ِ بت 1 ءِ ِ ۳ ِِ 
واللة واسع عَليمٌ (بقره, 268) 


شیطان (به هنگام انفاق.) شما را از فقر وتهیدستی بیم می دهد وشما را 
به فحشا و زشتی ها فرا می خواند. ولی خداوند از جانب خود به شما 
وعده ی آمرزش و فزونی می دهد و خداوند وسعت بخش داناست. 


نیاز ما در فردای قیامت به مغفرت الهی. به مراتب بیشتر از نیاز ما در 
فردای دنیاست. مبادا مغفرت الهی را با خیال رفاه در زندگی مبادله کنیم. 


زیرا: 
الا نایم بید توص و تیار مد دمم وی در فیامت ساد-فن -قسافی انیت 


بان شاند هی کضا رسای قرو نمی داوم نات عانف ولی اتفات 
آعز و ها برای فردای قیامت باقی است. 
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نالا شاید از مال اندوخته ی امروز در فردای ییری نتوانم بهره مند شوم 
ولی از انفاق امروز بهره مندی در قیامت قطعی است. 


رانقا: بهره سندی, آنسان. از اندوخته خود دز قهزان ببری: صوفتی انسست: 
ولی بهره گیری انسان از انفاق در قیامت ابدی است(1) 


3- ربا و رباخواری 


پرتوی از نور (1) » ربا و رباخواری 


لتار هُمْ فیها حالذون (بقره, 275) 


کسانی که ربا می خورند, (در قیامت از قبرها) بر نمی خیزند مگر همانند 
برخاستن تفن که بر آثر تماس شیطان, اد ودیوانه شده است.  [‏ 
تواند تعادل خود را 2 , گاهی زمین می خورد و گاهی بر می خیزد.) 
این (اسیب) بدان سبب است که گفتند: داد و ستد نیز مانند ربا است. در 
حالی که خداوند خرید و فروش زار حلال و ربا را حرام کرده است. یس 
هرکس که موعظه ای از پروردگارش به او رسید و (از رباخواری) 
خودداری 

کردم آنچه در گذشته (از طریق ریا بدست آورده) مال آونست: و کار او به 
خدا واگذار می شود. اما کسانی که (دوباره به رباخواری) باز گردند.. انان 
اهل آتش خواهند بود و در آن جاودانه می مانند. 
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تهدیدهایی که در قرآن برای اخذ ربا و پذیرش حاکمیّت طاغوت آمده, برای 
قتل, ظلم, شرب خمره قمار و زنا نیامده است.(1) حرمت ربا نزد تمام 
فرق اسلامی, قطعی واز گناهان کبیره است. وقتی به امام صادق علیه 
ی فلانی رباخوار اب فرمود: آکر قدرت هی داشتم 
رباخواری مواجه شد, وی وقتی توبه کرد او را رها نمود 
و به 


دنبال آن فرمود: رباخوار را باید از عمل خود توبه دهند, همچنان که از 
شرک توبه می دهند. از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
خبیث ترین درآمدها, رباخواری است.(3) و رسول خداصلی الله علیه واله 
فرموده اند؛ هرگاه خداوند اراده ی هلاک قربه ای را داشته باشد, 
رباخواری در آن قریه ظاهر می شود.(4) و خداوند, فرد رباخوار, وکیل, 
شاهد و کاتب ربا را لعنت نموده است.() 


در حدیث می خوانیم: رباخواران, در قیامت همچون دیوانگان محشور می 
شوند.(8) 


4 7- اقسام مردم در ایمان و عمل 
پرتوی از نور (1) دا اقسام مردم در ایمان و عمل 


ان الذین انوا عملو الصالحات وأَقَامواً الصَلو ع و عَاتوَأً الا له 
رهم عِلْد رَبهمٌ م ولا خوف + عَلیهم وَلاهم یحَرَنونَ (بقره, 277( 
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1- 306) تفسیر المیزان, ذیل آیه. 

2- 307) وسائل الشیعه, جح 12 ص 429 . 
3- 308) کافی, ج 5, ص 147 . 

4 309) کنز العمال, ج 4 ص 104 . 

5- 310) وسائل الشیعه, ج 12, ص 430 . 
6- 311) تفسیر درالمنثور. ج 2, ص 102. 


همانا کسانی که ایمان آورده و کارهای نیکو انجام داده اند و نماز برپا 
داشته و زکات پرداخته اند. پاداششان نزد پروردگارشان (محفوظ) است و 
پر شیر اشاستت هه قم یز می: شود 


مردم چهار گروه اند: 

1- گروهی ایمان آورده و عمل صالح انجام می دهند که اینان «مومنانند». 
2 کردهن: نه ایمان آورده ونه کار شایسته انجام می دهند که اینان 
«کافرانند». 

3- گروهی ایمان دارند. ولی عمل صالح ندارند که اینان «فاسقانند». 


4- گروهن ایمان ندارند, ولی اظهار ایمان می کنند و در ظاهر کار نیک 
انجام می دهند که اینان «منافقانند». 


5- حالت های قلبی انسان 


له ما فی السَمَوات ما فی الأّضٍ ان ُذوا قا فی شیک | 
ُحاسبكم ‏ به اللْْ قیَعْفرٌ لمَ بَشَاء و بُعذن من بسا و ال علی کل 


آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. تنها از آن خداست. (بنابراین) 
اگر آنچه را در دل دارید اشکار +سازبد‌با بتهان دار ید خداوند شما را طبق 
آن محاسبه می کند. پس هر که را بخواهد (وشایستگی داشته باشد) می 
بخشد و هر که را بخواهد (ومستحق باشد) مجازات می کند و خداوند بر 
هرچیزی تواناست. 


علامه طباطبائی در تفسیر المیزان می فرماید: حالات قلبی انسان دو نوع 
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گناه نیست, چون به دست ما نیست. اما آن حالات روحی که سرچشمه ی 
اعمال بد انسان می شود و در عمق روان ما پایگاه دارد. مورد مواخذه 
قزار هی کیرد 


ممکن است مراد آیه از کیفر حالات باظتی انسان: کناهاتی:باشد که انا 
جنبه درونی دارد و عمل قلب است, مانند کفر و کتمان حقّ, نه مواردی که 


مقذمه گناه بیرونی است. 
6- مسئولیت در فکر و انگیزه 
پرتوی از نور (1) » مسئولیت در فکر و انگیزه 


انسان, در برابر روحیات. حالات و انگیزه هایش مسئول است و این 
فلت مک ر دز فران آضته آززدته: 1 


* «یواخذکم بماکسبت قلوبکم»(1) خداوند شما را به آنچه دلهای شما 
کسب نموده است مواخذه می کند. 


* «فاثه آثم قلبه»(2) براستی که کتمان کننده, دل او گناهکار است. 


* جان الشمع و الیضر والفواد کل اولتک کان عنه مسخولا» (2]) هماناً گوش 
و چشم و دل, هر کدام مورد سوّال هستند. 

* «انْ الذین یحیّون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذابٍ ألیمُ فی 
الدنیا ِ ِِ قبلی به به شیوع گناه و فساد در میان مومنان 


حفری .کل ان اسلا عی ماه سر آنبناش افکار ات خوه 
مجازات می شوند.(ظ) 


«تالمدلله رت اعا مه 
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2 313) بقره, 283 . 
3- 314) اسراء 36 . 

4 315) نور, 19 . 

5- 316) نهج البلاغه, خطبه ی 75. 
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چاند: 2 
اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
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1- ماجرای مباهله 


پرتوی از نور (2) » ماجرای مباهله 


قمن حأمّک فیم من بد ما جاعک من العلم قَفل تعالةاً تذغ آبتاعتا واتاعکم 
ویساعتا وَسَاَءكم وائفستا وألفُسَكم نم تبتهل قتَجْعل لغتت الله عَلی 
الکاذبین 


پس هر که با تو, بعد از علم و دانشی که به تو رسیده است, درباره او 
(عیسی) به ستیز و محاجّه برخیزد (و از قبول حقّ شانه خالی کند) بگو: 
بیائید پسرانمان ویسرانتان وزنانمان وزنانتان وخودمانر_ را (کسی که به 
منزله خودمان است) وخودتان را بخوانیم. سپس (به درگاه خدا) مباهله و 
زاری کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. 


واژه ی «تبتهل» از ريشه ی «ابتهال» به معنای بازکردن دست ها و آرنج 
ها برای و٩‏ به سوی اسمان است واین ابه به دلیل این 


ص: 11 


واژه؛ نق. ند ی مباهله معروف گشته است. مباهله, یعنی توچه و تضلزع دو 
گروه مخالف یکدیگر, به درگاه خدا| و تقاضای لعنت و هلاکت برای طرف 
مقابل که از نظر او اهل باطل است.(1) 


در تفاسیر شیعه و سنی و برخی کتب حدیت و تاریخ می خوانیم که در 
سنال, دهم هر افراحی از .ی رسول خداضلی الله له وا له فامیر 
تبلیغ اسلام در منطقه نجران از بلاد یمن شدند. مسیحیان نجران نیز هیئتی 
را به نمایندگی از سوی خود برای گفتگو با پیامبر اسلام صلی الله علیه 
والهبه:,جدینة کشیل داشتند با محوذ کفنک‌هایی که.میان آنان هد بیامتزضلی 
اللهعلیه والهر وید دز بان هم نان هانه خویی کردخ 


و در حقانت اسلام ابراز تردید می کردند. این آیه نازل شد و خطاب به 
پیامبر فرمود: به کسانی که با تو محاچه و جدال کرده, و از قبول حق شانه 
خالی می کنند. بگو: بيایید با فراخواندن فرزندان و زنان و خودمان, خدا را 
بخوانیم و با حالت تضرع و ابتهال بر دروغگویان نفرین کنیم و هر نفرینی که 
دامن گروه مقابل را گرفت, معلوم می شود که راه او باطل است و با اين 
وشیله:به این کعتگو و جدال,بابان دهیم. 


هنگامی که نمایندگان مسیحیان نجران؛ پیشنهاد مباهله را از رسول اکرم 
ضلن الله. علیه واله: شید نهر به بجدیکن نخاه کردم و متحیّر ماندند. آنان 
مهلت خواستند تا در اين باره فکر و اندیشه و مشورت کنند. بزر یضار 
به آنها گفت: شما پيشنهاد را بپذیرید و اگر دیدید که پیامبر با سر وصدا و 
جمعیّنی انبوه برای نفرین می آید, نگرآن نباشید و بدانید که خبری نیست, 


ولی اگر با افراد 
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معدودی به: متذان. آهد/ از 
انجام مباهله صرف نظر و با او مصالحه کنید. 


روز مباهله, آنها دیدند که پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله همراه با دو 

کودک و یک جوان و یک زن بیرون امدند. ان دو کودک, ,. حسن و حسین 
عیسا اس دای وان کل ای طالت یا سا را 
تاسمشی رها السام خر ساسح لاه اه رال بو ند 


اتف مسیحیان گفت: من چهره هایی را می بینم که اگر از خداوند 
تخهاوتی هم سا کدی در کید عی ود ار ات اف را فزره نوی 
نفر مسیحی روی زمین باقی نمی ماند. لذا از مباهله اعلام انصراف کرده 


پیامبر صلی الله علیه وآله فرمودند: سوگند به کسی که مرا پیامبر حقٌ 
قزار داوم اک ماهله. آنجام.می. ان قانی اش را آنان فره قی 
ریخت.(2) 


اه ایک غاامص تا انم که ماخرا ی صاهله را اد هر ار 
صحابه به اتفاق نظر نقل کرده اند.(4) 

و در کتاب احقاق الحق نیز نام شصت نفر از بزرگان اهل سئت را آورده 
است که ی کفم اش این ایه وم عطفت پتامیر و احل سییر 
الشای ات ره 

روز مباهله, بیست وچهارم یا بیست و پنجم ماه ذی الحجه 
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بوده و مخل ان در روزگار پیامبرصلی الله علیه وآله در بیرون شهر مدینه 
بوده که اکنون داخل. مر تفران پرفتهو ور ان محان: مسجدی به نام 
«مسجد الاجابه» ساخته شده است. فاصله ی این مسجد تا مسجدالثبی 
ترا وق کیلومتر آنشست: «الْلقْمّ ارژقنا زیازته و شفاعته» 


تن ما سل له عای اه استران و بای ماه یت کرو 


مباهلهرخاضن: «مان: با متوضلی: ال غلیه والهننودم: است بلکه: بو اسان 
برخی از روایات, دیگر مومنان نیز می توانند مباهله کنند. امام صادق علیه 
السلام در این باره دستوراتی داده اند.(6) 


گرچه پیامبر می توانست خود شخصا نفرین کند وکاری به علیْ, فاطمه, 
حسن و حسین علیهم السلام نداشته باشد, ولی خدا و رسول, با این عمل 
به ما فهماندند که این افراد, یاران و شریکان رسول خدا در دعوت به حق 
و ان او آماده ی استقبال از خطر بوده و تداوم گر 


سوال: در این ماجرا تنها فاطمه زهراعلیها السلام حضور داشت. پس چرا 
قران کلمه ی جمع «نساتنا» را بکار برده است؟ 


پاسخ: در قرآن مواردی است که خداوند از یک نفر به صورت «جمع» یاد 
می کند, مانند آیه 191 سوره آل عمران که یک نفر از ,روی توهین گفت: 
خدا فقیر است. ولی آیه به صورت جمع می فرماید: «الذین قالوا ان اللة 
ققیر» چنانکه قرآن درباره 


ص: 14 


حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید: ابراهیم یک افت است.,: با آنکة. یک 


ص: 15 


وان را دوست می دارید, انفاق کنید. 


در احادیث ذیل این آیه می خوانیم که راه رسیدن به بر, کمک به والدین 
است قبل از درخواست انان, گرچه بی نیاز باشند.(1) 


۱ و ی و از پدرم شنیدم که می 
د: کسی که سال ؛ بر او بگذرد و از مال خود, کم یا زیاد به ما نرساند. 


وچ ۲ بر شیعیان لازم کرده آنگاه که در کتاب 
خود می فرماید: «لن تنالوا البژ...» پس ما بر و تقوی و راه هدایت هستیم. 


۳1 
2 نمونه هایی از انفاق مقمنان 
پرتوی از نور (2) » نمونه هایی از انفاق موّمنان 


1 ابوطلحه انصاری, بیشترین درختان خرما را در مدینه داشت وباغ او 
محبوب ترین اموالش بود. این باغ که روبروی ملسجد پیامبرصلی الله علیه 
وآله واقع شده بود آب زلالی داشت. رسول خداصلی الله علیه وآله گاه 
وبی گاه وارد آن باغ می شد واز چشمه ی آن می نوشید. اين باغ زیبا و 
عالع : ذراضد کلاتی داشت که هر دم از ان نکن اف کفتند. وقتی ۳ نازل 
شد که «لن تنالوا الیرٌ حثّی...» او خدمت پیامبر رسید وعرض 


کرد: محبوب نرین چیزها نزد من این باغ است, فی واه آن را در راه 
خدا انفاق کنم. 
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1- 9) کافی, ج 2, ص 157. 
02 یر نمی ۱۶ رس 182 


خویش دهی. او قبول کرد وباغ را بین آنان تقسیم نمود.(1) 


2 مهمانی بر ابوذر وارد شد, ابوذر گفت: جچون من گرفتاری دارم شما 
خودتان یکی از شتران مرا نحر و غذا تهیه کنید. آنها شتر لاغری را انتخاب 
کردند. 

ابوذر ناراحت شد و پرسید: چرا شتر فربه و چاق را نیاوردید؟ گفتند: آن را 
برای نیاز اشفخ تو گذاشتیم. 


ابوذر فرمود: روز نیاز من, روز قبر من است.(2) 


ی اه انوا الم را رت روت ای هر موه 
بردند, فقیری از حضرت پیراهن کهنه ای خواست. 


قانطیه ۶ هذالیها السام پم باه این اه «لن الا ال همان پبراهه 
نوی عروسیش را انفاق کرد. 


4 عبداللّه بن جعفر, غلام سیاهی را دید که در باغی کارگری می کند, به 
وقت غذا سگی وارد باغ شد و در برا؛ بر غلام نشست. غلام لقمه ای به او 
داد, باز ز سگ با نگاه خود تقاضای غذا کرد, غلام غذای خود را لقمه لقمه به 
او داد تا تمام شد. از او پرسید: خودت چه می خوری؟ گفت: من امروز 
سهمی ندارم. پر سید . : چرا این کار را کردی؟ گفت: این سگ از راه دور 
آمده و گرسنه بود. 


عیخاللم از فععت این غاام کت کرد آنساغ لاش را رید غلام را اراد 
کرد و باغ را , به او بخشید.(13) 


13( تفسیر المنار, ۳ 3 ص‌ 6 به نقل از احیا ءالعلوم. 
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1- 11) تفسیر کبیر ومجمع البیان : صحیح بخاری, ج 2, ص 91. 
2- 12( تفسیر مجمع البیان. 


3- امر به معروف, نشانه بهترین امقت 
پرتوی از نور (2) » امر به معروف. نشانه بهترین اقّت 


کم خیری أ آخرجث لاس تأمژوت بالعَژوف وتَهوّنَ عن المْتگر 
ولویئون ‏ بالله وَلو امن ج أَهل الکتاب لکان حیْراً هم منم الَموْمنُون وَاکترْهم 


7 به خوبی 
ها فرمان می دهید و از بدی ها و زشتی ها, نهی می کنید و به خدا ایمان 
دارید. و اگر اهل کتاب (نیز به چنین آئین درخشانی) ایمان آورده بودند» 


قطعاً برایشان بهتر بود. برخی از انان مومنند, ولی بیشترشان فاسق آند. 


کز آیرخ انم اب مرحله: عمومیم ام بش مغر وف ۵ نی از منن اشایمنشندم. که 
شرایط و نکاتی را در بردارد, از جمله: 


1 بهترین ات بودن پا شعار نیست, پا ایمان و آمر به معروف و نهی از 
منکر است. «کنتم خیر امه... تامرون...» 


2 در امّتِ ساکت و ترسو خیری نیست. «خیر امّه... تامرون... تنهون» 


امتیاز اقّت هاست. «کنتم خیير امّه» 


مسلمانان به شکل یک امّت باشند, یعنی حاکمیت داشته باشند. «کنتم خیر 
امه » 


کر متتلمانان مسگول اضلاع تمام خوامع بنشری هستد. « اخرجخت لین 


6 تفارش یه خوبی ها بدفن فبارنن با فسادر کم تیه است. نمرون 
بالمعروف و تنهون عن المنکر» 
ص: 19 


هو کار افران ات باه آمر نه مغروف: ختمی از متگر کنو ایک وه 
9 ساله نیز حقّ امر به معروف ونهی از منکر رئیس جمهور را دارد) 
«تأمرون... تنهون» 


5 آآمز بذ وف سنْ, منطقه, نژاد. سواد و موقعیت اقتصادی و 
احماعی فد ند ارد. «خیر امّه... تامرون... تنهون» 


9. مسلمان باید از موضع قدرت امر و نهی کند, : نه از روی خواهش و 
التماس. «تأمرون» 

0. مر به معروف, مقذم بر نهی از منکر است. «تامرون... تنهون» 

1. امر و نهیی می تواند موثر باشد که از ایمان مایه گرفته باشد. 
«تامرون. تنهون, تمنون» 

پرتوی از نور (2) » سیمایی از جنگ احد 


ولا عدوت من ۶ هلک 7 بو 2 ج الَمَوْمنین مقاعد تال واه سمیع ع علیم (آل 
عمران, 112) 


۵ (نه بادار) هنکامی که نامدادام (ترای خی اخدا: از ند خانواون اه 
بیرون شدی (تا) مومنان را در مراکزی برای جنگیدن جای دهی, و خداوند 
(به کفتار و کردار شعا) شتا ود ناست: 


سال دوم هجری, کقار قریش با دادن هفتاد کشته و هفتاد اسیر در جنگ 
بدر شکست خورده و به مکه باز گشتند. ا ان ۱ بر کشته ها گریه 
نکنید, تا عقده ها خالی نشود و کینه ها باقی بماند. همگی شعار انتقام سر 
دهید و من نیز تا 


ص: 19 


انتقام نگیرم با همسرم همبستر نخواهم شند. 


سال بعد, کثار مکُه با سه هزار سوار و دو هزار پیاده وتجهیزات کامل به 

ی و ی ی عباس عموی پیامبر که 

تا آن روز اسلام نیاورده بود و در مکه زندگی می کرد, به خاطر علاقه 

ومحبت زیادی که به پیامبر داشت. ماجرای حرکت وحمله ی کفار را در 

ی با سای و بنی غقار نزد پیامبر فرستاد. همین 
که ول رافت شاه لین الله لیف اله از سای ای 


خبر شد. گروهی را از مدینه برای کسب اطلاعات بیشتر به سوی مکه 
فرستاد. فامر ان در باز گشت, حرکت قوای کفار به سر کردگی ابوسفیان 
زا نید کون 

پیامبراکرم صلی الله علیه واله در روز جمعه جلسه ای تشکیل داده و با 
مسلمانان در این مورد مشورت فر مودند. در این جلسه دو نظربه مطرح 


شد : 


1 در مدینه بمانیم ودر کوچه ها سنگر بگیریم تا همه بتوانند به ما کمک 


2 از مدینه خارج شده و در بیرون شهر بجنگیم. 


نظریه ی دوم که همراه با حماسه و اظهار شجاعت بود, جوانان را جذب و 
طرفداران بیشتری پیدا کرد و در نتیجه رای بر ان شد که از شهر خارج 
شوند. با ایتک نطر مباری دص ماس ضلی الله علید :والم‌ماندن ذر شهر 
بو ولی به احترام احساسات جوانان, از رآی خود صرف نظر کرد. پس 
پیامتراکرمءضلی الله علیه واله همراه یک نفر بزای اماده کردن.اردوگاه از 
شنفر ده حان شمه محلی را در دامته کمم آحد که مر ان 


ص: 20 


بر جر آنگاه پیامبر در خطبه های نماز جمعه مردم را از ماجرا مطلع 
فرموده و پس از نماز با هزار نفر از مهاجرین و انصار رهسپار اردوگاه 
جنگ شدند. فرمانده این جنگ شخص رسول خداصلی الله علیه واله بودند. 


حضرت چند برجم را برافراشتند که بعضی بدست مهاجرین و بعضی 
بدست انصار سیرده شد. 


حرکت از مدینه تا اردوگاه احد پیاده بود و رسول خداصلي الله علیه واله 
از اصحاب در طیخ حرکت سان می دیدند وصفوف را منظم می فرمودند. 
پیامبر در بازدید از صفوف. افراد تازه ای را دیده و سوال فرمودند: شما 
کیستید؟ گفتند: ما از بهودیان مدینه هستیم که برای کمک : به شما آمده ایم. 
٩‏ 


شدند. البثّه بعضی گفته اند که همه ی این سیصد نفر, یهودی نبودند بلکه 
مسلمانانی مانند عبدالله بن ابیٌ هم بودند که چون حرکت مسلمانان با 
ژای آنان ی سر خرن رن شم موافی ده دوز فان رام را 
شدند. (14) 


پیاشتضالی الم غلي وال ایض را هت کف ور آسهاعامه کرونه: 
حساس کوه قرار داده و سفارش فرمودند که هرگز این منطقه را خالی 


ابوسفیان نیز خالدبن ولید را همراه با دویست نفر سرباز 
ص: 21 


ماهفن نف فا هر کاق تکمیانان: از تدهانه کوم فلت نماینده. ان بتنه: و یه 
تبتبان اسلام خطله ور وی 


سرانجام دو لشگر در برا, بر یکدیگر صف آرایی کردند. ابوسفیان به نام بت 
ها و زنان زیباء و رسول خداصلی الله علیه وآله به نام خداوند متعال, سیاه 
خود را تشویق می کردند. از لشگر مسلمانان فریاد اللّه اکبر, خ از تیاه 
کفر صدای دذف و نی بلند بود. 


جنگ که شروع شد, مسلمانان با یک حمله ی سریع لشگر قریش را درهم 
شکستند و سپاه کفر پا به فرا ر گذاشته و مسلمانان آنها را تعقیب نمودند. 
بعضی از مسلمانان به خیال شکست قطعی کقار سرگرم جمع آوری غنائم 
شدند و نگهبانان دهانه ی کوه نیز برخلاف سفارشات اکید رسول الله صلی 
الله علیه واله به طمع جمع آوری غنائم. منطقه ی تحت حفاظت خود را رها 
کردند. در این هنگام خالدبن ولید با دویست نفر سپاه خود که 


در کمین بودند, از فرصت استفاده نموده و از پیشت به سپاه اسلام حمله 
کردند. 


ناگهان مسلمانان خود را در محاصره کفار دیدند. حمزه عموی گرامی 
پیامبر شهید شد و جز افراد معدودی که پروانه وار گرد وجود مبارک رسول 
الله بودند. بقیه مسلمانان پا به فرار گذاشتند. 


در اين جنگ نقش علی بن ابی طالب علیهما السلام از همه ی افراد بیشتر 
بود, به نحوی که شمشیر آن حضرت شکست دامن لت الله»عانه وله 
شمشیر خود را که ذوالفقار نام داشت به حضرت داد و علی علیه 
السلام از ایشان حفاظت می کرد. در اين جنگ شصت 


ص: 22 


ضربه و زخم بر پیکر مبارک علی علیه السلام وارد شد. امام صادق علیه 
السلام فرمود: پیامبراکرم صلی الله علیه واله جبرئیل را در میان زمین و 
اسمان دید که 

مین کوید: «لا فتی ۱۱ علی" لاسیف ۷۱ ذوالفقار» 


بکی از کماز که نم تام این قمع سرباز فداکار اسلام مقصعب را به خیال 
ايینکه او پیامبر است. شهید کرد و فریاد زد: به لات و عرّی سوگند که محشد 
کشته شد. کفار به شهادت رسول خدا مطمئن شده و راه مکه را در پیش 
کر فتف,ن خی :| رها کردند.ع عهل ات شعار به تفع مسلمانانمام نید 


در این نان مسلمانان نیز با سیون شایعه شهاوت رسول دا ترین و 
وحشت پا به فرار گذاشته و بعد از با خبر شدن از زنده بودن پیامبر 
باز گشته و از زا 0 عذرخواهی کردند. در این جنگ هفتاد تن از 
9 شهید و عذه ی زیادی نیز مجروح شدند.(1) 


5- شهید و شهادت 
پرتوی از نور (2) » شهید و شهادت 


ولا تْسَبن الذین یلوا فی سبیل اللّه َمواتاً بل قباء عند رهم بنززفون 
(آل عمران, 169) 


و هرگز گمان مبر آنها که در راه خدا کشته شده اند فزد کانند بلکه آنها 
زندگانی هستند که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. 


ما بر مبنای قرآن که شهیدان را زنده می داند, به شهدای راه اسلام و 
خصوصاً شهدای کربلا سلام کرده, با آنان حرف می ز نیم و توسل می 


اتوشفیان در بابان نگ اجه با صدای بان قریاق میرن 


ص: 23 


1- 15) تفسیر نمونه. 


این هفتاد کشته ی مسلمانان در احد, به عوض هفتاد کشته ی ما در جنگ 
ندز ولی. رسول خداضلی. اللة علية وال فر هود؛ کشته های. ما در بهشت 
جای دارند. ولی کشتگان شما در دوزخند.(1) 


6- نکاتی پیرامون شهید و شهادت 
پرتوی از نور (2) » نکاتی پیرامون شهید و شهادت 


1 در روایات اه است که شهید, هفت ویژگی اعطایی از جانب خداوند 
زارد االین قطره ی خونتنز موخب آمرزش گناهانش می گردد. سر در 
دامن حورالعین می نهد. به لباس های بهشتی آراسته می گردد. ار 
خوش بوترین عطرها می شود. جایگاه خود را در بهشت مشاهده می کند. 
اجازه ی سیر و گردش در تمام بهشت به او داده می شود. پرده ها کنار 


2 بیامیر صلی. الله. علبه.. ماله. از شخضی اتید که در دعا می. کفیده 
«اسئلک خیر ما تسئل» خدایا ! بهترین چیزی که از تو درخواست می شود 
به من عطا کن؛ فرمود: اگر این دعا مستجاب شود در راه خدا| شهید می 
شود.(18) 


3 در روایت فد آتین: بالاتر از هر نیکی, نیکوتری هست؛ مگر شهادت 
۱ ار 


4 در روز قیامت. شهید مقام شفاعت دارد.(20) 


5. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: در قیامت 
لغزش های شهیدبه خودش نیز نشان داده نمی شود.(21) 


ص: 24 


1- 16) تفسیر مجمع البیان. 


6 شهدای صف اول حمله و خط شکن: مقامشان برتر است.(22) 


7. مجاهدان از درب مخصوص وارد بهشت می شوند(23) و قبل از همه 
به بهشت می روند(24) و در بهشت جایگاه مخصوصی دارند.(25) 


8 نها شهید است. که ارزو می کند به دنیا بباید ودقباره شبهید شود:(26) 
9. بهترین و برترین مرگ هاء شهادت است.(27) 


0 هیچ قطره ای محبوب تر از قطره ی خونی که در راه خدا ريخته شود 
در نزد خداوند نیست.(28) 

11 در قیامت, شهید سلاح به دست, با لباس رزم و بوی خوش به صحنه 
هی اند فرشتان دنه ای در ود هی فقو ند (29) 


12 امامان ما شهید شدند. بسیاری از انبیا ورهروان وپیروان آنان نیز 
شهید شدند. «وکاین من نبیّ قاتل معه ربیون کثیر»(30), «یقتلون النبیین 
بغیر حق»(31) 


3 حضرت علی علیه السلام با داشتن دهها فضیلت اختصاصی, تنها وقتی 
که اد اسنضا تانق شهادت قرار گرفت فرمود: «فْزث و رب ب الکعبه» او اول 
کی ان کم اهاز ام اش امس سای الله یی واه اس را 
پیامبر شد؛ تنها خانه ی او به مسجد پیامبر درب داشت, پبدر امامان و 


ص: 25 


ضربت روز خندقٍ اوء از عبادت ثقلین افضل شد. اما در هیچ یک از موارد 
فد کور نفر مووة تا فزت > 


4 علی علیه: تسام حی فرمووه اقبسنم. نب خدایی که‌خان ف رنه آتوطا بت 
در دست اوست, تحمّل هزار ضربه شمشیر در راه خدا, اسان تز. از مرک 
در رختخواب است.(1) 


یا اما رک تا و سرام فواوت مه 
ات ان ات و اس شا سا یاهع ور 
دریافت نمود. 


6 شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی می نویسد: سخاوتمند. هنرمند 
و عالم؛مال, هنر و علم خود را که بخشی از وجود اوست جاودانه قتفت فده 
اما شهید, خودش را جاودانه می کند.(33) 


7 در عالم حیوانات نیز گوسفند مرده بی ارزش است, گوسفندی که به 
سوی قبله و با نام خدا ذیح شود ارزش دارد. 


شهدا را درک نمی کنند. 


دارد, دادن خون و جان, در راه خدا چگونه است؟ 


ص: 26 


1- 32) نهج البلاغه. 


7- 7 نامه پرداخت اموال یتیمان 
پرتوی از نور (2) دا آییزة نامه پرداخت اموال پتیمان 


وابْتلواً البتاهي عتی دا لوا اللکَا فان هم رشدا ؟ بچ 
الم ولا تاکلوها ٍسَرّافا ویدار آن تکتروا و مَن کان غنبا قلیسَتغفف وَمَن 
کان ققیرا فلیاکل کل بالمعژوف فادا د فعتمّ اليهم فایزٌ 


‌ ِ ِ‌ - 


9 
باللّه حسیباً (نساء 6) 


و یتیمان را بیازمایید. تا هنگامی که به (سن بلوغ و ازدواج) برسند, پس 
اگر در آنان رشدی (فکری) یافتید. اموالشان را به ایشان برگردانید و آن 
راد سراف وساب: ان یم ایک رش هلان را اد تا 
بگیرند) مصرف نکنید. وهر (قیّم و سرپرستی) که بی نیاز است, عقت به 
خرج دهد (و از گرفتن حق الرُحمه ی امور یتیمان چشم بپوشد) وان که 
اس رو هی اد ما ۱ 


می تواند ارتزاق کند. پس هرگاه اموالشان را به آنان رد کردید. (افرادی 


را) بر آنان گواه وشاهد بگیرید. (اين گواهی برای حفظ حقوق بتیمان 
است, و گرنه) خدا| برای محاسبه کافی است. 


در این ایه تکات و دستهراتی,بیان شده که به عنوان آیین نامه ي برداخت 
اموال یتیمان بیان می کنیم: 


1 یتیمان را پیش از بلوغ, از نظر رشد اقتصادی, آزمایش کرده و با 
کاراموزی و یاددادن روش دادوستد انان را رشد دهید. «وابتلوا الیتامی...» 


2 یتیم. زیر نظر ولیْ خود. حق تصرّف در مال خود را دارد. لازمه ی عمل 
به «وابتلوا». آن است که بتیم زیر نظر ولین خود 


ص: 27 


تصاف کنویتا اتمایشن نوی 


3. برای در اختیار داشتن سرمایه, علاوه بر بلوغ جنلسی؛ بلوغ اقتصادی و 
اجتماعی هم لازم است. «اذابلغوالنکاح فان انستم منهم رشدا» 


امام صادق علیه السلام فرمودند: مراد از «آنستم رشدا» این است که 
بتواتند مال خود را حفظ کند.(34) 


4. در سیردن اموال ینیم به اوء حدس و گمان کافی بیست. باید اطمینان 
به رشد دارز بای ۲ . ««]: 5 رشدا» 


5 مالکیت. همواره همراه با جواز تصرف لیست.. بنیم مالک هست., اما تا 
رشد نیابد. حق تصرف ندارد. «فان انستم منهم ژشدا» 


6 افراد متمکن, خدمات اجتماعی را بدون چشمداشت انجام دهند. «من 
کان غنیا فلیستعفف» 


7 در گرفتن: جوا الاجمه. حذ متعارزف, را در نطر. بگیرید. «فلیاکل 
بالمعروف» 


امام صادق علیه السلام فرمودند: مراد از «فلیاکل بالمعروف» به مقداری 
است که شکم خود را سیر کند.(35) 


8 هم اموال یتمیان را حفظ کنید. هم با شاهد گرفتن و جلوگیری از 
اختلافات و تهمت های اینده, ابروی خود را حفظ کنید. «فاشهدواعلیهم» 


سك گواهی مردم, برای حفظ عرّت دنیاست و گواهی خدا برای عژت 
اخرت. «وکفی بالله حسیبا» 


ص: 29 


10 گواه گرفتن در جامعه, نزاع را خاتمه می دهد ولی حساب قیامت 
همچنان پابرجاست. «وکفی بالله حسیبا» 


ص: 20 


پاخواندن عقد مهر یه لا زم است. خواه استمنتاع بشود پا نشود, لکن قبل از 
آمیزش اگر طلاق صورت گرفت: نصف مهریه پرداخت می شود. 


جمله ی «فمااستمتعتم به منهن فاتوهن آجورهن» به فرموده, اهل بیت 
علیهم السلام(36) واکثر تفاسیر اهل تنننت,: مربوط به ازدواج موقت است 
که اه وم ار کرام کزی با که کوج تخر کر دا توا 
و اگر حرام نمی شد به گفته روایات,(37) کسی مرتکب زنا نمی شد مگر 
افراد شقی. ازدواج موقت یک طرح صحیح است و دنیا بخاطر نداشتن آن: 
زنا را ازاد کرده است. ازدواج موقّت یک ضرورت اجتماع است و در 


روایات اهل سئت می خوانیم, جواز متعه یه خاطر دوری از همسر و بروز 
جنگ ها بوده که الاان نیز همان شر ایط موجود است. 


هیقر ای رل انس مشک احعاعی, واه کی ان فساد افنت و 
قیامت هم جنبه شرعی دارد. 


دستاویز بعضی این است که در قرآن موضوع عذه و ارث و حفظ فروج, 
نسبت به ازدواج مطرح است و متعه ازدواج نیست. ولی پاسخ ما این 


است : 


الا نام ازدواج به متعه هم گفته می شود, و کاتیا در تفه هم عدذه لا زم 
است وفقط قانون ارت زن از مرد یا بالعکس, در متعه استثنا شده است. 


در .حقوق و ارت و افنال آن: هتج فرفی با فرزندان همشر 
ص: 30 


دائم ندارند. 

پرسش: آیا ازدواج موقت نقابی بر چهره ی فحشا نیست؟ 
پاسخ: خیر, زیرا: 

الف) در ازدواج موقت زن فقط در اختیار یک نفر است. 

ب) حداقل چهل و پنج روز باید عذه نگاه دارد. 

ج) مولود مَتعه همچون مولود همسر دائمی است. 

تسین ؟ انا فردان وان از ان فا نون سوه اتتفاده نمی کشد؟ 


پاسخ: ممکن است از هر قانون مفید و ضروری, افرادی نیز سوء استفاده 
کنند. مگر از انگور شراب نمی سازند؟ 


مگر زمانی که بعضی از سفر حح سوء استفاده کردند, باید منکر سفر حح 


شد؟ 


ص: 31 


یک نوع نمره بدهد» تساوی هست. اما عدالت نیست. 


شا سا ای اس تراسا لته لته 
اش انا سم اظل ات 


تبعیض آن است که بدون دلیل و براساس هوای نفس یکی را بر دیگری 
ترجیج دهیم» , ولی تفاوت آن است که بر اساس معیارها یکی را بر دیگری 
ترجیج دهیم. 


بنابراین باید. آرزوی عدالت. ذاشت: ولی تمنای. یکسان بوذن همه چیز و 
۱۱۹ ۷ 9 ۳ ۷ 
شکل و کارایی متفاوتند, اما تفاوت آنها حکیمانه است. اگر خداوند. همه را 
یکسان نیافریده. طبق حکمت اوست. 


بنابراین در اموری که به دست ما نیست؛ مثل جنسیت, زیبایی, استعد 8 


ما که خدا را عادل و حکیم می دانیم, اگر در جایی هم دلیل و حکمت چیزی 
را نفهمیدیم نباید قضاوت عجولانه و جاهلانهم همراه با سوءظن پا توقع نابجا 
به خداوند حکیم داشته باشیم و يا بر دارندگان این نعمت ها حسد ورزیم, 
چرا که با فزونی هر نعمتی, تیه یره موی اه ادن 
نعمتی, غم از دست دادنش همراه است. این حقیقت را در نهح البلاغه می 
خوانیم. 


در موارد اختیاری. باید با کوشش و تلاش و پرهیز از کسالت و تنبلی, در 
رقابتی سالم به قوّت و کثرت و استقلال رسید و 


ص: 22 


اجازه ی استثمار و استعمار به دیگران نداد و در مواردی که بدست ما 
نیست, باید تفاوها را دلیل رشد و آزمایش و تحرک و تعاون و پیوستگی 
جامعه دانست, زیرا| که اگر همه مردم دارای امکانات بکسان باشند, 
انسان در لابلای فراز و 

نشیب ها خود را نشان می دهد حرکت می کند و با دیگران به خاطر 
نیازش پیوند می خورد. 

زمانی که این آیه نازل شد؛ اصحاب پیامبراکرم گفتند: ٍِِ از فضل در 
#ماشتاها لام مخ فصل» خستت ۱ فرار شد ۲ علی. علیه. الستلام. ایو 
موضوع را از پیامبر سوال کند. 

پیامبرصلی الله علیه واله در پاسخ فرمودند: خداوند ارزاق را در میان 
مردم از طریق حلال تقسیم کرده و حرام را نیز عرضه کرده است. کسی 
که حرام را تحصیل کند, به همان اندازه از رزق حلال خود کاسته است 
وبرحرام مورد محاسبه قرار می گیرد.(1) 

8- مدیریْت و سرپرستی مردان 

پرتوی از نور (2) » مدیریت و سرپرستی مردان 

رجا قوامون علی الشّماء یقا فطل ال تَعْسَهمٌ علی به از ۳ 
نِ, اموالهم فالطَالْحاث قانتاث حافظاث للغیپ بما حفظ الله والانی 


و و و من 


تَجَاه فون سوفن فیظوهنٍّ اهْجْرُوهَنَّ فی المصاجع َاصْربوهنّ فان 
ماععکه فلا و اعَلیْهنَ سبیلاً ار اللة 


کان لیا کییراً 
(نساء, 34) 


ِ -# 


ص: 33 


مردان داراق ولایت بر زنانند:از آن جفت که.خدا تعضی از ایشان (مردان) 
را بر بعضی (زنان) برتری داده (قدرت بدنی, تولیدی واراده بیشتری دارند) 
وا ان جهت که از اموال خود نفقه می دهند. پس زنان شایسته, فرمان 
بردارند و نگهدار آنچه خدا| (برای آنان ) ) حفظ کرده, (حقوق واسرار شوهر,) 
در غیاب اویند. و(امّا) زنانی که از نتترییچی انان بیم دارید. پس (نخست) 
آنان را موعظه کنید و(اگر مور نشد) در خوابگاه از آنان 


دوری کنید و(اگر یند وقهر اثر نکرد,) آنان را بزنید (وتنبیه بدبی کنید), یس 
اگر اطاعت شما را کردند, بهانه ای بر آنان (برای ستم و آزار) مجویید. 
همانا خداوتد بزرگوار و بزرگ مرتبه است. 


«قَوْام» به کسی گفته می شود که تدبیر و اصلاح دیگری را بر عهده دارد. 
9 از «نشز» به معنای زمین بلند وبه سرکشی و بلندپروازی نیز 
ته می شود. 


فرظ تم برس و موی تسب بات امین زاره رزندکی است وه این 
جهت, , مردان نه تنها در امور خانواده, پلکه در امور اجتماعی, قضاوت و 
خی ی مر رنه شم «ساتفصل آلله. . وبما انفقوا» و به اين خاطر 
نفرمود: «قوّامون علی ازواجهم», زیرا که مسئله ی زوجیّت مخصوص 
زناشویی است و خدا این برتری را مخصوص خانه قرار نداده است. 


کزچه: برخی زان قزر توان نی با خرامد فالی برتزنده فلی دن فانون:ه 
برنامه, باید عموم را مراعات کرد نه افراد نادر را. 


سای حولم ها فا الفس اف انم یی که کی ارت 
الف) زنان, آنچه را خدا خواهان حفظ آن است, حفظ نمایند. 
ص: 34 


ب) زنان. حقوق شوهران را حفظ کنند. چنانکه خدا حقوق زنان را در سایه 
تکالیفی که بر مرد نهاده, حفظ کرده است. 


اسان حاقط هی من یف را اف الم دنه 


وقتی راههای مسالمت آمیز سود نبخشید, يا باید دست از انجام وظیفه 


به گفته ی روانشناسان. بعضی افراد. حالت مازوشیسم (آزاد طلبی) پیدا 
می کنند که تنبیه مختصر بدنی, برایشان همچون مرهم است. در تنبیهات 
بدنی هم اسلام سفارش کرده که نیاید به مرحله ی کبودی جسم یا زخمی 
شدن بدن برسد. به علاوه, مرف ایهم ینت توسط قاضی تنبیه بدنی 


می شود. 


رسول خداصلی الله غلیه:واله فز مود: کتک:تشما تباید به کونه اق بانشد که 
اثر ان در جسم زن نمودی داشته, پا نشانه خودنمایی و اظهار قدرت مرد 
باشد که زهره چشمی بگیرد. «ضربا غیر مباج»(39) 

امام صادق علیه السلام فرمودند: نشوز زن آن است که در فراش 
(همبستر شدن) از شوهر تبعیت نکند و مقصود از «اضربوهن»». زدن با 


چوب مسواک و شبیه ان است, زدنی که از روی رفق و دوستی باشد. 
(۲40 


ص: 35 


9 دادگاه خانواده 
پرتوی از نور (2) » دادگاه خانواده 


وان ختنم, شقاق بتبهقا قار وا حکما من هه وحکما من أهلعاً ان بیدا 
اضلاحا بُوفق اللَهْ بَیتَهْماً ان ال کان علیما خبیرا (نساء 35) 


و اگر از (ناسازگاری و( جدایی میان آن دو (زن و شوهر) تیم داشتید, پس 
داوری از خانواده ی شوهر, ۳ داوری از خانواده ی زن بر گزینید ( تا به 
اختلاف آن دو رسیدگی کنند) اگر این دو بنای اصلاح داشته باشند خداوند 


میان ان دو را به توافق می رساند, زیرا| خداوند, (از نات همه) با خبر و 
اگاه است. 


این آیه, برای رفع اختلاف میان زن و شوهر, و پیشگیری از وقوع طلاق. 
یک دادگام»خانواد کی را با امقیازات زیر مظرح می کتد؛ 


1 داوران, از هردو فامیل باشند تا سوز, تعهّد وخیرخواهی بیشتری داشته 
باشند. 


2 این دادگاه. نیاز به بودجه ندارد. 


3 رسیدگی به اختلاف در اين دادگاه. سریع. بدون تراکم پرونده و 


4 اسرار دادگاه به بیگانگان نمی رسد ومسائل اختلافی در میان خودشان 


می ماند. 
5 چون داوران از خود فامیلند. مورد اعتماد طرفین می باشند. 


برای حل همه مشکلات؛ انتخاب داور جایز است. امام باقرعلیه السلام در 
پاسخ اعتراضی که به پذیرش حکمیّت در صفین 
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بز اش .حضرت علی علیه: لام ود این آنهترا تلاوت فرمهوتی (2) 

از امام صادق علیه السلام درباره ی «فابعنوا حکما...» سوّال شد, حضرت 
فرمود: حکمین نمی توانند به طلاق وجدایی حکم کنند. مر انکه از طرفین 
اجازه داشته باشند.(42) 


1 علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. نگرانی از شقاق و جدایی کافی 
است تا اقدام به گزینش داوران شود. «ان خفتم» 


2 قبل از نگرانی از شقاق, در زندگی مردم دخالت نکنیم. «وان خفتم» 
3. طلاق و جدایی, سزاوار ترس و تگرائف است. «خفتم شقاق» 


4 زن و شوهر, یک روح در دو پیکرند. کلمه «شقاق» در جایی بکار می 
رود که یک حقیقت به دو قسمت تقسیم شود. 


5 اقدام برای اصلاح میان زن و شوهر باید سریع باشد. حرف «فاء» در 
جمله «فابعئوا» برای تسریع است. 


6 جامعه در برابر اختلافات خانواده ها, مسئولیت دارد. «وان خفتم... 


فابعئوا» 

7. نتشتکان؛ در رفع اختلاف خانواده ها, مسئولیت بیشتری دارند. «من 

اهله» 

و و مرن کر کات اور ان دانسا هلف ما 

من اهلها» 

9. در جامعه به افرادی اعتماد کنیم و داوری آنان را بیذیریم. «فابعئو| 
۳« 
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0 ها ید ده وه ماهتا تعکما رن 
اهله» 


«فابعئوا» 


2 شش از تگرانیهموخ اضاد نگیهه یی دور برای هن یی کافن اشتی: 
«حعما من اهله و حکما من اهلها» 


کل اشاام مه فان شو زاین وکدخد آختشی تم دارین وحم هن اهله 
و... اهلها» 


4 همه مسائل را به قاضی و دادگاه نکشانید, خودتان درون گروهی حل 
کنید. «فابعئوا حکما من اهله» 


5 هرجا سخن از حق و حقوق است. طرفین باید حضور داشته باشند. 
«حکماً من اهله و حکما من اهلها» 


16 باید زن و شوهر, داوری داوران انتخاب شده را بیذیر ند. (لازمه 
اتحات اور اظاغترار کم آوفنت) 


7. در انتخاب داور باید به آگاهی, رازداری واصلاح طلبی آنان توجّه کرد. 
«آن یریدا اصلاحا» 


19 هرجا حسن نیت ز و9 بنای اصلاح باشد, توفیق الهی هم سرازیر می 
شود. «ان بریدا اصلاحاً بوقق اللّه بینهما» 


9. دلها بدست خداست. «یوفق ال بینهما» 


20 به عقل و تدبیر خود مغرور نشوید, توفیق را از خداوند بدانید: «یوفق 
الله» 


21. طرح قرآن برای اصلاح خانواده برخاسته از علم و حکمت الهی است. 
«علیماً خبیر |» 


ص: 39 


22 باید حسن نیت داشت. چرا که خداوند, به انگیزه های همه آگاه است. 
«ان الله کان علیما خبیر ا» 


ص: 329 


و ی قبل سفارش شد که امانات به اهلش سیرده شود. این اب گوبا می 
فا ارم تسام ات از اهر ره ای از 


است. 


تکرار فرمان «اطیعوا» رمز تنوع دستورهاست. پیامبر گاهی بیان احکام 
التف: فت: کیوه اهی دستور حکومتی می داد ودو منصب «رسالت» 
و«حکومت» داشت. قرآن گاهی خطاب به پیامبر می فرماید: «انزلنا الیک 
الذکر لتبیّن للناس ما نزل الیهم»(43) آنچه را نازل کرده اپم برای مردم 
بیان کن. و گاهی می فرماید: «لتحکم بین الناس بما اراک اللْه»(44) میان 
مردم بر اساس قوانین الهی, حکومت و قضاوت کن. 


قرآن درباره مفسدان, مسرفان؛ گمراهان, جاهلان, ِ و... دستور 
«لاتطع» و «لاتثبع» می دهد. بنابراین موارد «اطیعوا» باید کسانی باشند 
که از 0( نهی نشده باشد و اطاعتشان در تضا؟ با اوامر خدا و 


رسول قرار نگیرد. 


در ۳ اطاعت از اولی الامر مطرح شده است, ولی , به هنگام نزاع, 


مراجعه به آنان مطرح نشده, بلکه تنها مزع حل نزاع؛ خدا و رسول 
معرفی شده اند. و این نشانه آن است که اگر در شناخت اولی الامر و 


مصداق ان نیز نزاع شد به خدا و رسول مراجعه کنید که در روایات 0 
اولی الامر اهل بیت پیامبر معرفی شده اند.(45) 


حسین بن ی العلاء گوید: من عقیده ام را درباره ی اوصیای پیامبر واینکه 
ای انا راخب اشت بو ناه صای اد سا 


ص: 40 


عرضه کردم, حضرت فرمود: آری چنین است, اینان همان کسانی هستند 
که خداوند دربازه ق آنان فرموده: «اطیعوا الله.. ,۰ و همان کسانی اند که 


درباره ی آنها فرموده: «انما ولیکم الله.. ۰ و هم راکعون»(1) 


حضرت علی علیه السلام در خطبه 125 نهج البلاغه و عهدنامه مالک اشتر 
فرمودند: مراد از مراجعه به خدا و رسول, مراجعه به آیات محکمات 
فستی: کق هصق آن: اما واه باشند. 


مت ی ات سا و ار خاک که یر ار اق سس 


0- ضرورت تدیر در قرآن 
ِ « : لا مْ | 
پرتوی از نور (2) » ضرورت تدبر در قران 


فلا یرون الْفْرَعَانَ ولو کان من عند ۳ لوَجَد ۳ فیه اختلافا ۱۳-3 
تام 82( 


چرا در معانی قرآن تذبر نمی کنند؟ در حالی که اگر این قرآن, از طرف 
غیر خدا بود قطعا اختلاف های بسیاری در آن می یافتند. 


از تهمت هایی که به پیامبر اسلام می زدند, آن بود که قرآن را شخص 
دیگری به محمّدصلی الله علیه واله باد دادم انست: «رعاجه بشر»(48) این 
آیه:در باسخ آنان از ل.شنده: آنشت: 


معمولاً در نوع سخنان و نوشته های افراد بشر در درازمدت تغییر, تکامل 
و تضاد پیش می آید. اقا این که قران در طول 23 سال تزول, دز شرابط 
۳ غربت و شهرت. قوّت و ضعف, و در فراز و نشیب 
های زمان 


ص: 1 


1- 46) کافی, ج 1, ص 187. 
2 47) دعائم الاسلام, ج 2, ص 530. 


آن هم از زبان شخصی درس نخوانده. بدون هیچگونه اختلاف و تناقض بیان 
شده, دلیل ان است که کلام خداست. نه اموخته ی بشر. 


فرمان تدبر در قران برای همه و در هر عصر ونسلی, رمز ان است که 
هر اندیشمندی هر زمانر به نکته ای خواهد رسید. حضرت علی علیه 
السلام درباره ی بی کرانگی مفاهیم قرآن فرموده است: «بحرا لایدرک 
قعره»(49) قرآن, دریایی است که نه آن درک نمی شود. 


تا کم دفت در آنهر مت شمان پیاق .ها و کات زبیایی را استفاده کردر. ان 
جمله: 


1 انديشه نکردن در قرآن, مورد توبیخ و سرزنش خداوند است. «افلا 
یندبرون» 


2 تدبر در قرآن داروی شفابخش نفاق است. «و یقولون طاعه... افلا 
یتدبرون...» 


3 راه گرایش به اسلام و قرآن, انديشه و تدبر است نه تقلید. «|فلا 
یتد برون>؟ 


4. قرآن همه را به تدبر فراخوانده است و فهم انسان به درک معارف آن 
می رسد. «افلا یتدبرون القران» 


5. پندار وجود تضاد و اختلاف در قرآن, نتيجه ی نگرش سطحی و عدم 
تدبر و دت است. «افلایتدبرون» 


6 قرآن, دلیل حقانیت رسالت پیامبر است. «لو کان من عند غیر الله...» 
7 یکدستی و عدم اختلاف در آیات نشان آن است که 


ص: 412 


رتیه آن: وجودی تغییر کایدیر است «لی کانمن عند عیس اللم* 


است. «لو کان من عند غیر الله لوجدوا...» 


9 در قوانین غیر الهی همواره تضاد و تناقض به چشم می خورد. «لو کان 
من عند غیر الله لوجدوا...» 


10. اختلاف, تغییر وتکامل, لازمه ی نظریات انسان است. «لوجدوا فیه 
اختلافا» 


11 برای ابطال هر مکتبی, بهترین راه کشف و بیان تناقض های آن است. 
«لوجدوا فیه اختلافا کثیر ا» 


ص: 43 


در روایات متعذد, منظور از امانت, رهبری جامعه معژفی شده که اهاش 


آری, کلید خوشبختی جامعه, بر سر کار بودن افراد لایق ورفتار عادلانه 
ات تا ای اه ام ات ای اه 


حضرت امیرعلیه السلام فرموده است: «من تقدّم علی قوم و هو یری 
فیهم من هو افضل, فقد خان الله و رسوله والمومنین» هر کس خود را در 
جامعه بر دیگران مقدم بدارد و پیشوا شود در حالی که بداند افراد لایق تر 
از او هستند, قطعا او به خدا| و پیامبر و مقمنان خیانت کرده است.(51) 


خیانت در امانت شامل کتمان علم, حرفه وحق.؛ تصاحب اموال مردم» 
اظاعتت از بصدان کح المی: ات همفین تا ماه فااهل بنرایه ففر ان 
و... می شود. 


ااا فد ای شاوی لیا اسلا رف امه سا هی وا مان 
های المت است:(52) 


امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود: خداوند امر فرموده که 
هر امامی انچه در نزدش است به امام بعد از خود بسپارد.(53) 


امانت سه گونه است: 


است.)(54) 


ب) میان انسان و دیگران. (اموال يا اسرار دیگران نزد انسان) 
ص: 4 


ج) میان انسان و خودش. (مثل علم و عمر و قدرت که در دست ما 


امانتند.) 
پرنوی از نور (2) » چگونگی نماز (خوف) در جنگ 
1 ۳ 92 سم ‌ ۳ 9 2 9 
ولا کت فیهم قأَقفْت مت له الَلوه َفْم یه مهم معک و لباخُواً 
سس یی ت 1 5 1 1 1 یر 
انلحتهة قاذاً سَجذواً قلیکوئوا من من زا نو 5 لتاتِ طایْفَة | ی لمْ أ 
هِ 


ا مقی ولیاعَدواً حِدرَهم و اسَحتهم و3 الذین قرو 


3 

أسلحتکم 2 آفتعیکم 
51 ِ 0201 0 < چ 5 ج لا جیا< 0۰-۰1 ار کاد 9 ۲ و كت آ 
میلون علید واجده ۲5 جتاح عَلیکم ,ان کان ربکع ا(ی من مٌطر او 
ثم مَرصی ان توا َسِحتكم وخدُوا جِدْرکَمْ ام اللةَ آعا للکافرین عذابا 
نتم مرضی ان تصعو ۱ خدوا حجد ان یلا ورین 
س‌ زا 

(نساء, 102) 


(ای پیامبر !) هرگاه (در سفرهای جهادی) در میان سپاه اسلام بودی و برای 
آنان نماز برپا داشتی, پس گروهی از آنان با تو (به نماز) بایستند و 
سلاحهای خود را همراه داشته باشند, پس چون سجده کردند (قیام نمایند و 
رکعت دوم را فرادی انجام داده پس بروند و) پشت سر شما (نگهبان) 
باشند, و گروه دیگر که نماز نخوانده اند (از رکعت دوم) با تو نماز بخوانند 
و وسایل دفاع و سلاحهای خود را با خود داشته باشند, کافران 

دوست دارند که شما از سلاح و ساز و برگ خود غافل شوید تا یکباره بر 
شما حمله اورند, و اگر از باران رنجی به شما رسید يا بیمار و مجروح 
بودید, گناهی بر ۷ نیست که سلاحهایتان را بر زمین بگذارید و (فقط) 
وسایل دفاع با خود داشته باشید. همانا خداوند برای کافران عذابی 
خوارکننده فراهم کرده است. 


ص: 45 


در سال ششم هجری, پیاسین با کروفیت به وی مه عریهفت: گنه در 
منطقه ی حدیبیه, با خالدبن ولید 5 ونسستب نفر همراه او مواجه شدند که 


برای جلوگیری از ورود آن حضرت؛ سنگر گرفته بودند. پس از اذان بلال و 
بریایی نماز جماعت, خالدبن ولید فرصت را مناسب دید که هنگام نماز 


عصر بکبارم حفله. کند: ابه تازل شند و. از توطیه خبرداد. خالد بسن از دیدن 
این معجزه ی وحی, مسلمان شد.(55) 


در اين نماز, گروه اوّل پس از پایان رکعت اّل, برخاسته بقیه نماز را خود 
تمام می کنند و امام جماعت صبر می کند تا گروه دیگر به رکعت دوم 
برسند و با سلاح. به نماز جماعت بپیوندند. 


با کمی دقت. می توان توصیه ها و پیام ها و نکات زیبایی را از ایة استفاده 
کرد, از جمله: 


1 نماز, حتّی در صحنه ی جنگ تعطیل نمی شود و رزمنده. بی نماز 


تست« آقمت هم الصاموع اباکنها اساعممه 


2 در اهمیت نماز جماعت همین پس که در جبهه ی جنگ با دشمن, جبی با 
بک کت هس مویا مس تیوه ات اه ار یلم مالفا ع او ]4 


3. در هنگام پیش آمدن دو وظیفه (جهاد و نماز), نباید یکی فدای دیگری 
شود. «فلتقم... ولیأخذوا» 


4 در همه حال, هشیاری لازم است. حثی نماز نباید مسلمانان را از خطر 
دشمن غافل کند. «و لیاخذوا اسلحتهم» 


ص: 46 


5. رهبر, محور وحدت و عبادت است. «کنت فیهم ... اقمت لهم الصلوه» 


6 تقسیم کار. تعاون و شریک کردن دیگران در کارهای خیر, حتّی در 
حساس ترین موارد, از عوامل الفت جامعه است. در این آنض دو رکعت 
اس مت ی ی ی ات 
خیر شریک باشند. «و لتأت ظانفه اخوق + 


نماز خوف در برابر دشمن است.) «فلتقم طائفه منهم» 

8 نماز جماعت در جبهه. نشان عشق به هدف و خدا و رهبر و پایبندی به 
ارزشهاست. «اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلوه» 

9. در جبهه باید جابه جایی, نیروها در فاصله ی یک رکعت نماز, امکان پذیر 
تفه باس تم انای ظانته آخری لض ضلوا فلیضاو 4 


0 هر چه مدت نماز در جبهه بیشتر شود. فرصت دشمن برای حمله 
افزايش می يیابد. پس باید حفاظت بیشتری داشت. در رکعت اوّل. داشتن 
اسلجه کافی است ولی/, در رکعت دوم, هم اسلحه و هم ابزار دفاع. 
«ولیخذوا اسلحتهم.. ۰ و لیأخذوا حذرهم و اسلحتهم» 


111 خداوند, پیامبرش را از توطئه ها و نقشه های پنهانی درشمن آگاه می 
کند. (با توجه به شان نزول که ولید قصد کرد تا هنگام ار اه 


کند و با اين آیه طرح او لغو شد.) 
2 حرکت با اخلاص شما. سبب امدادهای الهی در وقت 
ص: 7 


خود است. (نزول این آیه و فرمان نماز خوف, یک امداد الهی در مقابل آن 


3 در جبهه, مراسم عبادی نباید طولانی شود و کارهای مانع هوشیاری, 
ممنوع است. «ود الذین کفر وا لو تغفلون» 


4 عبادت. وسیله ی غفلت از دشمن نشود. «تغفلون» 


ص: 48 


تفت هی محازم 

که یش وان یی ها غای ری اس اوتت ارت 

گاهی به نفع ثروتمندان بخاطر طمع به مال و مقام او. 

گاهی علیه فقیر به خاطر بی اعتنایی به او. 

گاهی به نفع فقیر به خاطر دلسوزی برای او. 

که ای اسهم اه اک اساسا سا فا و و ی 


داند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: مومن بر موقمن هفت حقّ دارد که واجب 
ترین آنها گفتن حق" است., گرچه به زیان خود و بستگانش تمام شود.(56) 


رات ها شساسش ای نمی ای از ان اه اوه فد ان ام فان 
است : 


اه پاداشتن عدالت هم واجب است, هم لا زمه ی ایمان است. «یا ایها 
الخاشا کو اف امه سا امه 


2 قیام به عدالت؛ باید خوی و خصلت مومن گردد. کلمه «قوام» یعنی بر 
پا کننده دائمی قسط و عدل. 


3 عدالت, حتّی نسبت به غیر مسلمان نیز باید مراعات شود. به اقتضای 
اطلاق «کونوا قوامین بالقسط» 


4 عدالت باید در تمام ابعاد زندگی باشد. در اقامه عدل نام مورد خاضی 
برده نشده است. «قوامین بالقسط» 


ص: 49 


ِ ِ ۳ 
2 گواه شدن و گواهی دادن به حق, واجب است. « کونوا... شهداء لله» 
6 همه در برابر قانون مساویند. «غنیا او فقیرآ» 


7. پیروی از هوای نفس ماأنع اجرای عدالت است و ملاحظه فامیل و فقر 
و غنا نشانه ی هوی پرستی است. «فلا تثبعوا الهوی ان تعدلوا» 


8 . هر نوع کارشکنی, تأخیر وجلوگیری از اجرای عدالت, حرام است. «ان 
تلووا» 


9 ضامن اجرای عدالت, ایمان به علم الهی است. «فان الله کان بما 
تعملون خبیرا» 


6) تفسیر المیزان. 
ص: 50 


ص: 


21 


ص: 


32 


11- امداد غیبی در جنگ بدر 


پرتوی | ز نور (2) » امداد عیبی در جنگ بدر 


ک _ 


0 


وا٩‏ سس 


قد کان لک فی فتشن انا له ال قب فی سبیل ال و ری کافرة 
بروتهم مهم زا این والله بعَبد ره من سا ار.فی < لی افزه 
دولی الابضار 

(آل عمران, 13) 


به یقین در دو گروهی که (در جنگ بدر) با هم روبرو شدند. برای شما 
نشانه (و درس عبرتی) بود. گروهی در راه خدا نبرد می کردند و گروه 
دیگر که کافر بودند (در راه شیطان و هوس خود.) کقار به چشم خود 
مسلمانان را دو برابر می دبدند (واین عاملی برای ترس آنان می شد) 
وخداوند هر کس را بخواهد به پاری خود تایید می کند. همانا در این امر 
برای اهل بیش پند وعبرت است. 


اين آیه مربوط به جنگ بدر است که دو گروه مسلمانان و کفار در برابر 
۱ 


در این نبرد تعداد مسلمانان سیصد و سیزده نفر بود که هفتاد وهفت نفر 
انان از مهاجران و دویست وسی وشش نفر از انصار بودند. پرچمدار 
مهاجرین حضرت علی علیه السلام و پرچمدار انصار سعدبن عباده بود. 
مسلمانان هفتاد شتر, دو اسب. شش زره و هشت شمشیر داشتند؛ ولی 
لشکر کفر بیش از هزار رزمنده و صد اسب سوار داشت. 


ص: 53 


مسلمانان دز ان خنگ با دادن بیست و دو شهید - چهارده نفر از مهاجران 
و هشت نفر از انصار - بر دشمن کافر که هفتاد کشته و هفتاد اسیر داده 
بود, پیروز شدند. 


جنگ بدر با تدارک و پیش بینی قبلی انجام نشد. هدف. مصادره اموال 
کثار به تلافی مصادره ی اموال مسلمانان مهاجر از مه بود که سرانجام 
به جنگ و برخورد نظامی انجامید. «فی فتتین التَقتا» 


سوال: در این آیه می خوانیم که کفار, مسلمانان را دو برابر دیدند؛ 
«یپروتهم منلیهم» در حالی که در ۳ ی 414 رم سوره ت انفال می خوانیم: 
مسلمانان در چشم کقار کم جلوه کردند ؛ «مقَلْلکم یر آعیتیم 4 طونم خنیخ 


پاسخ: در آغاز جنگ, مسلمانان را کم دیدند تا جرأت هجوم پیدا کنند و از 
کقار مکه کمک نخواهند؛ ؛ ولی به هنگام جنگ, آنان را زیادی دیدند و خود را 


باختند. 


بنابراین,. کم دیدن و زیاد دیدن در دو مرحله و دو زمان بود؛ لذا تناقضی 


وجود ندارد.(1) 

2- جلوه گری دنیا 

پرتوی از نور (2) » جلوه گری دنیا 

رین للتّابس خبّ الْسْمواتِ من الشتاء والتتین والقتاطیر الْمْمنْطَر من 


(آل عمران, 14) 
ص: 54 


1- 57) تفسیر صافی. 


عشق وعلاقه به زنان وفرزندان پسر واموال زیاد از طلا ونقره واسبان 
ممتاز وچهارپایان و کشتزارها که همه از شهوات و خواسته های نفسانی 
است. در نظر مردم جلوه یافته است., (در حالی که) اینها بهره ای گذرا از 
زندگانی دنیاست و سرانجام نیکو تنها نزد خداوند است. 


جلوه کردن دنیا در نظر انسان, ممکن است از طرق مختلفی صورت 
بگیرد: 

گاهی از طریق خیالات و اوهام شخصی. «یحسبون هم یْحسنون 
ضنعا»(1) و «قرّآه حسنا»(2) 

گاهی از سوی شیطان. «رْيْنَ لهِمٌ السْبطان آعمالهم»(3) 

و گاهی از جانب اطرافیان متملق. «رَيْنَ لقرعون سوء عَمَه»(61) 


مصادیق جلوه های دنیا که ۳ ذکر شد, با توجه به زمان نزول است 
و می تواند در هر زمانی مصادیق جدیدی داشته باشد. طلا و نقره, کنایه از 


سوال: با این که خداوند زینت بودن مال و فرزند را پذیرفته است ؛ «المال 
و انم رت الضاه الرفا( )بش عرا ان ایه افاو و کفهسش هن کند؟ 


پاسخ: زیت بودن چیزی, غیر از دلبستگی به آن است. این آیه انتقاد و 
نکوهش از دلبستگی شدیدی است که از آن به «حت الشهوات» تعبیر می 
کند. 


40) 
ص: 55 


1- 58) کهف, 104. 
2 59) فاطر, 8. 
3- 60) انعامء 43. 
4 61) غافر 37. 


وگن ها پرفی رگن 
پرتوی از نور (2) » وبژگی های پرهیزکاران 


_ 


۱ ِ9ِ 9 ‌ 4 نم 
الصّابرین والصّادقین والقانتین وَالمَتْفِقینَ و المُسْتغفرین بالاشخار (ال 


(پرهیزگاران, همان) صابران و راستگویان و فرمان برداران فروتن و 
آثعای کنندگان ۵ سار کت کان در سچرها ند 


را را ام ان که 

1 صبر در برابر مشکلات, صبر بر ترک گناهان و صبر بر انجام واجبات. 
2 صداقت در گفتار و رفتار. 

3. خضوع و فروتنی در انجام دستورات, بدون غرور و خود برتربینی. 

4 انفاق از هر چه خداوند به آنان روزی کرده است. 


5. مناجات سحری ار خواهی از خداوند. آری ! سحر مناسب ترین 
امام صادق علیه السلام فرمود: مراد از استغفار در سحر» نماز در آن 
وقت است.(63) 


در برخی روایات امه است : اگر کسی یکسال به طور مداوم, در قنوت 


ابی بصیر از امام صادق علیه السلام درباره ی «المُستغفرین بالأسحار» 
پرسید. حضرت فرمودند: رسول خداصلی الله علیه واله در نماز وتر, هفتاد 


ص: 56 


مر تبه استغفار می کرد.(1) 


مفضل بن عمر می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: نماز 
شب من فوت می شود و من بعد از نماز صبح آن را قضا می کنم؟ حضرت 
فرمودند: اشکالی ندارد, ولی آن را برای خانواده ات آشتگان یکت , چون آن 
را سنئّت می پندارند و در این صورت عمل , به گفتار خداوند: «المستغفرین 
بالاشخاز» را ابطال هی کند: 2 


4- شهادت خداوند بر یگانگی خویش 


پشهد ال آئة 1 ال الا و والملایکة وأولواً العلم قایْماً بالفشط 1 له [ 
الْعزیژ الحکِیٌ (آل عمران, 18) 


خدایی که همواره به عدل و قسط قیام دارد, گواهی داده که معبودی جز 
او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش (نیز به یگانگی او گواهی داده اند) 
جز او که مقتدر حکیم است, معبودی نیست. 


خداوند با ایجاد نظامی واحد در هستی, بر اتکی ذات خود گواهی ی 
دهد بعلی فصاهنیی و نظم موجود در آفرنتتشن: همه گواه بر حاکمیت 
قدرتی یگانه بر هستی است.؛ چنانکه در دعای صباح می خواند نیم: «یا من دل 
علی ذایه بذاته» 

گر دلیلت باید از وی رخ متاب 

ص: 57 


2 66) مستدرک, حدیث 3259. 


15- رضایت. مشارکت در کار 
پرتوی از نور (2) ند رضایت؛ مشارکت در کار 


ّ الذین تون بات ۱۱ ,و یلو الَن بقیر حق" و یوت الْذِین 


میم مگ 


یمرو یالقشط من لاس قتَسْرَهُم یقاب آلیم (آل 9 21 


بزاستی کسانی که به ایات خداوند. کفر می ورزتند و بیامبران وا به تاخق 
می کشند وکسانی از مردم را که فرمان به عدالت می دهند می کشند, 
تن" نان را به عذابی دردناک بشارت د0. 


در تفاسیر می خوانیم: بلی اسرائیل در یک روز» چهل و سه نفر از 
پیامبران الهی و بکصد و دوازده نفر از آمران نه معروف را ؛ به شهادت 
رساندند ۷۳ 


16- شرایط امر به معروف 
پرتوی از نور (2) » شرایط امر به معروف 


ِ تبافند ملی دوه ان آیه ۳ 0 ِ از منکر تا بای 29 
ایستاده اند, ستایش شده است, خلت چیست؟ 


پاتشتف ال قرایظ افراه ۵ نوع روف وستکر تفاوت عی. کندا اه 
سک تست هام یم ما منوا ی اد 


البثه نا گفته پیداست که در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله گروهی 

که انبیا را شهید کردند, نبودند؛ ولی چون زنده ها به کار نیاکان خود راضی 
بودند, خداوند ان این اف کسانی را که به خاطر رضایت قلبی, شریک جرم 
نیاکان هستند. با خطاب «بشرهم» مورد انتقاد و تهدید قرار داده است. 


ص: 59 


1- 67) تفاسیر مجمع البیان و قرطبی و کبیرفخررازی. 


اه کریاا فی رود هید هی ده خنا نکه ان خضرنت می فز ما ید هدف 

من از این حرکت و قیام, امر به معروف و نهی از منکر است؛ امّا گاهی 
با ۱ ؛ بلکه گناهی است که باید میان خطر و مفسده ی 
کاخ و از دست دادن مال وجان وا نف مقایسه و با توجه به اهمیت و 


اولویت 
عمل کرد. 


تانیاً: شاید مراد از کسانی که در اين آیه مورد ستایش قرار گرفته اند. 
انهایی باشند که پیش بینی شهادت نمی کردند؛ ولی ستمکاران انان را به 
شهادت رساندند. 


7- عوامل موثر در تربیت 


1 


علل ۳ 


تقتلها ربا بقبول حسن وألبتها تباتأً حسناً وکقلها ربا کلمَا دحل عَلیع 
زرا المکواب وود عفد رها قار 7 مریم ای لی. هدا قالت هو من 
اللهٍ ان اللة برَرّق من یَشاء بقیر چساب (آل عمران, 37) 


۰ 


سر ام 


پس پروردگارش او را به پذیرشی نیکو پذیرفت و به رویشی نیکو رویاند و 
سرپرستی او را به زکریا سپرد: هرگاه زکریا در محراب عبادت بر مریم 
وارد می شد, خوراکی (شگفت آوری) نزد او می بافنت: می پرسید: ای 
مریم این (رزق تو) از کجاست؟! مریم در پاسخ می گفت: آن از نزد 
خداست. همان خداوند به هر کس که بخواهد بی شمار روزی می دهد. 


کسی که در راه خدا گام بر دارد. دنیای او نیز تأمین می شود؛ مادر مریم 
فرزندش را برای خدا نذر کرد, خداوند در این ایه می فرماید: هم جسم او 
را رشد دادیم و هم سرپرستی مانند زکریا برای او قرار دادیم و هم مائده 
اسمانی بر او نازل کردیم. 


ص: 59 


خارج بودن از محاسبات عمومی است. «یرژق من یشاء بقیر حچساب» 


عوامل مور در تربیت عبارتند از: 

روح پاک مادر. «ََبْلها ربها بقبول حسن» 

خشم سالی بان شتا 

تعلیم و تربیت الهی. «کلها رکریا» 

تغذیه پای. «وَجد عندها رزقا» 

8- کمالات و مسولیت های مریم 

پونوی از تور (2» کمالات و مسایت های مریم 


واه قالت العایگه ا مه بم ان له اطاي وطقرک و اضطع بقل فساج 
ااعاا نیت اقلبی رگ و اسخدی 5 ارکمی مَع الاکمین (آل 
0 ِ و 


و (به یاد آور) هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم ! همانا خداوند تو را 
برگزیده وپاک ساخته وبر زنان جهانیان برتری داده است. ای مریم ! (به 


۱ برای پروردگارت خضوع کن و سجده بجای آور و 
با رکوع کنندگان رکوع نما. 


در آیه ی اول, خداوند سه کمال داده شده به مریم علیها السلام را 


یادآوری می کند: گزینش الهی؛ «اصطفاِ» تطهیر الهی؛ «طهريِ» و 
سرآمد دیگران شدن «اصطفاي علی نساء العالمین» 


ِ ِ 
در یه دوم سه مسئولیت از او می خواهد: قنوت ؛ «|قینی » 


ص: 


60 


/ 


عءِ 
سجده؛ «اسجدی» و رکوع؛ «ارکعی» پس هر نعمتی مسئولیتی را بدنبال 
دارد. 


در تفاسیر می خوانیم که سرآمد زنان جهان چهار نفرند: مریم» آرنفنه: 


در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز آمده است که مریم سرآمد زنان 
زمان خود بود, ولی فاطمه علیها السلام سرامد زنان در طول تاریخ است. 
(2) 


جهت لیاقت ها و قابلیت های ویژه ی اوست. 


پرتوی از نور (2) » پیشگویی هایی درباره حضرت عیسی 
و یکلم الّاسّ فی المَهّد وَکهّلا ومن الصَالحینَ (آل عمران, 46) 


(آن فرزندی که به تو بشارت داده شد) در گهوارهر (به اعجاز) و در میان 
سالی (به وحی) با مردم سخن می گوید و از شایستگان است. 


سخن گفتن در گهواره, هم پیش گویی از آینده و هم معجزه ی حضرت 
ار 


گفتگو در بزرگی. پیشگویی دیگری است که او تا بزرگی زنده خواهد بود. 


است. 


ص: 601 


2 69) تفسیر نورالثقلین. 


0- اراده الهی, حاکم بر هر چیزی 
پرتوی از نور (2) » اراده الهی, حاکم بر هر چیزی 


قالت رب" آلی کون لی ولذ ول جفسشیی سر قال کد یک الله یلق ما 
بشاء ادا قصی آمرا قالّما یفُولْ له کن قَیکَونْ 


(آل عمران, 47) 


(مریم) گفت: پروردگارا! چگونه برای من فرزندی باشد, در حالی که هیچ 
انسانی با من تماس نداشته است؟ خداوند فرمود: چنین است (کار) 
پروردگار, او هر چه را بخواهد می آفریند. هرگاه اراده کاری کند, فقط به 
آن.فی: کوید: باش؛ پس (همان لحظه ) موجود می شود. 


اراده ی خداوند. سبب پیدایش ور افر تاش موجودات است و می تواند 
تا مت ۵ ار او سبب ساز و سبب سوز 
است, گاهی تأثیر چیزی را از آن می گیرد و گاهی به چیزی بی اثر, اثر می 


ار زا مب 


خداوند در پاسخ به زکریا فرمود: «یفعل ما پشاء»(70) و در جواب مریم 
فرمود: «یخلق ما پشاء» شاید رمزش این باشد که فرزندار شدن بانوی 
بی شوهر, شگفت اورتر از فرزندار شدن زن و مردی مسن و نازاباشد. 


0 آل عمران. 40. 
ص: 602 


1- جضرت عیسی و چگونگی اصلاحات 
پرتوی از نور (2( حضرت عکیسی و جکوندکین اصلاحات 


مصَففاً لا بن بط هن وراه ولا کم بقض الذِی خذم کم وجتکم 
ی و أَطِیعّون 

9 

(عیسی فرمود:) من تصدیق کننده توراتی هستم که پیش روی من است و 

(آمده ام) تا برخی از چیزهایی که , و سا ی 


خداوند شا ات کنید. 


هر کعا سای اضلا ده ارشاد باشد اند تکام را صرافات کرو 
الف) اصول مشترکه و صحیح دیگران را پذیرفت. «مضَدقا» 

ب) حثّی المقدور به مقذسات آنان احترام گذاشت. «من الثّوراه» 
ج) فضای باز و آزادی ها را بشارت داد. «لأْجلَ لکم» 

د) در چارچوب قوانین الهی حرکت کرد. «قَائّقوا اللّه» 

2- انواع داستان ها 

پرتوی از نور (2) » انواع داستان ها 


هدا لو القصص الْحوٌ وما من الم ال ال وِنّ ال هو الْعَزیژ الحَکيم 
[آل عمران, 62) 


به راستی, داستان درست (زندفی مسیح) همین است و هیچ معبودی جز 
خداوند بیست وهمآًنا خداست مقتدر حکیم. 


اه اش ما وی و 
ص: 63 


واقعی هستند. 


2 داستان های تاریخی که گاهی راست ومستند وگاهی آميخته با دروعغ 
وامور نادرست هلستند. 


3 رویدادهایی که از زبان وحی به ما رسیده اند, براساس حق هستند. 
داستان های قزانی: همه از این نوع هستند ودر آنها و هم خیال. دروع و 
نادرستی راه ندارد. 


3- نمونه ای از حیله دشمنان 


پرتوی از نور (2) » نمونه ای از حیله دشمنان 


روقالت اه خن آهل الکتاب که ی 
الهار افو ام [عاقم بو سفون 


(آل عمران, 72) 


وگروهی از اهل کتاب ۳ به آنچه 9 نازل شده است.: در آغاز 


روز ایمان آورید و در پایان روز کافر شوید, شاید (با اين حیله آنها از 
اسلام) باز گردند. 


دوازده نفر از دانشمندان بهود, تصمیم گرفتند برای ایجاد تزلزل و تردید 

در عقاید مسلمانان. صبحگاهان نزد حضرت محشدصلی الله علیه واله 
امده, اظهار ایمان کنند؛ ولی در آخر روز از اسلام برگردند و بگویند: ما 
محمّد و ایین او را دیدیم؛ ولی با انچه در تورات وانجیل امده. مطابقت 
ندارد. 


آنها با این نقشه ی ماهرانه. می خواستند به هم کیشان خود این گونه 
وانمود کنند که اکز اشلام. مکتب-خویی بودر اهل علم و کنات از آن دست 
پرتصی,داشتتده با این کار هم هن عماند مساها بان تردند. بوحود آمزند. و .هم 
سایر بهودیان_ را از مسلمان شدن بازدارند. خداوند متعال نیز با نزول این 
آیه, نقشه ی آنان 


ص: 604 


را برملا ساخت. 


در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است: وقتی رسول خداعلیه 
السلام فرمان تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه را در هنگام نماز ظهر 
ابلاغ کردند, بهود گفتند: به آنچه در اغاز روز بود, ایمان آهرید ؛ ولی بدانچه 
مایا نود ام سس فبلد کفر مووند ۲ انار ان سار موه 
ظرف بت لقن مار بخوات ز 


4 موارد وجوب وفای عهد 

پرتوی از نور (2) » موارد وجوب وفای عهد 

ی مَن وی بعقده وَالّقی قَِّ ال بُِبٌ تفن 
(آل عمران, 76) 


آری, هر کس به عهد خویش وفا کند و تقوا داشته باشد, پس تف تضارن 
خداوند پرهیز کاران را دوست می دارد. 


وفای به عهد در تمام موارد زیر لازم است: 


الف) عهدی که خداوند از طریق فطرت يا انبیا با انسان ها بسته است. 
«الم اعد النکم با شن آدم:72۱) 


تن کم اسان با دا فی. شنت چم هم من عافد الله ن ناهن 
فضله...»(3 7) 


ج) عهدی که انسان با مردم می بندد. «و الموفون بعهدهم اذا 
عاهدوا...»(74) 


۵ عفد ری با ات و الفحن. سالنین. شاحدت. ملمم. کم تون 
عهدهم»(75) 


1 فسگدر که ج دض 169 


5- مضاعف بودن ناخ دانشمندان 
پرتوی از نور (2) » مضاعف بودن گناه دانشمندان 


مهم لقربقاً ون ستتهغ یالکتاب سوه من الاب پ و تا هو مت 
کاب ولوین هو ین عث له وا ون ال و مُولون عَلّی ال 


لکذِب وهم ٍ ل‌ 
ونان از ایشا (اهل کات ) گروهی هستته که ویان خود به خواندن کتاب 
(ودست نوشته ی خودشان چنان) می چرخانند که شما گمان کنید آن از 
کتاب اسمانی است. در حالی که از کتاب نیست و می گویند: ان (چه ما 
می خوانیم) از جانب خداست. در حالی که از جانب خدا نیست و آنها 
آگاهانه بر خداوند ذزوغ می بندند. (ال عمران: 78) 


الف) مردم را به اشتباه می اندازند. «لِتحسبوه من الکتاب» 
۳ سِ 

ب) به خداوند دروغ می بندند. «هو من عند الله» 

ج‌( حرکت آنان آگاهانه بوده است. «وهم بعلمون» 

26- غلو درباره اولیای دین 

پرتوی از نور (2) » علوّ درباره اولیای دین 


ما کیت تشر ن له لکتات و والغکم ولو نم یمُول لاس تدای 


(آل عمران, 79) 


هب (پیامبر و( بشری که خداوند به او کتاب و حکم و نبوت داده است, حق 
ندارد به مردم بگوید: به جای خدا, بندگان من باشید. بنابراین (شما 
دانشخندان احل کیاب بة طریق. اولی خنین-حنی ندارید, بلکه باید) به خا ظر, 
سابقه ی آموزش کتاب و تدریسی که دارید. ربانی باشید. 


ص: 


06 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمودند: درباره من دو گروه هلای شدند: 
اد وان اقرا یی سا ارس ی ال سوت 


2 دشمنان بی انصاف, که پیامبری مرا قبول ندارند. و من از هر دو گروه 
بیزارم. 

همچنین فرمودند: «لا ترقعونی قوق حقی فان ال تعالی اَخدّنی عَبداً قبل 
آن یتخدّنی تسا مرا از آنچه هستم بالاتر نبرید» همانا خداوند پیش از آنگة 
مرا پیامبر قرار دهد, بنده آفریده است. سپس این آیه را تلاوت فرمودند. 


)1( 


7- اسلام. دین مورد قبول 


حضرت عیسی علیه نیز این هشدار را برای پیروان خود گوشزد 
( معنا را در نهح البلاغه از حضرت علی علیه السلام نیز 


پرتوی از نور (2) » اسلام, دین مورد قبول 


ومن بیغ غیر الاسلام دیناً قَن یقبَلَ مت وَهو فی الأجزه من الخاسرین 
(آل عمرآن, 85) 


و هر کس غير از اسلام به سراغ دینی دیگر برود. پس هرگز از او قبول 
نمی شود و او در قیامت از زیانکاران خواهد بود. 


در این 1 با صراحت اعلام می کند: هر کس غیر از دین اسلام, دینی را 


آری؛ بعد از دعوت, استدلال, مباهله و اعلام همسویی با عقاید و کتب 
اتعفانی دیگر, ( که در اپات قبل بیان شده) جای صراحت و بی پرده سخن 


ص: 607 


6 یر تور ا تفا 


8- انواع ارتداد 
پرتوی از نور (2) » انواع ارتداد 


1 الّذین کرو بَعَد ابمانهم ارداژواً کفرا لن بل توستمم و آولنک هم 
الصَالون (آل عمران, 90) 


البئه کسانی که پس از ایمان آ ون کافر شدند وسپس بر کفر خود 
افزودند, هرگز توبه ی آنها پذیرفته نخواهد شد و آنها همان گمراهانند. 


مرتدین و از دین بر داز گشتگان دو نوعند: 


الف) مرتدٌ ملّی, که پدر و مادر او هنگام انعقاد نطفه او کافر باشند, بعد 
از بلوغ اظهار کفر کند و سپس اسلام بیاورد و پس از آن مجددا از اسلام 
دست بردارد. چون این شخص مسلمان زاده نیست؛: مجازاتش خفیف و 


۱ یبد ۳0۳ 
بعد از بلوغ اظهار اسلام کند و سیس از دین و ایین خویش دست بردارد و 
پیش رو دارد. 


29 تفاوت دنیا و آخرت 
پرتوی از نور (2) » ثپٍِ دنیا و اخرت 


نب الْذین َقرواً ومائو وم کِفَا قلن بقل من آحدهم مُلّ ۶ الأرض دقباً 
ولو امْتدی به أولیک هم داب آلیم وما له ش تاصرین (آل عمران, 1و) 


همانا کسانی که کفر ورزیدند و در حال کفر (بدون توبه) مردند, اگر چه 
زميین را پر از طلا کرده و به عنوان فدیه و باز خرید (از عذاب) بدهند؛ 
هرگز از هیچ یک از آنان پذیرفته نمی شود. آنان را عذابی دردناک است و 
برایشان هیچ یاوری نیست. 


دنیا و آخرت تفاوت هایی دارند, از جمله: 
ص: 09 


1 عم واندوه در دنیا از انسان به دیگران سرایت می کند, ولی در آخرت 


2 در دنیا, انسان می تواند با عذر يا کقاره یا دروغ يا حیله یا توبه یا ناله 
مشکاش را حل کند., اما در اخرت چنین نیست. 


3. تلخی های دنیا قابل تخفیف است و اگر انسان با آن انس گرفت. از 
تلخی آن کاسته می شود, ولی در آخرت چنین نیست. 


تک یب اف رن 
پرتوی از نور (2) » کعبه در قران 


۳ ۳۳ ۳ تلا 1 ۳ لو - نم 
ان اوّل بیّتِ وضع للناس للذی يبکة مَبارکا وهدی للعالمین ال عمران, 
96 ۱ 


همانا اولین خانه ای که برای (عبادت) مردم مقژر شد. همان است که در 
سرزمین مکه است., که مایه ی برکت و هدایت جهانیان است. 


«بَکه» به معنای محل ازدحام و اجتماع مردم است. 


در قرآن. از کعبه تعابیر متعددی شده است که برخی از آنها را بازگو می 


1 کعبه, اولین خانه است. «اوّل بیت» 

2 مرکز پایداری و قیام مردم است. «قیاماً لّاس»(77) 

3. خانه آزاد بدون مالک است. «البیت العتبق»(78) 

2 محل ففقم ه خانه امن فردم است: عمنابه للاس وات(79) 
9) بقره 125. 

ص: 69 


1 ف رال وا ی فا لا 


پرتوی از نور (2) » مراحل تقوا و کمالات 


بر و 1 ۳ و ۵ لل9 ۳ بر لا ی مهم 

با اما الدیخ انوا انعوا الله کی انم وا و لا و ام سلنون. رال 
عمران, 102) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! از خداوند پروا کنید آن گونه که سزاوار 


تقوای اوست و نمیرید مدز اینکه مسلمان باشید. 


هر کمالی مثل ایمان, علم و تقواء دارای مراحلی است؛ مرحله ی ابتدایی 
و مراحل بالاتر,. تا مرحله کمال مطلق. دز وان ی خواتنم : «رب" زدنی 
علما»(1) 


32- ضرورت و شرایط امر به معروف 
پرتوی از نور (2) » ضرورت و شرایط امر به معروف 


ولتکن مک ید دون ای الحَیْرِ ون بالمَعْروف و یعون عَن المَنکَر 
واولیک فم المتلخون 


(آل عمران, 104) 


و از میان شما باید گروهی باشند که (دیگران را) به خیر دعوت نمایند و 
امربه معروف ونهی از منکر کنند و انها همان رستکگارانند. 


خود ۳ به 1 :۲ نملید. خدایا ! دانش مر زیاد کن. ۳ در ِ مکارم 
الاخلاق می خوانیم: «بلغ بایمانی اکمَل الایمان» خداوندا! ایمان مرا به 


دز این اب یر من عوانیم : صایفها الله خه تقانه» غالین رین درحمی وا 


را پيشه کنید. 


ص: 70 


1- 80) طه, 114. 


2 وظیفه ای که یک گروه سازمان پافته و منسجم آن را به عهده دارد و با 
قدرت. آن را پی می گیرد. چنانکه اگر راننده ای در خیابان خلاف کند. هم 
سار رانندگان با چراغ و بوق به او اعتراض می کنند و هم پلیس برای 
برخورد قاطع با متخلف؛ وارد صحنه می شود. 


حضرت علی علیه السلام فرمود: «اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک 
شود, کارهای نیک و خیر تعطیل و انسانهای شرور و بد بر جامعه 
می شوند».(81) 


ص: 71 


قيیاأمت در سیاهی وتاریکی محشور می شوند. 


در قرآن, شانزده مرتبه کفر بعد از ایمان, دوبار کفر بعد از اسلام, سه بار 
گوسناله برستی بعد از خدایر ستی؛ ۵ پیت و هفت مر قبه: آنکار عد از غلم 
وبینه, مطرح شده که همه ی این موارد نشان دهنده خطر ارتنداد برای همه 
ی ما و هشداری جدی است. 


3- آرزوهای دشمنان 


ی از نور (2) آرزوهای دشمنان 


بر و ع‌ِ ص گو ع‌ِ ِ و 0 ع‌ِ 
۷ ااان انوا زا نوا ات من وم الم الا ونوا عا عم 
۳ 0۳ ره ۲ 95 3 11 5 
قدٌ بت البعضَاء من افوَاههمٌ وقا ی صْدورْهة ابر قدٌ بیّا کم الایاتِ ان 
#ه توول ج 5 
0 ۵ ن 
(آل عمران, 118) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! از .غیر خوختان. همراز نیرید انان در 

تباهی شما کوتاهی نمی کنند, انها رنج بردن شما را دوست دارند. همانا 
کینه و دشمنی از (گفتار) دهانشان پیداست و آنچه دلهایشان در بزدارد, 
بزرگتر است. به : تحقیق ما آیات (روشنگر و افشاگر توطثه های دشمن) را 
برای شما بیان کردیم اگر تعقل کنید. 


اگر به واژه ی «و5» در قرآن بنگریم, آرزوهای دشمنان را درباره خود در 


1 او می خواهد ما از سلاح ۳ سرمایه ی خود غافل بااشیم. «ود الذین 


کفر وا لو تغفلون عن شاک نکم و آمتعتکم»(82) 
2 او از ما سازش و نرمش می خواهد. «ودوّا لو تدهن 


ص: 72 


فیدهنون»(1) 
3 او برای ما رنج و فشار و زحمت می خواهد. «ودو] ما عنتم» 


4 او برای ما ارتداد و باز؟ گشت از دین را می خواهد. «وَد کنیژ من اهل 
الکتاب لو یردوتکم من بعد ایمانکم کفارا»(2) 


4- شناخت دوست و دشمن 


پرتوی از نور (2) » شناخت دوست و دشمن 


ح‌ِ 9 


ان ان مر رجی بو و9ع و هم وان و 0م هو بت ری 9 اً از 
ُ حلسه وان سیبه رخو بهّا و / تضبزو 
عمران. 120) 


تقو لا بَصَه کم كَيَذِهُة شین ان الله با تفعلون محبط (آل 


یت خر ی کی ای سای را مج خی میا 
بدان خوشحال و شادمان می شوند و اگر (در برابرشان) صبر کنید و 
پرهیز کار باشید, حیله ی بدخواهانه ی آنات هی ۱ به شما نرساند. 
همانا خداوند به آنچه انجام می دهند احاطه دارد. 


این آنة راه شناخت دنت و دشمن را بیان می کند که آن؛ توجّه به 
روحیات و عکس العمل دیگران در مواقع کامیابی و يا ناکامی مسلمانان 


است. 


در شنبازست:خارجی یز توته به مایت ومحکوم کردن ها کابید‌هاه یریگ 
کیت هام اظهار خوینوهی و اکو‌شنووی ها و انواع کسمک.ها ه فلیفات: 
لازم است. 


ص: 73 


1- 83) قلم, 9. 
2 84) بقره, 109. 


5- فروبردن خشم 


پرتوی از نور (2) » فروبردن خشم 


آلذین بلفقون فی الْسّتآء والطَةاء والکاطمین الط و الّعافین غن الا 
ال بُجبٌ امین 

(آل عمران؛ 134 (متثقین) کسانی هستند که در راحت ورن انفاق می 
کنند وخشم خود را فرو می برند و از (خطای) مردم هی کذر ند و خداوند 
نیکوکاران را دوست می دارد. 


این آ رت بدنبال محکوم کردن ربا در آیات قبل, از انفاق و عفو و گذشت و 
تعاون تمجید می کند. 

آورده اند که روزی یکی از خدمتکاران امام سجاد علیه السلام در موقع 
شستشوی سر و صورت ان حضرت. ظرف اب از دستش افتاد و سر امام 
تایه امن سس کر ام ان ای ره 

ان جویافت کب نام ارات شنم ات اه دای 
الغیظ», امام فرمود: من خشم خود را فرو بردم. 


او دوباره گفت: «والعافین عن الثاس», امام فرمود: تو را عفو کردم. 


او گفت: «واللّه بح المحسنین» امام فرمود: تو در راه خدا آزاد هستی. 
۷ 


۰ صادق علیه السلام فرمود: هیچ بنده ای نیست که خشم خود را فرو 

دم مکز آنکه خداوند عزّت او را در دنیا و آخرت فزونی بخشد. خداوند 
0 «و الکاظمین القیظ... و الله بِحتٌٍ المحسنین» این پاداش فروبردن 
آن خشم است.(86) 


(2) 
ص: 74 


1- 95( تفسیر مجمع البیان و روج البیان. 
62 کافی, جح 2, ص 110. 


6 انشفار و نا خیطظانت 


پرتوی از نور (2) » استغفار و توطئه شیطان 


ً 


والْذین اد لوا قاچ چشة َو لوا هم دکرواً ال قَاستعْقروا نوم و 
من یی الدئوبِ | ال ول بصدُواً عَلی ما ققلواً و 9 رال 


(افراد با تقوا) کسانی هستند که هرگاه کار زشتی انجام دهند و يا به 
خویشتن ستم کنند, خدا را یاد کرده و برای گناهان خود استغفار می کنند. و 
جز خدا کیست که گناهان را ببخشد؟ و (مثقین) چون به زشتی گناه آگاهند 
بر انجام آنچه کرده اند, پافشاری ندارند. 


بعضی مفشران, مراد از «فاحشه» را زنا ومراد از «ظلم» را سایر گناهان 
دانسته اند و بعضی دیگر مراد از «فاحشه» را گناهان کبیره و «ظلم» را 
گناهان صغیره دانسته اند. 


در روایات می خوانیم که بی توجهی به گناهان گذشته و ترک توبه از آنهاء 
به میزله ی اصرار بر گناه است. «هو ان پذنب الذنب فلایستغفر اللّه و 
امام صادق علیه السلام فرمودند: «وقتی این آیه نازل شد؛ ابلیس همه ی 
یاران خود را جمع کرد و از انان چاره جویی کرد. شیاطین پیشنهاداتی دادند 
که هیچ یک پذیرفته نشد, 

وسواس خثّاس گفت: من چاره و آن را می دانم ! 

گفتند: چگونه؟ 


گفت: به آنها وعده می دهم و به آرزوها گرفتارشان می کنم تا دچار گناه 
شوند 7 گرفتار شدند, توبه و استغفار را از باد آنها می برم» ۰ (88) 


(2) 
ص: 75 


و تور 


7 اضوال غت و و لت حوانع 
پرتوی از نور (2) » اصول عرژّت و ذلت جوامع 


قذ خلت من لک تن قسیژواً فی الارض قَالظژوا کیت کان عَافبَة 
لین (آل عمران, 137) 


به یقین پیش از شما سئت هایی بوده (و سیری شده) است. پس در روی 
زمین گردش کنید و بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است. 


ان امه آقضته خاهعه ناس و کشت اضول. شرت ه ادلی سوام 
اشاره دارد. 


نت هایس کودر اقوام شین وحن تشه نت این سل اس 
الف) حق پذیری و نجات آنها. 

ب) تکذیب حو" و هلاک آنها. 

ارماشات المی دا اما 

دا امدادهای غیبی سای آهل سش. 

ه) فرصت و مهلت به ستمگران. 

تست و ناسون اف که 

ز) توطئه کقار و خنثی سازی آن از جانب خداوند. 

8- عوامل روحیه بخش 


پرتوی از نور (2) » عوامل روحیه بخش 


9 0 ‌ِ 9 
سم و ی ۶ب ه 


قرخ فقَد مس القَوَم قرخ متا قبه قتاق نام اوق شق انس 
ولقلم له الذین عَامَتواً وبَخَد ملک 0 جْجث الظالمین 


ان یِمسین 


۳۳ 
اي 
1 

۱ 

۱ 
اک 
1 


(در جنگ بدر) زخمی همانند ان رسیده است. و ما 


ص: 76 


روزها(ی شکست و پیروزی)_ را در میان مردم می گردانیم تا خداوند (با 
امتحان) کسانی را که ایمان آورده اند. معلوم دارد و از شما گواهانی (بر 
دیگران) بگیرد و خداوند ستمگران را دوست نمی دارد. (گرچه گاهی به 
ظاهر پیروز شوند) 


مسلمانان با توجه به موارد ذیل باید روحیه قوی داشته باشند: 
الف) «انتم الاغلون»شما بلتد مرتبه آند. 

ب) «قد مس القوم قرح» دشمنان شما نیز زخمی شده اند. 
ج) «تلک لیام تُداولْها» اين روزهای تلخ سپری می شود. 


د) «و لیعلم اللَه ال آمنوا» خدا مقمنان واقعی را از منافقان باز می 
شناساند. 


0( و تخد منکم شهداء» خداوند از شما گواهانی را برای آینده تاریخ می 
گیرد. 

س‌ و 
هه تال ات مالفا شا امس تاره 


امام صادق علیه السلام درباره ی این آیه فرمودند: از روزی که خداوند 


آدم را آفرید, قدرت و حکومت خدایی و شیطانی در تعارض یکدیگر بوده 
ات انا ولتت کامل ال ای حصرست ا سید السلام ت تحدی هت با ید: 
(89) 


ص: 77 


و وال شکست. جنگ آجد 
ری زر تون ( 42 عواهل کت نی آخد 


ول ضَدقکم ال وعْده اد تَحَسُوَهَم تهَمْ بادنه خی ادا قَشلئم و لا تتازغتم فی 
لاقر وعضیئم من بعد ما ازاکم ما ُجتُون ملکم 2 من بُرِیدُیالذلیا ومنکم من 
بُرِیذٌ الاخرة تم صَرفكم عَنَهْمْ بتکم وَلْقَدٌ عَقا عم وال دُو قصْل عَلی 
الَمَوْمنینَ (آل عمران, 152) 


و قطعا خداوند وعده خود را (مبنی بر پیروزی شما در جنگ آحد) محقق 

گرداند. زیرا که دشمن را با خواست او می کشتید. تا آنکه سست شدید و 
در کار (جنگ و تقسیم غنائم) به نزاع پرداختید و از (دستور پیامبر) 
نافرمانی کردید. با انکه خداوند (پیروزی و) انچه را (از غنائم) که محبوب 
شما بود به شما نشان داده بود. برخی از شما خواهان دنیایند (و غنائم 
خنیین:) و برخی خواهان اخرت (و شهادت در راه خدا). پس انکام خداوند 


شما را از (تعقیب) آنان منصرف ساخت (و پیروزی شما به شکست 
انجامید,) تا شما را بیازماید. ولی از (خطای) شما درگذشت و همانا خداوند 
نسبت به مومنان. صاحب فضل و بخشش است. 





مسلمانان در سال دوم هجری, در جنگ بدر پیروز شدند و خداوند وعده 
داده بود که در جنگ های آینده نیز پیروز می شوند. در سال بعد که جنگ 
آحد واقع شد. پیامبرصلی الله علیه وآله پنجاه نفر مسلح را برای حفاظت 
از دژه ها و کوهها نصب کرد. چون جنگ شروع شد., در آغاز مسلمانان 
حمله کرده و نفس دشمن را گرفته و آنها را شکست دادند, اما متأسٌُفانه 
در بین آن پنجاه نفر که مسئول حفاظت از کوه بودند, اختلاف شد, 


عذه ای گفتند: پیروزی ما قطعی است. پس به سراغ جمع غنائم برویم 
ص: 78 


و عدّه ی کمی همچنان سنگرها را حفظ کردند. دشمن شکست خورده, از 
همان منطقه ای که بدون محافظ مانده بود حمله کرد و این بار مسلمان 
ها ضربه ی سنگینی خوردند و شهدای نک ی 


تشن از بایان خنی, مسلمانان از بیا میرضلی اللة علیه :والة اتتفاد می. کرذید 
که مگر خدا به ما وعده ی پیروزی نداده بود. پس چرا شکست خوردیم؟ 


این آیه پاسخ می دهد که وعده ی خدا راست بود: ولی سستی و نزاع و 
نافرمانی عامل شکست شما شد. 
0 مومنان درجات و میزان عمل 
پرتوی از نور (2) » مومنان درجات و میزان عمل 
هم درجّاث عند ال وال : بصيرّ بمَا او 
(آل عمران. 163) 


آنان نزد خداوند (دارای) درجاتی هستند و خداوند به آنچه انجام می دهند, 


«لهم درجات عند ربهم»(1), «لهم الذرجات العلی»(91) اما در اين ایه می 
فرماید: خود مقمنان درجات می شوند. «هم درجات عندالله» 


همان گونه که انسان های پاک همچون علی ین ابیطالب علیهما السلام 
ابتدا طبق میزان حرکت می کنند و سپس خود آنان میزان می شوند. ابتدا 
دور محور می گردند, سپس خود آنان محور حقّ می شوند. 


(2) 
ص: 709 


1- 90) انفال, 4. 


2 91) طه, 5 7. 


لَقَه مر مق ال علی ,اون لد تقت فیهم سو من آلفسهم تلو با 
ٍِ ور کنو ویکلفمم الکتات وَالْحكمَه و ان ۱ : 
مین (آل عمران, 164) 


همانا خداوند بر مومنان منت گذاشت که در میان آنها پیامبزی از خودشان 
برانگیخت, تا آیات او را بر آنها تلاوت کند و ایشان را پاک کرده و رشد دهد 
و به آنان کتاب و حکمت بیآموزد, هر چند که پیش از آن. قطعا آنها در 
گمراهی آشکار بودند. 


«من», به معنای سنگی است که برای وزن کردن اشیا بکار می رود. 9 
اعطای هر نعمت سنگین و گرانبهایی را مثت گویند. اقا سنگین و بزرگ 


تا ها سا را سین عت یر 
موی و سوه ای سم ای کی را یواست 02 
سا اسان رم یاس ماس 

اف تساه اصرا ی اس واه اعتمادسی که 

ب) الگوی مردم در اجرای دستورات و فرامین الهی هستند. 

ج) درد آشنا و شریک در غم و شادی مردمند. 

د) در دسترس مردم هستند. 


همچنان که از فرمایشات حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه استفاده 
می شود, در دوره جاهلیت مردم نه فرهنگ سالم داشتند و نه از بهداشت 
بهره مند بودند. 

برادر ایشان. جعفر طیار نیز در هجرت به حبشه, در برابر 


ص: 90 


تعالشی ساع دور ای وی میک بل نها نی 
الاصنام و ناکل المیته و ناتی الفواحیش و نقطع الارحام و تّسی ‏ الجوار, 
یاکل القوی متا الضعیف حتّی بعث الله رسولا. ۰ ما بت پرستانی بودیم که 
در آن روزها مردارخوار و اهل فحشا و فساد بودیم, با بستگان قطع رابطه 
و با همسایگان بد رفتاری می کردیم, ۳ 77 


ناتوانان را پایمال می کردند تا اينکه خداوند پیامبرش را مبعوث کرد... .( 
2- رزمنده نمونه 
پرتوی از نور (2) » رزمنده نمونه 


آلْذٍین اسَتجابوا له والسول من بغد عا أَضَابهْم قرغ لِلذین آَخسئواً یلم 
لمع مد عظیت (آل عمران, 172) 


آنان که دقوت دا و رسفل و (نراق شترکت: دونان: در جهاد علیه کنان) 
پذیرفتند. با آنکه جراحاتی به آنان رسیده بود. برای نیکوکاران و 
پرهیزکاران آنها, پاداش بزرگی است. 


شصت زخم و جراحت برداشت, ولی لحظه ای درست از یاری پیامبر 


علی علیه السلام و نه نفر دیگر نازل شده است. 

رزمنده ای قابل ستایش است که: 

الف) از جنگ خسته نشود. «استجابوا... من بعد ما اصابهم القرح» 
ب) اهل کار نیک باشد. «للذین احسنوا منهم» 

ج) از فرمان خدا و رسول تخلف نکند. «وائقوا» 

ص: 81 


1- 93) کامل التاريخ, ج 2 ص 80. 


3 معلت آلهی: عفت با نت 
پرتوی از نور (2) » مهلت الهی. نعمت يا نقمت 
ولا حْسينّ الذین کقزوا آئما ثثلی له حَیر قتتهم نها تغل لقم لبرداووا 


اه 


اما ومد عَذَاب مهین (آل عمران؛ 78( 


و کسانی که کافر شدند, میتدآزند. مهلتی. که.به: انان. می. ذهيم برایشان 


خوب است, همانا به آنان مهلت می دهیم تا بر گناه (خود) بیفزایند و برای 
ی و ات 


رت علی علة الساام دبای عاشها فلی: ام اننوادوا نها فرموده 
چه بسیارند کسانی که احسان به آنان (از جانب خداوند), استدراج و به 
تحلیل بردن آنان, است. و چه بضیارند کسانی که به خاطر پوشانده شدن 
گناه و عیوبشان, مغرورند و چه بسیارند افرادی که به خاطر گفته های 
خوب درباره انان مفتون شده اند. خداوند هیچ بنده ای را به چیزی همانند 
«املاء» و مهلت دادن مبتلا نکرده است.(1) 


پرتوی از نور (2) » مرگ برای همه 


کل تنس دق العَوت ولما 
التار ولاخل الجتّه قةَ 
185) 


هرکسی چشنده ی مرگ است. و بی گمان روز قیامت پاداش های شما به 
طور کامل پرداخت خواهد شد. پس هرکس از آتش بر کنار شد و به 
بهشت وارد گشت. قطعاً رستگار است و زندگانی دنیا, جز مایه ی فریب 


نیست.. 


ص: 92 


1- 94) تحف العقول. ص 203. 


امام صادق علیه السلام درباره ی «کل نفس ذایّقةٌ المقوت» فرمودند: همه 
جبرئیل و میکائیل باقی می مانند. سیس ملک الموت مامور می شود که 
روح آنان را نیز بگیرد و تنها خود باقی می ماند و خداوند به او خطاب می 


۵ هفختیرن. ان خضرت فرضود ند کسی که فر ک. را تخشیده و کشته نتنده: 
به دنیا برگردانده می شود تا مرگ را بچشد.(96) 


ص: 893 


تیه تمالع او 


ای کت سای ارت رس ور کی ات که ارت عرسا 


بخمدوا ها لم تنعل 


برای اینکه این تمایل نابجا - ستایش بدون عمل - کور شود در اسلام 
قر ته عاق و انس شوه ات 


پرتوی از نور (2) » حاکمیت خداوند 
1 1 ۰ 0 ۹ ۳ 1 با 3 
وله ملک السْموات والارژض واللة عغلی کل شی ء قدیر 


و حکومت آسمان ها وزمین برای خداست و خداوند بر هر کاری 
ایا رال ۱9 


حکومت خداوند نسبت به جهان. حقیقی است. نه اعتباری. چون وجود و 
بقای هرچیز تنها به دست اوست. برای ایجاد می فرماید: «کن 
فیکون»(99) و برای محو می فرماید: «ان یشا یذهبکم و یات بخلق 
جدید»(100) 


حکومت خداوند دائمی و همیشگی است؛ ولی حکومت های غیرالهی چند 
صباحی بیش نیست. «تلک الایام نداولها بین الناس»(101) 


آری, این نوع حکومت حقیقی و دائمی تنها در انحصار خداوند است. «وللّه 
ی الشموات و الارض» 


5- الگوی ستایش 
پرتوی از نور (2) » الگوی ستایش 
ن‌ 4 هه 


ان فی حَلّق السَعوات والأرض واختلاف الیل والّهار لیات لاولی اباب 
(آل عمران, 190) 


تس 


و 


همان در آفرینش اسنمان ها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز 
تشاته. هایی, (از عفر زخعت. قدرته, مالکیت,. خاکمیت. و دسر خداوند) 
برای خردمندان است. 


از عایشه پرسیدند: بهترین خاطره ای که از رسول خداصلی الله علیه واله 
۱ داری چیست؟ گفت: تمام کارهای پیامبر شگفت انگیز بود, اما مهم 
تر از همه برای من» این بود که رسول خدا شبی در منزل من استراحت 
9 7 هنوز ارام نگرفته بود که از جا برخاست, وضو گرفت و به نماز 
ایستاد و بقدری گریه کرد که جلو لباسش تر شد, بعد به سجده رفت و به 
آنذازه ای کربه کرد که زمین نز شد. ضبح که بلال امد سیب آنن همه 


گریه را پر سبد» فرمود: دیشب آیاتی از قرآن بر من نازل شده است. آنگاه 
آیات 190 تا 194 سوزه آل گفران: را قراتت ت کرد وفرمود: وای برکسی 
که اين آیات را بخواند و فکر نکند.(102) 


از خضرت .غلی: غایه التاام نقل فده ابیت که فرموو رسول خداضلی 
الله علیه وله همواره قبل از نماز شب این آیات ب می خواند. و در 


در تفسیر نمونه از «نوف بکالی» صحابه ی خاص حضرت علی علیه 
السلام 


ص: 95 


نقل شده است که شبی خدمت حضرت علی علیه السلام بودم. امام از 
بستر بلند شد و این ایات را خواند. سپس از من پرسید: خوابی يا بیدار؟ 
عرض کردم بیدارم. فرمود: خوشا به حال کسانی که آلودگی های زمین را 
ترا کته در آشمان‌ ها دمن کنو 


ص: 96 


ف زانطوا نی الاعتهه 21 از بتتوابان خوو دفاغ کنید. 


سول خراضای یی اه مود اصس ری او تمس 
صابروا علی تال عدوکم بالشیف و رابطوا فی سبیل الله لعلکم 
تفلحون»(2) 


6- حکمت تعدد زوجات 

پرتوی از نور (2) » حکمت تعدد زوجات 
۰ 9و و 9 مرش را رن تا 

وان خمتم 1 لا قسیطوا یی التامی قالکخُوا ‏ ما طاتِ من 


وتات وزباع قان جَِم آا تقدلوا فواجدة َو ها علکث آنماککه 
۳۳۰ (نساء 3) 


۱ 

۱ 

۱ 
3 


النساء 
: لک ادَتی الا 


- 


و 


و اگر می ترسید که عدالت را درباره ی (ازدواج با) دختران تیم مراعات 
نکنید. (از ازدواج با آنان صرف نظر نمایید و) با زنان دلخواه (دیگر) ازدواج 
کنید. دوتاء سه تاء یا چهار تا. پس اگر ترسیدید که (میان همسران) به 

عدالت رفتار نکنید, 1 
کنیزی که مال ۱ ۹ 


درباره ی حکمتِ چند همسری (تعذد زوجات), می توان به موارد زیر 
اشاره کرد: 


الف ) تلفات مردها در خی ها و حوادت بیشتر ۱ ست و زنانی بیوه می 
شوند. 


ب) جوانان. کمتر حاضرند با بیوه ازدواج کنند. 


بر نمازهای شبانه روزی پایداری کنید ودر جهاد با دشمن, فعال ودر راه 
خدا با یکدیگر هماهنگ باشید تا رستگار شوید. 


ص: 97 


1- 104) کافی, ج 2, ص 81. 
2 105) دژالمنئور, جح 2, ص 418. 


ج‌( همه ی زنان بیوه و بی همسر», تقوای کافی و قدرت کنترل خود را 
ندارند. 


دوم بگیرد تا مشکل هر دو طرف حل شود. 


7 شرایط پذیرش توبه 
پرتوی از نور (2) » شرایط پذیرش توبه 

- نوم -_ 1 1 ت ‌ِ 1 ت 297 7 1 نم ِ و5 
تما لوب علی الله للذین بَهْملُونَ السُوء یجهالم ثم یئوئون من قریب 
قاولیک 2 الاح یه وکان اللخ علیما حکیما (نساء؛ 17( 


بی گمان (پذیرش) توبه بر خدا, برای کسانی است که از روی جهالت کار 
بد می کنند, سیس زود توبه می کنند. پس خداوند توبه ی انان را می پذیرد 
و خداوند, دانا و حکیم است. 


این آهته که ای از تشر اش فیولی یه آشارع سین کند: اد حعله آ نکب 
الف) گناه, از روی نادانی وبی توجهی به عواقب گناه باشد, نه از روی 
کفر و عناد. 


وه کر ما که ایا احاظه وا حفلت آ شا 
قهر و عذاب الهی فرا رسد. 


داده است.(106) 


ص: 99 


8 اسباب محرم شدن 


پرتوی از نور (2) » اسباب محرم شدن 


مث کم مهانکم وتتائکم واحوانکُم وعََائکم و عالائكم و بناث الاح 

وا الأْحت وأمهائْكم الانی ارَصَعتكم و أحوائکم من المَضاعه وأَمَهَات 

َسَایْکِمُْ و ربائیْکمْ الاتی فی خجُورِکم ِ جن مَُتكم الابی دحتم بهن فان لَ 
تکوئوا دحَلنْم 

قلا جتاح علیْکَمْ وحلایل أتَیِکُمْ الذین من اضلايکم وأن تجْمَعُوا بیْن 


تن لا ما قة سلت 
بر شما حرام شده است (ازدواج با) مادرانتان و دخترانتان, و خواهرانتان 
و عمّه هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و آن مادرانتان 
که به شما شیر داده اند و خواهران رضاعی (شیری) شما و مادران 
همسرانتان و دختران همسرانتان (از شوهر قبلی) که در دامن شما تربیت 
پافته اند. به شرط آنکه با مادرانشان, همبستر شده باشید. پس اگر 
آضیزرش تنکردخ اند مانفن ندارد ( که با آن دختر ان. ۱ دواع کفید) 


(نه پسر خوانده ها) و (حرام است در ازدواج) جمع بین دو خواهر, مگر 
انچه پیشتر انجام گرفته است. همان خداوند بخشنده و مهربان است. 


در این آبه گروه هایی از زنان که.به انسان مخرمند و ازدواج با آنان خرام 
است, ذکر شده است. محرمیت و حرمت ازدواج از سه راه حاصل می 
شود: 


1 ولافت (اساظ تسس ) 


ص: 99 


2 ازدواج (ارتباط سببی) 
وای ا رات 
9- اقسام گناه 

پرتوی از نور (2) » اقسام گناه 


ان تختنبو| کبا ها ها ی ای 3 خْلَکَم مذْحَلا کریماً 
(نساع 31) 


اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می شوید پرهیز کنید. گناهان کوچکتان 
را بر شما می پوشانیم و شما را در جایگاهی ارجمند وارد می کنیم. 


از این آیه استفاده می شود که گناهان, دو نوعند: صغیره و کبیره. ذز آنة 
ی 49 سوره ی کهف نیز می خواز نیم که مجرمان در قیامت, با دیدن پرونده 
ی اعمال خود می گویند: این هام ملی. ات که هه کم کته 
بزر حیرا فروگذار نکرده است. «لا بغادر صغیره و لا کبیره» 


گناه کبیره, طبق روایات؛ ار است که خداوند وعده ی آنتشن به انجام 
دهنده اش داده است.(107) 


تعداد گناهان کبیره در روایات؛ متعدد و مختلف است و این به خاطر آن 
است که کبائر نیز درجاتی دارند و به بعضی از گناهان «اکبرالکبائر» گفته 


شده است. 
7 کافی, ج 2 ص 276. 
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0- گستره اخسان به دیگران 
پرتوی از نور (2) » گستره احسان به دیگران 


وگو ال ولا ره نا وبالوالدین, اجخساناً و بذٍی ۳ ای 
لس کین والجّار, ذی, ۳۹ و الجّار آلجْتب والصَاچب با وابن بن 
السّییل وما علکث منم ام الله یج من کان الا قجُورا 

(نساء, 36) 


و خدا را بپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی 
کنید و به بستگان و یتیمان و بینوایان و همسایه ی نزدیک و همسایه ی دور 
و یار هم نشین و در راه مانده و زیردستان و بردگانتان (نیز نیکی کنید.) 
همانا خداوند, هر که را متکبر و فخرفروش باشد, دوست نمی دارد. 


مشورت با انان می شود. 

شرط احسان به والدین خوب بودن آنان بیست , ولی اطاعت از والدین در 
صورتی است که انان به امری بر خلاف رضای خدا| فرمان ندهند. 

اتام ضادق علیه السلام فرموون پامرصلی الم شاه وله و علی خایه 


السلام. بدران. این انت: ششه ربرا در گران افص + «اضنوا الله»» .و 
بالوالدین احسانا»(108) 


قاتا وی آقریی لها النب» تقایل هممانه ی فامیل ویر فامل: 
هم عقیده و غير هم عقیده نیز می شود. به گفته ی روایات تا چهل خانه از 
مر اه ی اه تا ان 
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«الصاحب بالجنب». شامل رفقای دائمی یا موقت, رفقای سفر, یا آنان که 
به امید نفعی سراغ انسان می ایند, می شود. 

«ابن السبیل», ممکن است در وطن خود متمکن باشد و ما شناختی از او 
و بستگانش نداشته باشیم, فقط بدانیم که درمانده ی در سفر و فرزند راه 
است که باید مورد حمایت قرار گیرد. 


پرتوی از نور (2) » مراحل تحریم شراب 


آ یا لین عَامئواً لا تفرَبوً الصّلَو 5 وأَئم شکارزی عتّی تعْلَمواً ما 


اق. کشانیر که ایمان آودده آنداندن خال.فشتی به. نما تردیی توید تا 
آنکه تذانید خه می کویید... 


تحریم شراب در صدر اسلام به صورت تدریجی انجام گرفت ابتدا شراب 
به عنوان نوشابه نامطلوب معزفی شد «ومن الثمرات النخیل و الاعناب 
تثخذون منه سکرا و رزقا حسنا»(110) 


سپس نماز در حال مستی را نهی کرد,(111) «یا آیها الذی ین آمنوا لا تَقرّبوا 
الصّلا و انم شکازی حتّی تعلموا ما تقولون»(112) 

آنکاه زیان انبرا نیش ان ها فعش داشست, سل بیغ الخمر و-الفیسر 
قل فیهما انم کبیر و منافع للثاس و اثمهما اکبر من نفعهما»(113) 

سپس از مصرف آن به عنوان عنصری پلید و شیطانی نهی شد. «ائما 


51- شرک.: گواج نابخشودنی 


پرتوی از نور (2) » شرک, گناه نابخشودنی 
ال لا عفر آن یسرک نم وتف قا رون زد لی لمه سا هن سر 
بالله ققد افتٍی ائماً عظیماً 


(نساء, 48) 


همانا خداوند, این که به او شرک ورزیده شود نمی بخشد, ولی هر چه 
پایین تر باشد, برای هر که بخواهد می بخشد. و هر کس به خداوند شرک 
ورزد به تحقیق گناهی بزرگ , بر ساخته است. 


موضوع شرک, بیش از دویست بار در قرآن مطرح شده و از هر گونه 
توجه به غیرخدا, تحت هر عنوان (بت پرستی؛, , ریاکاری, گرایش های غیر 
لته ماه کیره اوه است , مضمون این آیمه‌عسا بر آنه 116 


همین سوره تکرار شده است. 


از آنجا که شرک, , خروج از مدار حق و بریدن از خدا و پیوستن به دیگری 
است, بدون توبه آمرزیده نمی شود, ولی اگر مشرک. دست از شرک 
بردارد و توبه ی واقعی کند, خداوند می آمرزد. ور ایهٌ 54 سوره ی زمر 
می فرماید: خداوند, همه گناهان رخف هدر پس از رحمت ان نی 
نباشید و به درگاهش توبه کنید. 


ص: 93 


2- خداوند و بدی ها و خوبی ها 


پرتوی از نور (2) » خداوند و بدی ها و خوبی ها 


با اضانی من خشص قمن الم ها آخایک هن شته کمن عسی ع ارت ای 
لاس رشولا وکقی بالله شهیداً 
انساء, 79) 


(ای انسان !) آنچه از نیکی به تو رسد از خداست و آنچه از بدی به تو 
برسد از نفس توست. و (ای پیامبر) ما تو را به رسالت برای مردم 


در بینش آلهی, همه چیز مخلوق خداست, «اللّه خالق کل شی 115(»۶) و 
خداوند. همه چیز را نیک آفریده است. «احسن کل شی ء خلقه»(116) 
آنچه به خداوند مربوط است. آفرینش است که از خسن جدا| بیست و 
ناگواری ها و گرفتاری های ماء الا فقدان آن کمالات است که مخلوق خدا 
نیست, تاقیا آنحه: نی مومت از خیرات د الهی است, کردار فرد پا 
جامعه است. 


یکی از علها هی گفت: زمین که به دور خورشید می گردد, همواره 
و ۱1۳2 است, روشن است و اگر طرف قیکر اریی 
است. چون پشت به خورشید کرده وگرنه خورشید. همواره نور می دهد. 


خورشید است و هر کجای تو تاریک است از خودت می باشد. در اين ایه 
نیز به انسان خطاب شده که هر نیکی به تو رسد از خداست و هر بدی به 
تو رسد از خودت است. 
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داده شده و از آن جهت که خود انسان و اراده او در تحت سیطره الهی 
است, به خدا نسبت داده می شود. چنانکه اگر کارمند دولت خلاف کند, این 
خلاف هم به خود کارمند نسبت داده می شود, و هم به دلیل انکه او کارمند 
دولت است., به دولت نسبت داده می شود. 
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نابجا یا وحشت بی مورد از دشمن می داند. و اگر هشدارها و عنایت های 
آلهی نبود, مسلمانان بیشتر در این مسیر شیطانی (افشای قرار می 
گرفتند. 


3- گناه قتل عمد 

پرتوی از نور (2) » گناه قتل عمد 

ومن بَفثل مهن مدا قجراوه جهَمُ خایدا فیها وعضب ال لب ولعتة 
واعد له عرایا عظیها. سا 93( 


و هر کس به عمد موّمنی را بکشد پس کیفرش دوزخ است که هميشه در 
آن خواهد بود» و خداوند بر او غضب و لعنت کرده و برای او عذابی بزرگ 
اماده ساخته است. 


«تعمد» از «عمود» است واز آنجا که ستون کارها نت ست؛, به کاری که 
با انگیزه ی قبلی باشد, عمدی گویند. 


در روایات متعددی به بزرگی گناه قتل عمد تصریح شده, از جمله: 


آر ضر فيافتر فتل. بی. کناهان اخلین مساله ام است کار آن سوال مین 
شود. 


ی یساس ها 


9 اگر همه ی دنیا فنا شود, اسان تر از قتل بی.بی کتاه استت/۱17) 
7) , به کتاب وسائل الشیعه, جلد 19, صفحه 2 به بعد, رجوع شود. 
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4- فراریان از جبهه و جهاد 
پرتوی از نور (2) » فراریان از جبهه و جهاد 


آز ِستّوی الْقَاعِدُونَ من الَمَومنینَ یر قلی الطْرَر و الفجاهژون فی سَبیل 
ال و وانيهم قْل ال الْمْجامدین بأمولهمْ اسهم عَلی 
لقاعدین درچه وکلا ود اللهٌ ار وفَصّلَ اللةٌ ۳ 1 
العاعدین آثرا عظیماً (نساء 95) 


مومنانی که بدون عذر و ضرر (مثل بیماری و معلولیّت) از جهاد بازنشسته 
اند, با مجاهدانی که با اموال و جانهای خویش در راه خدا جهاد می کنند, 
یکسان نیستند. خداوند. جهادگران با اموال و جانشان را بر وانشستگان (از 
جنگ) به درجه ای برتری داده است. خداوند همه مومنان را وعده ی 
(پاداش) نیک تر داده است, ولی خداوند مجاهدان را بر وانشستگان. با 
پاداش بو کی برتری داده است. 


کسانی که به جبهه ی جهاد نمی روند, چند گروهند: منافقان بی ایمان 
مسلمانان تر سو, رفاه طلبان: شکاکان, بی هقتان که می گویند: با مال و 


بیان و قلم و دعا,؛ رزمندگان را دعا و حمایت می کنیم, و جهاد, برای ما 
واجب عینی نیست. 


این آیه, : به این گروه آخر مربوط می شود و از آنان انتقاد می کند. زیرا| 
گروه های دیگر در موارد متعدد به شدذت مورد انتقاد قرار گرفته اند و هیچ 
گونه مقام و درجه ای ندارند تا مجاهدان یک درجه بالاتر از آنان باشند. 


در روایات آمده است. کسانی که به خاطر بیماری نمی توانند بچنگند ولی 
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جهاد برابرند.(1) 
5- راههای فریب شیطان 


البته آیه مربوط به ‏ واجب کفایی است و اگر جهاد واجب عینی بود, از 
قاعدان به عنوان متخلف یاد می شد. 


پرتوی از نور (2) » راههای فریب شیطان 
یعدم وَیْمَتهِمْ وَما يدهم السْیطان الاغژوراً 
(نساء, 120) 


(شیطان) , نف نا وعده می دهد و ایشان را در ارت می افکند و شیطان 
جز فریب.: ون ای به انا نمی دهد. 


وقتی [۳۳ ی 135 آل عمران در مورد بخشایش گناهان از سوی خداوند 
نازل شد, ابلیس با فریادی یارانش را جمع کرد و گفت: با توبه ی انسان, 
همه ی زحمات ما ناکام می شود. هر یک سخنی گفتند. 


یکت از قباطیین کفتاد.هر کام کسی تصميم یه تونه. گرفت: او را کرفتار 
آرزوها و وعده ها می کنم تا توبه را به تأخیر اندازد. ابلیس راضی شد. 
(119) 


هم خدا| و هم شیطان وعده داده آند, ولی وعده ی الهی راست؛ «و لن 


بخلف الله وعده»(120) و وعدو های شیطان جز دروع و فریب چیز دیگری 
نیت ی ما بهدهم الیتطان: الا غر ور 


1- 118) تفسیر صافی. 


6- ارزش ایمان همراه عمل 
پرتوی از نور (2) » ارزش ایمان همراه عمل 


مد ده و 0 
ون یَْعَل من الطالحاب من در أو ای وف غَوّمن قاأولنک بدخْلون اجك 
۶ بطاخون تعیرا 


(نساء, 124) 
و هر کس کارهای شایسته انجام دهد, چه مرد باشد و چه زن, در حالی که 


نمی شود. 


عامل ورود به بهشت, ایمان و عمل صالح است, نه نژاد و اذعا 1 
همه ی نژادها, رنگ ها, ملل و طبقات. در بهره گیری از لطف خدا یکسانند. 
«من یعمل» 


با انجام قسمتی از کارهای صالح, به بهشت امید داشته باشید. چون کمال 
بی نهایت است و قدرت کسب انسان محدود. «من الصالحات» 


زن و مرد. در رسیدن به کمالات معنوی برابرند. «من ذکر و آنثی» بر 


ایمان. شرط قبولی اعمال است و خدمات انسان های بی ایمان. در همین 
دنیا جبران می شود و ارزش آخروی ندارد.(122) اما جزای موّمن نیکوکار 


کلمه ی «نقیر» از نوک زدن گرفته شده و به گودی هسته ی خرما که گویا 
نوک خورده است, گفته می شود. بنابراین کارهای نیک, گرچه اندک باشد 
ارزش دارد. «ولایظلمون نقیرا» 


(2) 
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)تفن فر فان 
22 )فیلحت ان 


7 نشانه های منافق 
پرتوی از نور (2) » نشانه های منافق 


رن الْْتافقین بُحادغون ال وَفق خادٍغهغ ولا قامُواً (ی الطّلاه قَامواً 
کُسالی پُرآغون التّاس وَلایدکَرُونَ ال الا قلیلاً (نساءء 142) 


همانا منافقان با خدا مکر و حیله می کنند در حالی که خداوند (به کیفر 
ان هم برای خودنمایی به مردم و خدا را جز اندکی یاد نمی کنند. 


منافق؛ کسی است که در ظاهر احکام دینی را به جای می آوز 3: اما 
ان اس ی ای 


او گمان می کند با این روش خدا را فریب می دهد, در حالی که نمی داند 
1 2 

خودش را فریب داده و خداوند به نیت و درون او اگاه است و جزای 

فریبکاری او را می دهد. 


شام ولمم فرمای کین دامن عزای شده نان بای 
دهد, به این کیفر الهی, خدعه گفته می شود.(1) 


پیاهبر ضلی الله. علیه والة فرمودند: انان که تماز را به آخر.وقت می 
اندازند و فشرده می خوانند, نماز منافقان را انجام می دهند.(124) 


(2) 
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اد 1 ی خمرالتعان 
2 رد مر ی 2 


8- ممنوعیت افشای عیوب 
لا بْجٌِ اللهٌ الجهْرّ بالسّوء من القَوّل الا من ظلِم وکان اللٌ سَمیعا عَلیما 
(نساء, 148) 


خدآوند. آاشکار کزدن. کفتاز بذ.را دوست نمی دارد, مک از کنتی: که به او 
ستم شده بااشد و خداوند, شنوای داناست. 


افشای زشتی ها را بارها قرآن مبع کرده واز گناهان کبیره شمرده و 
وعده عذاب داده است. 
از جمله آیه 9 سوره نور که علاقه به افشای زشتی های مومنان را گناه 
هی اوه ار ای ی رنه ااتاحیس نم اس ای غاب 
الیم فی الدنیا والاخره» 


آنچه حرام است,: افشای عیوب مردم در برابر دیگران است, نه باز کوبت 
عنوب افراد نم خود آنان. خون بیا مر حداضلی. الله. غلیم. ,وله فرخوده 


امام صادق علیه السلام درباره ی این آیه: فرمودند؛ کسی که افرادی را 
مهمان کند, ولی از انان به صورت ناشایست پذیرائی کند. از کسانی است 
که ستم کرده و بر مهمان باکی نیست که درباره او چیزی بگویند.(126) 
(2) 
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1 125)بخازه :4ص دور 
22 126) فائل:ج 12, ض :289 


59 قرآن و احترام مکان های مقدذس 
پرتوی از نور (2) » قران و احترام مکان های مقدذس 


وَرَفغْتا و قهخ الطور پميتاقهم وفلتا هم الوا الاب دا و فْلتا لقْم لا 
وت وتا ملمْمْ میتاقاً علیظاً (نساء 7 


ما کوه طور را به خاطر پیمان گرفتن از آنان (بنی اسرائیل) بالای سرشان 
قرار دادیم و به ایشان گفتیم: سجده کنان از آن در وارد شوید و به آنان 
گفتیم: در روز شنبه (به احکام خدا) تعذی نکنید و از انا پیمانی محکم 
گرفتیم. 


فر قران برات ارام بهفکان صاص مفس: اجب و شوانظ ونوه آقبان 
ده امن هل 


الف. چگونگی ورود: «ادخلوا الباب سچخدا» 

ب. ورود به سرزمین طور: «فاخلع نعلیک»(127) 

ج. در مورد خانه های پیامبر: «لاتدخلوا بیوت النبی حتّی یوذن لکم»(128) 
د. درباره ی مساجد: «خذوا زینتکم عند کل مسجد»(1) 

ه. درباره ی مسجد الحرام: «فلایقربوا المسجد الحرام»(2) 

و. درباره ی کعبه: «طهّرا بیتی»(131) 


و اداب دیکری. کة: تسبت. به: مساخد در کتب فقهی: و سابع: -خدیتن آهده 


است. 


مشابه این ۳ در سوره ی بقره آبانت 63 و3 9 وبیز اعراف ۳۹1 ی 171 


امده است. 


0 
هر 102 


1- 129) اعراف, 31. 
2 )تیه 6 2 
3 131) بقره, 125. 


0- زنده بودن حضرت عیسی 


پرنوی از نور (2) » زنده بودن حضرت عیسی 


(نساء, 157 - 158) 


می گفتند: «ما عیسی بن مریم, فرستاده ی خدا را کشتیم» در حالی که 
آنان عیتسی: زا نه کشتند و نه.به دار آويختند: بلکه کار بر آنان مشعبه شد (و 
کسی شبیه به او را کشتند) و کسانی که درباره ی عیسی اختلاف کردند 
خود در شک بودند و جز پیروی از گمان, هیچ یک به گفته ی خود علم 


برد و خداوند عزیز و حکیم است. 


حضرت عیسی هم تولدش. هم رفتنش از میان مردم بطور غیر طبیعی 
بود. عروج کرد تا ذخیره ای برای اینده باشد. 


برخی عوامل و نشانه های کشته نشدن و مشتبه شدن امر و به دار 
آویختن شخصی ذیگر. : به جای حضرت عیسی از این قرار است: 


1 مأموران دستگی 4 اک 
۳1 تا سر 


ص: 103 


1- گناه عامل محرومیت 
پرتوی از نور (2) » گناه عامل محرومیت 


قیظلم من الذِین هادواً تا عَلَهم طَّاب ألت له و بصذهم عن سبیلِ 
الله کثبرا (نساء 160) 


۵ به: خاطر ستضی که بهوذیان رها ذاشتند و بهه: خاطر ان که بسیاری از 
مردم را از راه خدا باز می داشتند, ما چیزهای پاک و دلپسندی را که قبلا 
برایشان حلال بود, بر انان حرام کردیم. 


شاید مراد از طیباتی که بر بهود حرام شد, همان باشد که در آیه ی 146 


انعام ادخ است. «و علی الذین هادوا حزمنا کل دی ظْفرٍ و من البقر و 
الغنم» این تحریم در تورات کنونی نیز وجود دارد 133(۰) 


حالات و اعمال فرد و جامعه, در برخورداری از نعمت های الهی يا زوال 
آنها نقش اصلی دارد. در سوره ی فجر آیه, 7 می خوانیم که گاهی دلیل 
محرومیت؛ نی توجهی به بتیمان است. «کلاً ف لاتکرمون الیتیم» ور آنة 
ی 96 سوره اعراف 


2 اقدام برای دستگیری عیسی, شبانه بود. 


3 شخص دستگیر شده, از خداوند شکایت کرد. که این شکایت با مقام 
نبوت سازگار نیست. 

آب وتاب نقل کرده اند, سالها پس از عیسی نوشته شده وامکان خطا در 
سا است. 


کرو هایت از.عسحان. مساله صلیت را ول دا ندیه چفز ناخ هد 


ص: 104 


می خوانیم: اگر اهل قریه ها ایمان و تقوا داشته باشند از برکات آستمان 
بهره مند می شوند. «و لو ان اهل القری امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات 
من السماء» 


ظلم, زمینه ی محرومیّت از نعمت هاست. گاهی محرومیّت های اقتصادی 
و تنگناهای ماذی نشانه ی قهر و کیفر الهی است. چنانکه در حدیت می 
خوانیم: کسانی که محصولات کشاورزی انان نامرغوب می شود, به خاطر 
ظلمی است که از انان سرزده است.(1) 


2- نماز و زکات در ادیان دیگر 


پرتوی از نور (2) » نماز و زکات در ادیان دیگر 


الأخر ولیک سَْوَتَيهِمْ جرا عظیما (نساء 162) 


ولی راسخان در علم از بهود و مومنان, به آنچه بر تو و آنچه پیش از تو 
نازل شده است ایمان دارند. و به ویژه برپا دارندگان نماز, و اداکنندگان 
کار ایمان آدرندکان به عدا ه فياشند. شفحق آناق را باداش تذر کی 
خواهیم داد. 


از اينکه بارها در قرآن جمله ی «و ما انز من قبلک» آمده و یک بار هم 
عبارت «من بعدک» نیامده است, خاتمیت دین اسلام 


گرچه مجازات اصلی در قیامت است, ولی کیفرهای دنیوی حالت هشدار 
دارد وبرای خلاف کاران, کیفر وبرای صالحان ازمایش است. «فبظلم... 
حرمنا» 5 


ص: 10 


1 مور کار خ 2آرضی 373 


در حدبت آمده است: آنگة زکات نمی پردازد. نمازش قبول نیست. 
پیامبرصلی الله علیه وآله نیز نمازگزارانی را که اهل پرداخت زکات نبودند, 
از مسجد بیرون می کرد. و به فرموده ی قرآن, نمازگزار واقعی بخیل 
تست «از | مره الضر معا از الصا ۱۱ 


3- پیامبران در قرآن 
پرتوی از نور (2) » پیامبران در قران 


7 أقحیا لیک کم أوحباً (آی وج والتن م 9 بقدم و َوحیتاً (لی را 
واسمعیل واسُحخق ویعفوب و الاسباط ۳ و یوب وبونتس ِِ 
وسلیمن و عءانیتا داود زبورا (تساع. 163) 


(ای پیامبر !) ما به تو وحی کردیم, آن گونه که به نوح و پیامبران پس از او 
وی کرد دی (حفتنن اه آراهم: اساعیل: اساق: عقوت اساط 7 
فرزندان یعقوب), عیسی, ایوب. یونس, هارون و سلیمان وحی کردیم و به 
داود, «زبور» دادیم. 


در تمام قرآن به غیر از پیامبر اسلام, نام 25 نفر از پیامبران آمده است. 
تاض با زدمقم آن آنان دز این ایض کر شوه هام نقیبه انا یعبار فاشت | 


با آنکه نماز و زکات, در همه ی ادیان بوده اند. ولی به خاطر اهمقیت 
جداگانه ذکر شده اند. نماز جایگاه مخصوص دارد. همه ی جملات آیه با واو 
و نون امده «راسخون, مومنون, موّتون». ولی درباره نماز به جای 
«مقیمون» کلمه ی «مقیمین» بکار رفته که در زبان عربی. نشانه ی 


ص: 106 


1 و13) معارم: 21 22 


آدم, ادریس,: , هود» صالح, لوط, , یوسف؛ شعیب, دی الکفل, , مولسی؛ , الیاس,: 
یسع, زکریا, یحیی و غزیر. 


وحی شده است.(1) 


4- ممنوعیت قان ون اقوزخ 


«آسباط» جمع «سبط» به معنای نوه, عنوان فرزندانی از یعقوب است که 
به پیامبری رسیدند. 


«ربور» در لغت به معنی کتاب و در اصطلاح به کتاب حضرت داود گفته 
می شود. «مزامیر داود» از کتب عهد قدیم (تورات) است و 150 فصل 
دارد که هر کدام یک «مزمور» است. 


پرتوی از نور (2) » ممنوعیت غلو در دین 


هل الکتاب لا تعلواً فی دينك ولا ولو عَی اللّه الا الق " 
عیسی ابنْ مزیم ول الله وک القاها الي مربم روحم مَنهٌ فامنوا بالله 


چَرسله ولا تفولوا تلا انتهوا عیْراً کم اما ال ال وَاجذ سْبْحاتة أنْ یکون 
له وَلذ له ما فی 


السَمَوّات ومّا فی الأَرْض وکقی بالله وکیلا (نساء 171) 


ای اهل کتاب ! در دین خود غلو نکنید و جز حق, به خداوند نسبتی ندهید. 
همانا مسیحء, عیسی پسر مریم فرستاده ی خداوند و کلمه ی اوست که 
به مریم القا نمود و روحی است از جانب او. پس به خداوند و پیامبرانش 
ایمان اورید, و به تثلیت قائل نشوید. (از این حرف) دست بردارید که به 
نفع شماست. جز این نیست که الله خدایی است بیکتا, و از اینکه فرزندی 
داشتته باشد مره است: انجه در انبتمان:ها.و آنجهدر.رمین است از 


ان اوست و خداوند برای تدبیر و سرپرستی هستی کافی است. 


0 


1- 136) تفسیر نورالثقلین. 


تعضب نابجا است و در همه ی ادیان ممنوع می باشد. 


مسیحیان عقیده به تثلیث دارند و الله را خدای پدر, مسیح را خدای پسر و 
جبرئیل را واسطه ی این دو خدا می دانند, که نوعی کفر است. قران هم 
می فرماید: «لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلائه»(1) آنانکه خدا را یکی 
از خدایان سه گانه می دانند, کافرند. البتّه گروهی از آنان نیز حضرت مریم 
را به جای جبرئیل, یکی از خدایان سه گانه می دانند که قرآن در این باره 
قرهایده یا عسی بر فرنم ۶ آزت 


فلت لاس اخنونی و ای این من کمن اللهه ور ای عسسی! با وه 
مردم گفته ای که مرا و مادرم را دو خدا قرار دهید؟ 


الوهیت داشته باشد, چون نه پدر داشت و نه مادر. 


در روایات, به علو کنندگان نفرین شده و آنان از بدترین اقسام کقار و 
شرکان به شمار امده اند.(139) 


«والحمدلله رث العالمین» 
[(۴ 

ص: 109 

1- 137) مائده, 73. 


2- 138) مائده, 115. 
3- 139) میزان الحکمه. 


ص: 109 


جلد (3 و 4) 
اشاره 


ص: 1 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ص: 2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 


6 


ص: 


7 


ص: 


8 


ص: 


9 


ص: 


10 


1- همیاری در نیکی و پاکی 
پرتوی از نور (3 و 4) ۳ 3 در نیکی و پاکی 


ب أن الذین ۶ا َو لا لوا شعایر اللّه ولا السَهْر الْحرام و لاله ,ولا 
لقلاید ولا عاشن ابیت الحرام تون قضلا من رهم ورضواناً ول للم 

۳ رمک ۱ م آن ضد وکمٌ_عّن المسچد الخرام | 
تعتذوا و یا ونوا علی البز و ولا تعاوتو وت الائم وَالعدوان چَأَنْفُوا 
ال ام ال شَدیذ الْعقاب (مائده. 2) 


3 


کی 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! حرمت شعاثر الهی, و ماه حرام» و قربانی 
حح و حیواناتی که برای جح علامت گذاری شده اند و راهیان خانه خدا, که 
فضل و خشنودی پروردگارشان را می طلبند نشکنید. و هرگاه از احرام 
اه ال انا اس ما ار و 
دشمنی با گروهی که شما را از مسجدالحرام بازداشتند. شما را به بی 
عدالتی و تجاوز وادار نکند. و در انجام نیکی ها و دوری از نایاکی ها یکدیگر 
را یاری دهید, و هرگز در گناه و ستم, به هم یاری نرسانید, و از خداوند 
پروا کنید, که همانا خداوند. سخت کیفر است. 


در آیه 7 سوره ی بقره, مواردی از «بر» را بیان کرده است: «لکن البژ 

من آمنِ بالله والیوم الاخر و الملائکه والکتاب والنبیین و آتی المال علی حبه 
وی القربی والیتامی و.. .. واولتّک هم المتقون» برء ایمان به خدا| و قیامت و 
فرشتگان و کتاب اضشما ی و انبیا و از ابید کون به محرومان جامعه و پایبندی 
به قراردادها و صبر در کارهاست. 


ص: 11 


در روایات بسیاری به تعاون بر نیکی ها ویاریر رساندن به مظلومان 
فع رما شهار هبار اه مس تران مین وه اس 
ما در اینجا چند حدیث را برای تبزک ذکر می کنیم: 


* امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس برای یاری رساندن به دیگران 
گامی بردارد. پاداش مجاهد و رزمنده دارد.(1) 


* زا زمانی که انسان در فکر پاری رساندن به مردم است خداوند او را 


باری کردن مسلمان,. از یک ماه روزه ی مستحبی واعتکاف بهتر است. 
(3) 


* هر کس ظالمی را یاری کند خودش نیز ظالم است.(4) 


* حتی در ساختن مس جد, ظالم را یاری نکنید.(9) 


خرمت عَلَیِكم امه وال وم الخنزیر وا ال لقتر له یه و لته 
لمَوفودغ والْترية والطيحة وم اکل اسب الا ما دکیئمْ وما ذيح علی 
الب وان تسَتَفسموا بالاژلام د‌ د لِکَم فسق ایدم ییّس الذین کفرو من 


کم قلا 
تَحشوهم, و اخشون لو أَكمَلْ لکُمْ یتک و گم عم 
رضیث لَکُمْ لام دیناً قمَنٍ اطَطرّ فی مَحْمَضء عیر فتجایف لثم قِن ال 
عَفور رَجیم 


ص: 12 


1-1) وسائل, ج 8. ص 602. 
2 2) وسائل, ج 8, ص 586. 
3- 3) وسائل, ج 11 ص 345. 
4 4) وسائل, ج 11, ص 345. 
5- 5) وسائل, ج 12, ص 130. 


بر شما, (خوردن گوشت) مردار, خون, گوشت خوک و حیوانی که به نام 

غیر خدا ذبح شود, و حیوانی (حلال گوشت) که بر اثر خفه شدن, يا کتک 
خوردن, يا پرت شدن, یا شاخ خوردن بمیرد, و نیم خورده درندگان حرام 
شده است مگر انکه (قبل از کشته شدن به دست دژنده,) به طور شرعی 
ذیح کرده باشید. همچنین حرام است حیوانی که برای بت ها ذیح شده يا به 
وسیله ی چوبه های قمار تقسیم می کنید. همه ی اینها نافرمانی خداست. 
امروز, 


(روز هجده ذی الحجه سال دهم هجری که حضرت علی علیه السلام به 
فرمان خدا به جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه واله منصوب شد) 
کافران از (زوال) دین شما مایوس شدند, پس,؛ , از انان نتر سید و از من 
بترسید. امروز دینتان را برای شما کامل کردم. و نعمت خود را بر شما 
تمام نمودم, و اسلام را به عنوان «دین» برایتان برگزیدم. پس هر که در 
پزشتکی. کزفتار شود بت آنکه: میل نب کنامتدایشته باشده رم اند از 


خوردنی های تحریم شده بهره ببرد.) همانا خداوند. بخشنده و مهربان 
است. (مائده, 3( 


دو مطلب جدای از هم در اين آیه بیان شده است, یک مطلب مربوط به 


تحریم گوشت های حرام, مر اوه از اضطرار و مطلب دیگر مربوط به 
کال تشد دی و باس کار است:.و ای قعمت کاملا سل .مین بافید: 


به چند دلیل: 


الف) یاس کار از دین, به خوردن گوشت مردار يا نخوردن آن ارتباطی 
ندارد. 


۳9 روایاتی که از شیعه و سبی در شآن نزول آیه آمده, در مقام بیان 
جمله ی «الیوم یس ا له کفروا» 4 «التوق اکفلت لکم دتنکم» است: که 
مربوط , به جملات قبل و بعد آن, که درباره احکام مردار است. 


ص: 13 


ج) طبق روایات شیعه وستی: , این قسمت از آیه: «الیوم اکملت: ۳ پس 


است. 


د) بدون در نظر گرفتن دلائل نقلی, تحلیل عقلی ن نیز مطالب بالا را تآیید 
می کند, چون چهار ویژگی مهم برای آن روز بیان شده است: 1. روز یأس 
کافران, 2. روز کمال دین, 3. روز اتمام نعمت الهی بر مردم, 4. روژی که 
اسلام به عنوان «دین» و یک مذهب کامل. مورد پسند خدا قرار گرفته 


است. 


حال اگر وقایع روزهاي تاریخ اسلام را بررسی کنیم, هیچ روز مهمی 
مانتد نعنت: هجرت: فیح هکهر بیروزی تراحی .ها نون . با همه ی ارزشهایی 
که داشتة آنده شام این جهار ضفت مهم ,مطرع: شده در این آبه. تیشتنده 
حثی حجهالوداع هم به این اهمیت نیست, چون حجء, جزتی از دین است نه 
همه ی دین. 


* امّا بعشت, اوّلين روز شروع رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله 
است که هرگز نمی توان گفت روز ال بعثت, دین کامل شده است. 


۴ | هجچرت, روز فرار پیامبرصلی الله علیه وآله به فرمان خداست, روز 
هه ای کمار به خانه بيامنر است نم زوز باس آنان: 


: ۰ .2 اه ۷ 
* اما روزهای پیروزی در جنگ بدر وخندق و... تنها کفاری که 


در صحنه ی نبرد بودند مأیوس می شدند, نه همه کفار, در حالی که قرآن 


* اما حجهالوداع که مردم اداتحه زا ون فخضتر بیا متیر ضلی اللع غلیه واله 
آخوختنده تنها خنخج‌با آموزش پيامتر کامل:شدر ته همه ی دیزن 


ص: 14 


در حالی که قرآن می فرماید: «الیوم اکملت لکم دینکم» 


* اما غدیرخم روزی است که خداوند فرمان نصب حضرت ی را به 
خی تتاخیرصای اه لاله اور کرد تنها آن ۹ 
عنوان ذکر شده در آنة «اکملت, اتممت. رضیت, ینس الذین کفروا» با ان 
متطین: ارت 


* اما بانتن کفار, به خاطر آن بود که وقتی تبهمت وجنگ وسوءقصد به جان 
تافیردافرتام فانمی سا اس اما هر ارام اه یه باه ده 
ایا ره ی فا تا و 
اوه نمی شور فا شحی حون. علر یم طالت علهما نسم 
خانسین شامترضای الله علیه واله مرقن ات اسلام ها بانتجا بو 
که همه ی کفار ۱ شدند. 


تا کال مس تاو ان انست که وتات وتان این 


وضع شود لکن برای ات و جامعه, رهبری معصوم وکامل نعیین نشود, 


تا ی ایت ص فت کی است: اک ساصوا کر ضلی للم ات رال 


از دنیا برود ومردم ۳ بی سرپرست بگذازن کاری کرو 2۲ یک چوپان 
شود. 


* اما رضایت خداوند, برای آن است که هرگاه قانون کامل ومجری عادل 
بهم گره بخورد رضایت پروردگار حاصل می شود. 


ار یک از اکصال دا ما هت رابت و وان 
ص: 15 


کقار به تنهایی در روزی اتفاق افتد, کافی است که آن روز ایام اللّه باشد. 
تا چه رسد به روزی مثل غدیر, که همه ی این ویژگی ها را یک جا دارد. به 
به شمار امده است. 


آناز اشیا. کاهی مربب تن مهم بودن همه آخرای.ان امجت :من دوزهد که 
اکر یک لخظه: همست ارادان: اقطار. نی باطل می سنوی آز ان حفت 
کلمه «تمام» به کار رفته است: «اتمّوا الصیام الی اللیل» و گاهی به گونه 
اع اشت که:هو جر عر ات خوذیرا نار صل علاوث بات فان که کمالتن دز 
تلاوت همه ی آن است و سهن قدر هم خوانده شود, واب دارد. گاهی بعضی 
اجز| به گونه ای است که اک نباشد, یک مجموعه ناقص است, 


هر چند همه ی اجزای دیگر هم باشد. مثل خلبان و راننده که هواپیما و 


رهبری و ولایتِ حقّ هم چنین است, چون انسان را با خدا گره می زند و 
بدون ان؛ افریده ها و لعمت ها به نقمت تبدیل می شود وانسان را به خدا 
نمی رساند. 


در آیه 109 سوره ی بقره, تمایل کفار نسبت به انحراف مسلمانان از 
راه خودشان مطرح شده است. خداوند فرمان داد: شما اغماض کنید تا 


امر الهی برسد. پس مسلمانان منتظر حکم قاطعی بودند که کفار را 
فاپوتنن باصعا اشکه آیفنی داوم اکملت :> با رل شید 


ص: 16 


2 تغذیه در اسلام 
پرتوی از نور (3 و 4) » تغذیه در اسلام 


اتتلام حکیت: غدل ات نه متل غربی ها افراط در مضری. کوشت: را 
توصیه می کند, تم هل ودانی ها آن. :۱ دام من دنه به متل خی ها 
خوردن گوشت هر حیوانی را به هر شکلی جایز می داند. در اسلام برای 
مصرف گوشت., شرایط و حدودی است.؛ از جمله: 


الف) گوشت حیوانات گوشتخوار را نخورید ودارای آلود نی های مختلف 
میکربی وانگلی و... هستند. 


ب( گوشت درندگان را نخورید, که روج قساوت و روز ند کی در شما پیدا 
می شود. 


د) گوشت حیوانی که هنگام ذیح, نام خدا بر آن گفته نشده, نخورید. 

م) گوشت مردار را نخورید. چون هنگام مرگ حیوان, خون پیش از هر چیز 
دیگر فاسد شده و ایجاد نوعی مسمومیت می کند, از این رو حیواناتی که 
خفه شده, شاخ خورده, پرت شده, کتک خورده و دریده شده اند و جان 


دادنشان همراه با بیرون آمدن کامل خون نیست. در اسلام خوردن آنان 
حرام است.(1) 


از همه ی حیوانات حرام گوشت: فقط نام خوک در این آیة آمده, چون 
مصرف ان رواج داشته است. 


ص: 17 


21 6) خقشسیر مت 2ص 259 


امام صادق علیه السلام درباره ی گوشت مردار فرمود: کسی به آن 
نزدیک نشد مگر آنکه ضعف ولاغری وسستی وقطع نسل وسکته ومرگ 
ناگهانی او را گرفت. 

خونخواری رسم جاهلیت بود و اين کار. سبب قساوت قلب و بی رحمی 
می شود تا حذی که خطر کشتن فرزند يا پدر و مادر را به همراه دارد. 
خونخوار, رفیق ودوست نمی شناسد.(1) لذا خوردن خون حرام است. اما 
تزریق ان اشکالی ندارد. 


سوال: آبا اجازه ی کشتن حیوانات برای مصرف گوشت آنها: با رحمت 
آلمیتا کار انیت ؟ 


پاسخ: اساس آفرتشن بر تبدیل وتحوال است. خایک؛ گیاه می شود, گیاه, 
حیوان می گردد و حیوان به انسان تبدیل می شود ونتیجه ی این تبدیل ها؛ 


3- ولایت از آن کیست؟ 
پرتوی از نور (3 و 4) » ولایت از ان کیست؟ 

۳ و و ۳ ان / ۳ پر لا 0 ش ووو _ و 
نما وَلیکم اللة وَرسولة والذین ءَامَنوا الذین یِقیمُون الصّلا و یُوْنونَ الژکاه 
وَهم رایعون ممائده, 55) 


ولیٌ و سرپرست شما, تنها خداوند و پیامبرش و مومنانی هستند که نماز 
را بریا می دارند و در حال رکوع, زکات می دهند. 


در شان نزول ابه امده است: 


سائلی و محتاجی وارد مسجد رسول خداصلی الله علیه وآله شد و از 
مردم درخواست کمک کرد. کسی چیزی به او نداد. حضرت علی علیه 
السلام در حالی که به نماز مشغول بود, در حال رکوع, 


ص: 19 


1- 7) تفسیر المیزان. 


انگشتر خود را به سائل و فقیر بخشید. در تکریم این بخشش, اين آیه نازل 


شد. 


ماجرای فو یار را ده نفر از اصحاب پیامبر مانند: ابن عباس.: عمار یاسر, 
جابربن یا ابوذر آتترن بو قالی: بلال و.. . نقل کرده اند و شیعه و 
نی در این شأن نزول, توافق دارند 1(۰) عمار یاسر می گوید: یس از 
ال اه یلاع اه 
فرمود: «من کنثك مولاه فعلین مولاه» ۷ 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در غدیرخم. برای بیان مقام حضرت علی 
علیه السلام این آیه را تلاوت فرمود.(3) و خود علی علیه السلام نیز برای 
حقانیت خویش, بارها این ایه را می خواند.(4) ابوذر که خود شاهد ماجرا 
بوده است. در مسجد الحرام برای مردم داستان فوق را نقل می کرد.(2) 


تا ی وا سا سا انح 


اما صادق غلیه اتسلام فرندنه ور ۶ «الکیت توا علی ۶ 
السلام و اولاد او اه علیهم السلام تا روز قیامت هستند. پس هرکس از 
اولاد او به جایگاه امامت رسید در این ویر کی مثل اوست و آنان نیز در 
حال رکوع صدقه می دهند.(6) 


روم کین کاشامی جر کاب اور کدی وال می کند کم بر اساین 
ان سایر امامان معصوم نیز در حال نماز و رکوع به 


ص: 19 


1- 8) الغدیر, ج 2, ص 52, احقاق الحو, ج 2, ص 400 و کنزالعقال, ج 6, 
391 

ار آار ان 

دم نس ضانی. 

سر فان 

تست اسان 

6 13) کافی, ج 1, ص 288. 


فقرا صدقه داده اند که این عمل با جمع بودن کلمات: «یقیمون, یوتون, 
الراکعون» سازگارتر است. 


امام باقرعلیه السلام فر مود: خداوند به پیامبرش دستور داد تا ولایت ۳۹9 
علیه السلام را مطرح کند و این ایه را نازل کرد.(1) 
ومخاطبان. خودشان مصداق ان را پیدا کنند. (ایه بدون نام بردن از علی 
علیه السلام. اوصاف وافعال او را برشمرده است) 

امام صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام هزاران شاهد در غدیر 
خم داشت. ولی نتوانست حق خود را بگیرد, در حالی که اگر یک مسلمان 
دو شاهد داشته باشد, حق خود را می گیرد !(2) 


ولایت فقیه در راستای ولایت امام معصوم است. 

" در مقبوله ی عمرین حنظله ازامام صادق علیه السلام می خوانیم: 
کهآ کر تسا ما کی ی فا متام با اه 
ام را اه ۵ ۱ 
ص: 20 


تسین تور التفلیی و کافی رجآ ص 281 
2 15 تفتتیر تور ااعفلین. 


4- آخرین رسالت پیامبر اسلام 
پرتوی از نور (3 و 4) » آخرین رسالت پیامبر اسلام 


نا الرٍسول بل ما أنرل یک من ریک و ان لَم تقْلٌ قما لت رسَالتة و 
له یمک من الناس ار ال لا بهدٍی القَوَمّ الکافرین (مائده, 67) 


ای پیامبر ! آنچه را از سوی پروردگارت به تو نازل شده است (در مورد 
ولایت و جانشینی حضرت علی) اعلام کن واگر چنین نکنی, رسالت الهی را 
نرسانده ای و (بدان که) خداوند تو را از (شژ) مردم (و کسانی که تحمّل 
شنیدن این پیام مهم را ندارند) حفظ می کند. همانا خداوند گروه کافران 
را هدایت نمی کند. 


السلام و نصب او به ولایت در غدیر خم به هنگام برگشت پیامبراکرم صلی 
الله علیه وآله از سفر حج در سال دهم هجری است. جالب اینکه اين آیه 
در میان دو آیه ای قرار گرفته که مربوط به اقامه کتاب آسمانی است و 
شاید اشاره به این باشد که میان رهبر عضوم آقامه ع, کنات آتتضا توت 
فا تایه مات قفاب خداسیت کم اند اما وانعی زا ستافی گنه 

همه ی مفسران شیعه به اتکای روایات اهل بیت علیهم السلام و نیز بعضی 
اد مان احل سم ان کی ۶ مخاه: آنة: وا مر نوط نب تضی 
حضرت علی علیه السلام در غدیر خم به ولایت و امامت دانسته اند.(1) 


جالب آنکه صاحب تفسیر المنار از مسند احمد و ترمذی و نسائی و این 
ماجه, حدیث «من کنث مولاه 


ص: 21 


فعلین مولاه» را با سند صحیح و موثق بیان کرده است و سپس با دو جمله 
به خیال خود در ان تشکیک نموده است: 


اوّل اينکه مراد از ولایت,ر دوستی است. ( (غافل از انکة دوستی نیاز بة بیعت 


گرفتن و تبریک گفتن و آن همه تشریفات در غدیر خم نداشت) دوم آنکه 
اگر حضرت علی علیه السلام امام و رهبر بعد از رسول اکرم صلی الله 
علیه وآله_بود, چرا فریاد نزد و ماجرای نصب خود را در غدیر نگفت؟ ! 
(غافل از انکه در سراسر نهج البلاغه و کلمات حضرت علی علیه السلام 
اهر اس ی تاک وه 


فریادها را نشنیده است.(1) 


در تمام قرآن تنها در این آیه است که پیامبراکرم صلی الله علیه وله 
نسبت به کتمان پیام. تهدید شده که اک نگویی, تمام انچه را که در 23 
سال رسالت گفته ای هدر می رود. پس باید دید چه پیام مهمی است که 
این گونه بیان می شود؟ 

پیامبراکرم صلی الله علیه واله به حضرت علی علیه السلام فرمود: «لو لم 
ابلغ ما هدش به من ولایتک لحبرط عملی» اگر آنچه درباره ولایت تو است 
به مردم نرسانم تمام اعمال من محو می شود.(2) 


دز انن آبه جند نکته. است که خفّت کبری مخهه‌انی آن زانروشن می. کنده 


این ایض‌بهای عا نما الیی» رها اما الشول» آمده آتست: که 
تضشانه یک رال فمم. آررنت: 


3 به جای فرمان «آأبلغ». فرمان «بلْغ» آمده که نشانه ی ابلاغ 
ص: 22 
1- 18) این سطرها را در شب شهادت حضرت علی علیه السلام. نیمه 


شیب 21 ماحرهضان 1۱۱۱0 ی 
2 سر تور التقلیه عآمالی ده فقس 100 


قطعی ورلسمی و مهم است. 


4 پیامبر نسبت به نرساندن یک پیام مهم تهدید شده که اگر نگوید, همه ی 
زحماتش به هدر می رود. 


5. رسول خداصلی الله علیه وآله از عواقب کاری هراس دارد که و 
او را دلداری می دهد که ما تو را از شر مردم نگه می داریم 


6. پیامبر, از جان خود نمی ترسد. زیرا در روزگار تنهایی که با بت ها 
مبارزه می کرد و در جنگ ها که با مشرکین درگیری نظامی داشت, از 
خطرها نمی ترسید. (در حالی که سنگباران می شد. و یارانش شکنجه می 
شدند, حالا در اواخر عمر و در میان این همه یار بترسد؟ !) 


7 قن اند پیامی است که به لحاظ اهمیت, با همه پیام های دوران نبوت و 
رسالت؛ برابر است که اگر این پیام به مردم رسد گوبا همه ی پیام ها 
محجو می شود. 


کل منوا چیام باید مشاه ای آساسی اف و ره در مان ری و 
فردی, این همه تهدید و دلداری لازم نیست. 


9. پیام آه: مربوط به توحید و نبّت و معاد بیست, چون این اصول, در 
روزهای ال فقنت در. مکه بان شدهته بان به این قمه سفارش در آماکر 
عفر آن خصرت: توارد 


چون اينها در طول 23 سال دعوت پیامبر بیان شده و مردم نیز به ان عمل 
کرده اند و هراسی در کار نبوده است. 


پس, محتوای این پیام مهم که در اواخر عمر شریف 
ص: 23 


پیامبر صلی الله علیه وله نازل شده چیست؟ 


روایات بسیاری از شیعه و سنی, ما را از تحیر نجات داده و راه را نشان 
می د هد. روایات می گوید: خر خوضا به هجدهم ذیحجه سال دهم هجری 
در سفر حجهالوداع پیامبر اسلام است, که ان حضرت در بازگشت به سوی 
مدینه, در مکانی به نام «غدیر خم» به امر الهی فرمان توقف داد و همه در 
این منطقه جمع شدند. مکانی که هم آب و درخت داشت و در گرمای 


حجاز, کارساز بود هم محل عداشدن. کارفان.های زاتر ان مکه نود قداحل 
یمن, عراق. شام. مدینه و حبشه از هم جدا می شدند. 


در انجا, پیامبر خدا در میان انبوه پاران, بر فراز منبری از جهاز شتران 
قرار گرفت و خطبه ای طولانی خواند. ابتدای خطبه, توحید, نبوت و معاد 
بود که تازگی نداشت. سخن تازه از آنجا بود که پیامبر. خبر از رحلت خود 
داد و نظر مسلمانان را نسبت به خود جویا شد. همه نسبت به کرامت و 
عظمت و خدمت و رسالت او در حد اعلا اقرار کردند. وقتی مطمئن شد 
که صدایش به همه ی مردم, در چهار طرف می رسد پیام مهم خود را 


نسبت به آینده بیان کرد. و فرمود: «من کنت مولاه فعلیخ مولاه» هر که من 
علیه السلام را برای پس از خود به صراحت اعلام داشت. اما پس از 
وفاتش, وقتی حضرت زهراعلیها السلام به در خانه های مردم می رفت و 
می گفت: مگر نبودید و نشنیدید که رسول خدا در غدیر خم چه فرمود؟ 
می کفتید: ماد هدن خم: در فاصله دوری بودیم و صدای پیامبر را 


سل 
۱ شنیدیم !! الله اکبر از کتمان. از ترس. از بی وفایی و از دروغ 


ص: 24 


گفتن به دختر پیامبر خدا. 


آری, مردم با دو شاهد. حة؛ خود را می گيرند. ولی حضرت علی علیه 
السلام با وجود ده ها هزار شاهد, نتوانست حو" خود را بگیرد. امان از حثٍ 
دنیا, حسادت و کینه های بدر و خیبر و حنین که نسبت به حضرت علی علیه 
السلام در دل داشتند. 


امام باقرعلیه السلام فر مودند: «بنی الاسلام علی خمس علی الصلاه و 
اه اه ی 
النّاس باربع و ترکوا هذه». اسلام بر پنج چیز استوار است: بر نماز, زکات 
روزه, زکات و ولایت اهل بیت و چیزی به اندازه ی ولایت مورد توجّه نبود, 
۱ 


امام رضاعلیه السلام فرمود: بعد از نزول اين آیه که خداوند ضامن حقظ 


رسول اکرم صلی الله علیه واله شد, «واللّه یعصمک من الناس» پیامبر هر 
نوع تقیه را از خود دور کرد.(2) 


وال اسان نطاب 


پرتوی از نور (3 و 4) » دلایل ایمان ابوطالب 


ِ- 


و هم ینهون عنهٌ و یتتَوّنَ 9 و آن کون الا آزه نفسهّم و ما یشعژون 
(انعام, 26) 


و آنان, مردم را از ان (پیامبر و قران) باز می دارند و خود نیز از ان دور و 


محروم می شوند. (ولی بدانند که) جز خودشان را هلاک نمی سازند, 
و(لی) نمی فهمند. 


برخی از اهل سنت؛ در تفسیر خود این ایه را درباره 


ص: 25 


201 کافی: ج ررض 18 
2 )سر وان ه عون انا تارج ررض ال 


ابوطالب دانسته و گفته اند که وی مردم را از آزار پیامبر نهی می کرد ولی 
خودش ایمان نمی آورد و از مسلمان شدن دوری می جست و برخی انا 
دیگر را هم در اين باره می دانند (مثل توبه 113, قصص 56). ولی به نظر 
وان مکنت اهل بت انوطالت ابر فسلمانان است وو یل آنتان 
ابوطالب پدر عزیز حضرت علی علیه السلام بسیار است که به بعضی از 
انها اشاره 


می کنم: 
1 هلان که شش سامیر آکرش ات لته واله ق اان ست امه 
السلام درباره ایمان او فرموده اند, بهنرین دلیل بر ایمان اوست. 


2 حمایت های بی دریغ وی از پیامبر در شراتط بسیار سخت. 


۵ رها افطالی کی رای یو رس انش اوه رین 


خدا| دارد. 


4 سفارش های او به همسر و فرزند و برادرش حمزه که از اسلام و نماز 


ور و آنهوم فر ادا کفس اساسا امه و لها ای وت 
انخطالی داد 


6 اپونکر و غباش کواهی دادند که ابوطالتب هنگام.مر که کلمات ,«لاالء 
ااالله عفر ل ادف کفت: 


کال ارس الق الا ی بای اوطالبه فا کید 
جان باموافی فعو رت ی عم شام دترر کفن کین 
او را داد. تنها بر او نماز گذاشته نشد زیرا تا آن روز نماز میت واجب نشده 
بود, چنانکه بر خدیجه هم نماز گزارده نشد. 


8 حضرت علی علیه السلام در نامه ای به معاویه نوشتند که بسیار فرق 
است میان پدر من ابوطالب با پدر تو ابوسفیان. 


ص: 26 


ای یه اه دس کر تست بر مساو 
و عمویم ابوطالب هستم. 


0 در حدیت می خوانیم که خداوند به رسول خود وحی کرد که آتش بر 
پدر و مادر و کفیل تو حرام است. 

1 در مسلمان بودن فاطمه بنت اسدعلیها السلام که از زنان خوش 
سابقه و مهاجر است. شکی بیست ۰ و اگر ابوطالب مسلمان نبود, هرگز 
رسول خداصلی الله علیه وله اجازه ضیف داد کة شوهر این زن» مردی بی 
ایمان باشد.(1) 

6- شعور حیوانات 


تین دآه ی ازض ول طاتطیز بت یه لا أَمجْ أمتالْکُم ما فَّطنا فی 


و هب ند ی در زین و هیچ رنه ای که او ال خود روز می کند 
نیست مگر اینکه آنها هم امّت هایی چون شمایند. ما در اين کتاب (قران یا 

لوح محفوظ) هیچ چیز را فرو گذار نکردیم, سپس همه نزد ی 
رد ات یو 


قرآن توجه خاطی به ژندکین حیوانات دارد و از یادآوری خلقت. شعور و 
ات اا اه ات سوه رای ی که نی ام و ی 
من دابّه آیات لقوم یوقنون»(2) در روایات وتجارب انسانی هم نمونه های 
فراوانی درباره ی شعور و درک حیوانات به چشم می خورد و برای یافتن 


ص: 27 


2ص القصرر خر حلص من الشیرم غ ض 122154 
2 23) جائیه, 4 


شباهت ها و آنتتانی با « حیوانات؛ باید انديشه و دقت داشت ۳1 
«آمم آمنالکم» 


از آیات و روایات و تجارب برمی آید که شعور. ویژه انسان نیست. به 
نمونه هایی توجه ک 


1 حضرت سلیمان همراه با سپاهیانش از منطقه ای عبور می کردند. 


شناخت دشمن؛ جزو غربزه ی مورچه است, ولی اینکه می فهمد این 
شخص نامش سلیمان و همراهانش ارتش اویند, این بالاتر از غریزه است. 


2 هدهد دز استفان از شرک مردم زمینی مطلع شده 1۳ سلیمان 
ک رازن فی:د هد که مردم ختطاعه ای تمبا: خداپرست نیستند. ی 
ویژه ای می یابد. شناخت توحید و شرک و زشتی شرک و ضرورت گزارش 
به سلیمان پیامبر و صاآضور بت ویژه ی پیام رسانی, توا ای بالاتر از 
غریزه است.(3) 


3 اين که هدهد در جواب بازخواست حضرت سلیمان از علّت غایب 
بودنش, عذری موجه و دلیلی مقبول می اورد, نشانه شعوری بالاتر از 
غریزه است.(4) 


4 اینکه قران فی: کوید: همه موجودات, تسبیح گوی خدایند ولی شما نمی 
فهمید,(5) تسبیح تکوینی نیست, زیرا آن را ما می فهمیم, ین قر آن تسبید 
دیگری را می گوید. 


5 در آیات قرآن, سجده برای خدا, بةه همه موجودات نسبت 


ص: 28 


زر ماو 
2 25) نمل, 18. 

3- 26) نمل, 22. 

4 او 22 26 
5- 28) اسراء 44. 


ات هو مساق ارات مومت ای ۰ ۱۳ 


6 پرندگان در مانور حضرت سلیمان شرکت داشتند. «وحشر لسلیمان 
جنوده من الجن و الانس والطیر»(2) 

7 حرف زدن پرندگان پا یکدیگر و افتخار سلیمان به اينکه خداوند, زبان 
پرندگان را به او آموخته است. «علمنا منطق الطیر»(3) 

8 آیه ی «واذا الوحوش خشرّت»(4), محشور شدن حیوانات را در قیامت 
۵ ای لیر ضانات کر قد عم اوه تشه رازه ی 
شعور و عباد آگاهانه ی حیوانات است. 

0 وجود وفا در برخی حیوانات؛ از جمله سگ نسبت به صاحبخانه 
وفرزندانش. 

نشانه ی آگاهی خاص آن حیوان است. 

2. اسلام از ذیح حیوان در برابر چشم حیوان دیگر, نهی کرده است که 
این نشانه شعور حیوان نسبت به ذبح و کشتن است. 

33) نور, 41. 


ص: 20 


1- 29) نحل, 49. 
22 )هل 17 
3- 31) نمل, 16. 
4 32) تکویر, 5. 


7- بدعت و مبارزه با آن 


پرتوی از نور (3 و 4) » ندکت ومبا رز با ان 


ِ- 


لذین قفا تهة وگائوا تعاً لشت مه فی ی شی ء اما َمَرْهَمْ الی 
اللة ن بتمم ها کانوا یعون 


(ای پیامبر !) تو را با کسانی که دین خود را براکنده: ساخته.و کروه کروه 


شد ند هی گونه ارتباطی نیست. (تو مسئول آنان نیسنی و( سرنوشت 
کارشان‌ نما با خذاست. آنگاه. اه امه را بصع گر ذشان آکاه خها هد کرد 
(انعام, 159) 


تفرقه افکنی در دین, یعنی بدعت گذاری و تفسیر دین به رأی خود که در 
قرآن و حدبت, شدیدترین ی ات درباره این گونه کسان آمدخ است. به 


ف‌ قرآن می گوید: وای نز آنان که با دست خود مطلبی می نویسند. سپس 
می گویند: این از طرف خداوند است.(1) 


* علی. غلیه السلام می فرماید: هر گام بدعتی آید..ستتی می رود.(2 و 
یکی از وظایف انبیا و علماء بدعت زدایی و جلوگیری از تحریف هاست.(3) 


ف در روایات آمتقخ است : توبه ی صاحب بدعکت, پذیرفته نمی شود.(4) 
* خداوند, هیچ عملی را از بدعتگذار قبول نمی کند.(5) 
* کسی که به بدعتگذار احترام گذارد يا لبخندی بزند. در فرویاشی دین 


گام برداشته است. 


رتیل خو اضلی الله علنس الم فرمووهخ گام در شان ام الاق ند 
هر 


ص: لاد 


1 2 بشرور 79 


تصار اج مر 262 
3- 36) الحیاه, ج 2 ص 344. 
4 شارت خ 72 ضن 216 
5- 38) کنزالعقال, حدیث 1115. 


کس طبق سّت و گفته من عمل کند و سراغ راه و روش دیگران نرود, 
پاداش صد شهید خواهد داشت.(39) 


* در قرآن, بارها از بهود. به خاطر تحریف هایی که علمایشان در دین پدید 
اوردند انتقاد شده است. درباره حضرت موسی علیه السلام هم می 
خوانیم: وقتی از کوه طور برگشت و انحراف و گوساله پرستی قوم خود را 
دید, از فرط ناراحتی الواح تورات را بر زمین افکند و ریش برادرش را که 
جانشین او بود گرفت و گفت: چرا امتم منحرف شدند؟ هارون در پاسخ 
گفت: ترسیدم ار ات اه کی از انحرافشان شدذت عمل به خرج دهم 


مردم متفرق شوند و تو بگویی چرا مردم فرقه فرقه شدند (تفرقه ای که 
با بازگشت تو هم قابل اصلاح نباشد). 


این آیات و روایات» مسئولیّت سنگین دین شناسان را در حفظ اصالت 
مکتب و مقابله با انحرافات فکری, در عین حفظ وحدت اجتماعی امت. 
9) بحار, ج 2 ص 262. 


ص: 31 


ص: 


32 


ص: 


33 


ص: 


34 


8- فلسفه وضو 
پرتوی از نور (3 و 4) » فلسفه وضو 


آ ها الذین ایو ادا فمتم منم ای الصّلوه فاعسلوا وَجُومکم و یدیم الی 


7 مرج و 72 1 0 (ول؟ ك زون 
(صاعدم: 6( 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! هرگاه به نماز برخاستید, پس صورت و 
دستهایتان تا ارنج را بشویید و قسمتی از سر و پاهایتان را تا برآمدگی روی 
پا مسح کنید. و اگر جَنّب بودید. خود را پاک کنید (و غسل نمایید), و اگر 
ار ایا ار اب لا 
آهده یا.با زنان تحاشن که فنید رو امیش ختصضی کردیدا و ای بای سل یا 
هآ و 


ان مارا اسان سای نت ی حوهته تسس 
خواهد که شما را در تنگی قرار دهد, بلکه می خواهد شما را پاک کند و 
نعمتش را بر شما کامل سازد. شاید شما شکر گزار باشید. 


ص: 35 


امام رضاعلیه السلام درباره ی فلسفه وضو می فرماید: 
* «یکون العبد طاهراً اذا قام بین یدی الجبار», زمینه پاکی هنگام ایستادن 


در برابر خداست. 
* «مطیعاً له فیما آمره», نشانه ی بندگی و اطاعت است. 
* نصا من الادناین و آلتجاسه»: غامل دور از آلودکی ها ه.تحاست 


است. 


ِ «ذهاب الکسل و طرد التعاس», مایه ی دوری از کسالت و خواب 
ان ات 


* «وتزکیه الفوّاد للقیام», آماده سازی و رشد روحی برای نماز است.(1) 
و9 اجر و پاداش در قرآن 
پرتوی از تور (3 202۵ خر باداش در فران 


ود ال الذین عَامبوا وعملواً السَالحات هم مفْنِرذ وَجز عَطیم . و الّذین 
وا وکَبوا باتاتً ولیک آصحاث آلججیم (مائده, 9 - 10) 


خداوند تنها به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند, 
وعده ی امرزش و پاداشی بزرگ داده است. و انان که کفر ورزیده و ایات 
ما را تکذیب نمودند, همانان اهل دوزخند. 


در فران خند توع: اخر به کی رفته است* خر ای «اخر کیب 7214 
«اجر کریم»(3), «اجر غیر ممنون»(43). بنابراین پاداش های الهی دارای 


درجاتی است. 
3) فصلت., 8 . 
ص: 36 


21 0 نایرج ررض 367 
2 
3- 42) پس, 11. 


0- نمونه هایی از توهین و بی ادبی بنی اسرائیل 

پرتوی از نور (3 و 4) » نمونه هایی از توهین و بی ادبی بنی اسرائیل 

0 و بِ«- َ مس مر  <‏ ۰ ِ 3 و اس اس ِ ِ 
قالوا با مُوسی لا تن ولا بدا ما دامواً فبها قااهث آنت و رک ققانلا لا 
قافتا قاعژون [مائده, 24) 


(بنی اسرائیل) گفتند: ای موسی ! تا وقتی که آنها (جباران ستمگر) در آن 


شهرند, ما هرگز وارد آن نو ی شد. پس تو و پروردگارت بروید (و 


بلی اسرائیل, نمونه ی بی ادبی, بهانه جویی, صضعف و رفاه طلبی بودند. 
فا موسی اا ان ها ادابت 


در کلمه «لن ندخلها». جسارت آنان در مقابل فرمان خدا آشکار است. 
در کلمه ی «آبدا». اصرار بر جسارت دیده می شود. 
در کلمه ی «[ذهب», توهین به حضرت موسی مشاهده می شود. 


در کلمه ی «ربک», توهین به ذات پروردگار وجود دارد و نشانگر ضعف 
ایمان انان است. 


«قاعدون»: رفاه طلبی آنان را عی زساند: نه فرت جویی زا. 
1- یک نفر به منزله همه مردم 


پرتوی از نور (3 و 4) » یک نفر به منزله همه مردم 


من اعل. لک سا علی یی اٍسشْرآعیل آنّة من قتل تَفسا بقیر تفس 
قسار فی ال قکانما فتل | التاس جمیعا و من ِ 
جمیعا ولد جاءَهُمْ رسلتا بال ُناتِ نم ان کثیرا منم بَعد 


لَمُسَرفون 
(مائده, 32( 


ص: 


37 


به همین جهت, بر بنی اسرائیل نوشتیم که هر کس انسانی را جز به 
قصاص يا به کیفر فساد در زمین بکشد پس چنان است که گویی همه ی 
نجات دهد) گویا همه ی مردم را زنده کرده است و البتّه رسولان ما دلایل 
روشنی را برای مردم اوردند. اما (با این همه) بسیاری از مردم بعد از ان 
(پیام انبیا) در روی زمین اسرافکار شدند. 


در این آیه از کشتن یک نفر به منزله ی کشتن همه مردم مطر ج شده 
است. برای توضیح این حقیقت چند بیان و معنا می توان عرضه کرد: 


الف) قتل یک نفر, کیفری همچون قتل همه مردم را دارد. 


ب) حرمت قتل یک نفر نزد خداوند. به منزله قتل همه ی مردم نزد 


#ا فانک تفری ان شام سا ات 
0) قتل یک نفر. سلب امنیت از همه ی مردم است. 


و) چون انسان ها به منزله ی اعضای یک پیکرند. پس قتل یکی قتل همه 


است. 


۳ جایگاه دوزخی قاتل یک نفره جایگاه کسی است که قاتل همه باشد. 
(44) 


ح) قتل یک نفر, زمینه ساز قتل همه است. 


ط) یک انسان می تواند سرچشمه ی یک نسل باشد. پس قتل او به منزله 


4) کافی, ج 7. ص 271. 
ص: 39 


12 راههای رستگاری 
پرتوی از نور (3 و 4) » راههای رستگاری 


ها الذین عَامَئواً القواً ال وَاتواً البّه الوَسبلَه و جاهدواً فی سیبله 
اعاکد کون (مائده, 35) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! از خدا پروا کنید و (برای تقرب) به سوی 
او وسیله بجویید. و در راه او جهاد کنید. باشد که رستگار شوید. 


1 ایمان «آمنوا». تقوا «ائقوا اللّه», شفاعت «وابتغوا الیه الوسیله» و 
جهاد «وجاهد وا فی سبیله», راه سعادت و رستگاری است. «لعلکم 
و 


انبم اه اه کاهان سا کرک گرم اقا نات چم باه 
طاغات وا اتحام دادم اشها البه الوشنلب» 


3. کارهای خیر همه زميینه و وسیله ی سعادتند. (البئه اگر با گناه خود آن 
زمینه ها را از بین نبریم.) «لعلکم تفلحون» 


3- خدا, بهترین قانون گذار 
پرتوی از نور (3 و 4) » خداء بهترین قانون گذار 


آفتیم لاه ین وف آفن مت الله» ها وم حون (فانده: 
50 


آیا آنان حکم جاهلیّت را می طلبند؟ برای اهل ایمان و یقین, داوری چه 
کسی از خدا بهتر است؟ 


بشترین قافن ان است که فاتون تدار شرا زیر را عاشته با هه 


نف از تمام اسرار هستی و انسان, در حال و آینده آگاه باشد. 


* هیچ هدف انتفاعی نداشته باشد. 

* هیچ لغزش عمدی و سهوی نداشته باشد. 
* از هیچ قدرتی نترسد. 

* خیر خواه همه باشد. 

ص: 39 


این شرایط,ٍ تنها در خداوند متعال وجود دارد. لذا قرآن می فرماید: «من 
احسن من الله حکما» و هر قانون بشری که خلاف حکم خدا باشد. جاهلانه 
است. «افحکم الجاهلیه» (چون این قانون ها غالبا بر اساس هوا و هوس. 
ترس طمع, جهل؛ خطاأ وخیال و محدودیت علمی وضع شده است) 


پرتوی از نور (3 و 4) » عیسی, خدا نیست 


۳ مسج ی ول ۳ ۳ + ی مح|+ 
قا المَسِیخ ائن مزتم ال رشول قد حلبث مر له لش و اه که صفیقة کات 
اکلان الطعام انظر یف تین لهُم الایات نم انظو آلی بُوَقَکون (مائده, 
7/5( 


مسیح پسر مریم. فرستاده ای بیش نیست که پیش از او نیز پیامبرانی 
بودند ومادرش بسیار راستگو و درست کردار بود. آن دو (همچون سایر 
انسان ها) غذا می خوردند. (پس هیچ کدام خدا نیستند,) بنگر که چگونه 
آیات را برای مردم بیان می کنیم. پس بنگر که اين مردم چگونه (از حقّ) 
روی گردان می شوند. 


2 پیامبرانی مثل او نیز بوده اند و او بی همتا نیست. 


ك او هم مانند دیکران نیاز به غذا داشته و قدرتش را از لقمه نانی به 
دست می آورده: یس از خود. قدرت ندارد تا خدا باشد. اری: آنکه نیاز به 
غذا| دارد, نمی تواند خالق باشد. اینها بیان روشن و عمومی و همه فهم 
قرآن است. 


ص: 40 


کل ور وی در ظر آرن 
پرتوی از نور (3 و 4) » خوردن در قران 


عو ه ۳ ره ن زر سینت ۳ [ ن ن 3 
و لوا مممّا ررکم ال حلالً طیاً واتفواً اللَ الّذی آئثّم به مُوْمنونَ (مائده, 
98( 


و از آنچه خداوند, روزی حلال و پاکیزه به شما بخشیده بخورید, و از 
خدایی که به او ایمان دارید, پروا کنید. 


معضولا فرمان کل »در فرآن:. همر اه با دستور دیکزی آهده است., مانند: 
* «کلوا . . . واشکروا»(1) بخورید و شکر کنید. 

* «کلوا . . . ولاتطغوا»(2) بخورید و طغیان نکنید. 

* «کلوا . . . واعملوا»(3) بخورید و کار شایسته انجام دهید. 

* «کلوا . . . وآطعموا»(2) بخورید و بخورانید. 

* «کلوا . . . ولاتسرفوا»(53) بخورید و اسراف نکنید. 


* «کلوا . . . ولاتثبعوا خطوات الشیطان»(6) بخورید و دنباله رو شیطان 


در حدیث آمده است: خدواند, رزق مردم را از حلال معین کرده است. هر 
کس که به حرام روی اورد, از سهم حلال او کم خواهد شد.(51) 


1 تفسیر اطیب البیان. 
ص: 1 
دقرم 172 


2 46) طه, 81. 
3- 47) موّمنون, 51. 


48) حج 28 
5 49) اعراف, 31. 
6- 50) انعام, 142. 


6- گستره تقوا در زندگی 
پرتوی از نور (3 و 4) » گستره تقوا در زندگی 


علی الذین ءَامتواً ۴ لو الصَالحات ختاع فیجا طعموا |ذا ما اتقو و 
ات وعملوا الصالعات ی القواً 2 عَامنوا 2 | ۱ 
المخسنین 


(مائده, 93( 


25 


بر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده آند, در آنچه (قبل 
از تحریم شراب) خورده اند باکی نیست. هر گاه که اهل پروا و ایمان و 
کارهای شایسته باشند. سپس (از محرّمات) پرهیز نمایند (و به تحریم آن) 
انحان آفرند ی انگاه رش از حراما سرهرند و کاز شک. کنند و خدانیه 
نیکوکاران را دوست دارد. 


تقواء در امور خر مختلف ند کی انسان نقش دارد: 


در مصرف و رفتار. «طعموا اذا ما ائقوا» 


در مکتب و اعتقاد. «ثم ائقوا و آمنوا» 


در خدمت و اخلاق. «نم ائثقوا و آحسنوا» 
7- شکم و غذاء اسباب آزمایش الهی 


اور تس کی مقدار اسات مان ای 


1 


۲ ین ج عَامَتو ییلوتكُم ال بشی عفن الضتد قاله انذیم ورعاخکم 
لیعلم اللهٌ من بِحَافْة یالْقیّب قَمن ۶۱ عتدی فد 5 لک ود غذاب لیر (فاتته. 
94 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! خداوند شمارا با چیزی از شکا ر که دستها 
و بیزه هایتان به آن می رسد می آزماید تا خداوند معلوم گرداند چه کسی 


در باطن از او بیم دارد (و تسلیم فرمان اوست و از شکار می گذرد) پس 
بعد از این هر که تجاوز کند, او را عذابی دردناک است. 


ص: 


412 


ذن فران: مشاه .شم یار به عهان بکن. از آسیاب ماش المت 
مطرح شده است, به نمونه های زیر توجّه کنید: 


الف) آدم و حوا در مساله ی غذا شکست خوردند. «لا تقربا هذه 


الشجره»(1) 


ب) بني اسرائیل در تحریم صید ماهی در شنبه ها, شکست خوردند. «ولقد 
علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت»(2) 


ج) یکی از فرماندهان بنی اسرائیل هنگام عبور سربازانش از یک منطقه و 
رسیدن به نهر» فرمان داد که از آب آن ننو شند, ولی یارانش جز آند کن: 
خوردند. «فشربوا منه الا قلبلا»(3) 


دا روزه گرفتن: خود یک از هایش بزر ن آانست: 


0( نزدیک آمدن شکار به حجاج در حالت احرام, که حقّ" صید ندارند. «تناله 
ایدیکم» 


8- امتیازات حج 


پرتوی ۳ نور (3 و 4) » ِِِِِ حح 


شی ۶ ۶ 0 97( 


خداوند, کعبه ی بیت الحرام را وسیله ی سامان بخشی و قوام مردم قرار 
داده و نیز ماه حرام و قربانی های بی نشان و نشان دار را (وسیله ی 
برپایی مردم قرار داده است) اين برای آن است که بدانید خداوند آنچه (از 
اسرار) در اسمان ها و زمین است می داند و خداوند به هر چیز اگاه است. 


اخشماع میلیونی مسمانان در مکهر بخون ریخات 


ص: 43 


1- 52) بقره, 35. 
2 53) بقره, 65. 
3- 54) بقره, 249 


وامتیازات و بدون جدال لفظی و نزاع تقصلی: در مکانی مقذس,: از امتیازات 
اسلام است و اگر به منافع گوناگونی که در پرتو مراسم حجچ حاصل می 
شود از قبیل: خلالست طلبیدن هنگام رفتن, دید و بازدید, رونق تجاری, 
پرداخت خمس و زکات؛ آشنایی با معارف و امقّت هاء قرار گرفتن در 
0 
توبه کردن 


در صحرای عرفات و مشعر, به یاد قیامت افتادن. مانور سیاسی و برائت 
از کقار و سایر برکات را در نظر بگیریم. می فهمیم که این برنامه های حج 
برخاسته از علم بی نهایت خدایی است که بر همه چیز هستی آگاه است و 
هرگز علم محدود نمی تواند دستوری به این جامعیت و جذابیت صادر کند. 


پرتوی از تور ( )#6 سفال هایی که فابد خوان: داد 


بآ با الذین ءامئوا لا تَسئلواً عن أَشْبَاء ان ید کم کسشو 3 و ان تعتلوا غنها 
جین بت الم رآن ند له عقا ال عنا و الا مور علیم (مائده, 101) 
ای کسانی: که ایمان آورده اید! ازر اموری که اگر برایتان آشکار نتنود 
تاراختنان. مت. کند نیزسید و اکر .سکام. ترول. فران. از آنقا سوال کنید, 
برایتان روشن می شود. 5 از سوال های نابجای شما گذشت و 
خداوند آمرزنده بردبار است. 


عموم بگذارند. نظیر مسائل اقتصادی مانند کمبود 


ص: 4 


گندم ویا... 
* صداقت خوب است.؛ ولی صراحت.؛ همه جا مفید نیست. 


* اخبار و اطلاعات, باید رده بندی و طبقه بندی شود. (جابر جُعفی, هزاران 
حدیبت از امام باقر علیه السلام می دانست که حقم گفتن ان را برای همه 
مردم نداشت.(1)) 


مردم است (گاهی سکوت و بیان نکردن. عاقلانه لازم است) «ان تبدلکم 
۳ و کم» 

۴ در برخی موارد, باید به شیوه ی تقیه, عقاید را کتمان کرد و برخی 
سوال ها را جواب نداد. «ان تبدلکم تسوکم» 

* انسان حق ندارد اسرار مردم و اسرار نظامی را فاش سازد. 

0- پاسخ قرآن به سه گروه منحرف 


پرتوی از نور (3 و 4) » پاسخ قرآن به سه گروه منحرف 


لحم + له الذی خلق السمواب وا ض وجعَلّ الظلْماتِ و الیو تم الذین 
قرو یرهم یِفدلون (انعام, 1) 
ستایش مخصوص خداوندی اسنت: که اسفان. ها و زمین را آفرید و تاریکی 


ها و روشنی / قرازهاه انا کافر ان وگ ان را با پرورد کارشان براید .و 


به فرموده ی حضرت علی علیه السلام : این آبه, پاسخ به سه گروه از 
منحرفان است: 


الف) «ماژیون» که منکر آفرینش الهی و حدوت خلقتند. «خلق السماوات 


>> 


ص: 45 


1- 5ظ) معجم رجال الحدیت, ج 4 ص 22. 


ب( «دوگانه پرستان» که برای نور و ظلمت دو مد قائلند. «جعل 
الظلمات واللور»(1) 


ج) «مشرکین» که برای خداوند. شریک وشبیه قائلند. «ئم الذین کفروا 
بربهم یعدلون»(2) 


امام موسی بن جعفرعلیهما السلام درباره ی «...بربهم یعدلون» فرمودند: 
یعنی کافران. ظلمات و نور و جور و عدل را یکسان می شمارند.(3) 


1 انواع اعل هر ک ور قران 
پرتوی از نور (3 و 4) » انواع اجل و مرگ در قرآن 


و الْذٍی لک من طین تم قضی آجلاً وج مُسَمی عندة نم للم 
تمتژون (انعام, 2) 


او کسی است که شما را از گل آفرید, پس از آن آجلی را (برای زندگی 
شمادد جقا) فرار داد احلی عنم که فرط بة اخرت با غیر فایل نید 
در دنیاست) نزد اوست. پس (با وجود ات اتدمع کی ؟ 


خداوند برای عمر انسان دو نوع زمان بندی قرار داده: یکی حتمی که اگر 
همه ی مراقبت ها هم به عمل آید, عمر (مانند نفت چراغ) تمام می شود. 
و دیگری غیر حتمی که مربوط به کردار خودمان است. مثل چراغی که 
نفت دارد, ولی آن را در معرض طوفان قرار دهیم. 


امام باقرعلیه السلام در مورد «آجلاً و جل» فرمود: آنها دو آجل 

ص: 46 

1- 56) آوستا»ی فعلی, اهریمن را خدای ظلمات و اهور| مزدا را خدای 
تهز ذانسته و فیان آن ده تضاد قانل است. تفسبر الکاخفی: 


72 5) تفشسیر تور التفلین. 
3- 58) تفسیر عثاشی ؛ بحار, ج 9 ص 355. 


ِِ« یکی محتوم و قطعی و دیگری موقوف (یعنی مشروط و معلّق). 


به نقل این عباس, خداوند برای انسان دو آجل قرار داده: یکی از تولد تا 
مرگ دیگری از مرگ تا قیامت. انسان با اعمال خود, گاهی از یکی می 
کاهد وبه دیگری می افزاید. پس پایان آجل هیچ کس قابل تغییر نیست. 
«ومایعهر من مَعمر ولاینقص من غمُره ۷۱ فی کتاب»(2) 


22 مصادیق رحمت قزر قران 
پرتوی از نور (3 و 4) » مصادیق رحمت در قران 


فل لمن مّا فی السَموات و الرض فُل له نب عَلّي تسه الرَحْمَة 
لجْمَعکُمْ الی بَوْمٍ الِْياقه لا ریب فیه الذِین خسژوا اشتفت ققة زا 
َوْمنُونَ (انعام, 12) 


بگو: آنچه در آسمان ها و زمین است برای کیست؟ بگو: برای خداوند 
است که بر خود, رحمت را مقژر کرده است. او قطعا شما را در روز 
قیامت که شکی در آن نیست جمع خواهد کرد. کسانی که خود را باختند (و 
با هدر دادن استعدادها, به جای رشد, سقوط کردند) همانان ایمان نمی 
اورند. 


ع(3) و این رحمت. مصداق های فراوان دارد. از جمله: 


* باران: «ینژل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته»(4) 
* باد: «پرسل الژیاح بشری بین یدی رحمته»(ظ) 

ص: 7 

9 او ال سر 137 


2 60) فاطر, 11. 
3 61) اعراف, 156. 


4 62) شوری, 28. 
5- 63) اعراف, 57. 


نف و روز اون عخمته ععل: لکم اللیل و الما »1۱11 
* پیامبر: «و ما آرسلناک الا رحمه للعالمین»(2) 

* قرآن: «هذا بصاثر للثاس و هدی و رحمه»(3) 
رات کاب هوسی ماما تمه ۱3 

* آزادی: «فآنجیناه و الذین معه برحمه منا»(5) 

لا فه یه همتس نو خعل نکم موم و رخنه» ۱351 


* گیاهان و میوه ها: «فانظر الی آثار رحمه اللّه کیف بحیی الارض بعد 
موتها»() 


* پذیرش توبه: «لاتقنطوا من رحمه الله»(8) 
۱ 


پرتوی از نور (3 و 4) » شباهت دنیا به لهو و لعب 


9 ئ- للم آه 2۰ 9 ی طل / ۹ 2 هءِ 
وما الحَیَامُ الدئیا الا لعبْ ولو وللدَار الا خرة حَیرٌ للذین یِتقون آفلا تغقلون 
(انعام, 32) 


۳ برای تقوا 


کلمه ی «لعب» به کاری گفته می شود که قصد صحیحی در آن نباشد و 
کلمه ی «لهو» به کاری گفته می شود که انسان را از کارهای مهم و اصلی 
باز دارد.(9) 

الف) دنیا مثل بازی. مدذتش کوتاه است. 

ب) دنیا مثل بازی, تفریح و خستگی دارد و آميخته ای از تلخی 


ص: 48 


1- 64) قصص, 3 7. 

2- 65) انبیا, 107. 

3- 66) جاثیه, 20. 

4- 67) هود, 17. 

5- 68) اعراف, 72. 
6- 69) روم, 21. 

7 70) روم, 0د. 

8- 71) زمر, 3د. 

9 72) مفردات راغب. 


ج) غافلان بی هدف, بازی را شغل خود قرار می دهند. 

د) دنیا گرایی مثل بازی انسان را از اهداف مهم باز می دارد. 
4- خداوند, یاور مقمنان 

پرتوی از نور (3 و 4) » خداوند, یاور مومنان 


ِ کدی سل خم قیلک قصبرواً عَلی قا | وا وَأودو حتّی تاه تضرتا 
بل لکلمَات ال ولد جاءک من بای المْرْسَلِینَ (انعام, 34 


و همانا پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند, لیکن در برابر آنچه تکذیب 
شون ۵ آزار دیدند ضبر کردنته تا باری ها : بف: آنان رده (تو نیز چنین باش 


زیرا) برای کلمات (و سئت های) خداوند, تغییر دهنده ای نیست. قطعاً از 
اخبار بیافبر ان برای تو امده اسنت (وبا تارية آنان آشنایی): 


در ایات متعددی از قران خداوند یاری و پیروزی رهبران و مقمنان صابر را 
بر خود لازم دانسته است از جمله: 


* «کتب اللّه لاغلبنْ آنا و رسلی»(1) 
*وکان, عها علیتا فضر الم‌شتین»۱21 
* «الّا لننصر رسلنا»(3) 

* «ولینصری اللّه من ینصره»(76) 
6 حج, 40. 

ص : 49 


1- 73) مجادله, 21. 
2 آدر ون 47 


3- 75) غافر, 51. 


5- پیامبر مأمور ابلاغ نه اجبار 

پرتوی از نور (3 و 4) » پیامبر کاحنر ابلاغ نه اجبار 

ودب به قَوَمکَ وَفو الحَود فل لسث عَلَیکُمْ بوکیل 
(انعام, 66) 


و قوم تو این قرآن را تکذیب کردند, با آنکه سخن حقی است, بگو؛ من 
وکیل و عهده دار ایمان اوردن شم نیستم. 


تغانیر وتا کی در قران.خظاب به بیامیر آکرم خلی. الله غیت وال اه 
مضمون را بیان می کند که پیامبر مسئول ابلاغ دین خداست, : نه اجبار 
مردم به ایمان آوزردن: از جمله: «ما جعلناک علیهم حفیظا»(1), «لست 


علیهم بمصیطر»(2)؛ «ما آنت علیهم بجبار»(3), «ما علی الزسول الا 
البلاغ»(4), «آفانت تکره الثاس»(5), «لااکراه فی الدین»(6), «ان آنت الا 


نذیر»(7) و «قل لسث علیکم بوکیل». 


6- تکیه گاه مشرکان 
پرتوی 1 نور (3 و 4) » تکیه گاه مشرکان 


وَلقَدٌ جتتْمُوتا ,رای کما حَلَْتَاکَم ول مت وترکنمْ ما حوَلتَاکم وراء طَهُو کم 
وق تری معکز شتعا کم این رقف عم انمْم فیک شرکاغا له تقطع سک 
ول عم تا کم وه ۵ عمون (انعام, 94) 


به راستی همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم, اکنون نیز (به هنگام 
مرگ يا قیامت) تک و تنها نزد ما آمدید و همه ی اموالی را که به شما 
دادیم پبشت سر گذاشتید و آن شفیعان را که در (تعیین سرتوشت) خودتان 
شریکان خدا می پنداشتید, همراه شما نمی بینیم. . به راستی 


ص: 50 


۳ اتعا 107 
2 فا نشرتر 22 


3- 79) ق , 45. 
4 80) مائده, 99. 
5- 81) پونس, 99. 
6- 82) بقره, 256 
7- 83) فاطر, 23. 


(پیوندهای) میان شما گسسته و آنچه (از شریکان و شفیعان که به نفع 


خود) می پنداشتید از (دست) شما رفت. 


اربابان و بت ها و معبودان. 


انز ایفء نی ضرا ی هر.جهار تکبه حاه را خر فیافت: مطر ی کنزده؛ 
* «قرادی» بدون قوم و قبیله. 

* «ترکتم ما خَوّلناکم» بدون مال و ثروت و دارایی. 

* «ما تری معکم شفعاء» بدون یار و یاور. 

* «صَل عنکم» محو تمام قدرت های خیالی. 

تییت انمی و گزی سا خروزن 

پرتوی از نور (3 و 4) » سرنوشت انسان در گرو عمل خودش 


قد جَاءکُمْ بَصَایْرٌ من ریم قمَن آبْضر قلتفسه وَمن عمی لها وما نا 
۱ (انعام, 0 
همأنا از سوی پروردگارتان, مایه های بیذش و بصیرت؛ (کتب اتخان و 
دلائل روشن) برای شما آمده است. پس هر که بصیرت یافت. , به سود خود 


اوست و هر کس کوری گزید, به زیان خویش عمل کرده است و من 
نگهبان و ضامن (ایمان شما , به اجبار) نیستم. 


مشابه اين آیه در قرآن زیاد است که نتیجه ی ایمان وکفر, خوبی وبدی, یا 
بصیرت وکوردلی انسان را متوجّه خود او می داند. همچون: 


* «لها ما کسَبّت وعلیها ما اکتسبت»(1) 


* «من عمل صالحاً فلنفسه ومهن آساء فعلیها»(2) 
ص: 51 


1- 84) بقره, 286. 
2 85) فضّلت, 46. 


* «ان آحستثم آحستتم لانمسیکم و ان آسائم فلها»(1) 
8 شیوه های بر خهرد با فخالفان 
پرتوی از نور (3 و 4) » شیوه های برخورد با مخالفان 


یعُ ما آوچت ایک من ریک لا ال الا هو و آغرض عَن المَسشرکین (انعام, 
0106 


تنها آنچه را از سوی پروردگارت به تو وحی شده پیروی کن, معبودی جز او 
نیست و از مشرکان روی بگردان. 


شیوخ ها تر خو رخا معالتا نکن مدا رح مکی ماوت اشت. از خماه: 
* گاهی سلام کردن است. «اذا خاط۳َْمْ الجاهلون قالوا سلاماً»(2) 

* گاهی سکوت و عدم برخورد است. «دَرهم»(3), «حسنا اللّه»(4) 

* گاهی اعراض و بی اعتنایی است. «آعرض عنهم»(۵) 

* گاهی درشتی و غلظت است. «و اغلظ علیهم»(6) 

* گاهن:مقابله به متل: است: «فاعتدوا علیه یل ها اعتدی: علیکم»(7] 
9 مراحل تاثیر شیطان در انسان 


و کیک جعلتا کل تییٌ عَذوَاً شیاطین الانس وَالْجن بُوجی بَعضَهَم شم ال تعض 
ِ القوَلٍ عَرُوراً ِ شاء ریک ما فعَلَوة قدَرَهمْ وما یَفْتون (انعام, 
ص: 52 


1- 86) اسراء 7 


2 87) فرقان. 63. 

3- 88) حجر, 3. 

4 89) آل عمران, 173. 
5- 90) مائده. 42. 

6 91) توبه, 73. 

7 92) بقره, 194. 


رای سامیوا آینای تا در رای خو به احاحتت ردان بلکه) ما این کونه 
برای هر پیامبری, دشمنی از شیطان های انس و جن قرار دادیم. که برخی 
از آتان حرف های دلیسند و فریبنده را به برخی دیگر مرموزانه. القا می 
کفد لت کر ترورد هی خواست کمن هی کرونی (حلمست امن 
بر ازادی انسان ها می باشد,) پس انان را و انچه به دروغ می سازند به 
خود واگذار. 


سقوط انسان, از قبول وسوسه ی شیطان شروع می شود, «یْوَسوِسٌ فی 
ضدذور اللاس»(1) آنگاه هر که وسوسه در او اثر گذاشت از یاران شیطان 
می شود. «اخوان الشیاطین»(2) و در نهایت خودش شیطان می گردد. 
«شیاطین الانس» 


0- کلمات الهی در قرآن 
پرتوی از نور (3 و 4) » کلمات الهی در قرآن 


و لت کلِمَث زبیک صفقاً و عولا لا مبدل لکلمانه ع هو السْمی العَلیمْ 
(انعام, 115) 


و کلام پروردگارت. در صداقت و عدالت به حدذ کمال و تمام رسید. هیچ 
تغییردهنده ای برای کلمات او نیست و او شنوای داناست. 


مراد از «کلمه» در این آیه, به دلیل آیه قبل, آیات قرآن است ولی واژه ی 
«کلمه» در فرهنگ قران و روایات؛ 


گاهی به معنای وعده ی حتمی اند است, و تفت کلمه ربک الحسنی 
علی بنی اسرائیل بما صبروا»(3) که تحقق وعده ی الهی را نسبت به بنی 
اسرائیل به خاطر صبرشان بیان می کند 


ِ مهم ۳" 
گاهی به معنای دین امده است., «کلمه الله» یعنی دین خدا. 


و گاهی به پیامبر و اولیای الهی اطلاق شده است. چنانکه 


ص: 53 


1- 93) ناس, 5. 
2 94) اسراء 27. 
3- 95) اعراف, 137. 


بارهم خرس کی غلبه لام مکی شمان له تاه آلی 
مریم»(1) 


در روایات نیز از قول ائْمّه علیهم السلام آمده است که ما کلمات الهی 
هستیم. «نحن الکلمات»(2) 


1- واژه هرک در قرآن 
پرتوی از نور (3 و 4) » واژه مرگ در قران 


آفرمن کان میتاً قأعییناة وجقلتا له ُوراً بقشی یه فی | 
الظلْمَاتِ لیس بخارج مها کد یک زين ِلَافرین ما کار 
22( ۲ 


لاس کمم متَلَه فی 
توا َْمَلونَ (انعام. 


وآیا آنکه (به واسطه ی جهل و شرک) مرده بود, یس او را (با هدایت 
خویش) حیات بخشیدیم و برای او نوری (از ایمان) قرار دادیم که با ان در 
میان مردم راه خود را بيابد, مَتل او مَتّل کسی است که در ظلمت های 
(جهل و شرک) 1 و از آن: بیزرون: آمدتی: تیست؟ این کوتنه بر ای 
کافران. کارهایی که می کردند جلوه داده شده بود. 


در تعابیر قرآنی, «مرگ». هم بر مرحله قبل از نطفه گفته شده است : 
«کنتم امواتاً فأحیاکم»(3) هم به گمراهی: «أوَ من کان میتا» هم به منطقه 
ی بی گیاه و خشک: «فسقناه الی بلد میّت»(4) هم به مرگ موقت: «فقال 
لهم الله موتوا نم آحیاهم»(5) و هم به ق تن حقیقفی: «انی میت و انهم 
میتون»(101). 


1) زمر, 30. 

ص: 54 

1- 96) نساءء, 71 1. 

2 97) بحار, ج 24, ص 174. 


3- 98) بقره, 28. 
4 99) فاطر, 9. 


5- 100) بقره, 243. 


2- بهترین بودن کارهای خدا 
پرتوی از نور (3 و 4) » بهترین بودن کارهای خدا 


و لا 7 ربا مال التتیم لا یالتی چپ خسن حلّی تلع أَشدَه و أَوفواً الیل 
میات با لقسّط لا یُکلف تفساً الا وسعها و لد فلم الوا ول کان ذا 
فُژبی ویعهد اللّه فا لک وسَاکق یه لعلکمْ تذکژون (انعام, 152) 


به مال یتیم نزدیک نشوید (و در آن تصرژّفی نکنید) مگر به نیکوترین 
(طریقه ای که به صلاح او باشد) تا به حد بلوغ و رشد خود برسد. (در داد و 
ستدها) پیمانه و ترازو را با عدالت تمام دهید. ما هیچ کس را جز به اندازه 
ی توانش تکلیف نمی کنیم. و هرگاه سخن می گویید (چه در قضاوت و چه 
در شهادت) عدالت را رعایت کنید, هر چند (به زیان) خویشاوندتان باشد و 


شتفار | به ان تفارش کردم است: باشد که‌یاد کنید و بند بخبرید. 


خداوند,. کارهای خود را به نحو احسن انجام می دهد: «آحسن 
الخالقین»(1), «آحسن تقویم»(2), «نزل آحسن الحدیت»(3) و.... از ما 
هم خواسته. که کارهایمان به. تحو احسن. باشد: «لیلوکم انکم. احسن 
عملا»(4) چه در تصلافات و فعالیت های اقتصادی, ٩«‏ بالنی هی 
احسن»(5), چه در گفتگو با مخالفان. «جادلهم الّتی هی احسن»(6), چه 
کر ند رین نان کیک رازم «سضعون: آلعدل یعون اکشنه ۱1 وه 
بدی های مردم را 


با بفترین تخه خواب دادن <«احقم بالتن هی اخسن الشتته(۱9] که ذر 
ص: امه 


1- 102) مومنون, 14. 
2- 103) تين, 4. 
هر 25 

4 105) هود, 7. 

5- 106) انعام, 152. 


6- 107) نحل, 125. 
108-7) زمر, 18. 
8- 109) موّمنون, 96. 


تمام این موارد, کلمه ی «احسن» به کار رفته است. 
3- معنای واقعی اسلام 
پرتوی از نور (3 و 4) » معنای واقعی اسلام 


ِ ِ 1 م 
او صلای وئسکی ومخیای وَمماتی لله رب القالمین 


آا شریک له ویدلک أمزث وا ول الَعْشلمین (انعام. 162 - 163) 


بگو؛ همأنا تماز عفن و عیادات من و زندفی فن و مرگ من برای خداوند, 
پروردگار جهانیان است. شریکی برای او نیست و به آن (روح تسلیم و 
خلوص و عبودیت) مامور شده ام و من نخستین مسلمان و تسلیم 
پرودرگارم. 


اسلام, به معنای تسلیم بودن در برابر امر خداوند است و به همه ی انبیا 
نسبت داده شده است. و ۳۳ مسلمان دانسته 
است. «آفزت آن اکون من المسلمین»(1) حضرت ابراهیم علیه السلام از 
خداوند می خواهد که او و ذریه اش را تسلیم او قرار دهد. «و اجعلنا 
مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک»(2)؛ حضرت یوسف علیه السلام 


نیز از خداوند مسلمان مردن را درخواست می کند: «توقنی 


و وین فیز اسلام.ضلی اللم:عابه ماه ف لین فصلعان ارست: 
«و انا ال المسلمین» به این معنا که يا در زمان خودش, با در رتبه و مقام 


2 توسشف: 101 
ص: 56 


72 
م11 بفرم: 128 


ص: 


27 


ص: 


58 


ص: 


59 


ص: 


60 


پرتوی از نور (3 و 4) » پرسش های قیامت 
۲۶+ وج]ج ( 1 - (]ه ه ]2 29[ 2 1۱ 
قلتستَلن الذین ارسل الیهم وَلتستلنّ المَرسَلین(اعراف, 6) 


پس فطع از مردمی که (پیامبران) به سویشان فرستاده شدند, سوال و 
با زخماست دام کرد ه قطفا ار ود صامیر ان( نیز وا هیم برسنه: 


در قیامت از چند چیز سوال می شود: 


الف) از نعمت ها. «ثم لتسئلن یومتذ عن النعیم»(1) در روایات متعددی, 
رهبری و ولایت را ند یز از فضادیق مت موود شوال در آبه. بر شفرده: آند: 
(2) 


ب) از قرآن و اهل بیت علیهم السلام. پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: از 
فردم,تصوال می: شود کقربا فران و اهل.ست من وت عفل کروید؟ «نم 
اسألهم ما فعلتم بکتاب اللّه و باهل بیتی»(3) 


ج) از رفتار و کردار. «لنسئلتهم اجمعین . عمّا کانوا یعملون»(4) 


د) از اعضا و جوارح. «اِنْ المع والتصر والفواد کل اولئک کان عنه 
مسئولا»(5) 


) از پذیرش و عدم پذیرش رسولان. «یا معشر الجنْ والانس آلم 


ص: 601 


1- 113) تکاثر, 8. 

2 114) وسائل, ج 24, ص 299. 
3- 115) تفسیر فرقان. 

4 116) حجر, 92 - 93. 

5- 117) اسراء 36. 


پاتکم رسل منکم. ..>(1) چنانکه در جای دیگر از رهبران دینی نیز در مورد 
0 مردم با آنان سوال می شود. «یوم بجمع الله التْسل فیقول ماذا 
2۳۳۰ 


و) از عمر و جوانی که چگونه سپری شد. 


ز) از کسب و درآمد. چنانکه در روایات می خوانیم: در روز قیامت انسان 
از چهار چیز به خصوص سوال و بازخواست می شود: «شبابک فیما ابلیته و 
عمرک فیما آفنیته و مالک مقّا اکتسبته و فیما آنفقته»,(3) در مورد عمر و 
جوانی که چگونه آن را گذراندی و درباره ی مال و دارایی که چگونه به 
دست آوردی و در چه راهی مصرف کردی. 


5- لباس در قرآن 
پرتوی از نور (3 و 4) » لباس در قرآن 


ا هی عادم قذ آنزلتا لبم تسا بُواییی سَوءَایِکُمْ وریشا و لاس الَموی 5 
لک خر ز لک من اباب اللّه للع یکیو (اعراف 26 


ای فرزندان آدم ! همانا بر شما لباسی فروفرستادیم تا هم زشتی 


(برهنگی) شما را بپوشاند و هم زیوری باشد, و(لی) لباس تقوا همانا بهتر 
است. آن, از نشانه های خداست., باشد که آنان پند گیرند (و کر شوند). 


با کفی دفت وشامل. ور آنه مق وان کته ها و پیام هایی را استفاده نمود, 
از جمله: 


1 توجّه به نعمت های الهی, عامل عشق به خدا ودوری از 
ص: 02 
1- 118) انعام, 130. 


2- 119) مائده, 109. 


ارت هی ات تیک لقامم ب نم 
2 لباس, زمانی نعمت الهی است که بدن را بپوشاند. «یواری سواتکم» 


3 گرچه در تهیه ی لباس, علاوه بر عوامل طبیعی انسان ها نیز تلاش می 
کنند, ولی همه ی اینها به دست خداست. «انزلنا علیکم لباسا» 


4 پوشش وپوشاندن کار بخداشت.د« انا لیم لاس بواری »2 ول 
برهنگی و برهنه کردن کار شیطان است. «فوسوس. .. لیبدی لهما ما وری 
عنهما من سواتهما» 


لناشه تعمت اه اسف الیاسا منم یرسکی ملع لناش. کفر 
گناه. «فلما ذاقا الشجره بدت لهما سوءاتهما» 


6. پوشش رای :یا شاک و لباس هاي زیبا, مطلوب و محبوب 
«قو ایا غلکس ناسا : و شاه زان رت وس 
بردن از لباس های زیبا تا آنجا که به اسراف کشیده نشود, مانعی ندارد. 


7 معنویت در کنار ماذیت؛ تقوا در کنار زینت لازم است. تا و لباس 
النْقوی»» و گرنه لباس می تواند وسیله ی اسراف. تکبر, فساد. خودنمایی, 


9. آن گونه که در لباس مادی, پوشش عیوب, حفاظت از سرما و گرما و 
زیبایی مطرح است., تقوا هم عامل پوشش عیوب است. هم نگهدارنده از 
گناه و هم مایه ی زیبایی معنوی انسان می باشد. «لباس الّقوی» 


ص: 63 


۳ امس پنبه می روید. از علف که خوراک حیوان است پشم تولید می 
و از آب دهان کزم: اپريشم, آینها همه از ایات الهی است که می 
توا 1۳ ی تذ کر و بیداری انسان باشد. «ذلی من آیات: الاه لعلهم 


یدکُرون» 


36- ژینت و مسجد 
پرتوی از نور (3 و 4) » زینت و مسجد 


با تثی فاذق خدوا زیشکم عند کل مسهجد وکلوا واشرٌ 
بعب ال رفی (اعراف:31) 


ای فرزندان آدم ! نزد هر مسجد (به هنگام نماز, لباس و) زینت های خود را 
برگیرید و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید, همانا خداوند اسرافکاران را 


دوست ندارد. 


۱ 

1 

0 
م۷ 


بوا و لائُسرقو نهّ لا 


شاید بتوان گفت: آنچه در قرآن با خطاب «پا بدی آدم» بیان می شود, 
مربوط , تسام انتان هانی دی وان امش کات نان انست. 


قرآن به مال و فرزند, «زینت» گفته است. «المال و البنون زینه الحیاه 
الدٌنیا»(1) بنابراین ممکن است آیه بیانگر این باشد که مال و فرزند خود را 
هنگام رفتن به مسجد همراه داشته باشید, تا با مال. به حل مشکلات 
اقتصادی مسلمین بپردازید و با حضور فرزند در مساجد و جماعات. 
1 


در روایات؛ امام جماعت عادل. از انتیی ظاهر, عطر زدن ولباس زیبا 
پوشیدن به هنگام نماز, بلند کردن دستان به هنگام رکوع و سجود در نماز, 
شرکت در نماز عید و نماز جمعه,از جمله مصادیق زیت شمرده شده اند. 
(2) 


ص: 604 


1- 121) کهف, 46. 
۱222 قانمتر تور التفلین: منمع الضاذفید و اکن عشری. 


امام مجتبی علیه السلام به هنگام نماز و حضور در مسجد, بهترین لباس 
خود را می پوشید و می فرمود: «انْ الله جمیل یحثٍ الجمال فاتجمّل 
لربی». خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد, و من لباس زیبای خود را 
برای پروردگارم می پوشم و آنگاه این آیه را تلاوت می فرمودند.(1) 


خداوند زیبایی و زینت را دوست دارد و گرنه به آن امر نمی _فرمود, «خذوا 
زینتکم» چنانکه اسلام, آنین فطری است و انسان نیز فطرتا از زینت لذْت 


می بر د. 


با زینت به مسجد رفتن,؛ احترامی انشت: به. ند حان خدا, به عبادت خدا| و 


همچنین سبب ایجاد جاذبه و ترغیب عملی دیگران آ مت در آنجاست. 


گرچه استفاده از زیت و طعام, امری فطری و طبیعی است, ولی در 
شرایط خاص مانند وجود نیازمندان و محرومان, باید با انان همدردی کرد. 
ار ماه ک حصا سای ار اه اما کسوس 
رفاه نسبی به سر می بردند با لباس امام علی علیه السلام که مردم فقیر 


نا کفید فته و خاضل در آنه فف توا کته ها و پیام هایی را استفاده کرد 
از جمله: 


1 مسجد که پایگاه مسلمانان است, باید آراسته, زیبا و با جاذبه باشد. 
«خذوا زینتکم عند کل مسجد» 


2 بهترین وزیباترین لباس. برای بهترین مکان است.«خذوا 


ص: 605 


[- 23 تفسیر مجمع البیان. 
2 124) تفسیر اثنی عشری. 


زینتکم عندکل مسجد» 


3. اسلام, هم به باطن نماز توجه دارد, «فی صلاتهم خاشعون»(1), , هم به 
ِ آن. «زینتکم عند ِ» مسجد» آری, در اسلام, ظاهر و باطن؛ دنیا و 


4. زینت» اگر چه در نماز فردی هم ارزش است, اما در اجتماع و مسجد, 
حساب ویژه ای دارد. «عند کل مسجد» 


د. اوّل نماز, آنگاه غذا. «عند کل مسجد و کلوا و اشربوا» اوّل توجه به 
روح و معنویت, انگاه توجه به جسم. 


37 اسرآف و پیاندهای آن 
پرتوی از نور (3 و 4) » اسراف و پیامدهای آن 


امام صادق علیه السلام می فرماید: اموال, ودیعه و امانت الهی در دست 
انسان است و مصرف باید دور از اسراف باشد.(2) 


باشد. ولی قانع نباشد و از مردم سوال و تکذی کند, از مسرفان است.(3) 


اسراف در غذا ۵ خر فتضا سای از هاری:های عسنی: و روحی 
و مایه ی سنگدلی و محروم شدن از چشیدن مزه ی عبارت است. چنانکه 
پیامبرصلی الله علیه وآله فرمودند: «المعده بیت کل داء» معده, کانون هر 
بیماری است. پزشکی مسیحی پس از شنیدن این آیه و حدیث گفت: تمام 
علم طب؛ در این ایه و این سخن پیامبر شما نهفته است.(4) 


آخام ادن علنه السلام فر نید اجه بات ان یف مال وان 
ص: 606 
1 2 تفن 2 
22 سیر ضایف 


3- 127) تفسیر فرقان. 
4- 28( تفسیر مجمع البیان. 


رساندن به بدن باشد, اسراف است. «ائّما الاسراف فیما آتلف المال و 
آضژ بالبدن»(1) و در روایت دیگری می خوانیم: ان چه در راه خدا| مصرف 
شود هرچند بسیار زیاد باشد. اسراف نیست و آنچه در راه معصیت خدا 
استفاده شود, هرچند اندک باشد, اسراف است.(2) 


8- انواع رفاه و گشایش روزی 
پرتوی از نور (3 و 4) « انواع رفاه و گشایش روزی 


و لو أَنّ هل ری ءَامتئواً وا لوا لَقتختا علیهم برگاتِ من السَماء و الأرْض 
و لکن کتواً قاخذتاهم بقا کائوا بَکَسبُون (اعراف, 96) 1 


و اگر مردم شهر ها و آبادی ها ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند, ِ 
۳ برکات اتتضان وزمین را بر آنا ن می گشودیم, ولی آنان (آیات ما 
را) تکذیب کردند. پس ما هم به خاطر عملکردشان آنان را (با قهر خود) 
گرفتیم. 


در قران؛ دو نوع گشایش برای دو گروه مطرح است: 


برکات». 


ب) رفاه و گشایش برای کفار و نااهلان که دیگر همراه برکت نیست.؛ 
«فتحنا علیهم ابواب کل شی », زیرا چه بسا نعمت ها, ناپایدار و سبب 
غفلت و غرور و طغیان باشد. خداوند, این رفاه و گشایش کفار را وسیله 
مهلت و پرشدن پیمانه آنان قرار داده است. بنابراین به هر نعمت ظاهری 
نباید دل خوش کرد. زیرا اگر اين نعمت ها برای مقمنین باشد. مایه ی 


ص: 607 


1- 129) کافی, جح 2, ص 499. 
122 تسین متفه الا دقن 


و اگر برای کفار باشد, ناپایدار و وسیله ی قهر 


ای تفت 


امام صادق علیه السلام فرمودند: گاهی بنده ای از خداوند حاجت و 
تقاضایی دارد و خداوند دعایش را مستجاب می کند و مقرر می شود تا 
مذتی دیگر برآورده شود. اما پس از آن. بنده گناهی را انجام می دهد که 
موجب روز ذخ نشدن حاجتش می شود 1(۰) 


از مصادیق بارز اين آیه, دوران ظهورٍ حضرت مهدی (عجُل ال تعالی 
فرجه) است که به گفته ی روایات؛ دز آن زمان برکات ات اشتان و زمین 


سرازیر می شود ۷4 
309- فواید امر به معروف و : نهی از منکر 
پرتوی از نور (3 و 4) » فواید امر به معروف و نهی از منکر 


ورد قالث أقذ هم لم توطون 2 قوما ال فلکم أو مُعََهُمُ عذاباً شدیدا 
قالوا مَعَذِرَة الی 7 ِ یه 


(اعراف, 164) 


و (به یاد اور) زمانی که گروهی از آانان (بنی اسرائیل, به گروه دیگر که 
نمی اد عنگر.عی کردند) کشند: خر ما قوعف را ص‌عظه سی کنید. که خدا 
هلاک کننده ی ایشان است, يا عذاب کننده ی آنان بر عذابی سخت است؟ 
گفتند: برای آنکه عذری باشد نزد برفود کار نان و شاید آنها نیز تقو پیشه 


در کتاب امر به معروف و نهی از منکر, بیش از ده فایده برای امر و نهی,ر 
ال را یف 


ص: 69 


1- 131) تفسیر اثنی عشری. 

2 شنت کر تفای 

ده وا حالت انس ان ها رای ی اف رمع نف وهی 
عاشورا می نویسم که امام حسین علیه السلام فلسفه ی قیام خود را عمل 
نکردن جامعه به حق و نهی از منکر نکردن می داند. 


و بی تفاوتی در مقابل ترک معروف و عمل به منکر از بین برود: 

1 گاهی امر و نهی ما امرور اثر نمی کند, ولی در تاریخ, فطرت و 
قضاوت دیگران اثر دارد. چنانکه امام حسین علیه السلام در راه امر به 
معروف و نهی از منکر شهید شد, تا وجدان مردم در طول تاریخ بیدار 
شود. 

2 گاهی امر و نهی, فضا را برای دیگران حفظ می کند. چنانکه فریاد اذان 
مستحت است. گرچه شنونده ای نباشد, ایستادن به شام قرمز شدن 
چراغ راهنمایی 2 اه ماشینی نباشد. زیرا| حفظ قانون و فضای 


3. گاهی امر و نهی ماء گناهکاران را از گناه باز نمی دارد, ولی گفتن های 
ی ای ای 


4 برای حفظ آزادی باید امر و نهی کرد, زیرا نگفتن, جامعه را به محیط 


ی امر ونهی برای خود انسان مقام آفرین است. گرچم فیحران گوش 
ندهند. قرآن می فرماید: «و من احسن قولا ممن دعا الی الله»(1) 


ار هی ام ار ار تساه که 
ما یک نوع قرب به خداوند, تلقین و تمرین شجاعت و جلوه ی سوز و تعهّد 


است. 


ص: 69 


1- 134) فصلت, د3د. 


7 گاهی امر و نهی ما امروز اثر نمی کند, امّا روزی که خلافکار در بن 
بست قرار گرفت و وجدانش بیدار شد, می فهمد که شما حقّ گفته اید. 
بنابراین اگر امروز اثر نکند, روزگاری اثر خواهد کرد. 


من به وظیفه ام , عمل کردم, این ارامش وجدان با ارزش است, گرچه 


دیگران گوش ندهند. 


9. امر به معروف ونبهی نهی از منکر, سیره انبیاست. گرچه دیگران گوش 
ندهند. قران می فرماید: «و اذا 9 لایذکرون»(1) و یا بارها می فرماید: 
مردم سخنان و ارشادهای پیامبران را گوش نمی دادند و از آنها روی می 
گرداندند. بنابراین ما نباید توفع داشته.باشیم که همه به سخنان. ما. کوش 
بدهند. 


0 مر به معروف؛ یک اتمام حجت برای خلافکار است تا در قیامت 
ی دی علاوه بر آنکه عذری هم برای گوینده است تا به 


كت هنگام قهر الهی, ام به معروف نجات خواهند پافت. رای ی بعد به 
اه و 


به هرحال, انبیا و اوصیا در راه فریضه امر به معروف و نهی از منکر شهید 
شدند تا حف کم نشود واز میان. نرودر چنانکه قران در آیاتي می فرماید: 
«یقتلون الانبیاء» (9), «یقتلون النبیئین»( (3) و «یقتلون الذین بامرهن 


بالفسط»(4) که از این آیات استفاده می شود گاهی در امر به معروف 
باید تا مرز شهادت 


ص: 70 


1- 135) صافات, 13. 

2 136) آل عمران, 112. 
3- 137) بقره, 61. 

4 138) آل عمران, 21. 


حضرت علی علیه السلام در نامه ای به نماینده ی خود, به خاطر حضورش 
در سر سفره ی اشراف او را توبیج توق( نعتی ان خصررت برای انکه 
منش زهد به اشرافی گری کشیده نشود. فردی را فدای مکتب نمود. 


0 اهمیت نماز و قرآن 


پرتوی از نور (3 و 4) » اهمیت نماز و قرآن 


و الذِین بُمَسْکُونَ یالکتاب و أقَامُواً السَلاة لا لا حیغ أَْرّ الَمسلچین 
(اعراف, 170) 


و کسانی که به کتاب (اتیجاتی) میسن ند مار .را به پا داشته اند 
ایذانند کهها) فطع باداش اضلاخکر ان وا تاه واه کرد 


با اینکه نماز, جزو محتوای کتاب آسمانی است؛ ولی به دلیل اهصست ار ره 
طور جداگانه ذکر شده است. زیرا نماز ستون دین است و اقامه ی دین 
بنستکی: بة آن دارد. چتانکه پیامبرصلی الله علیه وآله فرمودند: «الصلاه 


عمود الاین»(2) و پا در جای دیگر فرمودند: هر چیزی دارای وجه و صورتی 
است و سیمای دین شما نماز است. پس نباید سیمای دین خودتان را 
خراب کنید. «و وجه دینکم الصلاه فلایشینن احدکم وجه دینه»(3) 


] کی توافت فاحل ون انعم ککنم ها دسام هانین اسمادن. می قنور از 
جمله: 


ص: 71 
1- 139) نهچ البلاغه, نامه 45. 


10 سیر ای عرت الشکیت ررض 237 
3- 141) تفسیر فرقان؛ کافی, ج 3. ص 270. 


بلکه باید به آن عمل کرد تا نجات بخش باشد. «یمشکون» (چنانکه عمل به 
نسخه ی پزشک. تنها راه درمان است.) 


2 در ادیان و کتاب های آسمانی گذشته نیز نماز بوده است. «اقاموا 
الصلاه» 


3 افراد بی نماز و جاهل به کتاب خداء نمی توانند مصلح کامل باشند. 
«یمشکون بالکتاب... اقاموا الصلاه... المصلحین» 


4 دین علاوه بر آثار اخروی, در اصلاح زندگی دنیوی نیز نقش دارد. 


«المصلحین» 


5 اقامه ی نماز, وسیله اصلاح جامعه است. «اقاموا الصلاه, المصلحین» 
(اقامه یعنی اهتمام کامل به بریایی نماز در تمام شئون زندگی. نه صرف 
خواندن نماز) 


60 اصلاح واقعی دو شرط و محور دارد: تمسشک به قانون الهی و رابطه ی 
استوار با خدا از طریق اقامه ی نماز. (تمام آیه) 


ید تعان آلین با تساه 


پرتوی از نور (3 و 4) » عهد و پیمان الهی با انسان 


ِ 


رو از اه 0 تن ارم هن 0 رم وَشهَدَهم علّی أنه نفسهم 
آلشت یرتم قالو لس شم ۳ لقبامه اک عَن قذا عافلین 
(اعراف, 172) 


و (به یاد آور) زمانی که پروردگارت, از شنت بتی: اده: فرزندان وذژیه 
آنان ر بر گرفت و آنان را گواه بر خودشان ساخت (و فرمود:) آیا من 
پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی, ما گواهی دادیم (که تو پروردگارمایی, 
این اقرار خرفتن از دربه خ ادم ,یراق ان بود) تا دز روز فیامت: نخویید: ما از 
اين, غافل بودیم. 


«ذریه». يا از «دَْ», به معنای ذژات بسیار کوچک غبار (یا 


ص: 


72 


مورک ها ند | است: که مراد ار ام در اشسا اهر ام تفه آ ناش وا 
فرزندان کوچک و کم سن و سال می باشد, یا از ريشه ی «ذرو», به معنای 
پراکنده ساختن و پا از «دّرآ», به معنای آفریدن است 1(۰) اما اغلب به 
فرزندان گفته می شود. 


چگونگی پیمان گرفتن خدا| از بتی. آذم در این یه بیان نشده است. ولی 
مفسران اقوال متعدذدی بیان کرده اند که مشهورترین انها دو قول است؛ 
الف) طبق روایات؛ پس از خلقت حضرت آدم, همه فرزندان او تا پایان دنیا 
به صورت ذرات ریز و پراکنده. همچون مورچگان از پشت او بیرون آمده, 
مورد خطاب و سوال الهی قرار گرفتند و به قدرت الهی به ربوبیت خدا 
اعتراف کردند. سین همه به ضلب و گل آدم بر گشتند تا به تدریج و به 


طور طبیعی به این جهان بيایند. اين عالم را «عالم ذ» و آن پیمان را 
«پیمان آلسشت» می گویند.(2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: بعضی از ذربه ی آدم در عالم ذر به زبان 
اقرار کردند. ولی ایمان قلبی نداشتند.(3) از پیامبرصلی الله علیه واله 
نقل شده که این اقرار, روز عرفه انجام شده است.(4) 


خداوند فطرت توحیدی و حق جویی را در سرشت انها می نهد و این سر 
الهی به صورت یک حسن درونی در نهاد وفطرت همه, به ودیعت نهاده می 
شود. همچنین در عقل و خردشان, خداباوری به صورت 


ص: 73 


ی تموانه: 

2 3) کافی, ج 2, ص 13. 
3- 144) تفسیر نورالثقلین. 
4 یر ۲ آهنتور 


یک حقیقت خود آگاه نقش می بندد. و لذا فطرت و خرد بشری؛ بر ربوبیت 
خداوند گواهی 


می دهد. 


شوم اه ام روا مان الم ات ی 


در برخی روایات؛ فطرت؛ اثر عالم در است نه خود 1 «ثبت المعرفه فی 
قلوبهم و نسوا الموقف» بنابراین انسان ها در زمان و موقفی اقرار کرده, 
ولی 1 را فراموش کرده اند, و اثر آن اقرار همان فطر تی است که 
گرایش دل به سوی اوست. مس از ار مورد گفتگوی متکلمین,؛ محذئین 
و مفسٌرین است, لذا ما علم آن را به اهلش که همان راسخان در علم 
هستند؛ واگذار می کنیم :1 


2 اسمای حسنای خداوند 


پرتوی از نور (3 و 4) » اسمای حسنای خداوند 
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۳ ۳ ۰ 90 3 
صِ لاسما الغشتی قااغوخ بها عدتواً الذین بلجذون فی آشتا: 
سَیجر عاکانها 0 


(اعراف, 180) 


و نیکوترین نام ها برای خداوند است, پس خداوند را با آنها بخوانید. ۰ و9 
کسانی را که در اسم های خدا به کژی و مجادله میل دارند (و به جنگ و 


ستیزه می پردازند و صفات 1 را بر غیر او می نهند) رهاکنید. آنان به 
زودی به کیفر انچه می کردند, خواهند رسید. 


گرچه همه ی نام ها و صفات الهی نیکوست و خداوند همه ی کمالات را 
دارد که قابل احصا و شماره نیست. اما در 


ص: 74 


1- 146) تفسیر برهان ونورالثقلین, پیام قران. ج 3, ص 117. 

2 147) برای اطلاع از اقوال و نظرات مختلف, به کتاب های «پیام 
قرآن»» از آیت اللّه مکارم 9 و «منشور جاوید», آیت اللّه سبحانی و 
تفسیر اطیب البیان مراجعه 


روایات. بر 99 اسم تکیه شده که در کتب اهل سئّت مانند: صحیح مسلم, 
بخاری. ترمذی نیز آمده است. و هر کس خدا را با آنها بخواند, دعایش 
تخاب مین شود.(۱1 و .هر کشن. آنها را شماره کند, اهل بهشت است. 
او و سر و سس وا 
گرفتن از این صفات و اتصال به 


قاللمز الشر العاخور الاکهر الشمد الا الاک التمتم: الصیرر آلقدس 
القاهر, العلی, الاعلی, الباقی, البدیع, الباث, الاکرم. الظاهر, الباطن, الح, 
الخکتمب لعلهه ان الحشظر ااحتر ااکسصبن الخمیی خفن الریت: 
الاحمن, الحیم, الذارء الرازق, القیب, الروف, الژائی, الشلام, المومن, 
المهیمن, العزیز, الجبار, المتکبر, السید, السْبوح. الشهید, 


ااشادق, السانم. الظاه, اعد العف العفعی الفتت. القات: الفاعن 
القون لقاع الفالت اقوننه الفاکه القوی: الق العریت: الوم 
القایض: الاسط قاصی الحاحات العخر المولی: المان7 المستطه آلشین, 
لسشمیتن العصاره الکسنه الکسین. العانی.. کاشتی. الضت. آلمتر: اوه 
المايه الناضیه لاه الودی الاح انیت وک لمات ۳ 
الباعت, التواب, 


لجلیل, الجواد. الخبیر, الخالق, خیر اللّاصرین, الدیّان, الشکور, العظیم, 
اللطیف, الشافی».(2) 


در قرآن, اسامی خدا تا 145 نام آمده و عدد 99 در روایات, يا برای این 


است که این نام ها در قران نیز هست, نه اینکه فقط این تعداد باشد. در 


ص: 75 


1- 148) تفاسیر المیزان و نمونه. 
2 149) تفاسیر مجمع البیان و نورالثقلین؛ توحید صدوق. 


نام ها وجود دارد. فلا «صادق». به عنوان نام خدا| در قرآن نیست, ولی آیه 
ی نو مرن آضدق. هن اللّه قیلا»(1) یعنی چه کسی راستگوتر از خداست؟ 
آمده است. در برخی روایات و دعاها 


مانند دعای جوشن کبیر, نام های دیگری هم برای خدا بیان شده است. 
البئه بعضی از اسمای حسنای الهی, آثار و برکات و امتیازات خاضی دارد. 
فخررازی می گوید: همه ی صفات خداوند. به دو چیز بر می گردد: بی 
نیازی او و نیاز دیگران به او.(2) 


امام صادق علیه ۳ فرمود: به خدا| سوگند, اسمای حسنی ماییم 3(۰) 
یعنی صفات الهی در ما منعکس شده است و ما راه شناخت واقعی 
خداییم. طبق این احادیث, جمله ی «ذروا ا اه یلحدون». به ما می گوید 
که ماخین حصال احل ایهم الساام یه وا تا کید 


در وواست ری آمام رسالنه ااساق رخف ما هل ست تسم 
السلام اسمای حسنای خدا هستیم که عمل هیچ کس بدون معرفت ما 
ف‌ قبول نمی شود. «نحن والله الاسماء الحسنی الذی لایقبل الله من احد 
عملا ۷۱ بمعر فتنا»(4) 


عبارت «الاسماء الحسنی», چهار بار در قرآن آقنذه است ۱39 اسمای 
مه و ان ای ۳ 


امام رضاعلیه السلام فر مود: هرگاه به شما مشکلات و سختی روی 
ص: 76 


1- 150) نساءء 122. 

2 151) تفسیر کبیرفخررازی. 

3 1<2) تفسیر توزالثفلین ؛ کافی: ج 1,ض 143. 
4- 153) تفسیر اثنی عشری. 

5- 154) اسراء, 110 ؛ طه, 8 ؛ حشر, 24 و این آیه. 
6- 155) تفسیر فرقان. 


آورد. به وسیله ی ما از خداوند کمک بخواهید و سپس فرمود: «ولله 
الاسماء الحسنی فادعوه بها»(1) 


امام رضاعلیه السلام فرمود: «انّ الخالق لا یوصف الا بما وصف به 
نفسه» آخزید کار جز به آنچه خود توصیف کرده, وصف نمی شود. یعنی 
نمی توان از پیش خود بر خدا نام نهاد. مثلاً او را عفیف و شجاع و امثال آن 
نامید.(2) 


اسم, نمایانگر مسمّی است. ذات خداوند مقدذس است. نام او هم باید 
مقذس باشد. بنابراین هم ذات خدا را باید منژه شمرد, «سبحانه عمّا 
یش رکون»(3) و هم نام او را تنزیه کرد. «سبح اسم ربک الاعلی»(4) لذا 
قرار دادن نام دیگران در ردیف نام خدا جایز نیست و نمی توان گفت: به 


تام خدا و خلق. 


شهید مطهری می گوید: نام های خداوند جنبه علامت ندارند, بلکه نمایان 
گر صفت و حقیقتی از حقایق ذات مقذس او می باشند.(5) 


امام صادق علیه السلام ذیل این آیه فرمود: غیر خدا را با اسم های الهی 
نام ننهید و آنگاه به مناسبت جمله «یلحدون فی اسمائه» فرمود: «یضعونها 
فی غير مواضعها» آنان نام های الهی را در غیر مورد آن بکار می برند و با 
اين کار, مشرک می شوند و به همین دلیل خداوند فرمود: «و ما یمن 
ا که للم هم مق توت 39 اسان ار مروم با نس کرام آاسک: 
(162) 


2 سیر اد رالفلین "توعیه وی ص22 
ص: 77 


1- 156) بحار, ج 91, ص 5. 

2 157) تفسیر فرقان. 

3- 158) توبه, 31. 

4 159) اعلی, 1. 

5- 160) آشنایی با قرآن, ص 14. 
6- 161) یوسف, 106. 


3- علم غیب انبیا و اولیا 
پرتوی از نور (3 و 4) » علم غیب انبیا و اولیا 


قل ۷ میک زتشیی تلع ولا ضَر آا قل شاء 4 ولو کُنبٍ أعْلَم الْعَیَّ 
لاسْتکتَرّث من الحَیْر وَمَا مسّنی السّوء اِنْ تا 


ال 
الا تذیر و شیر لَقَوم بُوْمنُونَ 
(اعراف, 188) 


بگو: من مالک هیچ سود و زیانی برای خودم نیستم, مگر آنچه را خدا 
بخواهد (و از غیب و اسرار نهان نیز خبر ندارم. مگر هر چه خدا بخواهد) و 
اگر غیب می دانستم, منافع زیادی برای خودم فراهم می کردم وهرگز به 
من زیانی نمی رسید. من جز هشداردهنده و بشارت دهنده برای گروهی 
که ایمان می اورند نیستم. 


در قرآن و روایات؛ مطالبی بیان شده است که نشان می دهد انبیا و اولیای 
الهی علم غیب داشته اند, همچنین آیات و روایاتی نظیر همین آیه به چشم 
می خورد که نشانگر آن است که آنان علم غیب ندارند ! جمع میان این دو 
دسنه آبات و روایات به چند صورت است: 


الف) آنجا که می فرماید علم غیب نمی دانند, مراد آن است که آن 
بر کواران از پیش خود غیب نمی دانند و آنجا که می گوید غیب می دانند, 
یعنی با اراده و الهام و وحی خدا می دانند, نظیر آنکه می گوییم: فلان شهر 
نفت ندارد يا نفت دارد که مراد ما از نداشتن این است که زمین ان نفت 
خیز نیست. یعنی از خود نفتی ندارد و مراد از داشتن نفت آن است که به 
وسیله ی لوله و ماشین و کشتی و قطار, نفت به انجا می رسد. 


ما ام خی یه اس که انا خی ام ات ار 
اخباری که قران به نام غیب به پیامبر اسلام 


ص: 78 


وحی فر مود: «تلک من انباء الغیب نوحیها الیک»(1) و بخشی از علم غیب 
اه اه کار نا ی ترا رن مان 
بزایی فیامت؛ پنن انا که نمی دانند بعنن بخش محضوص یه حدآوند را 
نی دا ده آنها کمن داننده نی ی ویر دا مدا نو 


ج) مخاطبان آن بزرگواران متفاوت بودند؛ بعضی اهل غلوّ و مبالفه بودند 
که پیامبران و ائمقّه اطهارعلیهم السلام به انان می فرمودند: ما غیب نمی 
دانیم تا درباره ی آنان مبالفه نکنند. و بعضی در معرفت آن بزرگواران 
ناقص بودند, که پیامبر و امام, برای رشد انان. گوشه ای از علم غیب خود 
را عرضه می کردند. 


د) مراد از نداشتن علم غیب. نداشتن حضور ذهنی است. ولی به فرموده 
ی روایات سای | امامان معصوم عمودی از نور است که با مراجعه به آن از 
تلفن فلانی را نمی دانم؛ 7 دفترچه راهنمایی دارد 3 می تواند با 


0( آگاهی از غیب, همه جا نشانه ی کمال نیست, بلکه گاهی نقص است. 
مثلاً شبی که حضرت علی علیه السلام در جای پیامبرصلی الله علیه وله 
خوابیدند. اگر علم داشتند که مورد خطر قرار نمی گیرند. کمالی برای آن 
حضرت محسوب نمی شد. زیرا در این صورت, همه حاضر بودند جای آن 
حضرت بخوابند. در اینجا کمال به ندانستن است. 


ص: 709 


1- 163) هود, 49. 


و) خداوند علم غیبی را که توقع سود و زیان در ان است. به آنان مرحمت 
تضف. کند: نظیر همین آیه ی مورد بحتث, ولی در مواردی که هدف از علم 
عیب, ارشاد و هدایت مردم باشد, خداوند آنان را آگاه می سازد, ِ 
گونه که عیسی علیه السلام به یاران خود فرمود: من می توانم بگویم که 
شما مردم در خانه ی خود نیز چه چیزی را ذخیره کرده اید. «و ماتذخرون 
فی بیوتکم»(1) 


نی مقسرآن: کفتة اند که آهل مهب رسیل غداضلی الله:علته واله 
کفنده آکر با خدا ارشاط داشرا از کرانی و ارزانی اجناس دز انشده.با 
خبر نمی شوی تا بتوانی سود و منفعتی بدست اوری و انچه به زیان 


4 جامع ترین آیه در مکارم اخلاق 
پرتوی از نور (3 و 4) » جامع ترین آبه در مکارم اخلاق 
خد افو ومْر لَغژف وأغرض عن الجاهلین 

(اعراف. 199) 


عفو و میانه روی را پیشه کن (عذر مردم را بپذیر و بر آنان آسان بگیر), و 
به کارهای عقل پسند و نیکو فرمان بده, و از جاهلان اعراض کن. 


این آیه با تمام سادگی و فشردگی. همه ی اصول اخلاقی را در بر دارد. هم 
اخلاق فردی «عفو», هم اخلاق اجتماعی «وأمر بالقرف», هم با دوست 
«عفو», هم با دشمن «آعرض», هم باه اه ار ۸ سم عملو: «آعرض», 
هم مثبت «حْذ», هم منفی «آعرض», هم برای رهبر, هم برای امّت؛ هم 
برای آن زمان و هم برای اين زمان. 


ص: 90 


1- 164) آل عمران, 49. 
2- 165 تفاسیر مجمع البیان و نمونه. 


چنانکه امام صادق علیه السلام فرمودند: در قرآن آبه ای جامع تر از این 
1 در مکارم الاخلاق نیست ۳ 


النه.شکن تست که عقو: در مسانل, شخضی. استم.خه دن حت الایس.د 
بیت المال. 


وقتین این آیة نازل شبده بیامتز ضلی. الله علیه واله از خبرتیل توضتم: و شیوه 


جبرئیل پیام آورد که «تعفو عمن ظلمک, تعطی من خرمک. تصل من 
قطعک»,(2) از کسی که به تو ظلم کرده در گذر, به کسی که تو را محروم 
اک است. ارتباط برقرار 


فراع خانق و تتدگی 


پرتوی از نور (3 و 4) » اقسام حیات و زندگی 


۲ ۳ الذین َو شتچی ۱ ول سول ادا حقانم بلط پم عضو 
ان ال حول بین الْمَرء و قلبه وه البه تُخشرون (انفال, 24) 


ای کسانی که "۳۳ اید ! هرگاه خدا| و رسول شما را به چیزی که 
حیات بخش شماست دعوت می کنند, بیذیرید و بدانید خداوند. میان انسان 
و دل او حایل می شود و به سوی او محشور می شوید. 


حیات, اقسام مختلفی دارد: 


1 حیات گیاهی. «انْ اللّه یحیی الارض بعد موتها»(3) خداوند زمین را زنده 
ففت: دنک: 


2 حیات حیوانی. «لمحیی الموتی»(4) خداوند مردگان را زنده 


ص: 91 


1- 166) تفسیر فرقان. 


2 167) تفسیر مجمع البیان ؛ بحار, جح 75, ص 114. 
3- 168) حدید, 17. 
4 169) فصلت, 39. 


ی 
3 خیات فگرن. خفن کان. میا فاحییتاه ۱1 آن که .فرده موق هر وی آرش 


کردیم. 
4 حیات ابدی. «قذمت لحیاتی»(2) کاش برای زندگیم چیزی از پیش 
فرستاده بودم. 


مقصود از حیاتی که با دعوت انبیا فراهم مش نف حیات حیوانی نیست.؛ 
چون بدون دعوت انبیا نیز این نوع حیات وجود دارد, بلکه مقصود حیات 
فکری, عقلی ومعنوی, اخلاقی و اجتماعی و بالاخره حیات ۵ ند کون در تمام 
زمینه ها مي باشد. البثّه ممکن است مراد از دعوت به حیات در اینجا (به 
دلیل آن که آیه در کنار آیات جنگ بدر آمده است), دعوت به جهاد باشد. 


حیات انسان, در ایمان و عمل صالح است و خداوند و انبیا هم مردم را به 
همان دعوت کرده اند. «دعاکم لما یحییکم» اطاعت از فرامین انان رمز 
رسیدن به زندگی پاک, و طیّب است, چنانکه در جای دیگر می خوا: نیم: «من 
عمل صالحاً من ذکر آو آثی و هو مومن فلنحییثه حیاه طیّبه»(3) و طبق 
روایات شیعه وستی؛ یکی از مصادیق حیات طیبه, پذیرش ندای پیامبر 
اسلا ضلی الله قلیه وال در مسالهی ولایت علت رن 


ای طالف لها الشاام و اخلست ات ۱1/3 
3) تفسیر فرقان. 

ص: 92 

1- 170) انعام, 122. 


2 171) فجر, 24. 
3- 172) نحل, 97. 


افو وی ات 
پرتوی از نور (3 و 4) » مفهوم امانت 


ی آبهُا الذین عَامَئواً لا تجوئواً للم والتشول وتَجُوئواً مَاَاتَکْ 5 
عون (انفال, 27) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! به خدا و پیامبر خیانت نکنید و آگاهانه به 
امانت های خود خیانت نورزید. 


در فرهنگ قرآن, امانت مفهوم وسیعی دارد و تمام شتون ز ند کی سیاسی, 
اختماعی و اخلافی را شامل فی شنود. ان خماده 


الف) تمام نعمت های مالای و معنوی مثل مکتب, قرآن, رهبر. فرزند وآب 
وخاک. 


ب) اهل بیت پیامبرعليهم السلام.(1) 


جا هم خودهانر آمانتت اه یشیم کم کم تا نون اسکی ۱2۰ 


د) انفال, غنائم. خمس, زکات و اموال عمومی. (ورود آیه در سوره انفال 
وغنائم جنگ بدر) 


خا ها اف رضانم اسان پر موه اه شین فسات ای ایات 
است.(3) 


کی ور و 
ِِِ ِِ نکردن خود ۳ 


ص: 893 


1- 174) ملحقات احقاق الحق, ج 14, ص 564. 
1 نقرن: 187 
69 )سر تور این 


خیانتی به خدا و پیامبر مرتکب شده است.(1) همان گونه که پیشی گرفتن 
ناصالحان بر صالحان در مسئولیّت های اجتماعی, خیانت به خدا و رسول و 


پیامبراکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: کسی که در امانت خیانت کند در 
حقیقت منافق است., هرچند روزه بگیرد و نماز بخواند و خود را مسلمان 
بذانه و آمام ضادی علبه السلام فرهودند مار و روزه ق مردم شهار 
وا اه ها مر اه 
ادای امانت امتحان کنید و بشناسید 8(۰ 17 


خیانت نکردن در امانت از وظایف و حقوق انسانی است, بنابراین حثّی به 
امانت غیر مسلمان هم نباید خیانت کرد. 


17 خمس 


پرتوی از نور (3 و 4) » خمس 


1 


لله حمَسَة وللرَسول وق لذی نی 
کنخ آعتم باه وعا انرتا علی ۳۶ 
ی کل شت ءکریت (افال. ِ 


واعْلَمواً آتما عیفثم من شم ء فان 
والْیاعی والمسَاکین وان یل ای 
وم الْفْوّقان یوم التقی الجققان و ال 


و اگر به خداوند وآنچه بر بنده ی خود, روز جدایی (حو" از باطل,) روز 
0 دو گروه (با ایمان و بی ایمان در جنگ بدر) نازل کردیم. ایمان 
دارید,. بدانید که هر چه غنیمت گرفتید. همانا خمس (یک پنجم) آن برای 
خداوند و رسول خدا و خویشاوندان (او, اهل بیت علیهم السلام) و یتیمان و 
بینوایان و در راه ماندگان (از سادات) است, و خداوند بر هر چیزی 
تواناست. 


8 کافی, ج 2, ص 104. 


ص: 94 


1- 177) تفسیر نمونه. 


مخاطب این آیه در هنکام نژول: کسانی هستند که همراه پیامبر در جنگ 
بدر شرکت کرده و با جانفشانی و از جان گذشتگی. پیروزی را بدست 
اورده اند. 


کسانی که اهل نماز, روزه, هچرت, جهاد و شهادت بوده و چشم امید 
فا هه او ۱ ای خال ‏ نو او .هم رات 
مجاهدان جبهه ی بدره اگر به خدا| و پیامبر و قرآن ایمان دارید, خمس غنائم 
را بدهید. بعنی شرط ایمان به خدا, علاوه بر نماز و روزه و جهاد, ادای 
واجب مالی یعنی خمس است. 


واژه ی «غنیمت» و «غرامت», هر یک شش بار در قرآن آمده است. همان 
گونه که غرامت ی و ی ی 
غنیمت هم ته تتها درآهدجتکی: بلکه هر گونه متففتی را دربرهی: گیرد. کتب 
لغت مانند لسان العرب, تاج العروس و قاموس و مفشّران اهل سّت از 
قبیل قرطبی, فخررازی و آلوسی نیز در عمومیّت لغت, شک ندارند. 
همچنین در مفردات راغب امده است: به هر چیزی که انسان بدست می 
اورد, غنیمت 


است: «فعندالله مغانم کثیره»(1) حضرت علي علیه السلام نیز می 
فرماید: «مّن اخذها لحق و غنم»(2),. کسی که به ایین خداوند عمل کند, به 
مقصود رسیده و بهره می برد. 


طبق روایات و به عقیده ی شیعه. غنیمت در این آیه شامل 
ص: 95 


1- 179) نساء 94. 
2 180) نهج البلاغه, خطبه 120. 


هرگونه در آمدی اعمّ از کسب و کار و تجارت می شود. ۵ نزو آبه. دز 
ی سس ارگ ات ارو 
مراد از غنیمت در آیه تنها غنائم جنگی باشد, باید گفت: یک مورد از خمس 
در اين آیه آمده و موارد دکو در رماباک مرخ ده است. 


کش.خمش ماش را پرداره مالس علال. می شوه ی واند در آن 
تصرف کند و نماز با لباسی که خمس ان پرداخت نشده باشد. مشکل دارد. 
(1) 


اين آیه با آیه ی اوّل که انفال را تنها از خدا و رسول می داند. «قل 
الاعال ی ارفهل».ضافایی تذاره را با وه آبه ی سره آن 
بزرگواران (پیامبر پا امام و نماینده او) آنچه دریافت می کنند, خمس و یک 


پنجم آن را برای مصارف ذکر شده در آیه نگه می دارند و بقیه ی آن را 


(چهار پنجم), به جنگجویان می دهند. 


فقها خمس را در هفت چیز واجب می دانند: 1. سود و منفعت کسب و 
درآمد سالیانه, 2. گنج 3. معادن, 4. گوهرهایی که از غوْاصی به دست می 
اید, <5. مال حلال مخلوط به حرام. 6. زمینی که کافر ذمّی از مسلمان 
بخرد؛ 7. غنیمت جنگی.(02) 


بسیار روشن است که خداوند نیاز به خمس ندارد, بنابراین سهم خدا؛ 
برای حاکمیت قانون خدا| و ولایت رسول, 


ص: 96 


کت 191 یراق توضته تشر به کنات کمن مات سر آصفه فیود 
2 182) برای توضیح بیشتر به توضیح المسائل مراجعه کنید. 


تبلیغات و رساندن ندای اسلام به گوش جهانیان, نجات مستضعفان و 
جلوگیری از مفسدان است. 


برپایه ی روایات. سهم خدا در اختیار رسول و سهم رسول و پس از او, در 
اختیار امام است.(1) و این سه سهم در زمان عیبت امام, در اختیار نواب 


خاص و يا نواب عام او یعنی مجتهد جامع الشرایط و مرجع تقلید قرار داده 


از مصارف دیگر مس در روایات؛ مساکین و در راه ماندگان از سادات 
بنی هاشم است, چون گرفتن زکات بر فقرای سادات حرام است, پس باید 
از طریق خمس؛ , نیازهای آنان تامین شود ۳-9 


در واقع اسلام برای برطرف کردن محرومیت های جامعه, دو چیز را واجب 
کرده است: کون زکات که مربوط به همه ی فقرای جامعه می باشد و 


دیگری خمس که بخشی از آن مخصوص فقرای سادات است و خمس و 
زکات به: آندازه ‏ تیار سال فقرا به آنان پرداخت :هی شود: نه؛ پنشتر. 


امام رضاعلیه السلام فرمودند: تصمیم گیری در مقدار سهم برای هر یک از 
موارد ششگانه ی ذکر شده در ایه, با امام است.(186) 


ص: 97 
تست انم 


2- 184) تفسیر نمونه. 


8 سیمای جنگ بدر 
پرتوی از نور (3 و 4) ۳ سیمای جنگ بدر 


5 ثم بالغذوه الكئیا وم بالْعقو الْفْصوي والرَکبٍ أَسقل منک ولو 
تواعدم لا لثم فی المیعاد ولکن لفّضی له أمرا وا ولیک مر 
قلک عن به و یکی مر عم عر 7 وان | 5 شمیع علیم 


(انفال, 42) 


۰ 


"۱ 


(به یاد آوزید) زماتی که شما در جاتب پایین بودید و دشمنان در جانب: الا 
(بر شما برتری داشتند) و کاروان (تجاری ابوسفیان) از شما پایین تر بود و 
اگر قرار قبلی (برای جنگ هم) می گذاشتید, به توافق نمی رسیدید. (زیرا 
هم بالادست شما دشمن بود. هم پایین شما و شما بین دو صف مخالف 
بودید و هرگز تن به چنین جنگی نمی دادید.) ولی (خداوند شما را در برابر 
عمل انجام شده قرار داد) تا کاری را که خدا می خواست. 


تحقق بخشد., تا هرکس (به گمراهی) هلاک می شود, از روی حچّت و 


آگاهی هلاک شود و هر کس (به هدایت) حیات یافت. از روی دلیل, حیات 
پابد و همانا خداوند شنوا و داناست. 


ترسیمی از جنگ بدر, در آیات ابتدای سوره تا کنون, امدادهای الهی را بهتر 
نشان می دهد 


1 در جنگ بدر شما به فکر مصادره ی اموال بودید ۵ اهاد یت خرن 
نداشتید. «نَوَدون آن غیر ذات الشوکه تکون لکم» «ایه 7» 


2 جنگ که پیش آمد. بعضی ناراحت بودید. «فريقاً من المومنین 
لکارهون» «ایه 5» 


ری از فر کف فرسیدید. کا تما بشافون آلن الموت» «ابة 46 
ص: 99 


4 پریشان بودید و ایتغانه می کردید, «ستفیتون:زیکم» ید 69 


9 برای تطهیر از نایاکی ها و سفت شدن زمین ریگ زار. باران فرستادیم. 
«ایه 11» 


6 اطاعت کامل از فرماندهی نداشتید. «قالوا سمعنا و هم لایسمعون» 
«ایه 21» 


7 برخی از شما قبلاً خیانت کرده بودند. (مانند ابولبابه) «آیه 27» 


8 رهبرتان در معرض تهدیدها وتوطثه های دشمنان بود. «یمکر بک» «آیه 
30« 


9. اگر کار به اختیار شما می بود, با این همه مشکلات, به توافق نمی 
رسیدید. «لاختلفتم» 


و نمونه های دیگر که همه نشان می دهد پیش آمد جنگ بدر, یک طرح 
الهی برای نمایش قدرت مسلمانان و ضربه زدن به روحیه ی کفار و 
مشر کان بوده است. 


به همین دلیل در آیه ی قبل, روز جنگ بدر, «روز فرقان» نامیده شد, زیرا 
انقدر امدادهای غیبی نازل شد که حق و حقیقت برای همه روشن شد و با 
این وصف؛ هرکس بی توجهی کرد, از روی عناد و لجاجت بود. «لیهلی من 
هلک عن بینه» 


ص: 99 


رک بان بل له فا یه ام عَلی قَوّم حتّی بُعَیرُواً ما و 
ون ال سَمیخ عَلیج (انفال, 53) 


آن (کیفر) بدین سبب است که خداوند, نعمتی را که به قومی عطا کرده, 
تغییر نمی دهد, مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند, و 
همان خداوند, بسیار شنوا و داناست. 


در احادیث متعدّد, عواملی مانند ظلم و گناه. سبب تغییر نعمت های الهی 
نساب امد اند, چنانکه باز گشت از گناه و انحراف و حرکت در مسیر 
حق. موجب سرازیر شدن انواع نعمت های الهی است.(1) 

ا هاه یاسان ۱ ات ی وت ادلی الم مور کی نا 
چنانکه حضرت علی علیه السلام در خطبه ی قاصعه بدان اشاره نموده و 
در دعای کمیل می خوانیم: «الهم 7 لی الذنوب التی تهتک العصم... 
اللهم اغفر لی الدْنوب النی تغیّر النعم... 


در نامه حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر می خوانیم: هیچ چیز مانند 
ظلم وستم. نعمت های الهی را تغییر نمی دهد, چون خداوند ناله ی مظلوم 
را می شنود و در کمین ظالمان است.(2) 


امام صادق علیه السلام فرمودند: همواره از سختی ها و گرفتاری های روز 
و شب که عقوبت معصیت و گناهان شماست. به خدا پناه ببرید.(189) 


ص: 90 


1 تقاسنتر تغرالتعلین وفرقان. 
2 188) نهج البلاغه, نامه 53. 


50- آهاه کف رزمی صضرورت جامعه اننتلافی 


پرتنوی از نور (3 و 4) ۳ آمادگی رزمی. ضرورت جامعه اسلامی 


وأعدواً هم ما استطعثم من فُوّوِ و من ژیاط ال تزونون بع ۶ عَذُو الله و 
دک و آخرین من دونهم ۳ تقوم ال قلعم و ما #نفقو : من شی ۶ 


کر با 1 م توف تم ونم 2 لا یلو (انفال, 60) 


و برای (آمادگی مقابله:با) دشمنان: هرچه فی توانید از تیره و از اسبان 
سواری فراهم کنید تا دشمن خدا و دشمن خودتان و نیز (دشمنانی) غیر از 
اینان را که شما آنان را نمی شناسید. ولی خداوند آنها را می شناسد, به 
وسیله آن بترسانید, و در راه خدا (و تقویت بنیه ی دفاعی اسلام) هرچه 
انفاق کنید. پاداش کامل آن به شما می رسد و به شما ستم نخواهد شد. 


اين آیه دستور آماده باش همه جانبه ی مسلمانان در برابر دشمنان و تهیه 
هر نوع سلاح. امکانات. وسایل و شیوه های تبلیغی حتّی شعار و سرود را 
می دهد که رعایت این دستورات. سبب هراس کفار از نیروی رزمی 
مسلمانان می شود. 

پیامبرصلی الله علیه وآله وقتی باخبر شد که در یمن اسلحه ی جدیدی 
ساخته شده, شخصی را برای تهیه ی آن به یمن فرستاد. از آن حضرت نقل 
نکم که.با نی تیره تسه تفر به منت می نود سا ندم‌ ی انز آماکه کشنخه 
و تیرانداز.(1) 


در اسلام, مسابقات تیراندازی و اسب سواری و برد و باخت در آنها جایز 
شمرده شده تا امادگی رزمی ایجاد شود. 


ص: 91 


1- 190) تفسیر فرقان. 


ضمیر «لهم», به کفار و کسانی که در آیه ی قبل مطرح بودند و بیم 
خیانتشان می رفت. 0 یعنی در برابر دشمن که همواره احتمال 
خیاتت. اه حی در ضورت: عفد وینفان مین زودء آماده بانشنید. 


51- هجرت در اسلام 


پرتوی از نور (3 و 4) » هجرت در اسلام 


-ِ 1 0 ۶ ن‌ ن 

ان الذین عَامَنوا وهاجژوا وَجاهذوا ب شوالهض وا نقسهمٌ فی الله والذین 
عءاووا وْتَصَرُوا اولنک بعصَمهَم اولیاء بعض والذین توا 5 اجه ما ك 
سِ س ۳ ص 90پ 
من ولاپتهم من شی ء حتی یهاجژوا ون اسْتَنضروكمّ فی [ 


۳ و هجرت کردند و با اموال و جان هایشان در 
راه خدا جهاد کردند, و آنان که (مجاهدان و مهاجران را) پناه داده و یاری 
کردند, آنان دوستدار و حامی ۳ هم پیمان یکدیگرند. انا کسانی. که ایمان 


آورده, ولی هجرت نکردند, حق هی گونه دوستی و حمایت از آنان را 
ندارید. تا آنکه هجرت کنند. و اگر (موّمنان تحت فشار, برای حفظ دینشان) 
از شما یاری طلب کردند, بش تنم تست که یشان کنید مگر 


در برابر قومی که میان شما و آنان پیمان (ترک مخاصمه) است, و خداوند 


در سال سیزدهم بعثت و پس از گذشت ده سال از دعوت علنی پیامبر به 
ا صراي. صت ار ات و انار ما 
برنداشته بودند, و روز به روز بر شدذت ان 


ص: 92 


با اطلاع پیامبرصلی الله علیه واله از آن توطتّه و جانفشانی علی علیه 
السلام, شبانه مقذمات هجرت فراهم شد و آن حضرت در اول ماه ربیع 
الاول ابتدا به غار ثور رفتند و به مذت سه روز در انجا به گونه ای معجزه 
سا مق رنه و در این هت نها حضرت غلی, علیه الساام برای آن 
حضرت غذا تهیه کرده و اخبار بیرون را در اختیار ان جناب قرار می دادند. 
سرانجام پیامبر با توصیه به حضرت علی مبنی بر اعلان 


فهاخرت مسلمانان: به. بترب: ه هضرام آوزدن اهل نیت آن. حضرت. خود 
راهی یثرب شدند, و پسرر از طی مسافتی 99 چهارصد کیلومتر. روز 
دوازدهم ربیع الاول به محله ی قبا رسیدند و بقیه ی مهاجرین نیز به انان 


خر دم تترنتر از مهاخر ان استقبالن شایاتی به عمل اوردند عانها راسا اغونضش 
باز پذیرفتند و یثرب را به «مدینهالنبی» و «مدینه الژسول», تغییر نام 
دادند. آنگاه پیامبر برای پیشگیری و دوری از تفرقه, هیا مهاجران و انصار 
که حدود سیصد نفر بودند, دو به دو عقد اخقت و برادری جاری کردند و 


مسجد قبا را پایه گذاری کردند.(1) 


مهاجرین, کسانی هستند که در مگه به پیامبرصلی الله علیه وآله ایمان 
اوردند و چون در انجا تحت فشار بودند, خانه وکاشانه ی 


ص: 93 


1- 191) تفسیر نمونه. سیره ابن هشام و فروعغ ابدیت, ج 1, ص 417 - 
450 


خود را رها کرده به همراه پیامبر به مدینه هجرت کردند و انصار, مسلمانان 
مدینه هستند که پیامبر اسلام و مهاجرین را استقبال نموده و انان را در بین 
خود جای داده و یاری نمودند. 


تخضوهاً جات اه مهم. ترین ور بزر ک فرین حادته. اه راز که تور جبات 
اجتماعی, علمی و مذهبی آنان رخ داده و آن را نقطه ی عطفی در 
سرگذشت ۳ شود فی: دافتته میدا تایه فد فرار دادم اند لا .میلاد 
حضرت مسیح علیه السلام نزد مسیحیان و يا عام الفیل (سالی که سپاه 
ابزهه به مکه خفله کرد و ابود‌شه) نزم آغراب: ضندا سال قران حرفت: 


از آنجایی که دین اسلام کامل ترین شریعت آسمانی است و در عین 
حال از ادیان دیگر مستقل است, لذا مسلمانان میلاد حضرت مسیح را 
مبنای سال خود قرار ندادند. همچنین عام الفیل گرچه سال تولد پیامبر نیز 
بود, و یا حتّی روز بعثت پیامبراکرم صلی الله علیه وآله , مبنای سال قرار 
و 
گذاری شد و مسلمانان توانستند در نقطه ای آزادانه 
فعالیت کنند. پیامبر شخصاً تاریخ هجری رابنا گذاردند.(1) چنانکه می توان 
از عبارت «من اوّل یوم». در ایه ی «لمسجد اسس علی التّقوی من اوّل 


یوم احق آن تقوم فیه»(2) که در مورد ساختن مسجد قبا می باشد نیز پایه 


گذاری سال هجری را استفاده نمود, زیرا اوّلین اقدام پیامبر در هجرت به 
مدینه ساختن مسجد قبا می باشد.(3) اری 


ص: 94 
1- 192) فروغ ابدیّت, ج 1 ص 435. 


2 193) انفال, 108. ۱ 
1 ) هنن سای عاا مه عفر فرتضی :جک 80 


اگر هجرت نبود, چه بسا اسلام در همان نقطه محدود و نابود می شد. 


بیشتر بلاهای ما از غرق شدن در رفاه و ترکی هجرت های سازنده 
سرچشمه می گیرد. اگر همه ی مغزها ومتخصصان و کارشناسان 
مسلمانی که در کشورهای غربی به سر می برند, به کشور خود هجرت 
کنند, هم ضربه به دشمن است وهم تقویت اسلام وکشورهای اسلامی. 


هجرت, اختصاص به پیامبراکرم صلی الله علیه وآله ندارد, بلکه هجرت از 
محیط شرک. کفر و گناه, برای حفظ دین و ایمان و يا برای برگشت از 
نافرمانی خداوند لا زم است, چنانکه خداوند در پاسخ کسانی که عذر 
آلودگی خود هرکاب نف ام را محیظ ناسالم. فی اند و فت. منز 
« کنا مستضعفین فی الارض», می فرماید: : مین خداوند که پهناور بود, چرا 
وی وت رصق نمی اضرا 


واسعه»(1) البثه با توجه به عبارت « مستضعفین », معلوم می شود که اک 
توانایی امر به معروف و نبهی از منکر باشد, باید به این مهم اقدام نمود و 
جامعه را ترک نکرد و آن را مورد اصلاح قرار داد. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: هنگامی که در محل و سرزمینی که 
در آن زندگی می کنی. تآفرماتی و فعضیت خدا هی کند, از آنجا به. جانی 
خد شوت کی ایا خی اه کی ایض ات قنها قایت ها ای 
غیرها»(2) 


چنانکه هجرت برای آموختن علم و دانش و هجرت برای 
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1- 195) نساء. 43. 
62 بحار, ج 19, ص 35. 


بیان آموخته های خود به دیگران نیز لا زم است. «فلولانفر من کل فرفه 
منهم طائفه لیتفقهوا فی الدّین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم»(197) 

در صدر اسلام دو هجرت رخ داده است: یکی در سال پنجم بعثت. هجرت 
گروهی از مسلمانان به سرزمین حبشه و دیگری در سال سیزدهم بعئت؛ 
هجرت از مکه به مدینه. 

1 


ص: 96 


ص: 


97 


ص: 
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52 آداب و شرایط دعا 
پرتوی از نور (3 و 4) » آداب و شرایط دعا 


۳ [ 4 5 ۳۳ ث -_ ن 
و لا مسا فی التّض ید اطلاجها وااغوة وف وطعاً ا رخعت اللّه 


قریب مُنّ المحَسیین (اعراف, 56) 


پس از اصلاح زمین. ذر ان ذنشت: به قسان ند نید .ه. خذآوتد. را با شیم و امیذ 
بخوانید. قطعا رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است. 


۶ 
ک 


بین دو فرمان «اوضه اکن اهتق فیل این آیمر سل که لا تسده قن 
الارض» امده تا اشاره کند که دعای زبانی باید همراه با تلاش اصلاح طلبانه 
ی اجتماعی باشد, نه با زبان دعا کردن و در عمل فساد نمودن. 


این آیه و آیه ی قبل, شرایط کمال دعا و آداب آن و زمینه های استجابت را 
مطرح کرده است. که عبارتند از: 


الف) دعا همراه با تضزع. «تضرعا» 

ب) دعا پنهانی و دور از ریا. «نضرّعا و خفیه» 

ج) دعا بدون تجاوز از مرز حق.«اثه لایحثٍ المعتدین» 
دوضا همراهشيم و افید. «خوها و طععاة 

) دعا بدون تبهکاری. «لاتفسدوا» 

و) دعا همراه با نیکوکاری. «المحسنین» 
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3- تفاوت معجزه و شعبده بازی 
پرتوی از نور (3 و 4) » تفاوت معجزه و شعبده بازی 


ال مود أحَام ضالحا قال با قوم اعْبدُوا ال ما بلکُم شام 
جاءیکم بت هر شن رک قده تاقَه اللّه لک ءَابَ قدژوها تأکل فی 
تمقسشوها بشوء قَیَأجْد کم عذاب ألیم (اعراف, 73) 


و به سوی قوم نمود, برادرشان صالح را (فرستادیم. او نیز مثل حضرت 
نوح و هود در دعوت مردم به توحید) گفت: ای قوم من ! (تنها) خدا را 
بپرستید, برای شما معبودی جز او نیست. همانا از طرف پروردگارتان 
معجزه و دلیلی آشکار برای شما آمده است. این شتر ماده (از جانب) 
خداوند برای شما آیه ونشانه اشت, (مزاخم. آن تشوید و) بخذازید در مین 
خدا بچرد, و گزندی به آن نرسانید که عذابی دردناک شمارا خواهد گرفت. 


معجزه با کارهای خارق العاده و عجیب بشری تفاوت های زیادی دارد. از 
جمله: 


الف) معبر 9 نیاز به تمرین؛ تحصیل و تجربه ندارد, ولی کارهای خارق 
سس یل و 


ب( معجزه از اشخاص خوش سابقه و معصوم صادر می شود, ولی 
کارهای نادر و خارق العاده دیگر, از افراد نااهل نیز ممکن است صادر 
شود. 


ارس ات مسا ات سم ات دی ی 
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د) کار پیامبران در معجزه, لزوماً همراه با تحدٌی و مبارزطلبی و ادْعای 
عجز دیگران است. اما در کار نوابغ و مخترعان و مرتاضان این علائم و 
قشانه.ها آزوفی تذارد: 

54- شتر حضرت صالح 


پرتوی از نور (3 و 4) » شتر حضرت صالح 


در حدیث می خوانیم: شتری که قوم مود تقاضا کردند, شتر فرمز پر 
کرک حامله و بسیار بزرگ بود.(1) البّه نوع تقاضای مردم از انبیا, گاهی 
ار را وا مر 
بوده است, شاید اگر امروز نیز پیامبری ظهور می کرد, درخواست خروحج 
هوایپیما از دل کوه را از او می کردند. 


به هر حال این شتر امتیازات منحصر به فردی داشت که ناقهالله نامیده 
شد. بدون تماس با شتری دیگر, حامله از دلر کفه ببرون آهد.و بش از 
خروج وضع حمل کرد و یک روز در میان, تمام آب شهر را می خورد و در 
ار تا ۱ و این اعجاز الهی بود که 
مانند آن را تمی. تواتستتد بیاورند و اتفاخ ی بود که سوءقصد به آن, 
عذاب خدا را در پی داشت.(199) 


9 تفسیر منهج الصادقین. 
ص: 101 


1- 198) تفسیر نورالثقلین. 


5- وفاداران و پیمان شکنان در قرآن 
پرتوی از نور (3 و 4) » وفاداران و پیمان شکنان در قران 
و ما وَجَدْتا لاکترهم من عَهّد و ان وَجَدُتا أکترهَم لقاسقین (اعراف, 102) 


و برای بیشترشان هیچ (پایبندی و) عهدی نیافتیم و همانا بیشترشان را 
فاسق و نافرمان یافتیم. 


خداو‌ند در قران, عفاداران. را ستوده و بیمان شکنان را تنکوهش کردم 
است. وفاداران را با القاب: «مومنون»(1). «مثقین»(2), «اولوا 
ایاپ و «ایرارق سای مود است, آعا بر کوهش بعان 
شکنان. اوصافی چون: «فاسقین»(5), «کافرین»(6), «مشرکین»(1)؛ 
«خاسرون»(8). «شر الدواب»(9), «قلوبهم قاسیه»(10) و«لهم اللعنه و 
لهم سوء الذار»(11) بکار برده و در موردی جنگ با آنان را لازم می داند. 
«الا 


6 خضرت موی خر قرآن 
پر توق از نور (3 و 4) » حضرت موسی در قرآن 


نا من تشدهم ُوسی یات [لی فرعون وملرّه قطلفْواًبها قانظر کیت 


سپس موسی را پس از آن پیامبران پیشین, همراه با آیات و معجزات خود 
به سوی فرعون و سران (قوم) او مبعوت کردیم, اما انان به ایات ما ستم 
۷ 


102 


1- 200) مومنون, 1 و 8. 


2 201) آل عمران, 76. 
3- 202) رعد, 20. 

4 203) انسان, 5 و 7. 
5- 204) اعراف, 102. 
6- 205) انفال, 55 - 56. 
7- 206) توبه, 7. 

8- 207) بقره, 27. 

و 208) انفال, 56. 

0- 209) مائده, 13. 
1- 210) رعد, 25. 


نام حضرت موسی 136 بار در قرآن آمده و نام هیچ کس دیگر به 
تعداد ذکر نشده است. به گفته ی تفسیرالمیزان قران برای هب پیامبری 
به اندازه ی حضرت موسی معجزه نقل نکرده است. 


داستان حضرت موسی علیه السلام در قرآن را می توان به پنج مرحله 
۰ ۲ کرد: 


1. دوران تولد و کودکی. 

2 فرار از مصر به مدیّن و ماندن نزد حضرت شعیب علیه السلام. 
3. بعئت و برخوردهایش با فرعون. 

4 نجات او و قومش از سلطه فرعون و بازگشت به صحرای سینا. 
5. برخوردهای او با قوم بنی اسرائیل. 

7 ریخا تب در نیج 

پرتوی از نور (3 و 4) » توجه به مخاطب در تبلیغ 

قالقی عَضا قلا هی تُْبَانْ مین (اعراف, 107) 


یس (موسی) عصای خود را افکند, که ناگهان به صورت ازدهایی نمایان 


شند. 


عصا در حضور خود موسی علیه السلام, مار کوچک و پر تحرژک شد و 
موسی فرار کرد, «جان ولی مدبرا»(1) در حضور مردم مانند مار معمولی 
حرکت می کرد, «حیه تسعی»(213) و در حضور فرعون. مار بزرگ و 
ازدها شد. «فاذا هی ثعبان» بنابراین در تبلیغ و تربیت باید نوع و گرایش 
مخاطب را در نظر گرفت و هر کدام را با توجّه به موقعیّت خودش قانع 
کرد. 


3) طه, 20. 
ص: 103 


1- 212) نمل, 10. 


58 معجزات عصای حضرت موسی 
پرتوی از نور (3 و 4) » معجزات عصای حضرت موسی 


از عصای حضرت موسی معجزات دیگری نیز نمایان شند؛ از جمله اینکه 

پس از ازدها شدن. همه ی بافته های ساحران را بلعید, «تلقف ما 
یآفکون»(1) ؛ به آب دریا خورد و آن را شکافت. «آأن آضرب بعصاک البحر 
فانفلق»(2), به سنگ خورد و چشمه های آب از آن جوشید. «اضرب 
بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عینا»(3) 


9- در ناامیدی بسی امید است 

پرتوی از نور (3 و 4) » در ناامیدی بسی امید است 

‌ بت ن‌ بسن ۵ _ ۲ س‌ 

قالوا ءامَنا برب العالمین . رب موسی و هاژون (اعراف, 121 - 122) 


(ساحران) گفتند: به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. (همان) بز ورد از 
موسی و هارون. 


و تا مد پم کاوسم ۲ 
به آن چیز که امید نداری. امیدوارتر باش تا به چیزی که امیدی در ان 
هست. چنانکه موسی علیه السلام حرکت کرد تا برای خانواده اش آتش 
بیاورد. اما با مقام رسالت برگشت. ملکه ی سبا برای دیدن حضرت 
سلیمان علیه السلام از شهر خارج شد, امّا موّمن برگشت., ساحران برای 
رسیدن به پست و مقام به دربار فرعون امدند, امّا با ایمان و موّمن 


7 تفسیر آثنی عشری, تحف العقول. ص 208. 
ص: 104 
1- 214) شعراء, 45. 


2 215) شعراء 63. 
3- 216) بقره, 60. 


0- اسرار اربعین و عدد چهل 
پرتوی از نور (3 و 4) » اسرار اربعین و عدد چهل 


۳ مّوسي تلائین لْلَهَ وَأئمَمتاها بعشر ق فَتَمٌ میقاثك 7 آزتیین یله 
وقال موسّی لأخیه هاژون اکلییی فی ققنی و اطله ‏ لا تَتَیعْ سبیل 
الغسدین (اعراف, 142) 


وما با موسی, سي شب (در کوه طور, برای نزول تورات وآیات الهی) 
وعده گذاشتيم و ان را با (افزودن) ده شب کامل کردیم. پس میعاد 
پروردگارش چهل شب کامل شد و موسی (پیش از رفتن به این وعده گاه) 
به برادرش هارون گفت: در میان امّت من جانشین من باش (و کار مردم 
را) اصلاح کن و از راه وروش مفسدان پیروی مکن ! 


در «اربعین» و عدد چهل, اسراری نهفته است., این عدد, در فرهنگ ادیان و 
در روایات اسلامی جایگاه خاضْی دارد, چنانکه می خوانیم: 


و مان کی فیح عاند. الا سای ات کاس عم رو با ان 
بارید. 
* چهل سال قوم حضرت موسی در بیابان سرگردان بودند. 


* پیامبرصلی الله علیه وآله چهل روز از خدیجه جدا شد و اعتکاف کرد تا 
غذای آستمانی تازلن نشخ هش مه.ی. تواد حضرت زهراعلیها السلام فراهم 
گردید. 


* رسول خداصلی الله علیه وآله در چهل سالگی مبعوث شد. 


ها را تسه را ی ی را ون 
دشوار می شود. 


* چهل روز اخلاص در عمل, عامل جاری شدن حکمت از قلب به زبان 


است. 


ص: 10 


* چهل بار خواندن بعضی سوره ها و دعاها برای فرج و رفع مشکلات 
سفارش شده است. 


* چهل روز پذیرفته نشدن اعمال از جمله نماز. پیامد بعضی گناهان است. 
ان چهل موّمن اگر به خوب بودن مرده ای شهادت دهند, خداوند او را می 


امرزد...(1) بعضی کتاب ها نیز با محوریت عدد چهل, مانند چهل حدیت 
توشته نیدم ارت 2191) 


1- بداء چیست؟ 
پرتنوی از نور (3 و 4) » بداء چیست؟ 


چنانکه «بداء» در مورد خداوند, به معنای تغییر برنامه براساس تعییر 
شرایط است, البته تمام این تغییرات را خداوند از قبل می داند, همان 
گونه که گاهی پزشک از قبل می داند پس از دو روز عمل به این نسخه, 


وضع بیمار تغییر کرده و نیاز به دارو و نسخه ای کر کار و درباره ی 
خداوند هرگز , به معنای پشیمان شدن يا تغییر هدف و یا کشف نکته ای تازه 


و تغییر موضع نیست, زیرا اين معانی از جهل و محدودیت 


سرچشمه می گیرد که مربوط به انسان است, اما خداوند در مسیر 
امتحان و تربیت انسان این تغییرات را انجام می دهد. 


ص: 106 


1- 218) سفینهالبحار, ج 1, ص 504 - 505. 


2 عوامل انحراف 
پرتوی از نور (3 و 4) » عوامل انحراف 


ِ برع[ # 


و لخد قومُ فوسی من تغیو من خیم عجْلاً جدا له خواز لم : که 


- سر 


لایِکلمَهُم ولا يهْديهم سبیلا ائَحَذُوة و کائوا ظالمین (اعراف, 148) 
و و قوم موسی پس از (رفتن) او (به کوه طور) از زیورهای خود مجشمه 
گوساله ای (ساختند و به پرستش ) گرفتند که صدای گاو داشت., آپا ندیدند 


که آن (گوساله) با آنان سخن نمی گوید و به راهی هدایتشان نمی کند؟ آن 
را (به پرستش) گرفتند در حالی که ستمکار بودند. 


عوامل انحراف چند چیز است: 

1 نبود رهبری یا غیبت او. 

2 جهل و ناآگاهی مردم. 

3 عالمان و هنرمندان منحرف و سوء استفاده از علم و هنر. 
4 زیبایی و زرق و برق ظاهری. 

5 سر و صدا و تبلیغات کاذب. 

3 انواع تحریف 

پرتوی از نور (3 و 4) » انواع تحریف 


قل لین طلضرا هم فقو غ انی فیل لفه عرسا عاه رعرا عم 
السْماء با کائواً بَظلمون (اعراف, 162) 


پس ستمکاران آنان (ینی اسرائیل), آنچه را به آنانِ گفته شده بود, بر 
سخنی دیگر تغییر دادند, ما هم به خاطر ستم ۳ آناته عذابی اتتتخاتی 
بر آنان فرستادیم. 


قرآن. سه نوع تحریف را در قانون الهی مطرح می کند: 


1 تغییر واژه ها, مثل اسر تیان کهنه ها فیه کامه ی تاه یعنی 
طلب آمرزش و عفو, گفتند: «جنطه» یعنی گندم. 


ص: 107 


2 تغییر زمان. مثل آنکه بنی اسرائیل حوضجه هایی را در ساحل دریا 
و 0 7 
یکشنبه که صید اشکالی نداشت. آنها را صید می کردند و می گفتند: 
روز شنبه و تعطیل صیدی نکرده ایم. وه لقد غلضسا الزیت اعتدوا هکم فی 
السبت»(1) 


3. تغییر روشنفکرانه و دست کاری در تقویم طبیعی, مثل تأخیرانداختن 
ماه های حرام در جاهلیّت برای ادامه ی جنگ. چون مایل نبودند جنگ را به 


که ایه نازل شخ «اتما" النسی ء زیاده فی الکفر»(102 " 


# دانتان اافم تاشی | 
پرتوی از نور (3 و 4) » داستان بلعم باعورا 


وائل عََبَهم تباً الذٍی عاتبتاخ عابانتا قانسَلّخ منها قأبعَة السَیّْطَانْ قکان من 
العاوین (اعراف, 175) 


و بر آنان؛ داستان آن کس (بلعم باعورا) را بخوان که آیات خود (از علم به 
معارف و اجابت دعا و صدور برخی کرامات) را , به او داده بودیم. پس او 
اساسا ود وا ار ای وا کت مق تا اه را صه 
خویش کشید تا از گمراهان شد. 


این ]ی به داستان دانشمندی از بنی اسرائیل, آبه نام « رله باعورآ» 
اشاره ضی. کند که نخست در صف مقمنان و حاملان ایات و علوم الهی بود, 
ابا رضاعای الفناام فر موه عم قزند با عوره اسم اعظم آلبی ۱ 
ص: 109 


1- 220) بقره, 65. 
2- 221) توبه, 37. 


می دانست و دعایش مستجاب می شد, ولی به دربار فرعون جذب شد و 
ا قر ای اما ری ایا سم رایس ار 
بر علیه موسی و یاران او اقدام کرده و بد عاقبت شد.(1) آری, زرق و 
برق دنیا و دربار. عامل سقوط علما و دانشمندان است. 


قرآن, نام این شخص را نمی برد, ولی کارش را بازگو می کند, تا به 
فرموده ی امام باقرعلیه السلام بر هر کس که هوای نفس را بر حق غالب 
کند منطبق شود(2) و چنین کسانی در هر زمانی یافت می شوند و 


و انیا صالضان رقف 
پزنوی ار یراع صالهان بای 
ان وم ال الذٍی ترّل الَکِتاب وف بتوّلی السَالِچین (اعراف, 196) 


کرده است و او همه ی صالحان را سرپرستی (و هدایت) می کند. 


در آیات قبل. ناتوانی معبودهای باطل بیان شد. این ار به معزفی خداوند 
می پردازد. 


صالح بودن, از جایگاه والایی نزد خداوند برخوردار است, تمام انبیا از 
ضالخیم ده ان <« کل من. الضالحیت» اه اریمی مایق شدن به: آنان را 
داشته اند, چنانکه حضرت یوسف 


ص: 109 


1- 222) تفاسیر نورالثقلین و کنزالدقائق. 
2 223) تفسیر تورالتغلین. 

۵ 2) تور انتن سفر اعداض بات 22 

4 225) انعام, 85. 


فرمود: «توثنی مسلماً و الحقنی ان ۱22۱ و ما نیز در پایان هر 
نماز, به آنان سلام می دهیم. «السلام علینا و لو ۳ الصالحین» 


6- بایسته های معبود واقعی 
پرتوی از نور (3 و 4) ند بایسته های معبود واقعی 


و ان تَعُوهْم الی الْهْدی لا بَسَمَعواً 7 وترَاهُم بَنظَرُونَ الیک و هم لا بَنَصرٌ 5 
(اعراف, 198) 


و اگر آنان (بت پرستان یا بت ها) را به هدایت فراخوانی, نمی شنوند و 
یا امس وا تس هس 
تک ند ولی نگاهشان خالی از هر گونه شعور و دقت است). 


افو آبانت کذتیته بر هی آید کهمعیند مر بای 

الف) خالق و مالک باشد. «آیشرکون ما لایخلق شیناً و هم یخلقون» 
ف)تاضر ۵ اور بای فلا نتوین نص رک » 

ج) به خواسته ها و دعاها ترتیب اثر دهد. «سواء علیکم آدعوتموهم آم ..» 
وتو نکر وه قذر و افی ان ام این پنشون‌سا بر 

ه) شنوا و بینا باشد. «أم لهم آذان یسمعون بها, آم لهم آعین ببصرون بها» 


و) قدرت خنتی کردن مکر دشمن را داشته باشد. «ادعوا شر کاءکم ثم 
کیدون» 


ز) کتاب و قانون عرضه کند. «نزل الکتاب» 

ج) خوبان و شایستان را خمایت کند. ستولی الضالعین # 
6 یوسف, 101. 

۱ 


67- راههای وسوسه شیطان 
پرنوی از نور (3 و 4) < راههای وسوسه شیطان 
و اخوانقم یَمدو تق قی العف بر ۲ عضو( آغراف: 202) 


و برادرانشان, (شبطان. ضفتان. کمراه:) آنان را در انخراف. می کشند و 
نگه می دارند و هیچ کوتاهی نمی کنند. 


وسوسه ی شیطان, گاهی از دور است., «فوسوس الیه»(1), گاهی از 
طریق نفوذ در روج و جان, «فی صدور الثاس»(2), گاهی با همنشینی, 
«فهو له قرین»(3)؛ گاهی هم از طریق رابطه و تماس. «مسهم» 


8 انواع قاریان قرآن 
پرتوی از نور (3 و 4) » انواع قاریان قرآن 
و ادا فر ی الق ان قاستمه | له و أنَصیْواً لَعلَکُم وحم ن (اعراف, 204) 


و هرگاه قرآن خوانده شود به بت ان گوش دهید و ساکت شوید (تا بشنوید), 
باشد که مورد رحمت قرار گیرید. 


امام باقرعلیه السلام فرمودند: قاریان قرآن سه گروه می باشند [ کروهی 
قرآن را وسیله ی کسب و کار و معاش خود دانسته و بر مردم تحمیل می 
شوند, گروهی که تنها قرآن را به زبان دارند و در عمل, احکامش را 
رعایت نمی کنند و گروهي که قرآن را تلاوت کرده و دوای درد خود می 
دانند و همواره با قران مانوسند, خداوند به واسطه ی این افراد عذاب را 


دفع کرده و به خاطر آنان باران نازل می کند و اینان افرادی نادر 
هستند. «اعز من 


و( 


)هر 120 
2 228) ناس, 5. 
3 229) زخرف, 36. 


9- اقسام گفتگو و جدال 
پرتوی از نور (3 و 4) » اقسام گفتگو و جدال 


تخارلیک قی الکی و ها ی کاها ها فون الی الموت:و هم عطر ون 
(انفال, 6) 


آنان درباره ی حقٌ (بودن جنگ بدر)؛ پس از انکه .زوشن شده نود با نو 
مجادله می کنند. (چنان ترسیده اند که) گویی به سوی مرگ رانده می 
شوند و (نابودی خود را) می نگرند. 


جدال و گفتگویی که برای انکار حق باشد مطرود است و آن اقسامی دارد: 
الف) گاهی پس از روشن شدن حق است. «یجادلونک فی الحق بعد ما 
تبین» 


ب) گاهی از روی علم و آگاهی نیست. «فلم تحاجون فیما لیس لکم به 
علم»(2) 


2 کاهی, ترا از سین برکت خن است فو ادلی النین کفرها تاتاظل 
لیدحضوا به الحق»(3) 


البثّه گاهی بحث و مجادله برای تصدیق حقّ است که باید به نپکوترین 
شکل صورت بگیرد و نیکوترین آنها. بهترین است. «و جادلهم بالتی هی 
احسن»(233) 


3) نحل, 125. 
۱ 
1- 230) کافی, ج 2, ص 627. 


2 231) آل عمران, 66. 
3- 232) کهف, 56. 


پرتوی از نور (3 و 4) » انواع القا و وحی 


ما جعلة ال لا بُشْرّی ولتطمیِق , به فُلبْکُمْ وما اضر الا من عند ال ان 
ال عزیة ژ حکیط (انفال, 10) 


و خداوند, آن (پیروزی و نزول فرشتگان) را جز برای بشارت و اينکه 
دلهایتان با آنان آزاخنن بای قرار نداد و نصرت و پیروزی, جز از سوی خدا| 
نیست. (به قدرت خود و امداد فرشته هم تکیه نکنید.) همانا خداوند, 
شکست نایذیر حکیم است. 


در هستی دو نوع القا وجود دارد: 


یکی از سوي فرشتگان خدا که آرامش را القا می کنند. «اذ ,.یوحی ربک 


الی الملانکه آئی معکم فثتتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا 
العب» (1) خداوند به فرشتگان وحی کرد که من با شمایم, 1 پس شم 
مقمنان را پایدار و ثابت قدم سازید, من در دل کفار وحشت خواهم 


یکی هم القای ترس و وحشت که از سوی شیطان انجام می شود. «انما 
ذلکم الشیطان یخوف اولیائه»(2) سخنان شیطان در هوادارانش ۳ 
گذارده و آنان را می ترساند. 


گرد پیرامون جنگ بدر 


پرتوی از نور (3 و 4) » پیرامون جنگ بدر 


ُوجی ریک الی العلانکه نی مَعَُم قتبُوا آلذین عَامئوً سَالقی فی قَلوب 
لین کقزوا لغب قاطرتوا فوق الفتاق و ارو هم کل نان (انفال 
۶ 2 1 


1- 234) انفال, 12. 
2 25 ال عمزان: 175 


(به یادآور) زمانی که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد که من با شمایم, 
پس شما افراد با ایمان را تقویت کنید, من نیز به زودی در دلهای کافران, 
رعب وترس خواهم افکن. پس فرازگردن ها را بزنید وهمه ی 
سرانگشتانشان را قلم کنید (وقطع کنید تا نتوانند سلاح بردارند). 


از امدادهای الهی در جنگ بدر ایجاد رعب و وحشت در دل لشکریان کفر 
بود, چنانکه کذارشکران مخفی سیاه اسلام, از اردوگاه دشمن خبر آوردند 
من بسیار ترسیده و بیمناک می 
باشد, اما در مقابل سپاه کوچک اسلام. با وجود کمی نفرات و امکانات 
روحیه ای بسیار عالی داشتند. لذا پیامبر ابتدا به آنان پيشنهاد صلح داد و 
نماینده ای را , به میان آنان فرستاد, هرچند عله ای با 


این پیز پیشنهاد موافق بودند, ولی ابوجهل آن را نیذیرفت 8 جنگ شعله 


ور شد. 

2- تشبیهات قرآن برای حق ناپذیران 

پرتوی از نور (3 و 4) » تشبیهات قرآن برای حق ناپذیران 

سَرّ الدوآب" عند اللّه الط لحم الذین لا بعمَلونَ (انفال, 22) 


همانا بدترین جنبندگان نزد خداوند. (کسانی هستند که نسبت به شنیدن 


حقّْ) کران (و نسبت به گفتن حقّ) لال هایند, آنها که تعمل نمی کنند. 


در رات قر ان آقرانی, کفرکست الهی اسا را مت تسه ی فل وا 


گاهی به مرده تشبیه شده اند: «ائّک لاتسمع الموتی»(1) 


ص: 114 


1- 236) روم, 52. 


گاهی به چهارپایان: «اولتک کالانعام»(1), «یأکلون کما تأکل الانعام»(2) 
گاهی به بدتر از چهارپایان: «کالانعام بل هم أضل»(3) 

و گاهی به بدترین جنبنده: «شر الدَواب» 

3- لجاجت و رفتار گوناگون لجوجان 

پرتوی از نور (3 و 4) » لجاجت و رفتار گوناگون لجوجان 


ولو علم ال فیهم حیْرا لأمْمَعَهُمُ ولو أسْمَعَهُم لتولواً و هم مُمرِضُونَ 
(انفال, 23) 


و اگر خداوند خیری در تا می دانست, شنوایشان می ساخت, (حرف 
۳99 گوش دلشان می رساند,) ولی با (اين روحیه ی لجاجتی که فعلاً 
دارند. حثّی) اگر شنوایشان می ساخت., باز هم سرپیچی کرده روی می 
گرداندند. (در دل یقین پیدا می کردند. ولی در ظاهر اقرار نمی کردند) 


افراد لجوج, چند گروه اند: 
برخی حثّی حاضر به شنیدن حقّ نیستند. «لاتسمعوا لهذا القرآن»(4) 


برخی می شنوند, ولی مسخره و استهزا می کنند. «قالوا قد سمعنا لو 
نشاء لقلنا مثل هذا»(5) 


برخی می شنوند و می فهمند, ولی تحریف می کنند. «یحژفون الکلم عن 


برخی به خاطر دلبستگی های شدید, حسادت ها و 
ص: 115 
1- 237) اعراف, 179. 


22 هحتد: 12 
3 239) اعراف, 179. 


4- 240) فصلت, 26. 
5- 241) انفال, 31. 
6- 242) نساء. 46. 


4- فتنه بودن مال و فرزند 
پرتوی از نور (3 و 4) » فتنه بودن مال و فرزند 


الوا تما مالك و لدم فلتذ و آْ ال عندخ جر عَظید (انفال, 
28( 


و بدانید که اموال و فرزندانتان آزمایشی (برای شما) هستند و البثّه نزد 
خداوند (برای کسانی که از عهده ی از ماش بر آیند): پاداشی بزر ک است. 


قرآن با تعبیرات ت مختلفی به فتنه بودن مال و فرزند و دل نبستن به آنها و 
امکان انحراف به واسطه ی آنها هشدار داده است؛ از جمله: 


الف) امکان شرکت شیطان در مال و فرزند انسان. «شارکهم فی الاموال 
و الاولاد»(2) 


ب( افزون خواهی در مال و فرزند و آثار منقفی آن. «تکاثر فی الاموال و 
الاولاد»(3) 


ج) بازدارندگی فرزند و مال از یاد خدا. «لاتلهکم آموالکم و لا آولادکم عن 
ذکر الله»(4) 


۳1 تجات,بخش هدن اموال و الاو در قیامت <لن فنی عمم. امت‌المخ ه 
آولادهم»(247) 


7 آل عمران. 10. 
ص: 116 

1- 243) مائده. 13. 

2 244) اسراء 64. 


3- 245) حدید, 20. 
4 246) منافقون, 9 


پرتوی از نور (3 و 4) ِ< معیار شناخت حق 


با نها الذیم عَامَو انوا اللة مفعل, لک فوهانا و کیره قییم شاه 
ویر لَکَمْ وال دُو الْقصّل العظیم 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! اگر تقوای الهی پیشه کنید, خداوند برایتان 
فرقانی (قوّه ی شناخت حق از باطلی) قرار می دهد و بدی هایتان را از 
بزرگ است. (انفال, 29) 


وسیله ومعیار شناخت حق از باطل متعدد است., از جمله: 


فا ای اس اه سا رصان لت عم باه را اوه 
نامیدند(1) ویا در حدیت می خوانیم: «مّن فارق علّا فقد فارق 
اللْه»(249) هر کس علی علیه السلام را رها کند, خدا را رها کرده است. 


ب) کتاب آسمانی؛ که با عرضه امور به آن می توان حقّ را از باطل 


تشخیص داد. 


ج) تقواء زیرا طوفان غرائز و حب و بغعض های همراه با بی تقوایی, مانع 


د) عقل و خرد؛ که بدون ان نمی توان حتّی به سراغ وحی رفت. 
6- برکات وجودی اولیای خدا 
پرتوی از نور (3 و 4) » برکات وجودی اولیای خدا 


ماکان اه تتعدنهع و انس فنمق و‌ها کان الله معدییم و هم پستغفرژون 
(انفال, 33) 


و(لی) تا تو در میان مردمی؛ خداوند بر آن نیست که آنان را عذاب کند, ۰ و 
تا آتان استغفار می کنند, خداوند عذاب کننده ی انا نیست. 


1 


1- 248) تفسیر فرقان. 


در احادیث آمده است که خداوند به خاطر وجود برخی افراد پاک و علمای 
ربانی؛ سختی و عذاب را از دیگران برمی دارد. چنانکه 0 
قمع قوم لوط, , حضرت ابراهیم به فرشتگان مأمور عذاب گفت: «ان فیها 
لوطا» یعنی آیا با وجود یک مرد خدایی در منطقه, آنجا را نابود می 
سازید؟ ! فرشتگان گفتند: ما می دانیم که لوط در آنجاست و به او دستور 
خارس تفن ار اسارا دادن نیما۱1 با خضرت علن علیه الصاام بسن از 


رحلت پیامبررصلی الله علیه وآله فرمود: یکی از دو امان از میان ما رفت, 
امن دیکر وا که استیار است سفط کتیدلی و باق زوایت می:خوانيم 
امام رضاعلیه السلام به زکربا ابن آدم فرمود: در شهر قم بمان که خداوند 
همان گونه که به واسطه ی امام کاظم علیه السلام بلا و عذاب را از اهل 
بغداد برداشت, به واسطه ی وجود تو نیز بلا را از ان شهر دور می کند.(3) 
پیامیزاکرم ضلی الله علیه .واله فرفودند: مرک و.زندکی من برای تما 
خیر است ؛ در زمان حیاتم خداوند عذاب را از شما بر می دارد و پس از 
مرگم نیز با عرضه ی اعمالتان به من, با استغفار و طلب بخشش من, 


مشمول خیر می شوید. «امَا فی صضانی فتعرض کل اعمالکم فاستغفر 
لکم»(3 25) 


ده تفستر هر اتقاین. 
ص: 118 
201 عنکیوت: 31 - 32 


2- 251) نهج البلاغه, حکمت 88. 
3- 252) بحار, ج 57, ص 217. 


7- خواب و رویا 
پرتوی از نور (3 و 4) » خواب و روّبا 


يُرِيكهم ال فی قتامک قلبلاً ولو أرَاكَهم کثیرا لقَشلثم و آ َنارَعلَمٌ فی 
۳ ولکق اللَة ملع لَذ لیخ بدا الطذور (انفال, 43) 


(ای پیامبر ! به یادآور) زمانی که خداوند, عدد آنان (دشمنان) را در خوابت, 
به تو آندک نشان داد و اگر (خداوند] آنان زا (در دیدتو) ژیاد تشان می داد 
حتماً سست شده و قطعا در کار جنگ نزاع کرده بودید, ولی او (شما را از 
این سستی و نزاع) سالم نگاه داشت. همان خداوند به آنچه در سینه 
هاست آگاه است. 


بشارتی از سوی خداوند است, پا عم و اندوهی از طرف شیطان است ویا 
مشکلات روزمژّه ی انسان می باشد که در خواب آن را می بیند.(2) خواب 
انبیا و اولیای الهی از قبیل قسم اوّل است. لذا حجیت دارد. در حدیثی ۳ 
آن حضرت فر مودند: رقیای افراد صالح, بشارتی از جانب خداوند است و 
جزیی از اجزای نبوات است.(255) 


البئه خواب اولیای الهی, گاهی نیازمند تعبیر است. مانند خواب حضرت 
یوسف علیه السلام در مورد سجده کردن خورشید و ماه و ستارگان بر او, 
و گاهی بیان حکم و واقعه است و نیازی به تعبیر ندارد, مانند خواب 
پیامبر در اين ایه. 


ص: 119 


1- 254) بحار, ج 14, ص 441. 


جلد: 5 
اشاره 


ص: 1 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ص: 2 
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ص: 
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1- اسرار سوره توبه 

پرتوی از نور (5) » اسرار سوره توبه 

یم ۳ ۳ " ثِِ را 8 ۳ [ 

براءخ من الله وَرسْوله ای الذین عاهدتم من المُسّرکین(توبه, 1) 


(اين آیات اعلام جدائی و) بیزاری و برائّتی است از سوی خدا و پیامبرش, 


از اين که برای اين سوره در روایات, نام های «برائت» و «توبه» آمده 
است. می فهمیم که جزء سوره ی انفال نیست., بلکه سوره ای مستقل 


است. 


از این که سوره, به دلیل محتواي, قهر آامیزش بدون «بسم الله» شروع 
شده است, می فهمیم که «بسم الله» در هر سوره. متعلق به همان سوره 
و چزء آن است, نه آنکه به عنوان تشریفات وبا. ۰ در اوّل هر سوره بیاید. 


اعلام برائت, به خاطر پیمان شکنی کفار بود که در آیه ی 7 و 8 مطرح 
و مراعات پیمان هاست و تا طرف مقابل به 
پیمان وفادار باشد, باید آن را نگهداشت. چنانکه در آیه ی 4 آمده است: 
«الا الذین عاهدثم من المشرکينٍ لم ینقصوکم شین ولم بْظاهروا علیکم 
آخوا فامها ایهم تفم الی منم به جاصان سا مر کای. کم: یمان 
هی وه اک 


ص: 11 


نکرده اند, تا آخر 


مدّت وفادار نمانید. به. علاوه مسلمانان به دلیل ضعف, تن به آن قرارداد 
دادند, وگرنه خواسته ی مسلمانان, قلع و قمع هر چه سریعتر شرک است. 


2 ماجرای اعلان آنافت سوره توبه 
پرتوی از نور (5) » ماجرای اعلان ایات سوره توبه 


در سال هشتم هجری مکه فتح شد, اما مشرکان همچنان برای انجام 
مراسم عبادی خود که آمیخته با خرافات و انحرافات ت رت سک مسق 
آمدتد. از جمله: عاداتشان این بود؛ لباسی را که با آن طواف می کردند, 
صدقه می دادند. یک زن که می خواست طواف های بیشتری انجام دهد 
چون دیگر لباسی نداشت. به اجبار کفار برهنه طواف کرد و مردم به او 
نگاه می کردند. 


این وضع برای پیامبر و مسلمانان که در اوج قدرت بودند, غير قابل تحمّل 
بود. پیامبر منتظر فرمان خدا بود تا آنکه این سوره در مدینه نازل شد. 
پیامبرصلی الله علیه وله به ابوبکر مأموریت داد تا ایاتی از آنزابز فردم 
مکه بخواند. شاهاب اس سل اوه که اه سس دم سس 


نسرر" به او حسا بر زد| رد ت. 


اک وقتی آه موی که رسیم رل از سفی وا شام آورن که ات 
آیات را باید کسی انجام دهد که از خاندان پیامبر باشد. آن حضرت. علی 
علیه السلام را مأمور اين کار کرد و فرمود: من از او هستم و او از من 
ار 


رفت و بر مشرکان قرائت نمود. 


ص: 12 


ماهر فیلات ایات ای تور زا غلی لش ا لایر کت امل رس 
نیز آضندن و از اصحاب. کسانی همچون ابوبکر و عل علیه السلام, ابن 
عاشی اش ال ایس واه اضاری ای واوعانت کات تور در 
مدارک بسیاری نقل شده است 1(۰) 


برخی از اهل سئثت(2) تلاش کرده اند که آن را امری عادذی جلوه دهند تا 
امتیازی برای حضرت علی علیه السلام به حساب نیاید و تحویل ماموریت 
تلاوت را به علی علیه السلام, برای تالیف دل او دانسته اند. نه 
تاک ای در دای که نزای به دشت اوران دن. سی کاری بی خطر به 
فجزل می کنندء. نه قلاوت. ابات. برافقت 3ج 
شرک و توشط کسی که بسیاری از مشرکان را در جنگ ها کشته است 


و عذه ای کینه ی او را در دل دارند! 


وقتی خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرمان داد که نزد فرعون 
رفته او را به توحید دعوت کند, وی گفت: رای فد کف ار آنان را 
کشته ام, می ترسم مرا به قصاص بکشند, برادرم را به همراه من 
بفرستت: ولی علی علیه السلام که تعداد زیادی از-سران شرک را کشته 
بود, به تنهایی رفت و آیاتِ برائت را در نهایت ارافتش خواند: ۳ 
جای حساسی چون منی و کنار جمره ی عقبه. 


2) فخررازی در تفسیر کبیر و آلوسی در تفسیر دژالمنثور. 
ص: 13 


سس 
3- اهمیت مسجد 


پرتوی از نور (5) » اهمیت مسجد 


مهم مس 


نما عفر مساچد له من آمن یالّه وَالْوّم ار وأَقا الطّلاه و آتی الرّکا 
لم بخش لا الله فعسی آولتک آن تکونوا من الفتذین (توبه: 18) 


مساجد خدا| را تنها کسانی باید آباد کنند که به خدا| و روز قیامت ایمان 
دارند و نماز را به پا داشته و زکات می پردازند و جز از خدا نمی ترسند. 
امید است که آنان از ره یافتگان باشند. 


مسجد, پایگاه مقم یدیم اخمافی, مسلمانان استه شاتر آنند هم هلان 
ان باید صالح و پاک باشند و هم برنامه هایش سازنده و تربیت کننده, هم 
بودجه اش مشروع و حلال باشد و هم مسجدیان اهل تقوا و خدایی ِِِ 
تکریم. وگرنه اگر سازندگان مساجد. جباران و سلاطین باشند و 
پیشنمازان. افراد بی سواد و ترسو و خادمان نیز وارفتگان بی حال, طبعا 
مساجد از هدف اصلی خود که ابادی معنوی است, دور خواهند ماند. 


به گفته ی مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی, تعمیر مسجد شامل 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «اذا رآیتم الرَجُلَ یعتاد المسجة 
فاشچَذُوا له بالایمان»(3) همین که دیدید کسی به مسجد رفت و امد می 
کند, به ایمان او گواهی دهید. 

در احادیث برای کسانی که به مسجد رفت ۵ آ فد هی کف 


ص: 14 


بهره های فراوان ذکر شده است. از جمله: پیدا کردن دوست و برادر 
دینی؛ آگاهی های مفید, ارشاد و دوری از گناه, برخورداری از نعمت و 


ایمان از عمل جدا نیست, «آمن.. . و اقام» نماز از زکات جدا نیست, «اقام 
الصلوه و ۹ ال زکوه» و مسجد از انقلاب جدا نیست. «مساجد الله.. ۰ 9 لم 


ص: 15 


جنگ و درگیری پس از نماز صبح بود و مسلمانان که از حمله ی قبایل 
هوازن غافلگیر شده بودند, اغلب پا به فرار گذاشتند و نظام سپاه اسلام در 
هم ریخت, ولی با مقاومت سرسختانه ی گروهی, سرانجام فراریان به 
فراخوانی پیامبرصلی الله علیه وآله بازگشتند و مجدداً حمله آغاز شد و با 
ند شدنِ صد نفر از مشرکان و تسلیم شدن بقیّه و به دست آمدن نایم 
بسیا رء.جنی خنین.با باري خداوند به شود مسلمانان خانمه یاقت: 


درباره ی تعداد اسرا و میزان غنایم و کیفیّتِ تقسیم آنها و مسائلی که پیش 
مغازی مراجعه کرد. 


4 مالیات اقلیت های مذهبی در جامعه اسلامی 


پرتوی ِ نور (5) » مالیات اقلیّت های مذهبی در جامعه اسلامی 


ین لا یُوْمتُو الم ولا با التقم لاخ ولایْحَرّمُونَ ها حَرّم ال وَرَسُولة 
۰ من الذین آویُوا الکتت عتّی تقطوا اجب غن بَد وه 
صَفرون (توبه, 29) 


با کسانی از اهل کتاب (بهود. نصاری. مجوس, صابئین,) که به خدا و روز 
قیامت ایمان نمی آورند و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده اند, حرام 
نمی شمرند و به دین حو" گردن نمی نهند بجنگید, تا با خهاری..و دلت: به 
دست خود جزیه بیردازند. 


ایکا سا وا ای ی 
ما اس ای رات هو و ۱ 
پرداخت مبلغفی به نام جزیه, بودجه ای را که صرف آنها می شود تا حدی 


ص: 16 


مقدار جزیه را نیز رهبر مسلمین تعیین می کند. البئه باید به اندازه ای 
باشد که پرداخت ان برای اهل کتاب سنگین باشد. «وهم صاغرون» 


امام صادق علیه السلام فرمود: اگر مقدار جزیه کم باشد. در پرداخت 
تفاوتی در روحیه ی انان حاصل نشده و احساس حقارت نمی کنند.(1) 


با انتکه. اهل. کناب بة.خدا و قیامت. ایمان دازتد, ولی دز ای انان را نسبت 
به خدا و قیامت بی ایمان معژفی کرده است, زیرا| قران» کناتین را که به 
بخشی از معارف ایمان دارند و بخشی را منکرند, کافر می داند. «یقولون 
نومن ببعض و نکفر ببعض... اولتک هم الکافرون حقا»(2) به علاوه اگر 
ایمان به مبدا و معاد اميخته به خرافات باشد. به منزله ی کفر است.(7) 


گرفتن مالیات سرانه از اهل کتاب, الزامی است وباید از موضع قدرت و 
به صورت نقدی باشد وانان نیز با تواضع وتسلیم بپردازند. «عن ید 
صاغرون» 


(1 
ص: 17 


2 6) نساء, 50 1. 


5- معیار و محدوده دوستی ها 


پرنوی از نور (5) ند معیار و مجدوده دوستی ها 


۳ 
نم ۶ 


تَحَدُواً بارهم ورهَعَاتقم باب شن ژون اللّه و العسیخ ابن مریم وا ی 
۳ الها واجدا ل 3 ال 1 هو سْبْحَاتَة عَقّا بشرکون (توبه, 31) 


۳ 


(اهل کتاب.) دانشمندان و راهبان خود و مسیح فرزند مریم را به جای 
خنداوند. به خوانن. کر فتنده در حالی کهدمتوز نذاستند جر خدای یکتا زا که 


معبودی جز او نیست بیر سنند. خداوند از هر چه برای او شریک می 
پندارند, منژه است. 


«آحبار». جمع «جبر», به معنای دانشمند و «ژهبان». جمع «راهب». به 
معنای تارکي دنا و دیرنشین است. انان با همه ی قداستشان بنده ی 
خدایند, نه معبود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: اهل کتاب برای علمای خود. نماز و روزه 
انجام نمی دادند. بلکه علمای انان حرام هایی را حلال و حلال هایی را 
حرام کرده بودند و مردم از انان پیروی می کردند.(8) 

اطاعت بی قید و شرط از دیگران, نوعی پرستشم آنان است و امام صادق 
علیه السلام فرمود: «من اطاع رجلا فی معصیه الله فقد عَبدّه» هر کس در 
راه معصیت خدا, از دیگری پیروی کند, او را پرستش نموده است.(9) 


بنابراین عشق ها, دوستی ها و اطاعت ها باید حذ و مرز داشته باشد. هر 
نوع نظام, قطب, مراد, مرشد؛, اطاعت تشکیلاتی ۲ حزبی 9...» اک 


ص: 19 


لو و زیاده روی درباره ی انبیا, پرستش انبیا و با آنان را فرزند خد 
دانستن, شرک است. 


ص: 19 


امام باقرعلیه السلام فرمودند: زمانی خواهد آمد که هیچ کس باقی نخواهد 
ماند, مگر اينکه به رسالت حضرت محمّدصلی الله علیه وله اقرار خواهد 
کرد.(1) 


در مورد حاکمیّت دین در سراسر گیتی, احادیث بسیاری است؛ از جمله از 
حضرت علی علیه السلام روایت شده است که در زمان ظهور امام زمان 
علیه السلام, هیچ خانه ای و هیچ قریه ای نخواهد بود. مگر آنکه اسلام وارد 
آن خواهد شد, چه بخواهند, چه نخواهند. و صدای اذان هر صبح و شام در 
هن 


6- زراندوزی و زکات 
پرتوی از نور (5) » زراندوزی و زکات 

نی و ن ۳ 9 مج رم ءِ 0 وی 3 ۳ ۳ 
با آيها الذین عءَامَنوا اد کثیرا من الاخبار وَالرْهبَان لیاکلون اموال ال 
بالباطل و یَضْذُون من سییل الله و الذین ییون الذهب و الفصه 
بُنفقوتها فی سبیل الله قَبَشرّ‌هم بعذاب لیم (توبه, 34) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! بسیاری از دانشمندان و راهبان, (با سوء 
سا ای ی ال اه ی 
راه خدا باز می دارند. و کسانی که طلا و نقره می اندوزند و ان را در راه 
خدا| انفاق نمی کنند, پس انان را به عذابی دردناک؛ بشارت بده ! 


زکات در روایات 


* از امام صادق علیه السلام پرسیدند: در چه مقدار مال. زکات واجب می 
شود؟ حضرت فرمود: زکات ظاهر يا باطن؟ گفتند: هر دو. حضرت ابتدا 
نصابی را برای زکات ظاهر بیان نموده و آنگاه 


ص: 20 


1تر تور ا این 
ای 


در بیان زکات باطن فرمودند: «فلاتستثر علی آخیک بما هو احوج الیه 
منک»(1) آنچه را برادر دینی ات به 1 نیا زمندتر از توست, او را انتخاب و 


ترجیج دهی. 


در روایتی دیگر, أنْ می فپرماید: «انما اعطاکم هی ِ 
۱ / ده 
کنید, ثه آنکة اختکار و کنج کنید. 


* طبق روایات, امام زمان علیه السلام چون ظهور کند. گنج ها را حرام 
می کند و همه را به مصرف مبارزات خود می رساند. 


* پیامبرصلی الله علیه وله فرمود: «اٍن ال فرض علی اغنیاء المسلمین 
فی او الهخ القدر الذی يِسَع فقرائهم . آلا ان الله یحاسبهم حسابا شدیدا و 
بعدبهم. غذابا النماهزت) خداوند. در مال مسلمانان ثروتمند, به مقداری 
زکات واجب کرده که کفاف فقرا را بدهد, آگاه باش ! همانا خداوند آنان را 
اگر به وظیفه ی خود عمل نکنند, حسابرسی شدید می کند. 


* رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: هر مالی که ز کات أنَ پرداخت 


7 ابوذر و آیه ی کنز 

پرتوی از نور (5) » ابوذر و آیه ی کنز 

ابوذر غفاری؛ صحابی بزرگوا ر پیامبر, در اعتراض به زراندوزی های معاویه 
و مان و عفال حکومت وخیف و میل. امه ال عمومی: ضیح ه شام ای ابه 


را با صدای بلند در 


ص: 21 


4 17) تغسیر کنزالدقاتق. 


برابر معاویه و سس در مقابل عثمان می خواند و می گفت: این 1 


معاویه و کعب الاحبار, بر می اید که ثروت اندوزی در جامعه ی فقیر حرام 
است., گرچه از راه حلال باشد و زکاتش پرداخت شده باشد. 


البئه تذخی آزن را به اجتهاد شخصی ابوذر نسبت می دادند, ولی خودش می 
گفت: «ما قلث لهم الا ما سمعث من نبیهم» انچه گفته ام از پیامبر شنیده 


از فرازهای برچسته ی زندگی ابوذر, همین امر به معروف و نهی از منکر 


او نسبت به حکام, در زمینه ی ریخت وپاش های اقتصادی است و نزاعش 
با عثمان بر سر مال و مقام نبود, بلکه اعتراض به یک منکر اجتماعی بود. 


سرانجام عثمان, این صحابی پارسا و انقلابی را به شام تبعید کرد, از شام 
هم به بدترین وضعی به مدینه اوردند, سیس به «ربذه» تبعید شد و در 
تبعید گاه, مظلومانه جان سیرد. و این نیز از فرازهای نایسند وننگین 
حکومت عنمان بود. 


دیگران برای تبرئه ی عثمان, کوشیده اند تا به ابوذر تهمت سوسیالیست 


علامه امینی قدس سره در الغدیر بحعت 


ص: 22 


مبسوطی در رد این اتهام دارد.(1) 


تبعیدهای مکزّر ابوذر به خاطر مناقشات او با حکومت و فریادهای اعتراض 
آمیزش بر ضدٌ روش مالی عثمان و زراندوزی معاویه و توجیه گری های 
کعب الأحبار, در کتب تاریخی شیعه و اهل سئت آمده است:(2) هر چند 
برخی خواسته اند به نوعی توجیه کنند و این مناقشات را به حساب آزادی 
بیان و عقیده در دوره ی عثمان بگذارند, پا اند ار شتا بزر گوار 
را به عنوان این که «دفع شر مهم تر از کسب منفعت است» 


بدانند و حضورش را در مدینه و شام, شر تلقی کنند و تبعیدش را رعایتِ 
مصلحت به شمار اورند,(3) 


8- زراندوزان در قیامت ولی این رفتار ننگ آلود با یار صدیق و پرهیزکار پیامبر که زبان صریح و 
اعتراض دلسوزانه اش تنها با انگیزه ی عمل به وظیفه در برابر انحرافات بود, هیچ توجیه و ناویلی 


پرتوی از نور (5) » زراندوزان در قیامت 


تفع نمی نها فی تار جهلم قلکُوی بها جَاهم و جوم و طَُورهم قدا ما 
کتویْم لانفسیکم قَذوقوا ما کم تکنرون (نوبه, 35) 


تب ان طلاها و نقره ها؛ در آتش دوزخ گداخته می شود و با انها 
پیشانی ها و پهلوها و پشت های آنان را داغ می نهند, (فرشتگان عذاب به 
آنان می گوبند:) این است آنچه برای خود اندوختید (و به محرومان ندادید), 
بیین مزه.ی آتچه را که هی آندو‌ختید بچشید ! 


ص: 23 
1- 18) الغدیر, ج 8, ص 335. 


2- 19) تفسیر نمونه. 
3- 20) از جمله: تفسیر المنار ج 10, ص 406 - 407. 


کلمه ی «تکوی» از ريشه «کی». به معنای چسباندن چیز داغ به اعضای 


انتخاب این سه موضع از بدن برای داغ نهادن, يا برای آن است که گرما از 
که ثروتمندان با چهره به فقیران عبوس می کنند, با پهلو بی اعتنایی و با 
گداختن همه ی بدن است. 


امام صادق علیه السلام, با استناد به این آیه, ترک زکات را از گناهان 
کبیره دانسته اند.(22) 


در روایتی ابوذر می گوید: رسول خداصلی الله علیه وآله کنار کعبه دوبار 
فرمودند: هم الاخسرون و رب الکعبه», به ِِِ ۹ قسم ! آنان 
است؟ فرمود: زراندوزان.(1) 


9 هجرت پیامبر 


پرتوی از نور (5) » هجرت پیامبر 


ن ۳ نن 3 1 ی 9 

لا تتصْروخ ققذٌ تضهن اللة لا اخرجِة الذین کقروا انیت این از همافی 
۴ 5 ۳ 0 ۳ ی ۱ تس عم 3 
الغار 1 یَفُول لضاجبه لا تخرّن ان اللة مَعتا فانزل اللة سَكييَة علیم وَايده 
بچِنود لمْ تروها و جَعل کلمه الذین کقروا السّفلی و کلِمَه الله هی العَلیا و 
و مر . 98 
حکعیمٌ (توبه, 4۸0) 


1- 23) تفسیر مجمع البیان. 


اگر پیامبر را یاری نکنید. هماتا خدا آن زمان که کافران او را (از مکه) 
بیرون کردند پاری کرد, در حالی که او نفر دوم از دو تن بود, زمانی که آن 
دو در غار (ثور) بودند, (پیامبر) به همراهش (ابوبکر) می گفت: اندوه مدار 
که خدا با ماست. پس خدا, ارامش خویش را بر او نازل کرد واو را با 
سپاهیانی که انها را ندیدید پاری کرد و سخن و طرح کافران را (که قصد 
کشتن پیامبر را داشتند,) پست تر (وخنتی) قرار داد وکلمه (و 


تام ساموت امس ات ماش 


وحکیم است. 


وآله در داستان «لیله المبیت» از هر قبیله ای » ستصت ابا نو و 
ار 
رف ار رس مات صا ال ای اه او ار یمن۲ 
دیدن تار عنکبوت بر غار, منصرف شدند و برگشتند و 

باتوی ]له ای رپس ان یرود سوه یت ری ان 
ای نکر (عاموین متا رای ان هید و علی اه 
السلام مقذمات سفر به مدینه را فراهم می کرد. پس از سه روز سه 
شیر آیاری شنه سا ضلی ال ات الم ان ماه اه ام موه 
شدند. (24) 


اکز دا اراد فان ا یفن الاوی زیاس ضلی نله یه ال سا 
اه القوت ازع کمت ا حفظ مینکن <از ها فن العاشست 


سشوال: آیا همراهی. ابوبکر: بزای دفاع از جان پیامبر ضلی. اللم, علیه, واله 
بود؟ 


ص: 25 


سوال: اطلاق کلمه ی «صاحب پیامبر» در آیه به ابوبکر, نشان لیاقت او 
پرا ای با مدصلت الله. ی وا یت ؟ 


پاسخ: کلمه ی صاحب. مفهوم لایق ندارد. گاهی دو نفر با دو فکر و سلیقه 
1 


تشواله اینکه از مان هی اضعا هار انوکق با ام جفق آبا این 
بالاترین ارزش برای او نیست؟ 


ها ای اه اه خرس ی 
شب به خاطر وظیفه, همراه پیامبر بود. دو نفر دو وظیفه انجام دادند. 


سوّال: ترس ابوبکر بر جان خودش بود یا بر جان پیامبرصلی الله علیه 
ا 7 

پاسخ: اگر بر جان پیامبر نیز ترسیده. وظیفه ی هر مسلمان است که در 
موقع خطر, نگران حال رهبر باشد. 

سوال: اصحاب کساء که فضیلت دارند, ینج نفر بودند و اصحاب غار دو نفره 
ایا این خصوصی تر و مهم تر نیست؟ 

وهای زا مایت ال ی انم اه اب سا هر بت 
او بودند و در تشهّد هر نماز بر مسلمانان واجب است بر انان صلوات 
بفرستند, هر شب و روز و هميشه و همه جا, حساب این دو صحنه را جدا 
می ده 


سوال: در این آششای می فوا هو اس امن ایا منک 
است. آیات یره خدا را با مفین و مخنسین.می:داند, 


ص: 26 


پس او نیز از مثقین و محسنین است؟ 


پاسخ: مادامی که انسان در مدار احسان و تقوا باشد., خدا با اوست. ولی 
اگر از مدار خارج شد, مشمول لطف خدا نیست. باید دید مسیر حرکت ها؛ 
موضعگیری ها؛ عکس العمل در برابر غدیر خم و بیعت به کجا انجامید؟ 


تقوال اه مامتها ی کی ارات ال رها اس اس 


پاسخ: در این آبه, بنج ضمیر است که همه به پیامبر بر می گردد, چگونه 
ضمیر «علیه» به ابوبکر برگردد؟ ! 


ص: 27 


کنید, او پیروانی خواهد داشت که چنان عبادت کنند که شما عبادت های 
خویش را نسبت به انها ناچیز خواهید شمرد (اشاره به عبادت های خشک و 
بی ولایت آنان). با آن همه عبادت از دین خارج می شوند, همچون خروج 

نیر از کمان. ۳ آن شخص در جنگ نهروان به دست علی علیه 


از طرفی کینه و دشمنی و طعن و قضاوت به ناحق بعضی مردم, به خاطر 
از دست دادن منافع ماذی و شخصی است. چنانکه ريشه ی بعضی تحلیل 
های نادرست. انگیزه های درونی است. امام صادق علیه السلام فرمود: 
بیش از دو سلّم مردم این گونه می باشند.(25) 


ص: 29 


اندک بودن پول زکات, مردم خودشان می پرداختند. پس از تشکیل حکومت 
اسلامی در مدینه, مشناله هه کر وه زکات از مردم و واریز کردن آن به بیت 
المال و تمرکز آن توشط حاکم اسلامی مطرح شد. «خدذ من ۳۳۹ 
صدقه»(26) 


زکات مخصوص اسلام بیست, بلکه در ادیان _پیشین نیز بوده است. حضرت 
عیسی علیه السلام در گهواره به سخن ایند وگفت: «اوضانی بالصلاه 
والژکاه»(27) و حضرت موسی علیه السلام خطاب به بای اسرائیل می 
فرماید: «اقیموا الصلاه وائوا الرٌکاه»(28) و درباره ی عموم پیامبران می 
خوانیم: «وجعلناهم ائْمةٌ بهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخيراتِ واقام 
الصلاه وایتاء ال ز کاه»(29) 


در قرآن چهار تعبیر برای زکات بیان شده است: 

1 دادن‌مال. <«واتی المال علی خبه ذوق القزبی»(30) 

2 صدقه. « خذ من آموالهم صدقه»(31) 

3. انفاق. «یقیموا الطلاه وینفقوا»(32) 

4 زکات. «یقیمون الصلاه ویوّتون الزکاه»(33) 

دز قرانن مور ز کات هفراه با تما آمده او طیق روابات : نشرظ 
قبولی نماز, پرداخت زکات است. این پیوند رابطه ی با خدا ورابطه ی با 
مردم را می رساند. 

در فرآن هنخ یک از واخیات یره این حوتهمقارن با تماز تيامده انشت: 
گرفتن زکات بر سادات حرام است, گروهی از بنی هاشم 

ص: 29 


از پیامبرصلی الله علیه وآله تقاضا کردند تا مستول جمع آوری زکات 
چهارپایان باشند و بدین وسیله سهمی به عنوان کارگزاران زکات نصیبشان 
گردد. ی فر مودند: زکات بر من و شما حرام است.(34) ق انکة 
دهنده و گیرنده ی زکات هر دو سید باشند. 


قانون زکات. به معنای تمایل اسلام بو وجود قشر فقیر زکات گیرنده و 
تروتمند زکات دهنده نیست., بلکه راه حلی برای یک واقعیّت خارجی جامعه 
است. اغنیا هم گاهی با پدیده هایی جچون سرقت: ان سوزی؛ تصادف, 
چنگ و اسارت بت می شوند و در نظام اسلامی باید بودجه ای برای 


در روایات آمده است: خداوند در مال اغنیا به مقدار حل مشکل نیازمندان 
حقّی قرار داده است و اگر می دانست که برایشان کافی نیست. آن را 
می افزود. اگر مردم حقوق فقرا| را به آنان می پرداختند. همه زندگی 
خوبی داشتند و اگر اغنیا زکات می دادند. فقیری در کار نبود.(35) 


بر خلاف عقیده ی بعضی در مورد جلوگیری از افزایش درآمد افراد و 
محدود ساختن ان. اسلام عقیده دارد که باید به انسان ازادی نسبی داد تا 
با تلااش,: ابتکار و بهره گیری از طبیعت رشد کند, ولی مالیات هم بیردازد. 


تقدرظ مرف رکات: ورد راخ خدار نی تسیل اللم»-ققر تست بلکه ,ون خرن 
اه کی مایت ام نمی اه کرو 30 


ص: لاد 


برای نجات جامعه از شر افراد شرور. می توان از زکات استفاده کرد و 
این مشعول دواآمواخه فلوهم» اشت 37 


اگر بر گردن کسی, دیه ثابت شد و توان پرداخت نداشت. مشمول 
«والغارمین »-است و ضن وان او کات به ان کمک کزم(38) 


شاید تعبیر «و فی الرژقاب». شامل مصرف زکات برای آزادسازی زندانیان 
پا تامین مخارج انان هم بشود. 

حاکم اسلامی و به مقدار نیاز و ضرورت تقسیم می شود. 

زکات, عامل تعدیل ثروت است. 

زکات, تشکر عملی از داده های الهی است. 

زکات: فاسظهق هی وا کاستهد کی بان فهرا و کرومتدان راافن 


زداید. 


زکات؛ روح سخاوت و رحمت را در انسان زنده ساخته, از دنیا طلبی و 
وابستگی ماای می کاهد. 


زکات, پشتوانه ی تأمین اجتماعی محرومان است. به فقیر می گوید: 
نگران نباش, به ورشکسته می گوید: تلاش مجدد کن؛ به مسافر می گوید: 
از ماندن در راه نتزشن: بة کارفند مین خوید: هم وه وطظ است, به 
بردگان وعده ی آزادی می دهد, بازار خدمات الهی را رونق می بخشد و 
دل های دیگران را به اسلام جذب می کند. 


ص: 31 


یت ار ام سم کی از مس نصا و ای تعرو.ه 
تکاثر و تروت اندوزی ۱ ست و زکات؛ داروی این بیماری ۱ ست . 


زکات؛ علاوه بر محرومیت زدایی, گرایش به اسلام را می افزاید و با لااقل 
موجب ترک همکاری افراد با دشمنان اسلام می گردد. چنانکه در روایات 
آمده است که گاهی افرادی که ایمان ضعیفی دارند, با کمک های مالی و 
رکشت سای اسان سوریس 


وی مره قفا با اتفاف کاخ 


زکات که نموداری از نظام اسلامی است زمینه_ ساز عدالت اجتماعی. 
فقرزدایی, کارمندان, محبو بیت بیین المللی, آزادی بردگان وافراد در 
بند, به حرکت درآوردن نیروهاء حفظ [ و کیان مسلمانان و گسترش 
خدمات عمومی است. 


آلذین اف لَمْطَوّعین من ادن فی الطَدَقَاتِ والَذینَ لایجدُون 


جَهدهم فیسخَرّون منهّم سک الا دم نقم ولمم غدات ال (توبه, 79) 

منافقان بر مومنانی که (علاوه بر صدقات واجب) داوطلبانه صدقات 
مستحب نیز می دهند و همچنین بر مومنان (تهیدستی) که جز به اندازه 
توانشان جچیزی (برای انفاق ویشتیبانی از جبهه) نمی یابند, عیب می گیرند 
دانان‌ شا مسکره ی کنند. زبداتد که راوید آنان را به زتشتمی. کیره 
(و کیفر تخر شان را خهاهد داد) و برای انان»غذابی دردنای آتیست. 


ص: 22 


کس 


1- 39) تفسیر نورالثقلین. 


«یلمزون» که به معنای طعنه زدن است. درباره ی موّمنان توانگر است و 
«یسخرون» در مورد مقمنان تهید ست می باشد. رسول خداصلی الله 
علیه واله از مردم تقاضای کمک به جبهه کرد. و های شایانی 
کردند و ناتوانان کمک اندک داشتند. منافقان. کمک توانگران را ریایی 
دانسته و مورد عیب جویی و طعن قرار می دادند و کمک بی بضاعت ها را 
مسخره می کردند. از جمله ابوعقیل انصاری با اضافه کاری. 


مسخره کردند. 

داشته باشیم, اما در دید منافقان مقدار مال مهم است, نه انگیزه ها و 
خصلت هاء لذا انفاق اندک را بر فقیران مومن. خرده می گيرند. 

تضعیف روحیّه ی کمک کنندگان به جبهه, حرام و کاری منافقانه است. زیرا 
ی دی جک مردم را نسبت به جهاد دلسرد و بی 
انگیزه کنند . چنانکه در 3 7 سوره منافقون می خوا: نیم: «هم الذین 


تلو فا غلم‌ن ته رشتول.اص یس واه بت اطوافا نامر 
کمک مالت کندذ تا براکنده شود 


امام رضاعلیه السلام فرمودند: مراد از مسخره کردن خداوند. «سخر اللّه 
منهم ؟, آن است که خداوند کیفر استهزای آنان را می دهد 40(۰) 


0 بحار, ج 3. ص 319. 
ص: 33 


پرتوی از نور (5) » استغفار ابراهیم برای پدر و عمو 


وقا بان اسشتغُفاژ اتراهيم لأییه | 1 
عدو لله مامت ان تراهم ناه کليم. «نوبه, 112) 


سِ 
سم -ِ - -ِ - تس 


لب و 
نه 


#طع) 
3 
3 
۳-۱ 
1 
ِ 
1 
0۷ 
بح 


و امرزش خواهی ابراهیم برای پدرش (عموی مشرکش که سرپرستی او 
۳ به عهده داشت), فقط به خاطر وعده ای ِ که به او داده بود, (آن 
هنگام که از هداینتش تاد نبود, ) یس هنگامی که برایش روشن شد؛ او 
قشم خحاست: ارام دیعس انا آبرافت احل. ام هاله (آت‌ترفی 
خدا) و بردبار بود. 


این آ نت پاسخ شبهه ای را می د هد که چرا حضرت ابراهیم, به عموی 
مشرک خود دعا کرد و به او وعده ی استغفار داد؛ «ساستغفر لک 
ربی»(41), این ایه می فرماید, وعده ی ابراهیم به امید هدایت او بود. اما 


چون عمو در حال شرک مرد, ابراهیم هم استغفار را رها کرد. 


سوال: چرا حضرت ابراهیم پس از فری. قمو: هم برای, او دعا هی کرو؟ 
«ربنا اغفر لی ولوالدی»؟(42) 


پاسخ: والد به پدر واقعی گفته می شود, ولی نی متام عمو, ید ر 
زن؛ و جدٌ هم گفته می شود. دعای ابراهیم برای پدر واقعی اش بوده, نه 


قرآن در یازده آنت: از عموی ابراهیم تعبیر به «آب» کرده است, تا بفهماند 
ابراهیم علیه السلام تحت سرپرستی چه کسی بوده, ولی تحت تأثیر قرار 


ص: 34 


امام صادق علیه السلام فرمود: ابراهیم علیه السلام اهل دعا وگریه های 
بسیار و«اواه» بود.(1) 


2- سیمای جنگ تبوک 
پرتوی از تور (5) » سیمای جنگ تبوک 


لقد اب ال عَلی التّیی والْمهاجرین انار الّذین ابو فی سَاعه 
ره من تقد ما کاد تزیغ فلوث قربق مه تم تاب عَلَْهم اه بهمْ روف 
رَجِیمٌّ (توبه, 117) 


همانا خداوند. لطف خود را بر پیامبر و مهاجران و انصاری که او را در 
لحظه ی دشوار (جنگ تبوک) پیروی کردند, سرازیر نمود, ینس از آیکه 


نزدیک بود دلهای بعضی از آنان _منحرفر شود (و در جبهه حضور نیابند.) 
سپس ۰ لطف خود را ؛ به آنان باز گرداند, همانا او به آنان روف و 


جنگ تبوک دشواری های بسیار داشت از جمله: دوری راه,. گرمی هوا. 
فصل چیدن میوه ها و محصولات و هیبت و قدرت دشمن. لذا بعضی ها که 
از منافقان نبودند. سایه بان منزل و اب خنک و همسر را بر جبهه و 
مشقات راه ترجیح دادند و نرفتند, مثل ابوخثئیمه که چون متنبه شد, تلاش 
کف یآ ود هر اس ی تا س رصان الم خایه رات و 
صر لها نان نبا ند: 


منافقان در جنگ تبوک سه گروه بودند: 


1 عده ای به بهانه ی مفتون شدن به دختران زیبای رومی, به جبهه 
نر 9ت ۲ 


ص: 35 


ی تور تین 


2 جمعی مردم را از رفتن دلسرد می کردند. 


اقا در مقابل, عذه ای عاشقانه همراه پیامبرصلی الله علیه وله رفتند 
واگر وسیله ی سفر نداشتند, از اندوه, اشک می ریختند. داستان عقب 
حاکن اور تاو کهرالاگری وه زا امین را ند کربوط بد: ان 
ماجراست. 


ذر خنی. تبوی: کار ختان. شخت شد که کاهی یی خزما راخند نفر. می 
مکیدند(1) 


3- راستگویان و همنشینی با آنان 
پرتوی از نور (5) » راستگویان و همنشینی با آنان 
بآ ها الذین آمَیُواً افو ال وکُوئواً مَع الصّادقین 
(توبه, 119) 
ای کات اسان یماد از را وا وان نید 


أنة 177 سوره ی بقره, اهل ایمان, انفاق, نماز, وفای به عهد و صبر در 
برابر مشکلات را صادق می شمارد و ایه 15 سوره حجر و 8 سوره حشر, 
مهاجران رنج کشیده و جان برکف را «صادق» شمرده است. 


در روایات شیعه و سنی آمده است که مقصود از «صادقین». محمدصلی 
الله علیه واله و ال محمدعلیهم السلام می باشند. 


شاید به دلیل اين آیه و آیه ی بعد که پذیرش توبه مطرح است, نام اين 
سوره را علاوه بر برائت, توبه نیز گفته اند. 


ص: 3206 


1- 44) تفسیر مجمع البیان. 


آنان باشید.45) شگفت از فخررازی که می گوید: معصوم, فرد خاضْی 
تست باکه اجیاع الت ار خطا صصوم است ۱۱ ۱ب احتعاع انراد ایو الخضا 
و فاسق, عصمت اور است؟ 


4- ضرورت تفقه در دین و تربیت مبلغ دینی 
پرتوی از نور (5) » ضرورت تفقه در دین و تربیت مبلغ دینی 


, وقا کان اون لتنفژوا کافة قلولا تقر من کل فزقه مهم طانقة 
۰ فی الدین ولینذژوا قَوَمَهَم ادا رجعوا الیهم لعَلهم یحدَوون (توبه, 
122 


سزاوار نیست که همه ی مومنان (به جها د) رهسیار شوند. پس چرا از هر 
گروهی از ایشان دسته ای کوچ نمي کنند تادر دین فقیه شوند و هنگامی 
که به سوی قوم خویش باز رد آنان را بیم دهد تا شاید انان (از کناه و 
طغیان) حذر کنند. 


«دین». مجموعه ی قوانین الهی و مقرژات ظاهری و باطینی اسلام است. 
لاه که تما دنه یره الیت اشت: ها الدیم صوالله لاسام ۸6 


به معنای تسلیم خدا بودن است. 


تفقه در دین, به معنای تلاش برای کسب شناخت عمیق در دین و عقاید 


نفقه در دین»؛ گاهی ممکن است برای دنیا و مقام و عشق به البته جایگاه 
صدق تا حذی است که خداوند به جای «معصومین». «صادقین» به کار 
برده است. و کسانی را که مراحل ایمان و تقوا را پشت سر گذاشته اند, 
با این عنوان ستایش کرده است. «امنوا, ائقواء الصادقین» 


دوستی, همنشینی و همراهی با راستگویان. یکی از عوامل تربیت و 
جلوگیری انسان از انحراف است. 


ص: 327 


درس و بحث و سرگرمی و عقب نماندن از دوستان بااشد و گاهی برای 
دین, خدا, بهشت و نجات امّت باشد. ایه, دومی را ارزشمند می داند که 
بیم دهی مردم و دعوت انان به راه خداست. «لینذر وا قومهم» 


باید از هر منطقه, افرادی برای شناخت اسلام به مراکز علمی بروند تا در 
همه مناطق, روحانی دینی به مقدار لازم حضور داشته باشد. دانشمندی که 
کوچ نکند, فقیه کامل نیست. امام درباره ی کسی که در خانه اش نشسته 
بود, فرمود: «کیف پتفقه فی الدین ؟».(47) 


فقه, آنچنان مهّم است که رسول خداصلی الله علیه وآله در بدرقه ی علی 
علیه السلام به یمن به او فرمان آموزش فقه مردم را داد, «فقههم_ فی 
الدین»(48) و او را چنین دعا کرد: «اللهم فقهه فی الدین»(49) با آنکه 
وی فقیه ترین مردم بود. 


چنانکه حضرت امیرعلیه السلام به فرزندش سفارش می کند: «تَفقّه فی 
الدّین فان الفقهاء ورثه الانبیاء»(50) امام حسین علیه السلام نیز شب 
عاشورا در جملاتی خداوند را چنین ستود: حمد خدایی که ما را فقیه در دین 
قرار داد.(51) 


تفقه در دین وا ورن دین به مردم» واجب کفائی است و هدف از فراگیری 
فقه, هشدار مردم و هوشیار ساختن انان و نجات از غفلت و بی تفاوتی 
نسبت به مشکلات است. بنابراین برای طلاب حوزه هاء, دو هجرت لازم 
است: یکی به 


ص: 39 


سوی حوزه ها ودیگری از حوزه ها به سوی شهر‌ها. لذا ماندن در حوزه ها 


از امام صادق علیه السلام پرسیدند: اگر برای امام حادثه ای اتفاق افتاد. 
تکلیف مردم چیست؟ امام این آیه را تلاوت فرمود که از هر شهر و طایفه 
ای باید برای شناخت امام حرکت کنند.(1) 


پرتوی از نور (5) » خالقیت و ربوبیت خداوند 


ات کم ال اْذی حَلَق السَموات وا رضَ فی ستّه یام نم اشتوی عَلّی 
الْعزٍش دی الأفْرَ ما من شفبع الا ه من بعد اذنه د لِکمّ الله رَبکم فاعبدوه 


اقلا ار 3( 


همانا پروردگارتان, خدایی است که آسمان ها و زمین را در شش روز و 
دوران افو ند سیس بر عرش استیلاء پافت (زمام امور را به دست 
گرفت). کار جهان را تدبیر و سامان دهی می کند. هیچ شفاعت کننده ای 


جز با اذن او نیست. آن خداوند است که پروردگار شماست. 1 پس او را 
بپرستید. آیا پند نمی گیرید؟ 


مراد از شش روز. شش روزکگار و شش مرحله ودوران در افرینش است. 
«عّرش». مرکز تدبیر و کنایه از قدرت است. وقتی می گویند: فلانی بر 
شد. سلطه ی خداوند, هم پیش از 


ص: 39 


21 )تسیر نود اافعاین: 


آفرینشن اسمان ها و زمین بر هستی بوده, «وکان عرشه علی الماء»(1)؛ 
هم پس از خلقت انها, و پس از پایان جهان و در قیامت هم سلطه ی الهی 
بر همه ی هستی باقی است. «یحمل عرش ربک یومئذ ثمانیه»(2) 


16- هدایت مستمر الهی 


1 5 ‌‌ 4 9 ۳ ۳ 
الذین امتوا وعملوا الصَالِحاتِ َهُديهم رَهْمْ بايمانهمْ تجُرٍی من تحَتَهمٌ 
۲و خن 0 0 ت 2 5 ر 6 
الانهَاژ فی جَناتِ التعیم (یونس, 9( 


به یقین آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند, 
پروزدکارشان آنان را به خاظر انماسان ضدایت فی. کند. و در با ها 
پر تعضت که مها از رس انشان عاری اشت افامتت دار رد 


هدایت الهی, جریانی مستمر و مداوم است. هرلحظه بر هدایت مومنان 
می افزاید و آنان را از پرتگاه ها حفظ می کند 


خداوند هستی را آفریده, «خلق» ودر قبضه دارد, «استوی» وبا حکمت 
دائما آن را اداره می کند. «یذبر» وبدون اذن او کسی را نفوذی نیست. 
«مامن شفیع» و توجّه به این حقایق, زمینه ی پیدایش روح بندگی 
وپرستش است. «فاعبدوه» 


افرینش جهان با برنامه ریزی و زمان بندی صورت پذیرفته است. پس 
انسان که گل سر سبد موجودات است؛ بی برنامه باشد؟ ! 


ص: 40 


1- 53) هود, 7. 
2 54) الحاقه, 17 


ودر بن بستِ دنیا راهی به رویشان پاز می کند: «یجعل له مخرجا»(1), راه 
را برایشان نمایان می کند: «نورا یمشی به»(2), گره از کارشان می 
گشاید: «اصلح بالهم»(3), همه جا کفایتشان می کند: «فهو حسبه»(4) و 


در قیامت هم به بهشت رهنمونشان می کند: «یسعی نورهم بین 
ایدیهم»(3) 


همه ی این هدایت ها از مفهوم کلي «بهدیهم >»* بر می انم که مورد آن را 
مشخص نفرموده است تا شامل همه ی اینها بشود. 


گرچه مومن هدایت یافته است, ولی همواره نیازمند هدایت الهی است. 
حثّی رسول خدا صلی الله علیه وآله و امامان معصوم علیهم السلام نیز 
همواره می گفتند: «اهدنا الصراط المستقیم» 


در حدیث آمده است: انسان جون از قبرش در قیامت بر می خیزد, عمل 
صالحش به صورتی نورانی نزد او مجسم شده؛ او را به بهشت هدایت می 
کند.(6) 

7- خصوصیات بهشتیان, سلام و حمد الهی 

پرنوی از نور (5) نا خصوصیات بهشتیان سلام و حمد الهی 


دعوم فیها سَبحاتک اللَهْمَ وَتَجَِتَهم فیها سَلامْ و آخژ دغواهم آن الْحمَد له 
رب القالميین (یونس, 10) 


دعا و نیایش آنان در بهشت, , «سبحانی اللهم» (خدایا تو پاک و منژهی) 
است و درودشان در آنجا سلام است و پایان نیایش آنان: «الحمد 1 رب 
العالمین» (سپاس و ستایش مخصوص خداست) می باشد. 


«سلام», کلام اهل بهشت است و در بهشت. سلام فضای 


ص: 1 


1- 55) طلاق, 2. 
2 56) انعام, 122. 


3- 7ظ) محمد, 2. 
4 58) طلاق, د. 
5- 59) حدید, 12. 
6- 60) تفسیر نمونه. 


همه جاأ را پر می کند: سلام از سوی خداوند, «سلام قولا" ۱ 


رحیم»(1), سلام از سوی فرشتگان «سلام علیکم طبتم»(2). و # از 
سوی بهشتیان نسبت به هم 3(۰) « قیلا سلاماً سلاما»(4) 


«الحمد للّه», کلام انبیا و اولیاست. حضرت نوح علیه السلام پس از نجات 
از قوم ظالم, و گفت,(5) و ابراهیم علیه السلام نیز خدا را حمد 
کرد که در سنْ پیری اسماعیل واسحاق را به او بخشیده است.(6) «الحمد 
لله» سخن مومنان() و کلام بهشتیان ات 


در حدیث آمده است: اهل بهشت با کلمه ی «سبحانک اللهم» مسئولین 
پذیرایی را صدا می زنند. انان نیز فوری حاضر شده., خواسته ی اهل 


در حدیت است: هرگاه بنده ای مشغول تمجید خدا باشد و از سوال کردن 
از او غافل شود خداوند بیش از انچه با دعا کردن به او می داد. عطا می 
کند.(69) 


مقمنان در برابر صفات الهی می گویند: «سبحانک», در برابر سایر 
مقمنان می گوپند: «سلام» ودر مقابل کامیابی از نعمت های الهی می 
گویند: «الحمدلله» 


(9) 
ص: 412 


۰-1 61) بس, 58. 

2 2 زمز: 73 

4 64 واقعه, 26. 

5 65) مومنون, 28. 

7 67) اعراف, 43. 

8- 68) تفسیر نورالثقلین. 
9- 69) تفسیر روح المعانی. 


8- پاداش های چند برابر 
پرتوی از نور (5) » پاداش های چند برابر 


للذین أَخسثوا الخشتی وریاده ولا یرمق وجْوهَُم قتز و لا له ولیک أَصَحاث 
الْجتّه هم فیها خالدون 


(یونس. 26) 


برای آنان که نیکی کنند, پاداشی نیکوتر (از نظر کیفی) و اقزون تر (از 
نظر کمی) خواهد بود و بر چهره ی انان غبار ذلت و خواری ننلشلیند» انان 
اهل بهشتند و هميشه در انجایند. 


«رهق» به معنای پوشاندن اجباری است و «قتر» به معنای غبار, دود و 
خاکستر. 

اعطای پاداش زیادتر و مضاعف, با تعبیر «زیاده» , «ضعف» و «اضعاف» 
شک ر. دز فرآن آمده. است: از خمله: هر که نیکی کتد باداش دم برایر دار 
(۱70 اوه علامن مزر باداش کامل اد فصل خود وه آنان عصا می کند,( 71) 
پاداش هفتصد برابر برای انفاق در راه خدا.(72) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: هر چیز اندازه ای دارد, جز اشک که 
قطره ای از آن آتشها را خاموش کند. سپس فرمود: کسی که اشکی برای 


خدار بریزد, چهره اش تیرگی و خواری نخواهد دید. «لا یرهق وجوههم فتژ 
ولاذله»(3 7) 


در بعضی روایات مراد از «زیاده» را دنیا گرفته اند.(74) و روایات بسیاری 
از اهل سئت., «زیاده» را ملاقات با خدا (والطاف او) دانسته است.(75) 


ص: 43 


«احسنوا», دامنه ی نیکی, شامل عقیده ی نیک, عمل شایسته و گفتار 


آنان که نم غیرخدا ره کنند غاری: ندارتمر حون خداوه ند هم دعوت هی. کفد/ 
«یدعوا الی دارالسلام» هم راهنمایی می کند, «یهدی من یشاء» هم مزد 
می دهد, «الحسنی» و هم اضافه می دهد, «زیاده» و هم اضافه اش بسیار 
مهم است. 6 7) کلمه ی «زیاده» نکره امده که نشانه ی عظمت است. 


9- امتیازات قرآن 
پرتوی از نور (5) » ِ قران 


ولو افتراغ فقو توت له زاو غوا هی تام من رون ا اه 
1 ضادقین (یونس, 38) 


بلکه می گویند: قرآن را بافته (و به دروغ به خدا نسبت داده) است. بگو: 
اگر راست می گویید (که قرآن. سخن بشر است., نه کلام خدا), پس سوره 
اق همانئد آن بیامرید و هر که را غیر از خدا می توانید به: باری بخوانید؟ 


جون سخن از تحدذی قرآن است, به گوشه ای از امتیازات این معجزه ی 
جاودان الهی اشاره می شود: 


۳۷ گنجاندن معارفی بلند در کلماتی کوتاه: مثلا در مورد زن و مرد تعبیر 
هی ند «هق لیا اکم و نتم لبانت له ۶۲(۸) زنان تیاس تما وش 
ان ای را ی رت هو را 
هی و ای ار ی ۱ ها 
می داند. «لن یخلقوا ذیاباه(79) 


ص: 14 


بلکه هر بار نکته ای به دست می اید. 


3. آهنگ و موسیقی کلام: طنین و آهنگ کلمات آن, مخصوض است و اگر 
آیه ای 4 در میان سخنان هر عرب زبان؛ یا در میان روایات باشد, 


ی اه ایکا ان ای و مسا 
خانوادگی, حقوقی, سیاسی: نظامی, اخلاقی, تاریخی و ... را دربردارد. 


5 واقعگرایی: محتوای آن مبتنی بر حدس و گمان نیست. حتی داستان 
هایش مستند و واقعی است. 


6 همه گیر و جهانی: مردم در هر سطح و هر کجا باشند, از آن بهره می 
برند و قران به صورت کتاب تخضصی نیست. 


8 رشد فزاینده: با داشتن بیشترین دشمن و ضربات فراوان. بیشترین 
رشد را در طول عمر خود داشته است. 


9 معجزه ای در دست: این معجزه در دست همه است و از نوع سخن و 


10. هم معجزه و هم کتاب دستور و قانون است. 
1. از فردی درس نخوانده و منطقه ای محروم از سواد است. 


2. چیزی به آن افزوده يا از آن کاسته نشده است و مصون از تحریف 


تفت 
9 حج. 73. 


ص: 45 


پرتوی از نور (5) » هماهنگی قرآن وت 


تل وا بقا کم تخیطوا بعلیه ۱212 هم اوه لک کرت الذین من 
قتلهم قانطر کیت کان عَاقتة الظالمین 


(یونس. 39) 


بلکه (حق* آن است که) چیزی را که به شناخت آن احاطه نداشتند دروغ 
پنداشتند. در حالی که سرانجام و حقیقت و باطن آن هنوز بر ایشان روشن 
نشده است. کسانی که پیش از انان بودند نیز همین حونه تکذیت: کردند: 


رن نی کف ترآ نامه کران عم ارست. 


عبدالعظیم حسنی از امام جوادعلیه السلام نقل مي کند که حضرت علی 
غلبت الشنان فرخود کار که کم که خداود آیات. ان را کار کروه 


است: 


17 «المرء مخبوء تحت لسانه» شخصیت انسان در زیر زبانش پنهان است. 
ایه نازل شد: «ولتعرفنهم فی لحن القول»(80) در گفتگو انان را می 


شناسی. 


2 گفتم: «مّن جهل شیناً عاداه» هر نکن خی .را تد اند دشفتی با .ان می 
کنت آیه تال شند «بل کنیها بما تم تجبطو 


3 گفتم: «قیمه کل امرء ما یحسنه» ارزش هرکس به لیاقت و عملکرد 
اوست, آبه: نازل, شد: «ان الله. اضطفاه علیکم 20 بسطه فی العلم و 
الجسم»(81) یعنی خداوند طالوت را به خاطر توانایی هایش برگزید. 

4 «القتل یقلّ القتل» کشتن ستمگر, جلو زیاد شدن قتل را 


ص: 46 


می گیرد, آیه نازل شد: «و لکم فی القصاص حیاه»(1) 


1- هر امّتی پیامبری دارد 
پرتنوی از نور (5) » هر امُتی پیامبری دارد 


ول ۳ سول قلدا جآء رَسْولَهم فضی ینم بالفشط وَفْم لا بُطْلَمون 


برای هر امّتی پیامبری است. پس هرگاه پیامبرشان بیاید, میان آنان به 
عدالت داوری می شود و ستمی به انان روا نمی گردد. 


ارت هام الفی آن انست که شج ای نکن اضر تاش آلکه خضوز 
انبیا در میان مردم و قضاوت عادلانه. هم مربوط به دنیاست و هم ممکن 
است قزر بط بط آخر ی باشد, چنانکه تن اه 009 سور ه زمر نیز 


است. «و جبی بالنبیین والشهداء وقضی بینهم بالحق» در قیامت. هر 
سای ان ارف وت سا فا ان ب رات 
داوری می شود. 


بنابراین تاریخ دین» همراه با تاریخ انسانیت است. چنانکه در آیه دیگری 
می خوانیم نیم : «و ان من امه الا خلا فیها نذیر»(83) 


سوال: اگر هر قومی رسولی دارند. پس چرا رسالت قطع شده است؟ 


پاسخ: مراد از رسول, شخص پیامبر نیست, بلکه پیام و رسالت اوست. چه 
مستقیم و چه با واسطه. وا ی انس در هر متفه ای سامری زارزرو) 


ص: 7 


1- 82) بقره 179 ؛ کافی, ج 1 ص 166. 


22 تاش کون های اولیای خدا 
پرتوی از نور (5) » ویژگی های اولیای خدا 


آز ان أَویآء ال لا حوف علیهم ولا هم بَخْرئون * آلذین اعئوا وکائوا تون 
(بونس, 62 - 63) 


آگاه نافند کم قفا بر اولیای خدا, نه نرسی است و نه اندوهگین می 
شوند. انا که ایمان اند و شیوه ی انا پرهیزکاری است. 


«انا نخاف من ربنا...»(1) ونتیجه ی این خوف, تقواست وثمره ی تقوا: 
«لایحزنهم الفزع الأکبر»(2) این عدم خوف اولیای خدا, هم در دنیاست و 
هم در آخرت. «لاخوف علیهم» زیرا کسی که خوف الهی داشته باشد, 
خوفی دیگر نخواهد داشت. (آن را که حساب یاک است. از محاسبه چه 


باک است) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: اولیای خدا سکوتشان ذکر است, 
نگاهشان عبرت؛ سخنشان حکمت و حرکتشان در جامعه, مایه ی برکت 
است.(3) 


علی علیه السلام فرمود: خداوند ولیْ خود را میان مردم پنهان کرده است, 
پس هرگز مسلمانی را تحقیر نکنید. شاید او از اولیای خدا باشد. «ان له 
اخفی ولیه فی عباده فلاتستصغرن غنداً هزه عبیدااله فربما کون ولیه وانت 


لاتعلم»(4) 


کسي که ولی خدا باشد, خدا هم ول اوست. «اللّه ول الّذین آمنوا»(5), 
«والله ولی المومنین»(6) و «والله ولی المثقین»(90) 


(7) 
ص: 48 


1- 84) انسان, 10. 


2 85) انبیاء 103. 

3- 86) تفسیر صاقی. 

4- 87) تفسیر نورالثقلین. 
5 88) بقره. 257. 

6- 89) آل عمران, 68. 
90-7) جائیه, 19. 


3- نمونه هایی از رستگاری دنیوی اولیای خدا 
پرتوی از نور (5) نمونه هایی از رستگاری دنیوی اولیای خدا| 


هم البْشْری فی الْحیاه الا وفی الاو لا تبدیل ِکلمات اللّهٍ دلِک هو 
الْقَوْرٌ الَعَظیمُ (یونس؛ 64) 

برای آنان (اولیای خدا) در زند کین دنیا و آخرت بشارت است. تبدیل و 
تغییری در سخنان (و وعده های) الهی نبست و آان همان رستگاری بزرگ 


است. 


بشارت های خداوند به اولیایش در دنیاء, در آیات فیجو قرآن آمنذه است که 
نشان می دهد اولیای خدا در همین دنیا نیز فائز و برنده اند, زیرا: 


1. آرامش دارند. «آلا بذکر اللّه تطمئش القلوب»(91) 

2 توکل دارند. «فلیتوگل الموّمنون»(92) 

3 هداد یی میت نة, «وجنودا لم تروها»( 93) 

4 همواره پیروز هستند. «احدّی الخسنیین»(94) 

5 بینش و نور دارند. «یجعل لکم فرقانا»(95) 

6 در بن بست قرار نمی گيرند. «یجعل له مخرجا»(96) 

7 وان را موی تیه <فمن عم متفال هن خیر | بر97(*۵) 
8 از ملامت ها نمی ترسند. «لایخافون لومه لائم»(98) 


9 از مردم نمی ترسند. «ان الناس قد جمعوا| لکم فاخشوهم فزادهم 
ایمانا»(99) 


0. از طاغوت نمی ترسند. «فاقض ما آنت قاض»(100) 


ص: 419 


1. گرفتار حیرت نیستند. «یهدیهم ربهم بایمانهم»(1) 

2. محبوبیّت دارند. «سیجعل لهم الحمن ود2(»۱) 

ق کارهات فانی. درا باترگ الهی عاودانه مس کنند, «صبقه للم 3 
4- قبله و مهندسی شهرسازی 

پرتوی از نور (5) » قبله و مهندسی شهرسازی 


و أوحیتا الی موسی و آخیه ,آن : لعتیتضا شه بویا ع الوا کم 
قبلة و آقیقوا الطلاه و تشر القومنین (یونس؛ 87) 


و به موسی و برادرش وحی کردیم که در مصر, برای قوم خودتان خانه 
هایی اماده کنید و خانه هایتان را مقابل هم (یا رو به قبله) بسازید و نماز 


به پادارید و به مومنان بشارت بده (که سرانجام پیروزی با انهاست). 


«قبله», هم به معنای مقابل و رو بروی هم است و هم به معنای جهت 
کعبه. یعنی خانه سازی رو به قبله. شاید معنای این ایه چنین باشد که تا 
قدرت فرعون باقی است و تصمیم بر نابودی شما دارد. شما مراسم 
عبادی را در خانه هایتان برقرار سازید.(104) مثل سه سال اوّل بعئت 
پیامبر اسلام. 


تا ما سا ای اف ی 
جهت قبله فراموش نشود و باید به گونه ای خانه بسازیم که انجام مراسم 


ص: 50 


2 102) مریم, 96. 
3 103) بقره, 138. 


همه ی برنامه های انبیا حتی روش مسکن سازی هم بر اساس دریافت 
های وحی است. لذا منطقه ی مسکونی افراد مقمن باید از کفار جدا باشد 
و نگذاریم بیگانگان در محله وجامعه ی ما رخنه کنند, تا زمینه ساز عرّت, 
قدرت و استقلال گروه با ایمان گردد. 


ا رفن انم اه ابص ات رظای کنات یط ره فآ 


ص: 51 


2- در أنة ی 104 این سوره از قول پیامبر خطاب به مردم آمده است: 
اکز در دین. من :شک دارید. «ان کنتم فی شک من دینی», پس خود آن 
حضرت شک نداشت؛ وگرنه تحدذی نمی کرد. همچنین قرآن می فرماید: 
«آمن الرسول بما انزل الیه»(106) پیامبر به آنچه به او وحی می شد 
ایمان داشت. 


3- گاهی خطاب قرآن به پیامبر است. ولی مخاطب مورد نظر دیگرانند. 
مثل این آیه: «امّا یبلغنْ عندک الکبر احدهما اوکلاهما...»(107) اگر پدر و 

مادرت در نزد تو به سنْ پیری رسیدند. ال سر تنل 
از تولدش و مادر او در سین کودکی آن حضرت از دنیا رفتند و در هنگام 
نزول این ایه, پیامبر پدر و مادری نداشت تا پیر باشند. آیه از باب «به در 
بگو تا دیوار بشنود» است., که در زبان عربی می گویند: «ایاک 


اعنی و اسمعی يا جاره». در مسائل تربیتی هم گاهی خطاب به بزرگان و 
شخصیت ها می کنند, تا دیگران حساب کار خودشان را بکنند. 


4- گاهی آیه ای خطاب به پیامبر است, ولی مسلمانان مورد خطاب اند 
چنانکه جمله ی بعدی آن نیز جمع است. مانند: «یا ایها النبی, اذا 
طلقتم...»(108) و تنامده خطلفت». به علاوه می دانیم که پیامبر هرگز 
زنی را طلاق نداده است. 


5 - اگر بنا باشد با اين آية: وحی زیر سوال و شک برود. باید در حقانیت 
همین آبه هم که.می. کوید: <«ا گر شک دازی»: شک کرد ۱۱ 


ص: 52 


6- برای اهل کتاب. شک و سوالی مطرح بود و از پرسیدن خجالت می 
کشیدند, خداوند با اين بیان راه سوال را 1 گشوده است. 


ات ات اسان برس انم 
حضرت ابراهیم که به ستاره پرستان گفت: «هذا ربی»(1) این (ستاره) 


8 - رسول اکرم صلی الله علیه وله چون این آیه را شنید, فرمود: من 
شی دارم آفام ضاو‌ له السلام قزر کر مود عالله سا خر 2( 
(2) 


5 توبه ی نجات بخش قوم یونس 
پرتوی از نور (5) » توبه ی نجات بخش قوم یونس 


ولا کاتث قَریه عَامَتث ت قتَقعهاً اتمائها لا قوم ُونس لا َمئواً تا عم 
داب الْحْرّي فی الحیّاه الدّْیا و مَعْتَاهمْ (لی چین (یونس, 98) 


چرا اهل هب شهری (به موقع) ایمان نیاورد که (ایمانش به او) سود 
بخشد؟ مگر قوم یونس (که وقتی در آخرین لحظه ایمان آوردند.), ما عذاب 
خوار کننده: با در زندهی نیا از آنان: برطزف. کرديم وه تا میتی بهره 
مندشان ساختیم. 


با اینکه در این سور ه؛ تاریخ حضرت نوج و موسی به تفصیل بیان شده, اما 
داستان توبه قوم یونس در نصف ایه و با اشاره امده است. ولی نام این 
سوره را سوره یونس نهاده اند, شاید به خاطر حساسیت و اهمیت کار قوم 
پونس باشد که در اخرین لحظه ها توبه کردند و خداوند توبه ی انان را 


امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت پونس علیه السلام از سی سالکی 
زا 


ص: 53 


1- 109) انعام, 76 - 78. 
2 ییا کی : 


03 تسالکین تبلیغ کرد, تنها دو نفر به او ایمان آوردند. حضرت, مردم را 
نفرین کرد و از میان آنان رفت. یکی از آن دو موّمن که حکیمی دانا بود, با 
دیدن نفرین پیامبر و رفتنش از آن منطقه, بر بلندی رفت و با فریاد به 
مردم هشدار داد. ی نا رای آو نون رو 
میان خود و فرزندانشان فاصله انداختند و به درگاه خدا ناله 


و توبه کردند تا بخشوده شدند. یونس علیه السلام چون برگشت. دید که 
ان قوم هلاک نشده اند سبب را پرسید, ماجرا را برایش شرح دادند.(1) 


6 اعجاز قرآن 

ا سا ای ور اف وا ان 
توبه ی به موقع, عذاب الهی را برطرف سازد و با دعا و نیایش, هم بلا را 
رفع کند و هم کامیاب شود. 


از میان تمام اقوام تکذیب کننده ی گذشته, تنها قوم یونس بود که به موقع 
توبه کرد و ایمان اورد. 


پرتوی از نور (5) » اجان قرآن 


ام یفولون افْترام قل قأیوا یعشر شور مه مُفْتریَاتِ و ااعواً من استطغتّم 
من دون الله آن کم صادقین 


(هود, 12( 
یا اینکه می گویند: (او) قرآن را از پیش خود بافته و ساخته است ! بگو: 
اگر راست می گویید, شما هم ده سوره مثل این از پیش خود ساخته هاء 
بیاورید و (برای اين کار) هر کس از غير خدا را که می خواهید (نیز به 
کمکی) دعوت کنید 


ص: 54 


1- 111) تفاسیر مجمع البیان و صافی. 


قرآن, تنها از نظر فصاحت و بلاغت معجزه نیست. بلکه از نظر معارف. 
مواعظ, براهین, اخبار غیبی و قوانین نیز معجزه است. زیرا جمله ی 
«وادعوا من استطعتم» دعوت از همه ی مردم است, نه فقط عرب هایی 
ک ان چنانکه در آیه ی دیگری نیز می 
فرماید: «قل لنن اجتمعت الانس و الجن علی ان ینوا بمثل هذا القرآن 
لایاتون بمثله و لوکان بعضهم لبعض ظهیرا» اگر تمام انس و جنْ جمع شوند 


جهات اعجاز قرآن بسیار است: حلاوت و شیرینی الفاظ آن در قرائت؛ 
یکنواخت بودن محتوای آن با آنکه در مات 23 سال نازل شده است. بیان 
علومی که تا آن زمان خبری از آنها نبود, پیشگویی اموری که بعداً به وقوع 
پیو ست, اخبار از تاریخ اقوام کته که نشانی از آنها باقی نمانده است. 
بیان قوانینی جامع و کامل در همه ی ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان, 
دور ماندن از هرگونه تحریف, تفییر, کهنه شدن و به فراموشی 

سپرده شدن در طول قرن های متمادی. 

با این همه تخفیف و آن همه تحریک, باز هم بشر عاجز است. قرآن در 
یکجا می فرماید: مثل تمام قران را بیاورید, «آن بان بمثل هذا القرآن 
(113), یکجا می فرماید: مثل ده سوره ی قرآن بیاوریدر (همین آنه ار جای 


دیگر باز هم تخفیف داده و می فرماید: یک»نتورة صثل قران بیاورید. «فاًنوا 
بسورو من مثله»(114) علاوه بر این تخفیف ها,؛ انواع تحریک ها را نیز بکار 


ص: 5 


برده است. یکجا می فرماید: اگر جن و انس پشت به پشت هم 


دهند. نمی توانند. یکجا می فرماید: از همه ی مغزهای کره ی زمین دعوت 
کنید. اما هرگز نمی توانید که مثل قرآن بیاورید. تاریخ نیز ثابت کرده است 
که دشمنانی که جنگ های بسیاری علیه اسلام به راه انداخته اند, توطئه ها 
چیده اند, اما هرگز نتوانستند حتّی یک سوره مثل قرآن بیاورند, آیا معجزه 
غیر از اين است؟ 


ص: 56 


شهداء غلی الاس11۳ ماشما را ات مان فدار دایم ام بو فردم 
باشید. طبق روایات مراد از | امت. امامان معصو مند, زیرا سایر افراد افت. 
از علم و عصمت لا زم برای گواهی در آن روز برخوردار نیستند. 


د) فرشتگان. «و جاءعت کل نفس معها سائق و شهید»(2) در قیامت همراه 
هر انسانی دو فرشته می آید, تکگف او را سوق می دهد و یکی شاهد بر 


اوست. 


۰) زمین. «یومئذ تحدّث آخبارها»(3) در قیامت زمین اخبار خود را بازگو 
می د!؛ 


و «جدان. «اقرء کتایک کفی: فشک الیوم. علیک عسیا»(18 نامه ی 
عملت را بخوان و خود قضاوت کن که با تو چه برخورد شود. 


ز) اعضای بدن. «یوم تشهد علیهم آلسنتهم و آیدیهم و آرجلهم»(5) روز 
قيیامت زبان و دست و پا به سخن آمده و علیه انسان گواهی می دهند. 


ج) زمان. امام سچجادعلیه السلام در دعای ششم صحیفه سجادیه می 
فرماید: «هذا یوم حادت جدید و هو علینا شاهذ عتید» امروز روز جدیدی 
است که در قیامت گواه اعمالی است که در ان انجام می د هیم. 


ظ) عفل, هوجچته] ما عملوا خاضر 122(۷1) در قیافت اعمال انسان تسم 
پافته و در برابر او نمودار می شوند. 


)6) 
ص: 57 


1-1 نقرنر. 143 
2 118) ق, 21. 

3- 119) زلزال, 4. 
4 120) اسراء 14. 
5- 121) نور, 24. 
6 122) کهف, 48. 


7- اهل بیت. کشتی نجات 
پرتوی از نور (5) » اهل بیت, کشتی نجات 


وقال ارکبُوا فیها بسٌم الله مَجراها وَمَرسَاها ان ربی لعَفور ریم (هود, 
41 


و (نوح به مسافران کشتی) گفت: بر آن سوار شوید که حرکت و توقفش 
با نام خداست. همانا پزهزد کان من آهرزندم و ممریان است, 


ابوذر. صحابی بزرگ رسول خداصلی الله علیه واله, در حالی که حلقه ی 
در کعبه را گرفته بود, با صدای بلند می گفت: او مردم ! با دو گوش خود 
شنیدم که پیامبرصلی الله علیه وآله می فرمود: «مَثل اهل بیتی کمثل 
سفینه نوح, , من رکبها تجی و من تخلف عنها هلک» اهل بیت من همچون 
کشتی نوح اند که هرکس بر آن سوار شد, نجات یافت و هر که از آن 
دوری گزید هلاک شد. البثّه این حدیت پیامبرصلی الله علیه واله را 


دیگر بزرگان صدر اسلام؛ همچون ابوسعید خدری, ابن عباس, عبداللّه بن 
زبیر و انس بن مالک نیز نقل کرده اند و در کتب معروف اهل سئت امده 
است.(123) 


۳1 اين حدیتِ متواتر را در کنار حدیث متواتر دیگری بگذاریم که 
پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: مسلمانان 73 فرقه می شوند و تنها یک 
فرقه از آنها اهل نجات می باشد, «فرفه ناجیه». روشن می شود که خود 
پیامبرصلی الله علیه واله مصداق فرقه ی ناجیه را اهل بیت خود معژفی 
کرده و فرموده است: «مّن رکبها نجی». که کلمه ی 


ص: 59 


«نجی» مفشر همان کلمه ی «ناجیه» است. 


ص: 59 


اورد. مایوس شد و نفرین کرد و در نتیجه, حتّی زن و فرزندش که در راه 
او نبودند, به همراه کفار غرق شدند. 


حضرت نوح علیه السلام. پدر دوم بشر, یعنی پدر همه ي انبیا, جز آدم و 
ادریس علیهما السلام است. خداوند او را لز کزوگ: «ان اللّه اصطفی آدم و 
نوحا... علی العالمین»(124) و بر او سلام فرستاد. «سلام علی نوح فی 
العالییت» 125 


داستان حضرت بو علیه السلام با تفاوت هایی در تورات نیز آمده است. 
کتب کلدانیان. هندیان. چینی ها؛ یونانیان و پارسیان. طوفان نوح را قهر 
دا هد نف تاه ,ور تیان مردم دانسته اند. در اوستا, کتاب مقذس 
ی 
می شوند مطرح است., بدین صورت که به جمشید وحی می شود که 
ده یت 
را در ان 


قرار ند 


رسالت حضرت نوح علیه السلام جهانی بوده است. چون زمین بدون حجت 
نمی شود و غرق شدن همه ی کقار با نفرین نوح علیه السلام که فرمود: 
«ربْ لاتذر علی الارض من الکافرین دیّارا»(126) شاهد بر آن است و از 
طرفی اگر رسالت آن حضرت منطقه ای و سیل هم در همان محدوده 
بوده؛ ویک به سوار کردن یک جفت از هر حیوانی نیازی نبوده است, در 
الیش کدانت کار مرا حفظ میل یه نات کره ستت انعاض بردیون اتف 
(127) 


ص: 60 


سرگذشت حضرت نوح علیه السلام؛ تاریخی هزار ساله است که داستان 
سل ال کر ار فا سل انار اه وا و 
از پیروزی حقّ بر باطل, جلوه ای از مستجاب شدن نفرین پیامبر, نمونه ای 
ارف را هروس فارعت ات اس ی فریرای 
فرمان خداوند, حفظ نسل حیوانات و کشتی سازی دور از دریا را در خود 


جای داده است. 


این داستان نشان می دهد که گاه انسان به حذی سقوط می کند که 
معط ای لیم الصا هر اه کارستار قتی ود اگم یردان 
انها نسبتِ اراذل می دهد و در برابر قهر الهی به کوه پناه می برد ! 


ص: 601 


2 اسراف. «بل آنتم قوم مسرفون»(1) 
3 جرم. «کیف کان عاقبه المجرمین»(2) 
4 ظلم. «و ماهی من الظالمین ببعید»(3) 
5 خبائت. «کانت تعمل الخبائثت»(4) 
6 جهالت. «بل آنتم قوم تجهلون»(5) 
7 فسق. «انهم کانوا قوم سوء فاسقین»(6) 
28 ر شالت حضرت تعیب 
پرتوی از نور (5) » رسالت حضرت شعیب 
قالوا باخسعیت ها کتفة کرا عم تقول وا آتای فا خعیفا و لا خی 
لرجفتاک وعاً آنت علیتا بعزیز 

(هود. 91) 


(کفار) گفتند: ای شعیب ! ما بسیاری از سخنان تو را درک نمی کنیم و ما 
تو را در میان خود شخص ضعیفی می بینیم و اگر بستگان تو نبودند, هر آینه 
تو را سنگسار می کردیم و تو بر ما (هیج) برتری و قدرت و عرّتی نداری. 


کفار بهم حضرت رد شعیب علیه السلام می گفتند: ما سخنان تو را درک نمی 
می فرمود:1. من معجزه و بینه دارم.«کنت علی بینه» 


ص: 602 


1- 129) اعراف, 80. 
2 130) اعراف, 83. 
3- 131) هود, 82. 
4 132) انبیاء 74. 


5- 133) نمل, 4د. 
6- 134) انبیاء 74. 


یه دتبال اصلاخ حاففه سم دان اریة الا الاصلایه 
5 آنچه در توان دارم تلاش می کنم.«ما استطعث» 
را مس نمی هی اس ات اب 


7 عاقبتِ پیشینیان را , بق .نها هداز می وهم‌ مت ضا اضات: قوض زوا 
...> 


اما کفار. هم سخنانش را ۹ «ما نفقه». هم خودش را ضعیف 
دانستند, «فینا ضعیفا», هم فامیل و9 ! بستگانش را ناچیز شمردند, 1 
هم به شکنجه ی سختی تهدیدش کردند. «لرجمناک» و هم قدرت و عزتش 
را نادیده گرفتند.«ما انت عنا روت 4 


9 امیدبخش ترین آیه قرآن 
پرتوی از نور (5) » امیدبخش ترین ایه قران 


وأقم الطّلاه طرقي اللهار وَْلفاً من ال ان الحستات بووین السَّات تیک 
ذکری للذاکرین (هود, 114) 
و نماز را در دو طرف روز و اوایل شب بپادار, (زیرا) بدرستی که کارهای 


نیکو(همچون نماز), بدی ها را محو می کند. این (فرمان), تذکری است 
توا ها کر 


حضرت علی علیه السلام بر جمعی وارد شده و از آنها سوال فرمودند: آبا 
خویش ایه ای را عنوان کرد: 


خی ۰ 309 آیه ی «انْ ال لایغفر آن یشرک به و یغفر مادون 
ذلک»(135) یعنی خداوند جز شرک. گناهان دیگر را می بخشد. 


ت بعض فیک بر آن بودند که این آیه است ؛ «و من یعمل سوء 


ص: 63 


آه بظلم. نفسه: تم بستغفر الله. بجد الله.غقورا زخیما»(1) یعتی ظر کسن 
ان ار اس ای 
یافت. 


* عذه ای اظهار داشتند آیمٍ ی «یا عبادی اکن آسرفوا (ِ۳۹ آنفسهم, 
لاتقنطو| من رحمه الله, ان اللّه یغعفر الدّنوب جمیعا»(2) بعنلی ای بندگان 
من که در حق خود اسراف کرده اید! از رحمت خدا مار نشوید, زیرا| او 
همه ی گناهان را می بخشد. 


* تعدادی هم نظر , به این آیه داشتند؛ «والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا 
انفسهم, ذکروا الم قاروا لوتویمم قرمی نفقر آلختوب: ۱۱ لله»(3) 
کسانی که اگر کار زشتی انجام دادند و به خودشان ظلم کردند. یاد خداوند 


بعد از اينکه حضرت نظرات ت آنان را شنید, فر مودند: از حبیبم رسول 
خداصلی الله علیه وله شنیدم که فرمود: امیدبخش ترین آیه قو فزان این 
آیه است: «اقم الضّلاه طرفی التهار و زلفاً من الْیل, ان الحسنات یذهبن 
السیتات» سیس پیامبرصلی الله علیه واله ادامه داد؛ یا علی ! سوگند به 
خداوندی که مرا بشیر و نذیر مردم مبعوث کرد. وقتی که انسان برای نماز 
وضو بگیرد. گناهانش ریخته می شود و زمانی که رو به قبله 


کند. پاک می شود. يا علی ! مثال اقامه کننده نمازهای روزانه. مثل کسی 
است که هر روز پنج مرتبه در نهر آبی که جلوی منزل اوست, خود را 
139( تفاسیر مجمع البیان و کنزالدقائق. 


ص: 604 
1- 136) نساء, 10 1. 


2 137) زمر, 53. 
3 138) آل عمران, 134. 


ص: 


05 


ص: 
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300- همراهی خدا 9 رسول 

پرتنوی از نور (5) 4 همراهی خدا| و رسول 

یم ۳ ۳ / را 8 ۳ [ 

براءة من الله وَرَسْوه الی الذین عاهدتم مَنَّ المَشرکین (توبه, 1) 


زاين ابات اقلام حدانیو) سرازی و تواتی ات از سوی وا مسا مرش 


در موارد زیادی در قرآن, خدا| و رسول در کنار هم مطرح شده آند, از 
جمله: 


الق ور خفه ه الط عاعا هم الله رولیت ۱94 

ب) در بیعت. «ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللّه»(2) 

ج) در اطاعت و پیروی. «من بّطع ال[سول فقد آطاع اللّه»(3) 
1- پناهندگی دشمن برای تحقیق و شناخت 

دا ذرشانت هباری از دیگران فیرانه من الله زر رسوله» 
پرتوی از نور (5) » پناهندگی دشمن برای تحقیق و شناخت 


۳ 
3 س 1 


خد مر هن ا ار کی اشتجارک قأجوخ 9 یِسمع کلام الله 1 بلغة 

1 د لک باه فقو ا حون 

(توبه, 6) 

۳۹۱ یکی از مشرکان از نو امان و پناه خواست.؛ پس به او پناه بده ۳ 
کلام خدا را بشنود, سس او را قق سا امنش برسان. چرا که آنان 
کرقهی تاآگاهنع (وبا شسدن آبات الهت:شاند هدایت وید 


ص: 607 


0 )ری 72 
2 141) فتح, 10. 
3- 142) نساء 80. 


به درخواست پناهندگی دشمن برای تحقیق و شناخت عقاید و افکار 


اسلام, دین آزادی است و ایمان از روی فهم ارزش دارد, نه از روی ترس 
يا اجبار و حلّی در شرایط جنگی نیز مردم را از رشد فکری باز ندارید. 


هدایت یک نفر هم باید حساب جداگانه باز کرد. 


حکومت اسلامی باید زمینه شنیدن کلام خدا را برای منحرفان فراهم کند, 
چون انحراف بعضی, به خاطر عدم تبلیغ ماست. نه از روی کینه. چه بسا 
اگر حق را بشنوند. تغییر يابند. 


32- معیار برادری 


پرتوی از نور (5) » معیار برادری 


۳ ۳ 0 3 0 س 0 ۳ ۳ ۳1 ۲ 0 ه 
قان تاثواً وأقَامُواً الطلاح و آتغاً الّگاه قَاعْوَاثْكُمٌ فی الکین و تُصِلْ الأَبات 
لقَوّم یعلمَون 


(توبه, 11) 


اما اگر توبه کردند و نماز بر پا داشتند و زکات پرداختند. در این صورت 
برادران دینی شمایند. و ما اپات خود را برای گروهی که می دانند (ومی 


خداوند در آیات قبل فرمود: اگر مشرکان توبه کرده و نماز خواندند و 
زکات. دادنده دیگر .متع ض. آنان: نشوید: «فخلوا سبیلهم» در این ایه می 
فرماید: نه تنها مزاحمشان نشوید, بلکه گذشته ها را فراموش کرده, 
برادرانه با انان رفتار کنید. 


هدف جنگ های اسلامی, بازگرداندن مشرکان به توحید است. آنات که تا 
دیروز» واجب القتل بودند, در سایه ی توبه 


ص: 


08 


و نماز و زکات, حقوق اجتماعی برابر با مسلمانان می یابند و جنگ با آنان 
حرام می شود. 


با نادم وتوّاب, برخوردی برادرانه داشته باشید. 
3- روش برخورد با دشمن توطئه گر 
پرتوی از نور (5) » روش برخورد با دشمن توطئه گر 


وان تکواً ْماتقُم من بغد عهدهم وَطعئواً فی دییکم ایلوا مه الکفر 
هم 1 آیمان لهْم [ع ۳ تون 

(توبه, 12) 

اما اک (به جای توبه,) سوگندهای خویش را پس پس از بستن بیمانشان 
شکستند و در دین شما, زبان به طعنه (و عیب گوئی) گشودند, پس با 
سران کفر بجنگید. زیرا که آنان را (پایبندی به) سوگندی نیست, باشد که 
(با شدّتِ عمل شماء) از کردار خود باز ایستند. 


از علی علیه السلام پر سید ند. چرا فراریان جنگ صفین را تعقیب کردید, 
ولی در جنگ جمل, کاری به فراریان نداشتید؟ 


۳ فر مود: در صفین: , رهبر کفر زنده بود و فراریان دور او جمع شده, 
قزتن؟] ات کی اما در جنگ جمل, با کشته 


شدن رهبرشان. محوری برای تشکل و سازماندهی مجدد نداشتند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس به دین شما طعنه زند. قطعاً کافر 
می شود. سیس این آیه را تلاوت فرمود.(143) آری با توهین کنندگان به 
مقذسات مذهبی, باید به شذت برخورد کرد. 


در مبارزه, باید نابودی سران توطثه و مرکز فرماندهی 


ص: 69 


و تلاز تشکیلات دشمن, در اولویت باشد. 


ص: 70 


تولیت. ارام و سیر مبرشنی کی به آن: در ضدر انتلام ۶ قیل از 
فتح ۳ در دست مشرکان بوده است. 


یکی از موارد اعلام شده در برائت, توشط حضرت علی علیه السلام, این 
بود که مشرکان حق تعمیر مسجد الحرام را ندارند, بلکه حق ورود به انجا 
را هم ندارند. 


در بنای مساجد و بنیادهای دینی و فرهنگی مسلمانان کفار و مشرکین 
نباید دخالت داده شوند, چنانکه نباید در ساخت و اداره ی مراکز و نهادهای 
مقذس.: از نااهلان کمک گرفت. حتی کسانی که تظاهر به بی دینی می 
کنند, حو؛ دخالت در امور مذهبی را ندارند. زیرا نه هر درآمدی مشروءع 


4- شرایط تولیت مسجد 
پرتوی از نور (5) » شرایط تولیت مسجد 


تما عفر میماچة له من آمن باللّه وَالْوم الأْخْرِ وا الا وعاتی الرّکا 
ول بَحَش الا ال قعسی ولیک آن یکوئواً من الْعْهْتدینَ (توبه, 18) 


مساجد خدا| را تنها کسانی بایة اباة کنند. کة به خدا و روز قیامت ایمان 
دارند و نماز را به پا داشته و زکات می پردازند و جز از خدا نمی ترسند. 
امید است که آنان از ره یافتگان باشند. 


تولیت و تعمیر مسجد شرایطی دارد: 
الف) آد.صفت اعتقافی: انضانبه‌مید | ومعای «افن بالله و نیوج الاخرن 
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ب) از نظر عملی: بریا داشتن نماز و برداخت زکات.: «اقام الضلاه ق آتف 
الزکاه» 


ج) از جهت روحی, شجاعت و نفوذناپذیری. «لم یخش الا اللّه» (اگر 
متولی مسجد, شجاع باشد. مسجد نیز کانون حرکت های ضد ظلم خواهد 
بود) 


5- امتیازات خمس و زکات 


وا شید ان ُقْبِل مهم تققانهد هم لا مش کَتژواً باللّه و یشوه و لاتوت 
الصّلا الا هم کسالی 9 ۷ ۲ هم کارون (توبه 54 


و چیزی منافقان را از پذیرفته شدن انفاقشان منع نکرد. جز اینکه به خدا 
و پیامبرش کافر شدند و نماز را جز از روی کسالت و بی حالی به جا نمی 
و هو ای ند 


در آیه ی قبل, به صورت فرض بیان شد که منافقان, چه با علاقه و چه از 
روی بی میلی اگر انفاق کنند, , پذیرفته نیست. اینجا صورت واقعی و وجود 
خارجی را بیان می کند که انفاقشان از روی کراهت است. نه علاقه. 


از امتیازات درآمدهای دولت اسلامی از قبیل خمس, زکات. صدقات و 
انفاقات بر دیگر درامدهای دولتی, موارد ذیل است: 


1 افراد, با اراده و انتخاب و بر اساس وجدان دینی می پردازند. 
2 بدون ترس و با قصد قربت می پردازند. 
3. پرداخت های مالی را غنیمت و ذخیره ی قیامت می دانند. 
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ری مارا عالم غانل سای ی ند 

5. مورد مصرف را می دانند و زیر نظر دارند. 

6 ساده زیستی را شرط گیرنده می دانند و خدا را شکر می کنند. 
ان ی مس 

پرتوی از نور (5) » مراحل سیر و سلوک 


لو هم تسوا ما آتافخ ال وِرَسول وقالواً حشْبتا ال سَبْوْییتا لد من 
تساه 12 ۲7 [لی ال رعْبُون 


(توبه, 59) 


اگر آنان یه آنچه خدا| و پیامبرش به آنان داده اند راضی می شدند و می 
فد خداوند (و آنچه او صلاح بداند) برای ما بسن است, خدا و پیامبرش 


به زودی از فضل خود به ما خواهند داد و ما تنها به پروردگار, راغب و 
اه ی ها اس ی 


مرا اتسار سرام اهوم اس 
تا اس پم یر ال رها اه اه 
اظمار رضات صویان. «قالها تايه 
3. امید به فضل و کرم الهی. «سیوّتینا . 
بن هه ضا و رعنت به خدامنی خالی الم ر ایو 
و ات قر اون ارات 
پرتوی از نور (5) » تعابیر قرآن در باره زکات 
۱ 


تما الطَدقاث للفْقَرآء والمسَاکین واْعاملین لها و اّ ولمم ومد 
اقا والقارمین وفی سییل الله و ان الیل قر بِصَه من لله وا نب 


رح 


حعيم [(توبه, 60) 
ص: 73 


همانا صدقات (زکات). برای نیازمندان ودرمانده گان وکارگزاران زکات 
وجلب دلها و آزادی بردگان وادای بد هی بدهکاران و(هزینه ۵ جهاأ ۲۳ در راه 
خدا| ان در راه مانده است, این دستور» فرمانی است از جانب خدا| و 


خداوند, دانا و حکیم است. 


در قرآن چهار تعبیر برای ‏ زکات بیان شده است: 

1 دادن مال. « وآتی المال علی حبه ذوی القربی»(1) 
2 صدقه. « خذ من آموالهم صدقه»(2) 

3 انفاق. «یقیموا الطلاه وینفقوا»(3) 

4 زکات. «یقیمون الطلاه ویوْتون الزکاه»(4) 

8- اذیت و آزار پیامبر 


پرتوی از نور (5) » اذیت و ازار پیامبر 


" ۳ ۳ ۳ 

- موو | . ووه م رل يم ره | مر هو مب ی ره مب چه لو وه 
وَمِلهْمّ الذین یَوَذون الثبيجٌ ویعولو هو ,ادن قل ادن خر لک قوب ال 
وه و ۶ 9 . مه للذی- عامد نکه ع الذ ووه ب" سول | 9 
وب منین ورَحمَه للذین عءامَتوا منم و الذین یوَذون ر تپ 


منْ_للمَوّمنه 
عَدان آلیث (توبه. 61) 


است. (و به سخن هر کس گوش می دهد.) بگو: گوش دادن او به نفع 
شماست, او به خداوند ایمان دارد و مقمنان را تصدیق می کند و برای هر 
ک سا اسان هه یت اسان کول ار 
اذیت وازار می دهند, عذابی دردناک دارند. 


سامورضلی اللم شمه واله فرموودعن آزانیءفی قترتی فعايم آعتم امن 


ص: 74 


7 
2- 145) توبه, 103. 
3- 146) ابراهیم, 31. 
4 147) مائده, 55. 


فاطمه علیها السلام نیز فرمود: «مّن آذاها فقد آذانی» هرکس فاطمه را 
اذیت کند, مرا اذیت نموده است.(1) 


9- منافقانی که بخشوده می شوند 


1 تغتذژوا قَة کقرثم بَعْدّ ایمانکم ان تَمغف غن طاَیقه مُکَم نُعَذْب طایْفة 
ناقم کا با (توبه, 66) 


[ وج جهت) عذر و بهانه نیاورید. همانا شما بعد از ایمانتان کافر شدید. اگر 
از گروهی از شما (به خاطر توبه یا آنکه بار اوّل اوست) درگذریم. گروهی 
(دیگر) را به خاطر سابقه ی جرمشان کیفر می دهیم. 


درباره 0 اينکه کدام گروه از منافقان مورد عفو واقع می شوند, نظرات و 
اه 


الف) آنان که توبه کنند.(149) 


ب) آنان که در حاشیه و کنار استهزاکنندگان بوده اند.(150) ولی از 
سردمداران انان پذیرفته نمی شود. 
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1- 148) ملحقات احقاق الحق, ج 18, ص 458 و 439. 


از صفات یک رهیر آگاه, سعه ی صدر, گوش دادن به حرف همه ی گروهها, 
برخورد محبت آمیز با آنان: عیب پوشی و باز گذاشتن راه عذر و توبه ی 
مردم است. 


سکوت در برابر شنیده ها, هميشه نشانه ی رضایت نیست. 


آزار دیده را حمایت کنید. خداوند در برابر سخن دشمن که پیامبر را «آذن 
» می گفت, چهار ارزش برای آن حضرت بیان می کند: «اذن خیر لکم», 
«یوّمن بالله», «یومن للمومنین», «رحمه للذین آمنوا» 


ج‌( آتان که عفوشان به مصلحت نظام و حکومت است(1) 
0- خودفراموشی 
پرتوی از نور (5) » خودفراموشی 


الْمَتَافمون والْمْتافقاث بعصهّم هن بَعض مرو نَ منک و هون غن 


لْمَفرُوفِ وتقیطون یدهم تسوا الل سيخ ال الْتافقین هم لقاسفُون 
(توبه, 67) 


مردان و زنان منافق, از یکدیگرند (از یک قماشند), به منکر فرمان می 
دهند و از معروف نهی می کنند و دستهای خود را (از بخشش و انفاق) می 
شا ایا فراموس کروه اس دنه بر آان زا فرآموش که 
است. همانا منافقان.همان فاسقانند. 


سوال: خداوند که فراموشی ندارد. «و ما کان ربک نسیاًٌ»(152) پس این 
ای که هی فرماید: خد اهند آنان را فرآمذشن کرد بمجه معتایی است؟ 


پاسخ: نسبت دادن فراموشی به خداوند. مجازی است. یعنی خداوند با 
انان مثل فراموش شده ها عمل می کند (نه انکه فراموششان کند). 


امام رضاعلیه السلام فرمود: کیفر کسی که خدا وقیامت را فراموش کند, 
ان است که خود را فراموش کند.(153) وحضرت علی علیه السلام 
فرمود: فراموش کردن خداوند ان است که انان را از خیر 
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1- 151) تفسیر المیزان. 


د) آنان که تنها مدّت کوتاهی منحرف شدند. در مقابل آنان که جرمشان 
ريشه دار و سابقه دار و همچنان استمرار دارد. « کانوا مجرمین » 


محروم کند.(1) 
1 مقاینشته اهل آیمان نا اهل تفاق 


پرتوی از نور (5) » مقایسه اهل ایمان با اهل نفاق 


وَعَد ال الْمْوْمنیَ وَالَْوْمتَاتِ جات تجُری من تکنها لها خالدین فية 
ومساکن طمَه فی جتاب عَذن و رضوان شن له انز د لک و الق 
العَطيم 

(توبه, 72) 


خداوند به مردان و زنان با ایمان, باغهایی (از بهشت) که از پای (درختان) 
ان. نهرها جاری ودر ان جاودانند و (نیز) مسکن هایی دلیسند در بهشت 
برین را وعده داده است. ولی رضایت و خرسندی خداوند, ۱۳ (از 
اینها)است. این همان رستگاری بزرگ است. 


۳ 


1 اهل نفاق, «بعضهم من بعض», امّا اهل ایمان «بعضهم آولیاء بعض» 


2 اهل نفاق, «یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف». امّا اهل ایمان 
«یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» 


3. اهل نفاق, «نسواالله», ایا اهل ایمان «یقیمون الصلاه» 
4 اهل نفاق, «یقبضون آیدیهم », اما اهل ایمان «یوّتون الزکاه» 
ص: 77 


اشاعه ی فحشا و دعوت به منکرات و نهی از خوبی هاء, نشانه ی نفاق و 
ترکي امر به معروف. نهی از منکر و انفاق در راه خدا, نشانه ی فراموش 
کردن خداست. 

5. اهل نفاق, «فاسقون», اما اهل ایمان «یطیعون الله» 


6 خداوند به اهل نفاق, «نار جهتم» وعده داده, اما به اهل ایمان «جنات. 
مساکن» 


رای احل‌غفاق, داعم اللب)یافا برای ال مان «رضوان من الا 
8 برای اهل نفاق, «عذاب مقیم». اما برای اهل ایمان «فوز عظیم » 


2 آفت زیاده خواهی 
پرتوی از نور (5) » افت زیاده خواهی 


وملهم من اد اللّه َنِ قاتاتا من قطله لسن و لُوتنَ ین الصالحین * 
فلا اتاهم من فصله بخلوا به َو لوا هم ۹ مَعرصُون (توبه, 75 و 76) 


و برخی از آنان با خدا پیمان بسته بودند که اگر خداوند از فضل خویش به 
ماعطا کند. حتما صدقه (زکات) خواهیم داد و از نیکوکاران خواهیم بود. 
یس جون خداوند از فضل "خویش به آنان بخشید, بدان بخل ورزیدند و (به 
پیمان) پشت کرده و روی گردان شدند. 


مسلمان فقیری از مدینه, (تعلبهین حاطب) از پیامبرصلی الله علیه واله 
درخواست کرد تا دعا کند 


خداوند او را ثروتمند کند. حضرت فرمود: مال اندکی که شکرش را ادا 
کنی بهتر از مال زیادی است که از عهده ی شکرش برنیایی. ثعلبه گفت: 
اگر خدا عطا کند, همه ی حقوق واجب آن را خواهم داد. 


به دعای آن حضرت؛ تروتش افزون شد ۳ آنجا که دیگر نتواننست در 
نمازجمعه و جماعت شرکت کند. وقتی مأمور گرفتن زکات نزد او رفت: به 
او گفت: ما مسلمان شدیم که 


ص: 


78 


جزیه ندهیم ((1) 


3- سقوط تا کجا! 


پرتوی از نور (5) » سقوط تا کجا! 


استقفر هم أو ‏ تسشتقیز آهم ان تشتییز هم سین مره قلن تغیر ال 
اک بل وله با ۳ 7۳ 
90( 


برای منافقان استغفار کنی یا استغفار نکنی, (یکسان است.) اگر هفتاد بار 


برایشان آمرزش ۳۹ خداهنه هر کر نان حواس شسو این که 
حتمی الهی) به خاطر آن است که آنان به خدا وپیامبرش کفر ورزیدند و 


بیماری که اگر روح از او جدا شود. تلاش همه ی پزشکان اثری ندارد. 


خداوند, در هدایت بخل ندارد. منافقان از قابلیت افتاده اند و تا انسان خود 
دگرگون نشود و انقلابی در درون نیابد, دعای پیامبر نیز کارساز نیست. 


عدد هفتاد. رمز کثرت و زیادی است. نه بیان تعداد معین. یعنی هر چه 


بوا انا استخفار کی ایز استت:.خه ایکه اد 
ص: 70 


1 15 تفسیر تور التفلین. 


فخر رازی می گوید: تعلبه از کار خود پشیمان شد وز کات خود را نزد پیامبر 
آوزدر ولی آن حضرت نپذیرفت. 


را می خواهد که به زیان اوست. پس باید به داده های خدا قانع بود. 


فتلا هیا ویک ار یو فده من شون نظیر ‏ ابة ی 6 سوره ی 
منافقون: «سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم» 
که عددی ذکر نشده است. در روایات نیز امده است که پیامبر صلی الله 


می کردم.(1) 
4- پیامبر و منافقان 
پرتوی از نور (5) » پیامبر و منافقان 
فضل علي آحد عم مات بدا ولا کف عَلی قبره للم کَقدوا بالله 
وَرشوله وَمَائُوا وَهَمٌْ فاسقون 
(توبه, 84) 
و بر مرده ی هیچ یک از منافقان نماز مگزار و (برای دعا واستغفار) بر 


قبرش نایست,چون آنان به خدا و پیامبرش کافر شدند و از دنیا رفتند در 
حالی که فاسق بودند. 


سیره ی رسول خداصلی الله علیه وآله آن بود که در مراسم تشییع و 
تدفین مردگان مسلمان حاضر شود, برای آنان دعا کند و بر جنازه ی آنان 
نماز بخواند. خداوند با این آنة پیامبرش را از حضور در مراسم مردگان 
منافق, نهی کرد. 


نماز میت و زیارت قبور, نشانه ی حرمت و احترام مومن پس از مرگ و 
کاری پسندیده است و چون منافق. حرمتی ندارد لذا فرمود:«لا تصل, لاتقم 


»یعنی مرده ی منافق نیز باید تحقیر شود. در تشیبع جنازه ی آنان شرکت 
نکنیم و به زیارت قبور آنها نرویم. 


ص: 90 


1- 156) تفسیر مجمع البیان. 


45 تکلیف , به اندازه توان 


- 


پرنوی از نور (5) دا تکلیف , به اندازه توان 


1 ولا علّی الذین لا یَچِدُون قا ینففون 
حرَجْ ادا تصَحوا له و ما عَلی المخسنین من سییل واللهةْ عَفَورٌ 
رَجیمٌ (توبه, 91) 


بر ناتوانان وبیماران (که نمی توانند در جهاد شرکت کنند) و تهیدستانی که 

چیزی برای خرج کردن (در راه جهاد) نمی یابند, ایرادی نیست, به شرط 
ان که خیرخواه خدا و پیامبرش باشند, (و از انچه در توان دارند مضایقه 
نکنند.) (زیرا) بر نیکوکاران راه سرزنش و مواخذه ای نیست و خداوند 
بخشنده ی مهربان است. 


13 


در اسلام فرمان حرجی و فوق طاعت نیست. اسلام انعطاف پذیر است و 
بن بست ندارد. امام صادق علیه السلام فرمود: هر کاری را که انسان 
نتواند انجام دهد, تکلیف ندارد و سیس این ایه را تلاوت فرمودند.(157) 


ضعیفان و بیماران که ناتوانی جسمی دارند, از جهاد با جان و فقیران که 
ناتوانی مالی دارند, از جهاد با مال معاف اند. البته خیرخواهی هرگز ساقط 
نمی شود ناتوانان نیز به نحوی که می توانند حمایت کنند. حثّی نابینای 
سالمند, به دعای با زبان و قلب و خیرخواهی برای رزمندگان, هو ای 
است. «اذانصحوا» 


7 تقفتیر تور اللفلین * کافیر علض 165 
ص: 91 


6- گروه های مسلمان صدر اسلام 


۳- 
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۳۱6 
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دَلِکَ ِِ ۰ 0 


ونخستین پیشگامان از مهاجران و انصار و کسانی که پا نیکوکاری آنان را 
پیروی کردند, خداوند از آنها زاضی است ه آنان: نیز از خدا راضی, و (خدا) 
برای آنان باغهایی فراهم ساخته که نهرها از پای (درختان) آن جاری 
است, هميیشه در آن جاودانه اند. این است رستگاری و کامیابی زر ک: 


در این آنة: مسلمانان صدر اسلام به سه گروه تقسیم شده اند: 

1 پیشگامان در اسلام و هجرت. 

3. متأشران که راه آنان را ادامه داده اند. 

امام صادق علیه السلام فرمودند: ابتدا خداوند نام مهاجرین با سابقه را 
برده. سپس نام انصار و یاوران را "و سپس نام یتروان آنان را تیان تمودم 
است. بنابراین جایگاه و مقام هر گروه را در جای خود بیان کرده است. 
(8 15) 


به اثفاق همه ی مسلمانان اولین زن مسلمان حضرت خدیجه و اوّلین مرد 
مسلمان به اثفاق شیعه ونظر بسیاری از 


ص: 92 


اهل سئت. علی بن ابی طالب علیهما السلام است.(1) چنانکه گفته اند: 
میان تاریخ نویسان خلافی نیست که علی بن ابی طالب علیهما السلام. 
اولین مرد مسلمان است.(2) 


پرتوی از نور (5) » پرداخت زکات. دریافت دعای پیامبر 


که مق افوالهم ضدفه نطفرهع ونزکمم نها وضل علنهغ ان ضلاتک شکره 
وال ۳ سمیع عَلیه (توبه, 103( 


از اموالشان صدقه (زکات) بگیر تا بدین وسیله آنان: را زا بخل و 
دنیاپیرستی) پاک سازی و رشدشان دهی و بر آنان درود فرست (و دعا 
کم زیرا دعای تو,مایه ی ارامش انان است و خداوند شنوا و داناست. 


آیه در ماه رمضان سال دوم هجری در مدینه نازل شد و پیامبر فرمود: ندا 
دهند که خداوند, زکات را نیز همچون نماز واجب ساخت. پس از یک سال 
نیز فرمان داد که مسلمانان زکاتشان را بپردازند. 


پیامبر, بر زکات دهندگان درود می فرستد؛ «صل علیهم», و خداوند بر 
مجاهدانی که در خاک و خون غلطیده و مقأومت می کنند, درود می 
فرستد. «اولتّک علیهم صلوات من ربهم»(161) 

زکات, نشانه ی صداقت انسان در اذعای ایمان. «صدقه» البتثه عذه ای 


می گویند: ایمان نوجوانی ده ساله چه ارزشی دارد؟ در جواب انا باید 
گفت: نبوت حضرت عیسی و حضرت بحیی نیز 


در کودکی بود و ارزش داشت ! 
ص: 93 


ضن 11 2 120) آمنده ارومت: 
2( سر فرظیی: ‏ ص 0 #به خفل از مدرک خاکده 


عامل پاکی روح از بخل, دنیاپرستی و مال دوستی, «تطهّرهم» موجب رشد 
فضایل اخلاقی در فرد و جامعه است. «ت زکیهم» 


قفرم کال بنیز عارنه ات وسامیی ند کی هر مت یه وله 
زکات, جامعه را از بخشی از مفاسد پاک می سازد. «تطهرزژهم» 


ص: 94 


کشیش ها و مقامات کلیسا. 


امام صادق علیه السلام فرمود: صدقه در دست فقیر قرار نمی گیرد. مگر 
آنکه در دست خدا قرار گیرد. آنگاه اين آیه را تلاوت فرمود.(1) 


8 باظر ان اغمال ما 
پرتوی از نور (5) » ناظران اعمال ما 


و قّلِ اغقلوً قسیری اللّة عَمَلکم وش له 3 و وگ ی الم 
اقب والشهاده فتَکُم بقا کنخ تقملون (توبه, 105) 


وبگو: (هر گونه که می خواهید و می توانید) عمل کنید, که بزودی خداوند 
و پیامبرش و مومنان کا ر شما را می نگرند و بزودی به سوی دانای غیب و 
آشکار بازگردانده می شوید. پس شما را به آنچه انجام می دادید, آگاه 


خواهد کرد. 


این آیه که بیان کننده ی آگاهی خدا| وپیأمبر ومقمنان از عملکرد ماست. 
همان عقیده ی شیعه را مبنی بر «عرضه ی اعمال» بر اولیای خدا بیان می 
کند. این عرضه, روزانه يا هر هفته و هر ماه انجام می گیرد و اگر اعمال ما 
خوب باشد., اولیای خدا از ما شاد می شوند و اگر بد باشد. نگران و 
اندوهگین می گردند. ایمان به این عرضه ی عمل, در ایجاد تقوا و حیا مار 
است. امام صادق علیه السلام فرمود: ای مردم ! با 


عمل معیار سنجش است.؛ آنچه در دنیا بر اولیای خدا| چون گیرنده ی 
صدقات خداست. پس با دلگرمی بدهیم و بهترین جنس را با بهترین شیوه 


ص: 95 


عرضه می شود عمل است, آنچه هم در قیامت مورد حساب قرار می 
گیرد, عمل است. 


ص: 96 


ز) ضرر در معاملات وبدهکاری ها. «ولایضارژ کاتب و لاشهید»(1) 
9 تقوا معیار ارزش 
پرتوی از نور (5) » تقوا معیار ارزش 


تا اه اه عَلی افو چن 
ن آن بتطق وا وله یْجب 1 3 (توبه, 109 


در آن (فسنخة ضرار,) هر کز (بزاق نماز) نایست, همانا مسجدی که از روز 
نخست بر اساس تقوا بنا شده: شزاوارتر است. که در آن نماز بریادارق. 
(زیرا) در آن مسجد, مردانی هستند که دوست دارند خود را پاک سازند 
وخداوند پاکان را دوست می دارد. 


۱ 
فیه رجّال یجبو 


0 


مسجدی که از آغاز بر پایه ی تقوا, بنا نهاده شد, مسجد «قبا»ءست که 
هنگام هجرت به مدینه ساخته شد.(173) 


فخر رازی می گوید: وقتی سابقه ی تقوا, مایه ی ارزش یک مسجد است, 
سبقت انسان به ایمان و تقوا, بیشتر ارزش دارد و علی علیه السلام که از 
روز اوّل موّمن بود, برتر از کسانی است که پس از سالها شرک, مسلمان 
شدند.(174) 

تا ار مس مسا ان اد ای را مت کرو 
بنابراین در مسجدی که پایگاه مخالفان نظام اسلامی است. به نماز 
ارزش هرچیز وابسته به اهداف و انگیزه ها و نیات بنیان گزاران آن دارد. 
ارزش مکان ها, بسته به افرادی است که به انجا رفت وامد می کنند. 
ارزش یک مسجد به نما زگزاران آن 


ج) ضرر به مکتب و وحدت. «الخذوا مسجدا ضرارا» 


ص: 97 


1- 172) بقره, 282. 


است, نه گنبد و گلدسته ی آن. 
پرتوی از نور (ظ) » امتیازات معامله با خدا 


اش الم اشتری من الفوینین اسهم وافوالقم ین لَهخْ العّه تُقایلون فی 

سَبیل اللّه یلو وَبفْتلوت وغدا عَلَیّه حفا فی التَورّاه والانجیل والفْرَآن 
من أوقی بعقده من ال قاستشژوا هکم الذی بَایَغم به ود يک و المع 
الْعَظیمٌ (توبه. 111) 


همانا خداوند از مومنان, جانها و اموالشان را , به بهای بهشت خریده است. 
آنان در راه خدا می جنگند تا بکشند یا کشته شوند. (وفای به اين) وعده ی 
حق که در تورات و انجیل و قران امده بر عهده خداست و چه کسی از خدا 
به عهدش وفادارتر است؟ پس مژده باد شما را بر اين معامله ای که به 
وسیله ی آن (با خدا) بیعت کردید و این همان ۳( بزرگ است. 


معامله با خدا چند امتیاز دارد: 


1 خود ما و توان و دارایی ما از اوست؛ سزاوار نیست که به جز او 
بد هیم. 


2 خداوند. اندک را هم می خرد. «مثقال ذژه کی | بنج 


4 به بهای بهشت می خرد. خداوند در خریدن وارد مزایده می شود و 


ص: 99 


واه انساف بفبانخ معانشد 
پرتوی از نور (5) » اوصاف مومنان مجاهد 


لبون الْعابدذوت الحامدون السَأیْخُونَ الرَایعون السَاجدُونِ یرون 
بالق وف والتّاهون غّن الهنکر 5 الحافظون لخدود الله وبشر الضَوّمنین 


(میه 112 


(مومنان مجاهد,) اهل تووبه, عبادت, ستایش, سیاحت, رکوع, سجود امر به 
معروف ونهی از منکر و حفظ حدود و مقژرات الهی اند و چنین موّمنانی 
رابشارت د6. 


در اآییی ام ته صفت برای مومنان مجاهد بیان شده است. . لوبه از گناه, راه 
عبادت را باز می کند. زبان ستایشگر همراه با پویایی و تحلزک. آمادگی 
ترای: رکوع و تتجود و عبادت ذر پیشگاه خدا می آورده و امر به. معروف و 
نهی از منکر, حافظ حدود الهی در جامعه است. 


آری, برای حفظ حدود الهی, باید هم با دشمن خارجی ورد هم با مفاسد 
داخلی مبارزه کرد. چنانکه در مسیر عمال, اوّل خودسازی لازم است. بعد 
جامعه سازی. 


الیتة رتفد ان برای. خلو نی از مفاسد اتماغی نش از یی ران 
غاد بصری در راه مکّه امام سجادعلیه السلام را دید, به حضرت گفت: 
«ترکت الجهاة و صعوبته وآقبلت الی الحّ و لیته؟» جهاد و سختی آن را 
رها کرده ای, به 2 وآسانی 1 روی آورده ای؟ آنگاه آنه ی «آن الله 
اشتری...» را خواند ! حضرت فر مودند: ادامه ی آن را هم بخوان ! عباد آیه 
ی «التائبون...» را خواند. 
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حضرت فر مود: اگر یاران ما این صفات و کمالات را دارا می بودند, بر ما 
واجب بود, قیام کنیم 


و در ان صورت, جهاد از حخ برتر بود.(1) 


1 نقش منافقان در جنگ تبوک 
پرتوی از نور (5) » نقش منافقان در جنگ تبوک 


قد اب ال عَلی التّییْ والْمهجرین والانضار الْذیر ی ابو فی تباعه 


له من تقد ما کاد لوب فریق فلا آتاهم جُن فطله لوا ب 
وَتوّلوا وهم مَعرضُونَ 


(توبه, 117) 


همان خداوند, لطف خود را بر پیامبر و مهاجران و انصاری که او را در 
لحظه ی دشوار (جنگ تبوک) پیروی کردند. سرازیر نمود. پس از آنکه 
نزدیک بود دلهای بعضی از انان _منحرفر شود (و در جبهه حضور نیابند.) 
سپس خداوند لطف خود را ؛ نم اناد باز گرداند, همانا او به آنان روف و 
مهربان است. 


جنگ تبوک دشواری های بسیار داشت از جمله: دوری راه,. گرمی هوا. 
فصل چیدن میوه ها و محصولات. و هیبت و قدرت دشمن. لذا بعضی ها که 
از منافقان نبودند. سایه بان منزل و اب خنک و همسر را بر جبهه و 
مشقات راه ترجیح دادند و نرفتند, مثل ابوخثیمه که چون متنبه شد, تلاش 
کر وه سن دنه رو خیرم خود را به پیامبرصلی الله علیه واله و 
مسلمانان رساند. 


منافقان در جنگ تبوک سه گروه بودند: 
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1- 175) وسائل, ج 15, ص 46. 


1 عده ای به بهانه ی مفتون شدن به دختران زیبای رومی, به جبهه نرفتند. 
2 جمعی مردم را از رفتن دلسرد می کردند. 

اما در مقابل, عذه ای عاشقانه همراه پیامبرصلی الله علیه وآله رفتند واگر 
وسیله ی سفر نداشتند, از اندوه, اشک می ریختند. داستان عقب ماندن 
ماجراست. 

2- اصول جنگ 


پرتوی از نور (5) » اصول جنگ 


ما کان لأْهْلِ الْمدِیته من حَولَهُم مُنَ من راب آن یَتَحلغُواً پن سول الله 
و رعتواً باشيهق عن شمه 5 لک بأَْ 1 و ظقا ولا تَضب ولا 


مَحْمَضَهٌ فی سبیل اللهٍ وَلا یوت مط ی لا تال هن ره 
لا لا کیت لهم ب به عمَل صالخ 


ام ال لا بَضِیغٌ أَجرّ المخسنین (توبه, 120) 


اهل مدینه و بادیه نشینان اطراف آنان, حفٌ ندارند از (فرمان) رسول خدا 
تخلف کنند و (به جبهه نروند و) جان های خود را از جان پیامبر عزیزتر 
بدانند. زیرا هیچ گونه تشنگی, رنج و گرسنگی در راه خدا بته. آنان تمین ز تسد 
و هیچ گامی در جایی که کافران را به خشم آورد برنمی دارند وهیچ چیزی 
اروتتن به آانس توص کی ا یرای ار عهاران ها سل عالم 
نوشته می شود. قطعاً خداوند پاداش نیکوکاران 


را تباه تفن کشد: 
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اضولی که از این آیه بر اي جنگ استفاده می شود عبارت است: از؛ 


لب فان آنکه شمه نی های:ع اه لصا مرخب رضان آلفت 


است. 
۱ 


4 خوار و عصبانی کردن دشمن. 


3- رسول رحمت 


پرتوی از نور (5) » رسول رحمت 


7 ]2 ه _ ۶ بای زوب موه ح. ي واه | لاه - همه وه , 

فد جَاءکم رشول من انفسکم غزیز علیه ما عَیِتم حربص علیکم بالمَوّمنین 
روف «7جید (توبه, 128) 

همانا پیامبری از خودتان به سوی شما آمده است که آنچه شما را برنجاند 
بر اوسخت است,: بر هدایت شما حربص و دلسوز, و به مقمنان رئوف و 


خداوند جز بر پیامبر اسلام. بر هیچ یک از پیامبران دو نام از نام های خویش 
را اطلاق نکرده است. «روف. رحیم»* 

توجه به صفات زشتر آن. اسان که ور آننه: اية مطرح است و مقایسه ی 
آنها با ضفات نکر رصران ره لصف دا را به سفن ,وروی اطاعت 
1. رسول خدا| برخاسته از میان خود مردم است. «من انفسکم» 


2 سول .خداضلی: الله..عليد واله. غم, خهار است. است. «عزید. غليهة 
ماعنتم» 


وان اشامت اند در ی هاای کرفتاری ها با مرو هدن مراد 
باشند. «عزیز علیه ماعنتم» 
4 پیامبر خداصلی الله علیه واله در هدایت و ارشاد مردم, سر از پا 
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نمی شناسد. «حریص علیکم» 


د. از عوامل تاثیر کلام در دیگران: خیرخواهی, دلسوزی, مهربانی,. بی 
توقعی و تواضع است. «عزیز علیه, حربص علیکم, روف رحیم» 


6. رهبر اسلامی تنها بر مومنان رئوف و رحیم است., نه بر همه کس, بلکه 
بر دشمن شدید و غلیظ است. «بالمقمنین روف رحیم» 


54- تعجب کفار در مورد اصول عقاید 


پرتوی از نور (5) » تعجب کفار در مورد اصول عقا 


ِ- 


آکان لاس عحباً آن او لپ رل مهد آن آنذر ال من و شالت 
رز سِ ء 0 قدَم ِ لا تس چ ۹ 0 


آیا برای مردم شگفت آور است که به مردی از خود آنان وحی کردیم که 
مردم را بیم و هشدار بده و به مقمنان بشارت بده که برای انان نزد 
پروردگارشان جایگاه نیکویی است؟ کافران ند همانا این مرد جادوگری 
اشکار است ! 


کافران در رد رسالت پیامبر هیچ گونه دلیل ومنطقی نداشتند, بلکه با بعید 
دانستن آن, از پذیرش ان شانه خالی می کردند. چنانکه اصول اعتقادی را 
نیز فقط با تعجب انکار می کردند: 

* در توحید: «آجَعل الا لهه الهاً واحدا»(176) 

* در نبوات: « أهذا ۳ بعث ال رسولا»(177) 

* در معاد: «من یحیی العظام و هی رمیم»(178) 
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۴ در امامت: «ائی یکون له الملک ولم یوت سعءه من المال»(1) 
55- موارد اختلاف شب و روز 
پرتوی از نور (5) » موارد اختلاف شب و روز 


۳ " 1 ۳ ۳ 1 ۳ 29 تس 
,ات فی اتلاف الیل والتهار وا خَلَقَّ اللَهُ فی السَمَوَاتِ و الأَض لیات 
اک لاب 5 سَ ِ ِ 

وم یلفون (یونس, 6) 


همأنا در رفت ۵ امد (واختلاف) شب و روز و در آنچه خداوند قزر استضان ها 


الف) جایگزینی نسبت به یکدیگر. «فمحونا آیه اللیل وجعلنا آیه 
النهار»(180) 


تا نت برای اراستن هرن راخ کلاش. خفحفتا اللیل. لباسا مخفلا آلتماز 
معاشا»(181) 


ج) کاهش و ازدیاد ساعات آنها در فصول مختلف سال. 
د) تغییر ساعات آنها در مناطق مختلف جهان. 


1- 179) بقره, 247. 


ج) غفلت از آیات الهی. «هم عن آباتنا غافلون» 
د) عملکرد ناپسند. «بما کانوا یکسبون» 

6 ار بوشقیانن 

پرتوی از نور (5) » شعار بهشتیان 


داعم فیها شبخانک ال و تجتمم فیها لاخ و آجز دعواهم آن الْحَمَدٌ له 
دعا و نیایش نات در بهشت,؛ ,. «سبحانک اللهم» (خدایا تو پاک و منژهی) 
است و درودشان در آنجا سلام است و پایان نیایش آنان, «الحمد له رب 
العالمین» (سپاس و ستایش مخصوص خداست) می باشد. 


«سلام», کلام اهل بهشت است و در بهشت. سلام فضای همه جا را پر می 
کند: سلام از سوی خداوند, «سلام قولا من رب رحیم»(182), سلام از 
سوی فرشتگان «سلام. علیکم طیتم»(183)؛ و سلام از سوی بهشتیان 
نسبت به هم ,(184) وال قیلا سلاماً سلاما»(85) 


«الحمد للّه», کلام انبیا و اولیاست: 
حضرت ۶ علیه السلام پس از نجات از قوم ظالم. «الحمد للّ» گفت: 


1 و اشحاق 7 به او بخشیده است ۰( 187) «الحمد ی 
مقمنان (188) و کلام پوت ان است. 


در حدیث آمده است: «اهل بهشت با کلمه ی «سبحانک 
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اللهم» حستواان. مضزایی را ضدا ی ازتنه, آنان ثیز قفری عاضر نوم 


در حدیث است: «هرگاه بنده ای مشغول تمجید خدا باشد و از سوال 
کردن از او غافل شود خداوند بیش از انچه با دعا کردن به او می داد 
عطا می کند».(2) 


57 بهشت , دارالسلام 


پرتنوی از نور (5) ند بهشت,؛ دارالسلام 


و ال یدعْواً ی دار السَلام وتهدی من یَشاء لی صراط شُْتَفِيمٍ (یونس, 
25) 


و خداوند (مردم را) به سر منزل سلامت و سعادت (بهشت) می خواند و 
هر که را بخواهد, به راه راست هدایت می کند 


«دارالسلام», یکی از نامهای بهشت است, زیرا در آنجا کینه ای در دلها 
نیست, تا جنگ وجدال وبهره کشی پیش بیاید. «ونزعنا ما فی صدورهم من 
غل»(191) 


سلام, نام خداست ودارالسلام, بیعنلی جوار رهمت الهی و جاپی که کلامر 
ودرودشان سلام است و از خداوند هم به آنان سلام می شود. «سلام قولا 
من رب رحیم»(192) 


در روایات؛ راه ولایت امیرالمومنین علیه السلام و رهبران معصوم آنتمانن 
به عنوان بهترین نمونه ی راه مستقیم بیان شده است. صراط مستقیم, 
مایه ی آز امن است و علاوه بر نز آخرشت: همین دنیا را هم برای انسان 
دارالشام خ تاه 


تست یر تفای 
2 سین رو ای 


8- انواع هدایت 


پرتوی از نور (5) » انواع هدایت 


قْل مَل ون شرکاتکم 2 من یی الی الق فْل اللةْ تَهّدي لِلحَق آقمن بَهٌدی 
الی الحو آحو آن نع آئن لا تهخی لا آن نهّدی قما لک کیف تحخکفون 


[یونس. 35) 


بگو: آپا از معبودهایی که شما شریک خدا قرار داده اید. کسی هست که 
به سوی حو" هدایت کند؟ بگو: (فقط) خداوند به حق/ هدایت می کند. پس 
آیا کسی که به سوی حو؛ هدایت می کند برای پیروی شایسته تر است. یا 
کسی: که تخود قدایت. نمی شود کر آنکه: هداینش کنند؟ شما راحه می 
شود؟ چگونه حکم می کنید؟ ! 


هدایت دو نوع است: یکی نشان دادن راه, دیگری رساندن به مقصد 


مقصود. نوع اوّل, کار انبیاست. «جعلناهم ائمهٌ بهدون بامرنا»(1) ۳ 
هدایت به 0 دوم, خاص خداوند است. «انّک لاتهدی من آحیّبت ولکن 
ال یهدی»(2) 


9- دو درس بزرگ 


پرنوی 2 نور (5) » دو درس بزرگ 


بل کی بها لز حیطعً بعلمه وَلمّا ایهم تاوبلة کیک کَدْبٍ الْذین من 
لهج ی عَاقبَةٌ الظالمین 
([یونس, 39) 


بلکه (حق* آن است که) چیزی را که به شناخت آن احاطه نداشتند دروغ 
پنداشتند. در حالی که سرانجام و حقیقت و باطن آن هنوز بر ایشان روشن 
نشده است. کسانی که پیش از انان بودند تیز همین خوته تکذیب: کردند. 


پس بنگر که سرانجام ستمگران چگونه است. 
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1- 193) انبیاء 73. 
2 194) قصص, 56. 


۳ امام صادق علیه السلام فر مودند: او یه ی قرآن دو درس تور دص 
اموزیم: 


الف) تا علم, نداریم, حرفی نزنیم. «الم یوّخذ علیهم میثاق الکتاب ان 
لایقولوا علی الله الا الحق»(1) 


ب) تا علم نداریم, حرفی را رد نکنیم. «بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه» 
همین ایه.(2) 


0- کوتاهی نیا فسیت به, آخریت 
پرتوی از نور (5) » کوتاهی دنیا نسبت به آخرت 


تفع شرمع کي لَم یلوا لا ساعة هن التهار تتقارفون هم قذ کسیر 
الذین کذبو اًْ بلقَاًء الله ‌ ما انوا مُمْتد مهد مهندین 29 45( 


و روزی که خداوند آنان را محشور و جمع می کند, گویا جز ساعتی از روز 
را (در دنیا يا برزخ) نمانده اند. آن زور یکذیکر .زا می شناسند. قطعا آنان 
که دیدار خدا (معاد يا قیامت) را تکذیب کردند, 9 کار شدند و هرگز 


هدایت یافته نبوده اند. 
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1- 195) اعراف, 169. 
2- 96( تفسیر مجمع البیان. 


عظمت روز قیامت چنان است که زندگانی پیش از ان بسیار کوتاه جلوه 
می کند. این حقیقت در آیات دیگر هم مطرح شده است. از جمله: 


* «لم یلبئوا الا عشیة عشيِه آو صُحاها»(1) گویا در دنیا یا برزخ شبی بیشتر 
نبودند. 


* «و تظْنون ان لبثتم الا قلیلا»(2) گمان می کنید جز مدّت کمی قبل از 
قیامت نبوده اید. 


* «ان لبنتم الا عشرآ»(3) فکر می کنید جز ده روزی ساکن نبوده اید. 


* «لبثنا یوماً آو بعض یوم»(4) فکر می کنید روز يا پاره ای از روز در دنیا 
پا برزج بوده اید. 


* «ما لبئوا غیرساعهةٌ»(ظ) 
1- مراحل تربیت و تکامل 
پرتوی از نور (5) » مراحل تربیت و تکامل 


با رالاس م قَو جاعلکُم معط هن ریم وشفاء لمّا فی الطْدور وَقده 
وحم للْموّمنین زیت 5 


ای مردم ! همانا از سوی پروردگارتان پند و اندرزی برای شما آمد که مایه 
ی ترفا برای انچه در سینه های شماست و هدایت و رحمبی برای مومنان 
است. 


گویا آبه اشاره به مراحل چها رگانه ی تربیت و تکامل دارد. یعنی 


الف) مرحله ی موعظه, نسبت به کارهای ظاهری. «موعظه من ربکم» 
فکر می کنید یک ساعتی بیشتر نبوده اید. 


کوتاهی عمر دنیا, يا به جهت زودگذر بودن آن, يا به خاطر بهره نگرفتن از 

زمان و فرصت, پا در مقایسه با عمراخرت و یا بدان جهت است که انسان 
ها در برزخ گویا در خوابند و پس از بیداری احساس می کنند که زمان 
اندک بوده است. 


به هرحال هم متاع دنیا شت به. اخست فیلات وه مان چنانکه 
کف ای شم هد انست: 
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1- 197) نازعات, 46. 
2 198) اسراء 52. 
3- 199) طه, 103. 

4 200) مومنون, 112. 
5 201) روم, 54. 


ب) مرحله ی پاکسازی روح از رذایل. «شفاء لما فی الصدور» 
ج) مرحله ی راهیابی به سوی مقصود. «هدی» 


د) مرحله ی دریافت رحمت الهی. «رحمه للمومنین» 


امامت کفای نامر 
پرتوی از نور (5) » اتهامات کفار به پیامبر 
ولا ینک قَوَلهْم اِنّ الرّه له جمیعا هو السَمیع العَلیمٌ (یونس, 65) 


کار فخالفان, تورا مين نسازد. زرا کرت به تماهی: از ان خداوتد 
است واو شنوا و داناست. 


کفار به پیامبر نسبت شاعر, کاهن, ساحر ومجنون می دادند, علاوه بر اینها 
گاهی می گفتند: او بر ما امتیازی ندارد. بلکه انسانی مثل ماست. «ان آنتم 
الا بشر مثلنا»(1), گاهی می و حرف های او را و هت ساخته و 
پترداخته و.به: او القا می, کنند.. «اعانه علیه فوم آخرون»2۱:. کاهی: هت 
گفتند: ما نیز اگر بخواهیم مثل قرآن را می آوریم. «لو نشاء لقلنا مثل 
هذا»(3) و گاهی می گفتند: حرف های او داستان های 


پیشینیان است. «آساطیر الاولین»(4) و درباره ی پیروان, او بمی گفتند: 
آنان افراد فرو مایه ای هستند «ما نراک اتبعک الا الذین هم آرادثنا»(206): 
ولی ارادم ی. خداوند بر این است که.در برابر آن همه تحفیرء پیامبر و 
مومنان عزیز باشند. 


(3) 
ص: 100 


2021 انز هم 10 
2 203) فرقان, 4 
3- 204) انفال, 31. 
4 205) نحل, 24. 
5- 206) هود, 27. 


3- هدف از خلقت 
پرتوی از نور (5) » هدف از خلقت 


الذي حَلق السَمَوّات وارض فیم سته ام وکان عَرّشْة کلف الما 


۳1 


لو ان معا ون قق اف هروه ی بش ا نموت لول 
الذین کقروا ان هَذا لا دی ودک 3 2 مبین (هود, ً( 
او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز (دوران) آفرید و 
عرش (حکومت) او بر آب قرار داشت, تا شما را بیازماید که کدام یک 
نیکوکارترید و اگر بگویی که شما پس از مرگ زنده خواهید شد, همانا کقار 
خواهند گفت: انز تیشنت هر سجخری. اشکار. 


را مایا رات ات اسان ان وم ایست 
الف) آفرینش برای آزمایش است. «لیبلوکم» 


فا ارشات رای دا کردنمان از بدان است: « مت الله لت سر 
الطیب»(207) 


ج) جدا کردن خوبان از بدان, برای جزا و کیفر متناسب است. «لنّجزی کل 
نفس بما کسبت»(208) 


۳ جز| و کیفر متناسب, برای عمل به وعده بوده است. «وعدا 
علینا»(209) 


9 انبیاء, 104. 
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64- پیروان پیامبر و ائمه 
پرتوی از نور (5) » پیروان پیامبر و ائمه 


قال یا ثوخ اه آسن من هک له عَمَل عَیْر صالح قلا تشن ما یْسن لک به 
عم ای اعظک آن تکون من الْجَاهلین (هود, 26) 


(خداوند در پاسخ) فر مود: ای نوح | او (در واقع) از خاندان نو (و نبوت) 
نیست, او (دارای) عمل ناشایستی است, پس چیزی را که به آض علم 
بااشی. 


روایات بسیاری از پیامبر و ائمه علیهم السلام به ما رسیده است که با این 
عبارت اغاز می شود: «لیس منا» یعنی از ما نیست. که به نمونه ای از انها 
اشاره می شود:(210) 


تیاخبرضلی الله. علیة واله فر مود ند: «مّن عش مسلماً فلیس متا» هرکس 
به مسلمانی خیانت کند, از ما بیست. در روایت دیگری فرمودند: «من 
اکرمه الثاس اثقاء شژه فلیس متّی» ان کس که مردم او را از روی ترس 
احترام بگذارندء از من تیست, و در خدیتی دیگر آن خضرت فرمودند «من 
آصبح و لم هتم بامور المسلمین فلیس یمسلم» هرکس که هر صبح در 
فکر خدمت به مسلمانان نباشد. مسلمان نیست. 


سوال: دز اجة ی 10 سوره ی تحریم در مورد همسر نوج و لوط می 
خوانیم: «خانتا» خیانت کردند, و در اینجا خداوند می فرماید: ای نوح! 
فرزند تو از اهل تو نیست. ایا از این دو 


هر 102 


ای شا ده بودن قرو ند وم استفا دم عمی شود ؟ 


تا مداد اد گنای توقای ارام کی کار اه 


ثانیا: در اين آیه دلیل اهل نبودن پسر نوح را عمل غیر صالح فرزند دانسته 


است.؛ نه چیز دیگر. 


ص: 103 


یک سرمایه ی حلال و خدایسندانه برای انسان باقی می ماند و صد در صد 
حلالٍ است. اما در روایات به هر وجورٍ مبارکی که به اراده ی خداوند برای 
بشریت باقی می ماند, «بقیت الله» گفته می شود. از جمله به سربازان 
مومنی که پیروزمندانه از جبهه ی جنگ برمی گردند, زیرا به اراده ی الهی 
باقی مانده اند. به امام عصر 


(عجٌل اللّه تعالی فرجه الشریف) نیز «بقیّه اللّ» می گویند. چون آن وجود 
است. ی نیم که یکی از نام ها و اسامی مبارکی آن حضرت 
«بقیه الله» است(1) و ما بر او به اين نام سلام می کنیم: «السلام علیک یا 
بقیه ال فی آرضه». وقتی آن حضرت که ظهور فرمایند, این ات را 
تلاوت کرده و می فرمایند: هزم از یه 


ال هس اه میا عون ای امن ای جوا 


داده شده است.(2) 


05- توصیه ای به ات از و ناهیان 


پرتوی از نور (5) » توصیه ای به امران و ناهیان 


,قال با قَم أرَعبثمْ ٍن کنث علی یی من بی قررقبی با 
آریژ ان احَالمَم الی ما أْهَاکَم عَنوٍ ان رید الا الاضلاع ما استطعغث ومَا 


8 ک 


توفیقم. باللة علن تک و له انیت (هود. 88 


(شعیب) گفت: ای قوم من ! آپا اندیشیده اید که اگر من دلیل روشنی از 
طرف پروردگارم داشته باشم و او مرا رزق نیکویی (مثل نبوّت) از سوی 
خود عطا کرده باشد, (چگونه می توانم مخالفت او کنم؟) و من نمی خواهم 
نسبت به آانچه شما را از ان نهی می کنم, خود مخالفت کنم 


ص: 104 


1- 211) بحار, ج 46, ص 259. 
2- 212) تفسیر کنزالدقائق. 


(ومرتکب آن شوم). من به جز اصلاح به مقدار توانم, خواسته ی دیگری 
ندارم و جز به لطف خداوند, توفیقی برای من نیست. (از اين روی) بر او 


توکل کرده ام و 


به سوی او باز گشته ام . 


رای سای در موی مار مگ اشامت 
الف) شخصاً اهل عمل باشد. «ما آرید ان آخالفکم الی ما آنهاکم عنه» 
ب) هدف او اصلاح جامعه باشد. «ما آرید الا الاصلاح» 

وق کارشن ناه خدامند اند صو سا فتعی آا با ال 

( همتتهس وگو کل سای «غلیه تو کل » 

0) در مشکلات به او پناه ببرد. «الیه آنیب» 

6- تأثیر داستان های قرآن 

پرتوی از نور (5) » ۳ داستان های قرآن 

دلک من آثبآًء الْفری تفه یک منها قَئْمْ وحصیذ(هود. 100) 


(ای پیامبر !) اين (مطالب. گوشه ای) از اخبار آیادی ها و شهرهایی است 


که ما آن را برای تو بازگو فی کنیم, (الیله) بعضی از آنها (هنوز) یاترخا 
هستند, ولی بعضی دیگر ویران شده اند. 


بیان داستان در قرآن, دارای نقش و اثرات مهمی است., زیرا؛ 


1. دلنشین و جدّاب است. 2. هموار کننده ی راه نفوذ و تأثیر بیشتر دلائل 
کل مسا است: .وی در بر افهار مساموضای الم غایم وله 


است که چگونه فردی درس ناخوانده جنین اخباری را می داند. 4. برای 
شنوندگان ان درس عبرت است. 


ص: 10 


7- نماز و امر به معروف 
پرتوی از نور (5) » نماز و امر به معروف 


قاو کین افوون من خیم ولو 2 یه هون عن الْقسَاد فی الأرْضٍ / 
قلیلا مَمَنْ تا مد وائبع الذین ط ما ما آثرفوا فیه وکائوا مَجرمین 
(هود, 16( 


پس چرا در قرون قبل از شما, صاحبان علم و قدرتی نبودند تا مردم را از 
فساد در زمین باز دارند, فحر .کزوه: کفی از کسانی که از میان انا 
نجاتشان دادیم. و ستمگران دنباله رو و دلبسته ی مال و مقامی شدند که 


ان مسستت هر کن شوه اند و آنان فردفی مجرم و صاهکان نوزند: 


چون آیه ی 114 پیرامون نماز و این آیه در مورد نهی از منکر است., 
بچاست ۳ به آناخی از قرآن محجبید که در آنها مسائل «نماز» و «امر به 


معروف ونهی از منکر» در کنار هم و فتایر از یکدیگر آمتکه: ۳1 ای 
ای سا 


الف) «انْ الطّلاه ننهی عن الفحشاء و المنکر»(213) قطعاً نماز, انسان را 
از زشتی ها و منکرات باز می دارد. 

ب) هان الششنات: بوهی: السیات 12 2) ههار خوبی: .ها (متل تماز )یدق 
ج) «اقم الضلاه و آمر بالمعروف و انه عن المنکر»(215) نماز به پادار و 
امر به معروف کن و از منکر بازدار. 

د) «الذین ان مکثاهم فی الارض آقاموا الصّلاه و اتوا الرکاه و امروا 

ص: 104 


بالمعروف و تهّوا عن المنکر»(1) 
8- فلسفه ی آقو خیش 
پرتوی از نور (5) » فلسفه ی آفرینش 


نج ۳ قللی علقمم وت کلقه ویف اما عفیم ماه 
لاس أَجْمَعینَ (هود, 09( 


مگر کسی که پروردگارت به او رحم کند, و (خداوند) برای همین (رحمت) 
مردم راافرید, و فرمان پروردگارت صادر شده که دوز خ را از جن و انس 


فلسفه ی آفرینش انسان, در آیات قرآن با عناوین مختلفی مطرح شده 
انت: در یک جا ضه خوانیم سو ها غلعت. العت و لاس الا 
اعیدون»(217) که ولیل فرش چم و انسان: خباذت آنها داتسته شده 
است. در جای دیگری می فرماید: «الذی خلق الموت و الحیاه انباه کش انم 
آحسن عملا»(218) یعنی خداوند, مرن و حیات را آفرید تا شما را 
بیازماید. و در آیه ی فوق نیز آمده است: «لزلک خلقهم» یعنی ما انسان ها 
را آفریدیم تا 

مشمول رحمت خویش نماییم. در ظاهر به نظر می رسد که فلسفه ی 
آفرینش او 0 سه عنوان متفاوت بعنی: : عبادت. آزمایش و رحمت ایست. 
ات ۳ ۱3 

در آیه ی قبل آمد که انسان آزاد است و در آخر این آیه مقمنان واقعی 
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1 216) حج,. 41. 


می فرماید: فاتما دوخ را از انسان هن برضی, کنیم آنچه از جمع بین 
این دو آیه فهمیده می شود, این است که انسان در انتخاب راه آزاد است, 


ولی به به خاطر پذیرش راه باطل, , جهئمی می شود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند انسان را آفرید تا کارهایی انجام 
دهد و مستحق رحمت الهی شوند.(19 2) 


(1) 
ص: 109 


له 219 )نس ور التقلین تخد ضدوق ررض کل 2 


ص: 109 


جلد 6 
اشاره 


ص: 1 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ص: 2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 


6 


ص: 


7 


ص: 


8 


ص: 


9 


ص: 


10 


ص: 


11 


ص: 
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1- خواب و ریا 
پرتوی از نور (6) » خواب و رویا 


۱ ۱۳۳ حد عَسَر کوکباً و السَمس و الْقَمَرّ 
ر‌ نمّه هم لی ساجدین (یوسف؛ 4( 


ستاره با خورشید و ماه دیدم» انها را در برابر خود سجده کنان دیدم. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرماید: «الرویا ثلائه: ور 2 
تحزین هن السیطانه الده یحدث به الانسان نفسه فیراه فی منامه»(1) 
خواب بر سه قسم است : پا بشارتی از سوی خداوند است, پا عم و 
اندوهی از طرف شیطان است و يا مشکلات روزمره انسان است که در 
خواب آن را می بیند. 


برخی از دانشمندان و روان شناسان, خواب دیدن را در اثر ناکامی ها و 
شکست ها دانسته و به ضرب المئلی قدیمی استشهاد کرده اند که: «شتر 
در خواب بیند پنبه دانه» و برخی دیگر خواب را تلقینِ ترس گرفته اند, بر 
اساس ضرب المثلی که می گوید: «دور از شتر بخواب تا خواب و 
نبینی» و بعضی دیگر خواب را جلوه غرائز واپس زده دانسته اند. اما 
علیرغم تفاوت هایی که در خواب ها و رویاها وجود دارد, کسی اصل 


ص: 13 


1- 1) بحار, ج 14, ص 441. 


خواب دیدن را انکار نکرده است و البثه باید به این نکته توجّه داشت که 
همه خواب ها با یک تحلیل, قابل بررسی نیستند. 


مرحوم علامه طباطبایی هی کوند: سه عالم وجود دارد؛ عالم طبیعت., عالم 
مثال, عالم عقل. روح انسان به خاطر تجرذی که دارد, در خواب با آن دو 
عالم ارتباط پیدا می کند و به میزان استعداد و امکان. حقایقی را درک می 
کند. اگر روح کامل باشد, در فضای صاف حقایق را درک می کند. ۵ دز افو 
کمال به آخرین درجه نرسیده باشد, حقایق را در قالب های دیگر می یابد. 
همانطور که در بیداری. شجاعت را در شیر و حیله را در 


روباه و بلندی را در کوه می بينیم, در خواب, علم را در قالب نور, ازدواج 
۳۹ 


ما بحث ایشان را با ذکر مثال هایی بیان می کنیم: کسانی که خواب می 


بینند چند دسته آند: 


دسته اوّل. کسانی که روح کامل و مجردی دارند و بعد از خواب رفتن 
حواس, با عالم عقل مرتبط شده و حقایقی را صاف و روشن از دنیای دیگر 
دریافت می کنند. (نظیر تلویزیون های سالم با آنتن های مخصوص جهت 
دار که امواج ماهواره ای را از نقاط دور دست می گیرد.) اینگونه خواب ها 
که دریافت مستقیم و صاف است, نیازی به تعبیر ندارد. 


دسته دوم, کسانی هستند که دارای روح متوسط هستند و در عالم رفیاء 
حقایق را ناصاف و همراه با برفک و تشبیه و تخیل دریافت می کنند. (که 


باید مفشری در کنار دستگاه گيرنده, ماجرای فیلم را توضیح دهد وبه 
عبارتی. عالمی ان خواب را تعبیر کند.) 


ص: 14 


1 2) یر لزان رصن وور 


دسنه سوم, کسانی هستند که روج آنان به قدری متلاطم و ناموزون است 
که خواب انها مفهومی ندارد. (نظیر صحنه هاي پراکنده و پربرفک 
تلویز تونت: کم کسی جرخ شردرتمی وروی این نوع رضاها که قایل تسیر 
بیستند, در قرآن به « آضغاث آحلام» تعبیر شده است. 

قرآن در سوره های مختلف» از رویاهایی نام برده که حقیقت آنها به وقوع 
پیوسته, از < 

الف) رویای یوسف علیه السلام درباره سجده ی یازده ستاره و ماه و 
خورشید بر او که با رسیدن او به قدرت و تواضع برادران و پدر و مادر در 
برا, بر او تعبیر گردید. 


شند. 


ج‌( رقیای پادشاه مصر درباره گاو لاغر و چاق که تعبیر به قحطی و 
خشکسالی بعد از فراخ شد. 


د) رقیای پیامبر اسلام صلی الله علیه ۳ دریاره عدد اندک مشرکان در 


رویای پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله درباره ورود مسلمانان با سر 
تزاشیده به مسحدالحر ام که.با فتخمکه یبارت خانه خدا تخیر شدز 12 


و) رژیای مادر حضرت موسی که نوزادش زا دز ضندوق گذاشته و به اب 
بیاندازد. «اذ اوحینا الی امک مایوحی 0 ان اقذ فیه فی التابوت»(3) که 
روایات بر این دلالت دارند که مراد از وحی در اینجاء همان رویاست. 

ز) رویای حضرت ابراهیم در مورد ذیح فرزندش حضرت اسماعیل.(4) 

ص: 15 


1- 3) انفال, 43. 
4۰2 فتح, 27. 


3- 5) طه, 38 - 39. 
4 6) صافات, 10. 


اموری مطلع شده اند که دست انسان به صورت عادذی هت 


حاج شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان, به خواب فرزندش امد و 
گفت: ای نزدم امانت بود۵؛ آتز به صاحبش نز کردان نا و دی فرزت 
راحت باشم. وقتی نیدار تقد .یه راغ کنات رفت؛ , با نشانه هایی که پدر 
گفته بود تطبیق داشت. آن را برداشت. وقتی می خواست از خانه بیرون 
برود, کتاب از دستش افتاد و کمی ضربه دید. او کتاب را به صاحبش 
برگرداند و چیزی نگفت, دوباره پدرش به خواب خآ اه کف چرا به او 


تمه فندم: مت تا کر خواست ارت کرد مسر کارت ود 

را قراتی تسده 

پرتوی از نور (6) » پاکدامنی حضرت یوسف 

ولَقَدٌ همّث به وَهمّ بها لوَلا آن را بُرهان رَبه کذّ لک لِتضّر ف عَنْْ السُوء و 
الْقَحْسَاء ات من عبادتا الْمْحلَصینَّ (یوسف, 24) 


و همانا (همسر عزیز مصر) قصد او (یوسف) را کرد و او نیز اگر برهان 
0 ۱ و و ی ون اینگونه (ما 
او را با برهان کمک کردیم) تا بدی و فحشا را از او دور کنیم, چرا که او از 
بندگان برگزیده ما است. 


یوسف. معصوم و پاکدامن بود؛ به دلیل گفتار همه کسانی که به نحوی با 
یوسف معاشرت داشته اند و ما نمونه هایی از ان را بیان می کنیم: 


1 خداوند فرمود: «لنصرف عنه الشوء والفحشاء انه من عبادنا 
المخلصین» (ما پوسف را با پرهان کمک کردیم) تا بدی و فحشا را از او 
دور کنیم, زیرا| او از بندگان برگزیده ی ماست. 


2 یوسقت می. کقت؟ اس التحن اخت الم ما تدعوضی الیه یرود ها ۱۱ 
ص: 16 


زندان برای من از گناهی که مرا نهآ وت .هی کته مت است: در جای 
ار کت ای ام الم مه ات ام ای ات ام ات 


نکردم. 


3 زلیخا : ی «لقر اوه عن فا ۱ » به تحقية هون با ت ۱ 
مراوده کردم و او معصوم بود. 
4 عزیز مصر به یوسف گفت: «یوسف آ کر عن هذا»ای یوسف تو این 


ماجرا را مسکوت بگذار و به زلیخا گفت: «و استغفری لذنبک» از گناهت 


می شود که یوسف پاکدامن است. «ان کان قمیصه...» 


6 زنان مصر که گفتند: «ما علمنا علیه من سوء» ما هیچ گناه و بدی 
درباره ی او سراغ نداریم. 


۳ ابلیس که وعده ی فریب همه را داد, گفت: ٩«‏ عبادکی منهم 


0 من حریف ند رید ان نمی شوم و این آیه یوسف را مخلاص 


3- سیمای حضرت یوسف 


پرتوی از نور (6) » سیمای حضرت یوسف 

رب" قذ ءاتیی من الْْلِّ وعَلمتیی م من تأویل الأحادیتِ قَاطر السَمَوا 
الاٍض انت ولي " فی ایا و الاخزه توفتی مهلما ع الجفتی 
پالطالچین(یوسف, 101) 


اما 
1 


0 


(یوسف گفت:) پروردگارا ؛ تو مرا (بهره ای) از حکومت دادی و از تعبیر 
خواب ها .هن آخوحین: (ای) پذیدآهرنده ی آستمان ها و زمین, تنها تو در 
دسا رت موم میت هر | رای ید مرا .خر : به شایستگان ملحق 
فرما 


ص: 17 


در پایان داستان حضرت یو سف؛ سیمایی از آن را مرور می کنیم: 


1 توجّه کامل به خداوند در تلخی ها: «رپٍ السْجن احبٍ ...» در شادی ها 
و شیرینی ها: «ربٍ قد آتیتنی من الملک» 


2 ها کف اشنا اتخرافی از وهی ای وک نو اه: فیم 
لایومنون بالله و هم بالاخره هم کافرون» 


3 پی گیری راه مستقیم پیشگامان: «واتبعت ۳ یات ابراهیم... و 
الحقنی بالصالحین» 


4بایداری در راهزضای خدا تا آخرین تفس «توفنی متطما > 
فا ور زاین رفیاهداعت :ال آسا متا 


6. صبر در برابر حوادثت و مرارت ها: «یجعلوه فی غیابت الخب. اراد 
باهلی سوء» 


7 با کد امین هریم تقوا بر رفاهه صقان الم رت لسن آخت ال مضا 


یدعوننی>؟ 

8 کتمان در برابر بیگانگان: «و شروه بثمن بخس» 

9 علم وافر: «علمتنی من تأویل الاحادیث - ای حفیظ علیم...» 
0. بیان زیبا و فصیح: «فلمّا کلمّه قال اک الیوم لدینا مکین» 
افالت انا ای ای امه اه 

2 مدارا با مخالفان فکری: «يا صاحبی الشجن» 

3. اخلاص: «کان من المخلصین» 


4. سوز و علاقه به هدایت دیگران: «ءارباب متفژقون خیر آم اللّه الواحد 


القهار» 


۲ 2 طراحی وابتکار: «جعل السقایه, ائّتونی باخ لکم.؛ فذروه فی 


6. تواضع و فروتنی: «رفع ابویه علی العرش» 
ص: 19 


7 عفو و اغماض: «لاتثریب علیکم» 

8 فقوت و جواتمردی؛ «نزع الشیطان بیتن وربین اغوتی» 
9. مانتداری: «اجعلنی علی خزائن الارض آئی حفیظ علیم» 
0 مهمان نوازی: «آنا خیر المنزلین» 

4- نشانه های موّمن مخلص 

پرتوی از نور (6) » نشانه های مومن مخلص 

وما ون أَکترُعُْم یله الا وَقم مُشْرِکُونَ (یوسف, 106) 


وبیشترشان به خداوند ایمان نمی آورند, جز اینکه (با او چیزی را) شریک 
می گیرند. (و ایمانشان خالص نیست) 


1 در انفاق: از کسی توقع پاداش و تشکر ندارد. «لانرید منکم جزاء و 
لاشکورا»(1) 


2. در عبادت: جز خداوند کسی را بندگی نمی کند. «و لایشرک بعباده ربه 
احدا»(2) 


3. در تبلیغ: به غیر خداوند از کسی پاداش نمی خواهد. «اٍن آجری الا علی 
الله»(3) 


4 در ازدواج: از فقر نمي هراسد و با توکل به وعده خدا| ازدواج می کند. 
«آن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله»(4) 


ورد ار و ای ام را ار مت ری سل اه 
نم ذرهم»(ظ) 


0 در جنگ و برخورد با دشمن: از کسی به جز خداوند نمی هراسد. «و 
لایخشون احدا الا الله»(6) 


7,در مهرورزی و محبت: هیچ کس را, به اندازه خداوند دوست نمی دارد. 
«والذین امنوا اشد حبا لله»(7) 


ص: 19 


1- 7) انسان, 9. 

2- 8) کهف, 110. 
3- 9) هود, 29. 

4 10) نور, 32. 

5- 11) انعام, 91. 
6- 12) احزاب, 39. 
7- 13) بقره, 165. 


9. در تجارت و کسب وکار: از یاد خداوند غافل نمی شود. «رجال لاتلهیهم 
تجاره و لابیع عن ذکراللّه»() 


-شانه های ایمان الوده به شر گ 
پرتوی از نور (6) » نشانه های ایمان آلوده به شرک 
دعر توا از زان آزته می نود یعون دهم ال ۱2۵ 


2 در عمل: کار شایسته را با ناشایست می آميزد. «خلطوا عملاً صالحاً 
واخر سیتا»(3) 


3 در برخورد بادیگران: دچار تعضبات حزبی و گروهی می شود. «کل 


4 در عیادت: بی توجهی و ریاکاری می کند. «الذین هم عن صلاتهم 
ساهون . الذین هم پرائون»(ظ) 


5 در جنگ و نبرد: از مردم می ترسد. «یخشون النّاس کخشیه اللّه»(6) 


6 در تجارت و امور دنیوی: افزون طلبی, او را سرگرم می کند. «ألهاکم 
التکاثر»(7) 


7. در انتخاب دین و دنیا: دنیا را عم کفر انا و پیامبر را تنها هت بدارند. و 
ادا راما تجازم اه لها انقصها اقها هترکوی قانما »۱۳ 


ص: 20 


97 
2 15) نساء 139. 
3- 16) توبه, 102. 

4 17) مومنون, 53. 
5- 18) ماعون, 5 - 6. 
6- 19) نساء 77. 

7- 20) تکاثر, 1. 

8- 21) جمعه, 11. 


6 بارین قوآوید مر حال ناش ع مدق 
پرتوی از نور (6) » یاری خداوند در حال یاس و ناامیدی 


حتّی _ دا اسمتیتس الْسَلْ و وا آَهُم قذ کذبُواً جاءَفم تضرژتا فلج من 
تشاء ولابرد شتا ع عَن القَوّم لمْخرمین ۱۱ 


(دعوت پیامبران و مخالفت دشمنان همچنان ادامه داشت) تا هنگامی که 
پیامبران. (از هدایت فزذم) به. استانه نومیدی رسیدندر وکفار گمان کردند 
(وعده ی عذاب) به دروعغ به آنان داده شده است, آنگاه یاری ما به انا 
رسید, پس کسانی را که می خواستیم نجات یافتند و(لی) عذاب ما ازگروه 
مجرمان باز گردانده نمی شود. 


در طول تاریخ, پیامبران در دعوت خود مستمر و مضا بودند: تا آنکه از 
هدایت مردم مایوس می شدند. چنانکه مخالفان لجوج نیز دست از 
الفت)تخوته. با انا 


ص: 21 


بعد از آنکه نوح سالیان متمادی مردم را دعوت کرد, جز گروه اندکی کسی 
ایمان نیاورد, خداوند به او فر مود: «لن یوّمن من قومک ۷۱ من قد آمن»(1) 
جز کسانی که ایمان آورده اند, کس دیگری از قوم تو ایمان نخواهد آورد, 
نوح در نفرین کون که.سان. از ناشن اه خر دارجه هی فنده ی لایتجوا الا 
فاجرا کفارا»(2) یعنی از اینان جز کافر فاجر نیز متولد نخواهد شد. 


در داستان زندگی و دعوت هود. صالح, شعیب. موسی, و عیسی علیهم 
السلام نیز این باس از ایمان آهرذدن کفار به جچشم می خورد. 


ب( نمونه سوءظن مردم به انبیا: 


کفار بهدید انبیا را توخالی و دروعغ می پنداشتند. در سوره هود آنة 27 می 
خوانیم «بل نظثکم کاذبین»(3) گمان می کنیم شما دروغگویید. یا ايینکه 
فرعون به موسی علیه السلام گفت: «ابّی لاظنک یا موسی مسحورآ»() 
به راستی که گمان می کنم که تو افسون زده ای. 


ج) نمونه نصرت خداوند: 


قرآن نصرت الهی را حقی می داند که خداوند بر خود لازم کرده است «و 
کان حقّا علینا نصر المومنین»! (3) يعني یاری مومنان بر ما لا زم است. یا در 
جای دیگر می فرماید: «نجینا هودا و الذین آمنوا معه»(6) ما هود و مومنین 
را نجات دادیم. 


اما درباره قهر خداوند که از مجرمان برنمی گردد, در سوره ی رعد آیه 11 
می فرماید: «اذا اراد اللّه بقوم سوء فلامرد له» هرگاه خداوند بر قومی 
قهر بگیرد, برگشت ندارد. 


7 دعوت و فراخوانی 
پرتوی از نور (6) » دعوت و فراخوانی 


للذین اشتخائوا مالس والذین ج لثم یَستجیوً آقم لو أنْ له ما فی 
الرْض جمیعا ومللَهة مَعَه لافْتدوا به ولیک هم شوء الجساب ومَاواهم جََتَمْ 


وس آلمواد (رعدد18) 


پرای کسانی که پروردگارشان را اجابت کردند نیکوترین (پاداش) است. 
ولی کسانی که (دعوت) او را نیذیر فتند, ر اگر هر آنچه در زمین است و 


فاتتو ان: ساسا ان داشته باشند, قطعاً حاضرند آن را (برای رهایی خود از 


ص: 22 


1- 22) هود, 36. 
23-2 ور 27 
2 
4 25) اسراء 101. 
5- 26) روم, 47. 
6 27) هود, 58. 


مسئله دعوت را می توان از ابعاد گوناگونی مورد بحت و توجّه قرار داد؛ 
1 دعوت کنندگان به حق: 


الف) انبیا: «ادعوا الی الله»(1), «و الرسول یدعوکم»(2), «و داعیاً الی 
اللّه باذنه»(3) 


ب: موّمنان: «ولتکن منکم آمه یدعون الی الخیر»(4) 
ج) جن: «یا قومنا اجیبوا داعی اللّه»(5) 

2 دعوت کنندگان به باطل: 

الف) پیشوایان کفر: «ائمه یدعون الی الثار»(6) 


ب( شیطان: «کان الشیطان یدعوهم»(7), «ماکان لی علیکم من سلطان 
الا ان دعوتکم»(8) 


) مشر کان: « اولتک, بدغعون الی التار»(9) 
3 موضوع دعوت: 


الف) حیات. «دعاکم لما یحییکم»(10) ب: راه مستقیم. «لتدعوهم الی 
صراط مستقیم»(11) ج) مغفرت. «والله یدعوا الی الجتّه والمغفره»(12) 


5 مت طفاااه. مدعها ال ارالساام» لا نات خاک ای 
النجاه»(14) 


4. برخورد مخالفان: 


الف) تهمت: ساحر؛ «ان هذا لساحر علیم»(15) شاعر؛ «بل هو 
شاعر»(16) 


ص: 23 


1- 28) پوسف, 108. 

2 29) آل عمران, 153. 
3- 30) احزاب, 46. 

4 31) آل عمران, 104. 
5- 32) احقاف, 31. 

6- 33) قصص, 41. 

7 34) لفمان, 21. 

8- 35) ابراهیم, 22. 

9 36) بقره, 221. 

0- 37) انفال, 24. 
1- 38) موّمنون, 73. 
2- 39) بقره, 221. 
3- 40) یونس, 25. 
4- 41) غافر. 41. 

5- 42) اعراف, 109. 
6- 43) انبیاء 5. 


کاهن؛ «فما آنت بنعمه ریک بکاهن»(1) مجنون؛ «و یقولون انه 
لمجنون»(2) 


کاذب؛ «لنظنک من الکاذبین»(3) سلطه طلب؛ «یرید ان یتفصّل 
علیکم»(4) 


ب) تهدید. «لرجمنای»(5), « أو یقتلوک ...»(6) 
ج) تحقیر. «آهذا الذی ...»(7) 
د) شک. «آتعلمون آنْ صالحا مرسل من ربه»(8) 


و یه چ ی هناد کر کی لین کفرها اششمن. اه اه کرام 
یخرجوک»(9) 


5 . انگیزه ها و عوامل عدم پذیرش: 

الف) تقلید. ب) تعصب. ج) تکبر. 

د) هوای نفس. «فان لم یستجیبوا لک فاعلم انما یتبعون آهواءهم»(10) 
6 پاداش پذیرش: 

الف) اجر. «و یزیدهم من فضله»(11) 

ب) حیات. «دعاکم لما یحییکم»(12) 

ج) خسنی. «للّذین استجابوا لرتهم الحسنی»(13) 
ص: 24 

1- 44) طور, 29. 

2 45) قلم, 51. 

3- 46) اعراف, 66. 


4 هس ور 24 
5- 48) هود, 91. 


6- 49) انفال, 30. 
7 50) انبیاء 36. 
8- 51) اعراف, 75. 
9 52) انفال, 30. 
0- 53) قصص, 50. 
1- 54) نساء 173. 
2- 55) انفال, 24. 
3- 56) رعد, 18. 


8- سیمای خردمندان 


پرتوی از نور (6) » سیمای خردمندان 


ج و ه 


من تعلم آلعا آنرن زلیک من یک الحو کمن هو آغمی تما در لوا 
لباب (رعد, 19) 


بسن ابا کنتن: که مین داند آنچه از جانب پوهرد کا زیت بسوی تو نازل شده 
حقَّ است, مانند کسی است که نابیناست؟ همانا تنها صاحبان خرد پند می 


گیرند. 


الما الالتاب» 10 فرتبه کر فران. آمده و ظر فرفه حضراه با بی. کفال هه 
وصفی بیان شده است. از ز جمله: 


1 راز احکام را می فهمند. «و لکم فی القصاص حیاه یا آولی الالباب»(1) 


2 تخد نکر هستند. نها فان خی لاد التقوی جانقون. با ادلن 
الالباب»(2) 


خیحتبا را فخل عیهررو کذر هی داتفه ند توقف گام و حقضه, «ااولی الاب 
الذتعس کر ون قحلم آلسم‌اش ولاز :تا ها خافت ها ساطا ۱۰ 


4. از تاریخ, درس عبرت می کیز تن «لقد کان فی قصصهم عبره لاولی 
الالباب»(4) 


2 . بهنرین ۹ «الذین بستمعون القول فیثبعون 
احشته ... ۵ اولتک هم آولوا الالباب»51/ 


6 احل نهد و غباذت می باشتند. «افن هه قانت. انا اللیل... انها بتد کر 
اولوا الالباب»(6) 


ص: 2 


1 57) بقرن: 79 1. 
2 58) بقره, 197. 


3- 59) آل عمران, 191. 
4 60) یوسف, 111. 
5- 61) زمر 18. 

6- 62) زمر 9. 


9 دید و بازدید و صله رحم 
پرتوی از نور (6) > دید و بازدید و صله رحم 


,والذین یصلون ما ام لد ؛ نق آن تفص تشون رهم و تا فون وه 
الحشات ره 


و (خردمندان) کسانی هستند که آنچه را خداوند به پیوند با آن فرمان داده 
پیوند می دهند و در برابر پروردگارشان (بخاطر شناختی که دارند خشوع 


و) خشیت دارند و از سختی حساب می ترسند. 


مصادیق صله ی رحم به شمار می رود. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: در اموال انسان غیر از زکات؛ حقوق 
دیگری نیز واجب است و آنگاه این سس را تلاوت فر مودند 1(۰) البئه شاید 
مراد امام علیه السلام از حقوق دیگر, همان خمس باشد. 


در اهمیت صله رحم, همین بس که خداوند آن را در کنار ذکر خود قرار داده 
است. «واتقوا ال الذی تساءلون به و الارحام»(2) 


ارحام تنها منحصر به خانواده و بستگان نسبی نیست, بلکه جامعه ی 
اس یا که یر ان شه اناد است سص وی ات سین 
اخوه»(3) و پدرشان پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله و حضرت علی علیه 
السلام است یز کون فرش کیرد پیامبرصلی الله علیه وله فرمودند: «تَا و 
علیم آبوا هذه الامه»(4) 


امام صادق علیه السلام در آستانه رحلت از دنیاء دستور دادند تا به 
تا نی که نسبت به ایشان جسارت کرده بودند هدیه ای بدهند. وقتی 
فرمایند.(5) و این گونه به ما یاد می دهند که شرط صله ی رحم 


ص: 26 


1- 63) تفسیرصافی. 

2 64) نساء, 1. 

3- 65) حجرات. 10. 

4 66) بحار, ج 23, ص 295. 


خوش بینی, علاقه و رابطه آنها با ما نیست 

0- صبر و شکیبایی 

پرتوی از نور (6) » صبر و شکیبایی 

نشلام غلیکم نها خبزنم فیغم غفتی الدار(زعد: 24) 


(فرشتگان هنگام دیدار بهشتیان به آنان می گویند:) بخاطر استقامتی که 
کردید. بر شما درود باد. پس چه نیکوست سرای اخرت. 


نکاتی در باره صبر. 
1. منشاً و سرچشمه صبر را از خداوند بدانیم. «و ما صبرک الا باللّه»(1) 


هیچ چیز دیگر. «و لربک فاصبر»(2) 


3. صبر از صفات انبیاست. «کل من الطابرین»(3) 
4 یر کایه بهشت است.< ام خستم ان هدغلوا الم .ولا بانکم:: ۱ 
5. صبر در بلاها فا یشان الهی, محک و ملاک شناخت و روشن شدن 


چهره ی مجاهدان و صابران است. «و لنبلوتکم حثّی نعلم المجاهدین منکم 
والضابرین»(2) 


6 ضیر بیب: دریافت. ضاو‌ات خداهند. است. ۶«اولنک علیهم ضلوات من 
ربهم»(6) (شاید یکی از علل صلوات بر پیامبر و اهل بیت او این است که 
انها صابرترین مردم بودند.) 


7 یر شیک به: آنعان: هم عنرلم رسای نون اشفت حامرضلی, اه 
له له قرو الضید من یمان کال اس مه ات۱۱ 


8 صبر, میزان درجات بهشتیان است. «سلام علیکم بما صبرتم», 


ص: 27 


1- 68) نحل, 127. 

2 69) مدثر, 7. 

3- 70) انبیاءء 85. 

4 71) بقره, 214. 

5- 72) محفد, 31د. 

6- 73) بقره, 7ظ1. 

7- 74) بحار, ج 9, ص 203. 


«آولتک یجزون الغرفه بما صبروا»(1), «و جزاهم بما صبروا جثّه و 
حریرا»(2) 


10. در سراسر قرآن فقط در مورد صابران اجر بی حساب مطرح شده 
است. «اتما یوقی الطابرون آجرهم بغیر حساب»(4) 


11 قرآن مجید در کنار صبر, شک را نیز مطرح فر موده است, اشاره به 
این که مشکلات هم نعمت هستند. «لکل صبار شکور»(5) 


2 صبرء و صیت امام حسین علیه السلام به فرزندش امام سچاد علیه 
السلام است. «یا بنین اصبر علی الحق و ان کان مزا»(6) 


3. گاهی در یک اقدام چند نوع صبر دیده می شود. نظیر اقدام حضرت 
صبر بر مصیبت را لازم دارد. 


پرتوی از نور (6) » هدایت و ضلالت 


ویو الذین روا ولا نز عَلَيّه عَایَه من ره فلْ ان ال بُضل من یشَاء 
ویهّدی الیه مَنْ اب 

(رعد, 27) 

کفار می گویند: چرا از طرف پروردگارش معجزه ای (به دلخواه ما) بر او 
نازل نشده است؟ بگو: همانا خداوند هر که را بخواهد (به حال خود رها و) 


گمراه می کند و هر کس را که به سوی او رو کرده و توبه نماید, به سوی 
خویش هدایت می نماید. 


هدایت الهی دو گونه است: ابتدایی و تکمیلی. 


ص: 29 


1- 75) فرقان, 75. 

2 76) انسان, 12. 

3- 77) بحار, ج 71, ص 92. 
4- 78) زمر, 10. 

5- 79) ابراهیم, 5. 

6- 80) بحار, ج 70, ص 184. 


هدایت ابتدایی در رابطه با همه مردم است. «انا هدیناه السبیل»(1) اما 
هدایت تکمیلی نسبت به کسانی است که هدایت عمومی اول را پذیرفته 
باشند. مثل معلمی که در روزهای اوّل درس. مطالب خود را یکسان و 
یکنواخت به همه شاگردان عرضه می کند, اما بعد از مذتی برای محصلین 
کوشاء جدی و پرکار خود. لطف بیشتری مبذول می دارد. وا دی اهتدو| 
زادهم هدی»(2) 


«و ما تأتیهم من آیه من آیات رهم الا کانوا عنها معرضین»(3) هیچ آیه ای 
از آجات الم بر اسان ال نش کر که ار آن اغراض کردید. 


«و لو نژژلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بایدیهم لقال الّذین کفروا ان 
هذا الا سحر مبین»(4) اگر ما کتاب را از آسمان در کاغذی فرو فرستیم و 
آنها با دست خودشان انا اخشن. تور کسانی که کفر ورزیده اند, باز هم 
می گویند سحری آشکار است. 


«و ان یروا کل آیه لایومنوا بها»(5) اگر هر معجزه ای ببینند, ایمان 
نخواهند اورد. 


آپا جز برداشتن دست عنایت و زدن مهر ضلالت بر دلهایشان, چاره ای 
دیگر می باشد؟ ! 


در هر حال. خداوند, حکیم و عادل است و تمام کارها و خواست او از: 
«یهدی من ر یشاء». «یصل من یشاء». «یرزق من یشاء». «یغففر 9 
یشاء», «یعذب من یشاء», «یخلق ما یشاء» همه بر اساس عدل و حکمت 

و لطف و عنایت تفسیر می کرد 


یعنی اگر فرمود: «یهدی من یشاء», چنین نیست که بدون هیچ ضابطه و 
ص: 20 

1- 81) انسان, 3 

2 82) محمد, 17. 


3- 83) انعام, 4 
4 84) انعام, 7 


5- 85) انعام, 25. 


فعباری. هدایت را برای کی خواسته. باشد: بلکه: چنانچجه, از آبات. دیگر 
برمی آید, یکجا ایمان را شرط هدایت می شمارد و می فرماید: «و من 
یوّمن بالله یهد قلبه»(86) و در جای دیگره کسب رضایت و خشنودی چق را 
با پیمودن راه سلامت زمینه هدایت معژفی می فرماید: «یهدی به ال هن 
اتبع رضوانه سبل السلام»(1) 


و یا اگر فرمود: «یضل من یشاء», در آیه دیگر, اسراف و تردید و شک را 
عامل این اضلال می داند. ۳ 9:0 2 مرتاب»(2) 

به هر صورت اگر دهانه ظرفی تطراف اسسفان باشد, باران در او وارد می 
نخواهد برد و اینچنین است انسانی که دهانه روحش به جانب مادیات 


«اسجیا الصاه الا علی الاخر مرو آن الله لایس الفدم الک فرب ۱۹۱ 


وان ارات وت گریی 
پرتنوی از نور 6( ند عوامل ارامش حرف 

طا/ ی و ون ۰ لا 4 0۶ هد و و 
28( 


(هدایت شدگان) کسانی هستند که ایمان آورده ودلهایشان به یاد خدا آرام 
فی. کیرد مذانید که تتها با باذ‌خدا دلها ارام.فی کبرد. 


دستیابی به اطمینان و ار آخنتشن می تواند عوامل گوناگونی داشته باشد, ولی 
ذر «اس آنما احاهیو علمجاوم ووه ای زارد 


- کسی که می داند ذژه ی مثقالی از ز کارش حساب دارد, «منقال ذژه خیرا 
یره»(4) نسبت به تلاش و فعالیتش دلگرم است. 


ص: لاد 


1- 87) مائده, 16. 


2- 88) غافر, 34. 
3- 89) نحل, 107. 
4 90) زلرال, 7. 


گس که رش خانف نب آماس اظق مرت الشی رده نما من 
رحم ربک و لذلک خلقهم»(1) امیدوار است. 


- کسی که می داند خداوند در کمین ستمگران است. «ان ریک 
لبالیرصاد ۱2۱۸ آرامیش دارد: 


5 کسی که می داند خداوند حکیم و علیم است وهیچ موجودی را بیهوده 
خلق نکرده است «علیم حکیم» خوش بین است. 


- کشتی. که فی: اند راهنشن زفشن و آینده اش بهتر از گذشته اسست: 
«والاخره خیر و ابقی»(3) قلبش مطمئن است. 


- کسی که می داند امام و رهبرش انسانی کامل., انتخاب شده از جانب 
خداوند و معصوم از هر لغزش و خطاست., «انی جاعلک للناس اماما»(4) 
ارام است. 


کسی که می داند کار نیک او از ده تا هفتصد بلکه تا بی نهایت برابر 
ای وا ار امک اش ای اه اد اس 
«مثل الذین ینفقون آموالهم فی سبیل اللّه کمثل حبه آنبتت سبع ستابل فی 
کل له مانه خی ۱5 


- کسی که می داند خداوند نیکوکاران را دوست دارد, «ان ال یحب 
المحسنین» (6) , به کا ر نیش دلگرم می شود. 


کش کم واه کار کرش اشکار وکا بش مان من مات سا حن 
آظهر الجمیل و ستر القبیح» شاد است. 


ص: 31 


1- 91) هود, 119. 
2 92) فجر, 14. 

3- 93) اعلی, 17. 
4 94) بقره, 124. 
5 95) بقره, 261. 
6- 96) بقره, 195. 


ال اضر اب خ زان 
پرتوی از نور (6) » عوامل اضطراب و نگرانی 


یکی از شایع ترین بیماری های قرن حاضر اضطراب و افسردگی است. 
برای این بیماری که دارای علائمی همچون انزواطلبی, در خود فرورفتن. 
خودکم بینی و بیهوده انگاری است., دلایل بسیاری را ذکر کرده اند, از 
جمله: 

- شخص افسرده از اینکه همه چیز را مطابق میل خود نمی بیند دارای 
افسردگی شده است, در حالی که ما نباید بخاطر اینکه چون به همه آنچه 


- شخص افسرده با خود فکر می کند که چرا همه مردم مرا دوست 
ندارند. و حال انکه اين امر غیر ممکنی است و حتّی خدا و جبرئیل هم 
دشمن دارند. لذا انسان نباید توقع داشته باشد که همه او را دوست 


- شخص افسرده گمان می کند که همه مردم بد هستند, در صورتی که 
چنین نیست و خداوند به فرشتگانی که این توهم را داشتند پاسخ داد. 


- شخص افسرده گمان می کند که همه ناگواری ها از بیرون وجود اوست؛ 
در حالی که عمده تلخی ها عکس العمل و پاسخ خصلت ها و کردارهای 


- شخص مضطرب از شروع در کارها نگران است و احساس ترس و 
تنهایی می کند. حضرت علی علیه السلام برای رفع اين حالت می فرماید: 
«اذاخفت من شی ء فقع فیه»(1) از هر چه می ترسی خود را در ان 
بینداز, که ترس هر چیز بیش از خود آن است. 


«شص مر بکران انست که تیم ده شا هد شنم این ‌حالت را 
ص: 22 


1- 97) بحار, ج 71 ص 362. 


می توان با ترکل بر خدا .تکار درضان کرد 


- چون در بعضی کارها ناکام شده است. نگران است که شاید در تمام 
امور به این سرنوشت مبتلا شود. 


- چون بر افراد و قدرت های ناپایدار تکیه دارد. با تزلزل آنها دچار 
ای 

۳ و خلاصه اموری همچون عدم قدردانی مردم از زحمات آنهاء گناه, ترس 
از مرگ تلقین های خانواده به اينکه نمی ده و نمی توانی, قضاوت های 
انا رات ار ات سای ان 
اضطراب ها می باشد که با یاد خدا و قدرت و عفو و لطف او می توان انها 
4- اقسام مقذرات الهی 

یِمخواً ال ما بشاء تبث وعندة أٌ الکتاب 


خداوتد‌هر خه.را بخماهد فخه با اتبات می کند.ه ام الکتات ها تزد اونعت: 
(رعد, 39) 


است: 


1 اموری که مصلحت دائمی دارد و لذا قانونش هم دائمی است. مثل 
آیاتب؛«ما یبل القول لد»(1) در کلام ما تبل راه ندارد. «کل شی ع عنده 
بمقدار»(2) هر چیزی در نزد پروردگار دارای حساب و کتاب دقیقی ِ 
این گونه مقدرات در لوح محفوظ ثبت است «فی لوح محفوظ»(3) و فقط 
فقربان الهی: به آذن خداوند می توانتد بر آن.اخاه شوند. «کتاب 


ص: 33 


1 98) ق, 29. 
2 99) رعد, 8. 
100۵ رو ما2 


مرقوم یشهده المقژبون»(1) 


2 اموری که غیرحتمی و مصالح انها تابع اعمال و رفتار مردم است. مثل 
توبه کردن مردم از گناه که مصلحت عفو را درپی دارد, و یا دادن صدقه که 
مصلحت دفع بلا را به همراه می اورد و يا ظلم و ستم که بخاطر مفسده 
اش قهر الهی را بدنبال دارد. یعنی خداوند متعال در اداره ی نظام آفوتتن 
دست بسته نیست و با حکمت و علم بی نهایتی که دارد, می تواند با تغییر 
شرایط, تغییراتی در افرینش و قوانین آن بدهد. بدیهی است 

که اين تغییرات, نشانه ی جهل خداوند متعال و يا تجدید نظر و پشیمانی او 


نیست, بلکه این تغییرات بر اساس حکمت و تغییر شرایط و يا پایان دوره 
ی ان امر است. 


قرآن مجید در اين زمینه نمونه های زیادی دارد که به چند نمونه اشاره 
الف) «آدعونی استجب لکم»(2) دعا کنید تا من برای شما مستجاب کنم. 
انسان با تضرع ودعا می تواند مصالح خود را بدست اورد و سرنوشت خود 
را تغییر دهد. 


ب) «لعلّ اللّه یحدث بعد ذلک آمرا»(3) قانون الهی در همه جا ثابت 
نیست , شاید خداوند با پدید امدن شرایط لازم, برنامه جدیدی را بوجود 
اورد. 


ج‌( «کل یوم هو فی شأن»(4) خداوند, هر روز در شأن مخصوص همان 


5 «فلمار اقوا اراع الله عون راه اتحراقی را اشخات کته دا هم 


ص: 34 


0 ما یر 20 21 
2 102) غافر, 60. 

3- 103) طلاق, 1. 

4 104) الراحمن, 29. 


5 105) صف. 5. 


0( ۷ امرانت ال القری انوا باتهوا انا غلیم برکات »3 مان 
۳ «آن ال لایغیر مابقوم حتثی یغیر وا ما بانفسهم»(2) خداوند سرنوشت 
ات ها اک( 
حسنات»(3) کسانی که توبه کنند. ایمان اورند و عمل نیکو انجام دهند, 
خداوند بدی های انان را به خوبی و حسنه تبدیل می کند. 


ج) «ان دتم عَدنا»(4) اگر شما برگردید, ما هم برمی گردیم. 


سوال: اگر علم خدا عین ذات اوست و قابل تغییر نیست, پس هر چه در 
علم او گذشته باید به مرحله عمل برسد وگرنه جهل خواهد بود. 

پاسخ: علم خدا بر اساس نظام علل و اسباب است. بدین صورت که او 
علم دارد که ار از این وسیله استفاده شود, این نتیجه واکر از دیگری بهره 
برداری شود., آن سرانجام را درپی خواهد داشت و علم او جدای از علم بر 
اسباب وعلل نیست. 


5- بدا چیست؟ 
پرتوی از نور (6) » بدا چیست؟ 


"یکی از ایراداتی که اهل سئت بر شیعه وارد می کنند این است که می 
گویند: شیعه برای خداوند «بدا» قائل می شوند و به کمان آنها «بد|» بعلی 
تغییر در علم الهی و کشف خلاف برای خداوند, در حالی که منظور شیعه 


از بداء ظاهر شدن چیزی است که ما انسان ها خلاف آن را گمان می 
کردیم. 

«بدا» در آفرینش, نظیر نسخ در قانون است, مثل آنکه از ظاهر قانون و 
ص: 35 


1- 106) اعراف, 96. 
2 


3- 108) فرقان, 70. 
109) اسراء 8. 


یا حکمی تصوّر کنیم که دائمی است., ولی بعد مذتی ببینیم که عوض شده 
ام ایا و را 
باعث بوجود آمدن این تغییر در قانون شده است. درست مانند نسخه ای 
را ی ار سا سا سس 
تغییر حال او. نسخه جدیدی تجویز می کند. لذا همان گونه که نسخ در 


آیات را که در واقع یک نوع بدا است. همه فرق اسلامی از شیعه و سنی 
قبول کرده اند, می بایست «بدا» را با همین معنا و بیانی که امد پذیرا 
باشند. پس بدا به معنای جهل ماست نه جهل خداوند. 


1 سا کمان ی کردم خداوند که به صرت ارافم غلیه السلام قرمان 
ذیح فرزندش را داده است, می خواسته اسماعیل علیه السلام کشته و 
خونش بر زمین ریخته شود. اما بعدا ظاهر شد که اراده ی الهی از این 


2 ما از وعده خداوند با حضرت موسی علیه السلام تصور می کردیم که 
دوره ی مناجات سی شب است. و واعدنا موسی نلائین لیله»(1) اما بعدأٌ 
ار اه که تاه کول کت هو اس ی ها وه یه 
آ۶ مان آن را در دو مرحله اعلام فرموده است, ابتدا سی شب و سپس 
ده لب . 


3 ما فکر می کردیم که قبله ی مسلمانان برای هميشه بیت المقدس 
است., ولی ایات تغییر قبله برای ما ظاهر کرد که قبله ی دائمی, کعبه بوده 


است. 
4 وی خانه های: قمد خدا بدیه آ موی حظرت: موتفسن علیه الفلام هم 
ص: 3206 


1- 110) اعراف, 142. 


مطمئن شد که عذاب الهی نازل و قوم کافرش نابود خواهند شد, لذا از 
میان مردم بیرون رفت. امّا مردم ایمان آوردند و قهر الهی برطرف گردید. 
ها قفم تونس لا اما کشا عسیه ۱۱ 


به هر صورت معنای بدا جهل خداوند و عوض شدن علم او نیست. زیرا 
خداوند از ابتدا می دانست که خون اسماعیل ریخته نخواهد شد. مدت 
مناجات موسی چهل شب است, قبله ژانفیت مسلمانان. کعبه خواهد بود و 
قوم یونس اهل نجات هستند, ولی ظاهر دستورات و حوادث به نحوی بود 
که انسان تصور دیگری داشت. پس تغییری در علم خداوند پیدا نشده و این 
ما هستیم که دارای دید تازه ای شده ایم. 


بدا به این معنا دارای اثرات تربینی بسیاری است, از جمله این که انسان 
تا آخرین لحظه ی عمر, به تغییر شرایط امیدوار می ماند. روحیّه ی توکّل 
در او زنده می گردد. اسیر ظواهر نمی شود. ایمان انسان به غیب و قدرت 
خداوند متعال بیشتر می شود. با توبه, صد قه, مناجات و دعاأ تلاش ضف 31 


امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند از همه انبیا همراه با توحید» 


ایمان به بدا را نیز پیمان گرفته است. در حدیث دیگر می خوانیم: هرکس 
گمان کند برای خداوند مسئله جدیدی روشن شده که قبلا آن را نمی 
دانسته, از او تبژی بجویید (2) 


ص: 327 


1- 111) یونس, 9. 
2- 112) تفسیر نمونه. 


6- چگونگی شکر 
پرتوی از نور (6) » چگونگی شکر 


و ل تأدّن ریم ین سَکرئم لاریْدتكُم ولین کفرئم ان عذایی لشدیذ 
۵ 

و(نیز به پادآور) قتحامی که نز هزد کارتان اعلام فر مود: همأنا اگر شکر 
کت ها ها سا زاس افرایس وا کترا کید ات عای 


من : خر 1 تن 


امام صادق علیه السلام فر مود: شکر نعمت؛ دوری از گناه است. و نیز 
فرمود: 7 
و عقل و تلاش خود يا دیگران) و به آنچه خدا به او داده راضی باشد و 
نعمت های الهی را وسیله ی گناه قرار ندهد, شکر واقعی 1 است که 
انسان نعمت خدا را در مسیر خدا قرار دهد.(1) 


نکر ون مزایر عمت ای ای مار تاه مر ایا کر است س قو. 


سعدی: 

بنده همان به که زتقصیرخویش 
عذر به درگاه خدا آورد 

ورنه سزاوار خداوندیش 

کین تتواند که بجا آورد 


در حدیث می خوانیم که خداوند به موسی وحی کرد: حق شکر مرا بجا 
آور. موسی گفت: و که 5 
دیگری لازم دار وحی آمد: مت اک هر چه 


به کفتت ی روانات. کشت که ان خروم کی تکتو ار شدای تنتنکر تکرنن 
است. «من لو یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله».(3) 


ص: 38 
1- 113) تفسیر نمونه. 


2- 114) تفسیرنمونه. 
3- 115) بحار,. ج 71. ص 44. 


کفر است. «لتن کفرتم». «بدلوا تمه 1ج کفرأُ»(1) کسانی که نعمت خد 
را به کفر تبدیل کردند. 


17- تمره های درخت ایمان 


جو عن 1 0 رن ۳ تلا 1 
یی آکلها کل چين بان ها وِیَطرِن ال الأْتَال یلاس له بتدکرژون 
(ابراهیم, 25) 


(شجره طیبه) با اذن پروردگارش: همواره میوه می دهد. و خداوند برای 


درخت ایمان همواره مر می دهد و موّمن در همه حال به باد خدا| و در پی 
انجام وظیفه است: در رفاه پا سختی,: در خوشی پا ناخوشی, در فقر و 


- هنگام تهدید ستمگران. تا پای جان مقاومت می کند. «ابّا الی ربنا 
راغبون»(2) 


هگا قبل ظر تیم داشتی به ان دار خان آخری الا علی اللّه»(3) 


0 هنگام خشم», برای رضای او خود را نگاه می دارد. «والکاظمین 
الغیظ»(4) 


هام اتحواج. بر اه توکل هی کف ان ونوا ففراغ-فنمم الله مه 
فضله»(د) 


ِ هنگام عبادت و اطاعت. قصد قربت دارد. «انْ صلاتی ونسکی ومحیای و 
مماتی لله رب العالمین»(6) 


هام ففرر نون آقتا نمی روده اهل اون تست ظرت این لها اش لت 
ص: 39 


1- 116) ابراهیم ,28. 

2 117) قلم, 32. 

3- 118) پونس, 72. 

4- 119) آل عمران, 134. 
5- 120) نور. 32. 

6- 121) انعام, 162. 


- هنگام پیروزی يا شکست در جبهه ی نبرد. چون به وظیفه ی خود عمل 
کرده اند, خوشحال است. «احدی الحسنیین»(2) 

آری ! ایمان به خداوند متعال. همچون درختی است که میوه ی آب در هر 
لحظه, در دنیا و برزخ و قیامت انسان را کامیاب می کند. «توّتی آکلها کل 
حین» ولی مال و مقام و فرزند و نعمت های دیگر, همچون درختی است 
که تتها ختد زور .فتوم. من دهت:. آن هم موم آي: ستار اندیک: بحخریم که 
وی ی ی ی ی وی 
شکنجه روحی انسان می شوند. «انما پرید الله لیعذبهم بها»(3) 

ق فازیتا و قتات اآنی. 

پرتوی از نور (6) ۳ نشانه ها و علامات الهی 

وعَلاماتِ وباللجم هم یَهْتَذُونَ(نحل, 16) 


وتشاته. های دیحری. (ذر *فین. فرار داد) عانان. به. وتنیله ساره واه من 


يابند. 


برای حرکت در بیابان ها و پیدا کردن راهها, نیاز به علائم داریم. علائم 
طبیعی در روز, و ستارگان در شب. که خداوند در این آیه به این دو امر 
اشاره می نماید. 

نشانه با روشن 9 پیامبرصلی 1 0 
علامت هایی را قرار داد که هرگاه مردم دچار حیرت و سرگردانی شدند به 


آها فظر کند‌وعه را فشاستی لین آنها عحظرت: رهراعلها السلام اس 
که درباره اش فرمود: رضای او رضای من و غضب 


ص: 40 


221 2 
2- 123) توبه, 52. 
3- 124) توبه, 55. 


علامت دیگر ابوذر غفاری است که پیامبر درباره اش فرمود: آسمان بر 

کسی راستگوتر از ابوذر سایه نیفکنده است. ت مردم ببینند زبان ابوذر از 
چه کسی حمایت می کند و او در تبعیدگاو چه کسی از دنیا می رود. علامت 
دیگر عقّار یاسر است که پیامبر فرمود: قاتل غفار طروه منحر فند. مردم 
ویفند که:در خی ضفین: مار پدست لشکر معاونه کشته نو همم کرین 
علامتِ روشن پس از پیامبر, امام حسین علیه 


السلام است که پیامبر درباره اش فر مود: حسین از من است و من از 
حسین. چنانکه امام صادق علیه السلام نیز می فرماید: «نحن العلامات» 


ستارگان, هم وسیله ی شناخت جهت قبله هستند و هم در دریاها و کویرها 
که هیچ علامتی نیست, بهترین وسیله ی راه یابی می باشند. 


9- راه الهی و عکس العمل مردم 
پرتوی از نور (6) » راه الهی و عکس العمل مردم 


آلذین کقَرواً وضَفُواً عن سّییل ال تامهم عذاباً قَقق الْعدّاب بقا کائواً 
یَفسدون (نحل, 98( 


کسانی که کافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند. به سزای فساد 


عکس العمل مردم در برابر راه خدا| متفاوت؛ گاهی مثبت و گاهی منفی 


الف) برخوردهای مثبت: 


- گروهی در انتظار فهم راه خدا و پیمودن آن هستند. «عسی ربی آن 
بهدینی سواء السبیل»(1) 


+ گرذهی به‌تخاظر عدا فعرت ی کی هو من ها خر فی‌ یل ال ۱2 


پِ گروهی به خاطر در راه خدا بودن محاصره می شوند. «احصروا فی 
سبیل الله»(3) 


ص: 1 


ان ۱ 
2 126) نساء 100. 
3- 127) بقره, 273. 


5 گروهی در راه خدا| آزار را تحمل می کنند. «اوذوا فی سبیلی»(1) 


- گروهی منادی دعوت دیگران به راه خدا می شوند. «ادع الی سبیل 
ربک»(2) 


- گروهی در راه خدا هرگز سست نمی شوند. «فما وهنوا لما اصابهم فی 
سبیل الله»(3) 


+ گرزوهی در ران قدا میس کید فا تون قی .سل لها 

- گروهی کشته می شوند. «قتلوا فی سبیل اللّه»(5) 

ب) برخوردهای منفی: 

- گروهی خیال می کنند در راه خدا هستند. «یحسبون انهم مهتدون»(6) 
- گروهی راه خدا را کج می خواهند. «یبغونها عوجا»(2) 

هیک اه دایص ون تال ۳ 


- گروهی بای بستن راه خدا پولها خرج می کنند. «ینفقون اموالهم لیصدوا 
عن سبیل الله»(9) 


ص: 12 


1- 128) آل عمران, 195. 
2 129) نحل, 125. 

3- 130) آل عمران. 146. 
4 131) نساء 76. 

5- 132) آل عمران, 169. 
6- 133) اعراف, 30. 

7 134) اعراف, 45. 

8- 135) اعراف, 45. 

و 136) انفال, 36. 


0 و و صفظا جارن 
پرتوی از نور (6) » تقیّه و حفظ جان 


من کف پالله من بعدٍ ایقانه | من ره وقلبة عَطمیِن بالزیمان 
باکفر صفرا فعلتهم عضت کر ال وله عذات عطید 


قاداد گرم اند رکه با نان اطمای کر کا ون ال که کش نم اسان 
خویش مطمئن است. بلکه کسی که سینه به روی کفر بکشاید (و بعد از 
ایمان با شادی به استقبال کفر برود) پس بر آنان از طرف خداوند غضبی 
است و برایشان عذابی بزرگ است. 


۱ 


۱ 


7 


لکن من 
106 


3 
1 
مس 


در آغاز اسلام کار شکه: پدر و مادر عمّار یاسر را بخاطر اسلام آوردن با با 
شکنجه شهید کردند, همین که نوبت شکنجه به عمّار رسید او کلماتی که 
کقار می خواستند به زبان جاری کرد و جان خود را نجات داد, عقّار مورد 
ی وا کر اسلام دست برداشته است, عمقار 
گریه کنان نزد پیامبراکرم صلی الله علیه وآله آمد و حضرت دست نوازش 
بر سر او کشید و فرمود: اگر باز هم جانت در خطر افتاد اين 


کلمات را بگو و خودت را نجات بده, تو سر تا پا ایمان هستی. 


اين عمل را در اصطلاح تقیه می گویند که در اسلام احکامی را به دنبال 
دارد, لکن باید بدانیم که موارد تقیه مختلف است؛ گاهی تقیه واجب است 
و گاهی باید تا پای جان ایستاد و حرف حقّ خود را زد و تقیه نکرد, نظیر 
کاری که ساحران فرعون انجام دادند. انها همین که معجزه ی حضرت 
موسی را دیدند. یک سره ایمان اوردند و در برابر تهدیدات فرعون ترسی 
به خود راه نداده و به او گفتند: هر کاری می خواهی بکن, ما دست 


ص: 43 


شهید کرد و این مقاومت مورد ستایش قرآن قرار گرفته است. 

البثه تقیه نشانه ی ارتداد, ضعف و ترس و عقب نشینی و خودباختگی و 
تسلیم نیست., بلکه یک نوع استتار و تاکتیک برای حفظ نیروها و برنامه 
هاست. 

در روایات تقیه به سپر و حرز تشبیه شده است. 

1- تنوع نعمت ها در سوره نحل 


پرتوی از نور (6) » تنوع نعمت ها در سوره نحل 


به گفته تفسیر نمونه در این سوره نعمت های زیادی برای تحریک روحیه 
شکرگزاری بیان شد که ما تمام چهل نعمت را نام می بریم: 


1 آسمان: «خلق السشموات» 
2 زمین: «والارض» 

. چهارپایان: «والانعام» 

. پوشش: «لکم فیها دف #» 

. منافع حیوانات: «و منافع» 
گوشت: «منها تأکلون» 

. جمال وزیبایی: «فیها جمال» 
. حمل ونقل: «تحمل انقالکم» 
. هدایت: «علی اللّه قصد السبیل» 
0. آب: «منها شراب» 

1 مرانع: «فیه تسیمون» 


2. میوه ها: «و من کل التمرات» 


نا هچ ما وا لد و ها 


3 شب و روز: «سخرلکم الیل والتهار» 
4. خورشيد و ماه: «والشمس والقمر» 
5 ستاره: «والتجوم» 

ص: 44 


6 نعمت ها و موجودات رنگارنگ زمینی: «ذراً لکم ما فی الارض مختلفاً 
الوانه» 


7 دریا و جواهرات دریایی: «سخر البحر ... تستخرجوا منه حلیه» 
8. حرکت کشتی: «تری الفلک مواخر» 

9. کوهها: «والقی فی الارض رواسی» 

0. نهرها: «و انهارا» 

1. راه ها: «و سبلا» 

2 علائم طبیعی: «و علامات» 

3 راهیابی از طریق ستارگان: «و بالثجم هم یهتدون» 

4 سرسبزی زمین: «فاحیی به الارض بعد موتها» 

5 شیر خالص: «لبناً خالصا» 

0 فرآوزدم ها یوم ها تون مت گرا و ررفا سا» 
7 عسل: «فیه شفاء» 

98 همسر: «من آنفسکم آزواجا» 

9 ردان وتف ها دمن ارو اک نتین و حفدو» 

0. رزق: «رزقکم من الطیبات» 

1. گوش: «جعل لکم السمع» 

2 چشم: «والابصار» 

3 عقل و روح: «والافئده» 

من تایت: ضمن نکم شکا» 


35 مسکن سیار: «جعل لکم من جلود الانعام بیوتا» 

6. انواع پوشاک: «من اصوافها و اوبارها و اشعارها اثاثاً و متاعأ» 
7. نعمت سایه: «جعل لکم مما خلق ظلالا» 

8. پناهگاه مطمئن در کوه ها: «من الجبال آکنانا» 


ص: 45 


9. نعمت لباسی که انسان از گرما و سرما حفظ کند: «سرابیل 
تقیکم...» 


0. نعمت زره و لباس رزم: «تقیکم بأسکم» 


ناگفته پیداست که هدف خداوند از نام بردن. منثّت گذاشتن یا کسب وجهه 
پا تأمین غرائز نیست که او منزه است, بلکه برای ایجاد روحیه شکر و تفکر 
و سوم 9 تذگر است. «لعلکم تشکرون» آبه, 4 «لعلکم تهتدون» آیه, 

. «لعلهم کرو 6 آیه, 44. «لعلکم تسلمون» آیه, 81. «لعلکم 
ی نت 90 


ص: 46 


ص: 
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2 حرف حتظایرد 

پرتوی از نور (6) » حروف مقطعه 

الر لک ءایاث الکتاب الغّیین (یوسف, 1) 
الف لام را. آن است آیات کتاب روشنگر. 


فا تروق عقطاعه نظر ات مخلفی مان دم آشسه ار ماد 


1 قرآن. این معجزه الهی از همین حروف الفبا تألیف یافته که در اختیار 
همگان است. 


2 نام سوره ای است که با آن حروف آغاز شده ست. 
سس لش اس 


اما با توجّه به اين که از میان 29 سوره ای که با حروف مقطعه آغاز شده, 


ذر بینعت. و.جهار موز پشن از آنء سح از قران و معجزه بودن آن است, 
شاید بهنرین وجه, همان نظر اوّل باشد. 


3- مزایای نزول قرآن به زبان عربی 

پرتوی از نور (6) » مزایای نزول قرآن به زبان عربی 

5 آنرلتاة فزءاناً عریباً لعلَکُمُ تغفلون (بوسف, 2) 

همانا ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم, باشد که بيانديشید. 


قرآن به هر زبانی که نازل می شد, دیگران باید با آن زبان آشنا می شدند. 
اما نزول قران به زبان عربی دارای مزایایی است. از جمله: 


الف) زبان عربی دارای چنان گستردگی لغات و استواری قواعد دستوری 
ص: 19 


است که در زبان های دیگر یافت نمی شود. 
تا اس ری اس 


ج‌( مردم منطقه ای که قرآن قزر از نازل شد, عرب زبان بودند و امکان 
نداشت که کتاب آسمانی آنها به زبان دیگری باشد. 


4 شباهت های قرآن و باران 
پرتوی از نور (6) » شباهت های قران و باران 


خداوند در مورد قرآن و باران هر دو تعبیر به «نزول» نموده است, بین 


الف) هر دو از آسمان نازل می شوند. و ۳ من السماء ماء»(1) 


ب) هر دو طاهر و مطهرند. «ینژل علیکم من السماء ماء لیطه رکم»(2)؛ 
«ربنا وابعث فیهم رسولا... یعلمهم الکتاب و الحکمه و ی زکیهم»(3) 


ج) هر دو وسیله ی حیاتند. «دعاکم لما یحییکم»(4), «لنحیی به بلده 
میتا»(د) 


د) هر دو مبارک و مایه ی برکت اند. «و هذا کتاب آنزلناه مبارک»(6), «و 
تلا من السماء ماءمبارکام(2) 


) قرآن چون باران, قطره قطره و آیه آیه نازل شد. (نزول تدریجی) 
5- تفاوت داستان های قرآن با داستان های دیگر 
پرتوی از نور (6) » تفاوت داستان های قرآن با داستان های دیگر 


ات ج اْقصص یا أوحي [لیک هَدّا الْْرَعانَ و ان کنت من 


ما با اين فرآن که به تو وحی کردیم بهترین داستان را بر تو بازگو می 
کنیم, در حالی که تو پیش از ان از بی خبران بودی. 


ص: 50 


137-1 هون 16 
2 138) انفال, 11. 
3- 139) بقره, 129. 
4- 140) انفال, 24 
5- 141) فرقان, 49. 
6- 142) انعام 92. 
7 143) ق و. 


تفاوت داستان های قرآن با سایر داستان ها: 
1 قصه گو خداوند است. «نحن نقصل» 
2 هدفدار است. «نقص علیک من آنباء الْسل مانثبّت به فوادک»(1) 
3. حقْ است, نه خیال. «نحن نقص علیک نبآهم بالحق»(2) 
4 بر اساس علم است, نه گمان. «فلنقصنّ علیهم بعلم»(3) 
کرفنس اه ی خق کر اس رنه شیر «فاقصضن. لعصض اعامم خرس ۱9 
60. 


وسیله ی عبرت است.؛ نه تفریج 5 سر کررمی: «لقد کان فی قصصهم 
عبره»(3) 


8 فد آلقتنصی 

پرتوی از نور (6) » احسن القصص 

داستان حضرت بوسیف:« ۶ خسن القصضص * آستن زیر[ 
1 معتبر تزین داستان ها است. جبما آوخینا» 


شود. 
3 قهرمان داستان. نوجوانی است که تمام کمالات انسانی را در خود دارد. 


4 تمام چهره های داستان,. خوش عاقبت می شوند. مثلا یوسف به حکومت 
می رسد برادران توبه می کنند, پدر بینایی خود را بدست می اورد, کشور 
قحطی زده نجات می يابد و دلتنگی ها و حسادت ها به وصال و محبت 
5 در این داستان مجموعه ای از اضداد در کنار هم طرح شده اند: فراق و 


ص: 51 


1- 144) هود, 120. 
2 145) کهف, 13. 
3- 146) اعراف, 7. 
4 147) اعراف, 176. 
5- 148) یوسف, 111. 


وصال, عم و شادی, قحطی و پرمحصولی, وفاداری و جفاکاری, مالک و 
و اتهام ناروا بستن 


27 بهترین بودن کارهای خداوند 
پرتوی از نور (6) » بهترین بودن کارهای خداوند 


نه فقط داستان های الهی, بلکه تمام کارهای خداوند, «آحسن» است 
زیرا: 


1. بهترین آفریدگار است. «احسن الخالقین»(1) 

2 بهترین کتاب را دارد. «نژّل احسن الحدیث»(2) 

3. بهترین صورت گر است. «فاحسن صورکم»(3) 

4 بهترین دین را دارد. «و من أحسن دیناً ممّن اسلم وجهه للّه»(۵) 
5. بهترین پاداش را می دهد. «لیجزیهم اللّه آحسن ما عملوا»(5) 


و در برا, بر این بهترین هاء خداوند بهترین عمل را از انسان خواسته است. 


«لیبلوکم آتکم آحسن عملا»(6) 

8- غفلت 

پرتوی از نور (6) » غفلت 

غفلت در قرآن سه گونه مطرح شده است: 


الف) غفلت بد, نظیر آیه ی «و ان کثیراً من الثّاس عن آیاتنا لغافلون»(7) 
هها نا سای سردم ار بات ما وان 

نبا ظفلت خهت,. تظیر آیه ‏ هان الکنن برعفن «العخضات. العاقلات 
المقمنات لوا فی,الدیا و لاخزه» ۱0 کسانی که بزفتان باکداهن و عافل 
از فحشا, تهمت زنا می زنند در دنیا و اخرت لعنت شده اند. 


ص: 52 


1- 149) مومنون, 14. 
2 150) زمر, 23. 

3- 151) غافر, 64. 
4 152) نساء 125. 
5 153) نور, 38. 

6- 154) هود, 7. 

7- 155) یونس؛ 92. 
8- 156) نور, 23. 


ج) غفلتِ طبیعی به معنای بی اطلاعی, نی هفین ابه مورد بحت؛ «و ان 
و اه که تا بای تا رت ارام سار 
نمی فرماید: «کنت من قبله لمن الجاهلین» 

29- یوسف و قدرت نمایی خداوند 

پرتوی از نور 6( ند یوسف و قدرت نمایی خداوند 


لَقَدٌ کان فی یُوسْف واحوَته ءایاث للسَائلین(یوسف, 7) 


به تحقیق در (داستان) یوسف و برادرانش نشانه هایی (از حاکم شدن 
اراده خداوندی) برای جویندگان است. 


در داستان زندگی حضرت یوسف. آیات و نشانه های زیادی از قدرت نمایی 
خداوند یجنم مت خوره که هر کدام از آها عاشی: عیرسو بنج یراق اهل 
تحقیق و جستجو است؛ از ان جمله است: 
1 خواب پر راز و رمز حضرت یوسف. 

علم تعبیر خواب. 

تشخیص و اطلاع یافتن یعقوب از آینده فرزند خود. 


در چاه بودن و اسیب ندیدن. 


نابینا شدن و دوباره بینا شدن حضرت یعقوب علیه السلام. 


7 

3 

4 

5 

6 قعر چاه و اوج جاه. 

7 زندان رفتن و به حکومت رسیدن. 
8 پاک بودن و تهمت ناپاکی شنیدن. 
9 فراق و وصال. 

0. بردگی و یادشاهی. 


1. زندان برای فرار از گناه. 
2. بزرگواری و عفو سریع برادران خطاکار. 
ص: 53 


لت ات نان فر عتاشیت ] شوت 
پرتوی از نور (6) » حالات انسان در مواجهه با نعمت 

وم و و.- ؟ آا و و آن وه مه وو ] نه ب + ] 9 و 1 
اتنلوا وتف او اوه ازضا مق لک وه ارم و تکیتوا من تقوم قورا 


(برادران به یکدیگر گفتند:) یوسف را بکشید یا او را به سرزمینی دور 
بيافکنید تا توجه پدرتان مخصوص شما شود و پس از انجام طرح (با توبه) 


انسان در برخورد با نعمت, چهار حالت دارد: حسادت, بخل., ایثار. غبطه. 
اگر پیش خود گفت: حال که ما فلان نعمت را نداریم, دیگران هم نداشته 
باشند. حسادت است. اگر گفت: فقط ما برخوردار از این نعمت باشیم 
ولی دیگران نه. اين بخل است. اگر گفت: دیگران از نعمت برخوردار 
باشند, اگر چه به قیمتی که ما محروم باشیم, این ایثار است. اکر گفت: 
حالا که دیگران از نعمت برخوردارند. ای کاش ما هم بهره مند می شدیم, 
این 


غبطه است. 

1- انواع گریه در قرآن 

پرتوی از نور (6) » انواع گریه در قرآن 
و جاءو باه عشاء تنکون (یوسف: 16) 


و(بعد از انجام نقشه خود) شب هنگام گریه کنان نزد پدرشان آمدند. 


در قرآن چهار نوع گریه و اشک داریم؛ 


ریختند. «تری 09 تفیض من 0 ما »۳ من الحف»( 0 


۳ اشک حزن و حسرت: مسلمانان عاشق همین که از رسول اکرم صلی 
الله .علبه والم.فی شتندند. که اسکانات برای عبمه رفن- تست گرب فی 


کردند. «تفیض 
ص: 54 


1- 157) مائده, 83 . 


من الدمع حزناً الا یجدوا ما ینفقون»(1) 


به سجده می با «خل وا شحظ و کت( 2 و یخچزون لاذقان ۳ و 
یزیدهم خشوعا»(3) 


4. اشک قلابی و ساختگی: همین اب که برادران یوسف گریه کنان نزد 
یعقوب آمدند که گرگ یوسف را درید. «یبکون» 


اشوین نات سا 
پرتوی از نور (6) » پناه جویی اولیای خدا 


و اوه ای هو فی بْبها عن لمُسه و عَلَمَت لباب و قالت هه هیّت لک قال 
معا الله له یی خسن منواح لت لا بقل الظالمُون (یوسف, 23) 


و زنی که یوسف در خانه او بود. از یوسف از طریق مراوده و ملایمت, 
تمنای کام گیری کرد و درها را (برای انجام مقصودش) محکم بست وگفت: 
برای تو آماده ام . یوسف گفت: پناه به خدا که او پروردگار من است و 


فقاض مر | کر افن داشتهر قطعا تم ان زار نمی شوند. 


اولیای خدا, به خدا پناهنده می شوند و نتیجه می گیرند: موسی از شرّ فتنه 
های فرعون به خدا پناه می برد «انی عدت بربی و ربکم من کل متکبر 
لایومن بیوم الحساب»(4) مادر مریم می گوید: من مریم و نسل او را در 
بناه نو قرار می:ذهی دانی: آغندها بی و نها هن الشتطان الزجیم» ۱ و 
در این ایه یوسف به خدا پناه می برد, «قال معاذ الله» و خداوند به پیامبر 
اک صلی الم قلنه رال سیر شاف گنه 


به خودش را می دهد. «قل اعوذ برب...» 
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1- 158) توبه, 92. 
2 159) مریم, 58 . 


3- 160) اسراء 109. 
4 161) غافر, 27. 
5- 162) آل عمران, 36. 


پرتوی از نور (6) » پیراهن یوسف 


۱ 


۳ 
اًْ 


۱ 
۷ 


هِ 


قَبْل فصَدقت وم من ِِ ۰ 
من الصّادقین (یوسف. 27-26) 


:ما 


» اف قمیضَةٌ 
بضَه و 


۱ 3 


بر فعدّبِتٌ 


8 
اصا 
ِ 0 
۳ 
وت 


ن کا 
من 


(یوسف) گفت: او خواست که از من (برخلاف میلم) کام گیرد و شاهدی 
از خانواده زن؛ شهادت داد که اکر پیراهن یوسف از جلو پاره شده. پس زن 
راست می گوید و او از دروغگویان است. (زیرا در این صورت او و من 
عزیز, از روبرو درگیر می شدند وپیراهن از جلو چاک می خورد.) و اگر 
پیراهن او ِِ از پشت پاره شده؛ یس زن دروعغ گفته و او از 


در داستان یوسف, پیراهن او نقش آفرین است: در اینجا "با رکف پیراهن از 
پشت, دلیل بی گناهی او و کشف جرم همسر عزیز گردید و در جای دیگر؛ 
پاره نشدن پیراهن موجب کشف جرم برادران او گردید. زیرا بعد از 
انداختن یوسف به چاه, وقتی برادران پیراهن او را آغتتنته: به خون: کر ده او 
به پدر نشان دادند و گفتند: یوسف را گرگ خورده است. پدر پرسید: پس 
چرا پیراهن او پاره نشده است؟ ! در پایان داستان نیز, پیراهن یوسف, 


وسیله ی بینا شدن چشم پدر گردید. 
4- مکر و تدبیر زنان 
پرتوی از نور (6) » مکر و تدبیر زنان 


قلَمّا زءا قمیصه فد من بر قال له من یکت ان کیدَکنَ عَظيمٌ (یوسف, 
28( 


پس همین که (عزیز مصر) پیراهن او را دید که از پشت پاره شده است, 
(حقفت راجویافت وا کت مشک این اوعیله شا زان است: الم 


ص: 
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با این که قرآن, کید شیطان را ضعیف می داند: «انْ کید الشیطان کان 
ضعیفا»(1) ولی در این آ نت کید زنان بژز ک شمرده شده است. به گفته ی 
را ی هار اس اه اس 
و سارقانه است, ولی وسوسه زن با لطف و محبت و به صورت حضوری و 
دائمی است. 


35- کارهای زر ک تاش ارت کوچک 
پرتوی از نور (6) » کارهای بزرگ ماموران کوچک 


ای اه ای ای مس ای س ام سم 


ها سار اسا ما ار گت 

آموزش دفن میّت را با کلاغ, 

اثبات پاکی مریم علیها السلام را با سخن گفتن نوزاد, 

پاکی یوسف را با پاره شدن پیراهن, 

ایمان آوردن یک کشور را با سفر هدهد 

و کشف اصحاب کهف را با نمونه پول. تحقق بخشیده است. 
6- علاقه به یوسف و گمراهی 

پرتوی از نور (6) » علاقه به یوسف و گمراهی 


و قَالَ سوه فی المَدیته امرأث العزیز ثراود قتاها عن تسه ق شقتها خباً 
تتراقا فی صلال مین 


زنانی در شهر (زبان به ملامت گشودند و( گفتند؛ همسر عزیز با غلامش 
مراوده داشته و از او کام خواسته است. همأنا یک غلام او را شیفته خود 


کرزن اس به راستتی.ها او انز سر اهی اشکار فی سر 


دو گروه درباره یوسف گفتند: علاقه ی بیش از حد به او, نشانه ی 
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1- 163) نساء, 76. 


گمراهی است: نی برادرانش که به جهت محبت پدر به یو سف؛, پدر را 
۰« و گفتند؛ «انْ ابانا لفی ضلال مبین » و دیگری زنان مصر که 

جهت علاقه ی شدید زلیخا به یوسف, زلیخا را گمراه خوانده و گفتند: 
دا لتراها فی ضلال مبین». 


7- محبوبیت یوسف 


هر کس یوسف را برای خود می خواهد؛ یعقوب او را فرزند خود می داند؛ 
«یا بَنن» کاروان او را سرمایه خود می داند؛ «شروه بثمن بخس» عزیز 
مصر او را فرزند خوانده می داند؛ «نتخذه ولدا» زلیخا او را معشوق خود 
می داند؛ «شغفها حبا» زندانیان او را تعبیر کننده خواب خود می دانند؛ 

نا بتأویله» ولی خداوند او را برگزیده و رسول خود می داند؛ : «بجتبیک 
ی و آنچه برای یوسف ماند. همین مقام رسالت 


لطاب سای آمرده 
8- جوانمردی یوسف 
پرتوی از نور (6) » جوانمردی یوسف 


ِ رب " الیجْن کب الما تتخی. ایه ولا عضرف عی وه 
ات امن و آن من الجَاهلین (یوسف, 33) 


(یوسف) گفت: پرودگارا ! زندان برای من از آنچه مرا به سوی آن می 
خما ند مستوی گر است: و ار خله:آها را از هر باه ردانی: موی ]ها 


یوسف سراپا جوانمرد بود؛ یکبار فدای حسادت برادران شد و خصومت 
نکرد. بار دیگر هدف عشق زلیخا شد؛ ولی گناه نکرد. بار سوم به هنگام 
قدرت., از برادران انتقام نگرفت. بار چهارم همین که کشور را در خطر دید 
نم بای عفاضای, بر کشت به من ماضای سر اور اعصاهی ‏ ععات 
کشور را داد. 


ص: 


58 


9- محبوبیت پاکدامنی 
پرتوی از نور (6) » محبوبیت پاکدامنی 


۶ و 
برای یوسف, پاکدامنی از زندان محبوب تر است. «رب" السَجن احب العة 
ممّا بدعوتنی الیه» 


برای گروهی, دنیا محبوب تر است؛ «الذین یستحبون الحیاه الدنیا»(1) 
برای مومن خداوند محبوب تر است. «والنن آمنوا اشد حباً لله»(2) 
0- دسته بندی انسانها 


پرتوی از نور (6) » دسته بندی انسانها 


با ضاجتي السَجُن ءأرناب مَرْفْونَ حَیَرْ آم ال الوَاذ الَْهَار (بیوسف, 39) 
ای دو یار زندانی من ! آبا خدایان متعدّد و گوناگون بهتر است يا خداوند 


انسان ها سه دسته اند؛: گروهی قالب پذيرند مثل آب و هوا که از خود 
شکلی ندارند ودر هر ظرفی به شکل همان ظرف.: در می. ایتد. کرو‌هی 
نفوذ ناپذیر و مقاوم هستند. همچون آهن و فولاد که 3 برابر فشار بیرونی 
ایند کب ضن کنتت آفا کرو افام م۵ زاهزند رورا را مقر خن 


درمی آورند. . یوسف نموبه ای از انسان های دسنه سوم است که در زندان 


ص: 59 


1- 164) ابراهیم, 3. 
2 165) بقره, 165. 


سایق و نفخ 
پرتوی از نور (6) » صذیق و صذیقان 
سُت يا الطدیق أَفْیتا هي نع بَقر 


شلات خضر و خر یایساتِ لقلی ار 
46 


ی نز و  ِ‏ ِ 


چم [لی 


(فرستاده شاه, وارد زندان شد و گفت:) ای یوسف ! ای مرد راستگوی ! 
درباره ی (اين خواب که) هفت گاو فربه هفت گاو لاغر را می خورند و 
هفت خوشه ی سبز و (هفت خوشه ی) خشکیده دیگر, به ما نظر بده تا به 
سوی مردم برگردم, شاید انان (از اسرار خواب) آگاه شوند. 


«صذیق» نق کشنن. کفند می شود که گفتار, رفتار و اعتقادش. همدیگر را 
تصدیق کنند. دوست یوسف چون رفتار و کلام یوسف را در زندان دیده بود 
و از سوی دیگر. تعبیرهای خواب خودش و دوستش را مطابق واقع دیده 
بود. یوسف را صدیق صد| زد. 


خداوند ابراهیم را «صذیق» خوانده, «اثه کان صذبقا»(1) و او را خلیل خود 
کرد؛ «و اخذ الله ابراهیم خلبلا»(2) 


مریم را صدیقه خوانده. «و امه صذیقه»(3) و او را برگزید؛ «اِن الله 


یوسف را صذیق شمرده, «یوسف ایها الصدیق»(ظ) و هرگونه مکنت به او 
داد؛ «و کذلک مکنا لیوسف»(6) 


آنریین را ضنیق خوانده, <انه کان ضدیقا »۶ وراه وا -ضاحب مقام زر فنم 


_- 


دانسته است. «رفعناه مکانا علیا»(8) 
و برای کسانی که در آن درجه نیستند, بودن با صدیقین است. «فاولتّک 


ص: 60 


1- 166) مریم, 41. 


2 167) نساء 125. 

3- 168) مائده, 75. 

4 169) آل عمران, 42. 
5- 170) یوسف, 46. 

6- 171) یوسف, 36. 
17 ضریم: 56 

8- 173) مریم, 57. 


اه یم من ۱۱۵ 


«صدذیق». از القابی است که پیامبراکرم صلی الله علیه وآله به حضرت 
علی علیه السلام داده است.(2) 


یا 
پرتوی از نور (6) » شرایط مدیر کارامد 


ثم تأیي من تشد د لک سَثغ دا باکان ما قفثغ لش لا قلیلاً ما تخمیئو سنوت 
۴ب بانی هن بعد د لک.عاه فیه بعات الناشن و فیه بعضص ون (یوسف. 48 
- 49) 


سیس بعد ان ان هفت سال سخت می آید که مردم آنچه را برایشان از 
سپس بعد از ان سالی فرا می رسد که به مردم در ان سال باران می 
رسد (و مشکل قحطی تمام می شود) ودر آن سال مردم (به خاطر 


وسعت و فراوانی, از میوه ها ودانه های روغنی) فضارن.می: یر ند 


شرایط یک مدیریت کارآمد در جامعه: 

1 اعتماد مردم. «انا لنراک من المحسنین» 

2 صداقت. «یوسف ایها الصدیق» 

3 علم و دانایی. «علمنی ربی» 

4 پیش بینی صحیح. «فذروه فی سنبله» 

5. اطاعت مردم. زیرا مردم طرح یوسف را اجرا کردند. 
ص: 61 


1- 174) نساء 69. ۱ 


پرتوی از نور (6) » حالت های ِِ نفس 


بو _ 1 رز لا رل لا و 
و نهد تفنیتی ان التَفس لا مارهٌ بالسّوء | ما رَحم ربی أن ربی غفورز 
0 53) 


و من نفس خود راتبرئه نمی کنم, چرا که نفس آدمی بدون شک همواره 
به بدی امر می کند, مگر ان که پروردگارم رحم کند که همانا پروردگار من 
امرزنده ی مهربان است. 


در قرآن برای نفس؛ حالاتی بیان شده است از جمله: 


1 نفس اقّاره که انسان را به سوی زشتی ها سوق می دهد و اگر با عقل 


است.) 


3. نفس مطمئئنه, حالتی است که تنها انبیا و اولیا و تربیت شدگان واقعی 
آنان دارند ودر هر وسوسه و حادثه ای, با بیرون می ۹ و 
دلبسته ی خدایند. 


14- معیارهای گزیننش 
پرتوی از نور (6) » معیارهای گزینش 
قال اجْعَلِی علی خَرَأَيّن الاْض ای حفیظ عَلیمٌ (یوسف, 55) 


نگهبانی دانا هستم. 


قران:فرای. انتخاب و کرینش اقر اه مار هایی راسان کرده.: انست: از ان 
جمله: 


ص: 602 


1. ایمان. «آفمن کان مفمنا کمن کان فاسقا لایستوون»(1) 

2 سابقه. «والسّابقون السّابقون . آولتک المقربون»(2) 

3 هجرت. «والذین آمنوا و لم پهاجروا ما لکم من ولایتهم من شی 3(»۶) 
4 توان جسمی و علمی. «و زاده بسطه فی العلم و الجسم»(4) 

5 اضالت‌شانو‌اد کی ماکان ابوک آضرع و۱ 15 

6 خهاد‌شارزم «قصل الله المجا هدین علی القاعدین احرا عظیما» 81 
5 برتری پاداش های اخروی 

پرتوی از نور (6) » برتری پاداش های اخروی 

و لاجر اجه خی لین عءَامَواً وکائوً تون (یوسف, 56) 


ورقظها برای. کسانی که آیمان آنرده و عازن فوی یشه, کرو اند 


پاداش اخرت بهتر است. 


پاداش های اخروی بهتر از پاداش های دنیوی است., زیرا پاداش های 
اخروی: 

الف) محدودیت ندارند. «لهم ما یشاوون»(7) 

ب) از بین رفتنی نیستند. «خالدین فیها»(8) 

ج) در یک مکان محدود نيستند. «نتبوّآ من الجثه حیث نشاع»(9) 

د) به محاسبه ما در نمی آیند. «آجرهم بغیر حساب»(10) 

ه) عوارض و آفات و امراض ندارند. «لایصدعون عنها»(11) 


ص: 63 


1- 176) سجده, 18. 
2 او 10 11 
3- 178) انفال, 72. 
4 179) بقره, 247. 
0 مرب 6 2 
6 181) نساء 95. 
7 182) زمر, 34. 
8- 183) فرقان, 76. 
و9 184) زمر, 74. 
0- 185) زمر, 10. 
1- 186) واقعه, 19. 


6- چگونگی جذب مردم 
پرتوی از نور (6) » چگونگی جذب مردم 


و لَمّا هرهم هم پجَهازهم قَال ائنُونی یأخ لک هن ابیکش آلاترون آنی 
لیر و یر الْغترلین (یوسف, 59 


و چون یوسف بارهای (غذایی)_ آنان را آماده ساخت. گفت: برادر پدری 
خود را (در نوبت آشنه) رن و آ وا آیا تمن. بشید که.مرن. بیمانه را کامل 
می دهم و بهترین میزبان هستم. 


خداوند برای جذب مردم تعبیرات زیادی دارد: 
«خیر الژازقین»(1) او بهترین روزی رسان است. 
«خیر الغافرین»(2) او بهترین بخشاینده است. 
«خیر الفاتحین»(3) او بهترین گشایشگر است. 
«خیر الماکرین»(4) او بهترین تدبیر کننده است. 
«خیر الوارئین»(<) او بهترین وارث است. 
«خیر الحاکمین»(6) او بهترین داور است. 
اما گروه بسیاری از مردم جذب نمی شوند. 

7 سفارش های حضرت یعقوب به فرزندان 
پرتوی از نور (6) » سفارش های حضرت یعقوب به فرزندان 
وقال یا بیعم لا تدخْلواً من باب واجد الوا و 


۲1۳۹ م لتیی. ۶ از | 2 
سوت ج ءف 


تون (یوسف. 67 


۳ 
0 


- 
بو 


۳ 
۹۳ 


تاج رز 
۳ 


9 
7 
3 
ماس 


3 
ک 


و (یعقوب) گفت: ای پسران من (چون به مصر رسیدید, همه) از یک 
دروازه (به شهر) وارد نشوید (تا توجه مردم به شما جلب 


ص: 604 


1- 187) جمعه, 11. 
2 188) اعراف, 155. 
3 189) اعراف, 89. 
4- 190) انفال, 30. 
5- 191) انبیاء 99. 

6- 192) یونس, 109. 


نشود) بلکه از دروازه های مختلف وارد شوید و(بدانید من با این سفارش) 
نمی توانم چیزی از (مقذرات) خدا را از شما دور کنم. فرمان جز برای خدا 
پیت تنها بر او کل فی: کنم همه کل کند نان ( ی باید بر ام کل 
نمایند. 


حضرت یعقوب علیه السلام به هنگام سفر برادران به مصر چهار نکته 
توحیدی می گوید: 

اول: «ما اغنی عنکم». یعنی من با این سفارش ورود از چند در نمی توانم 
دوم: : در آیه قبل فرمود: «الا ان یحاط بکم». یعنی مگر آنکه همه شما به 
گونه ای که تصوّر نمی کردید گرفتار حادثه ای شوید. 


سوم: در آیه ی 64 فرمود: «فالله خیر حافظا». 

چهارم: در آیه 67 فرمود: «علیه توگلت». 

آری, رسول خداصلی الله علیه وآله سراپا توجّه به خدا و توحید دارد. اما 
فرزندان یعقوب در سفر تنها می گفتند: «و انا له لحافظون» یعنی ما 


با افراد عادّی به زیبایی نشان داده می شود. 


8- انواع صبر 
پرتوی از نور (6) » انواع صبر 


قال_بل سَوّلّث لك فُسْکُم آقرا قضته خمیل نی الا ان یی بهم 
جمیعا اه هو الْعَلِيمْ الَكِيم (یوسف, 83) 


(یعقوب) گفت: (اين چنین نیست) بلکه (بار دیگر) نفس شما (با ننسبت 
دزدی به بنيامین یا تعیین کیفر گروگان گیری) مسئله را برای شما اراسته 
است, پس صبری نیکو (لازم است) امید است که خداوند همه برادران را 
با هم نزد مق آور در چرا که او قطعا آگاه و حکیم است. 


ص: 


05 


صبر, گاهی از روی ناچاری و بیچارگی است. چنانکه اهل دوزخ می گویند: 
«سواء علینا اضبرنا ام جزعنا» صبر کردن و يا جزع کردن برای نجات ما 
اثری ندارد و گاهی صبر آگاهانه و داوطلبانه و تسلیم رضای خداوند است 
که چهره این صبر در هر جایی با یک عنوان مطرح است؛ صبر در میدان 
جهاد. شجاعت است. صبر در دنیا, زهد است. صبر در برابر گناه, تقواست. 


صبر در برابر شهوت. عفت است و صبر در برابر مال حرام. ورع است. 


9 تزیین کنندگان زشتی ها 
پرتوی از نور (6) » تزیین کنندگان زشتی ها 


تزیین و زیبانمایی زشتی ها, گاهی توشط شیطان است ؛ «و اذ زين لهم 
الشیطان آعمالهم»(1), گاهی به وسیله ی زرق و برق دنیا؛ «حتّی اذا 
آخذت الارض زخرفها وارینت»(2) و گاهی توسط نفس انسان. «سولت 


لک انقشکم* 

0 آداب کمک خواستن 

پرتوی از نور (6) » آداب کمک خواستن 

لا دحلوا له قالوا ی ها العزیژ متا و أمْلنا الصَرٌ و جنا بیضاعه رجا 
قوف لنا الیل و تصکق عَلَیتا ان ال بجزی العتصقین (یوسف, 88) 


پس هنگامی که (مجددا) بر یوسف وارد شدند, گفتند: ای عزیز ! قحطی ما 
و خاندان ما را فراگرفته و (برای خرید گندم) بهای اندکی با خود آورده ایم؛ 
را ها ای مه ای ار 


ص: 606 


1- 193) انفال, 48. 
2 وه تتدر نم 22 


بزآی درخ است کمک و فسا قدت: فرهی خاضی ارم آست: 

الف) تجلیل از کمک کننده. «آیها العزیز» 

ب) بیان حال و نیاز خود. «مسٌنا و آهلنا الصُر» 

ج) کمبود بودجه (فقر مالی). «بضاعه مزجاه» 

ینامور کمک فد اضق فلا ی الم نی لصف 
1 موش هفایق خدایتد به انیا 

پرتوی از نور (6) » موهبت های خداوند به انبیا 

یب" قَذٌ ءاتیْتنی من زا ۱۳ تاویل أحاریِ قاطر السَمَواتِ 5 
الاط انت جلف فف الا و ااخره تویتی خشاما ۶ لخنی بالصَالجین 
(نوست: ۱۱01 


(یوسف گفت:) پروردگارا " تو مرا (بهره ای) از حکومت دادی و از تعبیر 
خواب هه خه آحوحن. (ای) پدیدآورنده ی آشمان .ها و زمین: با 
ات ها ام ی تا به شایستگان ملحق 
# 


خداوند به حضرت آدم اسمایی را آموخت؛ «و 7 آدم الاسماع»(1) 
به حضرت داود علم زره بافی؛ «و علمناه صنعه لبوس»(2) 

به سلیمان؛ علم فهم نطق پرندگان؛ «غُلمنا منطق الطیر»(3) 

به گنر علم یر خهاف ای هن تاویل الاح ذینه 


به پیامبر اسلام علوم اوّلین و آخرین را عطا کرد. «و علمک ما لم تکن 
تعلم»(4) 


ص: 607 


1- 195) بقره, 31. 
2- 196) انبیاء 80. 
3- 197) نمل, 16. 
4 198) نساء 113. 


2- قرآن, ذکر الهی 
پرتوی از نور (6) » قرآن, ذکر الهی 
و ما تسم یه من جر ان هو لا دک للْعالمینْ(یوسف, 104) 


ویر این وله ارهاد داش از آان نمی عیاش آن الاح 
قران) جز تذکر و پندی برای جهانیان نیست. 


قرآن ذکر است, زیرا: 

یادآور آیات, نعمات و صفات الهی است. 

یادآور گذشته و آینده انسان است. 

یادآور عوامل سقوط و عرّت جوامع است. 

پادآور صحنه های قیامت است. 

یادآور عظمت هستی است. 

یادآور تاریخ و زندگی شخصیّت های تاریخ ساز است. 
3 تک دارنده استان ها وزمتن 


پرتوی از نور (6) » نگه دارنده آسمان ها و 


زمین 
لا 9 راجت ۵ تا پِ ۳ وج ]| 4 0 ۳ 12 آ- ل ض ۳ 
للة الذی رَقع السَمَواتِ بقیر مد تروتها نم اسْتوی عَلّی العرش و سَحْر 
السَمس و القمر کل یی لاجل مُسَفی بُدیر الاقر بمَصَلْ الأیاِ للم 


یلقاء رَبکم وقئوت (رعد, 2) 


خداست آنکه آسمان ها را بدون ستون هایی که آن را ببینید برافراشت, 
سپس بر عرش (مقام فرمانروایی) برامد وخورشید وماه را که هر کدام تا 
زمان معینی حرکت دارند, تسخیر نمود. او کار (هستی) را تدییر می کند, 
یات شود تا تصش سای کنو نا اه اب پر ان ره 


ص: 


08 


آناتن در گران دار اسصا نها (شمن احسظ خها رات مین کید 
از جمله: 


الف) آیه قوف خالله الخ رقم المو ات هیر غمو ونیا 


ب( «انْ اللّه یمسک الشموات والارض ان تزولا ولتن زالتا ان امسکهما من 
ِ من بعده»(1) همانا خداوند آسمان ها و زمین را از سقوط حفظ می 


و اگر روی به سقوط نهند, هیچ کس جز او نمی تواند آنها را نگهدارد. 


ج‌( «و یمسی السماء ان تفع ِ ۳ ال باذنه»(2) و خداوند از سقوط 
آسمان بر زمین جلوگیری می کند 


4- زوجیّت در نظام آفرینش 

پرتوی از نور (6) » زوجیت در نظام افرینش 

و هو 0 مه د ایض وچعل فیها رواسی وانهّارا مرن کل " الْنْهَرَاتِ جَقَلَ 
فیها رَوجَیّن انتین : ژ بُفْشی الیل العَار ان فی فی د لک لاپات تقوم تتقکزون(رعده 
3( 

و اوست خدایی که زمین را گسترانید و در آن کوه ها و نهرها قرار داد و 


قطعا در این (امور) برای کسانی که فکر می کنند نشانه هایی است. 


نظام آفرینش بر اساس زوجیّت است: 

الف) زوجیّت در نباتات؛ «وآنبتت من کل زوج بهیج»(3) 
ب) زوجیّت در حیوانات؛ «و من الانعام آزواجا»(4) 

ج) زوجیّت در انسان؛ «خلق لکم من انفسکم آزواجا»(5) 


د) زوجیّت در همه چیز؛ «و من کل شی ء خلقنا زوجین»(6) 


ص: 69 


1- 199) فاطر, 41. 
2 ۵200) حج, 65. 
۰-3 201) حج 5. 

4 202 شهری: 11 
5 203) روم» 21. 
6- 204) ذاریات, 49. 


55 علل تعجیل مردم در نزول عذاب 


پرتوی از نور (6) » علل تعجیل مردم در نزول عذاب 


5 یستعجلوتی با له قیل ال لحسته 5 قَد خلت من قبلهم المثْلان ون یک 
اب تس علی طلیهم وق ی لدب الیقاب (رعد. 6) 

وپیش از رحجمت ونیکی, به شتاب از تو عذاب وبدی می خواهند در حالی 
که پیش از انان عذاب ها بوده است. وهمانا پروردگارت نسبت به مردم با 
همه ستمشان دارای آمز ننزن است و به یقین پروردگارت سخت کیفر 


است. 


تعجیل عذه ای از مردم به نزول قهر الهی, می تواند به واسطه این دلایل 


باشد: 


۳ 


ب) ات به ۹ های دیگران. چنانکه 5 تاریخ آمده است چون 


ان موضوع 11 4 ۳ مگ کوک در شآن نزول سوره 7 
بدان اشاره شده است. 


ج‌( احساس بریدگی و یاس و به بن بست کامل رسیدن. 
‌) استهز | و عدم قبول و پدذیرش؛ جلن به قیمت جان دادن. 


ص: 70 


6- شعور و تسبیح هستی 
پرتوی از نور (6) » شعور و تسبیح هستی 


سیخ الرَغذٌ بحقده و لاه من خیقته و یرل الصَواعق قبْصیبْ بقا 
و 2 بُجَادلون فی اللهِ و هو شدیذ المخال (رعد. 13) 


رعد با ستایش او و فرشتگان از بیم او تسبیح می کنند و او صاعقه ها را 
فرو می فرستد تا هر که را بخواهد مورد اصابت قرار دهد, در حالی که 
انان درباره خداوند به جدال می پردازند و او سخت کیفر است. 


در فرهنگ قرآن, کل هستی در حال نسبین_ خدآوند, ات هم بسبیحی 
براساس علم و شعور وانتخاب. جالب انکه قران بگونه ای این مطلب را 
طرح و بیان می کند که اذهان را به خود متوجّه سازد و ردی بر ناباوری ها 
باشد. از جمله: 

1 آوردن الفاظی مثل «سبح» و «یسبح» که صراحت در این معنا دارد. 

م2 تکرار این مطلب در سوره های متعدد. 


و آوردن مسئله نسبیح موجودات در ابتدای سوره و بلافاصله بعد از بسم 
لله. 


4 آوردن کلماتی از قبیل: قنوت و خضوع همه هستی «کلّ له 
قانتون»(1). سجده ستارگان و گیاهان «والثجم والشجر یسجدان»(2)؛ 
اطاعت آسمان و زمین «قالتا اتینا طائعین»(3), آگاهی موجودات در نماز و 
نسبیح «کل قد علم صلوته و تسبیحه»(4) 


5 خطاب انسان به این که شما تسبیح آنان را درک نمی کنید.«لاتفقهون 


ص: 71 


1- 205) بقره, 116. 
2 206) الرحمن, 6. 


3- 207) فصّلت, 11. 
204 هرد 41 
5- 209) اسراء 44. 


7- باطل همچون کفی ناپایدار 


پرتوی از نور (6) » باطل همچون کفی ناپایدار 

آنزل من السْماء مَاء قسالث اَودية بقدرها قاختمل السْیْل رَبداً ییا ومقّا 
ُوقَدُون له فی الثّار اتِعاء جلیه اه متاع ره لکد لک بَطرِبٍ له العط 
والباطل قَأمٍَ الرَبدٌ قيدْهبٍ جفَاء وآقا ما بنقغ التّاس قَیَمَکَتْ فی الأرْض کد 


1 


۵ 


سم 


الاال. (یقور 17) 


خداوند از استمازن 1 فرو فرستاد, پس رودخانه ها به اندازه (ظرفیت) 
خویش جاری شده و سیلاب کفی را بر خود حمل کرد. و از (فلژات) آنچه 
که در آتش بر آن می گدازند تا زیور یا کالایی رد ست ارنن. کیمانید که 
سیلاب (حاصل شود.) این گونه خداوند حقّ وباطل را (بهم) می زند. پس 
کف (آب) به کناری رفته (و نیست شود) و اما آنچه برای مردم مفید است 
در زمین باقی بماند. خداوند اینگونه مثال ها می زند. 


در اين آیه دو مثال برای معرّفی باطل ذکر شده است, یکی مثال کفی که 
بر روی ِ ظاهر می شود و دوم کفی که هنگام ذوب فلزات, روی آنها را 


باظل خمجوت کف زو ات است: راد رفتی است. 2 در تایه ده 
جلوه می کند. 3. روی حقّ را می پوشاند. 4. جلوه دارد ؛ ولی ارزش ندارد. 
0 را ۱ 5. با آرام شدن 


است. 


ختا نکن ابا یر قش بر این ار تاکند فده ارررت: 
ص: 72 


«بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه»(1), با حقّ بر سر باطل می کوبیم. 
«یفع الله الباطل» شداوند باظل را عحه می کند: 
«و ما یبدی ء الباطل و مایعید»(3), باطل در دنیا و آخرت محو و نابود 


آتیرت: 

«انْ الباطل کان زهوقا»(4), همانا باطل رفتنی است. 

«جاء الحقٌّ و زهق الباطل»(5), حقٌ آمد و باطل رفت. 

و انوا خیباترسی کر قیامت 

پرتوی از نور (6) » انواع حسابرسی در قیامت 

للذین اشتجابوا ِر هم الکشتی والذین لغ بَشتجیوا هم لو أنْ له مّا فی 
الأرضٍ جمیعاً وَمثْلَهُ 22 لافتدو | به اولیّک هم سو ب ء الجساب وماواهم جهَنمٌ جهبه 
سس الیهاد (ر عد: 18 


برای کسانی که پروردگارشان را اجابت کردند نیکوترین (پاداش) است. 
ولی کسانی که (دعوت) او را نپذیرفتند؛ , اگر هر آنچه در زمین است و 
مانند آن را با ۳1 داشته باشند, قطعاً حاضرند آن را (برای رهایی خود از 
دوزخ است و چه بد جایگاهی است. 


در قیامت برای مردم چند نوع حساب وجود دارد: 

1. گروهی حساب آسان دارند. «حساباً یسیرا»(6) 

2 عده ای سخت ودقیق حسابرسی می شوند. «حسابا" شدیدآ»(7), 
ص : 73 


1- 210) انبیاء 18. 
2 211) شوری, 24. 


3- 212) سباء 49. 
4- 213) اسراء 81. 
5- 214) اسراء 81. 
6- 215) انشقاق, 8. 
7 216) طلاق, 8. 


ٍِ 
«#سو ۶ الحساب» مراد از «سوءالحساب» دقت در حساب است. 


«فلانقیم لهم یوم القيامه وزنا»(1) 


4. وهی بی حساب به بهشت می روند. «انما یوفی الطابرون آجرهم 
بغیر حساب»(2) 


طبق آنچه از روایات و احادیث متعدّد به دست مت ایده کسانی که با مردم 
به عفو و رحمت برخورد کنند. حسابشان اسان و کسانی که با مردم به 
سختی و دقت شدید عمل نمایند حسابشان سخت خواهد بود. افراد 
مشرک بی حساب به دوزخ و اهل صبر هم بی حساب به بهشت خواهند 
رفت.(3) 


9- اجابت مردم, استجابت خداوند 
پرتوی از نور (6) » اجابت مردم, استجابت خداوند 


در قرآن استجابت دو طرفه است. یعنی اگر مردم انتظار استجابت از 
خداوند را دارند باید دعوت خداوند را اجابت کنند, «استجیبوا لله و للرسول 
اذا دعاکم لما بحییکم»(4) هرگاه خدا و رسول. شما را بسوی مکتب حیات 
بخش می خوانند, پاسخ مثبت دهید تا خدا نیز دعای شما را اجابت فرماید. 
«فاستجبناله»(5), «فاستجاب لهم رتهم»(6) 


ص: 74 


1- 217) کهف, 105. 

2 218) زمر 10. ۲ 

3- 219) تفصیل انواع حساب در کتاب معاد, اثر مولف آمده است. 
220-4) انفال, 24. 

5- 221) انبیاء 88. 

6- 222) آل عمران, 195. 


60 ارتباظ و پیوتدهای دامهر خدآونه 
پرتوی از نور (6) » ارتباط و پیوندهای مامور خداوند 


ی | سا ند 1 ۳ سا رح 5 _ لا -ج ام + 9 
,والذین یصلون ما امر ال به آن بوضل ویخشون رهم و یخافون سوء 
ال< ساب (رعد, 21( 


و (خردمندان) کسانی هستند که آنچه را خداوند به پیوند با آن فرمان داده 


پیوند می دهند و در برابر پروردگارشان (بخاطر شناختی که دارند خشوء 


و( تخشیر دازند و از 0 اتشت ۶ ۳ 


در روایات آمده است آنچه را که خداوند به وصل آن فرمان داده, صله ی 
رحم, یعنی حفظ پیوندهای خانوادگی و همچنین حفظ پیوندهای مکتبی یعنی 
ارتباط دائم و عمیق با رهبران آسمانی و پیروی از خط ولایت است(1) 
ارتباطاتی که خدا به آن امر کرده, متنلاع و فراوان است., از جمله: 


الف) ارتباط فرهنگی با دانشمندان. «فسئلوا آهل الذکر ان کنتم 
لاتعلمون»(2) 


ب) ارتباط اجتماعی با مردم. «اصبروا و صابروا و رابطوا»(3) 

ج) ارتباط عاطفی با والدین. «و بالوالدین احسانا»(4) 

ارضاط ان با شازمتهان تفن دا الوت تفر الله فرضا خسا 9 
) ارتباط فکری در اداره جامعه. «و شاورهم فی الامر»(6) 

و) ارتباط سیاسی با ولایت. «و اطیعوا الرسول و آولی الامر منکم»(7) 
ز) ارتباط همه جانبه با مومنان. «اثما المومنون اخوه»(8) 


۶ اصاط معیوت با ات یا ند کن ام کی رل اه اه 


حسنه»(9) 


ص: 75 


1- 223) تفسیرصافی. 

2 224) نحل, 43. 

225) آل عمران, 200. 
4 226) بقره, 83. 

5 227) بقره, 245. 

6- 228) آل عمران, 159. 
7- 229) نساء 59. 

8- 230) حجرات, 10. 

و 231) احزاب, 21. 


لاف زرخات انفاق 
پرتوی از نور (6) » درجات انفاق 


جّ 0 بر ۹3 0 ۳ 2 
والذین صَبرّوا ابتعاء وه رهم وق موا الطْلوه 5 انوا مها 3 فتاهم سرا 
أ 


وعَلانية وَیذرغون بالکسته السَیتَه ولیک لهْمْ عُفّبی الذّار (رعد, 22) 


و (خردمندان) کسانی هستند که برای جلب توجه پروردگارشان صبر پيشه 
کرده ونماز بپا داشتند واز آنچه روزیشان کردیم پنهانی_ وآشکارا انفاق 
کردند وبدی را با نیکی پاک می کنند. آنانند که سرای آخرت مخصوص 


نت 


انفاق دارای درجاتی است ؛ 
گام اوّل: بخشش از فضل و داده های الهی. «انفقوا مما رزقناکم»(1) 


گام دوم: بخشش از دسترنج و کسب حلال. «انفقوا من طیبات ما 


گام سوم: بخشش از آنچه دوست دارند. «لن تنالوا البر حثی تنفقو| مماأ 
تحبون»(3) 


گام چهارم: ایثار. «و یوثرون علی آنفسهم و لو کان بهم خصاصه»(4) 
یره قاس فر فان بایان 


1 عَذنٍِ بدحلوتها وقن صالخ من عءَابأنهم وأواجهم و دَرَياتَهمْ وَالمَلایکَة 
ن عَلیهم من کل" باب (رعد, 23) 


(سرای آخرت) باغ های جاودانی که آنان و هر کس از پدران و همسران و 
فرزندانشان که صالح بوده اند بدان داخل می شوند و فرشتگان از هر دری 
(برای تبریک و تهنیت) بر آنان وارد می شوند. 


ص: 76 


1- 232) بقره, 254. 

2- 233) بقره, 207. 

3- 234) ال عمران, 92. 
4 235) حشر, 9. 


آنچه از آیات الهی بدست می آید این است که فرشتگان: در همه احوال در 
دنیا و اخرت (برزخ و قیامت) با انسان ارتباط دارند؛ 


گاهی بر او درود و صلوات می فرستند, «یصلی علیکم و ملائکته»(1) 


گاهی برای او استغفار و طلب بخشش می کنند, «و پستغفرون او 
امنوا»(2) 


زمانی هم برای او دست به دعا برمی دارند, «ربنا و ادخلهم جنات 
عدن»(3) 


در هنگام مرگ و شروع عالم برزخ نیز با شعار و تلقین «الاتخافوا و 
لاتحزنوا»(4) و با جمله «سلام علیکم» جان آنها را می گيرند. «الذین 
تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم»(د) 

3- مصادیق فساد 

پرتوی از نور (6( ند مصادیق فساد 


الذین بَنضون هد ال ین تقد میتاقه وفْطَفُون فا امه لاه ان اد 
وَیفسدون فی الأَرْض ادانی هم ۳11 و5 مد سوء ء الذّار ۳ 25) 


(در برابر گروه اول) کسانی هستند که پیمان خدا را پس از محکم بستن 
می شکنند و آنچه را خداوند به پیوند آن فرمان داده قطع می کنند و در 


زمین فساد می نمایند. آنانند که برایشان لعنت است و برایشان بدمنزلی 


است. 


فساد در زمین,؛ بارها در قرآن نسبت به افراد و اعمالی مطرح شده ست. 
از جمله افرادی که مصداق مفسد معرژفی گردیده اند, فرعون 


ص: 77 


1- 236) احزاب, 43. 
2 237) غافر, 7. 
3- 238) غافر, 8. 
4 239) فصّلت, 30. 
5- 240) نحل, 32. 


است. «انه کان من المفسدین»(1) همچنین افعالی مثل: هلاک حرتث و 
تسل(2). آیجاد تفرقه. و آدم کشی. نیز از جمله مصادیق فساد ذر زمین 
دانسته شده است. قرآن(و) جزای فی الارض» را کشتن, دار 
زدن, قطع عضو و يا تبعید می داند و کسانی را که در دل اراده ی بلند 
پروازی و فساد دارند, 

محرومان از الطاف الهی در قیامت می شمارد. 

064- آتاز و بر کابت باد خدا 

پرتوی از نور (6) » آناز و برکات یاد خدا 


ی هل .مب 1 و و 
28( 


(هدایت شدگان) کسانی هستند که ایمان آورده ودلهایشان به یاد خدا| آرام 
ضیف کیره ندانند کهتها با یادها دما ارامفی کرو 


یاد خدا تنها به ذکر زبانی نیست. 

یاد خداوند برکات بسیاری دارد, از جمله: 

الف) یاد نعمت های او, عامل شکر اوست. 

ب) یاد قدرت او, سیب توگل بر اوست. 

ج) یاد الطاف او, مایه محبت اوست. 

د) یاد قهر و خشم او, عامل خوف از اوست. 

ه) یاد عظمت و بزرگی او سبب خشیت در مقابل اوست. 
وا اسان مار ماه انوا فدایتی مات 


‌( یاد عفو و کرم اوء مایه امید و توبه است. 


ص: 78 
2۳ 


2 242) بقره, 205. 
3- 243) مائده, 33. 


65- اقسام مردم 

پرتوی از نور (6) » اقسام مردم 

طا_ ۳ 9 ۳ ءٍ 0 ۳ ۳ 5 

الذین ءامتوا وعملوا الصَالحات طوبی لهَم وَخحسنْ ماب (رعد, 29) 


کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند, خوشا به حالشان 
و سرانجام نیکویی دارند. 


مردم چهار دسته اند: 
الف) موّمن, کسانی که هم ایمان دارند و هم اعمالشان صالح است. 
ب) کافر. کسانی که نه ایمان دارند و نه کارشان خوب است. 
ج) فاسق, کسانی که ایمان دارند؛ ولی اعمالشان صالح نیست. 
د) منافق, کسانی که ایمان ندارند؛ ولی ظاهر کارشان خوب است. 
و خر مق زان غرم 
پرتوی از نور (6) » سخت تر بودن عذاب آخرت 


۳ ۵ ۲ 9 ی مر 29 و ۳ 1 
ام داب قی العفان الصا واعدات. الاخنم آشو وا کم حق الله من 
واق(رعد, 34) 


بزای آنان در نزندکی دیا غذایی آشت ه.قطعا عذاب آخرت تخت تر ات 


عذاب اخرت سخت تر است. زیرا: 


الفت). فد قنامت: اباب هم فسای فطع میم کرد ماوت عم 
الاسباب»(1) 


ب( سب و فامیلی دیگر کار آیی ندارد. «فلاانساب بینهم یومثذ»(2) 


ج‌( قدبه قبول نمی شود. «یود د المجرم لویفتدی. .. ببنیه وصاحبته و اخیه. 9.۰ 
من فی الارض جمیعا کلا»(3) حاضر است بفنت کان و حتّی تمام 


ص: 709 
1- 244) بقره, 166. 


2 245) مومنون, 101. 
3- 246) معارج, 11 تا 16. 


جهان را فدا کند. 

د) عذرخواهی مفید نیست. «یوم لاینفع الظالمین معذرتهم»(1) 

۰) دوستان یکدیگر را رها می کنند. «لایسئل حمیم حمیما»(2) 

و) دوام دارد و همیشگی است. «خالدین فیها»(3) 

ز) تخفیفی در کار نیست. «لایخفف»(4) 

ج) هم روحی و هم جسمی است.«ذق اک آنت العزیز الکریم»(5) 
7- قرآن و بریدن از غیر خدا 

پرتوی از نور (6) » قرآن و بریدن از غیر خدا 


فد مکر الذین ] من قتله له الک تمیعً بل ها تیب کل تفس 
وَسَبعلَم الْکمَام ! هر هه غْقبی الذّار (رعد, 42( 


و البته. کساتن که پیش از آنان. بودند مکرها کردنده ولی: (سشوذی نکرد, 
کسب می کند و کقار بزودی خواهند دانست که سرای آخرت از آن کیست. 


قرآن برای اين که تمام توجه انسان به خدا معطوف شود و از غیر او 
ق و یا سا ی 
غیر خدا شود می بندد, مثلا می فرماید: «انْ العزه للّه جمیعا» اگر بخاطر 
کسب عژت به سراغ دیگران می روی؛ بدا که تمام عژت ها برای 
خداست. در جای دیگر می فرماید: «ان القوه للم جمیعا» تمامی قدرت ها 
ذر نزد خداوند است و در این آبه.فی فرماید؛ «فللّه المکر 


خمیعا »تما کدی ها کداست نا انسان بزای دای درک سین فدرت و 
سیاست به دیگران دل نبندد. 


ص: 90 


1- 247) غافر, 52. 

2 248) معارج, 10. 
3- 249) بقره, 162. 
4 250) بقره, 162. 
5- 251) دخان, 49. 


8- خارج کردن مردم از ظلمات به نور 
پرتوی از نور (6) » خارج کردن مردم از ظلمات به نور 


الر کتاث أَنرَلْاة الیک لشرج الّاسن من الطلْمَاتِ یلزنا نب الی 
صراط العزیز الحهید (ابراهیم, 1) 


الف, لام, راء (اين) کتابی است که آن را به سوی تو نازل کردیم تا مردم 
را به اذن پروردگارشان از تاریکی ها(ی شرک وجهل) به سوی بور (ایمان) 
خارج کنی. به سوی راه خداوند عزیز حمید. 


خارج کردن مردم از ظلمات. در قرآن بارها تکرار شده است؛ 


کایرت کات ی ده «اااد ی انیت سا سیم من لمات 
الی الثور»(1) 


گاهی به پیامبران نسبت می دهد. «آأن اخرجح قومک من الظلمات الی 
اللور»(2) 


وگاهی به کتاب اشماتت نسبت داده شده است. «کتاب اد ان الیک لتخرح 
آلاسن فری الطاعات الی, التورت 


9 مراحل انحراف کثّار 
پرتوی از نور (6) » مراحل انحراف کقار 


آلذین یستحیّون الْحتاة الضبا علی الْحرَه و بَضفون عن سَبیل ال وَیبْعُوتعا 
عوجا ول فی صلال بتعیدٍ (ابراهیم, 3) 


(کفار) کسانی هستند که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح مي دهند و(مردم 


را) از راه خدا ای ارت من تاه | فتحزرف کنند: آنها دز کمراهی 
عمية ۳ 


کفار سه مرحله را طی می کنند: 


ال خودشان با دنیاگرایی منحرف می شوند. «یستحبون» 
ص: 91 


1- 252) بقره, 257 
2 253) ابراهیم, 5. 


آنگاه با اعمالشان دیگران را از راه باز می دارند. «یصدون» 


سپس با تمام توان مسر حقّ طلبان را منحرف می کنند.«یبغونها» 
0 صزاخل. زفیگر 
پرتوی از نور (6) » مراحل شکر 
و لد تأدْنَ ریم آن سَکَرئم لاریْدتَکمْ ولین کَرَئم ان غذایی لشدید 
(ابراهیم, 7) 


و(نیز به ,یادآور) هنگامی که نزودد کارتان اعلام فر مود: همأنا اگر شکر 
کنید, قطعا (نعمت های) شما را می افزایم, و اگر کفران کنید البّه عذاب 


من : خر 1 تن 


شکر نعمت مراحلی دارد: 

الف) شکر قلبی, که انسان همه ی نعمت ها را از خداوند بداند. 

نا گر زیافی: عظیر کفتن «الحمدا 02 

ج) شکر عملی, که با انجام عبادات و صرف کردن عمر و اموال در مسیر 


رضای خدا و خدمت به مردم به دست می آید. 
1 - بشارت به حاکمیت جهانی مقمنان 


پرتوی از نور (6) » بشارت به حاکمیت جهانی مومنان 


]و هو للاص و 


وللسَکتَکمْ الارْضَ من بَعَدهمْ د لک لمَن اف مقامی و خاف وعید 
داد. این برای کسانی است که از مقام من پر وا کنند واز وعده تهدید 


قرآن کریم بارها وعده داده است که سرانجام «اولیای خدا| بر زمین حاکم 
خواهند شد و دشمنان انان به هلاکت خواهند رسید.» در این جا سه مورد 


را ذکر می کنیم: 
ص: 82 


الف) «ان جندّنا لهم الغالبون»(1) همانا لشکر ما قطعاً پیروز است. 


ب) «و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین ائهم لهم المنصورون»(2) حرف 


ج) «آنْ الارض یرئها عبادی الصّالحون »(3) وارث زمین بندگان شایسته من 


و چون تأاکنون این وعده به صورت گسترده محقق نشده, در زمان ظهور 
امام زهان علیه السلام: عملی خوا هد شد. 


2- توجیه مجرم و ملامت شیطان 
پرتوی از نور (6) » توجیه مجرم و ملامت شیطان 


قَال السْبّطَان ما فُصی مر ْ الم وعَدكُم ود الحق" و وعَدنکم 
واختتتکم ققا کان لت کم جن شلطان [ آن ونم قاستجئخ لی فلا 
تلومونی و لومُوا آنفسکُم ما آتا یمس رخِكم و ما آنثم بمضرخت نی کقه ث 
یقاً أَشْرَکنْمَونِ من بل لِن 


الظالمین لَمْم عَذاث ی (ابراهیم, 22) 


و(چون کار کیفر وپاداش به اتمام رسد) شیطان (از روی ملامت به 
دوزخیان) گوید: همانا خداوند به شما وعده داد وعده راست و من به شما 
وعده دادم ولی با شما تخلف کردم, من بر شم تسلطی نداشتم, جز ان که 
شما را دعوت کردم و شما (به میل خود) استجابت کردید. پس مرا ملامت 
و نکوهش نکنید و خود را سرزنش کنید. (در این روز) نه من می توانم 
فریادرس شما باشم و نه شما فریادرس من. من از اینکه مرا پیش از این 
شریک خدا قرار 


دادم نودیه از قطعا براق سشمکران ند اب دراک است: 
ص: 93 


1- 254) صافات, 173. 
2 255) صافات, 171,172 


3- 256) انبیاءء <105. 


گناهکار در قیامت دست و پا می زند تا برای خود شریک جرم پیدا کند و 
انحراف خود را به گردن دیگران بیندازد؛ 


گاهی می گوید: دوست بد مرا منحرف کرد. «لقد اضلّنی عن الذکر»(1) 
کاهی: هن گوید: رهبران فاسد مرا فاسد کردند. «لولا ات لکتا ممنین»(2) 
گاهی شیطان را ملامت می کند و او را عامل گمراهی خود می داند, 


اکتا تا نمی گوید: مرا سرزنش نکنید. «لاتلومونی...» من جز وسوسه و 
دعوت کاری نداشتم. انحراف از خود شما بود. 


73- نهرهای بهشتی 
پرتوی از نور (6) » نهرهای بهشتی 


وال الذِین عَاثواً و عملواً الطَالحاب جات تجری من تخنها هار 
خالدین فیها بلان رَبهم تحبلْهمْ فیها سَلامْ (ابراهیم, 23) 


و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند, به باغ هایی که 
از زیر درختانش نهرها جاری است داخل شوند آنان با اذن پرودگارشان 
برای هميشه در آن خواهند بود و تحیّت آتان به یکدیگر سلام است. 


در بهشت, نهرهای مختلفی وجود دارد: 

الف) نهر آب: «أنهار من ماء» 

ب) نهر شیر: «آنهار من لبن لم یتغیر طعمه» 

ع) نهر تراپ بمتفتی» « انهار من خمر لدم للسازبنین» 
د) نهر عسل: «و آنهار من عسل مصفی»(3) 

ص : 84 


1- 257) فرقان, 29. 
2 258) سبا 31. 
3- 259) محمّد, 15. 


4 سلام در قیامت 

پرتوی از نور (6) » سلام در قیامت 

در قیامت به هر سو بنگری, سلام است: 

سلام از طرف خداوند, به اهل بهشت: «سلام قولا من رب رحیم»(1) 
سلام از طرف فرشتگان به مومنان: «سلام علیکم طبتم فادخلوها»(2) 
سلام از طرف خود اهل بهشت به یکدیگر: «تحیْتهم فیها سلام» 

8 وال تین خر 

پرتوی از نور (6) » تبدیل نعمت به نقمت 


لَمْ تر ی الدین َو یغمت اللّه کُفراً واحلواً قةَعهم دار البَّار (ابراهیم, 
28( 


آیا به کسانی که نعمت خداوند را : به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به 
سرای هلاکت در آوردند نگریشتی ؟ 


کفار و مشرکان نعمت های بزرگ الهی را به کفر تبدیل کردند: 
الف) به جای نعمت توحید. شرک را برگزیدند. 


ب) نعمت فطرت پاک را رها کردند و به تقلید از نیاکان گمراه خود 


پرداختند. 


ج) خرافات را بر وحی الهی ترجیح دادند. 


د( در برابر نعمتِ رهبران آسمانی, ناسپاسی کردند و از طاغوت ها پیروی 
کردند. «بدلوا نعمت الله» 


دپ روایات بسیار می خوانیم: امامان شیعه علیهم السلام فرمودند: «نحجن # 
الله نعمت الله اتف انعمها علین عباده»(3) به خدا| سوگند نعمت هایی که 


تبدیل شدند, وجود ماربود. مردم ما را رها کردند و به سراغ رهبران ذبکر. 
رفتند. «بدلوا نعمت الله» 


ص: 95 
1 260) یس, 58. 


2 261) زمر, 73. 
3- 262) مجمع البیان. 


6- تقاضای بازگشت 


پرتوی از نور (6) » تقاضای باز ؟ گشت 


ان دم تایه الْعداب یفول الذین طلَفواً ریا أحد اي أجل 


-ِ 


قریب تج دغوتک وتیع الرْسَلّ و لَمْ تکُوئوا ثم من قبل ما تکم شش 


1 _- 


رَوال (ابراهیم, 44) 


۲ 


و مردم را از روزی که عذاب به سراغشان خواهد آمد بترسان. پس 
کسانف که طلم کرده انی,خواهه کفت: برورد کارا ما زا ۲ هت کونا هن 


مهلت ده, تا دعوت تو را اجابت نماییم و از پیامبران پیروی کنیم (به انا 
گفته می شود) آیا شما نبودید که پیش از اين سوگند یاد می کردید که 


هرگز برای شما زوال و فنایی نیست؟ 


در قیامت نیز تقاضای باز گشت به دنیا وجود دارد که آیات آن, مکژر در 
قران امده از جمله: 


الف) «فهل الی خروج من سبیل»(1) آیا برای خارج شدن از هلاکت راهی 


ب) «فارجعنا نعمل صالحا»(2) ما را به دنیا برگردان تا عمل صالحی انجام 
دهیم. 


ج) «رینا آخرجنا نعمل صالحا»(3) پروردگارا! ما را از دوزخ خارج کن تا کار 


ص: 96 
1- 263) غافر, 11. 


2 264) سجده, 12. 
3- 265) فاطر, 37. 


7- آرزوهای خوب و بد 

پرتوی از نور (6) » ارزوهای خوب و بد 

۳ ء وعو ۵0 

دهم پاکلوا وَیتَمتعو مخ 1 مهم لام فسوف ر 12 مُون (حجر, 3) 


آنان را (به حال خود) رها کن تا بخورند و بهره مند شوند و آرزوها 
سرگرمشان کند, پس به زودی (نتیجه این بی تفاوتی ها را) خواهند فهمید. 


انسان به ارزو زنده است و اکر روزی ارزو از انسان گرفته شود از کار پ 
تلاش د ت برمی دارد. اما ارزویی که در اسلام مورد انتقاد قرار گرفته 
ی مربوط به موارد ذیل است: 


,. آرزوی طولانی. 2. آرزویی بیش از عمل. 3. آرزوی بدون عمل. 4. 
ی 5 آرزوی خیر داشتن از افراد بد. 


798 تقدیر و اندازه در اف نف 
پرتوی از نور (6) » تقدیر و اندازه در افرینش 
وان من شی ء عندتا جژاننه وا ؛ رل لا بقدر موم (حجر, 21) 


و هیچ چیز نیست مگر آنکه منابع و گنجینه های آن نزد ماست و ما جز به 


گس 


در آیات متعذد به مسئله اندازه گیری در خلقت موجودات اشاره شده 


ها ی ۱ 
«کل شی ء عنده بمقدار»(2) 


«و خلق کل شی ۶ فقدره تقدیر»(3) 


ص: 97 


1- 266) طلاق, 3. 
2 267) رعد, 8. 
3- 268) فرقان, 2. 


9- جن در قرآن 

پرتوی از نور (6) » جن در قران 

۲ لا +]9+ و۶ 7 1 

والجان خلفتاة من قبل من نار السْمّوم (حجر, 27) 


وقبل از انسان, جن را از اتشی سوزان و نافذ افریدیم. 


در فرهنگ قرآن, جن موجودی مکلف است که مورد خطاب خداوند قرار 

گرفته است. «يا معشر الجن و الانس» و قرآن را می فهمد. در اولین آیه 

از سوره جن می خوانیم : «استمع نفر من الجنْ» گروهی از جن به قرآن 
گوش می دادند. 


0 همانند انسان دارای شهوت است. چنانکه درباره زنان بهشتی می 
که ایا مه ایا و وا 
ِِ انس قبلهم و لاجان»(1) 


و طبق آیه فوق, آقوتن اجنه از آتشن و قبل از انسان بوده است. چنانکه 
ابلیس از جن است., توت من الجن» وهمانند دیگر کافران از جن؛ به دوزج 
می رود. «لاملان جهنم من الجنه والثاس آجمعین»(2) 


0- عملکرد و سرنوشت متقین و مستکبرین 


وقیل لِلْذین الوا ماداً آنرل ریم قالواً یر لین آخسَئواً هی هَذه الا 
حستد ولا له خی له دا ال یه زنعلي 50) 


ی ای ای ان نا ی ات 


ص: 99 


1- 269) الاحمن, 74. 


2- 270) هود, 119. 


تابلوی مقایسه عملکرد و سرنوشت دو گروه مستکبرین و متقین (مقایسه 
ایات 23 تا 28 و 30 تا32 سوره نحل)«متقین» «مستکبرین» 


«و قیل الذین اثقوا ماذا انزل رتکم قالوا خیرآ» 
«للَذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه» 

«و لدار الاخره خیر ...جات عدن یدخلونها» 
«الذین تتوفاهم الملائکه طیبین» 

قضاوت: 

«ازا فیل لهم ادا ال کم کالوا استاطیر الاولیو 
نتیجه دنیوی. 

«فاتی اللّه بنيانهم من القواعد» 

کیفر اخروی: 

«نمّ یوم القیامه نخزيهم ... فادخلوا ابواب جهنم» 
هنگام مرگ: 

«تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم» 

تن غذاب نهد کرآن 

پرتوی از نور (6) » عذاب توطثه گران 


و ید دم فی تقلیهم قما هم بشفجزین * آو عم علی تحوّف ان رَبْکَم 
روف #جیٌ (نحل, 47-46) 


پا (قهر الهی) در حین تلاش و کوششان ناگهان آنان را آبگیرد, پس نتوانند 
آن عذاب را خنثی و عاجز نمایند. یا آنکه در حال دلهره آنان را بکنر ده پس 


البئه پروردگار شما روف و مهربان است. 


خداوند در اين آیات, چهار نوع عذاب برای توطئه گران علیه دین. مطرح 
کرده است : 
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1 عذاب زمینی «یخسف بهم الارض» 

مر ند اه افتمانه نفد العذاب» 

3 عذاب ناگهانی: «یأخذهم فی تقلبهم» 

4 عذاب روحی: «یأخذهم علی تخوّف» 

2 از ی اهراب از دعر 

پرتوی از نور (6) » دلایل تنفر اعراب از دختر 

ول سر آحذقم یی طلٌ وه مُسوتاً طید * ای ین الوم 
أمْ 


شوء ما بُشَرّ به أْقَسيکَة عَلی هون 
هون (نحل, 8- 59) 


و هرگاه یکی از آن مشر کان به دختر دارشدن بشارت داده شود. صورتش 
از غضه سیاه می شود, در حالی که خشم خود را فرو می برد. بخاطر 
بشارت تلخی که به او داده شده, از میان مردم متواری می شود (درمانده 
است که) آیا اين دختر را همراه با ننگ و خفت نگاه دارد یا او را در خاک 
آتراب ال ات اور وروت ات 

الف) دختر نقش اقتصادی و تولیدی نداشته و بار زندگی بوده است. 


ب) در چنگ که سرنوشت قبیله , به آن بود, دختر قدرت جنگیدن و دفاع 


کردن نداشته است. 

ج) در جنگ, دختران به اسارت رفته و مورد تجاوز دشمن قرار می گرفتند. 
3- مسئولیت در استفاده از نعمت 

پرنوی از نور (6) دا مسئولیت در استفاده از نعمت 


لوزن کل اضرا ٍ قاسْلکی سل ریک لا برع بین بُطونها شراب 
تب د لک لایة لََوّم کون (نحل, 69( 


ص: 


90 


سپس از همه میوه ها بخور». پس راههای پروردگارت را خاضعانه طی کن. 
از شکم های آنها نوشیدنی زبکارتی پندون میت ید که.در آن شفای مردمر 
است» البئه 3 این (زند کف زنبور) برای کسانی که فکر می کنند قطعاً 


در نظام هدفدار و حکیمانه الهی, غفلت و بیکاری منفور است. لذا هر کجا 
در قران مسئله خوردن امده, در کنار ان مسئولیتی بیان شده است., از 
جمله: 

«کلوا... و اعملوا صالحا»(1) بخورید... و کار شایسته انجام دهید. 

«فکلوا منها و اطعموا»(2) بخورید و به دیگران اطعام کنید. 

ایو اش یا یتورعمی کارا ماس کار 

«کلوا... و لاتسرفوا»(4) بخورید... واسراف نکنید. 


در این ایه نیز خداوند به زنبور عسل دستور خوردن می دهد, لکن خوردنی 
همراه با هدف و مسئولیت. 


94- انکار حق 
پرتوی از نور (6) » انکار حق 


تغرفون نت الله 2 بلکزوتها وَاكْترَهم الکافژون (نحل. 83) 


کاقر ه نا شبات 


قرآن درباره ی انکار عالمانه و لجاجت با حق, بارها سخن گفته است؛ 


کاهی می. فزماید؛ با آنکه از .درون یقین دارتت» آنکاز می. کنتد. «و چخدوا 


ص: 91 


1- 271) مومنون, 51. 
22 272 جح 28 

3- 273) بقره. 172. 

274-4) انعام, 141. 

5- 275) نمل, 14. 


می کردند, «یعرفونه کما یعرفون ابنائهم»(1) 


گاهی می فرماید: حق را می دانند ولی آگاهانه کتمان می کنند, «لیکتمون 
الحق و هم یعلمون»(2) 


«فلمّا جائهم ما عرفوا کفروا به»(3) 


اشام صادق علیه الملای فرصوو وفتن لین ای طالت‌ لها السلام در 
مسجد پیامبر و در حال رکوع., انگشتر خود را به فقیر داد و آیه ی 55 سوره 

مائده نازل شد که ولیْ شما فقط خدا و رسول و کسی است که در رکوع 
انفاق می کند, کروفت ۳ خود رل شناختند و انکار کردند, در این هنگام 
این آیه تازل شند بر فون تقفت: له ند کرو با :۱3 


5- بی اثری توبه و جبران عمل 


پرتوی از نور (6) » بی اثری توبه و جبران عمل 


- ۳۳ 


ِ 2 ۳ ۳ ِ ۳ ۰ 
ویوْمَ ئبْعَتُ من کل " امه شهیدا نم لا یوْدّنْ للذین کفژوا و لام 
۵ مه رو بستعتبون (: ۱ , 94( 


و(یاد کن) روزی را که از هر أمّتی شاهدی برانگيزيم. سپس به کسانی که 
کفر ورزیدند اجازه (هیچ کلامی) داده نخواهد شد وانها برای عذرخواهی 
فراخوانده نمی شوند. 


در دنیا هم می توان توبه کرد هم عذرخواهی و هم جبران نمود. اما در 
قيیامت نه جای توجیه است, نه تعذیر و نه تدارک: 


اما توجیه مردود, است, چون وقتی که بعضی از دوزخیان به گروه دیگری 
قق وید « لول ام لک موتی ۶۱ تما تبودند ما مخمه 


ص: 92 


1- 276) بقره, 146. 
2 277) بقره, 146. 
3- 278) بقره, 89. 


4 279) تفسیر کنزالدقائق. 
5- 280) سبا 31. 


بودیم, خطاب می رسد: «بل لم تکونوا مومنین»(1) بلکه خود شما اهل 
ایمان اوردن نبودید. 

اما تدارک و جبران گناه مردود است, جوب وقتی از خداوند می خواهند؛ 
«فارجعنا نعمل صالحاً»(2) ما را بهِ دنیا بازگردان تا کار شایسته اي انجام 
دهیم, , پاسخ می شنوند: هرگز ! «کلاً اتها کلمه هو قائلها»( ایا ند انا مین 


گویند: «فذوقوا بما نسیتم»(4) اکنون عذاب آنچه را به فراموشی سپردید 


واما عذرخواهی مردود است, چرا که قرآن می فرماید: «ولایوذن لهم 
فیعتذرون»(5) اجازه نمی یابند که عذرخواهی کنند. 

6- مردم و توطئه های شیطان 

پرتوی از نور (6) » مردم و توطثه های شیطان 

تما سُلَطائة علّی الذین یتولوَتَةُ والذین هُم یه مُسْرِکُون (نحل, 100) 


غلبه وسلطه ی شیطان تنها بر کسانی است که (با پیروی از او) سلطه و 
شیطان) به خدا شرک اورده اند. 


شیطان به عرّت خداوند سو گند ری ی 
هرسو انسان را شکار کند و مردم در برابر این و 


ولی در خود انان نقشی ندارد. «القی الشیطان فی امنیته» یعنی شیطان 


ص: 93 


1- 281) صافات, 29. 
2 292 ننخوم. 12 


3- 283) مومنون, 100. 
4 284) سجده, 14. 
5- 285) مرسلات, 36. 


در اهداف و آرزوهای پیامبر چیزی را القاء می کند, ولی خداوند توطئه اش 
را خنتی می نماید.(1) 


2 موّمنان که شیطان با آنان تماس می گیرد, ولی آنها متذگر شده ونجات 
می یابند. «اذا مسهم طائف من الشیطان تدکُروا»(2) 


3. مردم عادذی که شیطان در روج آنان فرورفته و وسوسه می کند. 
«یوسوس فی صدور الناس»(3) 


4. افراد فاسق که شیطان در عمق جانشان رفته و بیرون نمی آید و بر 
فکر و دل و اعضای انان تسلط می يیابد. «فهو له قرین»(4) 


7 یگ ماما نان ضیف ا واه 


ان تتک للذین هاجژواً من تقد ما فلا دم خاهدوا و رها آن رت من 
بَعدها لعَفور رَجِيمٌ (نحل, 110) 


پس قطعاً پروردگار تو برای کسانی که یس سختی ها(یی که از ز کفار 
دیدند برای حفظ آیین یا توبه) هجرت کرده وبه جهاد برخاسته و پایداری 
نمودند» همانا پروردگارت از آن پس قطعا آمرو نذخ مهربان است. 


- 


شدند؛ 


1 گروهی که زیر شکنجه کفار جان دادند وکلمه اي کفرآمیز به زبان 
نیاوردند. مثل پدر و مادر عمّار یاسر. 


2 گروهی که ایمان قلبی داشتند ولی برای نجات جان خود تقیه کردند. 
مثل عمار. 
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1 286) حج, 52. 


2 287) اعراف, 201. 
3- 288) ناس, 5. 
4 289) زخرف, 36. 


وهی کهتنهو اه تما رب کاق وه اخصالاه وی 


4 گروهی که بعد از گرفتار فتنه و انحراف شدن, با هجرت و جهاد و صبر 
به ایمان برگشته و توبه کردند و دین خود را حفظ کردند. 


«والحمدلله رت العالمین» 
ص: 95 


چلد 7 
اشاره 


ص: 1 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ص: 2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 


6 


ص: 


7 


ص: 


8 


ص: 


9 


ص: 
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1- معراج پیامبر 
پرتوی از نور (7) » معراج پیامبر 


رسبحان الْذٍی آسری بعنده یلا د من الَمسجد الحرّام ای المسشجد فا 
الذٍی با کتا حَوِلة ره من آیا: 3 هو السَمیع اد (اتر 01۶ 


ی ی ایا ی وا ره مها و 
مه ی که ایا شا ای هه اه ما 


معراج, مقدّس ترین سفر در طول تاریخ است, مسافرش پیامبر اسلام 
صلی الله علیه وآله, فرودگاهش مسجدالحرام, گذرگاهش مسجد الاقصی, 
میزبانش خدا, هدف ار" دیدن آیات الهی, سوغاتی اش اخبار آسمان ها و 
ملکوت و بالا بردن سطح فهم بشر از این دنیای مادذی بوده است.(1) 


بر اساس روایات., پیامبر یک سال قبل از هجرت. پس از نماز مغرب در 
عسک اعر ام ا ظرق توت ی 


ص: 11 
1- 1) در تفسیر فرقان آمده است: شب میلاد. شب معراج,؛ شب بعئت, 


شب هجرت, شب ورود به مدینه و شب رحلت پیامبر,. همه, شب دوشنبه 


بوده است. 


به وسیله ی «براق»(1)به آسمان ها رفت و چون بازگشت. نماز صبح را 
در مسجدالحرام خواند.(2) 


معراج پیامبر, جسمانی و در بیداری بوده؛ نه در خواب و با روح ! و اصل آن 
از ضروریات دین ومورد اتفاق همه فرفه های اسلامی است.(3) 


روایات متواتر(4) و برخی دعاها و زیارتنامه ها هم به اين مسأله اشاره 
دارد و در برخی احادیث, منکر آن کافر معزفی شده است. 


خداوند. حضرت آدم را از آسمان به زمین آورد. ولی حضرت رسول صلی 
الله. علیه واله وا ار زمیی به آاشمان برد ی یار چن آن شت: عوالم با 
ملکوت آسمان ها و عجائب آفرینش را دیده(6) و با انبیا ملاقات کردند.(7) 
و احادیث قدسی در این سفر بر ان حضرت وارد شده است. رهبری و 
ولایت+علی علیه السلام.مظرخ بید: 


در این سفر. حضرت رسول, بهشت و جهنم را دید وضعیت بهشتیان و 
وقتی پیامبر داستان معراج را بیان فرمود. بعضی مردم کم ظرفیت از دین 


ص: 12 


1- 2) تفسیر نورالثقلین. 

2 3) بحار, ج 18. ص 389. 

3- 4) اين آیه و آیات 8 تا 18 سوره ی نجم, بر این مطلب دلالت دارد. 

2 د) متواتر: به روایاتی هی کویند که افراد بستیاری: ان را تقل کرده باشند 
وجایی برای شبهه نباشد. 

5- 6) تفسیر کشف الاسرار. 

6- 7) تفسیر نورالثقلین. 

7 8) کافی, ج 8. ص 121. 


2 اشکال و شبهات معراج 
پرتوی از نور (7) » اشکال و شبهات معراح 


و مورک مرآ فشر اسان وی اه نی ال تسه 
یا شبهه هایی را مطرح می کنند, از قبیل اینکه: در فضای بیرون جو, هوا 
نبیست, گرمای سوزان و سرمای کشنده هست, مشکل بی وزنی وجود 
دارد. اشعّه های کیهانی خطرناک است, یک شب برای سیر در آسمان ها 
کوتاه است و اگر کسی بخواهد در فضا سیر کند, باید سرعتی شبیه 
سرعت نور يا بیشتر داشته باشد, برای فرار از جاذبه باید سرعتی معادل 
00000( 


کلو یر در فجاعت‌داشت و اسال سا 


پاسخ اجمالی شبهات این است: اصل معراح در قران: و روایات فتواترن 
امده(1) و انچه مهم است., ایمان به اصل ان است وایمان به جزئیاتش 
ضروری ینت 12 از طرفی معجزه باید عقلا محال نباشد و چون معراح 
از معجزات پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله است. مشمول قواعد کلی 


همه ی معجزات می شود. 
بقیّه ی مشکلات وشبهات نیز با توجّه به قدرت الهی قابل حل است. علاوه 


تزانکهة امروزه که انسان, هواییما و قمرمصنوعی و سفینه های فضابی به 
کرات دیکر می فرستتد. پذیرفتن معر اج آسان انشت: 


چنانکه قرآن؛ جابه جایی تخت بلقیس را از کشوری به کشور دیگر در یک 
چشم به هم زدن مطرح می کند که این مساله, 
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1- 10) بحار, ج 18, ص 282 - 410. 

2 11) البتّه بعضی روایات. مجعول است. مثل مشاهده ی خدا در حال 
جسم 9 و برخی قابل قبول است با تنوجیه و امن مانند: سا اهل 
بهشت و جهم و برخی هم بدون تأویل, پذیرفتنی است. 


بنابراین, معراج لفغو نیست. بلکه اسراری قابل توجّه دارد. 


معراج,؛ اردوی خصوصی و بازدید غلفین پیامبر بود, و دراه خداوند بی مکان 


است. 


عبودیت. مقذمه ی پرواز است و عروج. بی خروج از صفات رذیله. ممکن 


انسان اگر هم به معراج برود. باز «عبد» است. پس درباره ی اولیای خدا 


تیاب داش 


پرتوی از نور (7) » احسان به والدین 


وقصي ریک الا تعَبدوً لا لاه ,وبالوالدین اخسانا ات سلْع 
احدفعا و کلاهما ولا یل ِِِ ِ ِ ِ 
احفضٍ ما جتاح الدل من 
ضغیرا(اسراء 23 - 24) 


پروردگارت مقر داشت که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. 
اگر یکی از آن دو یا هر دو نزد تو به پیری رسیدند, به آنان «اف» مگو و 
آنان را از خود مران و با آنان سنجیده و بزرگوارانه سخن بگو. و از روی 
مهربانی و لطف, بال تواضع خویش رآ برای آنان فرودآور و بگو؛ 
پروردگارا! بر آن دو رحمت آور. همان گونه که مرا در کودکی تربیت 


کردند. 


در احادیث, در مورد احسان به والدین بسیار سفارش شده و از آزوون آنان 


نکوهش به عمل آمده است: 
پاداش نگاه رحمت به والدین, حج مقبول است. رضایت آن 


ص: 14 


دو رضای الهی و خشم آنان خشم خداست. احسان به پدر و مادر عمر را 
طولانی می کند و سبب می شود که فرزندان نیز به ما احسان کنند. در 
احادیث آمده است: حثّی اگر تو را زدند, ‏ نو «أف» نگو,. خیره نگاه مکن, 
ورینت نایم کی جلوتر ار آنان-راه نزو ان ۳ ت ناش اضد نون : کار مک 
که مردم به آنان دشنام دهند؛ پیش از آنان متشین و بیش از آنکه از تو 
چیزی بخواهند به 


آنان کمک کن.(1) 


مردی مادرش را به دوش گرفته طواف می داد. پیامبر را در همان حالت 
دید, پرسید: ایا حقْ مادرم را ادا کردم؟ فرمود: حتثّی حق یکی از ناله های 
زمان زایمان را ادا نکردی.(2) 


از پیامبراکرم صلی الله علیه وآله سوال شد: آپا پس از مرگ هم احسانی 
برای والدین هست ؟ فر مود: آری, از راه نماز خواندن برای آنان و استغفار 
برایشان و وفا به تعهداتشان و پرداخت بدهی هایشان و احترام به 
دوستانشان.(3) 


مردی از پدرش نزد پیامبر شکایت کرد. حضرت پدر را خواست و پرسش 
نمود. پدر پیر گفت: روزی من قوی و پولدار بودم و به فرزندم کمک می 
کردم اما امروز او پولدار شده و به من کمک نمی کند. رسول خداصلی 
الله علیه واله گریست و فرمود: هیچ سنگ و شنی نیست که اين قصه را 
بشنود و نگرید! : سپس به آن فرزند فر مود: «آنت سای لابیک» نو و 
دارایی ات از آن پدرت هستید.(4) 


در حدیت آمده است: حثّی اگر والدین فرزند خود را زدند, 
ص: 15 

1- 12) تفسیر نورالثقلین. 

2- 13) تفسیر نمونه. 


7 سیر فجمم آلبیان: 
4- 15) تفسیر فرقان. 


فرزند بگوید: «خدا شما را ببخشاید» که این کلمه همان «قول کریم» 
است.(1) 


احسان به والدین؛ اد صفات انبیاست. چنانکه در مورد حضرت عیسی علیه 
السلام, توصیف «برّاٌ بوالدتی»(2) ودر مورد حضرت یحیی علیه السلام 
«باٌ بوالدیه»(3) امدخ است. 


والدین, تنها_ پدر و مادر طبیعی نیستند. در برخی احادیت, پیامبر اکرم صلی 
الله علیه وأله و امیرالمق‌منین علیه السلام پدر ات به حساب آمده اند. 
« آنا و علی ابو" هذه الاقم»(4) همچنان که حضرت ابراهیم. پدر عرب به 
حنات آندخ ارسنت 9 جماه ابیکم ابراهیم»(6) 


اگر والدین توجّه کنند که پس از توحید مطرحند.. انگیزه ی دعوت فرزندان 
به توحید دی آنان زندهدفی:شود, .«فهتی: ریک: آلا تعیدوا لا ابا هق بالوالدین 
احسانا» 


بنابراین می توان از این ایه نتیجه گرفت: 


1- خدمتگزاری و احسان به پدر و مادر, از اوصاف موخد واقعی است. 
«الاتعبدوا الا ایّاه و بالوالدین احسانا» 


2 فرمان نیکی به والدین مانند فرمان توحید. قطعی ونسخ نشدنی 
است.«قضی» 


ِ احسان به والدین در کنار توحید و اطاعت از خداوند آختقج است تا 
ِ دهد این کار, واجب عقلی و وظیفه ی انسانی است, هم واجب 
شیر عی: « قضی: ریک الا تعیدوا الا ابا 


ص: 16 


16-1 کافی:<ج 2 ض 157 
2 هر 3 

ود 3171 

4 19) بحار, ج 16, ص 95. 
۱۳ 
21-6) حج 78. 


و بالوالدین احسانا» 


4- نسل نو باید در سایه ی ایمان, با نسل گذشته, پیوند محکم داشته 
ناشتد.:«لاتعیدوا یاهع الوالدین اخسانا» 


وت وز احسان به والدین. مسلمان بودن آنها شرط نیست. «بالوالدین 
احسانا» 


ور اخسان:به بدر ودمادر: فرعی مان آن-ده تیست: خرالوالدین اخسانا» 


7- نیکی به پدر ومادر را بی واسطه وبه دست خود انجام دهیم. «بالوالدین 
احسانا» 


5 احسان» بالاتر از انفاق است و شامل محبت. ادب, آموزشر مشورت؛ 
0 تشک هر افبت و اما اینها می .شوت با لوالخین احسانا» 


ود احسان انهوالدین, عد وهرر ندارد. جبالوالدین: اخسنانا» (ند-مغل ققیر: 
اک اش مه 


0 1- سفارش قرآن به احسان. متوجه فرزندان است, نه والدین. و 
بالهالتصض احسا نا یر وان اراس تدایند مه طظور ییحی ده 
فرزندان خود احسان می کنند. 


ضروری تر است. «یبلغن عندکی الکبر» 


2 بدر ماد شالمند زا به اسانشگاه شریمه بلکه. زرد خون مدا رنه 
«عندی» 


3- هم احسان لازم ی ت هد ریا ۵ یشان یمق لیا 
قولاً کریما» (بعد از احسان, گفتار کریمانه مهم ترین 


ص: 17 


شیوه ی برخورد با والدین است.) 


14 بو ۲ احسان به والدین و قول کریمانه, شرط مقابله نیامده است. یعنی 
اگر آنان هم با تو کریمانه برخورد نکردند, تو کریمانه سخن بگو. «وقل لهما 
قولا کریما» 


5- فرزند در هر موقعیتی که هست. باید متواضع باشد و کمالات خود را 
به رخ والدین نکشد. «واخفض لهما جناح الذّل» 


16- ِ در برابر والدین؛ باید از رو مهر و محبت باشد, نه ظاهری و 
اما سای رفن حول ان درا فص اما مت امن 


7- فرزند باید نسبت به پدر مادر. هم متواضع باشد. هم برایشان از 
خداوند رجمت بخواهد. «واخفض... و قل رب ارحمهما» 


8- دعای فرزند در حق پدر و مادر مستجاب است؛ و کر خداوند دستور 
به دعأ نمی داد. «وقل رب ارحمهما...» 


9- دعا به پدر و مادر, فرمان خدا و نشانه ی شکر گزاری از آنان است. 
«قل رب ارحمهما...» 


0 رحمت آلهی, جبران زحمات تربیتی والدین است. «رت ارحمهما کما 
ربیانی» گوبا خداوند به فرزند می گوید: تو رحمت خود را دربغ مدار, واز 
خدا| نیز استمداد کن که ادای حق " آنان از عهده ی تو خارج است. 


1- گذشته ی خود, تلخی ها و مشکلات دوران کودکی وخردسالی را که 
بر والدین تحمیل شده است از یاد نبرید. «کما ربیانی صغیرا» 


2- پدر و مادر باید بر اساس محبت فرزندان را تربیت کنند. 


ص: 19 


«ارحمهما کما ربیانی» 
3- انسان باید از مربیان خود تشگر وقدردانی کند. «ارحمهما کما 


ربیانی» 
4 زنا و راههای مقابله با آن 
پرتوی از نور (7) » زنا و راههای مقابله با آن 
تفْربواً الرْتا ات کان قاجشة وساء سییلا 
(اسراء 32) 


به زنا نزدیکی نشوید که کار زشت و راه بدی است. 


خاهاد گت ۳ ۳[ اسلام 0 
کریم, در کنار شرک, قتل(1) و سرقت(2) آمده است. 


گوشه ای از مفاسد زنا از این قرار است: 


1 سرچشمه ی بسیاری از درگیری ها, خودکشی ها, فرار از خانه ها؛ 
فرزندان نامشروع, بیماری های مقاربتی و دلهره برای خانواده های 


ابرومند است. 


2 زناکاران چون برای شهوترانی سراغ یکدیگر می روند, میانشان انس و 


ص: 19 


1- 22) الذین لایدعون مع اللّه الها آخر و لایقتلون النفس التی حژم اللّه الا 
بالحق و لایزنون» فرقان, 68. ۱ 
2 23) اذ جاءک المقمنات یبایعنک علی ان لایشرکن بالله و لایسرقن و 


لای زنین...» ممتحنه, 12. 


به وجود نیامدن ارتباطهای فامیلی و قطع صله ی رحم است. چون باز 
شدن راه زناء بی رغبتی به ازدواج را در پی دارد. 


" در زناء احساس تعهّد و تکلیف نسبت به بقای نسل و تربیت کودک 
نیست و احساس پدری و مادری از میان می رود. 


7 سبب از بین رفتن شخصیّت و هویّت انسانی می شود و موجب مرگ 
ها روررشن می گر جیذهب لیا یل لها نز 

9. چون ارتکاب زنا, , بدون زحمت و خرح نیست, زناکار برای ارضای هوس 
خود, به سراغ گناهان زیادی می رود. مثلا گاهی برای کامیابی خود, به 
تهمت, ارعاب و دزدی دست می زند و حثّی مرتکب قتل می شود. 


بسیاری از مفاسد و جرائم است و مصداق روشنی برای فحشا است. 


تام رایس ری اروا را ها ای اس فان 
1 ممنوعیت اختلاط زن و مرد در بعضی مکان ها. 

2 ممنوعیت خلوت مرد با زن نامحرم. 

3. حرمت زینت زن برای نامحرمان. 

4 حرمت نظر به نامحرم و دست دادن با نامحرم و پرهیز از فکر 
ص: 20 


و 


۱[ 
امه ی 

6 توصیه به ازدواج و پایین گرفتن مهریه. 

7 نکوهش از ازدواج دیر هنگام. 

8 عبادت شمردن همسرداری و تلاش برای خانواده. 
ییا با رت 


پرتوی از نور (7) » تسبیح موجودات 


بخ له السْمَوات السْبع لأَرْضْ ومن فیهِنْ وان من شی ء | یسیخح 
بکمده ولکن لا تفقهُون تَسْبيحَهُم له کان حلیما عفورا (اسراءء 44) 


اتخمانت های هفتگانه وزمین و هر که در آنهاست, تنسبیح خداوند را می 
کت مهس تست ار آنکه ‏ ق ان آه تهساس بادعت کنر 
ولی شما تسبیح انها را نمی فهمید. همانا او بردبار و امرزنده است. 


این ار می گوید: همه ی هستی برای خداوند تسبیج و سجده و قنوت 
دارئد ترخی جف ان این تمس وا کت تکوس دانسته انم نعتی: سا سار 
وجودی هر ذزه ای از عالم؛ نشان از اراده, حکمت, علم و عدل خدا| دارد. 


بعضی دیگر معتقدند که هستی, شعور و علم دارد و همه در حال تسبیح 
اند, ولی گوش ما صدای آنها را نمی شنود. این نظر با ظاهر آیات 
سازگارتر است. نطق داشتن اشیا محال نیست. چون در قیامت تحقق می 
یابد, «انطق کل شی»(1) حثّی سنگ هم علم و خشیت دارد و از خوف خدا 
از کوه سقوط می کند. 


ص: 21 


1- 25) فصلت, 21. 


فق آن نها لما هط من خشهه. آلله»۱11 حضرت سلیمان سکن مورخه را 
می فهمید و منطق الطیر می دانست. هدهد انحراف مردم را 

تختخیض می. داد که تزد سلهان. اد و کذارش. دان. داهن کوهها ر۲ 
مخاطب قرار داده: «يا جبال اقبی معه»(2) ای کوهها! همراه با داود 


در قرآن علاوه بر این موارد از تنسبیع دیگر موجودات نیز سخن به میان 


امده است. 

جمله ذرات عالم در نهان 

با تو می گویند روزان و شبان 

ما سمیعیم و بصیریم و هشیم 

رس 

تسبیح گویی حیوانات و موجودات. در روایات هم آمده است, از جمله: 
الف) به چهره ی حیوانات سیلی نزنید, که تسبیح خدا می گویند.(3) 
ب) هرگاه صید تسبیح نگوید. شکار صیّاد می شود.(2) 

ج) هیچ درختی قطع نمی شود, مگر به خاطر ترک تسبیح او.(5) 


د) سنگریزه در دست پیامبراکرم صلی الله علیه وله به نبوت او گواهی 
داد.(6) 


۰) زنبور عسل تسبیح می گوید.(17) 
ص: و۳ 


1- 26) بقره, 74. 
2 27) سباء 10. 


تور آ ماو 
4- 29) تفسیر نورالثقلین. 

5- 30) تفسیر روح الجنان. 
تسیر الموان: 

7- 32) بحار, ج 95, ص 372. 
8- 33) بحار, ج 64, ص 27. 


همه ی این روایات, گویای تسبیح واقعی است., نه زبان حال. 

هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید 

بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه 

6- پاسخ به منکران معاد 

پرتوی از نور (7) » پاسخ به منکران معاد 

وقالوا آعذا کت عظاماً وزقانا ی ولو ن حلفاً جییدا * فُل کُوئواً ججارة َو 


حدیدا * و حَلقاً ما یکی فی ضدو کم قسیفولون من بمیذتا قلٍ الذی 
قَطرکم اوَل د مزو و لک رعوسَهَم وَیِفَولون متّی هو قَل عسی 
آن تکون قریبآ(اسراء 19 - 51) 


و گفتند: آیا آنگاه که ما استخوان های پوسیده و پراکنده شویم, آیا براستی 
ما با آفرینشی تازه, برانگیخته مي شویم؟ بگو: (استخوان خرد شده که 
آسان است, شما) سنگ باشید یا آهن. يا هر مخلوقی از آنچه که در نظر 
شما از آن هم سخت تر است (باز خدا می تواند شما را دوباره زنده کند) 
آنان بزودی خواهند گفت؛ چه کسی ما را باز می گرداند؟ بکو؛ همان کشی 
که نخستین بار شما را آفرید. پس بزودی سرهای خویش را (با تعجب) 


به سوی تو تکان خواهند داد و گویند: آن روز, چه زمان خواهد بود؟ بگو؛ 
شاید نزدیک باشد ! 


«رفات» به معناي گل خورد شده است.(1) 


در آیات قرآن, هیچ جا دلیلی از سوی منکران معاد بیان نشده است. هرچه 
کنند. قران نیز در پاسخ انان. تکیه بر علم و قدرت و حکمت خدا در 
افرینش و ذکر 


ص: 23 


نمونه هایی در طبیعت و تاریخ و خود انسان دارد که اوّل نبوده و سپس 


پدید آمده است. ۰ پس خداوند می تواند بار دبک موجودات را پس از فر که 
زفدق کند: 


و دروازه ی حیات و زندگی است. گیاهان از خاک می رویند و موجودات 
زنده در خاک پرورش می پابند. 


پس زنده کردن مردگان از خای, نزد خداوند متعال مهم و دشوار نیست, 
ها اه ای 
حیات, دورتر است. باز هم خداوند. شما را زنده خواهد کرد. 


منکران, دلیلی بر انکار معاد ندارند, تنها سوال دارند که چه کسی و چه 
اه 


0 را ۳7 زمان 1 ۰ "۳ نیست. شاید نزدیک باشد ! 
«من یعیدنا؟ متی هو؟ عسی آن یکون قریبا» 


ص: 24 


7- شجره ملعونه 


پرتوی از نور (7) » شجره ملعونه 


9 
س 3 


ولا نا تک ان ریک أخاط بالتاسي وا جلتا الرَغتا ای ] 
للناس وَالسُجَره الْمَلْعُوتد فی الْقَوّان و تحَوَفهُمٌ فما یزید 
کبیر(اسراء 60) 

و (به یادآور) آنگاه که به تو گفتیم: همان پزوزد کارت بر مردم احاطه دارد 
و آن رویایی را که نشانت دادیم و ان درخت نفرین شده در قران را, جز 


برای از فانش فوردم قرار ندادیم. و ما مردم را بیم می دهیم, ولی ۱ 
دا کر ایا 


ام اس 
سح 
کم 
3 
با 


تاک 
[ 


در قرآن, چند رقیا برای پیامبر اسلام بیان شده است: 


یک رویا در استانه .ق جنگ بدر, که خداوند دشمتان را به خشم بیامیر آتدک 
نشان داد. تا مسلمانان سست نشوند.(1) 


دیگری رویای ورود فاتحانه به مسجدالحرام.(2) 
یکی هم خوابی که در این آیه مطرح است. 


سل 
دو خواب قبلی پس از هجرت و در مدینه بوده, اما اين خواب در مکه بوده 


است. 


ای وا و ما نم ای که متا ور 
بیداری بود و رویا ظهور در خواب دیدن دارد. 


آن خواب و شجره ی ملعونه تک است, جون نتیجه ی واحدی دارد و آن 
فتنه بودن برای مردم است. خداوند این شجره ی ملعونه و اعمالشان را 
در خواب به پیامبرصلی الله علیه وآله نشان داد و فرمود که این سبب فتنه 


ی امت توست و با جمله ی «انْ 


ص: 25 


1- 35) انفال, 43. 
2 36) فتح, 27. 


رک اخاط باتاترن: ان حضرت وا دلداری داد. 


«سشجره»» هم به معنای درخت است, هم هر اصلی که شاخه ها و فروعی 
داشته باشد. لذا , به قبیله هم شجره گفته می شود. پیامبر نیز فرمود: ۰ من و 
علین از یک شجره ایم ؛ «آنا و علم" من شجره واحده» 7 به سلسله ی 


_ 


نسب و نژاد نیز «شجره نامه» گفته می شود. پس شجره ی ملعونه, 
قومی ریشه دارند که ملعونند. 


در آخر این آیه آمده است که هشدارهای الهی نسبت به شجره ی ملعونه, 
نتیجه ای جز افزایش طغیان بزرگ اینان ندارد. و «طغیان کبیر» ننها یکبار 
و در همین ابه به کار رفته است. پس باید در قران از یک شجره ملعونه 
واز قوم و قبیله ای سراغ گرفت که به ظاهر مسلمان؛ ولی در باطن دارای 
نفاق وسبب فتنه ی مردم اند. 


در قرآن, امور متعددی لعنت شده است., مثل: ابلیس, , بهود, منافقان 
مشرکان, علمایی که حق را کتمان کردند, آزاردهندگان پیامبر, اما تنها 
فاات تساه اس اس وال کات 
ومشرکان, چهره ای روشن دارند, ولی منافقان به ظاهر مسلمان,؛ پیو سته 
عامل فتته توده اند.(2) 


بعضی پنداشته اند؛ شجره ی ملعونه, همان «درخت زقوم» است که 
مصامی وا امین انیت ؛ ولی چیزهای دیگری 


ص: 26 
1- 37) بحار, ج 38, ص 309. 


2- 39( عمیق ترین نظر در باره ی این ان که با روایات همراه است, در 
تفسیر المیزان امده است. 


هم وسیله ی عذاب الهی بوده است که این نشانه ی لعنت شدن آن وسیله 
نیست. مثل رود نیل که فرعون را غرق کرد یا فرشتگان که بر اقوامی 
عذاب نازل کردند, پا مومنان که در جنگ ها بازوی خدا| در اس 0 
کفار بودند. «قاتلوهم یعذبهم اللّه بایدیکم»(1) 


علامه ی طباطبایی قدس سره در بحث روایی سوره ی قدر, از برجستگان 
اهل سئت مثل خطیب بفدادی, ترمذی, ابن جریر. طبرانی. بیهقی, ابن 
وه وا ای ای ات با ید 
پیامبراکرم در خواب, بالا رفتن بوزینگان را از منبر خود دید و بسیار غمگین 
شد. جبرئیل نازل شد. حضرت خواب خود را بر او بیان کرد. جبرئیل به 
آسمان رفت و چون برگشت. را «افرایت ان 


متقناهم سنین . ثم جائهم ما کانوا یوعدون ۰ ما آغنی عنهم ماکانوا 
یمتغون»(2) آیا نمی بینی که اگر ما سالیانی انان را بهره مند سازیم, 
سیس دا که به آنان وعده داده شده, سراغشان [۳ بهره گیری های 
دنیوی برایشان سودی نخواهد بخشید. اين رویا. همچنین سبب نزول سوره 
ی قدر شد. تا به پیامبر تسلی بدهد که اگر بنی امیه هزار ماه حکومت می 
کنند, در عوض ما به تو شب قدر دادیم که بهتر از هزار ماه است. 


میرفنتم | اماهاتر وافاه‌صا نمض السلام ند 


ص: 27 


1- 39) توبه, 14. 
2 40) شعراء 205 - 207. 


«بنی امیه» می دانند. 


امام سجادعلیه السلام فرمود: جبرئیل بوزینه ها را بر بنی امیه تطبیق د 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله پرسید: آیا این حادثه در زمان من رخ می 
دهد؟ پاسخ داد: نه, حدود چهل سال بعد از هجرت تو رخ می دهد.(2) 


در میان بنی امیه هم, آن کس که بیش از همه طغیان کرد و حادثه ی کربلا 
را به وجود آورد. «یزید» بود و اين فاجعه, بزرگ ترین طغیان در تاریخ بود. 
8 نمازشب 

پرتوی از نور (7) » نمازشب 

وین الب قتَهمّ؟ به تافلة لک عسی آن بتک ریک مقاما تشفوداً (اسراء 
79( 


و پاسی از شب را بیدار باش وتهجّد و عبادت کن؛ و این وظیفه ای افزون 
برای توست. باشد که پروردگارت تو را به مقامی محمود وپسندیده 


2 


«هجود», به معنای خوابیدن است و «تهجّد». به معنای برطرف کردن 


نماز شب از نمازهای بسیار با فضیلت است و در سوره های مژمل و مذثر 
آمده است: «قم الیل الا قلیلا» 


در روایات بیش از 30 فضیلت برای نمازشب برشمرده شده است که به 
برخی از فضایل ان اشاره می شود: 


ص: 29 


سیر بیان 
2 2 نفنسر لاخیسی: 


* تمام انبیا نمازشب داشتند. نماز شب. رمز سلامتی بدن وروشنایی قبر 
نورچشم موثر است.(1) 
ن‌ نماز شب گناج روز را محو می کند و تور قیامت است.(2) 


ت‌ امام صادق علیه السلام می فرماید: پاداش نماز شب آن قدر زیاد است 
که خداوند می فرماید: «فلاتعلم نفس ما آخفی لهم من فژه آعین جزاء بما 
کانوا یعملون»(3) هیچ کس پاداشی را که برای آنان در نظر گرفته شده 


نمی داند.(4) 
ب‌ امام صادق علیه السلام می فرماید: شرف مومن,: نماز شب است و 
عزنش, ازار واذیت نکردن مردم. 


در دل شب دو رکعت نماز بخوانید. 


* درمانده کسی است که از نماز شب محروم باشد. 

* بهترین شما کسی است که اطعام کند, سلام را آشکارا بدهد و هنگامی 
که مردم در خوابند, نماز بخواند. 

سه چیز بر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله واجب بود و بر دیگران 
مستحبٌ: نماز شب. مسواک و سحرخیزی.(3) 


در کلمه ی «مقاماًٌ» عظمت نهفته است (به خاطر تنوین) و در روایات 
آمده که «مقام محمود» همان شفاعت است.(6) 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: گناهان و اعمال و رفتار بد انسان, 
موجب محرومیت او از نمازشب می شود.() 


ص: 20 
1 ۰ تفه اانحار 


22 ارم 84 ض 1820 
3- 45) سجده, 17. 


4- 46) تفسیر مجمع البیان. 
25 47) تفسیر فرقان. 
7 49) بحار, ج 87 ص 145. 


خداوند به تمام قطعات زمان سوگند یاد کرده است. مثلا: «والفجر»(1), 
«والصبح»(2)؛ 

«والنهار»(3)؛ 

ار 

اما به سحر سه بار سوگند یاد شده است: 

«والیل اذا یسر»(4), 

«والّیل اذا عسعقس»(5), 

«والّیل اذ آدبر»(6) یعنی سوگند به شب هنگام تمام شدنش. 


و در باره ی استغفار در سجر دو ۹1 آمده است: «وبالاسحار هم 
یستغفرون»(7), «المستغفرین بالاسحار»(8) 


9 داستان موسی و خضر 
پرتوی از نور (7) » داستان موسی و خضر 


ول قال فوسی تاه ۷ نم حلی تلع مجمع البخرتن أَو أَقضی با * 
قلمّا بلق مجْمع بنهما تسیا خوتهما قانَحَدٌ سبیلَهٌ فی البَحْرٍ سَرباً (کهف, 
0 - 61) 


و(بیاداور) زمانی که موسی به جوان (همراهش) گفت: من دست از 
جستجو برنمی دارم تا به محل برخورد دو دریا برسم, , ی اگر سال ها (به 
راه خود) ادامه دهم. پس چون به محل تلاقی آن دو (دریا) رسید ند ماهی 
خود را (که برای غذا همراه داشتند) فراموش کردند. ماهی هم راه خود را 
به دریا برگرفت و رفت. 


ص: لاد 


1- 50) فجر, 1. 
9 ور 3 


3 

۳ 

0 
6 55) مثثر. 33. 

7 56) ذاریات, 18. 

۵ 7 ال عمران. 17 


در تفاسیر وروایات؛ ماجرای موسی وخضر بیان شده است. چنانکه در 
کتاب صحیح بخاری از ابن عباس از ابیْ بن کعب آمده که با هجو خرن : الله 
علیه وآله فرمودند: روزی حضرت موسی در حال خطبه خواندن, مورد 
سوال بنی اسرائیل قرار گرفت که عالم ترین افراد کیست؟ موسی گفت: 
من هستم. خداوند موسی را مورد عتاب قرار داد که چرا نگفتی: خدا بهتر 
می داند. خضر از تو عالم تر است. موسی گفت: خضر کجاست؟ خطاب 
آمد: در منطقه ی 


فجمع البخربن انست و رهز وتضشاند.ی ان انن. آشست که یک هاهی در شبدی 
جا می باشد.(1) 


موسی ماهی را در سبد قرارداده و به کسی که همراهش بود فرمود: 
هرکجا ماهی را نیافتی به من خبر بده. موسی و همراهش حرکت کردند تا 
کار دزسایی رنسیدند عبر ای استر احت کبار شضکی تودیف کردند: 


ی در خواب بود و همراهش بیدار, ماهی حرکتی کرده و از 
سبد به دریا پرید ! همراه موسی چون او را در خواب دید, او را صدا نزد. 
پس از بیداری موسی نیز فراموش کرد به او خبر دهد و به راه خود ادامه 
دادند, پس از یک شبانه روز موسی گفت: عذانفت بیاور که ما از این سفر 
خسته شدیم. 


همراه موسی, ماجرای زنده شدن ماهی و پریدنتشن در آب را با زگو کرد. 
موسی گفت: باید برگردیم به همان منطقه ای که 


ص: 31 


1- 58) علامه شعرانی در حاشیه تفسیر ابوالفتوح, محل ملاقات را حوالی 
شام وفلسطین می داند. 


ماهی در آب پریده که وعده گاه ما آنخاریفت: 


و تشن توت ۶ 


پرتوی از نور (7) » ذوالقرنین کیست؟ 


شنک عن خی القوتن فل هاناو علنکم عو: را (کیی: 85) 
و از تو درباره ذوالقرنین می پرسند. بگو: به زودی از او یادی بر شما 
خواهم کرد 


«قرن». دو معنا دارد: یکی دوران طولانی و دیگری به معنای شاخ حیوان, 
و ذوالقرنین را از ان جهت بدین وصف نامیده اند که پا حکومت طولانی 
داشته و يا انکه دو رشته موی خود را مثل دو شاخ می بافته و یا روی کلاه 
او دو شاخک قرار داشته است. همچنین ممکن است مراد از «قرتین» 
شرق و غرب جهان باشد, که چون او به تمام شرق و غرب عالم سلطه پیدا 


_ 


کرده بوده «ذوالقرنین» نامیده شده است. چنانکه عربها می گویند: 


امام باقرعلیه السلام فرمودند: «ذوالقرنین» پیامبر نبود, لیکن مرد صالحی 
بود که خدا او را دوست می داشت و او قوم خود را به تقوا سفارش می 
کرد. مردم بر یک طرف سر او ضربه ای وارد کردند و او تا ضد نی نایدید 
شد, پس از آن به سوی مردم بازگشت و دعوت خود را تکرار کرد, مردم 
به سمت دیگر سر او ضربه ای زدند. آنگاه امام فر مود: در میان شما نیز 
شخصی با این خصوصیات است.(1) بنابراین به خاطر این دو ضربه به 


ص: 22 


ذوالقرنین معروف بوده است. 


تفسیر نمونه با توجّه به اظهارات چند مورزخ یونانی و چند فراز از تورات(1) 
و کشف مجسمه ی کورش در قرن نوزدهم میلادی که تاجی با دو شاخ بر 
سر داشت., ذوالقرنین را با کورش بیشتر تطبیق می دهد, ولی مرحوم 
شعرانی, در حاشیه تفسیر ابوالفتوح. ذوالقرنین را همان اسکندر مقدونی 
می داند که از سیزده سالگی شاگرد ارسطو بوده است. و صاحب تفسیر 
المیزان او را همان کورش می داند. 


سد ذوالقرنین, نه دیوار چین است و به موارد دیگر که گفته اند, چون اینها 
از آهن و مس ساخته نشده اند. در سرزمین قفقاز در که ی داریال, 
سدی آهنین پید | شده که نزدیک آزن کف تمزی رنه نام سائوس (به معنای 
کوروش استه آنکه این ها نت پاش مس ری زر رم ماه ۲ 


به هر حال در اينکه ذوالقرنین چه مدذّت حکومت کرده و نام واقعی او 
خست "و حفو.سال..عصی کردم وان ی بوگم با عر فتزه: پیامبر یا عبد صالح؟ 
اسکندر بوده یا کورش؟ چرا ذوالقرنین نام دارد؟ امکاناتش چه بوده, 
محدوده ی حکومتش کجا بود؟ طول و عرض و مشخضات سدی که ساخت 


چه بود؟ چه زمانی بود؟ ایا این سد همان دیوار چین است يا نه؟ سخنان 
بسیاری بیان شده وبحثت در جزئیات ان چندان مفید نیست. 


باید دنبال هدف ها رفت, نه مسائل جزثی که در آنها هیچ 
ص: 33 


1- 60) تورات, کتاب اشعیا, فصل 46, شماره ی 28 و 11. 
2- 61) تفسیر نمونه. 


رشدی نیست. 


لک عیسی این ریم قَولّ_الْحَو* الّذٍی فیه یَْتُون *.ماگان بل آن بَند 
من ولد سَبْحَاتَة ۱5 قضّی آفرا قائما تفُول له کن قَیکُون (مریم, 34 - 
35 


این است عیسی, پسر مریم . : (همان) گفتار درستی که در آن تتعی صف 
کنند. شایسته نیست که خداوند فرزندی نز کرد او منژه است, هر گاه 
انجام کاری را اراده کند. همین قدر که گوید: موجود باش, بی درنگ موجود 
می شود. 


پشش. از فشاز‌های ندید کمار که .بر بیزوان صامیرضلی, الله عنم +اله: 
جمعی از مسلمانان همراه جعفرین ابیطالب علیهما السلام. به حبشه 
هجرت کردند. کفار قریش گفتند: اگر مسلمین در انجا قدرتی پیدا کنند و 
حکومتی تشکیل دهند. بت پرستی ما را ريشه کن خواهند کرد. انان عمرو 
عاص و جمعی را همراه با هدایایی برای وزیران نجاشی به حبشه 
فرستادند. آنان هدایا را گرفتند تا نجاشی را علیه مسلمانان مهاجر تحریک 


نمایند؛ اما نجاشی تصمیم گرفت شخصاً مسلمانان را احضار کند و سخن 
انان را بشنود. 

جعفر که سخنگوی مسلمانان بود. در حضور پادشاه حبشه سخنان خود را 
آغاز کرد. او از ظلمت های بت پرستی و خرافات و تجاوزهای دوران 
جاهلیّت و از طلوع اسلام و نورانئت دین محشدصلی الله علیه وله چنان 


ی و که نجاشی گرٍ یست و هدایای کفار را بر گرداند و گفت: خداوند 
که به من 


ص: 34 


ای اب ان ی ای ان ان مرا بش از 
این شکست به فکر فرو رفت و از فردای ان روز پيشنهاد تازه ای مطرح 
کرد. او برای انکه غیرت دینی نجاشی را تحریی کند. گفت: مسلمانان. 
عقابدی دارند که ضد عقیده شماست. 


نجاشی بار دیگر مسلمانان را احضار کرد و عقیده آنها را درباره ی حضرت 
مسیح علیه السلام جویا شد. جعفر طیّار در پاسخ, آیاتی از سوره ی مریم 
را تا آیه ی «ذلک عیسی بن مریم قول الحقّ الّذی فیه پمترون» تلاوت کرد. 
نجاشی با شنیدن آیات نورانی قرآن, اشک ریخت و گفت: حقیقت همین 


است. 


عمرو عاص پس از شکست و رسوایی مجدد, همین که خواست حرکت 
تازه ای انجام دهد, نجاشی سیلی محکمی بر او نواخت.(1) 


ص: 35 


رت سیمای حضرت ابراهیم 
ِ ۳ 5 و . _ ۳ 
و وَهبتا لهْم من رَحمَیتا وَجعلتا لهْمْ لسَان صذق علبّا(مریم. 50) 


و از رحمت خویش به آنها عطا کردیم و برای آنان (در میان مردم) نام بلند 
و نیکو قرار دادیم. 


* عموی منحرف را رها کرد, خود برای همه ی مردم پدر شد. «مله 


ابیکم»(2) 

* عمو با او قهر. کرد قواهخرتی مایا »91 اس خدا به او لطف کر اند 
کان بی حفیا»(4) 
* برای خدا کناره گیری کرد. «اعتزلکم»(5) شهره آفاق شد. «جعلنا لهم 
لسان صدق» 


* از خانه بتها قرار کرد سازنده خانه توحید شد. هاذ برقع آنراهیم القهاعد 
من البیت»(6) 


* چانش را در راه خدا| تسلیم کرد, آئتتن بر او کلتان شد: «پا نار کونی 
بردا و سلاما»(7) 


* فرزند را برای دیع ۵ کشتن, آماده: کرد جو خله. للخیین» »(8) جان به 
مت برد و سئت قربانی در جایگاهش واجب شد. 


# وا اواخر عمر بی فرزند؛ ولی راضی بود, در پایان عمر, نبوّت در 
دودمانش قرار گرفت. 


ص: 3206 


1- 63) انعام, 76 - 79. 
2 64) حح, 78. 

3- 65) مریم, 46. 

4 فر دم 47 

و رن 48 

6- 68) بقره, 127. 

۰-7 69) انبیا, 69. 
70-8) صافات, 103. 


* در خلوت ترین مکان ها, با قصد قربت کعبه را ساخت. پرجاذبه ترین 


* در بیابان, تنهای تنها فریاد زد, از تمام زمین, للیک گو رسید. «ادّن فی 
الثاس بالحخج»(1) 


* کودک تشنه ی خود را برای انجام ماموریت الهی رها کرد, آب زمزم, از 
جای پای کودک برای هميشه جاری شد. 


۴ در برابر تهدید عموی بت پرستش مدارا و سلام کرد, «قال سلام 
علیک»(2) خداوند به او سلام فرستاد. «سلامْ علی ابراهیم»(3) 


* همه با او دشمنی کردند. خدا او را خلیل خود دانست. «والخذالله 
ابراهیم خلیلا»(4) 


13- توبه در قرآن 
پرتوی از نور (7) » توبه در قران 


11 ِ مم #- ِِ _ِ_ 5 عِ 0 سا ۵ب 
الا من تابِ و امن وعمل ضالحا فاولیک یدْخلون الجِنَة و لایْظلمُون 
شین (مریم. 60) 


مک کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد پس آنها 
داخل بهشت می شوند و به هیچ وجه مورد ستم قرار نمی گیرند (و از 
پاداششان کاسته نمی شود). 


معمولاً قرآن کریم به دشال انانته قدات: ما < «الاالذین تابوا» يا جمله 
ی | لا من تاب» را اورده تا بگوید: راه اصلاح, 


ص: 327 


کج ور 
77 


3- 73) صافات, 109. 
74-4) نساء 125. 


نهر ماخت. اس ویر | فر مان خدامند است مها ال الله۱1 


* قبول توبه ی واقعی قطعی است. زیرا نمی توان باور کرد که ما به به امر 
او توبه کنیم ولی او نیذیرد. «هوالذی یقبل التوبه عن عباده»(2) 
«هوالتواب الرحیم»(3) 


دوست دارد. «يحت التوابین»(4) 


*# توبه, باید با عمل نیک و جبران گناهان همراه باشد: 
«تاب و عمل صالحا»(2), 
«تاب من بعده و اصلح»(6), 
«تابوا واصلحوا و بینوا»(7) 
* توبه, رمز رستگاری است. «توبوا ... لعلکم تفلحون»(8) 
وه وله ی تصل فسات به فسات است: «الا منم ات و عم 
ضا ها فاولنی تال هسام ات۱3 
نف میت تزول بار ان اس نویه مس سل السشما ۱1۱۱ 


* توبه. سبب رزق نیکو است. «توبوا الیه یمئعکم متاعأً حسنا»(11) 


* توبه در هنگام دیدن آثار مرگ و عذاب پذیرفته نمی شود. «حثی آذا 


حضر احدهم الموت قال ای تبت الان»(12) 
ص: 39 
1 75) تجریم: 8 


2 76) شوری, 37. 
7 


دقرم رو 
5- 79) فرقان, 71. 
6- 80) انعام, 54. 
7 81) بقره, 160. 
رت ۱-۳ 
و 83) فرقان, 70. 
0- 84) هود, 52. 
1- 85) هود, 3. 
2- 86) نساء 18. 


* خداوند علاوه بر قبول توبه, لطف ویژه نیز دارد: 

«هو التّواب الرحیم»(1)؛ 

«ئمْ تاب و اصلح فاثه غفور رحیم»(2)؛ 

«نم تاب علیهم ائه بهم روف رحیم»(3) 

«الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولتک یدخلون الجثه»(4) 
«ئمّ توبوا الیه ان ربی رحیم ودود»(<) 


در اين آیات در کنار توبه به مسئله رحمت و رأفت و محیّت الهی اشاره 
شده است. 


* قرآن ترک توبه را ظلم و هلاکت دانسته است: 
«و من لم یتب فاولتک هم الظالمون»(6), 


«ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جهنم»>(1) 


4- ویژگی های قلب موّمن و کافر 


پرتوی از نور (7) » ویژگی های قلب موّمن و کافر 


ال رب اسر لی ضدری * ویس لی آمری * وایْلل عُقَدة شن لسانی * 
نوا قوّلی (طه, 25 - 28) 
(موسی) گفت: پروردگارا ! (اکنون که به اين کار بزرگ مأمور 


فرمودی) سینه ام را برای تک ۳ 
کارق زا بزايق. اسان ۳۷ ۵ کم اد زبانم بار تها..۲ راهاا,شصان مر 
(خوب) بفهمند. 


ص: 39 


1 بترم 3 
2- 88) انعام, 54. 


3- 89) توبه, 117. 
4 90) مریم, 60. 
5- 91) هود, 90. 
6- 92) حجرات, 11. 
7 93) بروج,. 10. 


قلب مومن و کافر هریک جایگاه امری است., از جمله: 


قلب مومن قلب کافر 
«آو من کان میت فاحییناه»(1) «فی قلوبهم مرّض»(2) 
2 شفا. قساوت. 


«ویشفٍ صدور قوم مومنین»(3) «جعلنا قلوبهم قاسیه»(4) 


3. طهارت. 3. عدم پذیرش. 

«امتحن اللّه قلوبهم»(5) «آزاغ اللّه قلوبهم»(6) 

4 سعه صدر. 4. مُهرخوردن. 

«رثٍ اشرح لی صدری»(7) «طبع اللّه علی قلوبهم»(8) 

5 هدایت. 5 احاطه ظلمت. 

«من یوّمن باللّه بهدقلبه»(9) «ران علی قلوبهم»(10) 

0. ایمان. 0. حجاب. 

«کتب فی قلوبهم الایمان»(11) «جعلنا علی قلوبهم أکثه»(12) 
7 سکینه. 7 قفل شدن. 

«السکینه فی قلوب الموّمنین»(13) «آأم علی قلوب اقفالها»(14) 
8 الفت. 8 سختی. 


«وآلف بین قلوبهم»(15) «ختم اللّه علی قلوبهم»(16) 


«الا بذکر اللّه تطمئن القلوب»(17) «صرف اللّه قلوبهم»(18) 
ص: 410 


1- 94) انعام, 122. 

2 95) بقره, 10. 

3- 96) توبه, 14. 

4 97) مائده, 13. 

5- 98) حجرات, د3. 

6- 99) صف, د. 

7- 100) طه, 25. 

8- 101) نحل, 1008. 
9- 102) تغابن, 11. 
0- 103) مطففین, 14. 
1- 104) مجادله, 22. 
2- 105) کهف, 7<. 
3- 106) فتح, 4. 
4- 107) محمد, 24. 
15- 108) انفال, 63. 
6- 109) بقره, 7. 
7- 110) رعد, 28. 
8- 111) توبه, 127. 


شفاعت وش ابط آن 
پرتوی از نور (7) » شفاعت و شرایط آن 
2 یذ لا تنقغ السْعَاعة الا من آذن له الَعْمَنْ ورضی له قَوَلا(طه, 109) 


۳۷ روز شفاعت (هیچ کس) سودی ندارد, مگر کسی که خدای رحمان 
به او اجازه دهد و از گفتار او (شفاعت کننده پا شفاعت شونده) راضی 


باشد. 


۳ ۱ 
و خلاف عدالت الهی است, لذا قرآن کریم برای شفاعت, حساب و کتاب و 
عفر راتت در انظر کرفته اروت 


از نظر قرآن, شفاعت. روزنه ی امید گناهکاران و وسیله ای برای ارتباط 
آنانا ادلبایخدا مسرفی ار نان است؛ 


شفاعت اذن خداست و برخورداران از شفاعت. تنها کسانی هستند که در 
مدار توحید و دارای منطق صحیح و اعتقادات حقّ باشند و گفتارشان مورد 
قبول خداوند قرار گرفته باشد, بعلی شهادتین نان موضعی, موه 
اکراهی, سطحی و بر اساس مسخره و نفاق نباشد, در این صورت ۳ 
عمل کمبود داشته باشند, با شفاعت مورد عنایت قرار می گيرند. 


از این روی قرآن, شفاعت بت ها را برای بت پرستان در دنیا و آخرت 
باطل دانسته است. 


شفاعت به معنای فدا شدن حضرت عیسی علیه السلام برای پاک شدن 


ص: 1 


شفاعت از شیعیان قابل پذیرش نیست., هر چند امام حسین علیه السلام از 
شافعان بزرگ در روز قیامت است., اما باید دانست که هدف او از 
شهادت. شفاعت کردن طرفدارانش نبوده است. 


امام باقرعلیه السلام درباره این آیه فرمودند: شفاعت پیامبرصلی الله 
علیه وآله تنها برای کسانی است که از نظر عمل و گفتار مورد رضایت 
باشتد و بر مودت آل پیامبر علیهم الملام زتدکی کردم و«بر آن مردم اند.(۱1 


6- عصیان حضرت آدم 
پرتوی از نور (7) » عصیان حضرت ادم 


کل منها فبد فیدث ث لَهَمَا سَوءالْهمَا وطففقا یَخَصفَان عَلَیْهمَا من وَرق الجَتَه 
3عضی دم ربهة فغوّی (طه, 121) 


پس (ادم و همسرش فریفته شده و( هر دو از ان (درخت ممنوعه) 
ظاهر شد و (به ناچار) هر دو به چسبانیدن برگ (درختان) بهشت بر 
خودشان مشغول شدند و (اين چنین) آدم پروردگارش را نافرمانی کرد و 


در ارتباط با جمله «عصی آدم ره فغوی» و عصیان حضرت آدم چند 
احتمال امده است: 


القف) ادم کناه نکر بلکه مرتکب کرک اولی.شد وضغوی» یعتی رشق نکر 


)1153( 


ج) «عصیان» هم در ترک واجب بکار می رود و هم در ترک 


1- 112) تأویل الایات, 304. 


مستحب.(1) 

انا هی گذاه از آین احتمالات: مور تخیرش تست زیر ]؛ 
الا این ایه ة آبات مشانه آن ضر اخت در عضیان ادم داز ند. 
تانا تدلیلی بر ارشادی هدن تفت تدازیر 


تالنا؛ ادعای نبودن حکم تکلیفی در آن زمان درست نیست. زیرا در اين 
صورت باید بگوییم که شیطان هم مرتکب خلافی نشده و گناه نکرده است. 


داتفا کر تفه ان کار تمه بای ایشادی مها دار 
خامفنا عضیا نو فرآنرقها چه معنای کاه تکار رفته است: 
بنابراین, بهنر است به سراغ امام معصوم برویم آنجا که مأمون از امام 


رضاعلیه السلام پرسید. اگر پیامبران معصو مند, پس معنای آبة «و عصی 
آدم ربه فغوی» چیست؟ 

امام علیه السلام فر مودند: «کان ذلک من آدم قبل النبوه... من الذنوب 
التی. تجوق.علی انیا کیل تزول الفحین» علممن ۱ نعتی. بافرمانن 
حضرت آدم قبل از بعثت او بوده است و خلافی بوده که ارتکاب آن با مقام 
نبوت منافاتی ندارد. 


ص: 43 


1- 114) تفسیر نمونه. 
2 115) بحار جح 11, ص 164 ؛ عیون اخبارالرضا, جح 1. ص <19. 


7- حسابرسی در قیامت 


پرتوی از نور (7) » حسابرسی در قیامت 
عو هو 


افَتربِ لاس حسابهُم وم فی عَفْلهٍ مغرضُونَ (انبیاء 1) 


(زمان) حساب مر دم تردیی شوه آستء در خالق که انان در بی خیرخ: زا 
ان) روی گردانند ! 


اهاز ارات به دشت می ید ین است کب 


همه ج اف آدعرد وال فرار مف کی فش الخین ارس آلیهم 
و لنستلن المرسلین»(1) 


تام اسال فند اسهته ار مت رید تا تا در 
تعملون»(2) 


3 همه ی احوال مورد, رسیدگی قرار می گیرد. «ان تبدوا ما فی انفسکم 
اد اس سا ۱ 


از هه ی اعضام. نون اسان ال وا هو شتد. ها اننقمه و اضر 
9... کل اولتک کان عنه مسئولا»(4) 


5 از نعمت های الهی سوال می شود. «و لتستلن یومئذ عن النعیم»(5) 


ساخت. «ان تک مثقال حبهة من خردل فتکن فی صخره»(۵) 

در اولین سوال, از نماز خواهند پرسید و به حساب امور مهمی همچون: 
جوانی؛ عمره راه کسب درامد و هزینه ان و به ویژه مساله رهبری و ولایت 
خواهند پرداخت و همین بس 


ص: 4 


1- 116) اعراف, 16. 


2 117) نحل, 93. 
3- 118) بقره, 284 
119) اسراء 36. 
5- 120) نحل, 93. 
6 121) لقمان, 16. 


که خداوند, خود حسابرس خواهد بود. «کفی بنا حاسبین»(1) 


8- داستان حضرت یونس 
پرتوی از نور (7) » داستان حضرت یونس 


ود اون اذ هت مقاضباً قطَق آن [ در له قتاتی فی 0 آن لآ 
الا آنت شیْحاتک ای کُنت من الظالمین * قَاستجبنا له و : 
وکَدلک تنجی الْغوّمنین(انبیاء 87 - 88) 


و ذوالنون (حضرت یونس صاحب ماهی را به باد آور) ۳:1 هنگام که 
خشمگین (و با قهر از میان مردم بیرون) رفت و گمان کرد که (آسوده شد 
و) ما بر او تنگ نخواهیم گرفت. (امّا همین که در کام نهنگ فرو رفت و 
را ی و 
معبودی نیست. تو پاک و منژهی (و) همانا من از ستمکاران بودم (و نمی 
بایست مردم را به خاطر سرسختی شان رها کرده و تنها بگذارم). پس 
(دعای) او را اجابت 


کردیم و او را از آن اندوه نجات دادیم و ما این چنین؛ مقمنان را نجات می 
دهیم. 


آنچه پیرامون داستان حضرت پبونس در تفاسیر آمده این است که آن 
حضرت سال های بسیاری مردم را به سوی خدایرستی دعوت کرد : ولی از 
این میان. تنها .ده تفر به. او: آیمان. آوردنده یکی. شخضن عابد. و دیکری 
انسانی عالم وقتی وضع بدین صورت ادامه یافت, عابد به یونس علیه 
السلام بشتهاد تفرین کرد وحصوت که ازصرشستتی و اماجت آنان 


ص: 45 


1- 122) انبیاءء 47. 


به ستوه آمده بود به اين کار اقدام نمود و به محض پیدا شدن آثار بلاء 
بدون کسب اجازه از 


۱ ِ 


وقتی از انجا خارح شد, به سوی دریا رفت؛ سوار بر کشتی شده و به 
منطقه ای دیگر عزیمت نمود. در میانه ی راه ناگهان کشتی به خاطر 
مواجه شدن با نهنگی بزرگ, دچار اضطراب گردید و چیزی نمانده بود تا 
همه اهل کشتی غرق شوند. 


یواست سس ی 
را به دریا بیندازند و خود را از باین مصیبت رها سازند و چون قرعه 
ی مه اه ی وا ما ان لا صاد 
نهنگ او را بلعید و به درون دربا رفت, اما , به امر الهی از خوردن و هضم او 
منع گردید. 


یونس علیه السلام در آن تاریکی های شکم ماهی و اعماق اب به ظلم 
خود, به خروح نابجا از میان مردم پی برد و به آن اعتراف کرد, پس خداوند 
دعای اوترا مستخاب فرمود و او را.از ان:خال تجات داد از آن بسن جونسن 
لقب «ذوالنون» به معنای صاحب ماهی یافت. 


در آیات 143 و144 سوره ی صافات آمده است که: «فلو لا اه کان من 


المسبحین . للبت فی بطنه الی یوم یبعثون» یعنی اگر نبود که او از زمره 
ی تسبیح کنندگان به شمار می رفت, هرز این با رود قیاشت در شک ماه 


محبوس می گردید. 
ص: 6 


ص: 


1*7 


ص: 
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9- دوری از شتابزدگی 
پرتوی از نور (7) » دوری از شتابزدگی 
و بو الانسَان بالسَرّ ذعَاعخ بالحیر وکان الانسان عَجولاً (اسراء 11) 


و انسان (شتابزده و نادان) همانگونه که خیر را می طلبد. شدر را هم می 
طلبد و انسان همواره عجول است. 


در قرآن از شتاب کی انسان و شرخواهی او بارها سخن به میان آمده 
است : و یستعجلونک بالسیئه قبل الحسنه»(1) بعلی از تو عذاب فوری 
می خواهند. در آیه ای دیگر از قول کافران می فرماید: «آمطر علین 
ی رد اسر ار اسان بر 
ها سک سار ان هی اماب ها سل ام مععتی اسکه 


ماسیر آکرم ضلن الله عنم له خرم‌فته ها ینت الاس الععلت فه 
بیشترین هلاکت و تباهی انسان از عجله است. بسیاری از نفرین هایی را 
ی ای 


ص: 9 
12 ارعور 6 


2 124) انفال, 32. 
3- 125) بحار, ج 17, ص 340. 


10- نامه فعال ۳ قر رن 
پرتوی از نور (7) » نامه عمل در قرآن 


و کل انسان متاخ طأیْرَه فی عَنْقه وَتَخرخٌ [0-1 پبوم 2 کتابا اما 
را ۱ 


۶ 
که 


و کارنامه ی هرانسانی را در گردنش بسته ایم و روز قیامت برای او 
تفستته آی یرون آ مریم که ان زا نی برایر کود نود هی ند 


قرف آنبارها بهحساله نامه ق. عمل اقاره فده ور ایات اف نکاتی 
مطرح گردیده است. از جمله: 


1 نامه ی عمل برای همه است. «کل انسان آلزمناه طائره...» 
2 تمام اعمال ذز ان وجود دارد. «لایغادر صفیره ولا کبیره»(1) 
3. مجرمان از آن می ترسند. «فتری المجرمین مشفقین مقمافیه»(2) 


4 خود انسان با خواندن نامه ی عملاش, حاکم و داور است. «اقرء کتابک 
کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا»(3) 


5 رستگاران, کتابشان به دست راست داده می شود و دوزخیان به دست 


1- دنیاطلبی 
پرتوی از نور (7) » دنیاطلبی 


مهن کان بُریدٌ العاجله عَعْلتا له فیها ما تشاء لِمن ثریذ تم جَقلتا له جَهتَم 
بصلاها وهآ موجورا (اسراء 18( 


هر کس پیوسته زندگی دنیای زودگذر را بخواهد. به مقداری که بخواهیم و 
برای هرکه اراده کنیم, در اين دنیا بشتاب فراهم می کنیم. سپس جهئم را 
برایش قرار می دهیم که با شرمندگی و طردشدگی, وارد آن خواهد شد. 


ص: 50 


1- 126) کهف, 49. 
2 127) کهف, 49. 
- 128) اسراء 14. 
4 129 الحاقه, 19. 


از دیدگاه قرآن, دنیاطلبی و دنیاگرایی اگر سبب غفلت از آخرت و انحصار 
خواسته ها در دنیا باشد, نکوهیده است. این نکته در ایات فراوانی مطرح 
شده است., از جمله: «یعلمون ظاهرا من الخیاه الذنیا و هم عَن الاخره هم 
غافلون»(1)؛ 

«فأعرض عن من تولی عن ذکرنا و لم برد الا الحیاة النیا»(2) 

و « أرضیثُم بالعیاه الدّنیا»(3) 

در جهان مادیات نزاع و درگیری زیاد است و همه کس به همه آرژوهانش 
نمی رسد. پس باید اندازه و سهمیه ای باشد که چه کسی چه مقدار داشته 
باشد: «عچلنا له فیها ما نشاء لمن نرید», اما در دنیای معنویات. چون 
تزاحم و محدودیتی بیست», همه صد درصد کامیاب می شوند و راه برای 
بیشتر هم باز است. «کان سعیهم مشکور!»(4) 


#ق اتوناف 
پرتوی از نور (7) » اسراف 


مهم ۳ ۳۹ ۳ _ له 0 َ _ 2 ۳۳ 0 س‌ 
۳ ات ۳ ِ ِ ِ 9 السییل ِ _ در تبذیرا| 7 المَبذرین 
ِِ ۳ ۲ ی 


حقّ خویشاوند و بیچاره و در راه مانده را ادا کن و هیچ گونه ربخت و پاش 
به پروردگارش بسیار ناسپاس بود. 


«تنذین» از ربشه ق «یذ» به. معناق. ربخت: و اش است مانند آنکه برای 
دو نفر مهمان, غذای ده نفر را تهیه کنیم. 
ص: 51 


10 روهر 7 


2 131) نجم, 29. 
3- 132) توبه, 38. 
4 133) اسراء 19. 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس چیزی را در غیر مسیر طاعت خدا 


آن حضرت در پاسخ به اين سوّال که آیا در مخارج حلال نیز اسراف وجود 
دارد؟ فرمودند: بلی, زیرا کسی که دارایی خود را چنان بخشش کند که 
چیزی برای خود نگذارد. در مصرف حلال اسراف کرده است.(2) 


«تبذیر». گرچه بیشتر در مسائل مالی است. ولی در مورد نعمت های دیگر 
نیز وجود دارد, مانند هدر دادن عمر و جوانی, بکار گرفتن فکر. چشم, 
گوش و زبان در راه ناصحیح, سیردن مسئولیت ها به افراد ناصالح, , پذیرش 
مسئولیّت بدون داشتن لیاقت و بیش از حد توان و ظرفیّت. آموزش و 
اموختن مطالب غیر ضروری وغیر مفید و امثال اینها.(3) 


3 آداب سخن گفتن 
پرتوی از نور (7) » آداب سخن گفتن 


و امّا ۶ ترصن علهْمْ التقء زشمه شش تیک تزجوها قَفل لَمُمْ قَولا قبْشو را 
(اسراء 28) 


و یب از پروردگارت که به آن امیدواری, از انان آعراضن 


قرآن درباره ی چگونگی سخن گفتن با مردم, دستورهایی دارد, از جمله: 
سخنی نرم. «قولاً قیسور» 

سخنی ملایم. «قولاً لینْ»(4) 

ص: 52 


بحاره 7ص 502 


2 5 1) تفلنسر تور التفاین: 
کد 126 نس ات السات: 


4- 137) طه, 44. 


سخنی آسان. «قولاً کریما»(1) 

سخنی استوار. «قولاً سدیدآ»(2) 

سخنی معروف. «قولاً قعروفا»(3) 
سخنی رسا. «قولاً بلیغا»(2) 

4 رزق و روزی در قرآن 

پرتوی از نور (7) » رزق و روزی در قرآن 


لش ریک تفشط الررّق هن تاء وتفیز ر اه کان بعتاده غبیرا تضیرا(اشراء 


همانا پروردگارت برای هر کس بخواهد. روزی را گشاده يا تنگ می سازد, 
نا او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست. 


در قرآن به طور گسترده درباره ی رزق و روزی» بجکت شده ست . برخی 
از نکات آن آیات عبارت است از: 


الف) ,رزق هر جنبنده ای بر عهده خداست. «ما من داب فی الارض الا 
علی الله رزقها»(ظ) 


ب) سرچشمه روزی؛ در آسمان است. و فی السماء رزقکم»(6) 


ج‌( اگر همه ی مردم رزق گسترده داشته باشند, فساد گسترش می یابد. 
«و لو تسط اللّه الژزق لعباده لبغوا فی الارض»(7) 


۵ فرخمه بای تلا کنتد. و به. فتبال رز مروت فاقوا غتراااد 
الژزق»(8) 


) تقوا از عوامل گشایش و موجب توسعه در رزق است. «و من یلق الله 
یجعل له مخرجا و پرزقه من حیث لایحتسب»(9) 


ص: 53 


1- 138) اسراء 23. 
2- 139) نساء 9. 

3- 140) نساء 8. 

4 141) نساء 63. 
5- 142) هود, 6. 

6- 143) ذاریات, 22. 
7 ورتم ۶ 
8- 145) عنکبوت, 17. 
و 146) طلاق, 2. 


5- ترس از روزی 
پرتوی از نور (7) » ترس از روزی 


ولا فثلواً أوادکم حشیه اقلاق تن ترژفهم ولّاکم ان قتلهم کان خطنا 
کییرآ(اسراء 31) 


فروتداق خوورا آز پس کشت نکشید آنن ما شم که آنان شمارا 
روزی می د هیم. تقیبا کنستن آبان کناهن است در ی 


«املاق» به معناي فقر و تنگدستی است. شاید ريشه ی آن «مَلقَ» باشد, 
رن 0 شود 


خداوند در آیه 1 سوره ی انعام. کشتن فرزندان را به خاطر فقر می 
داند, «لاتقتلوا اولادکم من املاق» ولی دز این آیهه کشتم. را به خاطن کرنتن 
از فقر می 9 «خشیه املاق» در آنجا در مورد فقر می فرماید؛ «نحن 
نرزقکم و ایّاهم» ما زندگی شما و فرزندانتان را تأمین می کنیم, در اینجا 
در مورد ترس از فقر می فرماید: «نجن نرزقهم و ایاکم» رزق بچه هایتان 
و خودتان با ماست. چون هیجان ترس بیشتر است, 


کداوند ال اولاه را شمه هی کته نس شود سا راهان کافت. 
پات سانه بت اناوت ص ی اند عون کرتکی ان آمنشبه 
ترس از فقر برای اینده, لذا در صورت اوّل می فرماید: ما هم اکنون خود 
شما و فرزندانتان را رزق می دهیم. ولی در مورد ترس از اینده می 
فرماید: نگران نباشید ما فرزندانتان و خودتان را روزی می دهیم. 


ص: 54 


1- 147) تفاسیر فی ظلال القرآن و فرقان. 


6- گناه خودکشی 
پرتنوی از نور )7( ند گناه خودکشی 


ول تقثلواً مس ای حَرّم ال الا بالحق ومن فیِل مَظْلْوماً قَقَد جَعلتا لولِيه 
شلطان قلا شرف فی ال کان ۳00 ۳ 


وکسی زا که اوتته گیل او را خرای کرده است نکفتنم مگز سح 
دهد کش شوم کسه‌سوم قطفا ترا وله اه سل (ه اختیا نت با 


قصاص) قرار داده ایم. پس نباید در کشتن (و قصاص) زیاده روی کند, چرا 
که ان (ستمدیده به طور عادلانه) پاری و حمایت شده است. 


قتل نفس و آدم کشی از گناهان کبیره است. هر کس در غیر مورد قصاص 
یا فساد, کسی را بکشد, گویا همه ی مردم را کشته است. «من قتل نفساً 
بغیر نفس او فسادٍ فی الارض فکأنما قتل الثّاس جمیعاٌ»(1) و کیفر چنین 
قتلی دوزخ ابدی است. «مّن یقتل مومنا متعمدا فجزائه جهّنم خالدا 
فیها»(2) 


اين کیفر. برای کسی که اسلحه بکشد و تهدید به قتل کند و به عنوان 
مفسد و محارب شناخته شود, نیز ثابت است.(3) 


27 مصادیق عمل بدون علم 
پرتوی از نور (7) » مصادیق عمل بدون علم 
و لائفْف ما لیس لک ب به عم ان السَمْع والْبضَر وَالْفْعَ5۱ 


مَسئولاً (اسراء 36) 


ع‌ِ 
ع ش کر ول 


لیّک کان 


و از آنچه به آن علم نداری پیروی مکن, چون گوش و چشم و دل, همه ی 
اینها مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. 
ص: 55 


1- 148) مائده, 32. 
2- 149) نساءء, 93. 


3- 150) مائده, 3د. 


تقلید توا ی پیروی از عادات وخیالات, تبعیّت از نیاکان: باور کردن 
پیشگویی 4 ها, خواب ها, , حدس ها و گمان ها, قضاوت بدون علم, گواهی 
دادن بدون علم, ۳ اه بدون علم,؛ تفسیر و تحلیل و 
نوشتن و فتوا دادن بدون علم. نقل شنیده های بی اساس و شایعات. 
نسبت دادن چیزی به خدا و دین بدون علم. تصمیم در شرایط هیجانی و 
بحرانی وبدون دلیل وبرهان, تکیه به سوگندها و اشک های دروغین 


دیکر ار همه ی اینها مصداق «لاتقف ما لیس لی به علم» بوده و ممنوع 


است. 
28 اوات راه رفتن 
پرتوی از نور (7) » اداب راه رفتن 


و لا تّش فی الأرْضٍ مَرحا ایک آن تخرق الأض و ن تب الجتال طولا * 
کل دلک کان سَیَه عند ریک مکروها(اسراء 37 - 38) 


و در زمین با تکثُر و سرمستی راه مرو, قطعاً تو زمین را نخواهی شکافت 


و هانخواهی رسید. همه ی اینهاء گناهش نزد پروردگارت 


از جامعیت اسلام اینکه علاوه بر مسائل اعتقادی, سیاسی: نظامی 
واقتصادی, برای کارهای جزتی مانند رفت وامد بیرون خانه بیز دستور 
دارد: اتخماه اک 

الف) در راه رفتن؛ میانه رو باش. «واقصد فی مشیک»(1) 

ب) در زمین باتکثُر وسرمستی راه نرو. «ولاتمش فی الارض مرحا» 

ص: 56 


1- 151) لقمان, 6۵1. 


۳0۹ بندگان خدا آنانتد. که در زمین با آرامش و بی تکبر راه می روند. «و 


د) از قارون ثروتمند هم انتقاد می کند که هنگام عبور در کوچه و بازار, با 


9- بهترین ها 
پرتوی از نور (7) » بهترین ها 


۳ كِ_ و 3 7 ۳ ن‌ ۳ ن‌ و 
وقل لیتادی تفُوْوا یی هت خسن ان السَیْطان بترم نتم ان السَبْطان 
ِ_ 72 ۶ س س 
کان للانسان عدوا مَبینا 


(اسراء 53) 


ناموزون) میان آنان فتنه وفساد می کند. همان شیطان همواره برای 
انسان, دشمنی اشکار بوده است. 


خداوند, آفریدگار بهترین هاست؛ 

«احسن کل شی ء خلقه»(3) 

«فاحسن صورکم»(4) 

«احسن تقویم»(3) 

از ما نیز بهترین ها را می خواهد؛ 

بهترین عمل, «لیبلوکم ایّکم احسن عملا»(6) 

بهترین سخن «یقولوا النّی هی احسن» 

و بهترین حرفها را پیروی کردن. «فیثبعون احسنه»(7) 
ص: 57 


1- 152) فرقان, 63 
2 153) قصص, 79. 
154-3) سجده, 7. 
4 155) غافر, 64. 
5- 156) تین, 4. 

6- 157) هود, 7. 

7- 158) زمر, 18. 


0- ابلیس در قرآن 
پرتوی از نور (7) » ابلیس در قران 


9 و و 1 سم ِ ۳ 0 | وم 
و لا قلتا للملایکه اسَجّذ وا لاد فسَجذُوا الا ابلیس قال ۶ 
طیناً (اسراء 61) 


وبه یادآور زمانی که به فرشتگا ن گفتیم: برای آدم سجده کنید. پس سجده 
| یا برای کسی سجده کنم که از گل آفریده 


ای ؟ ۱ 


ابلیس. از جْ است, «کان من الجخ»(1) 
لشکریانی دارد, «وجنود ابلیس اجمعون»(2) 
سیاه او پیاده و سواره و عامل انحراف است., «و آجلب علیهم بخیلک و 


رجلک»(3) 

نکردنش بر اساس قیاس او بین خای وان بود. «خلقتنی من نار و 
خلقته من طین»(4) 

و قران بارها به مسأله ی سجود فرشتگان و سرپیچی ابلیس اشاره شده 


است. 
1- فطری بودن خداشناسی 
پرتوی از نور (7) » فطری بودن خداشناسی 


ولا مسَكُمْ الطَرٌ فی الْبحْرٍ صَلّ من تدغون 
اضر وان الانْسَان کقورا (اسراء؛ 67( 


وهرگاه در دریا به شما محنت و رنج رسد هر که را جز خداوند می 
خوانید, مجو و گم می شود ینس جون شما را نجات دهد و به خشکی 
رساند, از او رومی گردانید. وانسان بسیار ناسپاس است. 


اعکس 


۳ ۳ مرو ۳ 9 
یْاة فَلمّا تجَاکمٌ الی ابر 


یکی از دلایل فطری بودن توحید, این است که انسان در 
ص: 59 


1- 159) کهف, 50. 

2 160) شعراء 95. 
3 161) اسراء 64. 
4 162) اعراف, 12. 


حالت درماندگی و ناامیدی از همه وسایل ماای, متوجّه یک نقطه غیبی می 
شود که او را نجات دهد. 


تتخضی ,شک قدآه ار آمام ضادق علیه السسلام چلیلی: بر اثات.عدا مت 
شود؟ 
گفت: آری, یک بار در سفری دریایی کشتی ما متلاشی شد و من بر تخته 
پاره ای سوار شدم. امام پر سید. : آیا قزر ان هنگام, دل تو متوجه قدرتی بود 
که تو را نجات دهد؟ گفت: آری. فر مود: همان قدرت غیبی, خداست. 
2- انسان, برتر از فرشته 
پرتوی از نور (7) » انسان, برتر از فرشته 
ول کرَمْتا بیی دم وحملتاهم هم في البرٌ والبر وررَفتاهم مَن الطیباتِ 
9 تلهم 0 1 3 , نس 15 هد ی نیلا 

(اسراء 70) 


خهمانا فرزقدان اد با کرام داشتم ب آنان را و خسکی ی فرب زیر 
مرکب ها) حمل کردیم و از چیزهای پاکیزه روزی شان دادیم و انان را بر 
بسیاری از افریده های خود برتری کامل دادیم. 


انسان برتر از فرشته است. زیرا: 

الف) انسان. مسجود فرشتگان است. 

ب) فرشته, عقل محض است و شهوت ندارد و از این رو کمالش به ارزش 
نش نیست. هر که عقلاش را بر شهوتش غلبه دهد, برتر از فرشته 


ج) در شب معراج, جبرئیل به پیامبررصلی الله علیه وآله گفت: تو امام باش 
ص: 59 


تا به تو اقتدا کنم. زیرا خداوند شما را بر ما برتری داده است.(1) 
3- سقوط انسان 
پرتوی از نور (7) » سقوط انسان 


با آنکه. خداوند بشر "را بر همه ی موخودات» حی فرشتان. برخری, داد 
«فصْلناهم علی کثیرٍ ممّن خلقنا» ولی سوء انتخاب و عمل ناپسند انسان او 
را به پست ترین درجه «اسفل سافلین»(2) و به مرتبه ی حیوانات و پست 


تر از آن پایین می اورد. «کمثل الحمار»(3), «کمثل الکلب»(4), «کالانعام 
بل هم اضل»(5), «کالحجاره او اشد...»(6) 


فد نات بای ای 


پرتوی از نور (7) » سئت های الهی 
0 ۳0 3 ۳ > ]ص- ک ۹« ن‌ سّ 
سْنَه من قَذ آرسلتا قبلک من رَسْلتا ولا تجذ لِسْتَنتا تخویلا (اسراء. 77) 


اين. سلت (هلاکت طغیان گران) درباره ی پیامبرانی که پیش از تو 
فرستادیم جاری بوده است و برای سئت ما هیچ تغییری نمی یابی. 


تأیید پیامبران و هلاکت کافران وظالمان, سّت الهی است که در سوره ی 
ابراهیم آیه 13 نیز آمده است: «قال الدّین کفروا لرسلهم لنخرجتکم من 
ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحی الیهم ریّهم لنهلكنْ الظالمین», کار به 
پیامبرانشان گفتند: قطعاً ما شما را از سرزمین خود بیرون می کنیم, مگر 
آنکه به یبن ما ذر ایور وی خدا به نمی کرد کم ها فطعا فتی درا را 
نابود می کنیم. 


تا ات اس انا تن ای اس مس ها ای 
چون براساس حکمت خداست. ثابت است 


ص: 60 


21 16 تقمصر نهر التغاین. 
2 164) تین, 5. 


3- 165) جمعه, د. 
4 166) اعراف, 176. 
5 167) اعراف, 179. 
6- 168) بقره, 74. 


و در طول تاریخ دگرگون نمی شود. چنانکه توطثه کقار وامدادهای غیبی 
خدا نسبت به پیامبران. ريشه ی تاریخی دارد. «سنه من قد ارسلنا» 


البته خداوند. عادل است و در شرایط یکسان. مهر و قهرش نیز یکسان 
است. «لاتجد لستتنا تحویلا» 


شفا با قران و غیر آن 
پزتوی از تور (7) * شفا با قران و غیر آن 


وتترل من الْفَوَآن ۳ هو شفاءٌ َرَحمه للمْومنین ولا یزید الظالمین 
کسّارا (اسراء 82) 


کی 


و آنچه از قرآن فرو می فر ستیم, , مأیه ی شفا(ری دل) و رحمتی برای 
مومنان است و ستمگران را جز خسران نمی افزاید. 


شفای قرآن با شفای داروهای مای تفاوت های زیادی دارد: 
داروی قرآن. ضرری را به دنبال ندارد, 

کهنه نمی شود و تاریخ مصرف ندارد. 

شفا یافته ی قرآن. عامل شفای دیگران می شود. 

در نسخه ی شفای قرآن اشتباه نیست, 

هميشه و در اختیار همه است, 


طبیب این دارو, هم ما را می شناسد, هم دوستمان دارد و هم نتیجه نسخه 
اش ابدی است و نسخه و داروی او مشابه ندارد. 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: «فانْ القرآن شفاء من اکبر داء و 
هوالکفر و النفاق و الفی و الضلال »(1), قرآن 0 نز ترین 
دردهاست که کفر و نفاق و گمراهی باشد. 


ص: 601 


1- 169) نهج البلاغه, خطبه 176. 


6 فران: کناب طنازت 
پرتوی از نور (7) » قرآن, کتاب هدایت 
با آنکه قرآن برای هدایتِ همه است؛ «هدی للثاس»(1) ولی تنها کسانی 


از اين نور بهره می برند که پنجره ی روح خود را به سوي آن باز کنند و 
لجاجت و عناد را کنار گذاشته, با روحی سالم به سراغ قرآن روند؛ ؛ «هدی 
للمئثقین»(2) و لذا لجوجانِ بیمار دل را جز خسارت نمی افزاید. مانند 
باران که ۳ زلال و پاک است. وقتی بر مرداری ببارد, بوی تعفن 
برخیزد. 


7- روح در قرآن 
پرتوی از نور (7) » روح در قران 


دیمع ی ع. 2 ۱2 ۸۱ سل مت 1 ۲ 
ای یت اقرِ ری وما آونیثم مَنَ العلم لا قلیلا 
(اسراء, 85) 


و از تو درباره ی روح می پرسند. بگو: روح از امور پروردگارم (و مربوط 
به او) است و جز اندکی از دانش به شما نداده اند. 


کلمه «روح» 21 مرتبه در قرآن و در موارد زير آمده است: 

الف) روحی که در کالبد انسان دمیده شده است. «ثفخ فیه من روحه»(3) 
ب) وحی. «یلقی الروح من آمره علی من یشاء من عباده»(4) 

ج) قرآن. «کذلک آوحینا الیک روحاً من آمرنا»(5) 

د) روح القدس. «ایّدناه بروح القدس»(6) 

ه) بزرگ فرشتگان. «تنژل الملائکه والرقح»(7) 

ولی به هر حال روح بشر, امری پیچیده, ناشناخته و نفخه ای 


ص: 602 


1- 170) بقره, 185. 
و 
9 اجره 9 
4 173) غافر, 15. 
5- 174) شوری, 52. 
6 175) بقره, 87. 
7 176) قدر, 4. 


98- ویژگی های قرآن 
پرتوی از نور (7) » ویژگی های قرآن 


قل ین اجتمعتِ ب الانسن ولج عَلی 
یمثله ولو کان بعضُهْمٌ بْعْض ظهیراً 


(اسراء 88) 


بگو؛ اگر (تمام) انس و جن گرد آنشد نا -هضا و این قرآن را بیاورند, نمی 
توانتة متل. ان را تیاور تدر هز خند که بعضی تیان ویاوز دیحری با شتند. 


ِ 
اًُ 


ن یو بمثلٍ ها الْْزآن ابو 


ویژگی های بی همتای قرآن, عبارت است از اینکه: هم معجزه است. هم 
روان و متنوع, هم خبر از اينده می دهد, هم بهترین داستان ها را دارد, هم 
بهترین شیوه ی دعوت را دارد, هم بیان کننده ی همه ی مسائل و 4« 
فردی و اجتماعی, دنیوی و آاخروی در همه ی زمینه ها و در تمام زمان 
هاست. 


پرتوی از نور (7) » بهانه های کفار 


و ما عتع التّاس آن بوْمواً از جعقم الْهْدی ‏ 
سول (اسراء. 94) 


و آنگاه که هدایت به سراغ مردم اند چیزی مردم را از ایمان آوردن 
بازنداشت, جز انکه گفتند: ایا خداوند. بشری را به عنوان پیامبر, برانگیخته 


است؟ 


بر طبق آیات قرآن, بهانه های کقار برای فرار از دین و ایمان نیاوردن, از 
این قرار است: 


الف) چرا انبیا انسان هایی همچون ما هستند؟ 
ص: 603 


پانسنخ: بهترین. توع تبلیغ ان است که همراه با تموته.ین غملی و ارائه آلگوه 


باشد. 


ب) اگر بناست انسانی پیامبر باشد, چرا فلانی از فلان خانواده يا شهر 
نباشد؟ 


پاسخ: تقسیمات مردم براساس خیال و معیارهای ماذی است. اما نزول و 
دریافت وحی لیاقت می خواهد. 

ج) چرا خود ما پیامبر نباشیم؟ 

پاسخ: نبوت مقامی بس والاء حثی برتر از مقام فرشتگان است و هر 
انسانی با هر سابقه ای سزاوار پیامبری نیست. 

د) جرا فزشتکان, بر خود ما فرود نمی آیند؟ 

پاسخ: نزول فر شته بر کسانی است که سابقه انحراف و گناهی نداشته 
باشند وگرنه هر روز دروغ و انحرافی را به نام وحی برای مردم می آورند. 
0 معجزات حضرت موسی 

پرتوی از نور (7) » معجزات حضرت موسی 


وق آنتا موی تَسع یات بات قیشتلْ یی اسرآعیل اد حاَعَهْم ققال له 
عون نی لاظتی ۳ مّوسی مسخور | (اسراء؛ 101( 

همانا به موسی ثه معجزه ی روشن دادیم. پس, , از بنی اسرائیل آنگاه که 
(موسی) به 1 آمد سوال کن. پسر فرعون (با دیدن آن همه 
معجزه) به و گفت: ای موسی ! من تو را قطعاً افسون شده می پندارم. 


معجزات نه گانه ی حضرت موسی علیه السلام عبارت بود از: 


1- اژدها شدن عصا. 2- سفیدی کف دست. 3- شعافتن دریا با عصا. 4- 
طوفان. 5 - هجوم ملخ. 6- هجوم شپش. 7- هجوم 


ص: 


604 


قورباغه. 8 - خون شدن آبها. 9- جاری شدن دوازده چشمه از سنگ با یک 
عصا زدن. 


البته می توان گفت: معجزات آن حضرت هیجده تا بوده است.؛ چون 
بازگشت هر یک از انها به حالت اوّل نیز معجزه ای دیگر است. 


سوال: قران غير از این نه معجزه. معجزات دیگری هم برای حضرت 
موسی بیان کرده است, مانند کنده شدن کوه و بالای سر بهود قرار گرفتن 
ان نزول طعام من و سلوی, گاو ذبح شده ای که مرده را زنده کرد, یس 
چرا نه معجزه ذکر شده است؟ 


پاسخ: تعداد نه معجزه درباره ی فرعون بود که با دیدن آنها باز هم ایمان 
نیاورد. معجزات 9 به فرعون ارتباط نداشت(1) 


1- فلسفه نزول تدریجی قرآن 
پرتوی از نور (17» فلسفه نزول ندریجی قران 
5 قرّآنا قرفتاه تفر علی الاس علی مَکتِ وَترلتاه تنزیلاً (اسراء 106) 


و قرآنی که آن را بخش بخش کردیم تا آن را با تأئی ودرنگ بر مردم 
بخوانی و ان را انگونه که باید به تدریج نازل کردیم. 


نو از اعتراض های کفار این بود که چرا قرآن یکباره نازل نمی شود 
«لولا تژل القرآن خملةٌ واحده»(2) این آیه پاسخی به گفته آنان است. 


آیات قرآن چون با حوادت مختلف ارتباط دارد و برای رفع نیاز همه ی 
طبقات در طول تاریخ است, بخش بخش نازل 


ص: 605 


1- 177) تفسیر المیزان. فرقان. 
2 178) فرقان, 32. 


شده تا با رویدادهای گوناگون, تطبیق داشته و برای منتظران دلچسب تر 
باشند. ضنلا احر آیاتجهاد در زمانضله نار ل.می شده دز جایکاه واقعین خود 
نبود. 

تدریج. یکی از سنّت های الهی است, چه در آفرینش, که جهان را در شش 
روز آفرید و چه در نزول قرآن, با آنکه می توانست یکباره نازل کند پا 
بیافریند. 


نزول تدریجی آیات قرآن برای آن بود که علم نع آن.توآم. با غمل. یه 
شود. البئه از دول تدرنجی مر ان ار قاط دا تفت 2 
با ند روخن نیز استفاده می شود. 


و اماب دفیر 
پرتوی از نور (7) » اصحاب رقیم 

آم حسبّت أَنّ َصَخاب الکَهّفِ والّقیم کائواً من آیانتا عَجباً (کهف, 9) 
شاه ای کداصعاب کم و رصان فشانه های شکفت ما موی 


ظاطض | اشخات کی وف نام یک گروه باشد. برخی رقیم را نام منطقه 
ی اصحاب کهف دانسته اند. گرچه در برخی تفاسیر, اصحاب رقیم را آن 
سه نفری دانسته اند که برای کسب و کاز وه ند یه از خانه بیرون رفتند, 
در راه باران گرفت و به غاری پناهنده شدند. با ریزش قطعه سنگی از 
کوه, در غار بسته شد و آنان ۳ شدند. 


آنان هر یک کار خیر و خالصانه ای را که انجام داده بودند یادآور شدند و از 
ی ای بر ی آنان را نجات دهد. در هر نوبت, کمی سنگ 


ص: 606 


پیامیرخلن, الله عابه واله نی از خفن این «انتان فرمو‌فیت: فر که را خدا 


43 انواع مردم در برابر جامعه فاسد 
پرتوی از نور (7) » انواع مردم در برابر جامعه فاسد 


تک تعص عایک قاهم بالق هقف آمتوا نز مق و روناهم مخ (کیف: 
13) 


ما داستان آنان (اصحاب کهف) را به درستبی برای تو حکایت می کنیم. 
آنان جوانمردانی بودند که به پروزدکا رشان ایمان آوردند و ما بر هدایتشان 
افزودیم. 


مردم نسبت به فساد و جامعه ی فاسد سه دسته اند: 


الف) گروهی در فساد جامعه هضم می شوند. (آنان که هجرت نکنند و 
ایمان کامل نداشته باشند.) «کثّا نخوض مع الخائضین» 


ب( گروهی که در جامعه ی فاسد, خود را حفظ می کنند. (مثل اصحاب 
کهف) «ائهم فتیه امنوا بربهم» 


ج) گروهی که چامعه ی فاسد را تغییر می دهند و اصلاح می کنند. (مثل 
انبیا و اولیا) کمن تعاخفم الکات و الحکمه» 


ص: 607 


1 17۵) تفاستر خجمه البان: تور تفاي کف الاسرار تور 


غار اسان کر 
پرتوی از نور (7) » غار اصحاب کهف 


وَتری السْمَس لا طلَعت تَرَ ور عن کهْفِهم دّات یمین وادا غربت لفرِضُهُم 
با« ار 
من بل فلن تجد له وَلیا مَرّشدا(کهف. 17) 


ی بودی) خورشید را می دیدی که هنگام طلوع, به سمت راست 
آنان متمایل می شود وچون عروب کند, ایشان را وامی حدارد وبه چپ 
فتصابلن افیف رود نان در محلی وستع از آن:غار قرار داشتند. اين از آیات 
و نشانه های خداست. هر کس را خدا هدایت کند. او هدایت یافته ی 
واقعی است و هر که را به بیراهه واگذارد وگمراه کند, هرگز برای او 
یاوری راهنما نخواهی یافت. 


غار اصحاب کهف. از نظر جفرافیایی نه رو به شرق بود, نه غرب, بلکه در 
شمال شرقی بود که هیچگاه نور خورشید تا عمق غار نمی تابید. 


در مورد مکان غار اختلاف است؛ بعضی می گویند در کوههای اطراف 
دمشق بوده که به غار اصحاب کهف مشهور است. برخی هم ان را در 
اطراف شهر عمان پایتخت اردن می دانند که تعدادی قبر در انجاست 
ومسلمانان نیز مسجدی ساخته اند.(1) 


به هر حال ار کیت های غار, نمونه ای از رحمت الهی است که در آیه قبل 


به ان وعده داده شده بود. 


ص: 69 


101 )سیر فرفان: 


0 ۰ .. لا ۹ ۰ 
5- وحدت, رمز موفقیت و پیروزی 


پرتوی از نور (7) » وحدت. رمز موفقیّت و پیروزی 


۳ ۳ لم] ل؟ 


و کذٌ لک بعنتاه هُم لیتساعلواً بيتهَه تم قال قانل ر ملهَم کم لبتثم قا 


تس بقم فلز تغل تا لقنو کم ور فک قده 
قلینظر یه آزگی طعاما قلاتکّم برژق مه ولیتلطف ولا بُسْعرَن کم 
آحدآ(کهف, 19) 

وما آنگونه (که خوابشان کردیم), آنان را (از خوابی که شبیه مرگ بود) 
برانگيختيم تا میان خود از یکدیگر پرسش کنند. نک از انان گفت : چه مدذّت 
(در این غار) مانده اید؟ 1 یک روز پا بخشی از روز. (سرانجام) 5 
پروردگارتان داناتر است که چه مقدار مانده آید. پس یکی از خودتان را با 
این پولتان به شهر بفرستید تاأ ببیند کدام یک غذای پاکیزه تری دارد. پس 
غذایی از ان برایتان بیاورد و باید (در این کار) 


زیرکی و دقت به خرح دهد, و مبادا کسی را از شما آگاه کند! 


در مبارزات بر علیه جوامع, فاسد, وحدت بین نیروها عامل مهمی است. در 
این اه جهار مره کلمه< کم خطر ‏ تفندم است: 


الف) در تهیه غذا همه یکی هستیم. «احدکم» 

ب) پول برای همه است. «بورقکم» 

2 دای که تمه می. هدن آق همه است. <فلیا نک 4 
د) حفاظت از جان همه لازم است. «لاپشعرن بکم» 
ص: 69 


6- ان شاءاللّه گفتن 


پرتوی از نور (7) » ان شاءالله گفتن 


ول فلع ان ء ٍتی قاعل دریک عَد * [ آن بساء ال وک نک 3 


هر ات ان کم مگر 
آنکه (بگویی:) اگر خدا بخواهد. و اگر فراموش کردی (گفتن: ان شاءاله. 
همین که یادت آمد) پروردگارت را یاد کن و بگو: امید است که پروردگارم 
مرا به راهی که نزدیک تر است., راهنمایی کند. 


گفتن «ان شاء اللّه» که اعتقاد به قدرت ومشیّت الهی را می رساند, تکیه 
کلام اولیای الهی است. چنانکه قن قران نیز از زبان پیامبران نقل شده 


ست ؛ ۳ 


یعقوب به فرزندانش می گوید: «آدخلو مصر ان شاءاللّه آمنین»(1) وارد 
ی 


خر به. فوسی. امی. گوبد: «ستخدتی: آن شاءالله. ضایزا »12۱ اگر غدا 
بخواهد مرا شکیبا خواهی یافت. 


الصالحین»(3) 


و حضرت اسماعیل به پدرش حضرت ابراهیم می گوید: «ستجدنی آن 
شاعالله مثخ, الطابریت »۱۹ مرا دیع کرة کهبه خواننت خدا مرا از شکبایان 
خواهی یافت. 


ص: 70 
1 افیا 99 


2 182) کهف, 69. 
3- 183) قصص, 27. 


4 184) صافات, 102. 


البئه مراد از گفتن «ان شاءالله» و «أعوذبالله» و امثال آن, لقلقه ی زبان 
نیست؛ بلکه داشتن چنین بیننئی در تمام ابعاد زندگی و در باور و دل 
انسان است. 


7 اصول باغداری 
پرتوی از نور (7) » اصول باغداری 


داضت لقم تلا خن جعلتا اعدهقا جشن « ار 
وجعلتا بیَهُما رَرعا * کلتا لسن آتت | م مخ ۷ ۱ 
خلالتا تقراً (کهف, 32 - 33) 


(ای پیامبر !) برای آنان (سرگذشت) دو مردی را متّل بزن که برای یکی از 
آن دو دو باغ انگور قرار دادیم و دور آنها را با نخل پوشاندیم و میان آن دو 
باغ را کشتزار قرار دادیم. هر دو باغ, محصول خود را داد و چیزی از آن 
نکاست و میان آن دو, نهری روان ساختیم. 


س 


از این آیات.تی. توان. اضول. باغداری با اخدات:باغهای تموته. و دلربا را 
استفاده کرد, که عبارت است از 


الف) درختان کوتاه در وسط «اعناب» و درختان بلند در اطراف باغ باشد. 
«نخل» 


ب) باغها با هم فاصله داشته و اطرافشان باز باشد. «جعلنا بینهما» 


ج( زمین هایی که در فاصله میان باغهاست کشت شده باشد. «بینهما 
زرعا» 


کمیان باعها ان سای با شوه دفگرن خلالهما» 
) باغها سست و ضعیف و آفت زا نباشد. «لم تظلم منه شیتا» 


ص: 71 


بنابراین بهترین منظره, از باغهای انگور گوناگون, «آعناپ» وانگور و خرما 
در کنار هم, «اعناب ونخل» وانواع کشت ها, «زرعا» وکشتی که در 
اطرافش درخت باشد. «حففناهما» و ابها از زیر درختان و کنار مزرعه 
جاری باشد, «فجرنا خلالهما تهرا» پدید می اید. 


وت قهیا ور آنخابه رتشاخی 
پرتوی از نور (7) » کوهها در آستانه رستاخیز 


, ویوع تسیر الجبان وتری الازض باررة وحسزتاهم قلَم نقادز مه 


آحدا(کهف, 7( 


و(یاد کن) روزی که کوهها را به حرکت درآوریم وزمین را آشکار (صاف 
وهموار) می بینی در حالی که همگان را ترانگيخته: بم.یسن. هنج یک از انان 
را فروگذار نمی کنیم. 


قرآن وضعیّت کوهها را در آستانه ی برپایی رستاخیز, به صورت های 
گوناگونی بیان کرده است, از قبیل: 


1 زلزله و لرزش زمین وکوهها. «ترجّف الارض والجبال»(1) 
2 حرکت و جابجایی. «تسیر الجبال» 


3. تکه تکه شدن وبه صورت ریگ دزاضدن: سست الغال ۳ فکانت هباء 
شتضا »2۱ 


ص: 72 


لا 19 اس فلع 18 
2 186) واقعه, 5 - 6. 


9- نامه عمل افراد در قیامت 
پرتوی از نور (7) » نامه عمل افراد در قیامت 
وس الکتات قتری الفخیمین فشفقت ما فد ق: مُولون با وَبلْتتا مال هذا 


مس 2 کر 


الکتاب لا بُقادژ صفیرخ ولا کبیرة الا احضاها و 
بَظْلِمٌ زک آحدا (کهف؛ 49) 


وکتاب (و نامه اعمال) در میان نهاده می شود, پس مجرمان را می بینی 
که از آنچه در آن است بیمناک اند و می گویند: وای بر ما این چه نوشته 


ای است که هیچ (گفتار و کردار) کوچک فلز کت را فروگذار نکرده مگر 
اینکه برشمرده است ! و آنچه انجام داده اند (مقابل خود) حاضر می یابند 


وپروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند. 


بارها قرآن از مسئله ی کتاب و پرونده و نامه ی عمل در قیامت سخن به 
میان اورده است و می فرماید: 


فرستادگان ما می نویسند: «ٍن سنا تکتبون»(1) 
آثار کارها را هم می نویسیم: «تکتب ما قذموا و آثارهم»(2) 


نامه: کمل. آنان بر کردتشان. آويخته می. شود «الزمنام طانره. فن 
عنفه»(3) 


پرونده ها در قیامت گشوده می شود: «و اذ الصّحف ثٌشرت»(4) 


نامه ها به دست خود افراد داده می شود؛ نامه ی خوبان به دست راست و 
نامه بدکاران به دست چپ انان داده می شود. 


همان گونه, که هر فردی پرونده ای دارد. هر امّتی نیز کتاب و پرونده ای 
دارد. «کل آه تدعی الی کتابها»(5) 


ص: 73 


2 


شش 1 
3 189) اسراء 13. 
4 190) تکویر, 10. 
5- 191) جاثیه, 28. 


50- انواع سجده 


پرتوی از نور (7) » انواع سجده 


یس ده ِِ" ۳۹ 1 ِ 
و فلا بلعلتیکه اشخذوا لادم قمجذوً لسن گان من جر ققتق عن 
ِ سس ]بل . ج + ۶ بی تن ۳ .۰ 1 وق 
2 ربه افتنخ وتَةٌ وذربته او ع 9 ۱ دوز 5 ۶ 9 كِ 2 و 3 8 طالم 


بدّلا( کهف, 50 


و(یاد کن) هنگامی که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. پس همه 
به جز ابلیس سجده کردند! او از جنْ بود و از فرمان پروردگارش سر بر 
تافت. ایا (با اين حال) او و نسل او را به جای من سرپرستان خود می 
گیرید؟ در حالی که آنان برای شما دشمنند ! ستمگران بد چیزی را : به جای 


سجده سه نوع است: 

الف) سجده ی عبادت که مخصوص خداست مثل سجده ی نماز. 

ب) سجده ی اطاعت, مثل سجده ی فرشتگان بر آدم که برای اطاعت 
فرمان خداوند بود. 


سل 
ج) سجده ی تحیت., تکریم وتشکر از خداوند. مثل سجده ی یعقوب بر 


1- صفات مثبت و منفی انسان 


پرتوی از نور (7) » صفات مثبت و منفی انسان 


0 


ومد صَرّفْتا هی ها الفَرَآنِ لاس من کُل متل وگان الائسان أکتر شی ‏ 
جدّلا (کهف, 54( 


والبثّه ما در اين قرآن از هر مثلی برای مردم متنوع بیان کردیم. و(لی) 
انسان بیش از هر چیز جدال کننده است. 


انسان در کنار زمینه های مثبتی که دارد. همچون داشتن روح الهی, برتری 
بر فرشتگان و سجود انان بر او و قدرت نفوذ و 


ص: 74 


تسخیر هستی و مانند آن: نقاط منفی زیادی نیز دارد که در آیات قرآن به 
آن اشاره شده است., از ۱ جهولا. اکنر شی. ء«جخدلا. جروعا 
هلمعار عتهغا. اقی, سره او و. 


ایام یفن ناس 
پرتوی از نور (7) » الهام بخشی حیوانات 


قلمّا بلَقا مَجْمَع بنهما تسیا خوتهما قانّحَدّ سَییلَهُ فی البَحَرٍ سَزباً (کهف, 
61( 


بسن چون: (موستی و .همراهش) به. محل تلاقی آن:دو (دزیا) رسیدندماهی 
خود را (که برای غذا همراه داشتند) فراموش کردند. ماهی هم راه خود را 
به دریا برگرفت و رفت. 


قرآن, بارها از برخی حیوانات نام برده که علامت, يا الهام بخش و 
خبررسان بوده اند, مانند: 


چگونگی دفن هابیل با الهام از کلاغ 

اطلاع حضرت سلیمان از کفر مردم سرزمین سباً با هدهد. 

زنده شدن ماهی, در ماجرای ملاقات موسی و خضر, 

حفاخات با شرصلی: لت غلیه وله در غاز نف هام هرت باسار ختکیوت: 
ه و اور سا اتات یف 

3- سفرهای مهم حضرت موسی 

پرتوی از نور (7) » سفرهای مهم حضرت موسی 

قلقا جاورّا قال متاخ آیتا عدآءتا لقَه لقیتا من سقرتا هدّا تصباً (کهف, 62) 


یس همین که (از کنار دریا) گذشتند: موسی به جوان (همراه) خود گفت: 
غذای چاشت ما را بیاور. به راستی که از این سفر رنح بسیار دیده ایم. 


ص: 


75 


حضرت موسی علیه السلام چهار سفر داشت: 

1 سفر هرب. «ففررت منکم لمّا خقتکم»(1) 

2 سفر طلب. «فلمّا آتاها ثودی من شاطی الوادی الأیمن»(2) 
3 سفر طرّب. «ولما جاء موسی لمیقاتنا»(3) 

4 سفر تعب. «لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا»(4) 

کت آز له توآمیری خض یج خر 


ِ- 1 


قوَجدا ۳ ها هن را لها ۳ که 
65( 


پس (در آنجا) بنده ای از شد کان ما را پافتند که از جانب خود, رحمنی 
(عظیم) به او عطا کرده بودیم و از نزد خود لت (فراوان) , به او آموخته 
بودیم. 


مراد از «عبد» در این آفته حضرت خضر است که به دلایل زیر پیامبر بوده 
است : 


الف) کسی که استاد پیامبری همچون حضرت موسی می شود. تما ساآشتر 


است. 
ب) ابیز «فیدتا. غیده: غبادنا» در فرآن, غالبا تخصضوض, بیامیر ان آاننت: 
ج) خضر به موسی گفت: تمام کارهای خارق العاده که از من دیدی و صبر 


نکزفی, همه طیق قیمان و زا خدا بودمد: کف رای من ما فعلنه هن 
امری» 


د) حضرت موسی به خضر قول داد که من خلاف دستور تو 
ص: 76 


1- 192) شعراء 21. 

2 193) قصص, 30. 

3 194) اعراف, 143. 

4 195) تفسیر کشف الاشرار. 


کاری انجام نمی دهم, «لا آعصی لک امرآ» و کسی که پیامبر اولواالعزمی 
تسلیم بی چون و چرای او می شود. حتما معصوم و پیامبر است. 


ما فا لد ین محصوضی نات خدافت خراره خضر فقوت اسان مرن 
لدتا» 


و) بعضی از مفسران نیز مراد از «رَحمه» را نبوّت دانسته اند. «اتیناه 
رحمه من لدتا» 


55- تواضع ۳ برابر استاد 
پرتوی از نور (7) » تواضع در برابر استاد 
قال له موی هل آئیغک علی آن عَلْمَن مقا غلَفت ژشداً (کهف, 66) 


موسی به او (خضر) گفت: آپا (اجازه می دهی) در پی تو بیایم, تا از آنچه 


در این آیات کوتاه, نکات متعدّدی در ادب و تواضع نسبت به استاد دیده می 


شود, از جمله: 

الف) موسی شاگردی خود را با اجازه آغاز کرد. «هل» 
ب) خود را پیرو استاد معژفی کرد. «اتبعک» 

ج) خضر را استاد معرفی کرد. «تعلمن» 

د) خود را شاگرد بخشی از علوم استاد دانست. «مما» 
الم آتاه وا به غیت ند داد لت » 

و) تعلیم استاد را اثربخش دانست. «رشدآ» 


زی همان گونه که خدآهند چم نف آموخته آاست: تور به. من ساموت ای ۳ 
غلمت رشدا» 


ج) قول داد که نافرمانی نکند. (آیات بعد): «لااعصی لک امرآ» 


ص: 77 


ط) کارها و سخنان استاد را فرمان دانست. «لا اعصی لک امرآ» 
ی) برای آینده و پایداریش وعده نداد و گفت: «أن شاء اللّه» 
6- درجات سود و زیان در قرآن 

پرتوی از نور (7) » درجات سود و زیان در قرآن 


فْل هل ی لأحسَرٍین آعقالاً * الذین لا سَعَیهْم فی الحتاه الصا وه 
یحسبون ان یُحسیُون ضصَنعا 


(کهف. 103 - 104) 
بکود آبا شمارا خیر دهم که ژیانکار تربن هردم کیست؟ آنان. که در ند نی 


دنیا تلاششان گم و نابود می شود. در حالی که می پندارند (همچنان) کار 


همان گونه که بهره مندی ها متفاوت و دارای درجاتی است؛ 
دو برابر, چند برابر, ده برابر: «ضعف, اضعاف., عشره امثالها» 
گاهی هفتصد برابر, «فی کل سنبله مه حبّه»(1) 

و گاهی فوق تصوّر. «فلا تعلم نفس ما آخفی لهم»(2) 

ضرر و زیان ها نیز دارای مراحل و تفاوت هایی است: 

الف) گاهی معامله ی بدی است. «بئسما اشتروا»(3) 

ب) گاهی سودی ندارد. «فما ربحت تجارتهم»(4) 

ج) گاهی خسارت است. «اشتروا الصّلاله بالهدی»(5) 

د) گاهی غرق در زیان است. «لفی خسر»(6) 

۵ کاهن خسارت زر که آاشکار. است. «ختسرانا »۱7۱ 


۵) گاهی خشبارت در شمام ابعاد است: «بالا خسرین اغمالا»(۱8 
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1- 196) بقره, 261. 
۱( 
3- 198) بقره, 90. 
199) بقره, 16. 
5 200) بقره, 175. 
6 201) عصر, 2. 
7 202) نساء 119. 
8- 203) کهف, 103. 


7- اقسام زیانکاران 

پرتوی از نور (7) » اقسام زیانکاران 

زیانکاران چند گروهند: 

القف) کروهی که کار تیک تفی کنتت: 

ب) گروهی که برای دنیا کار می کنند, نه آخرت. 

ج) گروهی که کار می کنند و می دانند کارشان صحیح نیست. 
د) گروهی که در زیانند و می پندارند که سود می برند. 


سه گروه اوّل, ممکن است با توبه به فکر اصلاح خود و جبران بیفتند؛ ؛ ولی 
گروه چهارم چون به فکر چاره نمی افتند, بدترین مردمند. مثل راهبان 
مسیحی که خود را از لذّات حلال دنیا محروم می کنند و مورد انتقاد انبیا 
نیز هستند, يا مثل زاهدنماهای ریاکار. 
8- اقسام مردم در برابر میزان قیامت 
پرتوی از نور (7) » اقسام مردم در برابر میزان قیامت 
71 لذیج آمَئواً وعَلواً الَالحاتِ کاتث لَهْم جتاث الْفرّدوس تزا * خالدین 
فیها لا یعون عَنْها جولاً 

(کهف, 107 - 108) 


تفا نان که اتصا نت آوز ند و کارهای_ شایسته کردند, بهشت برین برایشان 


منزلگاه پذیرایی است. همواره در آن جاودانه اند ودرخواست دگررگونی 
وجابه جایی نمی کنند. 


مردم در قیامت سه گروهند: 


الف) گروهی که از خوبی نیاز به میزان ندارند. 


ب) گروهی که از بدی و شقاوت نیاز به میزان ندارند. «فلائّقيمٌ لهم یوم 
القیامه وزنا» 


ج) گروهی متوسط که باید اعمالشان مورد محاسبه قرار گیرد. 


ص: 709 


«امّا من تَقلت موازینه . فهو فی عيشه راضیه . و اما من حَفت موازینه . 
فاثه هاویه»(1) 


و آیه آی خانج و کال 
پرتوی از نور (7) » ایه ای جامع و کامل 


فل اما آتا بش للم وی ی کم ال واجذ ققن گان تزخوا 
عاء ره قلتقما عملاً صالحا 5 بُشرک بعبادو رَبه آحداً (کهف, 110) 


سل 


بگو: همانا من بشری همچون شمایم (جز اینکه) به من وحی می شود که 
خدای شما خدای یگانه است. پس هر که به دیدار پروردگارش (در قیامت 
و به دریافت الطاف او) امید و ایمان دارد. کاری شایسته انجام دهد. و هیچ 


کس را در عبادت پروردگارش شریک نسازد. 


در آیه هم توحید, «الوٌ واحد» هم نبوت, «یوحی الیخ» و هم معاد, «لقاء 
ربّه» هم امید به رحمت الهی, «یرجوا» هم تلاش در رسیدن به آن, 
«فلیعمل» و هم اخلاص در عمل «لایّشرک» آمده است. از اين جهت 
پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: اگر تنها آیه آخر سوره ی کهف بر امّت 
من بارل مش شدبرای آاق کانی بود 121 


0- صفات حضرت عکیسی 
دلیعتی ای بض فول الحه اند یه تون رفریم 34) 


این است عیسی, پسر مریم ؛ (همان) گفتار درستبی که (دیگران) در آن 


ص: 90 


1- 204) قارعه, 6 - 9. 
۱ 


دو برنامه معژفی شد؛ اما صفات برجسته ی او: 


الف) بنده ی خدا بودن. «ائّی عبدالله» 

ب( آوردن کتاب: اسفانی: <«انانی. الکتات» 

ج) رسالت و پیامبری. «وجعلنی نبیا» 

د) مبارک بودن. «وجعلنی مبارکا» 

ه) نیکی کننده به مادر. «و با بوالدتی» 

و) جیّار و شقی نبودن. «لم یجعلنی جبّارا شقیّا» 

ز) متواضع. حقَّ شناس و سعادتمند بودن. «والشْلام علین...» 
و امّا دو برنامه ی عیسی. یکی نماز و دیگری ز کات است. 


این اه می فرماید: سخن درست درباره عیسی همان است که ما بیان 
کردیم. «ذلک عیسی بن مریم» 


1- تفاوت روحیات موّمن و کافر 
پرتوی از نور (7) » تفاوت روحیات موّمن و کافر 
کال نقلاخ علتی ساشتنند آی وی اه 7۳۳۳ 


(ابراهیم از عموی خود جدا| شد و( گفت: سلام بر تو به زودی از 
پروردکارم بز اق تو آمرزش می خواهم: زیرا او همواره تسبت به من بسیارز 
مهربان بوده است. 


در اين آیات, روحیّات موّمن و کافر در گفتگوها به خوبی به چشم می 
خورد: 


الف) ابراهیم عاطفی حرف می زند و عمویش با خشونت؛ ابراهیم چهار بار 
قی کهید؟ هیا ات ولی عقوم یت ار سس ریک با رکفت «یا یت 


ص: 91 


ب) ابراهیم با استدلال حرف می زند, اما آزر بی دلیل_ سخن می گوید. 
ابراهیم می گوید: «لِمّ تعبد ما لایسمع». عمو می گوید: «آلهتی» 


۳ ابراهیم, سلام می کند, «سلام علیک» اما اد می گوید؛ دور شو. 
«واهجرنی» 


کم مباش از درخت سایه فکن 
2- فلسفه استغفار ابراهیم برای عمویش 
پرتوی از نور (7) » فلسفه استغفار ابراهیم برای عمویش 


استففار حضرت ابراهیم, برای عموی بت پرستش به خاطر آن بود که 
احتمال هدایت شدن او را می داد, «ساستغفرلک» ولی همین که از هدایت 


قرآن می فرماید: «وما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها ایّاه 
فلمّا تبین له ائه عدو لله تبر ء منه»(1) 


3- سیمای حضرت ادریس 
پرتوی از نور 0۸ ان سیمای حضرت ادریس 


و ااکز قیم الکتات: ازرنتن 
(مریم, 6- 57) 


فسوی آنن کنامم از آخیفن ناو کنمههانا اه با یر تسار زاس کو ید و ها 
او را , به مقاأم والایی رساندیم. 


بح سر 2 


کان صدیفا تبیا * و رفغتاة مکانا عَلیا 


۱۳ 


در قرآن سیمای حضرت ادریس علیه السلام چنین بیان شده است: 


* حضرت ادریس,: از اجداد حضرت نوح است و به دلیل 


ص: 92 


1- 206) توبه, 114. 


اشتغال زیاد او به درس(1) پا به خاطر آن که اوّلین ی 


* تام شریف ادریس, ذو بار دز قران آمدهوبا افضاف. #«ضیدیق», «ضایر» 
و «نبی» از او تجلیل شده است. 


ف‌ در حدینی می خوانیم: خانه ی ادریس,: در مسجد سهله در اطراف نجف 
ار 


ت‌ ادریس,: اولین کسی بود که علم نجوم و حساب را می د نست.(41) 
* اوّلین کسی بود که به انسان, خیاطی آموخت.(5) 


* 65 سال عمر کرد و بعد به آسمان رفت و اکنون زنده است و در 
زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام حاضر خواهد شد.(6) 


4- آگاهی همه جانبه خداوند 
پرتوی از نور (7) » آگاهی همه جانبه خداوند 
ِ_ 9 + زج نت زد 3 
وان تجهر بالقوّل فانهة یَعلم السر و أخفَی رطه, 7) 


و اگر سخنت را آشکار بگویی (و یا پنهان 7 تفاوتی ندارد), پس همانا او 
سرا اسان( ان رام ان 


خداوند بر همه چیز آگاه است: 
* پیدا و پنهان را می داند: «یعلم السٌر وآخفی» 
*غیب آسمان ها و زمین را می داند: «اعلم غیب السموات والارض»(7) 
*حمل ماه ی باردار را مد آنده «بعلم ما تحمل کل اشی»(8] 
ص: 63 


1- 207) تفسیر المیزان. 

2- 208) تفسیر نمونه. 

3- 209) تفسیر المیزان. 

4 210) تفسیر اطیب البیان. 
5- 211) تفسیر نمونه. 

6- 212) تفسیر اطیب البیان. 
7- 213) بقره, د3د. 

8- 214) رعد, 9. 


* هدف و معنای نگاه ها را می داند: «یعلم خائنه الاعین»(1) 
* خطورات قلبی را می داند: «یعلم ما فی قلوبکم»(2) 


* هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر اين که او آگاه است و می داند. «وما 
تسقط من ورقه الا یعلمها»(3) 


65- خواسته های موسی از خداوند 
پرتوی از نور (7) » خواسته های موسی از خداوند 


قال رب اشرغ لی صَذری * وس لی آمری * واعلْل عُفْدَة من لسانی * 
فَْهُوا قولی(طه, 25 - 28) 


(موسی) گفت: پروردگارا! (اکنون که مرا به این کار توزر ی ماضفود 
فرمودی) سینه ام را برايم کشاده گردان (و بر صبر و حوصله ام بیفزا). و 
کارم را برايم اسان فرما. و گره از زبانم باز نما. تا (انها) سخنان مرا 
(خوب) بفهمند. 


همین که حضرت موسی علیه السلام به رسالت الهی فاهور کرویه, چهار 
خواسته را از خداوند طلب نمود. 


1 سعه ی صدر. «رثٍ اشرح لی صدری» 

2 شرایط آماده. «و یَسُرلی آمری» 

رشان هرمن حهماخللن عفده‌می لسانیع 
4 داشتن وزیری آشنا. «واجعل لی وزیر» 

ص: 84 

1- 215) غافر, 19. 


2 216) احزاب, 51. 
3- 217) انعام, 59. 


پرتوی از نور (7) » رمز رسیدن به کمالات 
وا [لی یک ما وخی * آن ۲ 

للقه الب بالسّاجل تا ی 1۳۹ 
بصع علّی عینی ی 2 ود 


آنگاه که به مادرت آنچه را باید الهام کرد, وحی کردیم. (به او وحی کردیم) 
که کودک خود را دز صتذوفی بگذان: بسن آن (ضندوق) را در دریا بینداز: تا 
قویا انز به ساحل افکند و (کسی که) دشمن من و دشمن او (است), 
ام اراد ای سوسیا هن بسانت وس ی و 
۳ [تا تو را دوست بدارند) و تا زیر نظر من ساخته شوی (وپرورش 
یابی). 


ج- 
ِ 
ٍ 


۵ 


رمز رسیدن به کمالات. دل کندن از وابستگی ها و دوستی هاست. 


«اقذفیه» 
الف) دل کندن از خود؛ ابراهیم حاضر شد در اش افتد. 


گذارد. 


ج) دل کندن از نوزاد؛ مادر موسی فرزند خود را در آب افکند. 
د) دل کندن از نوجوان؛ ابراهیم حاضر شد اسماعیل را قربانی کند. 


دل کندن از شهوت : بوسف, درخواست کامیابی همسر عزیز مصر را 


و) دل کندن از خواب؛ تواب نماز در دل شب را کسی جز خدا 
ص: 95 


نمی دانف ها عم تفس ضا اخفی من فا ان 1 

7- شباهت های حضرت موسی و یوسف 

پرتوی از نور (7) ۳ شباهت های حضرت موسی و یوسف 

اد تقشی أخنک قتفول هل کم علی من بل قرجقتاک |لی امک کیت 
تفر عینها و لاتخرن و قتلت تَفساً تعْیتاک من اعد و قتتاک فُئوناً لبنت 
بینین کی أل مین کق جلت ی قدر تا موسی (طه, 40) 

کسی راهنمایی کنم که تکفل و پرستاری او را بپذیرد؟ ! (و آنان پذیرفتند.) 
پس (اين گونه) ما تورا به سوی مادرت باز گردانيديم تا چشم او (به تو) 
روشن شود و اندوهگین نگردد. و (ای موسی !) تو شخصی (از فرعونیان) 
را به قتل رساندی (واز این بابت دچار اندوه گردیدی), پس تو را از غم 


نجات دادیم و تو را در ازمون های مختلف ا زمودیم. پس چند سالی را ان 
میان 


مردم مدین (ودر کنار شعیب پیامبر) درنگ کردی. سپس (اینک) در زمان 
مقذر (برای پذیرش رسالت به اینجا) امدی. 


حوادث زندگانی انبیا, گاهی به یکدیگر شباهت دارد. فتلا ستر کذشیت حضرت 
است, از ب۳ِ 

الف) هر دو پیامبر مذتی را در کاخ زندگی کرده اند. 

ب ند کی در کاخ به انتخاب هیچ یک نبود. 

ج) پدر و مادر هر دو پیامبر به فراق مبتلا شدند. 

د) سرانجام, هر دو به سوی والدین خود باز گشتند. 

ص: 96 


1- 218) سجده, 17. 


) هر دو به فتنه ی دیگران دچار شدند؛ حضرت یوسف به فتنه ی برادران 
خود وموسی علیه السلام به فتنه ی فرعون. 


و( در زندگی هر کدام زنی کاخ نشین نقش داشته ست. همسر عزیز 
مصر در نقش منفی و همسر فرعون در نقش مثبت. 


68- موسی بنده خاص خدا 
پرنوی از نور )7( »> موسی بنده خاص خدا| 
قمُولا له قَوّلا لیا لعلة یِتدَکر و یَحُشی (طه, 44) 


پس به ترمی با او سخن بگویید. شاید متذگر شود. يا (از خدا) بترسد. 


توش وش یت». ترس برخاسته از معرفت و احساس عظمت در برابر دیگری 


است. 


خداوند درباره حضرت موسی علیه السلام تعبیرات خاصی بیان فرموده 


است: 

الف) «قژبناه نجیا»(1) ما او را به هم رازی خود نزدیک کردیم. 
ب) «اتا اخترتک»(2) من تو را برگزیده ام. 

ج) «ولتصنع علی عینی»(3) زیر نظر من پرورش یابی. 

د) «اصتنعتک لنفسی» تو را برای خود ساختم. 

ص: 87 

رم 


2 220) طه, 13. 
3- 221) طه, 39. 


9- رمز سجده های نماز 
پرتوی از نور (7) » رمز سجده های نماز 
ما حَلَفْتَامْ وفیها کم ومنهّا تحْرِجُکُمْ تارح أَحْرّی(طه, 55) 


ما شما را ات آن (زمین) آفز ینایم در ان باز می گردانيم و بار دیگر شما 
را از آن بیرون می آوریم. 


امیرمومنان علی علیه السلام راز سجده های نماز را اشاراتِ به اين آیه 
دانسته و فرموده اند: معنی سجده ی اوّل آن است که خدایا ! من در آغاز 
از این خاک بودم, هنگامی که سر از سجده برمی داری اشاره به آن دارد 
که تو مرا از خاک آفریدی. سجده ی دوم این مفهوم را می رساند که تو 
مرا , نخان دق خداتیه بلند ند ار آزه بفتی نق بان خیکر کر فیافه 
مرا از خای زنده خواهی کرد.(1) 


0- آمرزش طلبی انبیا 
پرتوق از تور (7)» آمرژزشن طلیی: | ثییا 
وّانی لَقتّاه لمن تات 5 ام وعمل صالحا تم اه هتدّی (طه, 92( 


و البتّه من, هر کس را که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد, 
به هدایت برسد, قطعا می بخشم. 


ابا امین ان شدا طلت مقر حدم کرد 
حضرت آدم علیه السلام: «ان لم تغفرلنا»(2) 
خضرت نوخ علیه السلام: <الا تعفرلی وترخمنی»(2)] 
حضرت ابراهیم علیه السلام: «اطمع آن یغفرلی»(4) 
ص: 688 


1- 222) بحار, ج 85, ص 132. 
2 223) اعراف, 23. 

3- 224) هود, 47. 

4 225) شعراء 82. 


حضرت موسی علیه السلام: «رثٍ اغفرلی و لاخی»(1) 

حضرت عیسی علیه السلام: «وآن تغفرلهم»(2) 

حضرت محشدصلی الله علیه وآله: «واستغفره»(3) 

1 قظمت قیامت 

پرتوی از نور (7) » عظمت قیامت 

تن أَعََم ما یفولون دیول أَملهمْ طريقة ان لیم بوماً (طه, 104) 


(البثه) ما به آنچه آنها مت گویند ذاناترنمه اندام که هترین. آنان خر رفتان: 
می گوید: شما درنگ نکردید مگر یی روز ! 


را در دنیا, نیم روز يا یک روز و يا حداکثر ده روز می شمرند که قران از 


الف ادن رفن ان تم الا عشر |[ 
ب) یک روز. «ان لبثتم الا یوما» 


)کشت از یک روز خلم لا عسه آن تماق «لست: بوها آه 
بعض یوم»(5) 


د) لحظاتی کوتاه. «ما لبثوا غیر ساعه»(6) 
ه) زمانی اندک. «ان لبثتم الا قلیلا»(7) 


به نظر می رسد این تفاوت نظر در مقدار عمر دنیا, بستگی به مقدار 
بصیرت و درک افراد دارد. چنانکه در این ایه کسانی که 


ص: 99 


1- 226) اعراف, 151. 
2 227) مائده, 118. 
3- 228) نصر, 4. 

4 229) نازعات, 4. 

5- 230) بقره, 259 
دارهم و 

7 2 مومنهن» 114 


ی و ام تم کرده است. عمر دنیا را یک روز می 
شمر ند و در آیه ق‌ قبل, گنهکاران مذت آن را ده روز. 


72 گوشه ای از سیمای قیامت 
پرتوی از نور (7) » گوشه ای از سیمای قیامت 
كت 0 ۳۳ 0 تس وه 2 ۳ 2 
ومن یَعْمَلّ من الَالِحات وف موم قلا تاف ما و لاقماً (طه, 112) 


و (اما) هر کس از کارهای نیکو انجام دهد و موّمن باشد, پس (در آن روز) 
نه از ستم و کاستی (در پاداشش) نترسد. 


در ده آیه اخیر, به سیمایی اجمالی از بریایی قیامت اشاره شده است: 
الف) در صور دمیده شده ومردگان زنده می شوند. «یوم پنفخ فی الصور» 
ب) مجرمان محشور می گردند. «نحشر المجرمین» 

ج) کوهها متلاشی می شوند. «ینسفها ربی نسفا» 

د) همه گوش به فرمان دعوت کننده الهی هستند. «یثبعون الداعی» 

) شفاعت بدون اذن خدا موثر نیست. «لاتنفع الشفاعه» 


و( خداوند پا احاطه علصی اش به همه حساب ها می رسد. «یعلم مابین 
ایدیهم و...» 


‌( قف در برابر حکم الهی تسلیم هستند. «عنت الوجوه» 
ج) ظالمان مأیوسند. «خاب من حمل طلما» 


ط) مومنان صالح در آرامش به سر می برند. «لایخاف ظلما و لاهضما». 
(1) 


ص: 90 


1- 233) تفسیر نمونه. 


3 7- سیمای ضر ن در قران و روایات 
پرتوی از نور (7) » سیمای مرگ در قران و روایات 


وما جعلنا تشر شش قبلک الْخْلّد أَقیّن مت قَهْمْ الحالذون * کل تفس داَیْقَة 
الْمَوت و 7 کم بالش و الحَّر فتتة و البتا حون (انبیاء 34 - 35) " 


و ما پیش از تو برای (هیج) انساني, جاودانگی ره ناکت بای قران 
ندادیم, پس آیا اگر تو از دنیا بروی, آنان ! زندگانی جاوید خواهند یافت؟! 
هر نفسی چشنده مرگ است و ما شما را با مبتلا کردن به بدی هاو خوبی 
ها ازمايش می کنیم و بسوی ما با زگردانده می شوید. 


سیمای مرک در قرآن و روایات چنین بیان شده است: 


1 آمادگی برای مرگ, نشانه ی اولیای خداست. «آأن زعمتم انکم اولیاء 
لله من دون الناس فتمئوا الموت»(1) 


2 جایگاه مرگ در زندگی انسان ها همچون گردنبند بر روی سینه دختران 
است. «خط الموت علی ولد آدم مخط القلاده علی جید الفتاه»(2) 


3 مرگ, پایان راه نیست, بلکه به منزله ی تغییر در حیات و شیوه ی 
زندگی است. مانند لباسی که تعویض می شود.(3) 


4 نز کفتر: از انسان ها به نحوی از این جهان رخت برمی بندند, بعضی با 


9 ترس انسان از مرگ مانند ترس راننده ای است که با سوخت 


ص: 91 


1- 234) جمعه, 6. ۱ 

2 235) این تشبیه از امام حسین علیه السلام در استانه ی سفر به کربلا 
است. 

3- 236) بحار, ج 6, ص 154. 

4 237) بحار, ج 6 ص 152. 


ندارد «آو من قلّه اراد و طول الطریق».(1) يا بار قاچاق و کالای ممنوعه 
حمل می کند (گناهکار است) و يا آماده ی 7۳ نیست. وگرنه ترس 
جرا؟ 


4- سیمای حضرت ذوالکفل 


پرتوی از نور (7) » سیمای حضرت ذوالکفل 


واٍشْقاعیل وااریس وا العف کل مُنَ الطابرین * و أَحَلَتَاهم فی رت 
هم مَنَ الصَالِجینَ 
(انبیاءء 85 - 86) 


و اسماعیل و ادریس و دی الکفل (را باد کن که) همه از شکیبایان بودند. و 
ما آنانرا در رحمت خویش وارد ساختیم. بدرستی که آنان از شایستگان 
بودند. 


ذوالکفل علیه السلام یکی از پیامبران الهی است که بعد از حضرت 
سلیمان و قبل از حضرت عیسی زندگی می کرده است.(2) چنانکه مشهور 
است قبر او در مسیر کربلا به نجف قرار دارد. 


در تفسیر تبیان می خوانیم: چون اين پیامبر الهی با خود عهد کرده بود که 
روزها را روزه بگیرد و شب ها را به عبادت بپردازد و تنها از روی حق 
قضاوت نماید و جز برای رضای خداونه کر نشود و تا آخر به آنچه 
متکفل شده و تعهّد کرده بود وفادار ماند, او را «ذوالکفل» یعنی «دارای 
تعهد» نامیدند. 

بعضی نیز همچون فخررازی معتقدند که «ذوالکفل» لقب حضرت الیاس 
پیامبر که مشهور به این نام و از صالحان بوده است. ولی ما با عنایت فد 
روایتی که در تفسیر مجمع البیان از عبدالعظیم حسنی از امام جوادعلیه 
السلام تقل شده که خدا برای هدانت انسان ها رکضد و بیست: هه عهار .هر ار 
پیامبر مبعوث 


ص: 92 


1- 238) نهج البلاغه, حکمت 77. 
تست اظایت الساوه 


فرمود که از این میان, سیصد و سیزده نفر آنان مرسل هستند و ذو الکفل 
نگی از از فرساین استربی الکفل, را نه اعب رات 


الیاس, بلکه یکی از انبیا و مرسلین می دانیم. 
5- قرآن و پاداش های الهی 
پرتوی از نور (7) » قرآن و پاداش های الهی 


قمن بَعْمَل من الصَالحاتِ وَهو مُوْمنْ قلا کفَران لسئیه واتّا له ابو 
(انبیاء, 94) 


پس هرکه از کارهای نیکو انجام دهد و مقمن باشد, پس برای تلاش او هیچ 
منت تاسیاسی واه ون همان ها زکاهای شگوش را عرای ات 


می 


وعده ی پاداش و اجر و ثواب پا تعابیر گونا گونی در قرآن مورد اشاره قرار 
گرفته است در یکبا می فرماید: ما ار تبکوکاران را خابه نمی کنیم«۱! 
لاتضیع آجر المحستین»(1) 


در جای دیگر می فرماید: نی لت فردم ورد تشک و سپاس است.؛ 
«کان سیم مسکصر ۱ ارو خداوند. ساکر شکور ات ان اللد تاک 
علیم» 


در جای دیگر نیز می فرماید: خداوند, ذژه ای از پاداش شمارا کم نمی کند. 
«لایلتکم من اعمالکم شیئا»(3) و اگر ذژه ای کار نیک انجام دهید, ان را 
خواهید دید, «فمن یعمل مثقال ذژو خیرا یره»(4). 


ص: 93 


1- 240) یوسف, 56. 
2 241) اسراء 19. 

3- 242) حجرات, 14. 
4 243) رلرال, 7. 


6- تنوع نعمت های بهشتی 
پرتوی از نور (7) » تنوع نعمت های بهشتی 
لایسمغون حسیسها وَمْمْ فی ما اشتَهُث أَنفُسْهم حَالدُون (انبیاء 102) 


نان ضداق (زبانة کشندن) ان.را تمی.شتویه و انان در آنخه (از تعمتیا و 
کامیابی ها) که دلشان بخواهد جاودانه اند. 


قرآن در بیان گستردگی کثی و کیفی نعمت های بهشتی, آیات متنقعی 


دارد؛ 


در 1 ای می فرماید: «ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین»(1) هر جچه که 
میل انسان بکشد و هر چه که چشم از آن لذّت ببرد. 


در این آیه می فرماید: «#و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون» آنان در هر 
چه که دلشان بخواهد برای هميشه متنعم اند. 


و در جای دیگر با اين چنین عبارتی توصیف می فرماید: «فلاتعلم نفس ما 
ی و ها ای سای رن 
بهشت, ذخیره و مخفی شده است. 

7- علل مهلت دادن الهی 

پرتوی از نور (7) » علل مهلت دادن الهی 


له بقلم اجه من الَْوّلِ ویَعْلَمْ ما تکنمون * وان آذری لعلَة فتنه کم 
ومَتَاع (لی چجین ۲ 


(انبیاء. 110 - 111) 


من نمی ِ ۳ این (تاخیر در ۳ "19 2 ۳ و 
(فرصتی برای) کامیابی تا مدّتی دیگر. 


اگر گاهی در تحقق وعده های الهی ار دیده می شود 


ص: 94 


1- 244) زخرف, 71. 
2 245) سجده, 17. 


این به معنای بی خبری وغفلت او نیست که او طبق صریح آیه ی قرآن, 
همه چیز را می داند و از همه جا اگاه است., بلکه به دلایل مختلف است. از 
جمله: 


الف) تا هر میزان که خلافکار می تواند, پیمانه گناه خودرا پر کند. «اثما 
تملی لهم لیزدادوا اثما»(1) همانا به آنان مهلت می دهیم تا گناهانشان زیاد 
شود. 


ب) خطاکار توفیقی بیابد و توبه کند. 


ج) کارهای نیک گناهکار مصرف شود و او دیگر در قیامت طلبی نداشته 


باشد. 
«والحمدلله رث العالمین» 
ص: 95 


1- 246) آل عمران, 178. 


جلد 8 
اشاره 


ص: 1 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ص: 2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 


6 


ص: 


7 


ص: 


8 


ص: 


9 


ص: 


10 


1- رستگاران 
پرتوی از نور (8) » رستگاران 

قذ أفْلَح المَوْئونَ * الّذین هم فی صَلانهمٌ حاشعّونت (مومنون, 1 - 2) 
قطعاً موّمنان رستگار شدند. همان کسانی که در نمازشان خشوع دارند. 


در قرآن افراد و گروه هایی رستگار و پیروز معلرفی شده اند: 


1 عابدان. «واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون»(1) پروردگارتان 
را پرستش کنید, شاید رستگار شوید. 

2 که آمالشان ارزشمتد وستکین. است.. «فهن. نفلت موازیته 
فاولتک هم المفلحون»(2) 


. دوری کنندگان از بخل. «و من یوق شخ نفسه فاولتک هم 
اه 


4 حزب اللّه. «آلا ان حزب اللّه هم المفلحون»(4) حزب خدا رستگارند. 
5 اهل ذکرکتیر. «واذکروا اللّه کنیرا لعلکم تفلحون»(5) خدارا بسیار 
ص: 11 

1نر 77 

2 2) اعراف. 8. 

3- 3) حشر, 9. 


4- 4) مجادله, 22. 
<- 5) انفال, 45. 


پاد کنید ۳ رستگار شوید. 


6 تقوا پیشگان. «فائقوا اللّه یا اولی الالباب لعلکم تفلحون»(1) ای 
خردمندان ! تقوا پیشه کنید تا رستگار شوید. 


7. مجاهدان. «و جاهدوا| فی سبیله لعا کم تفلحون»(2) در راه خدا| جهاد 


8 توبه 1 «ثوبوا الی له جمیعا ایها یت لعلکم تفلحون»(3 
2 مفاسد زنا 
پرتوی از نور (8) » مفاسد زنا 


لاه ولرّانی قَاجلذواً کل واچد جهُما مأئه لدم ولا تک تقتضا رد 
فی دین ال ٍن کُنثم تُوْمئون بالله و الیو الأخرِ ولیِشْهَةٌ عدَابهْمَا طایت؛ 


1 


المَوْمنِینَ (نور, 2) 


هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید. و اگر به خدا و روز قیامت 
ایمان دارید 3 اجرای دین ِ- نسبت به آن دو گرفتار ۰ نشوید ۲ 


برخی از مفاسد زناء در یکی از سخنان امام رضاعلیه السلام عنوان شده؛ 
از جمله: 


1 ارتکاب قتل به وسیله ی سقط جنین. 

2 بر هم خوردن نظام خانوادگی و خویشاوندی. 
3. ترک تربیت فرزندان. 

ص: 12 

1- 6) مائده, 1000. 


2- 7( مائده, در 
3- 8( نوره 31. 


4 از بین رفتن موازین ارت.(1) 

* علی علیه السلام ترک زنا را مایه ی استحکام خانواده وترک لواط را 
عامل حفظ نسل می داند.(2) 
, * پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: زناء دارای زیان های دنیوی و 
اخروی است: 

اما در دنیا: از بین رفتن نورانیت و زیبایی انسان, مرگ زودرس و قطع 
روزی. 

اما در آخرت: درماندگی, هنگام حساب قیامت؛ غضب الهی و جهئم 
همیشگی.(3) 

* از پیامبرصلی الله علیه وآله نقل شده است: هر گاه زنا زیاد شود. مرگ 
ناگهانی هم زیاد می شود.(4) 

* زنا نکنید, تا همسر ان شما یر یه نا آلووه نشوند. 


از مکافات عمل غافل مشو 
گندم از گندم بروید جو ز جو 


* چهار چیز است که هر یکی از آنها در هر خانه ای باشد آن خانه, ویرانه 
است و برکت ندارد: 1. خیانت, 2. دزدی, 3. شرابخواری, 4. زنا.(6) 


ص: 13 


1- 9) بحار, جح 79 ص 24. 

2 10) نهج البلاغه, حکمت 252. 
3- 11) بحار, ج 77 ص 58. 

4 12) بحار, ج 73, ص 372. 
5 13) بحار, ج 76 ص 27. 


6- 14) بحار, ج 76, ص 19. 


*زنا, از بزرگ ترین گناهان کبیره است.(1) 


* امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه مردم مرتکب چهار گناه شوند؛ 
به چهار بلا گرفتار شوند: 


1 زماتی که زنا زواج بان ز لزلة«خواهد امذ: 
2 هرگاه مردم زکات نیردازند, چهار پایان به هلاکت می رسند. 
3 هرگاه قضاوت مسئولان قضایی, ظالمانه باشد. باران نخواهد بارید. 


4 زمانی که پیمان شکنی شود, مشرکان بر مسلمانان غلبه خواهند کرد. 
(2) 


نویه و اتقادفای: الم 
پرتوی از نور (8) » توبیخ و انتقادهای الهی 


ولا ٩‏ سَمقئموة طیّ ویو وَلموتاث یانفسهم خر وقالواً دا تک 
و 


چرا زمانی که تهمت را شنیدید, مردان و زنان با ایمان نسبت به خویش 
مان خفت بر خند و نگفتتد که آنن تممت زر کرواشکار است ؟ 


در قرآن کریم, کلمه ی «لولا» در موارد متعذدی برای انتقاد و توبیخ به کار 
رفته است که در این جا چند مورد را می اوریم: 


1 «لو لاینهاهم الژبانیون»(3) چرا علما نهی از منکر نمی کنند؟ ! 
2 «لو لااذ سمعتموه»(4) چرا هر شنیده ای را می پذیرید؟ ! 


3 «لو لاجاءوا علیه باربعه شهداء»(3) چرا برای سخن ناروای خود چهار 
شاهد نمی اورند؟ 


ص: 14 


له 1 اتبخار: 76 رف 19 
16 ار 6 رن 21 
3- 17) مائده, 63. 

4 18) نور, 12. 

5- 19) نور, 13. 


4 «لو لاتستغفرون»(1) چرا از خدا آمرزش نمی خواهید؟ 


5 «فلو لااذجاعهم بأشنا تضاعو»(2) چرا زمانی که عذاب ما به آنان 
رسید, تضزع نکردند؟ 


6 «فلو لاتشکرون»(3) چرا شکرگزار نیستید؟ 
7 «فلو لاتصدقون»(4) چرا تصدیق نمی کنید؟ 
8 «فلو لاتذگرون»(5) چرا عبرت نمی گیرید؟ 


9 «فلو لاتقر من کل فرقه منهم طائفه لِیتفقهوا فی الدّین»(6) چرا از هر 
فرقه ای دسته ای کوچ نمی کنند تا در دین آگاهی پیدا کنند؟ 


4- نگاه و آداب نگاه کردن 
پرتنوی از نور ,8( ۳ نگاه و آداب نگاه کردن 


و لب و 9 3 و ۳ - ۳ ۳ 1 
قل للمَوْمنینِ یه یعضوا من ابضا رهم وبکه ۳ فَرَ وجَهُمْ لک ازژکی لهْمٌ ان اللح 
حَبیرٌ بمَا یصتعون (نور, 30( 


به مردان مومن بگو: از بعضی نگاه های خود (نگاه های غير مجاز) چشم 
نوشی, کند و دامن خوفد را حفظ تمانند: انن براق باکر هاندن آنان بهتر 
است. خداوند به آنچه انجام می د هند آگاه است. 


* حضرت علی علیه السلام فرمود: «لکم اوّل تظره الی المرته فلاتبعوها 
بتظره آخری واحذر وا الفتنه» نگاه اول مانعی ندارد؛ ولی ادامه 0 نگاه 
اشکال دارد؛ زیرا سبب فتنه می شود.(7) 


* در حدیثی می خوانیم: تمام چشم ها در قیامت گریان است مگر سه 
چشم: چشمی که از ترس خدا بگرید و چشمی که از گناه بسته شود و 
چشمی که در راه خدا| بیدار بماند 8(۰) 


ص: 15 


1- 20) نمل, 46. 

2 21) انعام, 43. 

2293 واقعه: 70 

4 23) واقعه, 57. 

5- 24) واقعه, 62. 

6- 25) توبه, 122. 

7- 26) تفسیر کنزالدقائق. 
8- 27) تفسیر کنزالدقائق. 


* در «صحیح بخاری» می خوانیم که پیامبراکرم صلی الله علیه وله 
فرمودند: جلو راه مردم ننشینید. مردم گفتند: ما ناچاریم از نشستن. 
فرمود: پس حو/ آن را ادا کنید. پرسیدند: حق* آن چیست؟ فرمود: «عْض 
البصر و کف الاذی و رَد السلام والامر بالمعروف و النهی عن المنکر» ترک 
انم +رانی وهروم ازاری: موب دادن به ام کزان اور به معروی و 
هی ار 


* حضرت عیسی علیه السلام فرمود: از نگاه به نامحرم بیرهیزید که بذر 
شهوت را در دل می نشاند و همین برای دچار شدن انسان به فتنه کافی 
است.(1) 


* حضرت علی علیه السلام فر مود: «العین راید القلب» چلثیم»؛ , دل را به 
دنبال خودمی کشد. «العّین مصائد الشیطان» چشم, , قلأب شیطان و چشم 


پوشی بهترین راه دوری از شهوات ت است 2(۰) 


* پیامبراکرم صلی الله علیه واله فرمود: «التَظر سَهّم مسموم من سهام 
ابلیس فمن ترکها جوفاً من اللّه اعطاه الله ایمانا یجد حلاوه فی قلبه»(3) 
تکام بو ری از خیرهای . مشصوم تسظان است. که هر کسن. از رتیت خدا 
چشم خود را فروبندد خداوند به او ایمانی می دهد که از درون خویش 
شیرینی و مزه ی آن را احساس می کند. 


* پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: هرکس چشم خود را از حرام پر 
کند, در قیامت چشم او از انش پر خواهد شد مر اینکه توبه کند.(4) 


ن‌ امام صادق علیه السلام درباره ی نگاه مجاز به زن نامحرم فرمود: 
«الوجه والکفین والقدمین» بعنلی نگاه به صورت و کف دست ها 


ص: 16 


1- 28) تفسیر روح البیان. 

2- 29) غررالحکم. 

3- 30) بحار, ج 104, ص 38. 
4 31) بحار, 76, ص 336. 


و روی پاها جایز است. (لکن بدون شهوت).(1) 


ند اش این خوآ رت مر ضراز 
پرتوی از نور (8) » جانشنیان خداوند در جهان 


عَد ال الْذین توا منم وعهلواً الصَالْحَاتِ لسَتَحلعَتَهم فی الأرْض کمَا 
اسف الذین ,من قَبلهم ولیْمکتن لَهْمْ د تم الذٍی ازتصی لهم و للم 


من یغد حَوَفهم وی کون شناد هر کقر بقد ولک قأولنک 
هو القاسفون (نور, 55) 


خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده 
اند, وعده داده است که حتماً آنان را در زمین جانشین قرار دهد, همان 
گونه که کسانی پیش از ایشان را جانشین کرد و قطعا دینی را که خداوند 
برای آ ان پسندیده است, برای آنان استقرار و اقتدار بخشد و از یی 
ترسشان امنّت را جایگزین کند. تا (تتها) مرا بیرستند و چیزی را شریک 
من نکنند. و هر کس بعد از این, کفر ورزد پس آنان همان فاسقانند. 


رات تا ار اساسا هافر هام او ی اه 
ان ها اه 2 
است.(2) 


در قوان: بارها , به حکومت نهایی صالحان تنصریح شده است؛, از جمله: سه 
مرتبه فرمود: «لیظهره علی الدٍ ين کله»(3) یعنی 


ص: 17 
2 تقسیر که الخفا نو 


2- 33) تفسیر نورالثقلین. 


اسلام بر همه ی ادیان پیروز خواهد شد. در جای دیگری فرمود: «انْ الارض 
پرثها عبادی الصالحون»( (1) یعنی بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد 
و در جای دیگری از قرآن کریم می خوانیم: «والعاقبه للثقوی»(2) يا می 
فرماید: «والعاقبه للمثقین»(3) 


مراد از جانشینی موّمنان در آیه یا جانشینی از خداست و يا جانشینی از 
اقوام فاسد هلای شده است. 


«قرطبی» در تفسیر خود. درباره ی پیروزی کامل اسلام چند حدیت نقل 
فق. کند و می کوید؛ در زمین خانه ای تخواهد بود مکر آن که اسلام در آن 
خانه وارد خواهد شد. 


مب اکرم صلی الله علیه وآله در آخرین حج خود در مسیر برگشت از 

مکه (روز هیجدهم ذی الحجه) در غدیر خم به فرمان خداوند حضرت علی 
علیه السلام را جانشین خود قرار داد, آیه نازل شد امروز من اسلام را 
برای شما پسندیدم؛ «رَضیت لکم الاسلام دینا»(4) در اين آیه نیز مورد 
وعده ی خداوند پیروزی آن دینی است که خدا پسندیده است ؛ «دینهم الذی 
ارتضی لهم» و دینی که خدا| پسندیده و اعلام کرده, همان مکتب 


پیام هایی که از این ۳ استفاده می شود به این قرار است : 


لام دی اتوم ی جهان است. آینده ی تاریخ به سود مومنان و 
تر؟ ۲ ی کافران آنیننت: «وعدالله... لیمکنن لهم دینهم» 


2 به محرومان موّمن, امید دهید تا فشار و سختی ها, آنها را مأیوس نکند. 
«فغو الله الخم: آمنوا» 


3 کلید و رمز لیاقت برای بدست گرفتن حکومت گسترده حو 
ص: 19 
1- <3) انبیاء 105. 


2 36) طه, 132. 
3- 37) اعراف, 128. 


4- 38) مائده, د. 


ننها ایمان و عمل صالح است. «الذین آمنوا و عملوا الصالحات» به کسانی 
که اهل ایمان و عمل باشند وعده ی پیروزی داده شده, نه به انان که تنها 
اهل ایمان باشند. 


4. دین» از سیاست جدا نیست. بلکه سیاست و حکومت برای حفظ دین 


است. «لیستخلفنهم ۰ یعبدونلی» 


د. در تبلیغ و ارشاد مردم. برای باور کر رن رانان‌ ان تمه نم هایت تایه 
گذشته مفید است. «کما استخلف الذین من قبلهم» 


ره یاه‌ تست ال ایکا اف دوشن 


۳ 


7 هدف از پیروزی و حکومت اهل ایمان. استقرار دین الهی ی و 
رسیدن به توحید و امنیت کامل است. «لیمکنث لهم دینهم - لیبدلنهم - 


لایشرکون» 

8 دست خدا را در تحولات تاریخ ببینیم. «وعداللّه ۳ لک لهم - 
لیبدلنهم» 

و اسلا اف سورد ات ای ات وهی نی رین 
لهم» 

0. امنبّت واقعی, در سایه ی حکومت دین است. «ولیبدللهم من بعد 
خوفهم امنا» 


۰ 0 کی (هدف ِِ وعده های افو ِِ خالصانه 


خداوند است ) 


2۸ عبادت خداء زمانی کامل است که هیچ گونه شرکی در کیار ان نباشد. 
«یعبدوننی لایش ررکون» 


3. در حکومت صالحان نیز, گروهی انحراف خواهند داشت. 


ص: 19 


«وعدالله ... و من کفر بعد ذلک» 
6- ضرورت پیشگیری از فحشا 
ی از نور (8) » ضرورت پیشگیری از فحشا 


۳۹ الذین آمئواً لیستتذنكم الذین ملک َْمائكم و الذین لَم یلوا للم 
نکم تلات مَرّاتِ من قَبل صلاه القچر و ین تَصَعون پیابکم مَنّ الظهیره و 
09 شاء تلاث عَوْراتِ لکمٌ لیس عَلیْکم ولا عَليهم جْتاخ بعدَهن 
طوّافون له 


کم عیاض کدلی ‏ و له لک ابا وال غیج کی (نور, 58) 


اه نی که اسان ابرف اه اس نی مان خست رد سای 
از شما که به سن بلوغ و احتلام نرسیده اند در سه وقت از شما (برای 
ورود به اتاق) اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح و نیمروز, هنگامی که لباس 
از تن بیرون می کنید. و بعد از نماز عشا. این سه وقت هنگام خلوت 
شماست., در غیر این سه وقت بر شما و بر آنان گناهی نیست که بدون 
اذن وارد شه‌نده زیرا انان پیوشته با شما در رفت: و آمد-هنستند هو« بعضی بر 


و خداوند عالم و حکیم است. 


اگر بار دیگر از اوّل سوره نگاهی به آیات آن بکنیم خواهیم دید که سیاست 
پیشگیری از فحشا در آیات نهفته است؛ مثلا زن و مرد زناکار را در برایر 
چشم دیگران شفه کفتر اند 1 ازدواج آنان را محدود کشتت. ای 5) اگر 
بدون چهار شاهد نسبت ناروا داده شد. هشتاد تازیانه بزنید, (ایه:4) کشاتن 
که به همسر پیامبر تهمت زدندعذاب عظیم خواهند داشت. 


ص: 20 


(آیه 11) اگر تهمتی را شنیدید برخورد کنید, (آیه 12) هرکس اشاعه فحشا 
را 


دوست بدارد, عذاب الیم خواهد داشت. (آیه 9 بدنبال گام های شیطان 
نزویدن: (آبد 1) کسانی که به زنان پاکدامن تهمت بزنند عذاب عظیم 
خواهند داشت., (آیه 23) سخن زشت از افراد خبیت است نه شما, (آیه 
026( سرزده به خانه دیگران نروید و اگر گفتند برگردید؛ شما نیز بیذیرید و 
برگردید, (آیه 27 - 28) مردان و زنان چشم خود را از نامحرم پیش کشند 
و خیره نشوند, (ایه 31-30) زنان زیور خود را نشان ندهند و پایکوبی نکنند 
و برای 


ازدواج افراد بی همسر قیام کنید و از فقر نترسید, (آیه 32) و در این آیه 
می فرماید: در ساعاتی که انسان با همسرش خلوت می کند حتّی 
فرزندان و ِِ شترزدم: ,هار شونی, آرخ: تمام این دستورات برای 
جلوگیری از فحشا و بلوغ زودرس و حفظ حریم و حیا و آبرو است. 


پیام هایی که از این آیه استفاده می شود: 


. مسئول آموزش احکام دین به فرزندان؛ والدین موّمن هستند. «پا ایها 
الذین آمنوا لیستآذنکم» 


2 محل خواب والدین باید جدا و دور از چشم فرزندان باشد, وگرنه نیاز 
به آذن نبود. «لیستاذنکم» 


3 کودکی و بردگی بهانه ای برای شکست حریم دیگران نیست. 
«لیستاذنکم» 


4 مرد باید در طول شبانه روز. ساعاتی را به همسر خود اختصاص دهد 
وفرزندان مزاحم نشوند. «لیستاذنکم» 


کر کرکان نید عکلیق دا ناویک بت الدیت تم لها الخام 
ص: 21 


6 اسلام دین زندگی است و از جامعیت کاملی برخوردار است. هم برای 
فشانل-خربی: ماد مرو کهری مه اناق والدیی (که: در. همین آبه. آهده 
است) و هم برای مسایل مهم مانند تشکیل خکومت چهانی (که در آیه 55 
امده است) طرح و برنامه دارد. 


7 ود کان بانه با کد استی زا اد محیط خانه سا عون راکو 


8 تربیت و آموختن آداب اسلامی را قبل از بلوغ کودکان شروع کنیم. 
«الذین لم یبلفوا الخلم» 


اه اند ایا اند اش تشه ایس 


0. استراحت, بعد از ظهر و در میان ساعات کار مفید و مناسب است. 
«تضعون ثیابکم من الظهیره» 


1. تنظیم وقت. در زندگی مسلمانان باید بر اساس اوقات نماز صورت 
گیرد. «قبل صلاه الفجر - بعد صلاه العشاء» 


ام اخکام امن اس کت مت تاعاس 
ص: 22 


7- عوامل گمراهی و انحراف 


پرتوی از نور (8) » عوامل گمراهی و انحراف 


ِ َحسرْهْمْ وا بَعبدونَ من ون اللّه قَتفْول عءأنثم أَلْمْ عبادی هاژلا ء 
هم صَلوا السّبیل 
(فرقان, 17) 


(و باد کن) روزی که خداوند مشرکان و ان جه را به چای خدا می 
پرستیدند (در یک جا) محشور کند. پس (به معبودهای انان) گوید: ایا شما 
بندگان مرا گمراه کردید, يا خودشان راه را گم کردند؟ 


در قرآن, عوامل گمراهی و انحراف چنین معژفی شده اند: 
زر فیی ین فد اضلنی عش ال کر 26 خمست بو هرا مراد کرد 
2 هوا و هوس. «و لائثبع الهّوی فیضلک عن سبیل اللّه»(2), از هوسهای 


3. دانشمندان منحرف. «یکتبون الکتاب بایدیهم نم یقولون هذا من 
عندالله»(3), مطالبی را با دست خود می نویسند و می گویند این از طرف 


خداوند است. 


4 رهبران گمراه. «و اضل فرعونْ قومه»(4), فرعون قوم خود را گمراه 


د. 


5. شیطان. «ائّه عدوٌ مُضِل مبین»(5), قطعاً شیطان گمراه کننده آشکاری 


است. 


0. اکنریّت گمراه. تیان نم اکن عفن فی الاو بخاوی عن. سنا 
اللّه»(6), اکو.ان اکتز بت حسنانی که دز زین اه مرو تمانیه شرا ار 
راه خدا منحرف می کنند. 


ص: 23 


1- 39) فرقان, 29. 
۰2 40) ص, 26. 

3- 41) بقره, 79. 
4 42) طه, 79. 
5- 43) قصص, 25. 
6- 44) انعام, 116. 


7 والدین گمراه. 0 وَجدنا آباءنا... و انا علی آثارهم مُقتدون»(1), همانا 
ما والدین خود را بت پرست يافتیم وبه انان اقتدا کردیم. 


8- آیین دوست اند 


و تفع قح لالخ علی دنم تقول با یی احَدِث جع الرسول سییلاً * یا 
خی لش لم انب اجه نا یلا * له اضلیی عن الاگر: بعدَ اد جاعنی وَکان 
السّبّْطَانْ للانسان خَدُولاً (فرقان, 27 - 29) 


و روزی که ستمکار (مشرک) دو دست خود را ات 
قوف حزنر .ضایر اون ای کاش با پیامبر همراه می شدم. ای وای بر من ! 
کاش فلانی را دوست خود نمی گرفتم. رفیق من بعد از آن که حقّ از 
طرف خدا تزا مره امه مرا گمراه ساخت. و شیطان هنگام امید, انسان 
دساف ۰ 


اسلام برای دوستی و انتخاب دوست. سفارش های زیادی دارد و دوستی با 
افرادی را تشویق و از دوستی با افرادی نهی کرده است. برخی از عنوان 
های فرعی موضوع «دوست و دوستی» به این شرح است: 


راه های شناخت دوست., مرزهای دوستی. ادامه ی دوستی. قطع دوستی, 
انگیزه های دوستی؛ و آدات معاشرت پا دوستان و حقوق دوست که برای هر 
وا اتسار ام مایت وهای نا نمی 


ق‌ ار در شناخت کسی به تردید افتادید, به دوستانش بنگرید که چه 
افرادی هستند. «فانظروا الی خلطائه»(2) 


ص: 24 


1- 45) زخرف, 23. 
2 46) بحار, ج 74 ص 197. 


قهایی: اد رفيی بو یهت ات 11 


* از پیامبرصلی الله علیه وآله پرسید ند. بهنرین دوست کیست ؟ فرمود: 
کشتی کهساسن مارا به بادحدا دنه کصارسش به غام ما هر اند 
و کردارش اد قیامت را در شما زنده کند.(2) 


* حضرت علی علیه السلام فرمود: هنگامی که قدرتت از بین رفت؛ 
رفقای واقعی تو از دشمنان شناخته می شوند.(3) 


* حضرت علی علیه السلام فرمود: رفیق خوب. بهترین فامیل است.(4) 


* در حدیت امده است: دوستت را در مورد غضب, درهم, دینار و 


ِِِ آزهاتشن کن. اگر در این اتفایش ها موفق شد, دوست خوبی 


در شعر شاعران نیز درباره ی دوست و دوستی, بتبنیار شتخن به-میان آهده 
و به معاشرت و همنشینی با دوستان خوب بسیار سفارش شده است؛ 


همنشین تو از تو به باید 
تا تو را عقل و دین بیفزاید 


و از همنشینی با دوستان بد مذمّت شده است. رفیق بد به مار خوش خط 
و خالی تشبیه شده است که زهری کشنده در درون دارد؛ 


تا توانی می کویز از یار بد 

یار بد بدتر بود از مار بد 

مار بد تنها تو را بر جان زند 

یار بد بر جان و بر ایمان زند 

یا دوست بد به ابر تیره ای تشبیه شده است که خورشید با آن 


ص: 25 


زین رن 
9 رو الحکم 
4 50) غررالحکم. 
و ارت 160 


عم نا سی نان 
با بدان منشین که صحبت بد 
گرچه پاکی تو را پلید کند 
آفتاب بدین بزرگی را 
پاره ای ابر نایدید کند 
9 مهجوریّت قرآن 
پرتوی از نور (8) » مهجوریّت قرآن 
وقال الرسول با رب ان قوّمی احَدُواً دا الْفرَآنَ مَهجورا(فرقان. 30) 


پیامبر (در روز قیامت از روی شکایت) می گوید: پروردگارا! قوم من این 
قران را زها کروند. 


این ارف از گلابه ی پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله سخن می گوید و آن 
حضرت چون «رحمه للعالمین» است نفرین نمی کند. 

امام رضاعلیه السلام فرمود: دلیل آن که. در تمازء قران می. خهوانيم آن 
است که قران از مهجوریت خارج شود.(1) 

در روایات آمده است: هر روز پنجاه آیه از قرآن را بخوانید و هدفتان 
رسیدن به آخر سوره نباشد: آرام بخوانید و دل خود را با تلاوت قرآن تکان 


دهید و هرگاه فتنه ها همچون شب تاریک , به شما هجوم آوردند, به قرآن 
پناه برید 2(۰) 


به نظرم رسید اقرار بعضی بزرگان را درباره ی مهجوریّت قرآن نقل کنم: 


الف) ملاصدراقدس سره در مقذمه تفسیر سوره واقعه می 1 بسیار 
به مطالعه کتب حعما پرداختم تا انجا که گمان کردم کسی هستم؛ ولی 


۲ 
عمر به فکر رفتم که به سراغ تدبر 


ص: 26 


1 یر تور تفای 
2 تس توراشاین. 


در قرآن و روایات محمد و آل محفد علیهم السلام بروم. یقین کردم که 
کارم بی اساس بوده است ؛ زیرا در طول عمرم به جای نور در سابه 
ایستاده بودم. از غصه جانم آتش گرفت و قلبم 


تتعله کشین ا رحست الهن:دستم را حرفت‌و مرا با اسران فران اشنا کرد 
ور ومع به. تقشتیر ند بر تور کر ان کروم در خانه ی وحی را کوبیدم, درها 
باز شد و پرده ها کنار رفت و دیدم فرش ان نف فرن. فی. کورند: «سلام 


علیکم طبتم فادخلوها خالدین».(ط) 


با قتیض کاشانن. قوف نوم می. کفبید کاب ها و رشاله. ها توشتم 
تحقیقاتی کردم, ولی در هیچ یک از علوم دوایی برای دردم و آبی برای 
عطشم نیافتم؛ بر خود ترسیدم و به سوی خدا| فرار و انابه کردم تا خداوند 
مرا از طریق تعمّق در قران و حدیث هدایت کرد.(2) 

ج‌( امام خمینی قدس سره در گفتاری از ايینکه تمام عمر خود را در راه 
قرآن صرف نکرده, تاشف می خورد و به حوزه ها و دانشگاه ها سفارش 
می کند که قرآن و ابعاد گوناگون آن را در همه ی رشته ها, مقصد اعلی 


«هجر», جدایی با عمل, بدن. زبان و قلب را شامل می شود.(4) 


رابطه ی میان انسان و کتاب آسمانی, باید دائمی و در تمام زمینه ها باشد, 
زیرا کلمه ی «هجر» در جایی به کار می رود که 


ص: 27 


1- 4<ظ) مقذمه تفسیر سوره واقعه. 
2 رساله ااتصاف. 
دص 20 
مفردات راعت: 


میان انسان و آن چیز رابطه باشد.(1) 


بنابراین.ر باید تلاشی همه جانبه داشته باشیم تا قرآن را از مهجوریت در 
آمزیم ه آن و فر ضفه.ی ابهاو ند ی محور علمی و عملی خود قرار دهیم 
تا رضایت پیامبر عزیز اسلام را جلب کنیم. 


نخواندن قرآن, ترجیح غیر قرآن بر قر از محور قرار ندادن [۹ تدبر نکردن 
وز از تعلیم ندادنش به دیکزان و عمل نکردن به ۳ از مصادیق مهجور 
کردن قران است. حثی کسی که قرآن را فرا گیرد ولی آن را کنا ر گذارد 
و به. آن, تگاه نکند و تففدی تداشته باشد: آو تیز قرآن را مهجور کرده انسست: 
(2) 


10- ۳ و دلایل نزول تدریجی قرآن 
پرتوی از نور (8) » آثار و دلایل نزول تدریجی قران 


وَقَال الذین کقژوا لولا رل عایه الفْران جُفْلَة واجدة کَدَلِک لِنَبت به 
فوّادک و رئلتاه تا (فرقان؛ 32( 


و کسانی که 7 ورزیدند» (بهانه ی دیگری اورده و( هد چرا (تمام) 
قران یکجا بر او نازل نشده است؟ (غافل از آن که ما) این گونه (نازل 
کردیم) غا ول تو را اه ان ار هآ اه وهی اراس 
بر تو خواندیم. 


نزول تدریجی قرآن حکیمانه و دارای ادله و آثاری است از جمله: 


1 نزول تدریجی, عامل ارتباط دائمی و مستمرّ پیامبر اکرم با سرچشمه 
ی وحی و مایه ی استواری او در راه است و بیانگر 


ص: 29 


1- 58) التحقیق فی کلمات القرآن. 


2 دین زنده و جامع آن است که با حوادث و مناسبت ها ارتباطی نیرومند 
داشته باشد, و حوادث و مناسبت ها هم به مرور پیدا می شود, نه یکدفعه. 


3. انجام همه ی اوامر و ترک همه ی نواهی یکدفعه برای عموم مردم 
سخت بود وسبب عسر و خرَج می شد. 


4 چون هر سوره و آیه ی قرآن به تنهایی یک معجزه است, بنابراین نزول 
تدریجی آن به منزله ی چندین معجزه ی پی در پی و هر معجزه ای مایه ی 
تسلی قلب پیامبر در برا, بر ازار دشمنان است. 


5 نزول هر آیه به مناسبت نیازی که پیدا می شود با نزول همه ی آیات 
بدون در نظر گرفتن نیا زها, تفاوت بسیار است. 


اب یبد 0۳ 


7 بعضی آیات و احکام برای مذتی معین نازل شده است ؛ لذا باید ۳ ی 
ناسخ نازل شود. 

11- اصحاب رس 

پرتوی از نور (8) » اصحاب رس 

و عاداً وَتَمُودا واضحات الرّس وَفْرّونا بَيّن دک کثیرآ(فرقان, 38) 


و قوم عاد و ثمود و اصحاب رس و نسل های فراوان میان آنان را (هلاک 
کردیم). 


درباره ی قوم «رزس» در تفاسیر مطالب زیادی ادخ است از جمله: آنان 
همان قوم شعیب هستند, , پا این که «رس» شهری 


ص: 20 


است در «یمامه», یا چاهی است در «انطاکیه» يا همان «رود ارس» است 
و یا غیر ان؛ ولی در کتاب «عیون اخبار الرضا» می خوانیم: 


امام رضاعلیه السلام فرمود: شخصی از حضرت علی علیه السلام درباره 
ی «اصحاب رس» پرسید., امام علیه السلام پاسخ داد: بعد از طوفان نوح, 
درختی به نام «شاه درخت» غرس شد. مردم (اين درخت را مقذس می 
دانستند و) در اطرافش دوازده قربه بنا کردند. نام قریه ها به نام ماه های 
ایرانی بود: فروردین, اردیبهشت. خرداد تا دوازده ماه, انان هر ماه در یکی 
از قریه ها جشن وعید می گرفتند, البثّه در قریه ی 


اسفند, عیدشان با شکوه تر بود و جمعیت بیشتری جمع می شدند. رز ان 
مراسم جشن, درختی را انش می زدند و همین که دودش بالا می رفت به 
گریه و زاری می افتادند. 


خداوند پیامبری برای آنان فرستاد و آنان را ارشاد کرد او را تکذیب کردند, 
پیامبرشان نفرین کرد و آن درخت مقذسشان خشی شد. پس از ان چاه 
عمیقفی حفر کردند و پیامبر خدا| را در آن افکندند و او را این گونه به 
شهادت رساندند.(60) 


در تفه الیااعه ی وهای ای اضتانت. دا لسن الذین قنل! 
الانبیاء» 


ص: لاد 


2- پیامدهای هواپرستی 
پرتوی از نور (8) » پیامدهای نت 
آَرعیت من احَدالهَة هواة أَقنت تَکُونْ عَلیّه وکیلا[فرقان, 43) 


آیا کسی که هوای نفس خود را معبود خود قرار داده است دیده ای؟ آیا 


* قوآیزستی: سزجشمه. غفلت است, و لاتظم. شقن اغقلنا قلبه. عن ذکرتا 
وائبع هواه»(1) 


5 هوایرستی؛ سرچشمه ی کفر است. «من ۷ یوّمن بها و اتبع هواه»(2) 
* هوایرستی؛ , بدترین ن انحراف است. «و 6 ال ممّن اثبع هواه»(3) 


* هواپرستی, مانغ قضاوت عادلانه. است: «فاحکم بین الاس بالحت و لا 
تثبع الهوی»(4) 


* هوا؛ ترستی:: تترشمه ی فاد است له انم الحف اهواتمم شوت 
التتات والارض»(5) 


* هواپرستی, سرچشمه ی غضه هاست. 

تست اعمان تاره 

* هواپرست, بی عقل است. 

* آغاز فتنه ها پیروی از هوسها و ایجاد بدعت ها می باشد. 

* هوا و وهوسها انسان را کر و کور کرده, قدرت تشخیص حق 
ص: 31 


1- 61) کهف, 28. 


2 62) طه, 16. 

3- 63) قصص, 50. 
4 64) ص, 26. 

5- 65) مومنون, 71. 


زاف کبرن. 
* شجاع ترین مردم کسانی هستند که بر هوس های خود غلبه کنند. 


* پیامبرصلی الله علیه وله فرمود: هوا را بدان سبب هوا نامیده اند که 


3- منحرفان پست تر از حیوانات 


ام یگ و( هم | کالأنْعام بل 5 هم آضل 
# ی 4«( 


آیا گمان می کنی که اکثر کقار (حقّ را) می شنوند و (در آن) می 


اندیشند؟ نان جز مانند چهارپایان نیستند, بلکه گمراه ترند. (زیرا ارزش 


سوال: چرا انسان منحرف از عفن بدتر است؟ 


0 


حیوان عقل ندارد تا خوب وبد را بفهمد و حق و باطل را بشناسد؛ ولی 
انسان های منحرف با داشتن عقل, آن"رآا زیر با کداردهج-نر. اسان هوسمن 
عمل می کنند. 


3 حیوان از یک غریزه ی ثابت پیروی می کند؛ ولی انسان منحرف از 
صد ها هوی وهوس. 


ص: 32 


1- 66) مجموعه احادیث از میزان الحکمه می باشد. 


5 حیوان. نسبت به کسی که به او محبت کند رام است. ولی انسان 
منحرف نسبت به خدای مهربان کفر می ورزد و بسیار ناسپاس است. 


6 حیوانات, تسبیح آگاهانه دارند؛ «کل قد علم صلاته و تسبیحه»(1) اما 
انسان های منحرف, اهل ذکر و تسبیح نیستند و از خدا غافل اند. 


7 حیوانات. استحقاق عذاب الهی را ندارند. ولی انسان منحرف به قهر او 
گرفتار خواهد شد. 


در حدیث آمد که یزدان مجید 
خلق عالم را سه گونه آفرید 

یک گروه را جمله عقل و علم و جود 
او فرشته است و نداند جز سجود 
یک گروه دیگر از دانش تهی 
همچو حیوان از علف در فربهی 
اين سوم هست آدمی زاد بشر 
نیم از او فرشته و نیمی ز خر 

آن دو قوم آسوده از جنگ و خراب 
وین بشر با دو مخالف در عذاب 
یک گروه مستغرق مطلق شده 
همچو عیسی با ملک ملحق شده 
نقش آدم لیک معنا جبرئیل 

رسته از خشم و هوا و قال و قیل 
ضن د 3 


1- 67) نور, 41. 


قسم دیگر با خران ملحق شدند 

آدمی زاده طرفه معجونی است 

کز فرشته سرشته وز حیوان 

گر رود سوی این, شود به از اين 

ور رود سوی آن, شود پس از آن 

4- علل سکوت امیرمومنان 

پرتوی از نور (8) » علل سکوت امیرمومنان 


قال قعلنها ادا و آاً من الالین * قَقررث منم لمّا جفثْکْم قوقب لی زبی 
خکماً وجقلنی من الْْرَسَلِن 


(شعراء 20 - 21) 


(موسی) گفت: آن (قتل) را زمانی انجام دادم که از سرگشتگان بودم. و 
چون از شما ترسیدم از نزد شما گریختم, سپس پروردگارم به من حکمت 
(و دانش) بخشید و مرا از پیامبران قرار داد. 


از امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدند: چرا بعد از پیامبر اکرم صلی 
الله علیه وله حق خود را با شمشیر نگرفتید, و چرا همان گونه که با طلحه 
و زبیر و معاویه جنگ کردید با خلفای پیش از خود جنگ نکردید؟ حضرت 
فرمود: : گاهی سکوت لازم است. مگر ابراهیم به مردم نفرمود: من از ز شما 
کناره می گیرم: «و اعتزلکم و ما تدعون من دون اللّه»(2) ۳ 9 
نفرمود: «اِنْ القوم استضعفونی و کادوا یقتلوتنی»(3) 


مردم مرا به ضعف کشاندند و نزدیک بود مرا بکشند؟ مگر یوسف نفرمود: 


«رث السجن 


ص: 34 


6 ماوت 
2 69) مریم, 48. 
3 70) اعراف, 150. 


آحبٌ الیّ»(1) پروردگارا! زندان برای من بهتر از استجابت تقاضای 
آنهاست؟ مگر پیامبر اکرم در غار نرفت و من جای او نخوابیدم؟ مگر 
موسی نفرمود: : «فقررث منکم لما خفتکم» همین که ترسیدم فرار کردم. و 

وا ان ار و 
بکم قوّه نو او آوی الی رُکن شدید»(2) | آی کاش قدرتی 


داشتم (تا شما را از این عمل ننگین باز می داشتم) و يا به جایگاه محکم و 
امن تام روص رو از رش شا راهان وتو ای اسان سای اهایای 
3 


پرتوی از نور (8) » شعر و شاعران 


_ ۲ و د 3 ع‌ِ 
والسعراء بت تبغهه سف ااعا عون لَم چ فظ مْ فی کل واد یهِیمَُون واه یقولونَ ما 


عون 
(شعراء 224 - 226) 


(پیامبر اسلام شاعر نیست, زیرا) شاعران را گمراهان پیروی می کنند. آیا 
7 


مطالبی درباره ی شعر و شاعران به مناسبت آیات آخر این سوره تتان خيش 


* از تفسیر بیضاوی نقل شده: چون اشعار جاهلیت بیشتر پیرامون خیالات. 
توصیف زنان زیبا, معاشقه و افتخارات بیهوده يا بدگویی و تعرژض به 
ناموس دیگران بوده این ایات 


ص: 35 


ی 
2 72) هود, 83. 


9 ار تور یف 


نازل شده است. «والشعراء یتبعهم الغاوژون» 


* تفاوت میان حکیم وشاعر آن است که حکیم ابتدا معانی را در نظر می 
گیرد وبعد الفاظ را به کار می برد؛ ولی شاعر ابتدا قالب والفاظ را در نظر 
می کیرد سیبس 9( را بیان می کند.(1) 


* در روایات؛ شعر خوبی که از حقّ طرفداری کند. از جهاد با سر نیزه برتر 
شمرده شده و مورد ستایش قرار گرفته است.(2) 


* رسول اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: بعضی از بیان ها همچون سحر 
و بعضی از شعرها حکمت است.(3) 


* پیامبر اکرم صلی الله علیه واله به شاعر متعدی به نام «حشان» 


*سامترصلی الله غلیه آلهصر کی از هرا کیان »را فر هه اند که 


شعر بخواند. او می خواند و حضرت گوش می دادند. حضرت دستور دادند: 
جایگاه مخصوصی برای «حسان» در مسجد باشد ۳0۲ 


* امام صادق علیه السلام به یاران خود می فرمود: کودکان خود را با شعر 
«عبدی» اشنا کنید که او شاعری خوب و مکتبی است.(6) 


او تا ود ده سا ات ات کت 
بسرآید, خداوند در بهشت خانه ای به او عطا می کند.(7) 


* امام صادق علیه السلام فرمود: خواندن شعر برای روزه دار و کسی که 
در حال احرام يا در منطقه حَرّم است. مکروه می باشد و نیز 


ص: 3206 


1- 74) لفت نامه دهخدا. 

2 75) تفسیر کنزالدقائق. 
3- 76) تفسیر المنیر. 

4- 77) تفسیر کنزالدقائق. 
5- 78) تفسیر روح المعانی. 
6- 79) تفسیر کنزالدقائق. 


انرزیت * 
الا کل شی ء ما خلا اللّه باطل 
و کل نعیم لا محاله زائل(2) 


بدانیدکه هر چیز, جز خداوند باطل است و هر نعمتی دیر يا زود از بین 
خواهد رفت. 


* در روایت آمده است: همین که آیه ی «والشعراء یتبعهم.. تک نازل شد, 
وهی از 9 مسلمان نگران خود شده, نزد پیامبر اکرم آمتند 
حضرت فرمود: «اِنْ المومن مجاهد بسیفه و لسانه» یعنی موّمن با شمشیر 
و زبان خود جهاد می کند.(3) 


6- سیمای زیانکاران 
پرتوی از نور (8) » سیمای زیانکاران 


نّ الذین ا هو الأخَه ریت ۳1 أغمالهم قَهَم َعمَهّون و لوف الذین هم 
سوء ء الْعَدّاب هم فی الأخْتَه هم الأ خر ون (تمل: 4 - 5) 


همانا کسائنی که به آخرت ایمان ندارند, کارهای (زشت)شان را زیبا جلوه 


می دهیم تا (همچنان) سر گشته باشند. انان کسانی هستند که برای ایشان 
عذاب بد (و دردناک) خواهد بود و انان در قیامت زیانکارترین افرادند. 


زیانکاران چند نوع هستند: 
الف) خانسزه: کسی که عفر ام شوه استت «فل ان اتخاسر ین 
ص: 7 


1- 81) وسائل, ج 7, ص 121. 


2 82) تفسیر مواهب العلیه. 
3- 83) تفسیر منهج الصادقین. 


الذین خسروا انفسهم»(1) 


ب) در حال خسران, کسی که اهل ایمان و عمل صالح نباشد. «ان 
اللشان آنی کسید ۱ و آمنوا»(2) 


و ار 1 9 


الحُسران المبین»(3) 


د) اخسرون, کسانی که منحرف اند و گمان می کنند راه درست می روند. 
«آلذین صَّل سعیهم فی الحیاه الدنیاو هم یحسبون آنهم یحسنون صنعا»(4) 


گناه اصرار می ورزند» قدرت حق گفتن دارند؛ ولی نمی گویند, ظالم ترین 
افرادند. 


با ضایع کردن دین, دنیای خود را اصلاح می کنند. 
7- معجزات حضرت موسی 


پرتوی از نور (8) ۳ معجزات حضرت موسی 


ل 
۳ 
72 
ک 
1 
‌, 


وال یک فی جییک تد تَحْرّخ بیْصَاء من عَیر سُوء فی تَسشع آیات 
3قومه هم تم کائوا قَوما ِ 


(نمل, 12) 
و دستت را در گریبانت کن؛ ؛ سفید و درخشنده خارج شود بی آنکه عیبی 


در آن باشد؛ (اين معجزه) در زمره ی معجزات نه گانه به سوی فرعون و 
قومش (آمده است) که آنان قومی فاسق هستند. 


مراد از معجزات نه گانه, معجزاتی است که موسی علیه السلام در 
ص: 38 


1 4و 1 
2 85) عصر, 2. 
3- 86) حج 11. 
4 87) کهف. 104. 


برابر فرعون آورده وگرنه حضرت موسی معجزات بیشتری داشته است ؛ 
نا هر معجزه ای را می توان دو معجزه به حساب آورد ؛ زیرا آژدها شدن 

عصا یک معجزه است و برگشتن اژدها به عصاء معجزه ای دیگر, لکن قرآن 

یک طرف را معجزه دانسته است؛ تک فان نم ام موسی عبارت 


است از: 

1 «ید بیضاء» (درخشیدن دست). 

2 ازدها شدن عصا. 

3 طوفان کوبفده بای شمان 

4 «عراد» (تسلط ملغ بر تراعت ها و ذرختان): 

5. «ققل» (نوعی آفت نباتی که غلات را نابود می کرد). 

6 «صفادع»(هجوم قورباغه ها از رود نیل به زندگی مردم). 


7. «زم »> (ابتلای تمامی مردم به خون دماغ؛ پا به ی خون در ادن آب 
رود نیل).(1) 


8 قحطی و خشکسالی.(2) 
9 شکافته شدن دریا.(3) 


سنگ(4) نزول من وسلوی(5) (شیره ی مخصوص و لذیذ درختان - مانند 
گزانگبین - و مرغان مخصوص, شبیه کبوتر). 


ص: 39 


1- 88) اعراف, 133. 
2 89) اعراف, 130. 
3- 90) بقره, 0ظ. 
0 
5 92) بقره, 57. 


پرتوی از نور (8) » تعلیمات ویژه الهی 


وله آتتا داد وسیْمان علماً وقالا امد بِلّه الذدی قصّلنا علی کنیر من 
عباده الْمَوّمین (نمل, 15) 


و به راستی به داوود و سلیمان دانشی (ویژه) عطا کردیم, و آن دو گفتند: 


ستایش, مخصوص خداوندی است که ما را ؛ بر بسیاری از شد کات مومذش 
برتری بخشید. 


خداوند علوم خاضی را به افراد خاضی داده ودر قرآن از آنها یاد کرده 
است از جمله: 


1 آدم, علوم همه ی اشیا. «و 219 آدم الاسماء کلها»(1) 


خضرر علمم باطنی, معاویل, ( نا موی شا کردشن شود ) هل اک علی 
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3 یوسف, علم تعبیر خواب. و ربی»(3) 
4. داوود, علم زره سازی. و علهتاه ضنعه لبوس»(4) 
5. سلیمان, علم زبان پرندگان. «علمنا منطق الطیر»(5) 


6 فقاون-سلیمان: غلمق که با آن تخت سلطتتی را ار کشوری‌بت کشور 
تیگرفن فد <عال الحع غفده علم موه الکتات »۱ 


7 طالوت, علوم نظامی. «و زاده بسطه فی العلم والجسم»(1) 


8 رسول اکرم وسایر انبیا, علوم غیب. «فلایظهر علی غیبه احدا الا من 
ارتضی من رسول»(8) 


ص: 40 


1- 93) بقره, 1د. 

2 94) کهف, 66. 
99 دسف 37 

4- 96) انبیاءء 80. 

5- 97) نمل, 16. 

6- 98) نمل, 40. 

7 99) بقره, 247 

8 100) جن, 26 - 27. 


- 


یسم صاحکاً من قَوَلها وقال رب آوزغنی أآن شک رمک الَتی آکعی- 
ِ وعلی دی ون ال صأالحا توصاه وخ 
الصَالِحینَ(نمل, 19) 


پس (سلیمان) از سخن این مورچه با تبسشمی خندان شد و گفت: 
پروردگارا ! به من الهام کن (و توفیق ده) که نعمتی که به من و به والدینم 
بخشیده ای شکر کنم و عمل صالحی که آن را می پسندی انجام دهم و در 
سایه ی رحمت خود, مرا در زمره ی بندگان شایسته ات وارد کن. 


ی از اصول و شرایط رهبری و مدیریت. سعه ی صدر است. حضرت 
روی خود نمی اورد و لبخند می زند. «فتبسم» 


سخن مورچه را پسندید) «فتبسم» انتقادپذیری, یک ارزش است. 


ِ خداوند اولیای خود را تحت تربیت مخصوص خود قرار می دهد. و هم 
لایشعرون فتبسم » خداوند, سلیمان را با آن مقام و سلطنتش گرفتار 
حرف یک مورچه می کند تا بدین وسیله در وجود او تعادل برقرار کند. 


4 زمانی باید شاد و خندان باشیم که حثّی مورچه ها به عدالت ما امیدوار 
باشند. «و هم لایشعرون - فتبسُم» 


ص: 1 


5 خنده ی انبیاء تبسٌم است نه قهقهه. سلیمان در حالی که خنده اش 
گرفته بود, تبشٌم کرد. «فتبشٌم ضاحکا» 


6 سلیمان سخنان مورچه را فهمید و به زیردستان خود توجّه کرد. «من 
قولها» 


7 دعاء مخصوص هنگام اضطرار نیست؛ انبیا در اوج عظمت و قدرت دعا 


می کردند. «رب» 

9و فیق تلنکر کر آنعیرا از دا بکو امیش صرت آورعتی آنتاشکزه 

9. و تین ی ی باید شکر کند و در 
ی ی ی و جلب رضای خداوند و ملحق 
شدن به نیکان باشد. «اشکر - اعمل صالحا.. 

0. فرزندان, هم باید در مقابل نعمت هایی که خداوند به آنان داده شکر 
کنند و هم در مقابل نعمت هایی که به والدین انان داده است. «علین و 
علی والدی» 


1. شکر خدا تنها با زبان نیست. عمل صالح و استفاده ی صحیح از نعمت 
ها نیز شکر الهی است. «اشکر... اعمل صالحا» 


2۸ سلیمان با آن که لشکریان فراوان و حاکمیت قوی دارد و زبان 
حیوانات را نیز می داند, باز به فکر عمل صالح است نه به دنبال لت و 
توسعه ی قدرت و افتخار. «اعمل صالحا» 

3. دعا وتلاش حاکمان باید برای انجام کار خوب باشد. «اعمل صالحا» 
4. کار و تلاش, به شرطی نیک است که خداپسند باشد. «صالحاً ترضاه» 


5 کار نیکی ارزش دارد که رضای خدا را جلب کند. نه فقط رضای مردم 
را. «صالحا ترضاه» 


ص: 2 


6. عالی ترین مقصد در حکومت صالحان. رضای خداوند است. «ترضاه» 
7. انبیا نیز به امداد الهی نیاز دارند. «اوزعنی... ادخلنی» 


ا198. ند کی در جامعه صالح ارزش است. نه زندگی در میان مردم ناصالح, 
آن هم به خاطر رفاه يا درامد و لدّت. «ادخلنی... فی عبادک الصالحین» 


19 برخورداری از امکانات. و قدرت امروز خود را نشانه ی رسیدن به 
رحجمت الهی ندانید و برای رشد و تعالی خود دعا کنید. «و ادخلنی» 


0 ممعانات انسان, نتیجه ی کار او نیست؛ بلکه از رحمت | 
۲ ۳ 
سرچشمه می گیرد. «برحمتیک» 


1 هرکس, در هر شرایطی باید به رحمت الهی متوسٌل شود. حتّی 
پیامبران.«برحمتک» 


2 تکروی. ممنوع. «و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین» 


ص: 43 


0 فضایل امیرمومنان و اهل بیت 
پرتوی از نور (8) » فضایل امیرمومنان و اهل بیت 
قال ال عنده ۶ گ الکتاب آ آتیک به قیل آن برد الیک ۰ طر فک فلفا 


که 


راخ مُشتقاً عندة و | هد من قسل تیی لتلویی عَاأشکر هم کف وقن 
شگر قالما یشک لتشیبه ومن کقر قاٍن ری غَیرخ کریم (نمل, 40( 


کسی (به نام آصف بن برخیا) که به بخشی از کتاب (الهی) آگاهی داشت 
اشلیمان) کفت* .هن آن (تخت) را قبل ار آن. کبک عشمت بهمر نخووه 
نزد تو می آورم. 0 پذیرفت و او تخت را آورد.) همین که (سلیمان) 
آن (تخت) را نزد خود مستقر دید, (به جای غرور وتکبر) گفت: این (توانایی 
وزیر من که مقداری از علم کتاب و اسم اعظم را می داند,) از لطف 
پروردگار من است, تا مرا (با اين نعمت ها) بیازماید که آیا شکر گزارم با 


کفران می کنم؟ و هر کس شکر کند. قطعاً به سود خویش شکر ورزیده و 
هر کس کفران نماید (به ضرر خویش گام نهاده, زیرا) پروردگار من (از 
شکر مردم) بی نیاز و کریم است. (بی نیازی و کرامت. برای خدا ذاتی 


در آیه ی مورد بحث می فرماید: کسی که بخشی از علم کتاب را داشت. 
گفت: ای سلیمان ! قبل از به هم زدن یک چشم. من تخت ملکه ی سباً را 
از کشورش در این جا حاضر می کنم؛ اقا در آیه ی آخر سوره ی رعد, 
خداوند به پیامبرش می فرماید: کفار, رسالت تورا| قبول ندارند, به آنان 
بگو کافی است که خداوند و کسی که تمام علم 


ص: 4 


کتاب را دارد. میان من و شما گواه باشد. در روایات می خوانیم: مراد از 
کسی که تمام علم کتاب را 

دارد. علی بن ابی طالب علیهما السلام است. اگر کسی که بخشی از علم 
کتاب را می داند تخت بلقیس را در یک ان حاضر می کند. پس کسی که 
تمام علم کتاب را می داند, در تمام عمر چه قدرتی دارد؟ 

امام صادق علیه السلام می فرماید: آگاهی کسی که بخشی از علم را 


تست و ی اه سم صل ار این اس ی با 
یک مگس باشد نسبت به دریا.(1) 


در روایات می خوانیم: امام صادق علیه السلام به سینه ی مبارکش اشاره 
و فر م39 و 9 ۳ علم الکتاب کله» به خد| سوگند تمام علم 


در روایات بسیاری می خوانیم: امامان معصوم علیهم السلام خارج از قید 
ژمان و مکان در متاطعی حاضر فی شندنده ملا: 


امام جوادعلیه السلام. در لحظه ی شهادت پدرش از مدینه به طوس 
رفت. 


امام کاظم علیه السلام, از زندان بغداد بیرون آمد و در مدینه حاضر شد. 
امام سجادعلیه السلام. در زمان اسارت., به کربلا رفت و بدن پدرش امام 
حسین علیه السلام, را دفن کرد. 


امام حسین علیه السلام, قبل از شهادت, قبضه ی خاکی از کربلا برداشت 
و در مدینه به ام السشلمه داد.(3) بنابراین طیل الارض و حرکت برق آسا 
برای امامان سابقه دارد. 


ص: 45 
 1‏ شسی رامین 


22 )شقن تور اقلین: 
5 سیر ات اسان 


21- ریشه ایمان به خدا 
پرتوی از نور (8) » ريشه ایمان به خدا 


من بُجیث الْفَْطرّ ادا دعاة وَبکشف السّوء وَیِجْعَلکُمْ خلقاء | 
قلیلا لیا ما تدکرون 


(نمل, 62) 


کیست که هر گاه درمانده ای او را بخواند. اجابت نماید و بدی و ناخوشی 
را برطرف کند, و شما را جانشینان (خود در) زمین قرار دهد؟ ایا با خداوند 
معبودی است؟ چه کم پند می پذیرید. 


ریشه ی ایمان به خدا, عقل و فطرت است ؛ لیکن ماذیون می گویند: ريشه 
ی ایمان به خدا ترس است. یعنی انسان چون خود را در برابر حوادث 
عاجز می بیند؛ هنگام بروز حادثه ای تلخ, قدرتی را در دهن خود تصور می 
کند و به ان پناه می برد. 


فاربون با این محاستهر ایهان را زاتده‌ی ترنی من داشد: آضا. اشاه آنان 
این است که تفاوت رفتن به سوی خدا را با اصل ایمان به خدا نمی فهمند؛ 
مثلا ما هنگام دیدن سگ و احساس خطر, سراغ تین می رویم . اما ایا می 
توان گفت: پیدایش سنگ به خاطر سگ است؟ همچنین ما هنگام اضطرار 
و ترس رو به خدا می رویم, ایا می توان گفت: اصل ایمان به خداء زاییده 


علاوه بر آنکه اگر سرچشمه ی ایمان ترس باشد, باید هرکس ترسوتر 
است, موّمن تر باشد. در حالی که مومنان واقعی, شجاع ترین افراد زمان 
خود بوده اند و باید انسان در لحظاتی که احساس ترس ندارد, ایمانی هم 
بر الی هماسص ای سس وا هل 
عقل و فطرت 


ص: 46 


قبول داریم. در حقیقت ترس و اضطرار, پرده ی غفلت را کنار می زند و 


هواپیما يا کشتی نشسته باشند و خبر سقوط يا غرق شدن را بشنو ند و 
یقین کنند که هیچ قدرتی به فریادشان نمی رسد؛ از عمق ۳ به یک 
قدرت نجاتبخش امید دارند. انها در ان هنگام به یک نقطه و به یک قدرت 
غیبی دل می بندند که ان نقطه, همان خدای متعال است. 


2- شبهه زیارت پیامبر 

پرتوی از نور (8) » شبهه زیارت پیامبر 

7 ۳ 9 ۳ ۳ م2 مرس وب تنل ه 

تک لا نسمع المَوّتی ولا تسمع الصَمّ الدعاء لا وَلوّا مَدْبرینَ (نمل, 80) 


بی شی, نمی توانی دعوت جودٍ را به گوش مردگان برسانی, ونمی توانی 
کران را آنگاه که روی نیت کر داد ویشت. هین. کیرد فراخوانی (و 
خصفک رنه آنانشسمات ‏ 


در تفسیر نمونه(1) می خوانیم: فرقه ی وهابیون, ۳1 ی «اتی لاتسمع 
العوی سر یساس یر اس را وم قرار دای هی کی ساسنر اکرم 
از دنیا رفته و هیچ سخنی را نمی شنود, بنابراین ن معنا ندارد که ما پیامبر را 
ار 


پاسخ فرقه ی مذکور این است که آیه در مقام یک تشبیه اجمالی است؛" 
نظیر تشبیه قلب سنگدلان به شلک در تا ناپذیریر «قلوبکم 
کالحجاره»(2) : نه آنن: که قلب: آنان در همه چیز مثل سنگ است؛ ۳ 
قرآن, حیات برزخی را درباره ی 


ص: 7 


1- 104) تفسیر نمونه, ج 15, ص 543. 
2 105) بقره, 74. 


۲ 3 ۲ 1 ۲ سِ ۳ ۲ 
شهدا پذیرفته ونسبت به ان, روایاتی از شیعه و سنی نقل شده است: 


1 محمدبن عبدالوهاب در کتاب الهدیه السنیه, ص‌ 1 می گوید: پیامبر 
بعد از وفاتش دارای حیات برزخی, برتر از حیات شهداست و سلام کسانی 
را که به او سلام می دهند می شنود. 


2 روایات فراوانی در کتب شیعه واهل سنت. در این زمینه آمده است که 
فا فا ام سا ی ار تا ارس سوه 
ی 
عرضه می شود.(1) 


3 ما خود شاهد هزاران نمونه از توسلاتی هستیم که عین سخن و 
درخواست افراد متوسل, لباس عمل پوشیده است. 


4 در صحیح بخاری می خوانیم: رسول خداصلی الله علیه واله با کقار 
هلاک شده ی جنگ بدر گفتگو می کرد و همین که مورد سوال عمر قرار 
گرفت, فرمود: : «والذی نفس محمد بیده ما انتم باسمع» به خدایی که جانم 
در دست اوست., شما از آنان شنواتر نیستید.(2) 


حضرت علی علیه السلام در پایان جنگ جمل فرمود: لاشه ی کعب بن 
سور را بنشانند. سپس به او که هلاک شده بود فرمود: وای بر تو که علم و 
دانش, تو را سودی نبخشید و شیطان تو را گمراه کرد و به دوز خ فرستاد ! 
( 


ص: 418 
1- 106) کشف الارتیاب.ص 109. 


2 107) صحیح بخاری, ج 5 ص 97. 
3- 108) شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 1, ص 248 


و داقه آلا رشن 


پرتوی از نور (8) » دابه الارض 


9 
ِ 


الّاسَ کائو 


آت 
۱ 


9 سس آ 


۳ 1 ِ 3 ِ مس 
علاا وق القَول عَلَيهم آخرجْتا لهَمْ دبّه من الارض تكلمَهْد 
بایاتتا لایوقئون (نمل, 82) 


‌ 


ت 


و هرگاه سخن (و وعده ی عذاب الهی) بر مردم حتمی شود جنبنده ای را 
برای انان از زمین بیرون اوریم تا با مردم سخن گوید., که همانا مردم ایات 
ما را باور نمی کردند. 


در ایه, قراینی است که نشان می د هد این دابه موجود بسیار مهمی 


1. در آستانه ی قهر الهی ظاهر می شود. «اذا وقع القول علیهم» اقتضای 
سخنان مهم ان است که از سرچشمه های مهم صادر شود. 


‌ عم 
3. حرف می ز ند «تکلمهم» قضاوت می کند و از اینده مردم خبر می 
دهد. «انْ الناس کانوا...» 


4 حرف او همچون صوراسرافیل, آخرین سخن است. «اذا وقع القول» 
5 کلمه ی دابه. با تنوین. نشانه ی عظمت و بزرگی این موجود است. 


6 آیه ی بعد, مربوط به رجعت است که اولیای خدا قبل از قیامت زنده 


7 آیه نمی گوید: «بآیات اللّه» بلکه می گوید: «بآیاتنا» گویا نشانه های او 
همان نشانه های خداوند است. 


جمع بندی میان این قرائن که در ظاهر آیه است و روایات 
ص: 19 


متعدّدی که در تفاسیر آمده است. ما را به این حقیقت می رساند که 
بگوییم: مراد از «دابه من الارض», خضرت. علق. علیه السلام است. اوست 
که لایق است حرف آخر را بگوید و بر پیشانی بعضی, مهر عدم ایمان بزند 
واز آینده شوم گمراهان خبر دهد. 

سوال: آپا کلمه ی دابه, مخصوص جنبنده های غیر انسانی نیست ؟ 

پاسخ: خیر, در قرآن بارها کلمه ی دابّه به کار رفته که شامل انسان نیز 
مه سوق یر هو ها من اه فی الازوض الا غلی الله رتفا ۲۱۱4 


سوال: آیا اطلاق کلمه ی جنبنده بر حضرت علی علیه السلام توهین به آن 


انش هر رتشا رنه که اطلاق کلوی ات ی امس کون کت 
و اطلاق کلمات «#شی ع۶, عالم؛ نور و وجود» بر خداوند جایز است؛ لیکن 
فرق است میان علم. نور و وجود خداوند با سایر افراد. 


ص: 50 


1- 109) هود, 6 


ص: 


21 


4- سیمای قیامت در قرآن 


یوم ترونها تَذهَل کل مَرْضعهٍ ۳ ای وتصع کل ات حمل حَملها وَتری 
التاسخ سشکازی وم هم بسٌکازی و کر عذْابت الله شدید د (حح, ‌( 


زوزی. که. آن (زلزله ی نز ی را مشاهده کنید (چنان ترس و وحشت 
وجودتان را فرا خواهد گرفت که) هر شیر دهنده ای, ان را که شیر می 


دهد فراموش کند و هر بارداری جنین خود را سقط کند, و مردم را مست 
می بینی؛ ولی مست نیستند, بلکه عذاب خداوند شدید است. 


قرآن در معرفی سیمای قیامت, تعبیرات تکان دهنده ای دارد, از جمله: 
* «یوماً یتجعل الولدان شَیبا»(1) روزی که کودکان را پیر می کند. 

* «یوماً عغبوساً قمطریرا»(2) روزی که عبوس و سخت است. 

جیوه کان تن ی ۱۱۱۱ روخ دای کش وخ آزست: 

ص: 52 

هو تن 17 


2- 111) انسان, 10. 
3- 112) انسان, 7 


5 سیمای حج 
پرتوی از نور (8) » سیمای حج 


لیشهذواً متافع هم وَیدکَرُو انشخ آلله فی. ام تغلوعات علی ها تزفقم 
من بهیمه الاتعام فکلواً مها و أَطعفواً ایس لیر (حج, 28) 


(مردم از هر منطقه ای به حج خواهند آمد) تا شاهد منافع گوناگون خویش 
باشند و در ایام مخصوص حج خدا را یاد کنند. به خاطر چهار پایان زبان 


بسته ای که رزقشان شده ؛ ۰ پس از گوشت آنها بخورید و بینوای فقیر را 
اطعاخ کتنگ: 


ف جح یک بلسی عمومی و مانور موحدان است. 
* حح, چهره ی زیبای عشق و تعبد است. 


* حج. زنده نگاه داشتن خاطرات وخدمات پیامبرانی همچون ابراهیم 
واسماعیل و محمد است. (درود خداوند بر همه ی انان باد) 


* حح, مرکز اجتماعات بین المللی مسلمانان است. 

* حح, مرکز ارتباط و تبادل اخبار و اطلاعات جهان اسلام است. 

* حح. پشتوانه ی اقتصاد مسلمانان وایجاد اشتغال برای ده ها هزار 
مسلمان است. 


* حح, بهترین فرصت و زمان برای تبلیغات اسلامی, افشاگری توطئه ها, 
حمایت از مظلومان, برائّت ت از کفار و ایجاد رعب و وحشت در دل آنان 
است. 

* حج, بهترین فرصت و زمان برای توبه, یاد مرگ و معاد, از همه چیز 


ص: 53 


و در انتظار مهدی موعودعلیه السلام نشستن است. 


6- مصرف هدفمند 
پرتوی از نور (8) » مصرف هدفمند 


7 اه لک فا نز قاروا شم الا 
صوآف قازّا وچتت ی 3 مها و أطعموا الْقانع وَالْفْغتة کَدَلک 
سَخوّتا ها کم َعلَکَم تشکون (ححء 36) 


و (قربانی کردن) چاق را برای شما از شعاتر الهی قرار دادیم. 
حالی تک ایستاده اند ببرید, بر چون به 7 افتادند (و حارن دادند), از 
(گوشت) آنها بخورید و به فقیر قانع و فقیری که روی سوال ندارد اطعام 
کنید, بدین گونه حیوانات قربانی را برای شما (رام و) مسخرکردیم., تا 


شاید شکر گزاری کنید. 


در انتلاعر .هر جا مساله.کوردن منظرع: استه در کنارش. وظیقه دیکری, نیز 


ذکر شده است: 

«کلوا... ولاتسرفوا»(1) بخورید ولی اسراف نکنید. 
«کُلوا... واطعموا»(2) بخورید و به دیگران بخورانید. 
«کلوا... واعلموا»(3) بخورید و عمل صالح انجام دهید. 
«کلوا... واشکروا»(4) بخورید و سپاس گزارید. 

ص : 54 

1- 113) اعراف, 31. 

2 114) حج, 36. 


3 115) مومتون:51: 
4 116) سباء 15. 


7- قدرت در دست صالحان و فاسدان 
پرتنوی از نور (8) ند قدرت در دست صالحان و فاسدان 


آلذین ان مَحتَاهْمْ فی الَرْضِ]َقَامُواً السّلاة و آتقً الا و وا بلمَعَروف 
وتهَوَا عن الْمَتکر وله عَاقبَهٌ الأْمور(حج. 241 


کشنانی که آکر انان را در زمین به قدرت رسانیم, نماز بر پا می دارند و 
زکات می دهند و (دیگران را) به خوبی ها دعوت می کنند و از بدی ها باز 
می دارند؛ و پایان همه ی امور برای خداست. 


اگر قدرت و امکانات در دست افراد صالح باشد, بهره برداری صحیح می 
کنند و اگر در اختیار نااهلان قرار گیرد سوء استفاده می کنند. بنابراین دنیا 
و قدرت؛: برای وهی نعمت و برای گروهی وسیله ی بدبختی است و 
قرآن از هر دو نمونه یاد کرده است: از مقمنان به قدرت برسند, به 
سراغ نماز و زکات و امر به معروف می روند. ولی انسان های منحرف و 
نااهل:»اگر قدر تمتد شوند کارشان طغیان است, «ان الانسان 


لیطغی»(1) و در راه نابودی منایع اقتصادی و نسل بشر گام بر می دارند, 
«و اذ| تولی سعی فقی الارض لیفسد فیها و هلک الکرت و اللسل»(2) و 
عاقبت, مردم را به دوزخ می کشانند. «ائمّه یدعون الی الثار»(3) 


ص: 55 
1- 117) علق, 6. 


2 118) بقره, 205. 
3- 119) قصص, 41. 


8- مردم و وسوسه های شیطان 


پرتوی از نور (8) » مردم و وسوسه های شیطان 


عکید(حج. 52) 


و پیش از تو هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم. مگر این که هرگاه آرزو 
می کرد (و برای پیشبرد اهداف الهی خود طرحی می ریخت) شیطان در 
(طرح و) ارزوی او (مسائلی را) القا می کرد, لکن خداوند هر چه را که 
شیطان القا می کرد از بین می برد. سپس ایات خود رااستحکام می 
بخشید و خداوند آگاه و حکیم است. 


مردم در برابر وسوسه های شیطان چند دسته اند: 


1 افرادی وسوسه ی شیطان در روحشان کارساز است. «یوسوس فی 
صد ورالتاس»(1) 


2. بعضی ها شیطان با آنان تماس می گیرد, ولی فوراً متوجّه می شوند و 
از طرد ی کته مهم طایف من السطان ند کرو ۱2 


3 گروهی, شیطان همیشه با آنهاست. «فَهّو له قرین»(3) 


پیامبران الهی جزو هیی یک از این سه دسته بیستند, آنان معصومند و 
شیطان نه قرین آنهاست, نه در روحشان وسوسه می کند و نه با آنان 
تفاس می گیرد: شیطان در طرح و ترنامه: و ارزو آنان القائاتی دارد و 
تاکفتم. بیدانست. که خشاب. ظرع بیامیران: و برنامه.ها و اهدافتان.. از 


حساب شخصی اتان جداست. 


ص: 56 


0 12) تن 5 
2 121) اعراف, 201 


3- 122) زخرف, 36. 


9- تنوع برنامه های سعادت بخش 

پرتوی از نور )8( »> تنوع برنامه های سعادت بخش 

0 ث/ با بو ۵ متخ ۶ 0 ۳ ۳ 9 ۳ شا رگم 
با ها اآلذین آمئواً ارگقواً واسْجْدُوا واعَبُذوا ریم و افعلوً لحَیر لعلکم 
تفلخون (حح, 77) 


اق کشضاتی, که ایمان آورده اید ! ز کوع کنید و سجدم تمایید و پروردکارتان 


برای سعادت انسان دو برنامه مطرح شده و رستگاری او در انجام هر دو 
نوع عمل است: 


الف) برنامه های ثابت مانند رکوع وسجود و نماز و عبادت های دیگر. 
خاصی دارد. «امنوا ارکعوا... وافعلوا الخیر» 


0- رستگاری و کشاورزی 
پرتوی از نور (8) » رستگاری و کشاورزی 


رم 5 9 نن ۳ 
قَدٌ افلح الْمَوْمتونَ الذین هم فی صَلانَهمْ خاشعون (مومنون, 1 - 2) 


قطعا مومنان رستگار شدند. همان کسانی که در نمازشان خشوع دارند. 


کلمه ی «قلاح» به معنای رستن است, شاید دلیل اینکه به کشاورز, 
«قلاحج» می گویند ان باشد که وسیله ی رستن دانه را فراهم می کند. دانه 
می رسد: اول انکه ريشه ی خود را به عمق زمین بند می کند. دوم این که 
ففاد یی رفن را میت کن شوه اه خا ی ها مرا دق من 
کند. 


ص: 57 


اری, انسان هم برای رهایی خود و رسیدن به فضای باز توحید و نجات 
از تاریکی های ماذیات و هوسها و طاغوت ها باید مثل دانه همان سه عمل 
را انجام دهد: اوّل ريشه ی عقاید خود را از طریق استدلال محکم کند. دوم 
از امکانات خدادادی آنچه را برای تکامل و رشد معنوی اوست جذب کند. 
سوم تمام دشمنان و مزاحمان را کنار زند و هر معبودی جز خدا را با کلمه 
«لا اله» دفع کند تا به فضای باز توحیدی برسد. 


1- اهمیّت زکات 

پرتوی از نور (8) » اهمیّت زکات 
والذین هم لاه قاعلون (مومنون, 4) 
و همان کسانی که زکات می پردازند. 


* ز کات؛: تک از پنج چیزی است که بنای اسلام بو ان استوار است. 

* در قرآن 32 بار کلمه «زکات» و 32 بار واژه «بَرک» آمده, گویا زکات 
مساوی با برکت است. 

* پیامبراکرم صلی الله علیه واله افرادی را که ز کات نمی دادند, از مسجد 
بیرون کرد. 

* حضرت مهدی علیه السلام در انقلاب بزرگ خود. با تارکین زکات می 


* کسی که زکات ندهد, هنگام مرگش به او گفته می شود: یهودی بمیر یا 
ملسیجحی . 


* تاری زکات در لحظه ی مرگ از خدا می خواهد که او را به دنیا 
بازگرداند تا کار نیک انجام دهد, امّا مهلت او پایان یافته است. 


ص: 59 


* امام صادق علیه السلام فرمود: اگر مردم زکات بدهند, هیچ فقیری در 


2- اهمیت امانت و امانتداری 

پرتوی از نور (8) » اهمیت امانت و امانتداری 
۳9 ۵ ی ر اه م ء 
والذین هم لامَاتَاتَهِم وعَهُدهمْ راغون (مومنون, 8) 


و(موّمنان رستگار) کسانی هستند که امانت ها و پیمان های خود را رعایت 


* به تماز و روزه و حج مردم ننگرید, به ضدافقت و آهانتدازق. آنان بنگرید. 


)1( 


ایا ی الم لکوت اه ها هر وی حط رت 
غلی علیه ااسلام فرموف ها آلاماند ال التر الفاجر قنعا قل وکا تن 
ال بسا تا ی ان سس ار اه سره 
گناهکار, ارزشمند باشد يا ناچیز, اگر چه مقداری نخ باشد و يا پارچه و 
لباسی دوخته شده.(2) 


* همه ی نعمت های ماذی, معنوی و سیاسی, امانت الهی هستند. (امام 
خمینی قدس سره فرمود: جمهوری اسلامی, امانت الهی است) 


* قران کریم برخی از اهل کتاب را که امانتدار هستند, ستوده است. «و 
من اهل الکتاب من ان تاأمنه بقنطار بُوَّدّه الیک»(3) اگر به برخی از اهل 
کتاب, مال فراوانی به امانت بسیاری. آن را به تو برمی گرداند. 


ص: 59 
1- 123) میزان الحکمه و سفینهالبحار, واژه «امانت». 


1242 بحار, ج 77, ص 273. 
3- 125) آل عمران, 75. 


3- دلایل بهترین آفریدگار 


پرتوی از نور (8) » دلایل بهترین آفریدگار 


و م 97۲ و ۱ - خلاله ین لا ال رم جاو و > ۳ 1 لا 
وَلقذ خلفتا الانسان من سلاله من طین ۳ فی قزار مکین 
2 ۳ لا جر -] مایب < م ۳ ما ]جر و5 وم یم مج ِ پ ‏ ۳3 0 < 
خلفتا النتطفءه علقة فخلفتا العلقه مَصَعءه فخلفتا الم عظاماً 1۳22 
سم ۶ 2 لا ۶ کَ 
۰ أ 


اون 19 12) 
و همانا ما انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم. سیس او را به صورت 
نطفه در جایگاهی استوار قرار دادیم. سپس از نطفه, لخته خونی آفریدیم, 
آن گاه لخته خونر را پاره گوشتی ساختیم وپاره گوشت را نه صورت 
ان هار او ماو 


را آفرینش تازه ای ِ پس شایسته ی تکریم و تعظیم است خداوندی 


دلایل بهترین خالق بودن خداوند بسیار است, از جمله: 

الف) خالقیت او دایمی است. 

ب) محدودیت به اشیای خاضی ندارد. 

ج) تنقع در آن نامحدود است. 

د) از ساده ترین چیز مهم ترین را می سازد. 

0) مواد اولیه اش از خودش می باشد. 

و) در ساختن تقلید نمی کند. 

ز) پشیمانی و تردید در او راه ندارد. 

ج) بر اساس رحمت می آفریند و ساخته هایش هدفدار است. 


ص: 


60 


4- نوح و توجه به خدا 
پرتوی از نور (8) » نوح و توجه به خدا 
لد 3۳ 9 ۳ 3 ت 
وقل رب انزلنی منرّلا مبارکا وانت حیر حر الختر لیخ (مومنون, 29) 


وبگو: پروردگارا! مرا با نزولی پر برکت فروداور که تو بهترین فرود 
اورندگانی. 


حضرت نوح در تمام مراحل زندگی به یاد خدا بود: 

* در دعوت به توحید. «اعبدوالله»(1) 

* در ساختن کشتی با الهام خدا. «اصنع الفلک باعیننا و وحینا»(2) 

* در سوار شدن, با حمد الهی. «فاذا استویت... فقل الحمدلله»(3) 

* در حرکت با نام خدا. «بسم اللّه قجراها و ثرساها»(4) 

* در توقف, با دعا به درگاه او. «رپ آنزلنی»(5) 

تشه براقی از 

پرتوی از نور (8) » شبهه پراکنی کقار 

وین آطعثم بشّرا کم کم ادا لخاسژون * أییذکُم کم [د۱ مت وکُنئم 


ابا 5عظاما" ایک 4 محر < حون * 5 ت‌ قتمّات لمَا که ون ( نون : 4 - 
36 


و اگر از بشری همانند خودتان اطاعت کنید, قطعا زیانکارید. آیا (آن 
پیامبر) به شما وعده می دهد که وقتی مردید و خاک و استخوان هایی 
(پوسیده) شدید. شما (از قبر) بیرون اورده می شوید؟ ! دور است دور 
انچه به شما وعده داده شده است. 


کفار و مشرکان با مطرح کردن شبهات و ارائه شعارهایی سعی در دور 
کردن مردم از پیامبران الهی داشتند, از جمله: 


ص: 601 


1- 126) مومنون, 23. 
2 ان 27 
3- 128) موّمنون, 28. 
4 129) هود, 41. 

5- 130) مومنون, 29. 


* پیامبر یک انسان معمولی است. «بشر» 
* بر دیگران امتیازی ندارد. «مثلکم» 


۴ قیامت و ند کت دوباره دور است. «هیهات هیهات» (چون انبیا مکزر و 
هميشه وعده ی قیامت می دادند, «توعدون» مخالفان هم کلمه «هیهات» 


را تکرار کردند) 


آنچه ذکر شد؛ برخی شعارهای لجوجانه يا فریبنده ی کافران و حق 
تیآ است. آنان با تبلیغات گسترده, پیروی از پیامبران را خسارت می 
دانند؛ ولی هدفشان این است که مردم را مطیع خود سازند و با شعار 
ارات .ملت ها رنه تردکی کضانند. 


6- امقّت یگانه 
پرتوی از نور (8) » امّت یگانه 
ون هذه تک مد وا جده تا رکه فا تون (موّمنون, 52( 


لته این اشت: شا ات واحتق, است» و من پرورد کار شا هستم ین 
از من پرو| کنید. 


۳ 
۳۳ 


در جهان ,بینی دینی و از دیدگاه الهی تمام امت ها در حقیقت بک ات 
هستند, «امّه واحده» زیرا: 


* اصول دعوت همه ی پیامبران الهی یکی است. 

* نیازهای فطری و روحی و جسمی مردم یکی است. 
* خالق و پروردگار همه یکی است. 

اسان ال سنوی اسان 


پرتوی از نور (8) » مراحل تکامل معنوی انسان 


ما آتوا وَفلوهُمُ وله هم ی رَبهِمٌ افو (مومنون, 60) 


و کسانی که (اموال خود را در راه خدا) می دهند آنچه را دادند, در حالی 
که دل هایشان ترسان است از اين که سرانجام به سوی پروردگارشان باز 
می گردند. 


مطرح شده است: 

مرحله ی اوّل: علم و شناختی که مایه ی خشیت شود. «من خشیه ربهم» 
فرحله.ق .دوم " آیمان خمیق و دایمی به آنخه تری کردم اشت: ایو متون * 
مرحله ی سوم؛ دوری از انواع شرک هاء مخفی و آشکار. «لایشرکون» 
مرحله ی چهارم؛ انفاق از آنچه خدا عطا نموده است. «یوتون...» 

مرحله ی پنجم؛ مغرور نشدن و دغدغه داشتن که مبادا کارم ناقص يا عملم 


مردود يا وظیفه ام چیزی دیگری باشد و در قیامت پاسخ گو نباشم. 
«قلوبهم وجله» 


پرتوی از نور (8) » برخی شرایط مدیریت 


وَلانلف تفساً الا وَسْعها ولدیْنا کِتابٌ بنطِق بالحَق و هم لایْظْلَمُون 
(مومنون. 62) 


۱ ۳6۳ ۳2۳۲ ۰ 
ستمی نمی شود. 


ص: 63 


الف) آتانی یه تعانای آفراه مه جاگدانی کار به مقداد ان نان 


«وسعها» 

ب) نظارت دقیق بر کار و وظایف آنان. «کتاب ینطق بالحقٌ» 
ج) عدالت در تنبیه یا تشویق آنان. «و هم لایظلمون» 

9- پیامدهای تأثیرپذیری حق 

پرتوی از نور (8) » پیامدهای تأثیرپذیری حق 


ولو ئبع الحق أهُوَاَعقَم لَفَسَدتِ السمواث والارْض و من فیهش بل نیت 
بذکرهم قَهَمْ عن ذکرهم معرِضُونَ(مومنون, 71) 


تا هم 


و اگر حق, از هوس های آنان پیروی می کرد. قطعاً آسمان ها و زمین و 
ای را ها قرو ها 


مایه ی باد (وشرف وحیئیت) آنهاست, اما آنان از این پاد فیک نتن: 


اگر حق,؛ تابع هوس های مردم باشد, نظام هستی فاسد وتباه می شود, 
زیرا: 


1 هوس های مردم - حثّی هوس های یک نفر - در زمان های مختلف؛ 
متضاد است. 


2 هوس های مردم. مفسده دارد. 


3. خواسته های مردم, یک بعدی است وبه ابعاد دیگر وآثار دور ونزدیک 
توجّه ندارد. 


0- جلوه های طغیان در افراد مختلف 
پرتوی از نور (8) » جلوه های طفغیان در افراد مختلف 


۳ ۰ رم > 9ج] - سِ ب ی ۸1 1 ۳ ۳ پِ ۶ 
رجمتاهم و کشفتا ما بهم من صَر للجّوا فی طعيانَهم یعمَهَون (مومنون. 
0/5( 


ص: 


604 


و (بر فرض) اگر به آنها رحم کنیم و (رنج و عذاب و) بدبختی های آنان را 
برطرف سازیم (به جای هوشیاری و شکر) در طغیانشان کوردلانه اصرار 


می ورزند. 


طغیان در افراد مختلف. تفاوت دارد: 


* طغیان عالمان, در علم است که به وسیله ی تفاخر و مباهات جلوه می 
کند. 


* طغیان ثروتمندان در مال است که به وسیله ی بخل خود را نشان می 
دهد. 


* طفغیان صالحان در عمل نیک است که به وسیله ی ریا وسمعه 
(خودنمایی وشهرت طلبی) نمایان می شود. 


ن‌ طغیان هواپرستان در پیروی از شهوت ها جلوه می کند.(1) 
1 ولیال عاسر قران 
پرتوی از نور (8) » دلایل تخیر عذاب 

و ات علی آن ریک ما تَعِدْهم لقایژون (مومنون, 95) 


و بدون شک ما می توانیم آنچه را بخ نان وعده می دهیم به تو نشان 
دهیم. 


خذ آوید در این اجه پیامبرش را دلداری داده است که قدرت دارد گمراهان و 
کافران را عذاب کند؛ اما به دلایلی عذاب آنان را به تاش و اندازد از 
جمله: 


تا آنان اتعام حشت کند: 


ج( و آنتده افراد ممنی از نسل آنان به وجود ند 


ص: 605 


دا فزسیر وخ الیران: 


سار مصوم رای ال فص وا که ماه مه رکعت سک 


است. 
2- تفاوت روزهای دنیا و آخرت 
پرتوی از نور (8) » تفاوت روزهای دنیا و اخرت 


محر 
اّ 


قال کم لبم فی الأَرْض عَدد سنین * قالوا تا یماد 


1۳ 


لعای فمتهنر 2112 1135) 


بَعض بوّم فسْتّلِ 


(خداوند) از آنان می پرسد: شما در زمین چقدر ماندید؟ می گویند: یک 
روز پا بخشی از یک روز پس از نز شمارگران بیر لسن . 


در قیامت از مردم سوال می شود: شما چه مذتی در دنیا اقامت داشتید؟ 


«کم لبنتم» این سوال چندین بار در قرآن مطرح شده وهرکس طبق پندار 
خود پاسخی می دهد از جمله: 


ِ ما به مقدار ساعتی از روز در دنیا ماندیم. «ساعه من نهار»(1) 
* یک شامگاه, یا یک صبح. «عشیه اوضحاها»(2) 
کیک رون با فسصی ای کرو نها اه هش وم ۱3 


ممکن است مراد از « کم لبتتم فی الارض» مذت توقف در قبر و عالم 
برزخ باشد. 


3 اهداف آفرینش انسان 
پرتوی از نور (8) » اهداف آفرینش انسان 
۷1 3 ۳ ۳۹ جح مس و ۳ 
اقحسبتَمْ نما حَلفتَاکم عبنا نکم الیتا لائرَجَعَونَ (مومنون, 115) 


پسر ابا کفان.فن. کنید که ها ما ۱ بیهوده آفریده ایم؛ و شم به سوی 
مابازگردانده نمی شوید؟ 


قرآن برای آفرینش انسان اهدافی را بیان کرده, از جمله: 
ص: 606 
1- 132) احقاف, <5د . 


2 133) نازعات, 46 . 
3- 134) مومنون, 113 . 


1..عبادنت. «ی ما خافت الجن والاتس الا لیعیدون»() من جن. و انس ۱ 
نيافریدم جز برای این که عبادتم کنند (و از اين راه تکامل یابند و به من 
نزدیک شوند). 


2 آزمایش. «حَلَق الموت والحیاه لیّبلوکم ایّکم احسن عملا»(2) (خداوند) 
هرن یات .را افریة تا شمارا بیاز‌ماید. که کذام بی: از زا شما بهتر عمل 


می کنید. 


3 برای دریافت رحمت الهی. ۹ و لذلک خلقهم»(3) مگر 
کسی که پروردگارت به او رحم کند و(خداوند) برای همین (رحمت) مردم 
را آفرید. 


4 زیانکاران 

پرتوی از نور (8) » زیانکاران 

ومن یَدْمْ مع اللّه لها آخر لا بُرهان له به قالّما حسابْة عند زبه لته لا یلح 
الکافژون(مومنون 017( 

و هر کس با خداوند, معبود دیگری بخواند, هب برهانی بر کار خود ندارد, 
پس قطعا حساب او نزد پروردگارش خواهد بود, قطعا کافران رستگار 


نمی شوند. 


دز ال این شوره, ذیل آبه.ی یک, گروهی از رستگاران را ذکر کردیم, در 
بایان سوره با توچه به جمله ی «ل یغلح». گروهی از زیانکاران را نیز یادآور 


* ستمگران. «لا پفلح الظالمون»(4) 
* گنهکاران. «لایفلح المجرمون»(5) 
* جادوگران. «لایفلح الساحرون»(6) 
ص: 67 


1- 135) ذاریات, 56 . 
12 ) هلک: 2. 

3- 137) هود, 119. 
4 138) انعام, 135 . 
5 و1 تشرد 17 : 
۳ 


* کافران. «لایفلح الکافرون»(1) 


* آتها که به دامن دروع صی بقخته سای الک شترون علی آلله آلکدب 
لایفلحون»(2) 


پرتوی از نور (8) » یکپارچگی مسلمانان 


لول ۹ شوه ی ان وتات با هر را وعالها قدا امک 


چرا زمانی که تهمت را شنیدید, مردان و زنان با ایمان نسبت به خویش 
گمان خوب نبردند و نگفتند که اين تهمتی بزرگ و آشکار است؟ 


قرآن گاهی به جای کلمه ی «دیگران» کلمه ی «شما»_ را به کار برده 
است تا به مسلمانان بگوید همه ی شما یکی هستید. مثلاً به جای این که 
بگوید: به دیگران نیش و طعنه نزنید می فرماید: «لا تلمزوا آنفسکم»(3) 
به خودتان نیش نزنید. و به جای این که بگوید: وقتی که وارد خانه ای شدید 
باه ذیکر آن سلام کنید. می فرماید: فش سا علن اقسکم »(4) به خودتان 
سلام کنید. 


در این ات نیز _به جای این که بگوید: به دیگران حسن ظن داشته باشید, 
می فرماید: «بانفسهم خیر|» به خودتان حسن ظن داشته باشید. 


ص: 69 


۱ 
2- 142) یونس, 69 . 
ار 9 

4 144) نور. 61. 


6- فواید و آفات زبان 
پرتوی ِ نور (8) » فواید و افات زبان 


تة بتکم وتفولون یأفُواهکُم ما لسن کم به علْْ وتَحَسيُوتة ها 
81 عند اللّه عَظيم (نور, 415( 


ار ار وم ول ی و 
خدا بزرگ است. 


زبان, تنها عضوی است که در طول عمر انسان, از حرف زدن» نه درد هی 
گیرد و نه خسته می شود. شکل و اندازه ی آن کوچک؛ اما جرم و گناه آن 
بر اس و اه وت 
کفر به خدا, با انکار احکام دین؛ کافر و نجس می شوند. 

زبان از یک سو می تواند با راستگویی, ذکر و دعا و نصیحت دیگران. صفا 
بیافریند و از سوی دیگر قادر است با نیش زدن به اين و آن, کدورت ایجاد 
کند. 


زبان کلید عقل و چراغ علم و ساده ترین و ارزان ترین وسیله ی انتقال 
تمام علوم و تجربیات است. (علمای اخلاق درباره ی زبان کتابها و مطالب 
بسیاری نوشته اند.) 


7- گام های شیطانی 
پرتوی از نور (8) » گام های شیطانی 


با أب الذین آمَئواً لا تَبعُواً خَطوَاتِ الشَیّطّان ومن ستغ خَطوَاتِ السَبّْطَاِن 
اه ی غز بالفخشاء والفتکر و لولا فطل له کت ور جُمَیج ما رگی منکم 
طَن أحد د ادا ولَکهّ ال تک من تَشاء واللَه شمبد 2 یه (نور, 21) 


ص: 69 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! گام های شیطان را پیروی نکنید و هر کس 
پیرو گام های شیطان شود پس به درستی که او به فحشا و منکر فرمان 
می دهد و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود, هرگز هیچ یک از شما 
پاک نمی شد ولی خداوند هر کس را بخواهد پاک می سازد و خداوند شنوا 
و داناست. 


در قران چند مرتبه از «خطوات الشیطان» سخن به میان امده است؛ 


در مورد اتحاد و وحدت کلمه داشتن می فرماید: «آدخلوا فی السلم کافه و 
لاتثبعوا خطوات»(1) 

و دز مضرق. غذا فی. کرماندد «کلها مفا.قی الارض خلالا یا همینا 
خطوات»(2) از چیزهای حلال و دلیسند بخورید و مواظب گام های شیطان 
باشید و از ان پیروی نکنید. 


و در اين آیه نیز پیرامون اشاعه ی فحشا نسبت به موّمنین می فرماید: از 
گام های شیطان پیروی نکنید. 


نمونه پیروی از گام های شیطان عبارت است از: دوستی با افراد فاسد, 
بعد شر کت در مجالس انان, سپس فکر گناه, بعد ارتکاب گناهان کوچک, 
پس از آن گناهان بزرگ و در پایان قساوت قلب و بدعاقبتی و پایانی شوم. 


ص: 70 


126 فره: 208 
2 146) بقره, 168. 


8- گواهی اعضای بدن در روز قیامت 
پرتوی از نور (8) » گواهی اعضای بدن در روز قیامت 
۲ سٍ عِ 
۳ ی تشْهَذ عَلَی 0 1 هه و ايدِيهم و أرجْلَُم بمَا کار تا اون (نوره 24( 


روزی که زبان ها و دست ها و پاهایشان علیه آنان به آنچه انجام داده 
اندگواهی می دهند. 


گواهی دادن اعضای بدن بارها در قرآن مطرح شده است؛ 


در سوره ی فصلت می خوا: نیم: «حتّی آذا ما جاعوها شهد علیهم سَمعهم و 
ابصار ژهم و جلوذهم بما کانوا یعملون»: (1) هنگامی که به دوزخ رسند, گوش 
و چشم و پوست بدن نان به گناهانی که انجام داده اند, گواهی دهند. 


در سوره ي یس می خوا: نیم: «آلیوم تیم علی آفواههم و تکلْمْنا ایدیهم و 
تشهّد ارخلهم بماأ کانوا تکسبون ۱2۱ در 7 روز بر دهان کافران مهر 
خموشی زنیم و دست هایشان با ما سخن گویند و پاهایشان به آنچه کرده 
اند گواهی دهند. 


چون در شهادت باید علیه دیگری گواهی داد, پس معلوم می شود جوهر 
شاهد ومشهود باید از هم جدا باشند. 


امام باقرعلیه السلام فرمود: گواهی اعضای بدن علیه مومن نیست. بلکه 
علیه کسی است که عذاب او حتمی شده باشد.(3) 


ص: 71 
1- 147) فصلت, 20. 


2 148) یس, 65. 
3- 149) تفسیر نورالثقلین ؛ کافی, ج 2, ص 32. 


9 ثمرات حجاب و ترک جلوه گری 


ت از نور (8) » نت و ترک ۳ ِ 


و ۴ اس ی اه 2 ِِِ‌ ۳ ِ 
اخوانهنَ او بنی احوانهن او نسائهن او ما مَلکت ایمَائهن او الثابعین عیْرِ 

ی لو ار ۲ سا کر سا 
اولی الررّیه من الرَجال او الطفل الذین لم یَظهروا علی غَوراتِ التساء ولا 
هو ور عر مج عه]- ] و ۲ ۲ ِ ك- 
بصرین بارَجْلِهن عم ما یْحفین من زیتتهق وئوبوا لی الله جَمیعا ۱ 
الْمُوْمنُونَ لعَلحمٌ 


فْلِجون (نورء 31) 


و به زنان با ایمان بگو: از بعضی نگاه های خود (نگاه ِِِ چشم 
پوشی کنند و دامن های خود را حفظ نمایند و جز انچه (به به طور طبیعی) 
ظاهر است. زینت های خود را آشکار نکنند و باید روسری خود را بر گردن 
خود بیفکنند (تا علاوع بر شره کردن. و نسیته.ی آنان تیز پوشیدم باشد) و 
زینت خود را ظاهر نکنند جز برای شوهر خود, یا پدر خود يا پدرشوهر خود, 
ار 


خود, يا پسربرادر خود, يا پسرخواهر خود, يا زنان (هم کیش) خود. يا انچه 
را مالک شده اند (از کنیز و برده), یا مردان خدمتگزار که تمایل جنسی 
ندارند, یا کودکانی که (به سن تمییز نرسیده و) بر امور جنسی زنان آگاه 
نیستند. و نیز پای خود را به گونه ای به زمین نکوبند که آنچه از زیور مخفی 
دارند آشکار شود. ای موّمنان ! همگی به سوی خدا باز گردید و به درگاه 
خدا| توبه کنید تا رستگار شوید. 


ص: 72 


حفظ حجاب و ترک جلوه گری ثمرات بسیاری دارد که برخی از آنها عبارت 


آرامش روحی, , استحکام پیوند خانواده. حفظ نسل. جلوگیری از سوء قصد 
و تجاوز, پیشگیری از امراض مقاربتی و روانی, پائین آمدن آمار طلاق» 
خودکشی, فرزندان نامشروع و سقط جنين, از بین رفتن رقابت های 
منفی, حفظ شخصیت و انسانیت زن, و نجات او از چشم ها و دلهای 
هوسبازی که امروز دنیای غرب و شرق را در لجن فرو برده است. 


0- ازدواج در روایات 
پرتوی از نور (8) » ازدواج در روایات 


وأنکخو بای منک الصّالِحین من عبادکم ومََئْکعَ ان تکوئوا فقراء 
بعنهم م اللهٌ من فصله واللهٌ واسع عَلیمٌ (نور, 32) 

پسران و دختران بی همسر وغلامان وکنیزان شایسته ی (ازدواج) خود را 
همسر دهید. (و از فقر نترسید که) اگر تنگدست باشند, خداوند از فضل 
خود بی نیازشان می گرداند. خداوند, گشایشگر داناست. (او از فقر ونیاز 
شما اگاه وبر کفایت شما وعده داده است ودر خصل به وعده اش قدرت 
دارد) 


پدر و مادری که با داشتن امکانات. فرزندشان را همسر نمی دهند؛ اک 
فرزند مرتکب گناه شود والدین در گناه او شریک هستند.(1) 
درباره ی ازدواج, روایات بسیاری آمده است که به چند مورد آن اشاره می 


ص: 73 


1- 150) تفسیر مجمع البیان. 


* امام صادق علیه السلام فرمود: توسعه زندگی, در سایه ازدواج است. 
* کسی که از ترس فقر ازدواج نکند. به خداوند بدگمان است. 
* دورکعت نماز کسی که همسر دارد, بهتراز هفتاد رکعت نماز کسی 
است که همسر ندارد.(1) 
1- دستورات ملازم یکدیگر 
پرتوی از نور (8) » دستورات ملازم یکدیگر 


فُلٍ أطیفواً ال وأطیفُواٌ اللسول قان تولَوَاً قالما لبم ما خجْل و یک قا 


راو 


خماثه ان تَطیعوةه 1 تهتذواً وم علی آلرسَول 1 للع المَبینْ (نور, 54) 


بکوف خدا وا اظاعت کید .ی نامر راز آظاعت درس آکر بیج 
نمایید, (به او زیانی نمی رسد زیرا) بر او فقط آن (تکلیفی) است که به 
عهده اش گذاشته شده و بر شما نیز آن (تکلیفی) است که به عهده ی 
شما کذاشته فنده است جاک اطاتش کید هدایت ی ناد امس خر 


در قرآن به مواردی برمی خوریم که دو دستور از طرف خدا در کنار 
بخدیکر دنر دم اند هر دق دور آخرا شون وم کردنبه یکی: ار آن 
دو کافی وقابل قبول نیست, از جمله: 

* ایمان و عمل. «آمنوا و عملوا الصالحات»(2) 

* نماز و ز کات. «اقیموا الصلاه و آتوا الژکاه»(3) 

* تشگر از خداوند و والدین. «آن اشکر لی و لوالدیک»(4) 


#اظاعت ا: خدا و ول «اظنعوا انامه اطفیوا التسول» که چز این اه 


امده است. 


ص: 74 


را رفص ایا ی هر ال ماه 
2 2 بفرمر 25. 

3- 153) بقره, 43. 

۰4 154) لقمان, 14. 


52 حجاب و موارد استثنای آن 


پرتوی از نور (8) » حجاب و موارد استثتای آن 


وَالْقَوَاعذٌ من التسَآء الْی لا بَرَجُو حا لیس 0 جْتاخ ارم ی دا 
يابهَن غیر مَتبرَجَاتِ بزیتو وان تفیش عیو یر لهُنّ واللَةُ سَمیخٌ عَلِیمٌ(نور, 
60( 


و بر زنان وانشستم ای که امیدی به ازدواج ندارند, باکی نیست که 
پوشش خود را زمینِ گذارند. به شرطی که زینت خود را آشکار نکنند. و 
عفت ورزیدن برای آنان بهتر است و خداوند شنوا و آگاه است. 


از آیات قران استفاده می.شنود که ذر مساله ای ججاب: ملاک این. است که 


پوشش بانوان تحریک کننده و شهوت اتکی نباشد؛ زیرا تنها موارد زیر را 
استتنا نموده است: 


* «غیر اولی الاربه»(1) کسی که شهوتی ندارد. 


» * «او ال الطفل الّذین لم بطهروا علی مقورات التساء» بچّه ای که از مسائل 


‌ «حین تضعون تیابکم»(2) هنگامی که لباستان را کنار می گذارید وبا 


* «لایرجون نکاحاً» زنان از کار افتاده ای که امید ازدواج ندارند. 

بنابر ای پن. مسأله روی تحریک احساسات جنسی و گناه دور می زند و اگر 
و حجاب اسلامی, برای جلوگیری از گناه کافی نبود, لازم است بانوان 
چادر و حجاب برتر داشته باشند, تا دیگران مرتکب گناه نشوند. 

ص: 75 


1- 155) نور, 31. 
2 156) نور, 58. 


و ار یکدی فظلات از خ 


0 


3 هم من مان تعید سَهفواً لها تقیطاً وزفیراً * ولالقوً ملها مکاناً 
صَبقا مَقَّنین دعغوا هتالک تبورا(فرقان, 12 - 13) 


چون (دوز خ) از فاصله ی دور آنان (کافران) را ببیند, خشم و خروشی از 
ان می شنوند. و چون به زنجیر بسته شده, در مکانی تنگ از آن انداخته 
شوتد: اتخاست که ناله زنند. (و.مری‌خود را می خواهند): 


غفلت از خدا در دنیا وآاخرت. تنگناهایی سخت به دنبال دارد؛ امّا در دنیا: 
«یجعل ضدره صَیفا حرجا»(1) خداوند سینه او را تنگ قرار می دهد, «و 

من عن ذکری فان له معيشهة صَنکا»(2) هر کس از یاد من روی 
بگرداند. قطعاأً برای او زندگی تنگی است. 


۵ تا در آخرته صهاضا القوا ما غکانا فا در خیم در جکانی نگ 
انداخته شوند. 
وبر عکس. توجه وایمان به خدا, هم در دنیا مایه ی گشایش ۱ ست . « [َع لفتجنا 


روی انان می گشایيم. 


هم در آخرت: «حتّی اذ| جاة‌ها قتحت ابوابها» (5) هنگام ورود به بهشت؛ 
درهای 1 گشوده می شود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: مراد از «مکان بعید». فاصله ی یک سال 
راه است.(6) 


ص: 76 
1- 157) انعام, 125. 


2 158) طه, 124. 
3- 159) فرقان, 13. 


4 160) اعراف, 96. 
5- 161) زمر 73. 
6- 162) تفسیر مجمع البیان. 


4 انگیزه های پرسیدن 


پرتوی از نور (8) » انگیزه های پرسیدن 


3 
- 


دوم 9 


تزع بخی هقق قها بعنیون من دون اللم فیقول عنم اصلتة عیاوی هد 
2 ۵ ضایا السبیل (فرقان؛ 17( 


۱۳0 


(و یاد کن) روزی که خداوند مشرکان و آن چه را به جای خدا می 
پرستیدند (در یک جا) محشور کند. پس (به معبودهای انان) گوید: ایا شما 
بندگان مرا گمراه کردید, يا خودشان راه را گم کردند؟ 


انگیزه های سوال و پرسش کردن یکسان نیست: 
الف) گاهی برای فهمیدن است. «فاسئلوا اهل الذکر»(1) 


۳9 گاهی برای, توبیج دیگران است. «عءانت قلت للثاس اتخذونی وامی 
این من دون اللّه»(2) خداوند برای توبیخ طرفداران عیسی علیه السلام 
او را مورد عتاب قرار می دهد که آپا نو به مردم گقتی علاوه بر «اللّه», 
من و مادرم را دو خدای دیگر بگیرید؟ 


2 کاهی برای تویخ شین شخص است. «اه هم خاها السبیل 6 
5- عوامل نسیان و غفلت 


پرتوی از نور (8) » عوامل نسیان و غفلت 


عم 


قالوً سبحَاتکَ ما بگان تنتهی لت آن لد من ذونک من أولَء و لکن مهم 
و عم عّی تسوا الخکر وکائواً قذما ُورآ(فرقان, 18) 

زکتویم 0 1 9 ِ 
قرآن) را فراموش کردند و گروهی هلاک و سر در گم شدند. 


ص: 77 


1- 163) نحل, 43 و انبیاء 7. 
2 164) مائده, 116. 


برخی عوامل نسیان و غفلت انسان در قرآن عبارتند از: 

الفاضال و روت فص ای اند آهته است. 

ب) فرزند وخانواده. «لاْلهکّم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللّه»(1) 
ج) تجارت. «لائلهیهم تجاره و لاّیع عن ذکراللّه»(2) 


د) شیطان, تفرقه, قمار و شراب. «ائما رید الشیطان آن بُوقع بینکم 
العداوه و البَفضاء فی الخمر و القیسر و یَضدّکم عن ذکر الله»(3) 


6 آثار ظلم 
پرتوی از نور (8) » آباز ظلم 


چ + و م لا ‌ باق | م مج 9 ِ شا ره 1 1 لد مس 
ققذ بوک یقا تفولون قما تسشتطیفون ضزفً ولا تضرا و عن بطم مک 
ذِفة عَذابا کبیرا (فرقان, 19) 


را انکار کردند؟ نه برای برطرف کردن قهر خدا توانی دارید, نه می توانید 


خاش از کی رات کیه ففر کار شا طلم کردم زو ری 
ورزد) عذاب بزرگی به او می چشانیم. 


خدام‌تد در قر ان. یرای ظلم آناری بان کرنه است از خیاه: 
تاکاسف: تفاللد لافلخ الظالمهن/۱ ۱8 جواه‌ند فطقه. ها سم کر آن.را 


به جایی نمی رساند. 
2 محرومیّت از الطاف الهی. «الا آعنه اللّه علی الظالمین»(5) 


3. عذاب. «الا اِنْ الظالمون فی عذاب مُقیم»(6), «ثذقه عذاباً کبیرا» 


4 تپذیرفتن جایجزین برای عداب: هو لو ان للدین ظلمهوا ما فن الارزش 
جمیعا ومثله معه لافتدوا به»() 


ص: 78 


1- 165) منافقون, 9. 
2 166) نور, 37. 

3- 167) مائده, 21. 
4 168) توبه, 19. 
5- 169) هود, 18. 
6 170) شوری, 45. 
۱ 


5 نپذیرفتن عذر. «لا پنفع الظالمین معذرتهم»(1) ولی بدتر از بی فایده 
بودن عذر, اجازه ندادن برای عذرخواهی است. «و لایوذن لهم 
فیعتذرون»(2) 


7 فربیل در تلاوت گران 
پرتوی از نور (8) » ترتیل در تلاوت قران 


وق لین کقزوً ولا ثل عیّه الْفْرَانْ جُفلَهة واجده کدلک لت به فوّادک 
ورام ترتبلاً (فرقان, 32) 


و کسانی که ۱ ورزیدند» (بهانه ی دیگری اورده و( رد چرا (تمام) 
قرآن یکجا بر او نازل نشده است؟ (غافل از آن که ما) اين گونه (نازل 
را 
بر تو خواندیم. 


# مسا گر لیم الله غلنه واله قرموهه خرف آن است که قران را 

بیان روشن بخوانید, (نه مثل شعر, نه مثل نثر)؛ هنگام برخورد بر لطایف 

آن "توقف کنید, روح و دل خود را صفا دهید و هدف شما در تلاوت رسیدن 
رو تا ۳۱ 


* حضرت علی علیه السلام فرمود: مراد از ترتیل, رعایت موارد وقف و 
ادای حروف است.(4) 


* امام صادق علیه السلام فرمود: ترتیل, یعنی زیبا و آرام خواندن قرآن, 
مکت کردن در آن و پناه بردن به خداوند در هنگام تلاوت آیات مربوط به 
آتنفن و عذاب. و دعا کردن هنگام برخورد با آیات بهشت و درخواست 
بهشت از خدای مهربان.(ظ) 


ص: 709 


1 وه 7 5 
2 173) مرسلات, 36. 


174-3) تفسیر مجمع آلییان. 


4- 175) تفسیر کنزالدقائق و منهج الصادقین. 
5- 176) تفسیر نمونه. 


8- انواع لباس و پوشش 
پرتوی از نور (8) » انواع لباس و پوشش 


و هُو الذی جعل لَکُمّ الیل باس والتَْم سْباناً وجَعل التّهار بُشوراً (فرقان, 
7( 


و اه کشی: است. که شب را برای شما پوشش و خواب را ارام.بخشن 
اما ی را 


«سبت» یعنی قطع و تعطیل کار. به استراحت بعد از تلاش نیز «سبت» 
می گویند.(1) «ثشور» از «تشر». به معنای پخش شدن مردم در روز 
برای کار و تلاش است. 
در قرآن کریم از چند چیز به عنوان «لباس» یاد شده است: 
* شب. «جعل لکم اللیل لباسا»(2) 
* همسر. «هنْ لباس لکم و انتم لباس لهن»(3) 
* تقوا. «و لباس الثقوی ذلک خیر»(4) 
9- پاداش زحمات پیامبر 


پرتوی از نور (8) » پاداش زحمات پیامبر 


فلا اک و من أجْرٍ الا من شاء آن بتّخِدّ |لی رَبه سییلا[فرقان, 
57 


بگو: از شما هیچ گونه مزدی در برابر رسالتم درخواست نمی کنم, مگر 
(اين که) کسی بخواهد (با راهنمایی من) به سوی پروردگارش راهی در 
پیش گیرد. 


قرآن درباره پاداش زحمات پیامبر اسلام صلی الله علیه وله چند نوع تعبیر 
دارد که در دعای ندبه, در کنار هم امده است: 


* پاداش من بر خداست. «ان اجری الا علی الله»(5) 
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1- 177) التحقیق فی کلمات القرآن. 
2 178) فرقان. 47. 

3- 179) بقره. 187. 

4 180) اعراف, 26. 

5- 181) سبا؛ 47. 


* باداش من محیت اهلبیت من است. الا القوده فی الفریی»(1) 
* پاداشم در خط خدا بودن شماست. «یتخذ الی ربه سبیلا»(2) 


* پاداشی که خواستم به نفع خود شماست. «و ما سئلتکم من اجر فهو 
تا ان وا ار 
می باشد و بهره بردن مردم از انتخاب چنین راهی, ,. به سود خود آنانخ فف 
باشد. پس سود ماذی برای شخص پیامبر در کار نیست. 


0- گستره رحمت الهی 
پرتوی از نور (8) » گستره رحمت الهی 


آلذٍی حَلَقّ السَمَوابٍ ب والرَضّ وما بیْتهُما فی ستّه آیّام نم اشتوی عَلی 
الْعرّش الرَحْمَنْ فقس تل یه خبیرا 


(فرقان, 59) 


اوست خدای رحمان؛ پس از او بخواه که بر همه چیز آگاه است, (یا درباره 


رحمت الهی بر همه چیز گسترده است: 


۷ نظام تکوین وافریششن جهان. بر اساس رحجمت است. «خلق السموات 
والارض... الرحمن» 


2 نظام آفرینش انسان؛ بر اساس رحمت است. «الا من رحم ربی و 


لذلک خلقهم»(2) 
3. نظام تشریع و قانون حداو: بر اساس رحجمت است. «الژحمن 
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ار و 
2 183) فرقان, 57. 
3- 184) سبا؛ 47. 

4 185) هود, 119. 


علم القرآن»(1) 


4 نظام قیامت و حسابرسی, بر اساس رحمت است. «کتب علی نفسه 
الرحمه لیجمعنکم»(2) 


1- اعتدال در انفاق 
پرتوی از نور (8) » اعتدال در انفاق 
والذین لا نققوا لم یُسْرفوا ولمّ یروا وکان بیْن دَِک قواما(فرقان, 67) 


آنان. که .هر گام اتقاق. کنتده به- از خد کذرند و نم تیک کبرند و میان. این 
دوروش اعتدال دارند. 


امام صادق علیه السلام مقداری سنگریزه از زمین برداشت و مشت خود 
را بست و فرمود: این اقتار (سخت گیری و بخل ورزیدن) است, ِِ 
مشت دیگری برداشت و دست خود را چنان گشود که همه ی سنگریزه ها 
به زمین ریخت, آن گاه فرمود: این اسراف است. وی وی 
برداشت و دست خود را کمی باز کرد به طوری که مقداری از سنگریزه ها 
ریخت و مقداری در دستش باقی ماند. سیس فرمود: این. قوام و اعتدال 
9 


2- عوامل مضاعف شدن کیفر 
پرتوی از نور (8) » عوامل مضاعف شدن کیفر 
یُضاعف له العَدَاب یوم الْقامه وَیَحْلَدٌ فیه مُهانآ(فرقان, 69) 


در روز قیامت عذاب او دوچندان می شود و همیشه به خواری درآن 
خواهد ماند. 
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161 الزخمتن: 2-1 
2- 187) انعام, 12. 


3- 188) تفسیر کنزالدقائق. 


1. گاهی داشتن شخصیّت اجتماعی, کیفر مجرم را دو برابر می کند. 
خداوند به زنان پیامبرصلی الله علیه وآله می فرماید: «من ات شک 
بقاند خستت ساعی لها العات» رن هر کفن اما فمسنران فاحیر کار 
زشت انخام دهید, دو برابر کیفر دارید. 

2 گاهی زمان, گناه را دو برابر می کند. مثل گناه در روز جمعه, چنانکه در 
روایات امده است که کار خیر و یا شر در روز جمعه دو برابر سنجیده می 
شود.(2) 

3 گاهی گناه کليدي است, بعنلی علاوه بر انجراف شخص؛ دیگران را نیز 
منحرف قف کنی: «الذین یصدذون عن سبیل الله و یبغونها عوجا... بضاعف 
لهم العذاب»(3) 

3- اهمیت دعا 

پرتوی از نور (8) » اهمیت دعا 


قُل ما یَعبوْا یک یی لولا ذعَاَوْكُم ققد کحم قسوف یکُونْ راما (فرقان, 
77( 


بگو: اگر دعای شما نباشد. پروردگار من برای شما وزن و ارزشی قائل 
نیست (زیرا سابقه ی خوبی ندارید). شما حق را تکذیب کرده اید و به 
زودی کیفر تکذیبتان دامن شما را خواهد گرفت. 


کلمه ی «عباآ» به معنای وزن و سنگینی است و جمله ی «ما یعباً بکم 
ربی» یعنی خداوند برای شما وزن و ارزشی قایل نیست., مگر در سایه دعا 
و عبادت شما. 
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1- 189) احزاب, 30. 
2 190) بحار, ج 89, ص 283. 
3- 191) هود. 20-19 


کلمه ی «دعائکم» دو نوع معنا شده است: 


الف) دعا کردن شما به درگاه خداوند, که همین ناله ها و تضرع ها و دعاها 
اهل دعا باشد. هلاک نمی شود.(1) بعد خداوند از گروه مقابل که اهل دعا 
نیستند شکایت می کند که شماحق را تکذیب کردند و به جای نیایش به 
سراغ بت ها و هوسها و طاغوت ها رفتید وحق را تکذیب نمودید که 
کیفرتان را خواهید دید. 


ب( دعوت خداوند از مردم ؛ زیرا سئّت الهی دعوت از مردم برای پذیرفتن 
حق و اتمام حجّت بر آنان است و اگر اين دعوت نباشد؛ «لو لادعائکم» 
مردم ارزشی ندارند. آنچه آنان را موجود برتر و ارزشمند می کند, همان 
پذیرش دعوت خداوند می باشد. ولی شما دعوت الهی را نیذیرفتید و 
تکذیب نمودید, پس امید خیری در شما نیست وبه کیفر عملتان می رسید. 


خداوند در یک جا می فرماید: «و ما خلقث الجنْ و الانس الا لیعبدون»(2) 
بشر را برای عبادت افریدم. 


و در این آیة می فرماید: اگر دعای انسان نبود, او ارزشی نداشت. 
خنانکه در رعانت می هو اتید خالدغاع ی الشاده»2۱] 
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1- 192) کافی, ج 4, ص 228. 


2 193) ذاربات, 56. 
3 1 )قزر لح کی 


ومارباتيهم ‏ من ذکر ده الرَحْمَنِ مُحْدتٍ لا کائواً عَه مُفرضین * فقو کَتَبوا 
فسياتيهم وا ما او به یستهُزءون (تتضر آع 2 6 


هیج تذکُر تازه ای از (طرف) خداوند مهربان برایشان نیامد. مگر آن که از 
آن روی گردان بودند. پس آنان تکذیب کردند, و به زودی اخبار(کیفر) آنچه 
را که به.مستخره ی گر فتند به آنان خواهد رید 


ان این آیات برای کفار سه خصلت بیان شده است : اعراض, تکذیب.: 


آری, انسان به تدریج و گام به گام به سقوط کشیده می شود, ابتدا به حق 
بی اعتنایی و اعراض می کند, سپس آن را عکذیب و آن گاه حق را مسخره 
می کند؛ ولی بدترین حالت و صفت انسان, مسخره کردن حقّ است, لذا 
دز این آبه عبی. فر ها ید در آینده, خبرهای مسخره کردن آنان به آنها خواهد 
رسید. و نمی فرماید: کیفر اعراض و تکذیب به آنان خواهد رسید. 


کم عبات سعاوت آفرند 
پرتوی از نور (8) » عوامل سعادت آفرین 
رب قب لی خکماً وألجقّنی بالطالجین(شعراء 83) 


(ابراهیم در ادامه ی سخن خود گفت:) پروردگارا! به من حکمت و دانش 
مرحمت فرما و مرا , به صالحان ملحق کن ! 


سعادت انسان در چند جمله خلاصه می شود که در دعای حضرت ابراهیم 


امده است : 


الف) شناخت خداوند و معرفت درونی به او. «هب ۳۹ خکما» 


ب) حضور در جامعه ی صالح. «آلجقنی بالصالحین» 
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ج) نام نیک در تاریخ. «لسان صدق فی الاخرین» 

د) رسیدن به بهشت ابدی. «ورثه جثه النعیم» 

6 شفاعت در روایات 

پرتوی از نور (8) » شفاعت در روایات 

قمّا لا ین شافعین * ولا دیق حمیم(شعراء. 100 - 101) 


در نلیجه (امروز) برای ما نه شفیعانی وجود دارد و نه حلثّی یک دوست 


در تفسیر مجمع البیان, روایاتی نقل شده که امامان معصوم علیهم السلام 
سو گند یاد کرده اند که شیعیان را شفاعت کنند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: موّمن در آن روز برای اهل بیت خود 


امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا قسم, روز قیامت ما از شیعیان 
چنان شفاعت کنیم که صدای منحرفان بلند شود: «فما لنا من شافعین و 
لاضدیق خمیم»(2) 

پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: در قیامت؛ قرآن, فامیل موّمن, پیامبر و 
اهل بیت علیهم السلام شفاعت می کنند.(3) 


پرتوی از نور (8) » آفت ساخت و ساز 


۳ لا و ۹ 
آنبلون بل رئع یه تقتئون * وتخدون مضانع لَلَکٌ تون (شعراء 128 


۳ 


- ووی) ۲ 


(هود به مردم گفت:) آیا بر هر تپه ای بنا وقصری بلند از روی هوا و هوس 
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و19 سیر مخهم البان 
2- 196) تفسیر المیزان. 
3- 197) کنزالعقال. 


آفات ساختمان سازی, چهار چیز است: 
الف) حرص و اسراف. «بکل ریع» 

ب) تفاخر و خودنمایی. «آیه» 

ج) بلهوسی. «تعبتون» 

دنا کرایی وغفلن.. خلعلکم فخلدون» 
8- روش دعوت آنبیا 

پرتوی از نور (8) » روش دعوت انبیا 
کوبتث مود ذُ الَرَسَِين * ز قَال لهخ او هم ضالد لا تَفون 


رشول مین افو فُواً ال وأطیفون * وم امتکم عله مه 
ی ۹ ۳ 141 - 145) 


قوم نمود (نیز) پیامبران را تکذیب کردند. آنگاه که بزادرشان صالح به آنان 
کت نا انش تن ماصرات رها نع کنده مم تراسا ساعیری آمنه 
هستم. پس از خداوند پر وا کنید واز من اطاعت نمایید. و من بر اين 


رسالتم هیچ پاداشی از شما نمی خواهم. پاداش من جز برپروردگار 


وت دعوت تمام انبیا یکی است. در داستان نوح, هود. صالح, لوط و 
همه آنان یک کلام و یک شعار داشتند: 


کفن «]لازة ن» 
همه می گفتند: «فائقوا الله وآطیعون» 
شمه‌.فی: حتف ان کم رتصول. آامیوت 


شمهرمی حفتید نما استطلکم عابه.من آخرت 


توقعی, توکل بر خدا و اطمینان دادن به 
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مردم که ما به نفع شما و امین شما هستیم. 

فا انز ات قرآن 

پرتوی از نور (8) » امتیازات قرآن 

واه لتنزیل رب القالمین * تزل + » الم امین خ *عَلی قلیک لِتکون من 


المُنذرین * پلسان عزبمٌ مین * و له لفی ژر الأولِیَ (شعراء 192 - 
196 


و البثه این (قرآن) فرستاده ی پروردگار جهانیان است. (که جبرئیل) 
فرشته ی امین الهی آن را فرو آورده بر دل تو, تا از هشداردهندگان 
باشی. (اين قرآن) به زبان عربی روشن (نازل شده) و همانا (خبر) آن 
در کتاب های (اسمانی) پیشین امده است. 


قرآن را ساده ننگریم, زیرا: 

الف) سرچشمه ی آن, «ربٍ العالمین» است. 

ب) واسطه ی آن, «روح الامین» است 

ج) ظرف آن, قلب پاک پیامبرصلی الله علیه واله «قلبک» است. 
د) هدف آن, بیداری مردم «المنذرین» است. 

۰) زبان آن. فصیح و بلیغ «عربی مبین» است. 

و) بشارت آن, در کتاب های پیشینیان, «رُبُر الاوّلین» است. 
تعفی الم از خدایدد 

پرتوی از نور (8) » نفی ظلم از خداوند 


وماً أَمَلَکتا من قدْیه الا آها منذژون * دِکُری وما کا طالمین (شعراء 208 - 
و20) 


و ما (مردم) هیچ منطقه ای را هلاک نکردیم. مگر آن که بیم دهندگانی 
داشتند. تامایه ی پند و عبرت باشد, و ما ستمکار نبودیم (که بدون هشدار 


مجازات کنیم). 
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خداوند. هر فرد و قوم گمراهی را زمانی هلاک می کند که از قبل به آنان 
هشدار داده باشد. وگرنه عقوبت بدون هشدار ظلم است و ظلم در شأن 
خداوند نیست. قرآن, این حقیقت را در آیات مختلف بیان کرده است: 

* «و ما ظلمناهم»(198) ما به آنان ظلم نکردیم. 

* «و ما اللّه پرید ظلما»(199) خداوند اراده ی ظلم نمی کند. 

ها کان الله تنظاممم ۱۱ شا شداهند الم کرد تست 


* «لایظلمون تقیرا»(2), «لایظلمون شیثا»(3) کمترین ستمی به آنها 


نخواهد شد. 

* «لایظلمون فتیلا»(4) خداوند به اندازه نخ درون هسته خرما و کمتر از 
ان ظلم نمی کند. 

* «لایظلم مثقال 5(»۰75) به اندازه سنگینی ذ7ه ای ستم نمی کند. 

1 قا وی 


پرتوی از نور (8) » تنوع وحی 


و مَاتَرَّلَتْ به السَیَاطینْ * و ماینبهی لهْمْ و ما بَسْتطیفُون * هم عَن السَمع 
مَعْرولُون 


(شعراء 210 - 212) 
وگران را قیظان سا ال تکرجم انذینه سراوار آنان است ( که شیاطین 


آن وا ارل که وه سیر ای کشت آا از سین 


وحی دو نوع است: الف) وحی الهی که به وسیله ی 
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1- 200) عنکبوت, 40 . 
2 201) نساء 124 . 
3- 202) مریم 60 . 
4 203) نساء 49. 
5- 204) نساء 40 . 


روح الامین بر قلب پیامبرصلی الله علیه وآله نازل می شود, که این نوع 
وحی نه سزاوار جنْ و شیاطین است و نه انها توان دریافت و ارسال ان را 
دارند. «و ما ینبغی لهم و ما پستطیعون» 

دوستان و اولیای خود القا می کنند. «اِنْ الشیاطین لیوحون 
اولیائهم»(1) 

2- آتش در قرآن 


پرتوی از نور (8) » آتش در قرآن 


قال_موسی لاهْله ای تست تارا ات ب 
قبس لعَلکم تضطلین * قلَمّا جءقا ودی آن بُو ۳ ارو حول 
و شحان ج الله رب العالمین (نمل, 7 - 8) 


21 
313 


(یاد کن) زمانی که موسی به خانواده ی خود گفت: همان مین آنشتی 
احساس کردم (شما در همین مکان توقف کنید), به زودی برای شما خبری 

از آن خواهم آورده یا شعله ی آنشی برای شما می آورم, باشد که خود را 
گرم کنید. پس همین که (موسی) نزد آن آمد, ندا داده شد که هر که در 
آتش و هر که اطراف 1 است برکت داده شد و منژه است خداوندی که 


پروردگار جهانیان است. 


قرآن در موارد متعددی از آنش سخن گفته است: 

* ابلیس به آن افتخار کرد. «خلقتتی من نار»(2) 

* کافر به آن کیفر می شود. «تصلی نار حامیه»(3) 
۴ات اهیم در آن صالم‌مانه, ها نار کوتییره ۱9۱ 
ص: 90 


1- 205) انعام, 121. 


2 206) اعراف, 12. 
3- 207) غاشیه, 4. 
4 208) انبیاء 69. 


نودی»(1) 


ذوالگریین بد روشنله آن فلرات را توب و ستسازی کرو «قال انفخوا 
حثی اذا جعله نارا»(2) 


29 ویژگی های جئیان 
پرتوی از نور (8) » ویژگی های جثّیان 
خشر لشآیمان جُنود من الْجر و الانس و الطیر قَهم ؛ تور عفر (تحله 17( 


و برای سلیمان, سیاهیانش از جنْ و انس و پرنده ک آفذاند: پس از 
تشتّت و بی نظمی بازداشته می شدند ( تا در رکابش باشند). 


قرآن بارها از جِنْ سخن به میان_ آورده و یکی از سور های از نه: هضیزه 
تام ات گر ایتجا به عنن وی کی آنقا اشنا رن-هی. کزیر: 


ِ جن؛ موجودی است باشعور و مخاطب پروردگار قرار می گیرد. 


«یامعشرالجن والانس»(3) 


* بعضی از آنها موّمن و بعضی کافرند. «و ایا ما المسلمون»(4), «و اٌا 
ما الصالحون و من دون ذلک»(5) 


* زن و مرد دارند, زاد و ولد دارند و در نتیجه شهوت دارند. «لم یطمئهن 
انس قبلهم ولاجان»(6) 


* برای سلیمان, غواصی و بثایی می کردند. «والشیاطین کل بتاء و 
غوّاص»(1) 


ص: 91 
1- 209) نمل, 7 - 8. 


2 210) کهف, 96. 
3- 211) انعام, 130. 


4 212) جن, 14. 
5- 213) جنْ, 11. 
6- 214) الرحمن, 56. 
7- 215) ص, 37. 


ود فیان بالغ با ساات یو 
پرتوی از نور (8) » عمل صالح یا صالح بودن 


قتبسَم صاحکا من تَقلها وقال ِ فرنی. ان اشکر ععمی البی. اعفت 
علی وعلی والدط ون أغْمَل ضالحاً ترضا و أَاجِلیی برخمیک فی عبادک 
الطَالِجینَ (نمل, 19) 


پس (سلیمان) از سخن این مورچه با تبسشمی خندان شد و گفت: 

پروردگارا ! به من الهام کن (و توفیق ده) که نعمتی که به من و به والدینم 
بخشیده ای شکر کنم و عمل صالحی که آن را می پسندی انجام دهم و در 
سایه ی رحمت خود, مرا در زمره ی بندگان شایسته ات وارد کن. 


کار صالح به تنهایی کافی بیست, ورود رن صالحان مهم است, زیرا: 


ای مات اسر دار مان صاس کت کار 
ریا, شمعه, غرور, غجب و خبط می شود. 


* گاهی کار صالح است؛ ولی یک نوع تک روی 3و ان است و شخص حاضر 
نیست با بندگان خدا همراه باشد. «اعمل صالحا... فی عبادک الصالحین» 


5- عوامل انحراف 
پرتوی از نور (8) » عوامل انحراف 


- 


ِ 0 1 کم 1 
وجَدتها وقوْمَها یِسْجَدُونَ للشمس من دون الله ورین لهمٌ الشیطان 
اعحااوم فصدذهم عّن السبیل فهم لا بَهْتدون (نمل, 24) 


ص: 92 


آن زن و قومش را چنین یافتم که به جای خدا برای خورشید سجده می 
کنند و شیطان اعمالشان را در نظرشان آراسته, پس آنان را از راه (حفت) 


عوامل انحراف عبارنند از: 

الف) رهبر گمراه. «وجدتها و قومها یسجدون للشمس» 
ب) زرق و برق. «یسجدون للشمس» 

ج) امکانات و رفاه. «اوتیت من کل شی ۶» 

د) شیطان و تزیین های او. «زین لهم الشیطان» 

6- دلایل مستجاب نشدن دعا 

پرتوی از نور (8) » دلایل مستجاب نشدن دعا 


9 حِ ۰ ۶ و مم ۶9 
امن بجیبٌ المصْطرّ دا اه ویکشف السّوء ویَجْعَلکَمٌ خلَفاء الأرْض 
مَع الله قلیلا ما تدَکرُون (نمل, 62) 


کیست که هر گاه درمانده ای او را بخواند, اجابت نماید و بدی و ناخوشی 
را برطرف کند, و شما را جانشینان (خود در) زمین قرار دهد؟ ایا با 


هر جا که دعای ما مستجاب نشود., دلیلی دارد. همچون: 


الف) دعای ما, طلب خیر نبوده وما گمان می کردیم خیر است. (زیرا دعا, 


ب) نحوه درخواست. جذّی و همراه با درماندگی نبوده است. 


ج‌( در دعأ اخلاص نداشته ایم ؛ بعلی اگر به درگاه خداوند رو کرده ایم؛ به 


البئه گاهی به جای استجابت آنچه می خواهیم, خداوند حکیم مشابه را 
به ما می دهد و گاهی به جای خواسته ی 


ص: 93 


ما؛ که نزد خداوند به مصلحت ما نیست, خداوند بلایی از ما دور می کند و 
گاهی به جای برآوردن حاجت در دنیاء در قیامت جبران می کند و گاهی به 
جای لطف به ما.؛ ۳ 


روایات افو امست: 

7- مراحل حیات 

پرتوی از نور (8) » مراحل حیات 

[نک لا تسم الْمَوْتی ولا ُسمغ الصّْ الدعَاء ادا ولو مَدبرینَ (نمل, 80) 


تفت نکر نمی توانی دعوت خود را به گوش مردگان برسانی, ونمی توانی 
کران را آنگاه که روی برمی کنذانند وت یه کنند: فراخوانی (و 
مت واهاان فان 


حیات. دارای مراحلی است : 


ای ی گرا رین واه ساره ما خاون 
زمین را بعد از مرگ به وسیله ی باران زنده می کند. 


2 حیات حیوانی. «یحییکم»(2) ما به شما حیات دادیم. 

3. حیات روحی. «لینذر من کان حیاْ»(3) تا افراد زنده را هشدار دهی. 
یعنی کسانی که عقل و فطرت سالم دارند. و می فرماید: «دعاکم لما 
یحییکم»(4) دعوت انبیا برای حیات شماست. 


4 حیات سیاسی واجتماعی. «ولکم فی القصاص حیاه»(5) اگر با اجرای 
حکم قصاص,: عدالت برقرار کردید, جامعه زنده است (وگرنه جامعه ی 
مرده ای دارید). 


5 حیات اخروی. «یالیتنی قذمت لحیاتی»(6) ای کاش برای حیات 


ص: 94 


1- 216) عنکبوت, 50. 


2 217) جاثیه, 26. 
4 219) انفال, 24. 
5- 220) بقره, 179. 
6- 221) فجر, 24. 


وزندگی حقیقی آخرت چیزی می فرستادم وذخیره ای داشتم ! 

8- رجعت و نمونه های آن در قرآن 

پرتوی از نور (8) » رجعت و نمونه های آن در قرآن 

و وم تشر من کل أقم قوجاً من بُکَدْن بانانتا قهغ بُوزغون(نمل, 83) 


و (یاد کن) روزی که از هر امّتی گروهی از کسانی که آیات ما را انکارمی 


با توجّه به اینکه در قیامت همه ی مردم محشور می شوند, «و حشرناهم 
فلم تغادر منهم احد»(1) و آیه ی مورد بحث می فرماید: از هر اّتی تنها 
گروهی را محشور می کنیم, روشن می شود که این مربوط به قیامت 
تس اک فرط به سفن است که فل از کافت ری وی 


در قرآن برای زنده شدن در دنیا, نمونه هایی آمده است. از جمله در 
سوره ی بقره می خوانیم: خداوند به گروهی فرمان مردن داد, سپس آنان 
را زنده کرد؛ «فقال لهم اللّه موتوا ثم احیاهم»(2) يا در جای دیگر می 
فرماید: ما شما را بعد از مرگ در همین دنیا زنده کردیم؛ «بعثناکم من بعد 
را و وا ی تا و ان 
مرده ها را زنده از قبرها خارج می کنی؛ «اذ تخرج 


المّوتی باذنی»(4) و درباره ی کت از اولیای خدا| می فرماید: او را برای 
صد سال میراندیم و بعد از اين مدّت او را زنده کردیم ؛ «فآمائه الله مائه 
عام تنم م بعثه»(5) همچنین در روایات بسیاری نیز وارد شده است که قبل از 


ص: 95 


2221 کرش 37 
2 223) بقره, 243. 
3- 224) بقره, 56 
4 225) مائده. 110. 


5 226) بقره, 259. 


قیامت؛ افرادی که در ایمان پا کفر برچستگی دارند, به اراده ی خداوند 
زنده می شوند و با حاکمیت اهل حق, برای مذتی زندگی می کنند و 
سردمداران کفر, کیفر می شوند. 


9 وسایل ارام بختش ور گران 
پرتوی از نور (8) » وسایل ارام بخش در قران 


آلغ یروا آگا جعلنا ال لتشکئواً فیه والتهار بتصراً ان فی دک لیات لو 
تامتون سمل 56) 
آیا ندیدند که ما شب را قرار دادیم تا در آن آرام گیرند و روز را روشنی 


بخش ساختیم؟ (تا در آن برای معاش خود تلاش کنند)حتما در این امر بزای 
کسانی که ایمان دارند عبرت هایی است. 


در قران برخی امور به عنوان وسیله ی ارامش و سکینه معژفی شده اند 
٩‏ ۰ 
( . 


1 باد خدا. «الا بذکر اللّه تطمئن القلوب»(1) 

2 امدادیی, ما کی آولن الشکینه قی قلوب النومنین »121 

3. آثار و اشیای مقدذس. «آن یأتیکم الثابوت فیه سکینه من ربکم»(3) 
4 تشویق اولیای الهی. «انْ صلاتک سَکر لهم»(4) 

5 سرپناه و خانه. «والله جَقل لکم من بیوتکم سکنا»(5) 

6 همسر. «حَلّق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا»(6) 

7 شب. «اثا جعلنا الیل لیسکنوا»(7) 

«والحمدلله رث العالمین» 
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21 227 وظذه 28 
2 228) فتح, 4. 

3- 229) بقره, 248. 
4 230) توبه, 103. 
5- 231) نحل, 80. 
20 2 
7- 233) نمل, 86. 


لد 9 
اشاره 


ص: 1 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ص: 2 
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3 
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6 
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7 


ص: 


8 


ص: 
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1- کار و کارگر 
پرتوی از نور (9) » کار و کارگر 


1۱ ت ۳ ٍِِ ۹ 9 _ ِ9ِ_ و 20 
قالت ماما یا تب استْجره ان عبر من استْجَرّت الْقَوم الأْینْ(سوره 


یکی از آن دو (دختر خطاب یه پدر) گفت: بِ پدر ! او را ی 


* خداوند از مردم», عمران و آبادی زمین را خواسته که بدون کار و تلاش 
محقق نمی شود. «هو آنشاکم من الارض و استعمر کم فیها»(1) 


* در سراسر قرآن بر عمل صالح - که دارای معنای بسیار گسترده ای 


است, - تکیه شده است. 

* انبیای الهی, کشاورز, چوپان, خیاط و نچار بوده اند. 

* کار در اسلام عبادت و به منزله ی جهاد است.(2) 

* دعای بیکار مستجاب نمی شود. 

* کار وسیله ی تربیت جسم و روح, پرکردن ایام فراغت. مانع فساد و 
فننه, عامل رشد و نبوعغ و ابتکار, توسعه ی اقتصادی, عژت و خودکفائی و 
ص: 10 


1- 1) هود, 61. 
ری 1 


* فزان عیفر جاید ما زمین را برای شما رام قرار دادیم, پس از پشت 
آن بالا روید و از رزق ان بخورید. «هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا 
فی مناکبها و کلوا من رزقه»(1) 


۲ اسلا یرای کار بازفن اضرا دی اق فا شم ار و سراهام حت 
کارگر و تحصیل رضای او و پرداخت سریع مزد او و اضافه پرداخت بر 
مقدار تعیین شده و احترام به او همه و همه مورد سفارش اسلام است. 
همان گونه که برای کشاورزی سفارش نموده تا انجا که سیراب کردن 
درخت. پاداش سیراب کردن مومن دارد. 


#حصرت قلی علیه للم مه انسانوارتم سعارش می که که تفا مر زان 


فکر مفید از ساعت ها عبادت بهتر است. 


* کم کاری و سهل انگاری در کار, مورد انتقاد است تا آنجا که رسول 
خداصلی الله علیه وله فرمود: خداوند دوست دارد هر کس کاری انجام 
می دهد آن را به نجو آحسن انجام دهد. 


۴ به هر حال اسلام به کار اهمیت داده تا آنجا که در حدیت می خوانیم: 
خداوند. بنده پرخداب ق اسان ببکار را ذشمن جارد نی امام باهر له 
السلام فر مود: کسی که در کار دنیایش تنبل باشد, در کار اخرنش تنبل نر 
است.(3) 


ص: 11 
1- 3) ملی, 67. 


را 


* قرآن می فرماید: هرگاه از کار فارغ شدی به کار دیگری بپرداز. «فاذا 
قرغت فانصب»(1) بنابراین بیکاری, ممنوع. 


ارق: بیکاری. مابه: ی. خستکی:. تبلی: فرسودکیر فرضتی. برای تقو 
شیطان, ایجاد فتنه و گسترش گناه می باشد. 


* البئه اسلام برای کار. ساعت و مرز قرار داده و به کسانی که در ایام 
تعطیل کار می کنند. لقب متجاوز داده است.(2) 


* امام رضاعلیه السلام فرمود: مومن باید ساعات خود را بر چهار بخش 
تقسیم کند: ساعتی برای کارر ساعتی برای عبادت. ساعتی برای لذت و 
ساعتی برای دوستان و رسیدگی به امور اجتماعی که در غیر این صورت 
انسان به صورت عنصری حریص در آمده و مورد تمام انتقادهایی که درباره 
حرص است قرار می گیرد. 


ام بش کت کارت ای رارف هه مفدار کت ار ۱9 


* در حدیث می خوانیم: شخص فقیر وبیکاری نزد پیامبر آمد و تقاضای 
کمک کرد. حضرت فرمود: ایا کسی در منزل تبری دارد؟ یک نفر گفت: بله, 
او تبر را اورد و پیامبر چوبی که در کنارش بود, دسته ی ان تبر قرار داد و 
به ان شخص بیکار تحویل داد و فرمود: این ابزار کار اما تلاش با خودت. 

* از این حرکت چند نکته استفاده می شود: 

1 انبیا در فکر زندگی مردم نیز هستند. 


ص: 12 
1- 6) انشراح. 7 


2- 7 الذین اعتدوا منکم فی السبت» بقره, 65. 
3- 8) ایکم أَحسن عملا»هود, 7. 


2 تیش برین قوف حاععد هی ناس ال هطاحا کی 


3. جامعه نیاز به تعاون و همکاری دارد. ‌ بر او یکی ه دسنته: آن: ۶ -دیحر که 
هماهنگی, سازندگی و تبرسازی از فردی دیگر. 


قرار داد. 


2 اهمیت ازدواج 


پرتوی از نور (1) » اهمیت ازدواج 


ع‌ ع‌ 
و ود س‌ 3 3 3 بِِ_- ۳ ۳ ِ 
قال نی رید أنْ آنیحک اخدی ابْتتسَ,هاتیّن علی آن تأجْرّنِی تمانت ججج 
ِ ۶ ی 2 ی ِ ۶ وِ ۳ س 
ال من الصّالجین 


(سوره قصص آبه 27) 


(حضرت شعیب به موسی) گفت: من قصد دارم تا یکی از این دو دخترم 
را به همسری تو دراورم بر اين (شرط) که هشت سال برای من کار کنی 
و اگر (اين مذّت را( به ده سال تمام کردی, پس (بسته به خواست و 
محبّت) از ناحیه توست و من نمی خواهم که بر تو سخت گیرم, بزودی به 
خواست خدامنده ضرا از صالحان خواهی بافت: 


در روایات می خوانیم : ازدواج سبب حفظ نیمی از دین است. دو رکعت 
ی را ای نماز افراد غیر متأهُل بهتر است. 
خواب ب افراد متأقل از زوزهی.بیداران غیر متاهل بهتر انست 9(۰) 


ص: 13 


1 یزان آلحکمه: 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمودند: ازدواج روزی را بیشتر می کند. 


چنین فرمودند: کسی که از ترس تنگدستی ازدواج را ترک کند, از ما 
نیست و به خدا سوءظن برده است.(1) 


در روایات می خوانیم: کففتف: که برای ازدواج برادران دینی خود اقدامی 
کند, در روز قیامت مورد لطف خاص خداوند قرار می گیرد. (2) 


قرآن نسبت به تشکیل خانواده واقدام ِِ ازدواج, دستور آکید داده و 
سفارش کرده که از فقر نترسید, اگر : ننگ دست باشند. خداوند از فضل و 
کرم خویتشن: آنان.راتی از خهاهد کرد1 13 

و دلها مهربان می شود و زمینه ی تربیت نسل پاک و روحیه تعاون فراهم 
در روایات می خوانیم: برای ازدواج عجله کنید و دختری که وقت ازدواج 
او فرا رسیده, مثل میوه ای رسیده است که ار از درخت جدا نشود فاسد 


3- معیار انتخاب همسر 
پرتوی از نور (9) » معیار انتخاب همسر 


معیار انتخاب همسر در نزد مردم معمولا چند چیز است: تروت, زیبایی, 


ولی در حدیث می خوانیم: «علیک بذات الدّین» تو در انتخاب 
ص: 14 


1- 10) میزان الحکمه. 

2 11) کافی, ج 5, ص 31د. 
3- 12) نور, 32. 

4- 13) روم, 21. 

5- 14) میزان الحکمه. 


6- 15) میزان الحکمه. 


همسر. محور را عقیده فک وبینش او قرار ده.(1) در حدیتث دیگر می 
خوانیم: چه بسا زیبایی که سبب هلاکت و ثروت که سبب طغیان باشد.(2) 


رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: هرگاه کسی به خواستگاری دختر 
شما آمد که دین و امانت داری او را پسندید. جواب رد ندهید و گرنه به 
فتنه و فساد بزرگی مبتلا می شوید.(3) 


امام حسن علیه السلام به کسی که برای ازدواج دخترش مشورت می 

کرد فرمود: داماد با تقوا انتخاب کن که اگر دخترت را دوست داشته باشد 
گرامیش می دارد و اگر دوستش نداشته باشد. به خاطر تقوایی که دارد به 
او ظلم نمی کند.(4) 


در روایات می خوانیم: به افرادی که اهل مشروبات الکلی هستند و افراد 
بداخلاق وکسانی که خط فکری سالمی ندارند وانان که در خانوادهای 
فاسد رشد کرده اند, دختر ندهید.(20) 


ناگفته نماند که ازدواج دو نوع است: دائم و موقت که برای هر دو در 
قرآن و روایات اسلامی توصیه ها و دستورات خاضی آمدح است, متاسفانه 
ازدواح دائم, بخاطر برخی آداب و رسوم بی منطق و بهانه گیری بعضی 

ن و توقعات خانواده عروس و داماد و آرزوهای دور و دراز, به صورت 
تک معما و گردنه ی صعب العبور در آمده است و ازدواج موقت نیز آن 


گونه زشت و نایسند شمرده شده که فحشا جای آن را گرفته است. 
0) میزان الحکمه. 
ص: 15 


1- 16) کنزالعمال. ح 46602. 

2 17) میزان الحکمه. 

3- 18) بحار, ج 103, ص 372. 

4 19) مکارم الاخلاق, ج 1 ص 446. 


4- استکبار و مست تکبر 
پرتوی از نور (9) » استکبار و مستکبر 


واسَتَکبر هُو وَجْتُودة فی الأرض بعیّر الحق" و طَنْواً هم للینا لا بَرَجَمُونت 
(سوره َ# 3 39( 


او (فرعون) و سپاهیانش به ناحق در زمین تکیُر ورزیدند بنداشتند که: آنان 
به سوی ما بازگردانده نمی شوند. 


* در طول تاریخ, افراد مغرور و متکیُری بوده اند که خودشان را محور و 
مرکز همه چیز می پنداشتند. در این سوره فرعون می گوید: «ما علمتم 
لکم من اله غیری» من جز خودم برای شما معبودی سراغ ندارم و هنگامی 
که ساحران به موسی ایمان آوردند گفت: « هتم به قبل آن آذن لکم» آپا 
دون آجازه. ی من نه. مواسی یمان آورته آید: 


فرعون توقع دارد که هیچ کس بدون اجازه او, هیچ عقیده ای نداشته باشد. 
سیاست و اقتصاد جهان بدانند. 


* مستکبران گاهی برای قدرت تضایی ۸ فرد یا گروه یا کشوری را نابود می 
کنند یا مورد لطف قرار می دهند. نظیر نمرود که به حضرت ابراهیم گفت: 
«آنا اصص ات حیات و مرگ این مردم به دست من است؛ هر که 
را بخواهم می کشم و هر که را بخواهم از زندان ازاد می کنم. 


* مستکبران گاهی زرق و برقر و جلوه های مادی را به رخ مردم می 
کشند, همان گونه که فرعون می گفت: دشن ی اک مصر 


ص: 16 


1 بقره: 258 


و هذه الانهار تجری من تحتی»(1) آیا حکومت مصر از آن من نیست؟ آیا 


* مستکبران, گاهی با ارعاب, مردم را به به تسلیم وادار می کنند, فرعون به 
ساحرانی که به موسی ایمان آوردند و «لأقطعن ایدیکم و آرجلکم من 
خلاف»(2) من دست و پای شما را بر خلاف یکدیگر قطع می کنم. 


* مستکبران, گاهی با مانور وخودنمایی, مردم ساده لوح را فریفته ی خود 
می کنند. قارون به گونه ای در کوچه وبازار راه می رفت که مردم 
دتیابرست: اه از دل کشیده و می. گفتند* اي کاش برای ها نیز آنچه برای 
قارون است وجود داشت.(3) 


* مستکبران, گاهی با تطمیع می خواهند مغزها و فکرها را بخرند. فرعون 
به ساحران گفت: اکز اروت موسی را بریزید. من به شما پاداش و کی 
می دهم وشما را از مقژبان دربارم قرار می دهم.(41) 


ِ مستکبران, گاهی با سفرهای خود دلها را متزلزل می کنند. قر ان مین 
فرماید: گردش کفار در شهرها تورا مغرور نکند.(3) 


هیا 
خوانند.(6) 


فرعون به وزیرش هامان گفت: برجی برای 


ص: 17 


1- 22) زخرف, 51. 
2 23) اعراف, 124. 
3- 24) قصص, 79. 

4 25) اعراف, 114. 
5- 26) آل عمران, 196. 
6- 27) شعراء, 111. 


فرت تساه تا از انبالا زمم‌هخدای هفسی: را ی ببینم ((1) 


واقعاً قرآن چقدر زنده است که خلق و خوی و رفتار و کردار زرشت 
فشک انا ند کوته ای خرسیی کرد کم‌با زسان.ها ثیر-فایل تظبیق آورتت: 


- ایمان ابوطالب 
پرتوی از نور (9) » ایمان ابوطالب 


ایک لا تهُدی من آگینت ولکنّ ال یهدی من شا وَفو الم 
بالخیتفی سورد قصص آ 56 


(ای پیامبر !) همانا تو نمی توانی هر که را دوست داری هدایت کنی (و به 
مقصد برسانی), بلکه این خداوند است که هر کس را بخواهد هدایت می 
کند و آو به.زه یافتکان اه تر است: 


در جلد پنجم تفسیر دژالمنثور (از تفاسیر اهل سئت) روایاتی به این 
مضمون نقل شده است که در استانه ی فوت ابوطالب. پدر حضرت علی 
فسما سای مامت ام ای االه ات وال مه ند او اضر و 
اسلام را بر او عرضه فر مود, اما او تبذیرفت و این آنه نازل شد !۱ 


ما با قطع نظر از اینکه شأن نزول آیه چیست و آیا اصلاً ارتباطی یا پدر 
پیز کوار افترالمومتین. علن علیه: السلام داود با خیره رهبا آندی سای 
عدم این ارتباط ثابت می شود, زیرا ان در ادامه ی بحجّت پیز آمون. طروهی 
از:فوصان احل کناب دد فقایل مسر کان ححه است) کمم. بهبحت بر آموفن 
ارات اسان ححرت اهطالب :ی نیم 


ص: 19 


1- 28) غافر, 36. 


علامفه امیتیتضاحی کناب کر اقفر هنن لد هتم این کنات زد 
منایع تاریخی, معتقد است که راویان اینگونه روایات؛ در زمان فقوت 
تاه ات ار اظالی وان تفر مسا ای روت 
اسلام نیاورده بودند. 


حضرت ابوطالب می پردازد و صدها شعر از خود ان حضرت. ده ها خاطره 
و چهل حدیت از اهل بیت پیامبر ذکر می کند که حاکی از ایمان او به 
خداوند و رسول اللت‌صلی الم یه الم است. بعضی از این دلائل عبارتند 


۷ 
1 سخنان پیامبر و ائمّه معصومین علیهم السلام پیرامون ایمان او. 

اه ای اه ی از سر 

وهی اس هرهس امن 


4 حدیت پیامبرصلی الله علیه وآله که من شفیع والدین و عمویم ابوطالب 
در قیامت هستم. 


6 سفارش او به همسر و فرزندش جعفر, برای حمایت از پیامبرصلی الله 


7 حمایت های بیدریغ او از پیامبر که در شب های خطرناک, جای خواب آن 
حضرت را با جای خواب فرزندش علی علیه السلام عوض می کرد 
وفرزندش را در معرض خطر قرار می داد. 


ورزر ندکی فا مه تفت اسمسا امطالب که در اسلاه آمشکی تست زیر 
اگر ابوطالب مسلمان نبود, نباید زن مسلمان 


ص: 19 


همسرش باشد. 
9 اشعار فراوان او که از اقرارش به اسلام حکایت دارد. 


اه تباید فرآموش کرد که قنها کته تابخشودنی او این است. کذریدر غلن 
علیه السلام است ! و دشمنان ان حضرت چه بودجه هایی را در راه ضربه 
زدن به آن حضرت هزینه کردند و روایاتی را جعل نمودند و برای اینکه 
میان ابوطالب پدر حضرت علی علیهما السلام و ابوسفیان پدر معاویه 
تعادلی بر قرا ر کنند, سابقه ی شرک را, به او تهمت زدند. 

6- دنیا از منظر قرآن 

پزتوی از تور (9) #.دنیا از متظر قران 


رو عا آونشم شش شم ء قمتاغ الْحاه الا و زیتثها وما عند ال : ناه فان 
افلا تعقلون (سوره قصص ایه 60( 


و آنچه به شما داده شده, بهره ی زندگی دنیا و زینت آن است (که فانی و 


زودگذر است), در حالی که انچه نزد خداست. بهتر و پایدارتر است. پس 
ایا نمی اندیشید؟ ! 


در قرآن مجید. از دنیا وزندگانی دنیا با تعبیرات مختلفی یاد گردیده و 
انسان ها را از اقبال به آن و اغفال در برابر آن برحذر داشته است. از 
* دنیا, عارضی است. «عغرّض الحیاه الدّنیا»(1) 

* دنیا, بازیچه است. «و ماالحیاه الدٌنیا الا لعبٌ و آهو»(2) 

* دنیا, اندک و ناچیز است. «فما متاع الحیاه الانیا فی الاأخره الا قلیل»(3) 
ص: 20 


1- 29) نساء 94. 
2 30) انعام, 32. 


3- 31) توبه, 38. 


* ژندکی, دنیا. عابه. ی غرعر و اففال. است.: ج«وفا الحیان الذنیا: الا متاخ 
الغرور»(1) 


ند کی دار سای کار صلم تخرد جر تن للذنن ترا السام »2 


* مال و فرزند, جلوه های دنیا هستند. «المال والبنون زینه الحیاه 
الذنیا»(3) 


نار غنحه. ام است. که رآ هه کس کل نی شفد. خر هرن | ام 
الدنیا»(4) 


* چرا آخرت را به دنیا می فروشید؟ «اشتروا الحیاه الکنیا بالاخره»(5) 


* را بف ای خانی و محنمین زاضی .مین مد < اوقم رالکاه 
الذنیا»(6) 


* چرا به دنیای کوچک و زودگذر شاد می گردید؟ «فرحوا بالحیاه 
الذنیا»(۶) 


* چرا دنیا را به آخرت ترجیح می دهید؟ «بستحبون الحیاه الذنیا علی 
الاخره»(8) 


* چرا به دنیاداران خیره می شوید؟ «لاتمدَنْ عینیک الی ما مثعنا به»(9) 
*چرا فقط به دنیا فکر می کنید؟ «لم یرد الا الحیاه الذنیا»(10) 

* آیا دنیاگرایان نمی دانند که جایگاهشان دوزخ است؟ «و آثر 

ص: 21 

1- 32) آل عمران, 185. 

2- 33) بقره. 212. 

3- 34) کهف, 46. 

4 35) طه, 131. 


5 36 بقره, 96 
6- 37) توبه, 38. 


7- 38) رعد, 26. 
9 40) حجر, 88. 
0- 41) نجم, 29. 


الحیاه الدّنیا, فان الجحیم هی المأُوی»(1) 


البثّه این همه هشدار به خاطر کنترل مردم دنیاگرا است و آنچه در آیات و 
ژوایات انتقاد شدم, از دتیابرستی. آخرت. فروشی: غافل شدن... تسرمسنت 
شدن و حقّ فقرا را ندادن است. ولی اگر افرادی در چهارچوب عدل و 
محرومان را ادا کنند و در تحصیل دنیا يا مصرف آن ظلم نکنند. این گونه 
مال و دنیا فضل و رحمت الهی است. 


7 تما و بازدارتدکن از متگر ات 

پرتوی از نور (9) » نماز و بازدارندگی از منکرات 

ال م9 وج الیک من الکتاب وم الصّلوه ۲ الصَلوحَ تلهی_عن الَقَعسَآء 
وا لمنگر کر آلله اک والاد معا ما تَصتعون(سوره عنکبوت آیه 45) 


آنچه را از کتاب تا شده تلاوت کن و نماز را به 
پادار, که همانا نماز (انسان را) از فحشا و منکر باز می دارد و البّه _ 


پزز یر اشستت ه خداوتة انخه را اتصام می دهیده فی دا ند: 


سوال: چگونه نماز فرد و جامعه را از ذ فحشا و منکر باز می دارد؟ 


ی اعراف. انسان غافل را از حیوان بدتر شمرده است. «اولتّی کالانعام بل 
هم اضل اولتّک هم الغافلون» و نماز چون یاد خدا و بهترین وسیله ی غفلت 


ص: 22 


1- 42) نازعات, 38. 


چنانکه کسی که لباس سفید بیوشد. حاضر نیست در جای کثیف و الوده 


3. در کنار نماز, فقو لا رن یه به زکات شده است., که فرد را از منکر 
بخل و بی تفاوتی در برابر محرومان و جامعه را از منکر فقر که زمینه ی 
رویکرد به منکرات است.؛ رها می سازد. 


4. نماز, دارای احکام و دستوراتی است که رعایت هر یک از آنها انسان را 
از بسیاری گناهان باز می دارد. مثلا: 


* شرط حلال بودن مکان و لباس نمازگزار, انسان را از تجاوز به حقوق 
دیگران باز می دارد. 


* رعایت شرط پاک بودن آب وضو, مکان, لباس و بدن نمازگزار, انسان را 
از الودگی و بی مبالاتی دور می کند. 


* شرط اخلاص, انسان را از منکر شرک, ریا و شمعه باز می دارد. 


* شرط قبله, انسان را از منکر بی هدفی و به هر سو توجّه کردن باز می 
دارد. 


*رکوع و سجده؛ انسان را از منکر تکبر باز می دارد. 


* توجه به عدالت امام جماعت. سبب دوری افراد از فسق و خلاف می 
شود. 


ایا ها ات هه 
ص: 23 


می کند از جمله: مردمی بودن, جلو نیافتادن از رهبر, عقب نماندن از 
جاهفه سوت دز سراین شکم حرطم و اتخاطه ارت دای سینت به 
انسان های با تقوا, دوری از تفرقه, دوری از گرایش های مذموم نژادی, 
اقلیمی, سیاسی و حضور در صحنه که ترک هریک از انهاء؛ منکر است. 


ِ لزوم تلاوت سوره حمد در هر نماز, رابطه ی انسان را با آفریننده ی 
جهان, «رب العالمین». با تشکر, تعبد و خضوع در برابر او, «ایاک نعبد» با 
توکل و استمداد از او, «ایای نستعین», با توجه و یاداوری معاد, «مالک یوم 
الدین» با رهبران معصوم و اولیای الهی. «انعمت علیهم». با برائت از 
رهبران فاسد. «غیرالمغضوب» و رابطه ی انسان را با دیگر مردم جامعه 
«نعبد و نستعین» بیان می کند که غفلت از 


هریک: از آنها متکرربا زمیته.شاز متکری بزر ی استه. 
8- هجرت در قرآن 
پرتوی از نور (9) » هجرت در قرآن 


‌ 0و و 


5 ۳ ثِ/ ِ م ‏ ِ 7 ۳ 
یا عبادی الذین ءامَنوا ان از[ضی واسقه فایای فَاعْبْدُونِ 


(سوره عنکبوت آیه 56) 


اشا هت سا وهی ان رم سب مات سای ور 
مناطق کفر و طاغوت زده زندگی می کنند و گرفتار ستم و خفقانند و رشد 
وظیفه, وسوسه هایی از درون و بیرون به انسان القا می شود که در 


ص: 24 


آیات بعد پاسخ این وسوسه ها داده شده است از جمله: 


سراغم بیاید. 1 ۱۳ 


* خانه و مسکن؛ که براي انسان دل کندن از آن سخت است و وسوسه 
می شود که هجرت نکند, ایه 58 پاسخ می دهد که به جای مسکن دنیا به 
هجرت کنندگان. غرفه های بهشتی پاداش می دهیم. 


* سختی های هجرت؛ که گاهی مانع هجرت اهل ایمان است. دور آنه ی 59 
می فرماید: این وسوسه را باید با صبر و توکل بر خداوند حل کرد. 


" خامین.هعاش.: کشین که ون فک فضرته ات نکن اشته بکوید: 
هجچرت, مرا از درآمد و روزی محروم می کند. دز ای 60 پاسخ می دهد: 
روزی دهنده خداست وحتّی به موجوداتی که قدرت حمل روزی خود را 
ندارند روزی می دهد, چه رسد به مهاجرانی که اهل کار و تلاشند. 


هجرت. زمینه ی پیدایش اخلاص است. کسانی که هجرت نمی کنند و خود 
را وابسته به فرد, حزب. منطقه, قبیله, امکانات و توقعات ای انم 
دانند, خواه ناخواه مسائل منطقه ای, نژادی, قبیله ای, تنگ نظری های 
برخاسته از حسادت ها و رقابت های منفی خودی ها و بیگانگان؛ انسان را 
از اخلاص خارج می کند. ار 
نیست. بهترین زمینه برای پیدایش اخلاص است. 


امام باقرعلیه السلام ذیل این آیه فرمودند: از حاکم فاسق پیروی 
ص: 25 


نکنید و اگر یدید کف آنبان تسیب فتته و انحراف در دین شما شوند. 
هجرت کنید. « لا تطیعو| اهل الفسق من الملوک فان خفتموهم 11 یفتنکم 
مان ار اه 5 


9 وجدان و یگانگی خدا 


پرتوی از نور (9) دا وجدان و یکانگی خدا| 


ضرّت لکُم تلا و هن أنفسکُم هل لکم من قاملکت مان من شْرَگاء فی 
قارر تا یر قانتم فیه‌صواء بحا یرهم کعیعیتم انش کد لک فص الابات 


لقَوّمٍ َعْقلون 
(سوره روم آیه 28) 


خداوند برای شماء مثالی از خودتان زده است (و آن این که) آیا در آنچه ما 
روزی شما کردیم, از بردگانتان شریکانی وا مق نی نصا این زو 
مساوی (ف‌ یی ها باستد ؟ و ابا فمانظور. کف ان جذییر فی رس از 
بردگانتان می ترسید؟ ! (شما که در یک لقمه ی نان. حاضر نیستید با 
زیردستان خود شریک باشید. چگونه بت های بی روح را شریک خدا می 
دانید؟ !) ما آیات خود را برای گروهی که می انديشند, این گونه 


شرجح می دهیم. 


اين آیه می فرماید: وجدان خود را قاضی کنید و بیاندیشید؛ 


* شما که انسان های مشابه اما زیردست خود را شریک خود نمی دانید, 
چگونه غیر مشابه خدا را شریک او می دانید؟ ! 


* شما که برای یک لحظه شریک را تحل نمی کنید, چگونه برای خداوند 
شریک دائمی می پذیرید؟ ! 


* شما که شریک در بهره گیری از رزق را قبول نمی کنید, 
ص: 26 


1- 43) تفسیر نورالثقلین. 


چگونه شریک در آفرینش را برای او می پذیرید؟! 

* شما که از دخالت افراد مشابه خود بیمناک هستید, چگونه سنگ و چوب 
را در کار خدا دخالت می دهید؟ ! 

* شما که مالک حقیقی نیستید, حاضر به شریک شدن با دیگری نیستید, 
چگونه سنگ و چوب را شریک آفریدگار و مالک حقیقی قرار می دهید؟ 

0- غنا و موسیقی 


پرتوی از نور (9) » غنا و موسیقی 


و من الّاس من بشتری لهو الحدیت لیْضِلَ ن یل ال بقیّر علْمٍ 
وَینخدذها هروا اولیّک لهَم عغَدَاب مهین 


(سوره لقمان آیه 6) 


و برخی از مردم, خریدار سخنان بیهوده و سرگرم کننده اند, تا بی هیچ 
علمی: (دیحر آن.ر۱ ]ان رام خدا کمراه. کنند.ی آن شا به مسخرن کیرند * آنان 
برایشان عذابی خوار کننده است. 


از دیدگاه اسلام, آهنگ هایی که متناسب با مجالس فسق و فجور و گناه 
باشد و قوای شهوانی را تحریک نماید, حرام است؛ ولی ۳1 آهنگی مفاسد 
فوق را نداشت. مشهور فقها می گویند: شنیدن آن مجاز است. 

امام باقرعلیم الساام فرموده فتاه از خسله کتاهانین است که ند آوته بای 
آن وعده ی آتتتشن داده است. سیس این آیه را تلاوت فرمود: «و من الناس 
من پیشتری لهو الحدیث.. ۴ 9" بنابراین ن غناء؛ از گناهان کبیره است. زیرا| 
ی 


ص: 27 


1- 44) کافی, ج 6, ص 431. 


قران به ان وعده ی عذاب داده شده است. 


در سوره ی حج می خوانیم: «واجتنبوا قول الژور»(1) از سخن باطل 
دوری کنید. امام صادق علیه السلام فرمود: مراد از «قول زور» اوازه 
خوانی و غناست.(2) 


از امام صادق و امام رضاعلیهم السلام نیز نقل شده که یکی از مصادیق 
«لهو الحدیت» در سوره ی لقمان, غنا می باشد. 


در روایات می خوانیم:(3) 


* غناء روح نفاق را پرورش داده و فقر و بدبختی می اورد. 


*زنان آوازه خوان و کسی که به آنها مزد می دهد و کسی که آن پول را 
خواننده حرام است. 


* خانه ای که نو آن.ضنا باشتده از مرگ و مصیبت دردناک درامان نیست.؛ 
دعا در آن به اجابت نمی رسد و فرشتگان وارد ان نمی شوند.(4) 


1- آنار مخرّب غنا 
پرتوی از نور (9) » آثار مخرّب غنا 


1 ترویج فساد اخلاق و دور شدن از روح تقوا و روی آوردن به شهوات و 
کناهان: تا. انجا که:یکی از .سراآن.تی امیه (با آن هحة آلود نی اعتر اف شوه 
کند: نفتاء حیا را کم و شهوت را زیاد می کند, شخصیت را درهم می شکند و 
همان کاری را می کند 


ص: 298 


1- 45) حح, 30. 
2 46) زور» به معنای باطل, دروغ و انحراف از حق است و غناء یکی از 
مصادیق باطل است. 


امده است. 


4 مر ان الخکیم. 


برخی انسان ها از راه نوشیدن شراب و يا تزریق هروئین و مرفین می 
توانند خود را وارد دنیای بی خیالی وبی تفاوتی کنند. برخی هم از طریق 
شنیدن سخنان باطل و شهوت انگیز یک آوازه خوان, غیرت خود را نادیده 
قف بو تن فد دنبای نی قفا ای نم تشر قو. پر نز 


2 غفلت از خدار ظفلت ار وظیقه, غفلت: اد محرومان, غفلت: از آینده: 
غفلت از امکانات و استعدادها, غفلت از دشمنان, غفلت از نفس و 
شیطان. ان ی هم و ی رای 
از خلت آم رهم تون ی هه 


آری, غفلت از خدا, انسان را تا مرز حیوانیت., بلکه پائین : بو از آن ینمی 
برد. «اولتّک کالانعام بل هم اضل اولتک هم الغافلون»(1) 


امروزه استعمارگران برای سرگرم کردن و تخدیر نسل جوان, از همه ی 
امکانات از جمله ترویج آهنگ های مبتذل. از طریق انواع وسائل و امواج, 
برای اهداف استعماری خود سود می جویند. 


3. آثار زیانبار آهنگ های تحریک آمیز و مبتذل بر اعصاب, بر کسی پوشیده 
نیست. در کتاب نانز موسیقی بر روان واعصاب, نکات مهمی از پایان 
زندگی و فرجام بد نوازندگان آلات موسیقی و گرفتاری آنها ‏ به انواع بیماری 
های روانی و سکته های 


ص: 20 


1- 49) اعراف, 179. 


ناگهانی و بیماری های قلبی و عروقی و تحریکات نامطلوب ذکر شده که 
سای ها نظر قا وه و اه است. ۲۱۱ 


خواننده ی عزیز! 


خداوند. جهان را برای بشر و بشر را برای تکامل و رشد و قرب معنوی 
آفرید. او جهان آفرینش را مسچر ما نمود و فرشتگان را به تدبیر امور ما 
وادار کرد. انبیا و اولیا را برای هدایت ما فرستاد و آنان تا سرحدٌ مرگ و 
شهادت پیش رفتند. فرشتگان را برای آدم به سجده وا داشت., روح الهی 


و انواع استعدادها مجهُز نمود و تنها در آفرنتشن اوء به خود آفرین گفت. 
«فتبارک الله احسن الخالقین»(2) 


آبا آین. کل تشر نید هی با آن همه امتیازات ماای و معنوی, باید خود را 
در اختیار هر کسی قرار دهد؟ امام کاظم علیه السلام فرمود: به هر 
صدایی گوش فرا دهی, برده ی او هستی. ابا خی نسنت. ها پرده بی 
خواننده ی کذائی باشیم؟ ! 


هر صدایی را روی نوار مغزمان ضبط می کنیم؟ عمر, فکر و مغز, امانت 
هایی است که خداوند به ما داده تا در راهی که خودش مشخص کرده 
صرف کنیم و اگر هر یک از اين امانت ها را در غیر راه خدا صرف کنیم به 
آن امانت خیانت کرده ایم و در قیامت باید پاسخگو باشیم. 


ص: لاد 


0ص تین 7 219 27 
2 51) موّمنون, 14. 


قرآن با صراحت در سوره ی اسراء می فرماید: «انْ السمع والبصر 
والفقاد کل اولک کان عنه مت ۱ گوش و چشم و دل قفین مورد 
سوال قرار می گيرند. آری انسان باید نگهبان چشم و گوش و دل خود 
باشد و اجازه ندهد هر ندایی وارد آن شود. در حدیث می خوانیم: دل, خرّم 
خداست, نگذارید غیر خدا وارد آن شود.(2] 


اسلام, برای برطرف کردن خستگی و ایجاد نشاط, راه های مناسب و 
سالمی را به ما ارائه کرده است ؛ ما را به سیر و سفر. ورزش, کارهای 
متنقع و مفید. دید و بازدید. گفتگوهای علمی و انتقال تجربه, رابطه با 
فرهیختگان و مهم تر از همه ارتباط با آفریدگار هستی و یاد او که تنها آرام 
بخش دل هاست, سفارش کرده است. 


خر | خوو را سر گرم لت هایی کلیم که ابا فش لته انش باشند 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: «لا خیر فی لدّوٍ من بعدها الثار»(3)؛ 
در لت ,هايي که پایانش دوزج است خیری نیست. من تلذد لمعاصی اللّه 
آفرته اللهدل»(ظ) هر کسسن با گناه ع از.ظریق آن لدت وی کنده خداه ند 
او را خوار و ذلیل می نماید. 


5) غررالحکم, 3565. 
ص: 31 
1- 52) اسراء 36. 


3- 54( دیوان امام لین علیه السلام, ص‌ 204 


2- سیمای لقمان حکیم 


وق عابتا لقمَان الجکمه آن اک له ومن بشکر قاتما بسک تمه ومن 
کقر قَانّ ال عنیٌ حمیذ 


(سوره لقمان آیه 12) 


و ما به لقمان حکمت دادیم, که شکر خدا را به جای آور و هر کس شکر 
کند. همانا برای خوبیش شکر کرده؛ و هر کس کفران کند (بداند به خدا 
زیان نمی رساند, زیرا) بی تردید خداوند بی نیاز و ستوده است. 


در تفسیر المیزان بحثی درباره ی جناب لقتفان آاهده انست که ن< تختتنی ار ان 


را نقل می کنیم: 


پیامبراکرم صلی الله علیه وآله فر مودند: لقمان, پیامبر نبود, ولی بنده ای 
بود که بسیار فکر می کرد و به خداوند ایمان واقعی داشت. خدا را دوست 
داشت و خداوند نیز او را دوست می داشت و به او حکمت عطا کرد. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: لقمان. حعکمت را به خاطر مال و 
جمال و فامیل دریافت نکرده بود, بلکه او مردی پرهیزکار, تیزبین, باحیا و 
ی ما ای ی 


و او با هوای نفس خود مبارزه می کرد 


۷۳ او دارای عمری طولانی, معاصر حضرت داود واز سا حضرت 
توب بود او میان حکیم شدن يا حاکم شدن مخیر شد و حکمت را انتخاب 


کزد. 
ص: 22 


1- 56) تفسیر المیزان. 


از لفمان پرسید ند. چگونه به اين مقام رسیدی؟ گفت: به خاطر امانت 
داری, صداقت و سکوت درباره ی انچه به من مربوط نبود.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: لقمان نسبت به رهبر آسماني زمان خود 
گرچه خداوند به او کتاب آسمانی نداد, ولی همتای آن یعنی حکمت را به 


روزی مولای لقمان از او خواست تا بهترین عضو گوسفند را برایش بیاورد. 
لقمان زبان گوسفند را آورد. روز دیگر گفت: بدترین عضو آن را بیاور. 
لقمان باز هم زبان گوسفند را آورد. جچون مولایش دلیل این کار را پر سید 
لقمان گفت:ٍ ات بهترین عضو 


ی ان ق وا یو تیه 
السلام پندهای او را برای دیگران نقل کرده اند. 


و تیه ای از تاه لفیا 
او نز کفدکی خهو | آدت. کتی» .خر زر ی ار ان مره هتد مق تنوی: 


* از کسالت و تنبلی بپرهیز, بخشی از عمرت را برای آموزش قرار بده و 
با افراد لجوج. گفتگو و جدل نکن. 


* با فقها مجادله مکن, با فاسق رفیق مشو, فاسق را به برادری مگیر و با 
افراد متهم, همنشین مشو. 


ص: 33 


1 57) تفسیر مجمع بیان 


3 9 تفسیر کشاف. 


* تنها از خدا بترس و به او امیدوار باش. بیم و امید سبت به خدا| در قلب 
تو یکسان باشد. 


* بر دنیا تکیه نکن و دل مبند و دنیا را به منزله پلی در نظر بگیر. 
* بدان که در قیامت از تو درباره ی چهار چیز می پرسند: از جوانی که در 
چه راهی صرف کردی, از عمرت که در چه فنا کردی, از مال و دارایی ات 


که از چه راهی بدست اوردی و ان را در چه راهی مصرف کردی. 


* به آنچه در دست مردم است چشم مدوز و با همه ی مردم با حسن خلق 
برخورد کن. 


* با همسفران زیاد مشورت کن و توشه ی سفر خود را بین آنها تقسیم 
کن. 

کار نا و متورت کردتم جلسوبی وت را خالضانه وه نها اعلام کن. آکر 
از تو کمکی درخواست کردند, مساعدت کن و به سخن کسی که سنْ او 
بیشتر از توست. گوش فراده. 


* نمازت را در ال وقت بخوان, نماز را حثّی در سخت ترین شرایط به 
جماعت بخوان.(1) 


* اگر در نماز بودی, قلب خود را حفظ کن. 
* اگر در حال غذا خوردن بودی, حلق خود را حفظ کن. 
* اگر در میان مردم هستی, زبان خود را حفظ کن. 


* هر خر خدا و مر یروا فر آخوتن مکرن: اما احسانی که به مردم می کنی با 
بدی که دیگران در حق تو می کنند فراموش کن.(61) 


1 تسین رو لیا 
ص: 34 


1- 60) تفسیر کنزالقائق. 


پرتوی از نور (9) » حکمت؛ معرفت و طاعت 


حکمت, بینشی است که در سایه ی معرفت الهی پدید آید و بر اساس فکر 


امام باقر علیه السلام فرمودند: حکمت., همان فهم, معرفت و شناخت 
عمیق است, شناختی که انسان را به بندگی خدا و رهبر آسماني وا دارد و 
از خناهان :یور ت‌خفر ساره امام صادق علبه الشسلام فرمونین راس عکمت, 
1 


راغب در معنای این واژه می گوید: حکمت, رسیدن به حق به واسطه علم 
وعقل است.(2) 


پیامبرصلی الله علیه وله فرمودند: من سرای حکمت هستم و علوث درگاه 
آن. هکس طالتب: حکمته است بانه از این راد وارد شوه «انا ذار الحکشه 
فعلی با فش اراد الحکمه فلنات آلبات ۱ در روایات متفه اهل نت 
علیهم السلام دروازه و کلید حکمت معرژفی شده اند.(4) 


5- ارزش حکمت 
پرتوی از نور (9) » ارزش حکمت 


کی اد خظایت. اتسار امش کات هن کت است: اه ساند الکات 
والحکمه»(۵) 


حکمت, همتای کتاب آسمانی است. و به هر کس حکمت عطا شود, خیر 
کثیر داده شده است. «یوتی الحکمه من یشاء و من یوت الحعمه فقد اوتی 
خیرا کثیرا»(6) 


ص: 35 


1- 62) امالی صدوق, ص 487. 
2 63) مفردات. 

3- 64) العمده, ص 295 

4 65) بحار, ج 23, ص 244. 


5- 66) بقره, 129 ؛ آل عمران, 164 و جمعه, 2. 
6- 67) بقره, 269. 


و آثار ان در گفتار و رفتار انسان پیدا می شود.(1) 


تروتمند محبوب تر می کند و اگر در صغیر باشد, او را بر بزرگسالان برتری 


حکمت, کفمتتیده ی موّمن است(3) و در فراگیری آن به قدری سفارش 
شده است که فرموده اند: همان گونه که ولو قیمتی را از میان زباله بر 


فزد سکیم در -مساتل سای و نود در توفت ندارد, توجه او به عاقبت و 
نتیجه ی امور است. نه نزاعی پا بالا دست خود دارد و نه زیردستان را 
تحقیر می کند, خن بدفن غلی و آااهی: ی نو در کفان از 
تناقضی یافت نمی شود. 


نعمت های الهی را ضایع نمی کند و به سراغ بیهوده ها نمی رود, مردم را 
مثل خود دوست دارد و هر چه را برای خود بخواهد برای انان می خواهد و 
هر گز با مردم حیله نمی کند. 


6- حکمت چگونه به دست می آید؟ 
پرتوی از نور (9) » حکمت چگونه به انیت امی: اند ؟ 


حکمت, هد به ای است که خداوند به مخلصین عنایت می فرماید. در 


رداات .ید می خبانیره فعن. اخاض لاه ارستم ضاها وت انم 
الحکمه من قلبه علی لسانه». هر کس چهل شبانه 


ص: 3206 


1- 68) بحار, جح 14, ص 316. 
2 69) بحار, ج 67, ص 458. 
3- 70) نهج البلاغه. حکمت 80. 
4 71) بحار, جح 2 ص 97 و 99. 


رها الصا ای دا سم داجس را ار زو 
زبانش جاری می سازد.(1) 


در حدیث دیگری می خوانیم: کسی که در دنیا زاهد باشد و زرق و برق ها 
او را فریب ندهد, خداوند حکمت را در جانش مستقر می کند.(2) حفظ 
زبان, کنترل شکم و شهوت, امانتداری, تواضع و رها کردن مسائل غیر 
مفید, زمینه های پیدايش حکمت است.(3) 


7- نمونه های حکمت 
پرتنوی از نور (9( »> نمونه های حکمت 


خداوند در سورم اسراء از آیه 22 تا آیه 38 دستوراتی دادم و در بایان هی 
فرماید: این اوامر و نواهی حکمت هایی است که پزهود ارت به تو وحی 
کرده است. آن دستورات عبارتند از 


یکتاپرستی 999 از شرک: احسان و احترام به والدین به خصوص در 
هنگام پیری» گفتار کریمانه وتواضع همراه با محبت, دعای خیر به آنان؛ 
پرداخت حو" الهی به اولیای خدا, فقرا و در راه ماندگان, پرهیز از اسراف 
و ولخرجی, میانه روی در مصرف, پرهیز از نسل کشی و عمل نامشروع 
جنسی, دوری از تصّف در مال یثیم, ادای حقّ مردم و دوری از کم 
فروشی, پیروی نکردن از چیزی که به ان هیچ علم و اگاهی نداری و دوری 
از راه 


ی 


سیس می فرماید: «ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمه» این سفارشات 
نمونه های حکمت الهی است. 


ص: 327 
1 تسام الاخبار دیص 94 


۳ 
هن ان ال کنده 


8- معنای شرک 
پرتوی از نور (9) » معنای شرک 


ولا قالَ لفْمَانْ لابئیه وه بعظَهٌ یابتح لا تُشرک باللّهٍ ان السّرّک لَل 
خی( هرت لقمان انم 3 ۱1 


و (یاد کن) زمانی که لقمان به پسرش در حال موعظه ی او گفت: 
فرزندم ! چیزی را همتای خدا قرار نده, زیرا که شرک (به خدا), قطعا 
ستمی بزرگ است. 


شرک, معنای وسیع و گسترده ای دارد که بارزترین آن شرک به معنای بت 


پرستی است و این نوع شرک. به فتوای فقها موجب خروح از جرگه ی دین 
و سبب ارتداد انسان می شود. 


شرک معانی دیگری نیز دارد: اطاعت بی چون و چرا از غیر خدا و یا 
پیروی از هوای نفس که قرآن می فرماید: بو آند.عتا کی کل استف, ول 
ان اعبدوا اللّه و اجتنبوا الطاغوت»(1) و همانا فرستادیم در هر ایّتی 
رسولی, که خدا 1 عیادت. کنید.و از طاغوت. اعتناب. کنید. ینمی خوای 
«آأفرآیت من اخذ الهه هواه»(2) انا تن , کفتی ها ین دم 
خدای خود قرار داده است. 


در قرآن بیش از 100 مر تبه عبارت «دون اللّه» و «دونه» آمده است., 
یعنی اطاعت و پرستش غير خدا شرک است. ۰ نیز در مواردی که به 
غیر از فرمان الهی و ی 
می شوند. «و ما یوّمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون»(3) یعنی اکثر 
مومنان, مشرک نیز هستند و 


ص: 39 
1- 75) نحل, 306. 


2 76) جائیه, 23. 
بش : 105 


تکیه گاه های غیر الهی دارند. 


در روایت ت. آفده: انسنتت: که این کونه شرک: از حرکت مورچه در شب تاریک 
بر سنگ سیاه پوشیده تر است. 


بنابراین شرک. تنها بت پرستی نیست. بلکه وابستگی به هر قدرت, مقام, 
مال. مدرک, قبیله و هر امری که در جهت خدا نباشد. شرک است. 

و نان یرک 

پرتوی از نور (9) انار نز ک 

1 حبط عمل: 

شرک.؛ کارهای خوب انسان را از بین می برد, همان گونه که آتش, درختان 
سبز یک جنگل را از بین می برد. قرآن, خطاب به پیامبر می فرماید: «لتّن 
اشرکت لیحبطن عملک»(1) اگر مشرک شوی, تمام اعمالت نابود می 
شود. 


2 اشحار ان ور ارس 


هدف یک فرد خدایرست و موخد. راضی کردن خدای یکتاست که زود 
راضی می شود اما کسی که به جای خدا| در فکر راضی کردن دیگران 
باشد, دائما گرفتار اضطراب و نگرانی است. زیر تعداد مردم زیاد است و 


حضرت یوسف علیه السلام در زندان به دوستان مشرک خود فرمود: 
فعارباب. متفقون, خیر ام الله. الواخد: الفان۱ ۱2 ایا چنق مرپزست و 
ارباب بهتر است پا یک خدای واحد. 

ص: 39 


1- 78) زمر 65. 
۱ 


است که از اسمان یزتاب شود و طعمه انواع پرندگان قرار گیرد و هر ذزه 
ی او به مکان دوری پرتاب شود. «و من یشرک بالله فکائما خر من السماء 
فتخطفه الطیر او تهوی به الژیح فی مکان سَحیق»(1) 


آری, توحید و بندگی خالص خداوند, قلعه ی محکمی است که انسان را از 
هدر رفتن, به هر کس دل بستن, دور هر کس چرخیدن, به هر کس امید 
داشتن, تملّق و ستایش از هر کس و ترسیدن از هر کس, حفظ می کند. 
در حدیث می خوانیم : «کلمه لااله الأاللّه جصنی فمن دّخل جصنی اف هن 
عذابی»(2), توحید . قلعه و دز محکمی است. که هر کنشن در آن وارد شود, 
از عذاب خداوند در امان خواهد بود. 


3. اختلاف و تفرقه: 

در جامعه ی توحیدی, محور همه چیز خداوند است.؛ رهبر» قانون و راه را 
خدا تعیین می کند و همه دور همان محور می چرخند. ولی در جامعه ی 
شرک الود, به جای خدای واحد, طاغوت هاء سلیقه ها و راه های متعدد 
وجود دارد و مردم را دچار اختلاف و تفرقه می نماید. قران می فرماید: 


«لاتکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم»(3) از مشرکان نباشید, از 
کسانی که (به خاطر سلیقه های شخصی و نظریات از پیش 


تمناخته ار عامل تفر قهمی فنرنه: 
4 خواری و لت در قیامت: 

فرآن مین فرماند: لا ععفل فع الله الها اخه فبلقی قی جمتم قلوما 
ص: 410 

1 80) ححم, 31. 


2 81) بحار, ج 49, ص 127. 
25 روم 32 


مخذولا»(83) با خدای واحد, معبود دیگری قرار ندهید که با ملامت به 
دوزخ پرتاب خواهید شد. 


3) اسراء, 39. زمانی شاه ایران با تکیه بر ابرقدرت ها مردم ایران را 
ی و ی ی ار 
است معنای آیه که می فرماید: به سراغ غیر خدا رفتن عاقبتی جز 
سرافکندگی ندارد. 


0- نشانه های شرک 
پرتوی از نور (9) » نشانه های شرک 


ک اه ای واه و یبا گام این اس فرایبه 
بعضی از انها اشاره نموده. می فرماید: 


« اه اه اس ایا اب هی تا سا وصت وی 
ورزید؟ « أفکلما جاءکم رسول بما لاتهوی انفسکم استکبرتم» (1) 


* همین که فرمان جهاد می رسید. می گفتند: چرا به ما دستور جنگ و 
جهاد دادید؟ «لِم کتبت علینا القتال»(2) 


«لن تصبر علی طعام واحد»(3) 


هر گام خدآوتد صالی مت تج ی کفنیوه جرا این ال ۰ مایا اراد النه 


بهذا مثلا»(4) 
نشانه ی دیگر شرک. برتری دادن فامیل, مال. مقام و بر اجرای دستور 
خدا است. در [۳ 24 سوره توبه می خوانیم ۱ اگر 1۳۳ فرزندان؛ 


برادران همسران؛ فامیل. تروت؛ تجارت و کر نزد شما از خدا| و 
رسول و جهاد در راه او محبوب تر 


ص: 11 


4*1 بقره:. 87. 
2 5 شا 77 


3- 86) بقره, 61. 
4 87) بقره, 26 


باشد. منتظر قهر خدا باشید. 


شرک به قدری خطرناک است که با وجود آن که قرآن چهار مرتبه در کنار 
توحید, به احسان والدین سفارش کرده, اما اگر والدین فرزند خود را به 
عبد کنا فرا خمانم فران من فرماید تاید اه آنما اطاعت کرد 


21 انگیزه های شرک 
پرتوی از نور (9) » انگیزه های شرک 


مردم», پا به خاطر قدرت به سراغ کسی می روند که قرآن می فرماید: 
تمام مردم حتّی قدرت آفریدن یک مگس را ندارند, «لن یخلقوا ذبابا و لو 
اجتمعوا له»(2) 


پا به خاطر لقمه نانی به سراغ این و آن می روند» که قرآن می فرماید: 
«لا یملکون لکم رزقا»(3) 


وان الم ال سا 91 


با نف خاطی تعات: ان فشکلا هجو کنیدن جضع ی تتوند. که قرآن .مین 
فرماید: «فلا یملکون کشف الضر عنهم»(د) 


و در جای دیگر می فرماید: کسانی که به جای خدا به سراغشان می روید, 
ند کا نو مثل خودتان هستند . «عباد امثالکم»(6) چرا شما بهترین آفریننده 
را رها می کنید و به دیگران توجه دارید؟ «تذرون احسن الخالقین»(94) 


صافات. 135. 


ص: 2 


1- 88) عنکبوت, 8 و لقمان, 15. 
2 89) حج 73. 

3- 90) عنکبوت, 17. 

4 91) نساء 139. 

5- 92) اسراء 56. 


6 93) اعراف, 194. 


2- مبارزه با شرک 


پرتوی از نور (9) » مبارزه با شرک 


اولین پیام و هدف تمام انبیا, مبارزم با شرک و دعوت به بندگی خالصانه 
خداوند است ۰«ولقد بعثنا فی کل آقه رسولا آن اعبدوا اللّه واجتنبو| 
الطاغوت»(1) 


تصام. کناهان»-هورد .ققه قران خی. کزد سر شری,: ان الله لا یفقر ان 
یشرک به و یغقفر مادون ذلکی»(2) انبیا مامور بودند با صراحت کامل از 
انواع شرک ها برائت جویند.(3) شریک قرار دادن برای خداوند مردود 
است, گرچه درصد آن بسیار کم باشد. اگر نود و نه درصد کار برای خداوند 
و تنها یک درصد آن برای غیر خدا باشد, تمام کار باطل است. چنانکه قرآن 
می فرماید: «و اعبدوا اللّه و لا تشر کوا به شیتاْ»(4) 


نه تنها بت ها و طاغوت ها, بلکه انبیا و اولیای الهی نیز نباید شریک خداوند 
قرار گيرند. ی ۳ آنا و به مردم گفتی. که 
من و مادرم را شریک خدا| قرار د هبد. «ء انت قلت للناس اتخذونی وامّی 


الهّین من دون الله»(5) شریک دانستن برای خداوند, افتراء تهمت و گناه 
بزرگ است. «و من یشرک باللّه فقد افتری اثما عظیما»(6) 


شرک.؛ , به قدری منفور است که خداوند می فرماید: پیامبر و مقمنین حقْ 
ندارند برای مشرکان. حتّی اگر از خویشاوندانشان باشند, استغفار نمایند. 


«ما کان للنبیث دادن آمنوا آن یستغف وا| للمشر کین و لو کانوا اولی 


ص: 43 

1- 95) نحل, 6د. 

2 96) نساء 48 و 116. 
3- 97) هود, 54. 

4 98) نساء, 36. 


5- 99) مائده, 116. 
6- 100) نساء, 48. 
7 101) توبه, 113. 


اسلام. با استدلال و منطق به مبارزه با شرک می پردازد و می فرماید: 
غیر خدا| چه آفریده که شما به آن دل بلستته اید؟ ! «ماذا خلقوا من 
الارض»(1) ار ی و حیات شما بةه دست کیست ؟ عژت و "۳ 0 
دست کیست ؟ 


آری, رها کردن خداوندی که قدرت و علم بی نهایت دارد و به سراغ افراد 
و اشیائی رفتن که هیچ کاری به ار نیست, بزو ک تنرین ظلم به 
انسانیت است. اسیر جماد و انسان شدن و تکیه به صنعت کردن و کمی از 
عاجز خواستن خردمندانه نیست. یکی از اهداف نقل داستان ها و تاریخ 
گذشتگان در قرآن. ريشه کن کردن رگه های شرک است. 


ک اهرتاا بت بانیم 
پرتوی از نور (9) » احسان به والدین 


ووسینا الائسان بوالدله حملة أمُه وقناً علی وقن وفِضالة فی عَاعیّن آن 
اس لی ولوالیی الن القصید (سوره لقمان ای 14) 


و ما انسان را درباره ی پدر و مادرش سفارش کردیم, مادرش او را حمل 

کرد در حالی که هر روز ناتوان تر می شد., (و شیر دادن) و از شیر 
گرفتنش در دو سال است, (به او سفارش کردیم که) برای من و پدر و 
مادرت سپاس گزار, که بازگشت (همه) فقط به سوی من است. 


در آیه های 83 سوره ی بقره, 36 سوره ی نساء , 151 سوره ی انعام و 
3 سوره ی اسراء در رابطه با احسان به والدین 


ص: 414 


1- 102) فاطر, 40. 


سفارش شده؛ ولی در سوره ی لقمان. احسان به والدین و ۳۳ وصیت 


الهی مطرح شده است. 


در موارد متعددی از قرآن, تشکر از والدین در کنار تشکر از خدا| مطرح 
شده و در بعضی موارد نیز به زحمات طاقت فرسای مادر اشاره شده 
است. 


جایگاه والدین به قدری بلند است که ذر اية ی بعد می فرماید: اگر والدین 
طلاش کردند تمبوایه صوی شرک کرایش دهند: از آنان اطاعت کنر رولی 
باز هم رفتار نیکوی خود را با انان قطع نکن. یعنی حتّی در مواردی که نباید 
10 


آری, احترام به والدین از حقوق انسانی است. نه از حقوق اسلامی, از 
حقوق دائمی است, نه از حقوق موسمی و موقت: 


در رهانات هی خهاتیم که احسانبه فالخ کر قمهعال لازم. ازسستم خوی 
باشند پا بد, زنده باشند پا مرده. 


پیامبر را دیدند که از خواهر رضاعی خود بیش از برادر رضاعی اش احترام 
می کین دلیل آن ر پر سید ند حضرت فر مود: چون این خواهر بیشتر به 
الکتسش رامین ایو( 


دو مامور بودند به مادران خویش احترام گذارند.(2) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: بعد از نماز ال وقت, کاری بهتر 
از احترام به والدین نیست.(3) 


ص: 45 
1- 103) کافی, ج 2, ص 161. 


2 104) مریم, 14 و 32. 
3- 105) میزان الحکمه. 


در کربلاء پدری را شهید کردند و فرزندش به یاری امام برخواست. امام 
حسین علیه السلام به فرزند فرمود: برگرد, زیرا مادرت داغ شوهر دیده و 
شاید تحفل داغ تو را نداشته باشد. جوان گفت: مادرم مرا به میدان 
فرستاده است.(1) 


4- گستره ی معنای والدین 


ون فرهی: اشام. هیر اسخانی مقلم. ورضر ی بصن سخسر امر در 
گفته می شود. 


در روزهای پایانی عمر پیامبر اکرم صلی الله علیه واله که حضرت در 
بستر بیماری بودند, به علی علیه السلام فرمودند: به میان مردم برو و با 
صدای بلند بگو؛ 


مر علی علیه السلام آمد و در میان مردم این جملات را گفت و 
برگشت. بعضی از اصحاب این پیام را ساده پنداشتند و پرسیدند: ما درباره 
ی احترام به والدین و مولا و اجیر قبلا این گونه سخنان را شنیده بودیم» این 
پیام تازه ای نبود که پیامبر از بستر بیماری برای ما بفرستد. حضرت که 
متوجه شد مردم عمق پیام او را درک نکرده اند, بار دیگر علی علیه السلام 
را فرستاد و فرمود: به مردم بگو: 

مرادم از عاق والدین. عاق کردن زیر آستعانی است. يا علی ! من و تو 
پدر این امقت هستیم و کسی که از ما اطاعت نکند 


ص: 46 


1- 106) اعیان الشیعه, جح 1. ص 607. 


من و تو مولای این مردم هستیم و کسانی که از ما فرار کنند. مورد قهر 
خدا هستند. 


ندهند, مورد لعنت خدا هستند. 
در این ماجرا ملاحظه می فرمایید که گرچه احسان و اطاعت, از والدین 


یک معنای معروف و رسمی دارد, ولی در فرهنگ اسلام فتاه از این 
گسترده تر است. 


25- شکر خداوند 
پرتوی از نور (9) » شکر خداوند 


خدآونور از به یوت وش کر ما ندارد و قرآن, بارها به اين حقیقت 
اشاره نموده و فرموده است: خداوند از شما بی نیاز است 1 ولی توجه 
ما به او, مایه ی عرّت و رشد خود ماست, همان گونه که خورشید نیازی به 
ما نداد اين ما هستیم که اگر منازل خود را رو به خورشید بسازیم, از نور 
و روشنایی ان استفاده می کنیم. 


یکی از ستا تایش هایی که خداوند در قرآن از انبیا دارد, داشتن روهبه ی 
شکر گزاری است. فلا دربارهی حضرت. نوخ با آن .مه خی 6 استعامتی 
که در برابر بی وفایی همسر, فرزند و مردم متحمّل شد, خداوند از شکر 
او یاد کرده و او را شاکر می نامد. «کان عبدا شکور»(2) 


بارها خداوند از ناسپاسی اکثر مردم شکایت کرده است. 
البثّه توفیق شکر خداوند را باید از خدا خواست, همان گونه 
ص: 7 


هل 20 لقمان: 12 و مر 7 
2 108) اسراء 3. 


که حضرت سلیمان از او چنین درخواست کرد: «رتب اوزعنی آن آشکر 
تغفعک ای آنعمت ۱۱۳۱۱ جا غالبا تتما بغ تعست: هایی" که فر زور با انا 
سر و کار داریم توجه می کنیم و از بسیاری نعمت ها غافل هستیم, از 
جمله انچه از طریق نیاکان و ورائت به ما رسیده و يا هزاران بلا که در هر 
ان از ما دور می شود و يا نعمت های معنوی, مانند ایمان به خدا و 


اولیای اوء پا تنفر از کفر و فسق و گناه که خداوند در قرآن از آن چنین باد 
کتق آستدصت الک اسان هقی لو کی الک اک 
والفسوق والعصیان»(2) 


علاوه بر اتتجهة بیان کردیم, بخشی از دعاهای معص وم نیز توجه بة تعمت 
های الهی و شکر و سپاس آنهاست, تا روح شکرگزاری را در انسان زنده و 


که الفی: کاهیا شاه کار است کافی عمل رای 


در حدیث می خوانیم: هرگاه نعمتی از نعمت های الهی را یاد کردید, به 
شکرانه ی آن صورت بر زمین گذارده و سجده کنید و حثّی اگر سوار بر 
اسب هستید, پیاده شده و این کار را انجام دهید و اگر نمی توانید, صورت 
خود را بر بلندی زین اسب قرار دهید و اگر اين کار را هم نمی توانید, 
۳ 


ص: 19 
1- 109) نمل, 19. («اوزعنی». یعنی به من الهام و عشق و علاقه نسبت 


به شکر نعمت هایت. مرحمت فرما.) 
2 110) حجرات., 7. 


6- نمونه های شکر عملی 
پرتوی از نور (9) » نمونه های شکر عملی 


1 نماز. بهترین نمونه ی شکر خداوند است. خداوند به پیامبرش می 
فرماید: به شکرانه ی اینکه ما به تو «کوثر» و خیر کثیر دادیم. نماز بر پا 
کن. «الا اعطیناک الکوثر فصل لربک و انحر»(1) 


2 روزه: چنانکه پیامبران الهی به شکرانه نعمت های خداوند, روژه می 
گرفتند.(2) 


3 خدمت به مردم. قرآن می فرماید: اگر بی سوادی از باسوادی 
درخواست نوشتن کرد. سر باز نزند و به شکرانه سواد, نامه ی او را 
بنویسد. «ولا تام کاتب آن یکتب کما 6 [نصضخ الله»(3) در اینجا نامه نوشتن 
که خدمت به مردم است.؛ نوعی شکر نعمت سواد دانسته شده است. 


2 قناعت. بافن آکرخ ضلی الله علیه وال فرمفونه سکن قنعا نکن آشکر 
الناس»(4) قانع باش تا شاکرترین مردم باشی. 


5 یتیم نوازی. خداوند به پیامبرش می فرماید: به شکرانه ی اینکه تیم 
بودی و ما به تو ماوا دادیم پس بتیم را از خود مران. «فاما الیتیم فلا 
تقهر»(ظ) 


شکرانه ی اینکه نیازمند بودی و ما تو را غنی کردیم. فقیری را که به 
فراعت آمده از خود مران. جو انا السائل فلا شهز» ۱6۱ 


ص: 419 


که 2 هو سر 

2 113) وسائل, ج 10, ص 446. 
11-5 ,هرن 252 

4 115) مستدرک, ج 11, ح 12676. 
5- 116) ضحی, 9. 

6- 117) ضحی, 10. 


7. تشکر از مردم. خداوند به پیامبرش می فرماید: برای تشگر و تشویق 
زکات دهندگان, بر آنان درود بفرست, زیرا| درود نو آرام بخش آنان است. 


«و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم»(1) 


تشگر از مردم تشکر از خداوند است. همان گونه که در روایت آمده 
است: 0 
«من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللّه»(2) 


پرتوی از نور (9) » شکر بر تلخی ها 
قرآن می فرماید: «عسی آن تکرهوا شیاً و هو خیر لکم و عسی آن تحبّوا 
شیئا و هو شر لکم»(3) چه بسیار چیزهایی که شما دوست ندارید, ولی در 


حقیقت به نفع شماست و چه بسیار چیزهایی که شما دوست دارید, ولی به 


اگر بدانیم؛ دیگران مشکلات بیشتری دارند. 
اگر بدانیم ؛ مشکلات. توجّه ما را به خداوند بیشتر می کند. 


اگر بدانیم ؛ مشکلات. غرور ما زاف هکت و تسخدلی. ما زا برطرف می 
کند. 


اگر بدانیم؛ مشکلات, ما را به یاد دردمندان می اندازد. 

اگر بدانیم؛ مشکلات. ما را به فکر دفاع و ابتکار می اندازد. 

اگز بدانیم * مشکلات, آرزش تعمت های. گذشته‌را بهما یاداوزی مین کند. 
اگر بدانیم؛ مشکلات, کفاره ی گناهان است. 

ص: 50 

1- 118) توبه, 102. 


2 119) عیون الاخبار, ج 2, ص 24. 
3- 120) بقره, 216. 


اگر بدانیم؛ مشکلات. سبب دریافت پاداش آخروی است. 
ِ- بدانیم ؛ مشکلات, هشدار و زنگ بیدارباش قیامت است. 


تن تن 


و اک بدانیم ؛ ممکن بود مشکلات بیشتر یا سخت تری برای ما پیش آید, 
خواهیم دانست که تلخی های ظاهری نیز در جای خود شیرین است. 

آری, برای کودک, خرما شیرین و پیاز و فلفل تند و ناخوشایند است. اما 
برای والدین که رشد و بینش بیشتری دارند, ترش و شیرین هردو خوشایند 
حضرت علی علیه السلام در جنگ آحد فرمود: شرکت در جبهه از مواردی 
است که باید شکر ان را انجام داد. «و لکن من مواطن البشری و 
الشکر»(1) و دختر او زینب علیها السلام در پاسخ جنایتکاران بنی امیه 
فرخود: در کزبلا عر زسایت ندید ههار ایت الا جفیا»(122) 


به یکی از اولیای خدا گفته شد حو" تشکر از خداوند را بجا آور. او گفت: 
من از تشکر و سپاس او ناتوانم. خطاب آمد: بهترین شکر همین است که 

اقرار کنی من توان شکر او را ارم سعدی گوید: 

از دست و زبان که برآید 

کز عهده شکرش به درآید 

بنده همان به که زتقصیر خویش 

عذر به درگاه خدا آورد 

2 بحار, ج 45, ص 116. 

ص: 51 


1- 121) نهج البلاغه, خطبه 156. 


8- سیمایی از نماز 


پرتوی از نور (9) » سیمایی از نماز 


تس 


با بو" آیم لو و مر بالْمَعژوف وائه غن الْفْتگر و اضیژ عَلی ما آضاء 
ان د یک من عَرّم | مَو 


(سوره لقمان آیه 17) 


فرزندم ! نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و بر آنچه از 
سختی ها به تو می رسد مقاومت کن که اين (صبر) ازامور واجب و مهم 
است. 


مختصری پیرامون این دو فریضه می پردازیم: 


7 نماز, ساده ترین» عمیق ترین و زیباترین رابطه ی انسان با خداوند است 
که در تمام ادیان اسمانی بوده است. 


* تماز, تنها. غباذتن است. که سفارزش شنده قبل از ان خوشن ضداتزین 
افراد بر بالای بلندی رفته و با صدای بلند, شعار «حجوم علی الصلوه, حون 
که ه گر رن اننه ها اب اسلامی. را اقام مفافلان را سدار 


* نماز به قدری مهم است که حضرت ابراهیم علیه السلام هدف خود را از 
یم تست اقامه ی نماز معرزژفی 


* امام حسین علیه السلام ظهر عاشورا برای اقامه ی دو رکعت نماز, 
سینه ی خود را سپر تیرهای دشمن قرار داد. 


* قران: به حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام دستور می دهد که 
راما اه تا ان اس اس ات اه 


ص: 


32 


نماز به قدری مهم است که زکریا و مریم و ابراهیم و اسماعیل علیهم 
السلام خادم مسجد و محل برپایی نماز بوده اند. 


۴ نماز, کلید قبولی تمام اعمال است و امیرالمومنین علیه السلام به 
استاندارش می فرماید: بهترین وقت خود را برای نماز قرار بده و آگاه 
باش که تمام کارهای تو در پرتو نمازت قبول می شود.(1) 


تضاستاه دا تساو خدار ها آ مکش طلیاست. 


* نماز, در بیشتر سوره های قرآن, از بزرگ ترین سوره (بقره) تا کوچک 
وس ات 
* نماز, از هنگام تولد در زایشگاه که در گوش نوزاد اذان و اقامه می 


گویند تا پس از مرگ که در گورستان بر مرده نماز می خوانند. جلوه می 
کند. 


* هم برای حوادت زمینی مانند زلزله و بادهای ترس آور آمده و هم برای 
حوادت آتتغازی مانند خسوف و کسوف,؛ نماز آیات واجب کته و حلی 
شاه لت روم سار ات اس 
فان شدای را از انجام تسار کر ات موی هبار می داند 12 


کو شهار تصام کمالات: یه خشی ی خعود کم ها فد تحفنه از ان را یا نی 


نف نظافت و بهداشت را در مسواک زدن» وضو غعسل و پاک بودن بدن و 


ص: 53 


1 12 مه لام امه 27 
2- 124) عنکبوت, 45. 


*جر ات خنبارت:و فرماد رن واار ادان هی آموخی 
* حضور در صحنه را از اجتماع در مساجد یاد می گیریم. 


* توجّه به ارزشها و کمالات را از کسانی که در صف اوّل می ایستند. به 
دست می اوریم. 


* جهت گیری مستقل را در قبله احساس می کنیم. اری, بهودیان به سویی 

و مسیحیان به سوی در مراسم عبادی خود را انجام می دهند و 
فان بان هفتتل باسیو لدای فان فران کشد قبله ی مستقل 
مسلمانان می شود تا استقلال در جهت گیری آنان حفظ شود. 


در لباس نمازگزار باشد. 


نمازی که همراه با پذیرش ولایت امام معصوم نباشد, قبول نیست. 
* توجّه به نظم را در صف های منظم نماز جماعت و توچه به شهدا را در 


نظافت مسجد و مسجدی ها داده شده است, می بینیم. 


۴ توجه به خدا| را در تمام نماز, توجه به معاد را در «مالک بوم الدین», 
توکه به انتخاب راه را جر «اهدا الصزاظ المستفيم): انتعاب همراهان 
جوب را در «صراط الذین انعمت علیهم». پر هیز از منحرفان و عضب 
شدگان را در «غیر المغضوب علیهم ولا الصالین», توجه به نبوت و اهل بیت 
تیامتر ضلی الله علیه و الوا در شید 


ص: 54 


و توجّه به پاکان و صالحان را در «السلام علینا و علی عباد ال الصالحین» 


* توجّه به تغذیه ی سالم را ۲۳۳ بینیم که در حدیث آمده است : اک 


* رای ظاه را انها سيم که سار کردم اند ان بهترینن لیان: 
عطر و زینت در نماز استفاده کنیم و حنّی زنها وسایل زینتی خود را در نماز 


همراه داشته باشند. 


* توجٌه به همسر را آنجا می بینیم که در حدیث می خوانیم: ار فان .9 
شوهری کدورت باشد و يا یکدیگر را بیازارند و بد زبانی کنند, نماز هیچ 


اشما کوتقته ای از آارعه ای ود کم. در من تهاء به: آن ما کر افن 
شویم. امام خمینی قدس سره فرمود: نماز, یک کارخانه ی انسان سازی 


انست: 
9- امر به معروف و نهی از منکر 
پرتوی از نور (9) » امر به معروف و نهی از منکر 


از بدی ها. ۳ سین 


می گوید: «پا ۳ اقم الصلوه و امر بالمعروف...» 


امر به معروف.؛ نشانه یِ عشق به 1 مکتب؛ عشق به مردم, علاقه به 
مردم و نشانه ی فطرت بیدار و نظارت عمومی و حضور در صحنه است. 


ص: 55 


امر به معروف و نهی از منکر, سبب تشویق نیکوکاران, آگاه کردن افراد 

جاهل, هشدار برای جلوگیری از خلاف و ایجاد نوعی انضباط اجتماعی 
است. قران می فرماید: شما مسلمانان بهترین ات هستید, زیرا| امر به 
معروف و نهی از منکر می کنید.(1) 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: امر به معروف و نهی از منکر, 
مصلحت عامّه است.(2) چنانکه در حدیث دیگر می خوانیم: کسی که جلوی 
منکر را نگیرد, مانند کسی است که مجروحی را در جاده رها کند تا بمیر د. 
(3) 


پیامبرانی همچون حضرت داود و حضرت عیسی علیهما السلام به کسانی 
که نهی از منکر نمی کنند, لعنت فرستاده اند.(4) 


قیام انام. خسن غلیه السلام بز ام آمر بد مروت وهی ار منکن نود 
قاتا کست الب ای آنه جي ارید ان اهر نالرت رایس 


عن المنکر»(ظ) 


در حدیث می خوانیم: به واسطه ی امر به معروف و نهی از منکر, تمام 
واجبات به پا داشته می شود.(6) 


کران هی رات و کر ملس هبات لین فش می شترا 
به عنوان اعتراض ترک کنید تا مسیر بحث عوض شود.(1) 


اتشان اند ان اتعام کناه هم رل ار اختافی هم اسان 
ص: 56 


1- 125) آل عمران, 110. 

2 126) نهج البلاغه, حکمت 252. 
3- 127) کنز العقال. ج 3 ص 170. 
4 128) مائده, 78. 

5- 129) بحار, ج 44, ص 328. 

6- 130) کافی, ج 5. ص 55 . 

7- 131) نساء 140 و انعام, 67. 


نهی کند و هم با اعمال قدرت و قانون, مانع انجام آن شود. 


اگر کسی را به کار خوبی دعوت کردیم, در پاداش کارهای خوب او نیز 
شریک هستیم, ولی اگر در برابر فساد, انحراف و گناه ساکت نشستیم, به 
تدریج فساد رشد می کند و افراد فاسد و مفسد بر مردم حاکم خواهند 


شند. 


سکوت و بی تفاوتی در مقابل گناه. سبب می شود که گناه کردن عادی 
شون کنهکار .جر ات پیدا کند. ما سنگدل شویم. شیطان راضی گردد و خدا 
بر ما غضب نماید. 


آمر به معروف و : نهی از منکر. دو وظیفه ی الهی است و توهماتی از این 
که: 


کنام:دیکز ان کته ما بدا ازاو ‌مرده را لب تن من اه تن 
وخجالت هستم, با یک گل که بهار نمی شود, عیسی به دین خود موسی به 
دین خود. ما را در یک قبر قرار نمی دهند. دیگران هستند. من چرا امر به 
معروف کنم؟ با نهی از منکر, دوستان يا مشتریان خود را از دست می 
دهم, و امثال آان, نمی توانند این تکلیف را از دوش ما بردارند. البثه امر به 
مغر وف و نی از تفتکر بایق. اه نهد لته دانهن عا فقلانه 


وحتّی المقدور مخفیانه باشد. 


گاهی باید خودمان بگوییم, ولی آنجا که حرف ما اثر ندارد, وظیفه ساقط 
نمی شود. بلکه باید از دیگران بخواهیم که آنان بگویند. 


حتّی اگر برای مذّت کوتاهی می توان جلوی فساد را گرفت, باید گرفت و 
اگر با تکرار می توان به نتیجه رسید, باید تکرار کرد. 


ص: 57 


8 فان 


پرتوی از نور (9) » تواضع 
5 ۳ و لش 


ولا تصَعر حَدّک لاس ولا مش فی الأَرْض مَرحا ان اللة لا یب 
لقمان آیه 18( 


ع‌ِ نم 


۵( ۱ 
کِ 


و روی خود را از مردم (به تکبر) بر مگردان, و در زمین مغفرورانه راه 
مرو زیرا| خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد. 


در این آیه لقمان به فرزندش می گوید: در زمین متکبرانه راه نرو «لا 
تمش فی الارض مرحا» و در سوره ی فرقان, اوّلین نشانه ی بندگان خوب 
خدا, حرکت متواضعانه ی آنهاست. و عباد الژ(حمن الذین یمشون علی 
الارض قَونا»(1) 


یکی از اسراز نماز که در سجده ی آن بلندترین نقطه بدن را (خداقل در 
هر شبانه روز 34 مرتبه در هفده رکعت نماز واجب) روی خاک می گذاریم. 
دوری از تکبر, غرور و تواضع در برابر خداوند است. 

کورشه توا وی ترآفر ماه اسان ها ارم ات اقا ور ترایز دالفست اساه 
و مومنان لازم تر است. تواضع در برابر مومنان, از نشانه های برجسته ی 
اهل ایمان است. «ادّله علی المومنین»(2) 


بر خلاف تقاضای متعبران که پیب پيشنهاد دور کردن فقرا را از انبیا داشتند, آن 
بزرگواران می فرمودند: ما هرگز انان را طرد نمی کنیم. «و ما انا بطارد 
الذین آمنوا»(3) 


انسان ضعیف و ناتوانی که از خاک و نطفه آفریده شده, و در 
ص: 59 
1 12 فرفان: 63 


2 133) مائده, 54. 
3- 134) هود, 29. 


آننده تیه مردا ی ستن نضوا هه هدر رآ تک مین کنو ۱۹ 
مگر علم محدود او با فراموشی آسیب پذیر نیست؟! 

مگر زیبایی. قدرت. شهرت و ثروت او, زوال پذیر نیست؟ ! 
مگر بیماری: فقر و مرگ را در جامعه ندیده است ؟ ۱ 

مگر توانایی های او نابود شدنی نیست ؟ ! 


بنین. بزاق چه تکیر می. کنده ! قران می. فرماید: متکيرانه. راه تروید که 
«ولاتمش فی الارض مَرحا اک لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا»(1) 
1- نمونه هایی از تواضع اولیای الهی 


پرتوی از نور (9) » نمونه هایی از تواضع اولیای الهی 


1 شخص اوّل آفرینش که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله است, آنگونه 
می نشست که هیچ امتیازی نز دب حران نداشت و افرادی که وارد مجلس 
می شدند و حضرت رارنمی شناختند. می پرسیدند: کدام یک از شما پیامبر 
است؟ «ایکم رسول الله»(2) 


2 در سفری که برای تهیه غذا هر کس کاری را به عهده گرفت, پیامبر نیز 
کاری را به عهده گرفت و فرمود: جمع کردن هیزم با من.(3) 


3 همین که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله دیدند برای نشستن بعضی 
فرش نیست., عبای خود را دادند تا چند نفری روی عبای حضرت بنشینند. 
22 


ص: 59 
ات 


ایح 7ص 3 


4 138) بحار, ج 16, ص 235. 


دوشیدن». هم نشینی با بردگان, سلام کردن به اطفال, وصله کردن کفش و 
لباس, پذیرفتن دعوت مردم., جارو کردن منزل, دست دادن به تمام افراد و 
سبک نشمردن غذا از سیره های حضرت بود.(1) 


4. برخی شیعیان خواستند به احترام امام صادق علیه السلام حمام را 
خلوت و به اصطلاح قرق کنند, حضرت اجازه نداد و فرمود: «لا حاجه لی 
فی ذلک المومن اخف من ذلک» نیازی. به. اين کار نینست: زندگی مومن 
هت ۶ 


د. هر چه اصرار کردند که سفره ی امام رضاعلیه السلام از سفره غلامان 
جدا باشد, آن حضرت نپذیرفت.(3) 

6 قتخصی ور شام امام رضاعانه اسان را تقناعت هار اه عوارست. 3 
او را کیسه بکشد, حضرت بدون معزفی خود و با کمال وقار تقاضای او را 
قبول کرد. همین که آن شخص حضرت را شناخت, شروع به عذرخواهی 
کرد, حضرت او را دلداری دادند.(142) 


در پایین تر از جایی است که در شان اوست. 


ص: 600 
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02 بحار: ‏ 17ص 47 
3- 141) کودک, فلسفی, ج 2, ص 457. 


قاری ها اشیان 
پرتوی از نور (9) » سفارش های لقمان 


افص ۳ شیک واعْضَضّ من ضوتک ان آنکرّ الأصَوَاتِ لضوّث 


و در راه رفتن (و رفتارت)؛ میانه رو باش و از صدایت بکاه, زیرا که 
تاخوس سب صراها. آماز کر ان اس 


در سفارش های لقمان, تّه امر. سه نهی و هفت دلیل برای این امر و نهی 
ها امده است: 


اما نه امر: 1. نیکی به والدین. 2. تشکر از خدا و والدین. 3. مصاحبت 
همراه با نیکی به والدین. 4. پیروی از راه مقمنان و تائبان. د برپا داشتن 
نماز. اک( 
آوردن صدا در سخن ؟ 


و اما سه نهی: 1. نهی از شرک. 2. نهی از روی گردانی از مردم. 3. نهی 
از راه رفتن با تکتر. 


و اما هفت دلیل: 


1 جون شک رگزاری انسان به تفع خود آوست, سن, شکر گزاز باشید,:«و 


2 چون شرک, ظلم بزرگی است. پس شرک نورزید. «ان الشرک لظلمٌ 
عظیم» 

3 چون بازگشت همه به سوی اوست و باید پاسخگو باشید. پس به 
والدین احترام بگذارید. «الیتّ المصیر», «الیخ مرجعکم» 


«آن الله لطیف خبیر» 


ص: 


01 


5 چون شکیبایی از کارهای با اهمیت است, پس صابر باشید. «آن ذلک 
من عزم الامور» 


6 چون خداوند متکبران را دوست ندارد. پس تکبر نورزید. «اِنْ الله لا 
یحث کل مختال فخور» 


7 چون بدترین صداهاء, صدای بلند خران است. پس صدای خود را بلند 
نکنید. «انْ انکر الاصوات لصوت الحمیر» 

و قلته اه شت 9 

پرغو آ قور (9) # کلمه آلاه عیست ؟ 


رز 0 و 


ولو الما ی الرَض من شجره لام ار یف من بقده سَعه | 
تفدّث کله ث الله اِنٌ اللة عزیژ حكيمٌ (سوره لقمان آیه 7( 


7 


۱ 
۷ 
۳-9, 


و اگر آنچه درخت در زمین است, قلم شوند, و دریا و از پس آن هفت دریا 
به کمک آیند, (و مرکب شوند تا کلمات خدا را بنویسند.) کلمات خدا به 
پایان نز سند؛ همأنا خداوند شکست ناپذیر و حکیم است. 


در قرآن «کلمه الله» به موارد زیادی اطلاق شده, از جمله: 


1 نعمت های خداوند. «قل لو کان البحر مداداً لکلمات ری لنفد 
البحر...»(1) 


2 سئت های الهی. «و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین ائهم لهم 
المنصورون»(2) و «ولولا کلمه الفصل لقضی بینهم»(3) 


3. آفریده های ویژه ی خداوند. «اما المسیح عیسی ابن مریم رسول 
ص: 02 
1- 143) کهف, 109. 


2 144) صافات, 172-171. 
3- 145) شوری, 21. 


اللّه و کلمته»(1) 


4 ای کم انسان ما اما ارهاش ی شوه ادا اسلی تاش رنه 
بکلمات»(2) 


ربها»(3) 


6 اسباب پیروزی حقّ بر باطل. «و رید اللّه ان یحقٌ الحق بکلماته و 
بقطع دابر الکافرین»(4), «و یمح اللّه الباطل و یحق الحق بکلماته»(5) 


از خفغ. مطالب. گذشته. بم. ذست.صی. ابید که مزاو از «کلمه» تنها لفظ 
نیست. بلکه مراد سئت ها؛ مخلوقات؛ اراده و الطاف الهی است که در 
آفرینش جلوه می کند. 


بنابراین, اگر همه ی درختان قلم و همه ی دریاها مرگب شوند. نمی توانند 
کلمات الهی را بنویسند, یعنی نمی توانند افریده های خدا, الطاف الهی و 
داشته است بنویسند. «والله العالم» 


در روایت می خوانیم: امام کاظم علیه السلام فرمود: مصداق «کلمات 
الله» ها فتتستیم ال فا فان ادرا کته مار تست( ۱ 1 آرهه 
اولیای خدا| از طرف ذات مقذس اه فیض هستند و هر لطف و 
کمالی, از طریق آن بزرگواران ۹ دیگران هی ز سد: 


1) تفشیر تور التقلین؛ دیل. آنه. 
ص: 63 


1- 146) نساء 171. 
2 12 
3- 148) تحریم, 12. 
4- 149) انفال, 7. 

5- 150) شوری, 24. 


34 آخلاعن 


پرتوی از نور (9) » اخلاص 


و دا تیم گقغ کلطلل دعو] الم یکلسین له الشن قلغا تام (لی الب 
قملعم ۶ مَفتصد وما یِجَحد بایایتا الا کل ختّارٍ کقور (سوره لقمان آیه 32( 


و هر گاه موجی (خروشان در دریا) همچون ابرها(ی آسمان) آنان را 
پبو‌شان کارا با طاعتن خالصانه می کوانند رم حون کد او ند ایا راب 
خشکی (رساند و( نجات دهد, بعضی راه اعتدال پیش کیر ند (و بعضی راه 
انحراف), و جز پیمان شکنان ناسپاس, ایات ما را انکار نمی کنند. 


اخلاص آن است که کاری صد در صد برای خدا باشد. تا آنجا که حثّی اگر 
اشکال است. 


"ان فکان: تصان راشای شیر دا انتخاب: کتیم هلا در این بايشستم که 
مردم ما را ببینند و یا دوربین ما را نشان دهد. 

* کر زهان عیامت را بر ای غیر خدا انتخاب. کتیصه منلا تما زا جر اوقت 
بخوانیم تا توجه مردم را به خود جلب کنیم. 

* اگر شکل و قیافه ای که در آن نماز می خوانیم, برای غیر خدا باشد, مثلاً 
عنا من به دوش بگیریم, وی کح کنیم, در صدای خود تغییری بدهیم و 
هدفی جز رضای خدا داشته باشیم, , در همه ی این موارد, نماز باطل است 
و به خاطر ریاکاری, گناه هم کرده ایم. 

به بیانی دیکر اخلاص آن است که تمایلات و خواسته های نفسانی, 
طاغوت ها و گرایش های سیاسی و خواسته های این 


ص: 604 


اور ی تم که اوه ی ها یا ی ماه ها اظای ۶ 
فرمان خدا| و انجام وظیفه. 


براستی رسیدن به اخلاص جز با امداد الهی امکان ندارد. قرآن در آنة. 32 
خدا را خالصانه می خوانند. اما زمانی که انان را به خشکی نجات داد 
(تنها) بعضی راه اعتدال را پیش می گیرند (وبه ایمان خود وفادار می 
مانند). 


35- راه های کسب اخلاص 
پرتوی از نور (9) ِ راه های کسب اخلاص 


اکز بدانیم تمام عژت ها؛ قدرت ها, رزق و روزی ها به دست اوست.؛ 
هرگز برای کسب عرّت, قدرت و روزی به سراغ غیر او نمی رویم. 

اگر توجه داشته باشیم که با اراده ی خداوند, موجودات خلق می شوند و 
با اراده ی او, همه چیز محو می شود. اگر بدانیم او هم سبب ساز است 
هم سبب سوز, یعنی درخت خشک را سبب خرمای تازه برای حضرت مریم 
گلستان می کند, به غیر او متوسٌل نمی شویم. 


ضدها آبه و داستان در قران: مردم را به قدرت. تمایی خداوند دغوت کرده 
تا شاید مردم دست از غیر او بکشند و خالصانه به سوی او بروند. 


اتتفاق مخاض‌ تا یک هدی درد وان رای خداسنت و 
ص: 605 


کسی که هدفش تنها رضای خدا باشد, نظری به تشویق این و آن ندارد, از 
ملامت ها نمی ترسد, از تنهایی هراسی ی 
کند, هرگز پشیمان نمی شود, به خاطر بی | عتنایی مردم, عقده ای نمی 


شود باس در او راه ندارد, در پیمودن راه حق کاری به اکثریت و اقلیت 
ندارد. 


قرآن می فرماید: رزمندگان مخلص باکی ندارند که دشمن خدا را بکشند, 
کربلا فرمود: ما به کربلا می رویم, خواه شهید شویم, خواه پیروز. هدف 
انجام تکلیف است. 

3 توجّه به الطاف خدا. 


راه دیگری که ما را به اخلاص نزدیک می کند یادی از الطاف خداوند 
است. فراموش نکنیم که ما نبودیم. از خاک و مواد غذایی نطفه ای ساخته 
شد و در تاریکی های رحم مادر قرار گرفت. مراحل تکاملی را یکی پس از 
دیگری طی کرد و به صورت انسان کامل به دنیا امد. در ان زمان هیچ چیز 
نمی دانست و تنها یک هنر داشت و آن مکیدن شیر مادر. غذایی کامل که 
تمام نیازهای بدن را تامین می کند, شیر مادر همراه با مهر مادری, 


مادری که بیست و چهار ساعته در خدمت او بود. آپا هی وجدان بیداری 
اجازه می دهد که بعد از رسیدن به آن همه نعمت؛ قدرت و آگاهی 


۱: 


اگر بدانیم که دلهای مردم به دست خداست و او مقلب 


ص: 606 


القلوب است. کار را برای خدا انجام می دهیم و هر کجا نیاز به حمایت 
های مردمی داشتیم, از خدا می خواهیم که محبت و محبوبیت و جایگاه 
لازم را در دل مردم و افکار عمومی نصیب ما بگرداند. 


حضرت ابراهیم در بیابان های گرم و سوزان حجاز, پایه های کعبه را بالا 
برد و از خداوند خواست دلهای مردم به سوی زذژیه اش متمایل گردد. 
هراراندسال از این ماجراامی کذرد و هر شال میلیون ها تفر عاسعانه. بر 
هیجان تر از پروانه, دور ان خانه طواف می کنند. 


چه بسیار افرادی که برای راضی کردن مردم خود را به اب و آتش می 
زنند. ولی باز هم مردم انان را دوست ندارند, و چه بسا افرادی که بدون 
چشم داشت از مردم, ماذیات, نام, نان و مقام, دل به خدا می سیپارند و 
خالصانه به تکلیف خود عمل می کنند. اما در چشم مردم نیز از عظمت و 
کراماتی ویژه برخوردارند, بنابراین. هدف باید رضای خدا باشد و رضای 
مردم را نیز از خدا بخواهیم. 

5 توجّه به بقای کار. 

کار که برای خدا شد., باقی و پا برجا می ماند. چون رنگ خدا به خود 
گرفته و کار اگر برای خدا نباشد, تاریخ مصرفش دیر یا زود تمام می شود. 
فرآن هی فرماید: «ما عند کم درو ما عتدالله بای ۱1۰ و فیج‌عاقلی بات 
را بر فانی ترجیح نمی دهد و با ان معامله نمی کند. 
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1- 152) نحل, 96. 


در پاداش مردم, انواع محدودیت ها وجود دارد, مثلاً اگر مردم بخواهند 
پاداش یک پیامبر را بدهند, بهترین لباس, غذا و مسکن را در اختیار او قرار 
می دهند, در حالی که تمامی این نعمت ها محدودیت دارد و برای افراد 
نااهل نیز پیدا می شود. نااهلان هم می توانند از انواع زینت ها, کاخ باغ و 
مرکب های مجلل شخصی استفاده کنند. 


اما اگر کار برای خدا شد. پاداشی بی نهایت در انتظار است. پاداشهای 
مادذی و معنوی. 

در اینجا : نیز اگر درست فکر کنیم, عقل , به ما اجازه نمی دهد که پاداشهای 
بی نهایت و جامع را با پاداشهای محدود بشری عوض کنیم. 


6- قیامت, روز تنهایی 


با أيها التّاس افو کم واحسّوا یوم لا یی وا من ولده و لا مَوَلود مد 
خر غن ولد شتا آن ود اه و فلا ته تم العراه ادا ولا زع کم 
لله الغعزورز (سوره لقمان ایه 33) 


پرتوی از نور (9) » قیامت. روز تنهایی 
ار 


۳ 


ای مردم ! از پروردگارتان پروا کنید و بترسید از روزی که هیچ پدری 
مسئولیت (اعمال) فرزندش را نمی پذیرد و هیچ فرزندی به جای پدرش 
قبول مسئولیّت نمی کند. قطعا وعده ی خداوند حو؛ است. پس زندگی دنیا 
شما را نفریبد و (شیطان) فریبکار. شما را نسبت به خدا فریب ندهد. 


ص: 69 


خانه ای است که مهندسش ان را خراب می کند تا, بنای بهتری بسازد. بنا 
بر روایات؛ قزر و تغییر لباس, تغییر منزل و مقدمه ای برای تکامل و 
زندگی ابدی است. 


به علاوه عدالت خداوند, وجود قيیامت را برای انسان ضروری قوف کنده 
زیرا ما خوبان و بدانی را می بینیم که در دنیا به پاداش و کیفر نمي رسند, 
شیاین اد اون سا اس ام ردام هر اش ان 
دهد. 


گرچه گاه و بیگاه کیفر و پاداشهایی در دنیا مشاهده می شود, ولی جایگاه 
بسیاری از اعمال تنها قیامت است. زیرا در بعضی موارد امکان ان در دنیا 
وجود ندارد. مثلا کسی که در راه خدا شهید شده, در دنیا حضور ندارد تا 
پاداش بگیرد و یا کسی که افراد زیادی را کشته. در دنیا امکان تحقل بیش 
از یی کیفر را ندارد. 


علاوه 29 رنج و کیفر خلافکار در دنیا به تمام بستگان بی تقصیرش نیز 
سرایت می کند. پس باید پاداش و کیفر در جایی باشد که به دیگران 


جمع شدن ذژات پخش شده ی مردگان نیز کار محالی نیست. همان گونه 
که ذژات چربي پخش شده در مش دوغ, در اثر تکان قشک, یکجا جمع 
مین شود خداوند نیز با تکان ندید زمین: آخراي همه.ی. .هردنان را یکجا 
جمع می کند. «اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت للارض انة 
بگذریم که خود 


3 


)1(» 


ص: 69 


1 وو1) زلزال: 1 2 


ما نیز از یک تک سلول آفریده شده ایم که اين سلول نیز از ذرات خاکی 
است که تبدیل به گندم برنج. سبزی و... شده و به صورت 


غذای والدین و سپس نطفه و سرانجام به شکل انسانی کامل در آضه 


است. 


آنچه دار این ایة مورد توجه قرار گرفته, صحنه ی دلخراشی است که پدر 
نمی تواند کاری برای فرزند خود انجام دهد. 


در موارد دیگر قرآن, صحنه هایی مطرح شده که اگر آن آیات را یکجا 
بنگریم غربت, لت و وحشت انسان را درک خواهیم کرد: 


در آن روز, نه مال به فریاد انسان می رسد و نه فرزند. «یوم لا پنفع مال 
ولا بنون»(1) 


در ان روزه دوستان گرم و صمیمی از حال یکدیگر نمی پر سند. «و لا 
یستئل حمیم حمیا»(2) 


در ان روز پشیمانی و عذرخواهی سودی ندارد. و ۱ یوذن لهم 
فیعتذرون»(3) 


در آن روز, نسبت ها و آشنایی ها سودی ندارند. «فلا انساب بینهم 
یومئذ»(4) 


در آن روز» وسیله ها و سبب ها از کار می افتد. «تقصا تم 
الاسباب»(158) 


به هر حال, آن روز, روز غربت و تنهایی انسان است. 
98 بقره, 166. 

ص: 70 

1- 154) شعراء, 8. 


2 155) معارج, 10. 
3- 156) مرسلات, 36. 


4 157) مومنون, 101. 


7- اصول مهم نهی از منکر 


پرتوی از نور (9) » اصول مهم نهی از منکر 


چا نساء التّيي" لَسثن کاحد مب الّساء ان این قلا تخضغن بالقول قبَطمع 
ات فی قلبه ة مرض وفْلن قولا روف (سوه احزاب ۳11 آنه رو 


ای همسران پیامبر ! شما مثل یکی از زنان (عاذی) نیستید. اگر تقوا پیشه 
اید پس به نرمی و کرشمه سخن نگویید تا (مبادا) آن که در دلش بیماری 
است طمعی پیدا کند, و نیکو و شایسته سخن بگویید. 


از اين آیه چند اصل مهم نهی از منکر استفاده می شود: 

1 از موقعیت خانوادگی افراد کمک بگيریم. «يا نساء الثبوت» 
2 از موقعیّت اجتماعی افراد استفاده کنیم. «لَستَنْ کاحد من النساء» 
ک آلقانی زابة کان پبریم که مخیوی مه است ان ات۳ 

4 از ساده ترین کار شروع کنیم. «فلا تخضعن بالقول» 

5 از بزرگان و خودی ها شروع کنیم. «یا نساء البیَ» 

6 از سرچشمه ی گناهان نهی کنیم. «فلا تخضعن بالقول فیطمع» 

7 از رفتارها و انحرافات کوچک غافل نباشیم. «فلا تخضعن بالقول» 


8 عوارض و بيامدهاخ فساد. و اتخر اف را بیان کنیم. «فیطمع الذی قی 
قلبه مرض» 


9. امر به معروف و نهی از منکر در کنار هم باشد. «فلا تخضعن - قلن» 


0 حلّی برای جلوگيري از یک منکر از یک فرد اقدام کنیم. «فیطمع 
الذی» نفرمود: «فیطمع الذین» 
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1. با هوس و آرزوی گناه هم باید مبارزه کرد تا چه رسد به خود گناه. 


«فیطمع» 
اف فز سای 
پرتوی از نور (9) » ایه ی تطهیر 


وقَرّنَ فی ببُوتَکَ ولا تن تبرح الجاولته وی وأَقن الطَلوة وَءاتَين 
رگا وأَطعن ال وَرَسولة اما بُرِیدٌ ال الیْدْمِبِ عَنكم الاجسن ال 
5 تطهی 1 و ارات ۱33 


و در خانه های خود قرار گیرید و همچون دوران جاهلیتِ نخستين, با 
خودآرایی ظاهر نشوید (و زینت های خود را آشکار نکنید), و نماز را بر پا 
دارید و زکات بدهید, و از خدا و رسولش اطاعت کنید؛ همانا خداوند ارادم 
کرده است که پلیدی (گناه) را از شما اهل بیت (پیامبر) دور کند و کاملا 
شما را پاک سازد. 


- 


شاضا ترید الله هت یم ال کشت اهل التت ع ات که اف 


* کلمه ی «ائما» نشانه ی این است که آیه ی شریفه درباره ی یک 
موهبت استثنایی در مورد اهل بیت علیهم السلام سخن می گوید. 


* مراد از «یرید», اراده ی تکوینی است., زیرا اراده ی تشریعی خداوند, 
پاکی همه مردم است نه تنها اهل بیت پیامبرعليهم السلام. 


* مراد از «رجس» هر گونه ناپاکی ظاهری و باطنی است.(1) 

‌ مراد از «اهل البیت» همه ی خاندان پیامبر نیست, بلکه برخی افراد آن 
است که نام انان در روایات شیعه و سنی امده است. این گروه عبارتند از: 
علیث و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام. 
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سوال: دلیل این انحصار چیست ؟ و چرا این بخش از آبه دربارة ق. زنان 
پیامبر يا تمام خاندان ان حضرت نیست؟ 


پاسخ: 1 روایاتی از خود همسران پیامبر حتّی از عايشه و ام سلمه نقل 
شندهم. که. آنان اد زسشول خداضلی, الله. علیه. واله برسیدند: آبا .ها .هم جزء 
اهل بیت هستیم؟ پیامبر فرمود: خیر. 


اجازه ی ورود دیگران را نداد. 


3. پیامبراکرم صلی الله علیه وآله برای اين که اختصاص اهل بیت را به 
پنج نفر ثابت کند, 0 ۱ 
ماه) به هنگام نماز صبح از کنار خانه ی فاطمه علیها السلام می گذشت و 
مف. فرمود! «الضاوه 1۳ الییت اما پوید الله لیدفت. غرکم. آاخن اه 
البیت و یطهرکم تطهیرا» 


در کتاب احقاق الحق بیش از هفتاد حدیث از منابع معروف اهل سئت 
درباره اختصاص آیه شریفه به پنج نفر ذکر شده و در کتاب شواهد التنزیل 
که از کتب معروف اهل سئت است بیش از یکصد و سی روایت در همین 
قمیته آمده انیت 1۱ 


به هر حال این آیه شامل زنان پیامبر نمی شود زیرا: 

آنها گاهی مرتکب گناه می شدند. در سوره ی تحریم می خوانیم: پیامبر 
رازی را به بعضی از همسرانش فر مودند و او امانت داری نکرد و به 
در کف فران اس عم را هناور من هن ها الی الم وه 
صفت قلورکما 210 
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1- 160) تفاسیر نورالثقلین و نمونه. 
2 161) تحریم, 4 . 


مسلمانان کشته شدند؟ 


39 پاسخ به شبهات 
پرتوی از نور (9) » پاسخ به شبهات 


1 آیا «یطهرکم» به معنای آن نیست که اهل بیت علیهم السلام آلودگی 
داشته اند و خداوند انان را تطهیر کرده است؟ 


پاسخ: شرط تطهیر آلودگی نیست, زیرا قرآن دریاره ی جوریان بهشتی 

کلمه «مطهره» را به کار برده در حالی که هیچ گونه الودگی ندارند. به 
عبارت دیگر «یطهرکم» به معنای پاک نگه داشتن است نه پاک کردن از 
۳ 


2 اک اه شتا سم شرنی سرا این اد ور مان حطلاتن قرار کرفه که 


پاسخ: الف: جمله ی «اثما یرید اللّه ۰ به صورت جداگانه نازل شده ولی 


ب. : به گفته ی تفسیر مجمع البیان, رسم فصیحان و شاعران و ادیبان عرب 
ی کی 
تا تآثیرش بیشتر باشد. چنانکه در میان اخبار صد| و سیما؛ اگر گوینده یک ٍ 

مرتبه بگوید: هشیر که‌نهم کون نوتاه رستید که انیم این گونه 


سخن گفتن یک شوک روانی و تبلیغاتی ایجاد می کند. یر ابرم آبه زا خر 
ایه ی سوم سوره ی مائده خوانديم که مطلب مربوط به 


ولایت و امامت و کمال دین و تمام نعمت و بان کفار و رضای الهی, [9 
کنار احکام مربوط به گوشت خوک و 
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خون؛ نازل شده و اين گونه جا سازی ها رمز حفظ قرآن از دستبرد نااهلان 
است. درست همان گونه که گاهی زنان هنگام خروج از خانه زیور آلات 
خود را در لابلای پنبه های مثکا قرار می دهند. با این که طلا و پنبه رابطه 
ای ندارند ولی برای محفوظ ماندن از دستبرد نااهلان اين کار انجام می 
گیرد. 


ج: در میان سفارش هایی که به زنان پیامبر می کند. یک مرتبه می 
فرماید: خدا اراده ی مخصوص بر عصمت اهل بیت دارد. یعنی ای زنان 
پیامبر ! شما در خانه ای هستید که معصومین علیهم السلام هستند و حتما 
باید تقوا را بیشتر مراعات کنید. 

د: در مورد اهل بیت ضمیر جمع مذکر به کار رفته که نشان غالب بودن 


مردان است., به خلاف جملات مربوط به زنان پیامبر که در آنها از ضمیر 
جمع مونث استفاده شده است. «بیوتکن, اقمن - عنکم. یط رکم» 


کرخه این اب قطاب به زنان. سامیر است: ولن:قطعا مراد قمهنی زنان 
مسلمان هستند که باید به اين دستورات عمل کنند. 
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0 تظایف اتسان کافل 
پرتوی از نور (9) » وظایف انسان کامل 

ان ات ام والْمَسلِمَات وَالْمَوّمنین والْمَومتات, و5 القانتین و الْقایتات 
والْصّادقین والسّادقات والصّابرین 5 الصَابرات و5 الحاشعین و5 الخاشقاتِ 


والفْتصدقین 9 و الَمَتصَدَقَاِتِ و5 یمین الصَاأیْمات والحافظین فَرَوحَهْم و5 
الَحافظات و5 الاکرین ال کثیراً 5 


سر 


11 


الاکتاس اق الا آعم تشه اغرا خظیما (سوره نات اه گد 

همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان, و مردان با ایمان و زنان با ایمان 
و مردان مطیع خدا و زنان مطیع خدا,؛ و مردان راستگو و زنان راستگو, و 
مردان شکیبا و زنان شکیبا, و مردان فروتن و زنان فروتن, و مردان انفاق 
گر و زنان انفاق گر, و مردان روزه دار و زنان روزه دار, و مردان پاکدامن 
و زنان پاکدامن, و مردانی که خدا را بسپار یاد می کنند و زنانی که بسیار 
به یاد خدا هستند, خداوند برای (همه ی) انان 


آمرزش و پاداشی گرانقدر قیقر یک آهاده کرده است. 


انسان کامل. علاوه بر اقرار به زبان (اسلام) و باور قلبی (ایمان). باید 
شکم و شهوت و زبان خود را کنترل کند. 


* کنترل شکم با روزه. «الصائمین» 

* کنترل زبان با صداقت. «الصادقین» 

* کنترل شهوت با دوری از حرام. «والحافظین فروجهم» 
* مبارزه با غرور, با داشتن تواضع. «القانتین » 

*#غفلت زدایی با ذکر و یاد خدا. «والذاکرین» 


* مقاومت در برابر نیش ها و نوش ها با صبر. «و الصابرین» 


*غافل نماندن از محرومان با انفاق. «والمتصدقین» 
ص: 76 


1- آخرین دین 


پرتوی از نور (9) » آخرین دین 


- 


بآ َحد ش رجالِکُمْ وَلکن سول اللّه وا تم التبییَ وگان ال 


_ 


(سوره احزاب آیه 40) 


محدضلی الله علیه واله پدر هیچ یک از مردان شما تبوده و تيست؛,بلکه 
رسول خدا| وخاتم پیامبران است ؛ و خداوند به همه چیز اگاه است. 


چند سوال در باره آخرین دین: 


پاسخ: دلیل اصلي تجدید نبقت ها و آمدن بیاهیران. جدین. دوه جیز نوده 
است: یکی تحریف دین سابق, به گونه ای که از کتاب خدا و تعالیم پیامبر 
پیشین امور بسیاری تحریف شده باشد و دیگری تکامل بشر در طول تاریخ 
که مقتضی نزول قوانین جامع تر و کامل تر بود. 


اما پس از پیامبر اسلام, این دو امر واقع نشده است. زیرا| اولا قرآن, بدون 


آنکه کلمه ای از آن تحریف شود, در میان مردم باقی است و ثانیاً جامع 


۷ هیچ نیازی برای بشر نیست. مگر انکه حکمش در اسلام بیان 


شده است. 
2 چگونه : نیازهای متغیر انسان با خاتمیت دین سازگار است؟ 


پاسخ: انسان در مراحل تحصیلی خود تا درجه ی اجتهاد و دکتری به استاد 
نیاز دارده. بش از آن: به مرحله. ای فی رسد که می. تواند بدهن استاد: 
نیازهای خود را از مطالبی که آموخته به دست آورد. باب اجتهاد باز است و 
می توان قوانین مورد 


ص: 77 


قای را از .قواعد کلی: اتاط. کرنر النه,بر اسان اضدلن که ققیا بر اش 
استخراج احکام ندوین نموده اند. 

و جرا رانظة یر ما غالم عسب فطع ند ؟ 

پاسخ: وحی نازل نمی شود ولی رابطه با غیب همچنان باقی است. امام 
معصوم علیه السلام حضور دارد و فرشتگان الهی بر او نازل می شوند.(1) 
امدادهای غیبی به انسان های شایسته می رسد؛ حتثّی افراد عادی اگر 


تشان می دهد اما الا حعل عم ور 2 


با با الب لا انا تک اجک ای عَاتیّت أجْورَمنَّ وما مَلَکّت تمینک 
ما اقاء الله علیک وبتاتِ عَمّک وَبتات عَمّاتک ِِ خالک وبتات ِ 
ی قاجزن ععک وافرأه مومت ان وقت تسا ! لبي" اِنْ اراد الب آن 
جح 99 ح - خَالصَهٌ 


- 


لک من ون الْمُوْمنین قَذ تا ما قرطْتا علَهمْ فی رواجم وما مک 
انعانعه لکبلا ککون علیی خوء ان ال عَفُورا "ها (سوره احزاب آرة 
50 


ای پیامبر ! ما برای تو همسرانی را که مهرشان را پرداخته ای حلال کردیم 
و همچنین کنیزانی را که (به عنوان غنایم جنگی) خداوند بر تو ارزانی 
داشته و مالک شدی (بر تو حلال کردیم) و نیز (ازدواج با) 

ص: 78 


1- 162) بنگرید به اصول کافی بحث امامت. 
2 163) حدید, 28. 


دختران عمویت و دختران عمّه هایت ودختران دایی و دختران خاله هایت را 
که با تو هجرت کرده اند, (برای تو حلال کردیم,) و زن با ایمانی که خود را 
به پیامبر ببخشد (و مهریه ای از حضرت نخواهد) اگر پیامبر بخواهد 


می تواند او را به عقد خویش در آورد؛ (اين قانون عقد بدون مهربه) 
مخصوص توست نه دیگر مومنان ؛ همانا می دانیم که برای مقمنان درباره 
ی همسران و کنیزانشان چه حکمی کرده آیم, (اين برای آن است که) تا 
برای تو مشکلی نباشد, و خداوند امرزنده ی مهربان است. 


هل را وا کر ی الم هنشت 


پاسخ: الا در ازدواج های رسول خداصلی الله علیه وآله مسأله شهوت 
فقط با کش رن کی گرم وس که هنگام ازدواج ستثش پانزده سال از 
حضرت بیشتر بود و پیامبر تا او را داشت با دیگری ازدواج نکرد. 

ثانی: تمام قبایل علیه حضرت بودند و پیامبر باید با طرحی دقیق این 
وحدت نا مقدس را می شکست و بهترین و ساده ترین و ارزان ترین و 
طبیعی ترین راه این بود که پیامبر داماد قبایل مختلف شود و مردم طبق 


رسوم ان زمان حمایت داماد را بر خود لازم می دانستند و پیامبر بدین 
وسیله می تواننست مشکلات راه تبلیغ دین را هموار کند. 


ثالنا: بعضی ازدواج ها برای مبارزه با آداب و رسوم غلط بود. نظیر ازدواج 
این باویس ونر یه اسن کهردر آیفی. 37 .همین سوه حدلتات: 


ص: 709 


رابعاً: پیامبر بعضی زنان را تنها عقد نمود و با آنان همبستر نشد و از 
بعضی قبایل تنها خواستگاری نمود و عقد هم نکرد و همین رفتارها وسیله 
ی ارتباط می شد. 


خافسا: اک هذف: فساله :ی خنسی, بوه باید. از این همه همسر فرزندان 
بسیاری می داشت. 


یادها کایشیه بتسیار کوخک بود که به عفد بیامیر درآمه هقرت ها کذیزرت 
تا تواننست همسر واقعی حضرت باشد. اگر هدف مسایل جنسی باشد 
انسان با بّه ازدواج نمی کند. 


ها با مار درا کاس کم ار و مس زر 
بسیاری توفیقات باز می مانیم, ولی پیامبر اکرم با داشتن چند همسر چنان 
غرق در عرفان و مناجات و تبلیغ بود که خداوند به حضرت خطاب می کند: 
چرا این قدر برای هدایت مردم حرص می خوری. «لعلک باخع نفسک»(1) 
چرا و «لتشقی»(2) چرا حلال هایی را بر خود 
حرام می کنی, «لم تحژّم ...» آری, نسیم تند معرفت, 


خیمه ی وجودی پیامبر را چنان بلند می کرد که این همه زن, نمی توانست 
ان را از پرواز باز دارد. 


به هر حال, ازدواج های مجدذد پیامبر بعد از سن 3 سالگی بوده است, آن 
هم با زنان بیوه و متروکه يا داغدیده, با تمایل کامل انان به ازدواج و اجرای 
عدالت از سوی پیامبر و آموختن درس عملی برای اداره چند همسر و 
اه ای 
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1- 164) شعراء 3. 
2 165) طه, 2. 


همسران. علاوه بر همه ی این ها در آن زمان داشتن چند همسر هیچ عیبی 
نبوده است و گاهی همسر اوّل به خواستگاری همسر دوم 


میت رفت وند-ها نکته ی ذیکر که باید ذر آنها دفنت تمود. 
3 حجاب و آفات بی حجابی 


پرتوی از نور (9) » حجاب و آفات بی حجابی 


۳ ۳ الب فُلِ اجک وبتاتک وَنساء المومنین ج بدّنین عَلیْهنَ من جَلاأبييهنَ 
لک آوتی ی 0 ۳۹ 
59 


ای پیامبر اک فوتتتر ی هاه بایدر 


ی ۱ ی 2 را 


آفات بی حجابی و بدحجابی بسیار است.؛ از جمله: 


1 رونق گرفتن چشم چرانی و هوسبازی. 
. توسعه ی فساد و فحشا. 


د 


. سوء قصد و تجاوز به عنف. 

. بارداری های نامشروع و سقط جنین. 

. پیدایش امراض روانی و مقاربتی. 

خودکشی و فرار از خانه در اثر آبروریزی. 

. بی مهری مردان چشم چران نسبت به همسران خود. 
الا رفتن اما ای سردا شانوان ی 
ار که لاه 


نا هچ ما وا لد و ها 


0. ایجاد دلهره برای خانواده های پاکدامن. 
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4 مواهب الهی به داود 
پرتوی از نور (9) » مواهب الهی به داود 


حر كٍ ۳ ور + ۳ 3 1 ات 9 
ولقٌَ ءائینا داود متّا قطلاً با جبال أوّبی مَعة والطیْرّ وَألتّا له الَحدید(سوره 
سبا ایه 10) 


و همانا داوود را از سوی خود فضیلتی دادیم (و گفتیم:) ای کوه ها ! با او 
برای او نرم کردیم. 


خداوند به حضرت داودعلیه السلام دوازده فضیلت داده است: 
1 علم الهی. «و لقد آتینا داود و سلیمان علما»(1) 

2 تات و رسالت « ناه الله الفلک :و الحکسه»(2) 

3 کتاب آسمانی. «آتینا داود زبورا»(3) 

4 خلافت. «یا داود ائا جعلناک خلیفه فی الارض»(4) 

5 استواری حکومت. «شدذدنا ملکه»(ظ) 

6 امکانات فراوان. «اوتینا من کل شی 6(»۶) 

7 حکمت. «آتیناه الحکمه و فصل الخطاب»(7) 

8 قضاوت. «فاحکم بین الثاس بالحق»(8) 

9 نرم شدن آهن در دست او. «الثّا له الحدید» 

0 فهمیدن .سکن برندکان..«غلصاً متطق الظی» 191 

هم این که ها ند ان ا ام صاعال ای ضعه وا ای 
2. فرزندی مثل سلیمان. «وهبنا لداود سلیمان»(175) 


5 ص,. 30. 
ص: 92 


1- 166) نمل, 15. 
2 167) بقره, 251. 
3- 168) اسراء 55. 
169) ص, 26. 
5 170) ص, 20. 
6- 171) نمل, 16. 
7 20 
173-8) ص, 26. 
174-9) نمل, 16. 


45- سلیمان و : نعمت ها 


یعون له قا با م من مَحارِیبِ وَتمائیل وجقان کَا جواب و قَذُور راسیات 
اعْمَلوا ءال داد شکرا اوق الک سم شترا اند 113 

جئیان هر چه را که سلیمان می خواست از محراب و تمثال و ظروف 
تک مانند حوضجه و دیگ های ثابت برایش می ساختند. ای خاندان 
داوود! شکر (اين همه نعمت رابجا آورید. امّا اندکی از بندگان من 


سپاسگزارند. 


عملکرد حضرت سلیمان در مواجهه با نعمت های الهی: 


1 در برابر نعمت ها,؛ از خداوند توفیق شکر گزاری خواست. «رت اه 
آن اشکر نعمتک»(1) 


2 نعمت ها را وله ی ازمایش فی: <انتست؛ «هذا من فضل ربی لیبلونی 
ءاشکر ام اکفر»(2) 


3 جذب هدایای بیگانگان نشد. «اتمدّوننی بمال»(3) 

4 از فهم علمی مخصوص برخوردار بود. «ففهّمناها سلیمان»(4) 
ظ با زبان برندکان اشنا بود. «علضا منطق الطیر»51] 

6 از لشکریانش سان می دید. «و خشر لسیلمان جنوده»(6) 

7 پرندگان در خدمت او بودند. «و تفقّد الطیر»(7) 

8 


. از همه ی امکانات برای تبلیغ دین استفاده می کرد. (فرستادن نامه به 
وسیله ی پرنده) «|ذهب بکتابی هذا»(8) 
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1- 176) احقاف, <1. 
2- 177) نمل, 40. 
3- 178) نمل, 36. 
4- 179) انبیاء 79. 
5- 180) نمل, 16. 
6- 181) نمل, 17. 
7- 182) نمل, 20. 
8- 183) نمل, 28. 


9. درست اندرکاران اوء طون الارض داشتند. «قال 1 عنده علم من 
الکتاب آنا آتیک به قبل ان یرت الیک طرفک»(1) 


0 سکومت یی نظیر داشت:. هب لی علکا لا تیفی لاحده(2 


11 به حسن عاقبت و مقام والا نزد خداوند رسید. «و ان له عندنا لزلفی 
و حسن مأب»(3) 


2. جن در خدمت او بود. «و الشیاطین کل بناء و غواص»(4) 
و خی آنات:. عاموران الفن 
پر و از یی (9 وتات ماحوران الفت 


قلَمّا قَصَبتا له الَجوّتَ ما دهم عَلی مَویه الا دنه الرْضر ال 0 
ما خر تسین الجٌ آن لو کائوا بَعْلَمونَ العَّب ما لینُواً فی آلعذاب المَهین 
(سوره 6 سس آبه 14( 


پس چون مرگ را بر سلیمان مقرر داشتیم, کشتن جیان دا از.مر یاه اه 
نساخت 0 7۲ (< موریانه) که عصایش را (به تدریج) می 
خورد. پس چون سلیمان به زمین افتاد جثیان دریافتند که اگر غیب می 
دانستند, در آن عذاب خوار کننده (کارهای سخت) نمی ماندند. 


خبوانات مامور دا تنم چزازکن: 
1 تکه ای از بدن گاو (گاو بني اسرائیل), مقتولی را زنده می کند تا قاتل 
خود را معژفی کند. «ان الله یامر آن تذبحوا بقره»(۵) 


2 عنکبوت, پیامبرصلی الله علیه وآله را در غار حفظ می کند. «الاً 
ننصر وه فقد نصره الله»(6) 


ص: 94 


1- 184) نمل, 40. 
2 185) ص, 35. 


3 186) ص, 25. 
27 
5- 188) بقره, 63 - 73. 
6- 189) توبه, 40. 


3. کلاغ معلم بشر می شود. «فبعثه اللّه غرابا»(1) 


4 دی ماممن مساندن نامه یمان مه بافیتن ی شوه صاخ سکاین 
هذا»(2) 


5. ابابیل, مأمور سرکوبی فیل سواران می شود. «و ارسل علیهم طیرا 
ابابیل»(3) 


6. ازدهاء وسیله حقانت موسی می شود. «هی تعبان مبین»((4) 
7 نی صامون یه بوتس ی شود «فالنفته | لحوت »13 


کر مهربانقی یاه خی کف غر کر سایفان می. شم خدایه الاتض اکن 
منساته»(6) 


ی اضعا کفق ما مور تجمباتی. کی نود که کلم بان حراغیه 
بالوصید»() 


0. چهار پرنده (طاووس, کبوتر. خروس و کلاغ) سبب اطمینان ابراهیم 
می شود. «فخذ اربعه من الطیر»(8) 


الاع سیب بفین. غزیر به سا دمی شون شو انظر آلی خساز ۵ (۱9 


12 بشتر, گاو و گوسفند در حج» شعائر الهی می شوند. «و البدن جعلناها 


3. حیوان, وسیله ی خداشناسی می شود. «افلا پنظرون الی الابل کیف 
خلقت»(11) 


14 حیوان وسیله ی از فایتن انسان می شود. «تناله ایدیکم و 
رماحکم»(12) 
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1- 190) مائده, 1د. 
2 191) نمل, 28. 


3- 192) فیل, 3. 
193) اعراف, 107. 
5- 194) صافات, 142. 
6- 195) سبا؛ 14. 

7- 196) کهف, 18. 

8- 197) بقره, 260 
9 198) بقره, 259 
0- 199) حج, 36. 
1- 200) غاشیه, 17. 
2- 201) مائده, 94. 


5 حیوان, معجزه الهی می شود. «هذه ناقه الله»(1) 


16 حیوان وسیله ی قهر و عذاب الهی می شود. «الجراد والقمل و 
الضفادع»(2) 


7- داستان قوم تج 
پرتوی از نور (9) » اف قوم سبا 


ققالواٌ زا باه تین اسعا ۳ وَظلمواً آنقسَمم قَجعلَتَاهم آحادیت و2 فتاه 
کل مُمَرّق ی ات له ار شکور (سوره #۳ 19( 


پس (قوم ۳۳ به ناسپاسی) کفتند: پروردگارا! میان سفرهای ما فاصله 
بیانداز و بر خویشتن ستم کردند, پس ما آنان را ,موضوع داستان هایی 
(بزاه, عبرت؛ یگران ‏ فزار داخيم و انان را به کلی. براکنوه و جلاشی 
ور ها اش نی سر وا تام ای ار رت را 
هر صبر کننده و شکرگزاری وجود دارد. 


ختانکه ان امن ابات ه برکی رعابات اسفاده .خی تفیون کوم. سا مه تین 
بودند که در جنوب جزیره عربستان زندگی می کردند و تمذنی عالی و 
درخشان داشتند. 


این منطقه رودخانه مهمی نداشت و آب باران در دشت به هدر می رفت؛ 
لذ| مردم به فکر افتادند که سذ بزرگی تساز نخ. و آب را پشت آن دخیره 
کنند. در انتهای یکی ار دژه ها, در کنار شهر «مّارب». سد خاکی عظیمی 
ساختند که به همین نام مشهور شد. 


ص: 96 


1- 202) اعراف, 73. 
2 203) اعراف, 133. 


اب خروجی از این سد باعث ابادانی دو طرف رودی شد که از پای سد 
جاری بود و روستاهای بسیاری با باغستان ها و کشتزارهای زیبا در دو 
طرف آن پدیدار گشت. فاصله این روستاها با یکدیگر بسیار کم و تقریباً به 
هم مثصل بود و وفور نعمت همراه با امنیّت. محیطی مرفه را برای زندگی 
آماده ساخته بود اما آنها خدا| را به فراموشی سیردند, به فخرفروشی 
پرداختند و به اختلافات طبقاتی دامن زدند. اغنیا مایل نبودند 


که افراد کم زو َو همانند آنان و با همراه آنان در رفت 4 میان این 
فا اش هواس ان ار را ان اس 


چنانکه در تاریخ آمده است موش های صحرایی به دیواره این سذ خاکی 
خمله کردند و آن.را از دزون سست کردند. جنانکه با خاری شدن. یک 
سیلاب عظیم, دیواره سدٌ شکست و سیل عظیمی جاری شد که تمدّن 
عظیم سباً را در زیر گل و لای مدفون ساخت. سیلی که به قول قران, از 
ان سرزمین اباد. جز درختان تلخ «آراک» و شور «گز» و اندکی درختان 
«سدر» چیزی به جای نگذاشت.(204) «فارسلنا علیهم سیل العرم و 
بدلناهم بجتیهم جنتین 


ذواتی أکل خمط و آنل و شی ۶ من سدر قلیل» 
۵4 تفسیر نمونه. 
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8 اجر و پاداش پیامبر 
پرتوی از نور (9) » اجر و پاداش ی 


لها سألْنکم من آخر قهو لک ان 
شهیذ(سوره ۴ 


لا 1 حِ ءِ ۳ 
خری الا علی الله وَموَعلی کل" شی ء 


سل 


بگو: هر مزدی که از شما خواستم پس آن به نفع شماست, مزد من جز بر 
خدا نیست و او بر هر چیزی گواه است. 


بارها دز قران این سخن.به قیان آندم که اتبیا. از عردم سزد و باد افتی.تمی 
خواستند. در سوره ی شعرا از آیه 100 تا 180 این مطلب از قول 
پیامبران مختلف تکرار شده است., امّا پیامبر اسلام در دو مورد تقاضای 
اجره هرت کروه است: یک بار فرمودد «فل, لا استاجم. علبه اجرا الا الموده 
فی القربی»(1) من مزدی جز مودّتِ اهل بیتم از شما نمی خواهم. و بار 
ذیکر دز آبه: 57 نتتورهی فرقان فر مود" «قل لا اسالکم علیه من اجر الا 


آبه: فوزد بحث, جمع بین آیات فوق است که پیامبراکرم صلی الله علیه واله 
می خواهد اعلام کند: اگر من از شما مزدی درخواست می کنم و می گویم 
اهل بیتم را دوست بدارید, به خاطر آن است که فایده ی این مزد به خود 
شما بر می گردد. «فهو لکم» زیرا کسی که به اهل بیت معصوم پیامبر 
اکرم علیهم السلام علاقمند باشد از آنان پیروی قف. کنذ و هر کس از 
رهبران معصوم 
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20 شور در 


سل 
پیروی کند از راه خدا| پیروی کرده است. «|لا من شاء 


۳ یتخذ الی رنه سبیلا». پس فایده این مزد به خود ما برمی گردد مثل 
معلمی که به شاگردش بگوید من مزدی از شما نمی خواهم جز آنکه درس 
مرا خوب بخوانید که فایده اين امر به خود شاگرد بر می گردد. 


9- سیمای فرشتگان در قرآن 
پرتوی از نور (9) » سیمای فرشتگان در قرآن 


لحم له قاطر السَمَوّاب الأَرْضِ جاعل للْمَلائْکه رُسْلاً یی َجْنْحهٍ ملنی 
وتلات وَرباع یزید فی الحخلق ما شا ناء ان الله-علن کل .شم ۶ قدیو( سوره 
1 

فرشتگان را که دارای بال های (قدرت) دو تا دو تا و سه تا سه تا و چهار تا 


چهار ۳ هستند؛ رسولانی قرار داد. او هر چه را بخواهد دز افو یت می 
ابر ان الب واه دس هر کای تست 


قرآن کریم درباره ی فرشتگان مطالبی دارد از جمله: 
1 فرشتگان, بندگان گرامی خدا هستند. «بل عباد مکرمون»(1) 


ای امیس ۳ سا الیل ری اه ای ۳ 
« لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یوُمرون»(3) 


3 تدبیر و تقسیم امور بر عهده ی آنهاست. «فالمدبرات آمرآ»(4) 
«فالمقشمات آمرا»(5) 


4 مراقب الفاظ و سخن انسانند. «ما یلفظ من قول»(6) 
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1- 206) انبیاء 26. 
2- 207) انبیاءء 27. 


3- 208) تحریم, 6. 
4 209) نازعات, 5. 
5- 210) ذاریات, 4. 
6- 211) ق, 18. 


5 کاتب اعمالند. «و رسلنا لدیهم یکتبون»(1) 


6 بشارت دهنده به رزمندگان در جنگ و جهاد هستند. «بجنود لم 
تروها»(2) 


7 بشارت دهنده در مورد اجابت دعا و فرزنددار شدن هستند. انا 
نبشرک بغلام اسمه یحیی»(3) 


8 بشارت دهندم.بة مقمتان در لحظه.ی فرک. هنستت. «الا تخافوا .ولا 
تحزنوا»(2) 


9 مامفز عذاب الفت بر فجرسان: تنم «لعا ساعت رسلا توطا سن. * 
بهم»(ظ) 


0. محافظ انسان هستند. «یرسل علیکم حفظه»(6) 


1. دعاگوی مومنانند. «و یستغفرون للذین آمنوا»(7) «و یستغفرون لمن 
فی الارض»(8) 


1۳4 شفاعت می کنند. «و کم من ملک فی السموات لا تغنی شفاعتهم 
شیتا ۷۱ من بعد ان یأذن الله لمن پشاء و یرضی»(9) 

3 لعن. کنتدهن ی کبارنق. «اولک غلنمم اعتهالله. دالنلانکه. والتاشن 
اجمعین»(10) 

4 امدادگر جبهه ها هستند. «یمذکم ربکم بثلائه آلاف من الملائکه 
غزلین 1 «بلی آن غضیزو| و تفوانه مهد کم مخسنتتة الات»121) 
یضربون وجوههم و ادبارهم»(13) 


ص: 90 
1- 212) زخرف, 80. 


2- 213) توبه, 40. 
| 


4 215) فصلت., 30. 

5- 216) هود, 77. 

6- 217) انعام, 61. 

7 218) غافر, 70 

8- 219) شوری, 5. 

9 220) نجم, 26. 

0- 221) بقره. 161. 

1- 222) آل عمران, 126. 
2- 223) آل عمران, 125. 
3- 224) محقد, 27. 


6. از بهشتیان استقبال می کنند. «سلام علیکم بما صبرتم»(1) 
7. مسئول عذاب دوزخ هستند. «علیها نسعه عشر»(2) 

8. مسئول قبض روح هستند. «توقته رسلنا»(3) 

9 دارای درجاتی هستند. «ما منا الا له مقام معلوم»(4) 

0 مسئول نزول وحی می باشند. «ینژل الملائکه بالروح»(5) 
1. گاهی به شکل انسان در می آیند. «فتمثّل لها بشرا سویا»(6) 


2 از عبادت خسته نمی شوند. «یسبحون له باللیل والنهار و هم لا 
یستمون»>(7) 


3, با غیر انبیا نیز تماس و گفتگو دارند. «ائما انا رسول ریک لاهب لک 
غلاما»(8) 


4 نقضی فرش کان بر کزندق ان «الله مضاقی: من الماانکه رتسا موه 
الناس»(9) 


ایمان به فرشتگان لا زم است. «والمومنون کل 7 10 و ملائکته و 
کتبه و رسله»(10), «و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و ۷ فقد ۷ 
ضلالا بعید|»(235) 


5 نساء, 136. 


ص: 91 


1- 225) زمر, 73. 
2 226) مدثر, 31. 

3- 227) انعام, 61. 

4 228) صافات. 164. 
5 229) نحل, 2. 

6- 230) مریم, 19. 

7 231) فضلت, 38. 


8 232 رت 19 
و 233) حج. 75. 
0- 234) بقره, 285. 


ص: 


92 


ص: 


93 


0- نعمت های مئثّت دار 
پرتوی از نور (9) » نعمت های مئت دار 


,وترٍید آن تم ی الذین اتضفتها فی ال ض‌ و تجعَلهه آنشتع تسعایه 
الوارئین (سوره قصص آیه 5( 


و ما اراده کرده ایم که بر کسانی که در زمین به ضعف و زبونی کشیده 


با این که همه نعمت ها از جانب خداوند است وبندگان در هر نعمتی رهین 
مثت او هستند, لکن او در خصوص چند نعمت. تعبیر به منت فرموده که 

ظها از اهمت بالای انم حکایت دارم از ماه 

الف: تعمت اسلام. «کذلک کنتم من قبل فقن الله علیکم»(1) 

با تعفت تقد قل اللة غای المقشن اد فک فنمم سمل 12۱ 

ج: نعمت هدایت. «بل الله یمن علیکم آن قداکم»(3) 


5 تعمنت حاکست: مقساینی جه کید آن. بت غلی الخین. استضعقوا ی 
الارض...» 
1- حاکمیت مستضعفان بر زمین 


پرتوی از نور (9) » حاکمیت مستضعفان بر زمین 


قرآن آمده است: 
الف» ه2عدالله الخین آمتوا نکم وغماها الضالحات لیستخاه یم فی 
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1- 236) نساء, 94. 


2 237) آل عمران, 164. 
3- 238) حجرات, 17. 


الارض»(1) خداوند به کسانی که ایمان آورده و کار شایسته انجام داده 
اند, وعده خلافت در زمین را داده است. 

بو فد آهاکا الفرون نو کناکم اقا لوا کم ما نم خی قی 
اس اه کر یا اک کرو متا ۱ 
جانشینان زمین قرار دادیم. 


ج: «اْ الارض برثها عبادی الصالحون»(3) بندگان صالح, وارث زمین می 
شوند. 


ِ : «و اورثنا القوم ۳ کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها» (4) ما 
وه مستضعفان را وارت شرق و غرب زمین گرداندیم. 


«لنهلكنٌ الظالمین ولنسکنتکم الارض من بعدهم»(5) ما ستمگران را 
نابود وب از آن شما را ساکن زمین می گردانیم. 


2- پیشوایان نار و نور 
پرتوی از نور (9) » پیشوایان نار و نور 


و حَعلتَاهم یمد یعون ای التّار 1 لابْنضرژون (سوره قصص [۳ 
۳1( 


وآنان (فرعونیان) را پیشوایانی قراردادیم که به آتش (دوزخ) دعوت می 
کنند و (البئه در) روز قیامت, پاری نخواهند شد. 


قرآن مجید همچنان که در مورد پیشوایان هدایت و نور, کلمه ی «ائْمّه» را 
بکار برده است., «و جعلناهم ائمّه بهدون بامرنا»(6) این کلمه را بر 
جلوداران ضلالت و نار نیز اطلاق 


ص: 95 


1- 239) نور, 55. 
202و رات 12 13 


3- 241) انبیاء 105. 

4 242) اعراف, 137. 

5- 243) ابراهیم, 13 - 14. 
6- 244) انبیاء 73. 


فرموده است. و جعلناهم انمه بیدعون الی الثار» و از این رو در قیامت؛ 
هر کس با رهبری که در دنیا انتخاب کرده به دادگاه عدل الهی احضار می 
شود. «یوم تدعوا کل آناس بامامهم»(1) فرعون نیز به عنوان یکی از همین 
پیشوایان در آن روز 


قومش را به دوزخ وارد می کند. «یقدم قومه فاوردهم الثار»(2) 


3- دشمنان معنوی 
پرتوی از نور (9) » دشمنان معنوی 


قان لم یسْتجیع لک الم آنما ییون امعم و من َصَل یقن الب هواه 
بغیر هدیٌ من الله ان ال 1 بهدی القَوَم الاالت رم قصص آنة 50 


پس اگر (خواسته و پیشنهاد] تو را نپذیرفتند؛ , بدان که آنان پیرو هوسهای 
تفسابی خویش اند و کیست گمراه قر از آن کسس که بدون (پذیرش حو و 
توجّه به) هدایت و رهنمون الهی, از هوس خود پیروی نماید؟ همانا خداوند, 
قوم ستمگر را هدایت نمی کند. 


برای انسان سه دشمن معنوی برشمرده اند؛ جلوه های دنیوی, تماپلات 
نفسانی و وسوسه های شیطانی. 


در اين میان, دنیا و جلوه های آن همچون کلیدی است که با حرکت به یک 
سوی, در را باز می کند و با حرکت به سوی دیگر می بندد, یعنی هم می 
قوان از آن بهره‌ی خقب طرفت و.هم هی تمان آن را تز زاه ند یکار برد 


وسوسه های شیطانی نیز - اگر چه نقش آفرین هستند, ولی - انسان را به 
گناه مجبور نمی کنند. مضافاً بر اينکه. شیطان در 
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1- 245) اسراء 71. 
2 246) هود, 98. 


دل اولیای خدا راه نفوذ و تسلطی ندارد. 
و راه نفود و 3 


اما دشمن دوم, هواها و تمایلات نفسانی, از همه کارسازتر و خطرناک 
ترین دشمن انسان به شمار می رود.(1) 


4- مواقف قیامت 
پرتوی از نور (9) » مواقف قیامت 


وترغتا من کُل" أمٍَ شهیداً ققلنا هائوا رَهَاتکم قعلفوا آَنَ الْحَوَ ِلٍّ ول 
عم ما کائوا یَفْترّون (سوره قصص آیه 0/5( 


و (در آن روز) از هر امتی, گواهی بیرون می آوریم, پس (به مشرکان) 
می گوییم: دلیل خود را (بر شرک) بیاورید! پس می فهمند که حقَ, 
مخصوص خداست و هر چه به دروغ می بافتند, از (دست) آنان رفته و محجو 
شده است. 


مواقف قیامت, متعذد است, در یک موقف بر لب های انسان مُهر خورده و 
اعضا و جوارح دیگر به شهادت می پردازند؛ «شهد علیهم سمغهم و 
ابصارهم و خلودهم»( (2) در موقفی دیگر. انسان می تواند سخن بگوید؛ 
«وقفوهم ائهم مسئولون»(3) در یک جا سخنی با انسان گفته نمی شود؛ 
«لا ب شم اللّه»(4) ولی در جای دیگر. خداوند می فرماید: «هاتوا 
برهانکم» 


گرچه بعضی احتمال داده اند که مراد آیه این باشد که خداوند از هر گروه 
مشرک؛ یکی از افراد برجسته را به عنوان شاهد و سخنگو بیرون می کشد 
و از او می پرسد: برهان شرک 
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1- 247) تفسیر اطیب البیان. 
2 248) فضلت, 20. 
3- 249) صافات, 24. 
4 250) بقره, 174. 


شما چیست؟ ولی با توجّه به روایتی که در ذیل آیه از امام باقرعلیه السلام 
آمده است(1) مراد این است که در هر عصرر و زمانی. انسان معصومی 
(پیامبز با .وصو* پیاهبر) که به. اغمال. مردم آگاه باشند, وجود دارد تا ذر 


قیامت به عنوان گواه رفتار مردم, 


پرتوی از نور (9) » محورهای مبارزاتی حضرت موسی 


۱ 


لو 2  .‏ اص ]ات 9 ۳ دض ات تب 
نْ قارون, کاب من قوّم مُوسی فَیِقی عَلبهِمُ و اتیتاة من الکنوز ما اپ 
ما | وج 1 2 هو ۶ و ۳۹ ِا ۳ سر 
جقایحة لوا العسته اوّلی اْفوّء 1 قال لة قَوَمه لاتشرغ ان الله لا بُجبٌ 
الفرچین 


(سوره قصص آیه 76) 


همانا قارون از قوم موسی بود و بر انان ستم نمود, با ان که ما انقدر از 
گنج ها (و صندوق جواهرات) , به او داده بودیم که حمل (آن ذخایر و( 
کلیدهایش بر گروه نیرومند نیز سنگین بود. روزی قومش به او گفتند: 
مغرورانه شادی مکن, به درستی که خداوند شادمانان مفرور را دوست 
نمی دارد. 


حضرت موسی درطول دوران مبارزه اش با سه مجور اصلی فساد و 
طاغیان. در کیز بووه 


یکی محور قدرت و زور که فرعون, سردمدار ان بود. 


دیگری اهرم ثروت و زر که قارون, مظهر آن بشمار می رفت. و سوّمی 
ات به عبارت 
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که سین الما و ررض 20 


زور. زر و تزویر. دست به گریبان بود. 


قال ما أوتیثة ة عَلی علم عندی ول تلم أقّ ال قه ان هن 
الْفرُونِ مَن هو أسَذ مه فوه و کنر جشعا ولا یُسَتل عن ذئويهم 
الفحوجون (سووه قصص ایه 0/8( 

(قارون در جواب) گفت: همانا این (ثروت فراوان) به واسطه دانشی که 
نزد من است, به من داده شده, با او نمی دانست که خداوند, قبل از او از 
میان نسل ها, کسانی را که از او نیرومندتر و مال اندوزتر بودند, هلاک 
کرده است؟ و (در آن هنگام حتّی) ازگناهان مجرمان (هم) سوالی نمی 
شود؟ ! 


سوال: با اين که در آیات بسیاری از قرآن می خوانیم که سوال قیامت از 
همم کنن* « مار آلذیه ال الیهم و لنسئلن الرتنلین »11 از همه 
چیز ؛ «ولتسئلن عما کنتم تعلمون»(2), از همه حال؛ «اِنْ تبدوا ما فی 
0 او تخفوه یُحاسبکم به الله»(3) و از همه جا؛ «اِنْ تک مثقال حبه 


من خردل قتکن فی ضخرو او فی السموات او فی الارض بات سا 
الله»(5 25) خواهد بود, پس چرا در این آیه آمده است : 


«لا پسئل عن ذنوبهم المجرمون»؟ ! 


پاسخ: آیاتی که دلالت بر سوال دارد. مربوط به قیامت است ولی آیه 
اخیر, اشاره به زمان نزول قهر الهی در دنیاست که در آن هنگام دنر 
مهلتی برای سوال و جواب وجود ندارد. 


5 لقمان, 16. 
ص: 99 


1- 252) اعراف, 6. 


2 253) نحل, 93. 
3- 254) بقره, 284. 


7- هرگونه برتری جویی ممنوع 


پرتوی از نور (9) » هرگونه برتری جویی ممنوع 


2 


] 4 5 1 1 1 ۶ 20 ۳ 
تلک الدارٌ الاخرخ تجعلها للذین لا پریذون علوا فی الاْض و لافسادا 
4 وت عَلوّا فی الازض و 
و9 کبه ( للمتقین سوره فصص آیه 


دهیم که خواستار برتری و فساد در زمین نباشند و سرانجام. (رستکاری) از 
ان پرهیز کاران است. 


برتری جویی. مایه ی هلاکت در دنیا و شقاوت در اخرت می شود. بر 
اساس روایات. حضرت علی علیه السلام, این ایه را برای تاجران بازار 
تلاوت می فرمود.(256) امام خمینی قدس سره بنیانگذار جمهوری 
اسلامی نیز در پایان درس اخلاقشان برای طلاب و فضلای حوزه ی علمیه 


ی قم به ان عنایت داشتند. 
در حدیث می خوانیم که اگر کسی به واسطه بهتر بودن بند کفشش بر 
دیگری خود را برتر ببیند, جزو کسانی است که اراده ی علوْ در زمین دارند. 


چه بسیارند کسانی که در تهیه مسکن, مرکب. لباس, کلام, ازدواج و نام 
گذاری فرزند, کاری می کنند که در جامعه نمودی داشته باشند و مردم 
متوجّه آنان شوند که به فرموده روایت. این افراد اراده برتری در زمین 
دارند و از بهشت محرومند. 


256) تفاسیر مجمع البیان و روج البیان. 
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8 مراحل بعثت 
پرتوی از نور (9) » مراحل بعثت 
نک عن قلیات اللّه بدا آنرتت الیک و اغ الی ربتک و لا تکوتن 
1 قصص آیه 87 


و (به هوش باش) یس از آنکه آیات الهی به سوی نو نازل گردید, (وسوسه 
ها و تهدیدات کفار) تو را (از عبلینع و عمل. بد ان) باز خدارد.و (همجنان 
دیگران را) به سوی پروردگارت دعوت کن وهرگز از مشرکان مباش. 


بعثت, مراحلی دارد: 

الف: گرفتن وحی. «یلقی الیک الکتاب» 

ب: برائت از کفار. «فلا تکونن ظهیر آ» 

ج: صلابت در کار. «لا یصدئکی» 

د: دعوت دیگران. «آدع الی ریک» 

هم : اخلاص در عقیده و عمل. «لا تکوننْ من المشرکین» 
9 رک و ادایین 

پرتوی از نور (9) » شرک زدایی 


ولا تک مع ال الهاً عاخر لا الا هو کل شی ء هالک لا ویهة لَ الْْکْم 
واه رجف رتخورخ خی 88( 


و (هرگز) معبود دیگری را با «اللّه» مخوان که معبودی جز او نیست. همه 
چیز جز وجه او نابود است. خکم (و حاکمیت, تنها)از ان اوست., و همه به 
سوی او باز گردانده می شوید. 


در این ۳ شرک زدایی با عبارات مختلفی بیان شده است؛ 
الف: خدای دیگری را با «اللّه» مخوانيد. 
ب: معبودی جز نت 
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ج: همه چیز جز آو نابود شدنی است. 

د: حاکمیت, تنها از آن اوست. 

ه : تنها به سوی او باز می گردید. 

0- کفار و راههای ایمان زدایی 

پرتوی از نور (9) » کفار و راههای ایمان زدایی 


و قال الذین کرو لین او بو سَبیلنا و لتمل حَطَیَاکمْ و ما هم 
بخاملین من حَطایاهم ی و 0 لکاذِبُون (سوره عنکبوت آیه 12) 
و کسانی که کافر شده اند, به کسانی که ایمان آوردند گفتند: شما راه ما 


را «ِِ (اگر گناهی داشته باشد) ما گناهان شما را بر عهده_می 
.ار حالی. که جيزی از کناهانشان را ده دار تشتند؛ قطفا آنان 


0 


شاید بتوان گفت: کفار که علاقه دارند مردم از ایمانشان دست بردارند, 
لو کنیر صن اهل الکات له بر کم من و ایمانکم کار ۱1 کار خود 
را در چند مرحله انجام می دهند: 


الف: با زار مان مانع مان ادن آنان مین نت نی ایض ورن کر سس 
الله»(2) 


که ران هی ااسه لا و الوی حا وک ی مرت کم رن نکم 
ان استطاعوا»(3) 


۳ گویند: شما لااقل در عمل پیرو ما باشید. «ائبعوا سبیلنا» که اگر 
و 
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1- 257) بقره, 109 . 
2 258) حج. 25 و اعراف, 45. 


3 259) بقرهء 217 . 


مت یت یداو ها را بو مدم‌ ی یریم هه تخل خطا را که 


3 اگر به هیچ یک از کارهای فوق موقق نشدند. دوست دارند حداقل با 
انان مداهنه و سازش کنید. «وذوا لو تدهن فیدهنون»(260) 


1- اصول مشترک ادیان 


پرتوی از نور (9) » اصول مشترک ادیان 


وان تکَذیوً 2 ن نکم وا عَلی الرَسول الا ابلاغ المُیین * 
اولم یروا کیت بدی الله و 24 تفیده اد لک علی اللة شید (سورة 


عنکبوت آیات 18 و 19) 


یأمبرانشان را تکذیب 9 و بر 0 (خدا) جز تبیغ روشن 
(مسئولیتی) نیست. آپا ندیده اند که خداوند چگونه آفرینش را اغاز می گند, 
سفنت ان رانا دص کرداید؟ النته این (کار ابر حداوند اسان است. 


در اين دو آیه به سه اصل مشترک میان ادیان الهی اشاره شده است: 
الف: توحید. «یبدی ء اللَه الخلق» 

ب: نبوّت. «و ما علی الژسول الالبلاغ» 

ج: معاد. «ئمّ یعیده» 

0 قلم, 9. 
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توافت وا یم رنه ای اند 

پرتوی از نور (9) » مواهب خدا به حضرت ابراهیم 

و وتا لة, اسْحاق و یو فقوت ق خفاتا: قن. زره العوم و ااات :و عاستاه 
جُرَمْ فی الدلْبا و له فی الأخْرّه لمن الَالِحینَ (سوره عنکبوت آیه 27) 

و اسحاق و یعقوب را به او (ابراهیم) عطا کردیم, و در میان فرزندانش 


پیامبری و کتاب را قرار دادیم. و پاداش او را در دنیا عطا کردیم و قطعاً او 
در آخرت از شایستگان است. 


پاداش آن همه خلوص, تلاش و هجرت حضرت ابراهیم علیه السلام موهبت 
های چهارگانه ای است که این آیه بیان می کند: 


اول: فرزندان پاک. 

دوم: مقام نبوت در نسل و دودمان. 
سوم: نام نیکو در دنیا. 

چهارم: عرّت در آخرت. 


توضیح: یعقوب. یوسف., هارون. موسی, سلیمان, زکریا, یحیی و عیسی 
علیهم السلام. شمه از تسل:حضرت اشحاق,نودند. و پیامبر اسلام ضلی الله 
یاهآ یه عع استماعیل. است یام اس اسان امعم عد ان 
حضرت ابراهیم, همه از نسل او بودند. 


دام فسات صالخاخ 
پرتوی از نور (9) » مقام و منزلت صالحان 


صالح بودن و در زمره ی صالحان قرار گرفتن, مقامی است که انبیا آرزوی 
آن را داشته اند؛ * یوسف علیه السلام از خدا| می خواهد: و آلحقنی 
بالصالحین»(1) 


ص: 104 


261 وف 101 


* سلیمان علیه. السلام. وفا ی کنو: ج«و آدخلنی برخمنک: فی عیادک 
الصالحین» ۷ ‌ شعیب علیه السلام به موسی علیه السلام می گوید: 
«ستجدنی آن شاءاللّه من الصالحین»(2) * ابراهیم علیه السلام به خداوند 
عرض کرد: «و آلحقنی بالطالحین»(3) و در اینجا 


خداوند درباره ی حضرت ابراهیم می فرماید: و أنه فی الااخره اف 


الصالحین» 
4 دو منبع نیروبخش معنوی 
پرتوی از نور (9) » دو منبع نیروبخش معنوی 


یل ما أوجپ یکمن الْکتّاب وأَقم السّلَوة ان السََوة تهی عن الْفْسَاء 
والشتکر ولدئز الم اک والله بعلم ما تون (سووه عیکنوت آیه 45) 


آنچه را از کتاب راتتجاتف قرآن) به تو وحی شده تلاوت کن و نماز را به 
پادارتکه همان تمای اسان را از فا وم با می نار ماس باه 


خدا بتز کنر است و خداوند آنخه, را اتحام می هید مین داند: 


در این آیه خداوند به پیامبرش دستور تلاوت قرآن و نماز را در کنار هم 
داده و آنن به خاطر ان, است که قزر ان و تفاز ده نیع تیر ویخش مین باشتند: 


خداوند که به پیامبرش از یک مسئولیت سنگین خبر می دهد, «اتا سنلقی 
علیک قولاً نقبل»(4) ۹ برای اتام آنن متطواست کین ۶ او 
هن و 


ص: 10 


1- 262) نمل, 19 . 
2 263) قصص, 27 . 
3- 264) شعراء 83 . 
4 265) مزثل, 5. 


تلاوت قرآن. و رٍئل, القرآن_ ترتیلا»(1) و دیگری نماز شب. «ان ناشثه 
اللیل هی آش؟ وطا و آقوم قیلاه(2) 


البئه علاوه بر این نت نماز و قرآن, بارها در کنار هم آمته مت از جمله: 
«یتلون کتاب الله و اقاموا الصلوه»(3) و «یمشکون بالکتاب و اقاموا 
الصلوه»(4) 


پرتوی از نور (9) » نصرت الهی در قران 


روَلَقَدٌ سل من قبلک رسلاً ی قَوَمهمٌ فَجاءوهم بالبسات فانتقمتا من 
الذین روا وان کفا لیا ند اون (سوره روم آیه 47) 


+ اله عا یش او بایرانی زا به وی فوهان فورتادي: چس آ نان 
دلایل روشن برای مردم اوردند. (برخی ایمان اوردند و بعضی کفر 
ورزیدند) پس. از کسانی که مرتکب جرم شدند انتقام گرفتیم, و 
(مومنان را یاری کردیم که) یاری مومنان حقی است بر عهده ی ما. 


الف: اگر شما خدا را یاری کنید, او نیز شما را یاری می کند. «أن تنصروا 
الله بتضر کی51) 


ب: کسانی که در راه مارتلاش و مجاهده کنند, همانا ما آنان را به راه های 
خود هدایت می کنیم. «والذین جاهدوا فینا لنهديئهم سبلنا»(6) 


ما قضعا پیامیرآن.ه فففتان را باری واهيم کرد. غالا نتصر 
ص: 1006 
1- 266) مزمل, 4 . 


2 267) مزمل, 6 . 
3- 268) فاطر, 29 . 


4 269) اعراف, 170 . 
5- 270) محشد, 7. 
6 271) عنکبوت, 69 . 


تیان والذین اخته »۱۱1 


عافیت و .سرآتمام که از آن, ین ق پرهیز کار ان است: هو الخافیه 


للمتقین»(2) 

نت هاش الیی 

پرتوی از نور (9) » سنت های الهی 

را اا همه ایس وه ات 
الف: سئت فرستادن پیامبر. 

ب: سئت معجزه داشتن انبیا. 

ج: کیفر مجرمان. 

د: نصرت مومنان 

7 اما کر آم کنتوه 

پرتوی از نور (9) » عوامل گمراه کننده 


و من التاس من تشتری هو الحدیث لْضِلّ غَن یبیل ال بعیر علّم 
ود هروا ادایی هم ات مَهینْ(سوره لقمان 13 6( 


و برخی از مردم, خریدار سخنان ِِ و سرگرم کننده اند, تا بی هیچ 
علمی, (دیگران را) از راه خدا گمراه کنند و آن رابه مسخره گیرند؛ آنان 
برایشان عذانین خوار کننده است. 


این آیه به یکی از مهم ترین عوامل گمراه کننده که سخن باطل است 
اشاره نموده است. در آیات دیگر قرآن, به برخی تیحر از عوامل گمراهی 
مردم اشاره شده که عبارتند از: 


الف: طاغوت, که گاهی با تحقیر «استخف قومه»(3) و گاهی با 
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1- 272) غافر, 51 . 
2 273) اعراف, 128 . 
3- 274) زخرف, 54. 


تهدید مردم را منحرف می کند. «لاجعلنک من المسجونین»(1) 
ب. شیطان: که با وسوسه هایش انسان را گمراه می کند. «پرید 


س‌ 


الشیطان ان یضلهم»( (2) 
ج: عالم و هنرمند منحرف که با استفاده از دانش و هنرش دیگران را 
منحرف می سازد. «و اضلهم السامری»(3) 


د. : صاحبان قدرت و ثروت؛ که با استفاده از قدرت و تروت, مردم را از 
حو* بازمی دارند. «ابّا آطعنا سادتنا و کبرائنا فاضلونا السبیلا»(278) 


ه: گویندگان و خوانندگانی که مردم را سرگرم کرده و آنان را از حقّ و 
حقیقت بازمی دارند. «یشری لهو الحدیث لیضل عن تسیل اللد 


8- اعجاز علمی قرآن 
پرتوی از نور (9) » اعجاز علمی قرآن 


خلق السَمَوَاتِ بقیرِ عَمد تروتها وألقی فی ایض تواسیت آن تمیة کم وت 
فیها من کل" دابّه وأنرلتا من السَماء ماء قأنبثتا فيها من کل" رَقج 
کریم(سوره لقمان آیه 10) 


(خداوند,) آسمان ها را بدون ستونی که آن رز ببینید آفرید, و در زمین کوه 
هایی بیفکند که زمین شما را نلرزاند, و در آن از هر جنبنده ای منتشر 
ساخت؛ و از آسمان, آبی فرو فرستادیم پس در زمین (انواع گوناگونی) 
از جفت های (گیاهان) نیکو و پرارزش روياندیم. 


8 احزاب, 67. 
ص: 109 
1- 275) شعراء 29. 


2 276) نساء, 60. 
3- 277) طه, د9. 


در این آیه. به: ختد نموته از اعجاز غلمی فران: دز زمانن. که بشر حی 
تور و کهان آنترا نیز تدذاشت: اشاره شده است: یکی اشاره به ستون ها 

و اهرم های نامرئی برای استقرار کرات و اجرام آتسضاتن: یعنی قوّه ی 
و نیروی گریز از مرکز, دو قدرتی که رمز گردش کرات در مدار خود 
هستند. 


اعجاز دیگر, اشاره به محافظت زمین از لرزش, به وسیله ی استقرار کوه 


/ 


همچنین اشاره به قانون زوجیّت در گیاهان می باشد. 


9- انواع اطاعت 


پرتوی از نور (9) » انواع اطاعت 


وان جاهداک عَلّی آن تشرک یی ما لسن لک یه علمْ قلا نطْهْما و 
صاحهما فی الذئبا مَعژوفاً و ایغ سیب مَن آناب ال تم الم مَرْجِغكُم 
فاعم بقا کم تون (سوره لقمان آیه 15) 


و اگر آن دو (پدر و مادر) تلاش کردند چیزی را که بدان علم نداری. شریک 
من.شباز ی از آنان فرمان, فبز: ولی با آنان در دنا به نیکی رفتار کن؛ و راه 
کسی رآ پیروی کن که به سوی من باز آمده است, پس بازگشت شما به 
سوی من است. من شما را , به آنچه عمل می کردید آگاه خواهم ساخت. 


در قرآن, سه نوع اطاعت داریم: 


> اعااعت بعطا ست مه ای تا و ات آلسی ای اه 
۷ الرصول ه افلی لاغز نکم ۱۱۱ 
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1- 279) نساء, 9د. 


۳ عدم اطاعت مطلق از کافران, منافقان. مفسدان, گناهکاران, ظالمان 
.۰ و لاتطع الکافرین و المنافقین»(1), «لاتطع آثما او کفور»(2), «لا 
۹4 سبیل المفسدین»(3) 


ن اطاعت مرم یت بد حالفیی تعی از نو رات ففیی یا مناد 


نادند لاکم است,سرفی کقمه اعا.ایر خاش گردند فر ند ترا بت غیو دا 
فراع اتید بباید اظاعت کرد. 


0- انواع صبر 


پرتوی از نور (9) » انواع صبر 


با بت آقم الط۳لَومٍ ام بالَْعژوف وائة غن الْْتَکَر و ابر عَلی ما صابک 
ان لک ون عزم مور (سوره لقمان 8 17( 


فرزندم ! نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و بر انچه از 
است. 


مصیبه»(4) 


گاهی در برابر انجام وظیفه, «وامر بالمعروف و انه عن المنکر واصبر 
علی ما اصابک» 


و گاهی در برابر گناه, چنانکه یوسف در زندان گفت : «رتب السُجن احث 
الی.. تک پروردگار ! ! زندان نزد من بهنر از ارتکاب کناهفیت است که مرا ند ارم 
می خوانند. تا آنجا که فرمود: «انه قن یثّق و یصبر فان له( یضیع اجر 


۱00 


1- 280) احزاب, 1. 

2- 281) انسان, 24. 
2 2) هرن 26 

4 283) بقره, 154 - 155. 


انا اتتانت ی و 
پرتوی از نور (9) » تسلیم خدا يا اسارت غیر او 


وَمن یسلم و 9 جُهَهْ ی ال هو مَحسرٌ فقد استمسشک بالعوروه الَوْنّقّی وی 
له عَافتَة مور 


و هر کس روی خود را (به حقیقت) به سوی خدا کند. در حالی که نیکوکار 
باشد, پس بی تردید به دستگیره (و رشته ی) محکمی چنگ زده, و پایان 
همه ی کارها به سوی اوست. 


تسلیم غیر خدا بودن, بردگی و اسارت است, ولی تسلیم خدا بودن, ِ 
و رشد است. چنانکه قرآن می فرماید: «فمهن الم فاولتک تحر 
زشدا»(1) ز ات اگر تمام هستی تسلیم خدایند, چرا ما نباید »7 
باشیم؟ ۱ قران. هی فرماید: «آ فغفیر دین اللّه یبغون و له اسلم من فی 
الموان وا ی انا بسا را من زود جالی کت هر کت 
در اسمان ها و زمین است.؛ تسلیم اوست. 


خداوند, فرمان تسلیم بشر را صادر فرموده است. «فله آسلموا»(3) 
پیامبر نیز باید دایم خدا باشد, «أآمرت ان اکون اول من اسلم»(4) دن این 
آیف: تیه ی ور جاید؟ «و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسک 
بالعر وه الوثقی» هر نیکوکاری که خالصانه جهت گیری الهی داشته باشد, به 
ریسمان محکمی چنگ زده است. در آیه ای دیگر می خوا: نیم: «مَن اسلم 
وخمه للم ۵ هه کسام فاه آخرم ند ر م34 نیکوکاری 


که خالصانه. تسلیم خدا باشد, پاداشی تضمین شده دارد. یا می خوانیم: 
ص: 111 
1- 285) جن, 14. 


2 286) آل عمران, 83. 
3- 287) حح, 34. 


4- 288) انعام, 14. 
5- 289) بقره, 112. 


«و من احسن من آسلم وجهه لله»(1) چه کسی بهتر است از آنکه خود 


را تسلیم خدا کرده است. 
#2 کید بر فژول, آلقی قر ان 
پرتوی از نور (9) » تأکید بر نزول الهی قرآن 
الق تنل الکتاب بت فنه هن زب اعالمه 
(سوره سجده آیات 1 و 2) 


الف, لام میم. نازل کردن اين کتاب که شکی در آن نیست. از سوی 


قرآن در اين که از طرف خداست. بارها تأکید کرده, از جمله: 
«تنزیل الکتاب... من رب العالمین» 

اه زارت الا م۱2 

«تنزیل العزیز الاحیم»(3) 

«تنزیل الکتاب من اللّه العزیز الحکیم»(4) 

«تنزیل الکتاب من اللّه العزیز العلیم»(5) 

«تنزیل من الرحمن اللاحیم»(6) 

«تنزیل من حکیم حمید»(1) 

«تنزیلا من خلق الارض والسموات الملی»(297) 


آری, کسی قرآن را نازل کرد که تمام هستی از اوست., بر همه چیز سلطه 
دارد, عزیز» رحیم» حکیم, علیم و حمید است. 


7 ) طه, 4. 


ره 112 


1- 290) نساءء, 125. 
2 291) شعراء 192. 
3- 292) یس, د. 
294 زمر 3 

5 294) غافر, 2. 

6- 295) فصلت, 2. 
7 296) فصلت. 42. 


3- چگونگی قبض روح 

پرتوی از نور (9) » چگونگی قبض روح 

قل یتوقاکم ملک الْمَوّت الذی وکلَ کم ثم |ٍلی ریم ترْجَفُونَ (سوره 
سجده یه 11) 


بگو: فرشته ی مرگ که بر شما گمارده شده, جانتان را می گیرد. سپس 
به سوی پرودگارتان 0 


قران درباره ی شیوه ی قبض روح» سه تعبیر دارد: 


الفت* در یک جا فی: فرماید» فرشتان, ان وروع آدفی. زا هی یر ند 
«تتوقاهم الملانکه»(1) 


ب. در آیف.ی مهزخ بحجت؛: فاهور فی رجا فرشته ای به نام ملک الموت 
معژفی کرده است. 


ج: در جای درز به خدا نسبت می دهد. «اللّه یتوفی الانفس»(2) 


در جمع این سه آیه شاید بتوان گفت: فرشتگان. روح را می گیرند و آن را 
به ملک الموت تحویل داده و او به خداوند تحویل می دهد. چنانکه امام 
صادق علیه السلام در پاسخ این سوال که در اطراف جهان افراد زیادی در 
آنِ واحد می ميرند, چگونه ملک الموت در یک لحظه در همه جا حضور 
دارد؟ فرمود: او یارانی از فرشتگان دارد که روح فزده زا فی. فد 
سپس ملک الموت آنها را از فرشتگان تحویل می گیرد.(300) 


شاید هم درجات مردم سبب تفاوت قبض روح آنان.صی تون به این هعتا که 
مردم عادی را فرشتگان و مردم با تقوا را ملک الموت و اولیای خدا| را 
خداوند قبض روح می کند. 


0 شیر تفر التفلین. 
ص: 113 


1- 298) نحل, 28. 
2 299) زمر, 42. 


4 فیزان پادانشق های المت 
پرتوی از نور (9) » میزان پاداش های الهی 


قلا تلم تفس ؛ 8 آففی لهم من فُژه آغین : جَرَاء بما کار ها تون (تنورن 


سجده ایه 17) 


هیچ کس نمی داند چه پاداش مهمی که مایه ی روشنی چشم هاست برای 
انان نهفته است. این پاداش کارهایی است که انجام می دادند. 


قرآن در مورد میزان یاداش های الهی جچند تعبیز دارده 


یک جا «ضعف»(1) به معنای دو برابر, یک جا «اضعاف»(2) به معنای چند 
برا, بر یک جا «عشر امثالها»(3) ات نم تراد سای دنه 
دانه ای که هفت خوشه برآورد و در هر خوشه صد دانه باشد. یعنی هفتصد 
پدایز 304 ولی این اب راید از غدد و رقم زار موهی کنذ و می 
فرماید: هی کس از پاداش این گروه از مقمنان که اهل نماز شب و انفاق 
هنتته: گام کیت 


5- انواع برادری 
پرتوی از نور (9) » انواع برادری 


۳ لمَعَوْقینَ مِنکَمٌ والقآئلین لاحوَانهم هل الیتا و لآ ون اس 
قا زوین احراب اه ۱18 


بدون شک خداوند کسانی از شما که مردم را (از جبهه و جهاد) باز می 
و ۱ 92۳ 

به کشتن ندهید) به خوبی می شناسد؛ (آنان ضفیف. و ترسو هستند) و 
اب 


4 بقره, 261. 
ص: 114 


1- 301) اعراف, 38. 
2 302) بقره, 245. 
3- 303) انعام, 160. 


در قرآن به انواع برادری اشاره شده است: 
الف: برادری طبیعی که از طریق والدین می باشد. 


با برادری دینی که به واسطه ی هم کیشی حاصل می شود «انما 
المومنون اخوه»(1) 


ج: برادری سیاسی و خزبی که آیزن انه نم ار اشاره دارد. 


د: برادری رفتاری که به واسطه ی پیروی حاصل می شود. چنانکه ی زره 
برادران شتظان معتفی: شندم اند. ان المیدرین: کائها ‏ اخوار: 
الشیاطین»(2) 


76- انواع 1 
پرتوی از نور (9) » انواع گناه 


یا نساء اللّبي" ی 7 شب بصاعف لها العَدَابُ ضعقیّن 
وکان 5 لک عَلّی الله تسیر 


ای همسران پیامبر ! هر کس از شما کار زشت (و گناهی) آشکار مرتکب 
شود, عذابش دو چندان خواهد بود و این (کار) برای خدا اسان است. 


گناهان دو دسته اند: کبیره و صغیر ه. 


سرچشمه این تقسیم, آیه هبار کر «أن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر 
عنکم سیْئاتکم»(3) است. یعنی اگر شما از گناهان بزرگ دوری کنید ما 
سیْنات و گناهان کوچک شما را می بخشیم. لکن در مواردی گناه صغیره 
حکم گناه کبیره پیدا می کند, نظیر گناه در زمان خاص مانند ماه رمضان که 
جلام ورهخارات آنششتر است: با کاه‌ در مکانحاض: زار کناه.و اصرار 
بر ان 


ص: 115 


1- 305) حجرات, 10. 
2 306) اسراء 27. 
3- 307) نساء 31. 


گناه همراه با شادی, گناه آشکارا| و گناه افراد 
اه کی آن آقر ند 


7- شرایط موفقیت در تبلیغ 


پرتوی از نور (9) » شرایط موفقیت در تبلیغ 


آلذین یبلْعُونَ رسالات ال وَیَُسَوِتة ولا بخشون اعدا الا ال و گقی باللّه 
سیر ودره آح اب آیه: 39) 


کسانی که پیام های الهی را ابلاغ می کنند و از خدا می ترسند, و از هیچ 
کس جز خدا بیم ندارند, و خداوند برای حسابرسی کافی است. 


موفقیت در تبلیغ» شرایطی دارد: 

الف: تداوم تبلیغ. «یبلفون» 

ب: تقوا در عمل. «یخشونه» 

ج: شهامت و قاطعیّت. «ولا پخشون احدأً الا الله» 
د: توکل به خدا. «و کفی باللّه حسیبا» 

8 شمیت پیافیر آنتتاام 


پرتوی از نور (9) » خاتمیت پیامبر اسلام 


- 


آَحدٍ من جالِکُم وَلکن سول اللّه وحَاتم ای وگان ال 


و ۹ 5 مَحَمد آبا | 


(سوره احزاب آیه 40) 


محیذ ضلی الله: غلیه واله: بدر هیچ یک از مردان شما تبوده: و تیست, بلکه 
رسول خداو خاتم پیامبران است ؛ و خداوند به همه چیز اگاه است. 


«خاتم» به معنای نگین انگشتر است که در قدیم با حک کردن نام خود بر 
روی ان, پایان نامه ها و دستورات را با ان مّهر می کردند. خاتم و در اینجا 
کنابه از اخرین پیامبر بودن است. 


ص: 116 


گرچه در قران آیات فراوانی بیانگر جهان شمولی و جاودانگی آیین حضرت 
محمدصلی الله علیه واله است., مانند: «للعالمین نذیرا»(1), «لانذرکم به و 
من بلغ»(2), «کافه للناس»(3) و در روایات. حدیث متواتر «لا نب بعدی» 
و حدیث معروف «حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه»(4) و ده ها 
حدیث دیگر بر این مطلب 9( اند, ولی این آیه روشن ترین دلیل بر 


وی انم ناه خسا 


پرتوی از نور (9) » برکات یاد خدا 


با ها الذین عَامئواً اْکرُواً ال ذِکُراً کیراً * وَسَبجوخ بُكُرَة وأصیلاً (سوره 
احزاب آیات 41 -42) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! خدا را بسیار یاد کنید. و او را درهر صبح و 
شام تسبیح نمایید(و به پاکی بستایید). 


قران برای ذکر خدا اثار و برکاتی بیان کرده و یکی از دلایل نماز را ذکر 
خدا دانسته است. «اقم الصلوه لذکری»(3) یاد خدا تنها وسیله ی ارامش 
دل هاست. «الا بذکر الله تطمئن القلوب»(6) و روح ارام و نفس مطمئن 
به پرواز در می اید و به حق می رسد. «یا ایتها اللفس المطمتئه ارجعی 
الی ربک»(3) و اعراض از ذکر خدا زندگی نکبت باری را به همراه دارد 


ص: 117 


1- 308) فرقان, 1 

2 309) انعام, 19 . 

3- 310) سبأًء 28 . 

4 311) کافی, ج 1, ص 58. 
5- 312) طه, 14. 

6- 313) رعد, 28. 


7 314) فجر, 27 - 28. 


«و م6 فن آعرض کر کری فان له معيشه صنکا»(1) 
0- سلام. سخنی همه جانبه 
پرتوی از نور (9) »> سلام, سخنی همه جانبه 


تحتهم بوم بلقوتة سلامْ واعة لقم جرا کریما (سوره احزاب آیه 44) 


تحیت ّ در روزی که خدا را ملاقات کنند سلام است؛ و خداوند برای 
ای اه ترا کی اس 


سلام. هم از طرف خداست. «سلام قولاً من رت رحیم»(2) 
هم از سوی فرشتگان است. «سلام علیکم بما صبرتم»(3) 
هم نشانه ی سلامتی است. «ادخلوها بسلام آمنین»(4) 

هم سخن رسمی بهشتیان است. «قیلاً سلاماً سلاما»(5) 
1 فرخی از اداب مخشانن 

پرتوی از نور (9) » برخی از آداب مهمانی 

با با اآلذین عائوا ا تلوب وت یی 1 


تاطرین انا ولَکن لا عم قاخلوا قَا نت 
لعدیت ال 5 لِکم کان بُوّذی الب قيستفي نکم وال لا بَسْتَکي من الحَة 
دب | بوّذٍی الب و من 


۱ 


۰ ۳ ِ ایند 1 ۳ ع‌ِ ۲ و ۶ ۳1 ی رجا رد9 
عتاعا فسَتلوهن وَراء ججاب د لِكم اطَرّ لِقلویکم وفلوبهن و ماکان لکم 
آن تُوَدوا رَسُول الله ولا آن تنکِخوا روَاجَة من بعدو آبدا ان د لِکمْ کان 


عند الاه عطظیها (سوره احزاب ایه 53) 


ص: 118 


1- 315) طه, 124. 


2- 316) پس, 58 . 
22 
4 خر 26 
کت زد دامع 26 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! به خانه پیامبر وارد نشوید فد ان که به 
شما اجازه داده شود برای خوردن غذاء (به شرط آن که قبل از موعد 
نیایید) و در انتظار وقت غذا نباشید؛ ولی هرگاه دعوت شدید پس داخل 
شوید, و وقتی غذا خوردید پراکنده شوید, و (بعد از خوردن غذا) به گفتگو 
نپردازید؛ همانا اين ( گفتگوهای پس از غذا) پیامبر را آزار می دهد, اما او از 
شما شرم می کند (و چیزی نمی گوید) ولی خداوند از (گفتن) 


حقّ شرم ندارد. و هرگاه از همسران پیامبر چیزی از وسایل زندگی (به 
عنوان عاریت) خواستید از پشت پرده بخواهید؛ این رفتار برای دل های 
خدا را آزار دهید و با همسران او پس از رحلتش ازدواج کنید که اين کار 
نزد خداوند (گناهی) بزرگ است. 


در این ابه قسمت هایی از آذات مهمانی مطرح شده, و در آیات دیگر 
بخش های دیگری از ان امده است: 


* هنگام ورود, سلام کنید. «فسلموا»(1) 


ِ اگر جواب رد دادند ناراحت نشوید و بر کر فد «اذا قیل لکم ارجعوا 
فارجعوا»(2) 


* نوع پذیرایی به خصوص اک دعوت کرده اید. خوب باشد. «و جاء بعجل 


حنیذ»(3) 


> سفره را نزد مهمان ببرید؛, نه آنکه مهمان را به محل پذیرایی 9 
«فقرژبه الیهم»(323) 


23) ذاریات, 27. 
ص: 119 
1- 320) نور. 61. 


2 2 
3- 322) هود, 69. 


2- رابطه رهبر و مردم 


پرتوی از نور (9) » رابطهٍ رهبر و مردم 


0 


ار ال و ملاً کته جُصلون علی التّيي" با آنا الّذِین عَاعثواً لوا یه 
تا ب آیه 156 


همانا خداوند و فرشتگان او بر پیامبر درود می فرستند؛ ای کسانی که 
ایمان اورده اید ! شما (نیز) بر او درود فرستید و به او سلام کنید سلامی 


خداوند در قرآن به پیامبرش می فرماید: به زکات دهندگان صلوات 
فرست., «خذ من اموالهم صدقه... ض علیهم»(1), در این ایه به مردم 
سفارش می کند که بر پیامبر صلوات فرستاده شود. اری, در اسلام رابطه 


مردم و رهبر» رابطه صلوات ودرود است همان گونه که دز ایة 54 سوره 
انعام خدا به پیامبرش, دستور می دهد به کسانی که به ملاقاتت می ایند 
شلام کن. «اذا جاعک الذین نخمتهن باباضا فقل سلام غایکم» 

83 انگیزه های سوال و پر سش 

پرتوی از نور (9) » انگیزه های سوال و پرسش 


بتک التّاسن عن السَاعه فُل [لما علَْها عند ال وقا بُذریک لَعلٌ الساعه 
تکون قریباً (سوره احزاب آیه 63( 


مردم پیوسته از زمان وقوع قیامت از تو می پرسند, بگو: علم ان تنها نزد 
خداست و تو چه می دانی؟ شاید قیامت نزدیک باشد. 


انگیزه های سوال متعدٌد است: 
* گاهی سوال, برای آزمایش است. مانند سوالات امتحانی. 


ص: 120 


1- 324) توبه, 103. 


* گاهی سوال. از روی استهزا است. مانند پرسش قدرتمند متکبر از 
انسان ضعیف. 


* گاهی سوال, از روی تعجب است. مانند پرسش انسان ترسو از انسان 
شجاع. 


مجرم. 


* گاهی سوّال. برای به انحراف کشیدن است. مانند پرسش استاد 
منحرف از شاگرد. 

* گاهی سوال. برای ایجاد شک در دیگران است. مانند پرسش منحرفان. 
* گاهی سوال, برای رفع نگرانی است. پرسش مادر از فرزند. 

* گاهی سوال. برای دانستن است. مانند سوال جاهل از عالم. 

* گاهی سوال. برای توبیخ است. مانند پرسش معلم از دلیل تنبلی شاگرد. 
پرتوی از نور (9)» نعمت و مسئولیت 


فد کا لستا في مشکنهم عابه یه جنْتان عن یمین وشمال کلواً من ررق 
۶ خاک وا له باق ظ ره شب عفر سوزه سا آیه و 


همأنا برای قوم ۳ در محل سکونتشان نشانه ای (از قدرت و رحمت 
الهی) بود: دو باغ و بوستان از راست و چپ. از روزی پروردگارتان بخورید 
و برای. آو شکر کزار باشید (که) شهرق. باک و پرورد کاری. آمرزنده (داریدا: 


۳2 1 


در قرآن هر کجا فرمان خوردن آمده, در کنارش مسئولیّتی آمده است: 
شکر گذاری؛ «کلوا... واشکروا»(1) 

اطعام دیگران؛ «فکلوا... اطعمو»(2) 

کارهای شایسته؛ «کلوا... واعملوا صالحا»(3) 

ممنوعیت اسراف و زیاده روی؛ «کلوا... لا تسرفوا»(4) 

5 انواع اعراض و روی گردانی 

پرتوی از نور (9) » انواع اعراض و روی گردانی 


عضو کارانا غانمم هل العرم توا هم بیع خن کوانه کل 
حَمط وال شین سور قلیل 


(سوره سباً آیه 16) 


پس (به جای شکر, از خداوند) روی گرداندند, فها. بش انا شیل: هیر انگر 
غرم را فرستادیم و دو باغستان (پر محصول) آنان را به دو باغ با میوه های 
تلخ و شور گز و اندکی از درخت سدر تبدیل نمودیم. 


در قرآن بارها از اعراض مردم سخن به فان امژه است: 
گاهی اعراض از ذکر خدا. «و من آعرض عن ذکری»(5) 
گاهی اعراض از آیات خدا. «و ان پروا آیه بعرضوا»(6) 


کافی اغراض از مت طاع دا ( همین انا ب ادا آنعسا علی الانسان 
اعرض»(7) 


گاهی اغراض از پنامیر دا هو با عظیم انتم عنه: معرضون 6( 332) 


2 ص, 67 - 68. 
122 


1- 325) بقره, 168. 
262 ) حج. 28. 

3- 327) موّمنون, 51. 
4 328) اعراف, 31. 
5- 329) طه, 124. 
6- 330) قمر, 2. 
331-7) اسراء 83. 


6- خداوند, بهترین رازق 
پرتوی از نور (9) » خداوند, بهترین رازق 


قل اِنّ ربی ببْسَط الرَرّق لقن یسَاء من عتاده وَیَمّد 
شی ء قَهُو بُحْفْه َو خر الازقین (سوره سبا ایه 


ِ 
وم 


له وم آققلم شن 


بفدز 
3 
بگو: بدون شیک. پروردگارم برای هر کس از بندگانش که بخواهد روزی را 
ات ی و ی کر 


راه او) انفاق کردید پس او (عوضش را) جایگزین می کند و او بهترین 
روزی دهندگان است. 


خداوند بهترین رازق, «خیر الرازقین» است, چون: 

الف: همه چیز به دست اوست و می تواند ببخشد. 

ب: بخل ندارد. 

به همه می بخشد. 

د: بخشش او بی مثت و بی توقع است. 

دائمی است. 

و: نیازها را می داند. 

ز: چیزهایی می بخشد که دیگران توان بخشیدن آن را ندارند. 
7 شوه انکاز کفاز 

پرتوی از نور (9) » شیوه انکار کفار 


و( ی هم عائتا بات قالواً ما هد الا رجْل برپذ آر 
یبد بوک وقالواً قا هدا [لا فک مُفتری و قال الذیر 
ی 


اسب 
22 
ص 
۳-۹ 
9 
۱6۱ 
0( 


12 


و هرگاه آیات روشن ما بر آنان خوانده شود گویند: جز این نیست که این 
۱ ۱ و گویند: 
اين قرآن جز دروغی بافته شده نیست. و کسانی که کفر ورزیدند. همین 


ی نیلست. 


شیوه ی انکار کفار عبارت است از: 

الف: تحقیر رهبر. «ما هذا الا رجل» 

ب: تهمت. «یرید ان یصدّکم... ان هذا الا سحر» 

ج: تکیه بر روش پدران و پیشینیان خود. «یعبد آباوکم» 
8 عتاصز اضلین قیام 


پرتوی از نور (9) » عناصر اصلی قیام 
شود ی شنه ر: ارو 3 ِ 
عذ یوَاجد جدو آن تقیفوا له ملتي وفرادی نم قکزواه 
یصاجیکم من جنَهٍ ان هو الا تذیژ لکم بیْن یَدَع داب شدید (سوره سب آیه 


بگو: من شما را به یک سخن پند می دهم ؛ برای خدا قیام کنید, دو نفر دو 
ار هک اس سا ۱ ی هه ی در کم 
سخن شما (پیامبر) نیست., او برای شما از عذاب سختی که در پیش است 
جز هشدار دهنده ای نیست. 


قیام سه عنصر لازم دارد: خلوص نیت «للّه» رهبر, «صاحبکم» فکر و 
برنامه. «تتفکروا» 


ها ماه کت روت ند او کی سوه نز ا ای فضراه با کر 


ص: 124 


و برکاتی نخواهد داشت. 


9- سابقه دشمنی شیطان با بشر 
پرتوی از نور (9) » سابقه دشمنی شیطان با بشر 

چ | لاه زپ زطه رهش ع# ۶ و وهی 2 1 1 
ِنّ السْیّطان لکم عَذُوّ قَائخَدُوة عَدُوا الما یذغُوا چیه لیکوئوا ین أصحخاب 


بی گمان. شیطان دشمن شما است. پس شما نیز او را دشمن بگیرید؛ جز 
این نیست که او دار و دسته ی خود را فرامی خواند ۳ از اصحاب دوزج 
باشند. 


سابقه ی دشمنی شیطان با بشر دیرینه است: 
پدرمان آدم را از بهشت بیرون کرد. «کما اخرجک ابویک»(1) 


ترونهم»(2) 


او دشمن قسم خورده است. ««فبعزتک...»(3) 
از هر سو حمله می کند. «من بین ایدیهم و من خلفهم...»(4) 


وسیله ی او برای انحراف مردم, وعده ی فقر و امر به فحشا است. 
«الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء»(<) 


او جز با دوزخی کردن مردم راضی نمی شود. «یدعوا حزبه لیکونوا من 


اصحاب السعیر» 


ام اد اه سا رس بر ان راشرس لت ار اه 
چرا؟(338) 


8 تفسیر نورالثقلین. 


1 28 


1- 333) اعراف, 27. 
2 334) اعراف, 27. 
3- 335) ص, 82. 

4 336) اعراف, 17. 
5- 337) بقره, 268. 


0- امتیازات تجارت با خدا 
پرتوی از نور (9) » ِِِ تجارت با خدا 


ان اْذین تون کناب | 
وَعَلانيه برَجُون نجاره ن تبور 


(سوره فاطر آیه 29) 


همانا کسانی که کتاب خدا را تلاوت می کنند و نماز بر پا می دارند و از 
آن چه ما روزیشان ۰ نهان و آشکار نقاق می کند نه تحار نی دل 


ِ 


3 


قامُواً الصَلَوح عأنقفواً شا ررَفْتاهم سا 


ِ 
۳ 


تجارت با خداوند دارای امتیازات و برکاتی است: 


, آنچه از سرمایه داریم, (سلامتی, علم, عمر, آبرو, مال و...) از اوست 
پس به خود او بفروشیم. آری, اگر فرزندی زمین و مصالح و پولی از پدر 
گرفت و منزلی ساخت و بعد افرادی خریدار منزلش شدند که یکی از آنان 
همان پدر بود, عقل و وجدان می گوید آن. را به بدر بقروتفندر زیرا تام 
دارایی هایش از اوست و به کته فروختن جوانمردی نیست. 


2 خداوند به بهای بهشت ابدی می خرد. ولی دیگران هر چه بخرند, ضرر 
و خسارت است. چون ارزان می خرند و زودگذر است. 


3. خداوند کم را می پذیرد «فمن بعمل مثقال ذزه» ولی دیگران کم را 


نمی پذیرند. 


4. خداوند, از روی عفو و اغماض, عیب جنس را می پوشاند و با همان 
نواقص می خرد. در دعای بعد از نماز می خوانیم: خداوندا! اگر در رکوع و 
سجود نمازم خلل و نقصی است نادیده بگیر و نمازم را قبول فرما 


ص: 126 


در دعای ماه رجب می خوانیم: «خاب الوافدون علی غیرک و خسر 
المتعرضون ۷۱ لک»(339) یعنی باختند کسانی که در خانه غیر تو امد مدند و 
خسارت کردند کسانی که به سراغ دیگران رفتند. 


پرتوی از نور (9) » تقاضای دوزخیان 
والذین کََژوا لَُم تا جهتم لا بُفْصی عََیهِمْ قتفوثواً ولا بح علهم من 
عذایها کَد لک تجْزی / ۳ 
(سوره فاطر آیه 36) 
و کسانی که کفر ورزیدند, برایشان آتش دوزخ است. نه بر آنها حکم می 


هر ناسیاسی را کیفر می دهیم. 


یک بار می گویند: «لیقض علینا ریک»(340) خدا ما را مرگ دهد تا راحت 
شویم. خداوند می فرماید: «لا یَقضی علیهم فیموتوا» در دوزخ مرگی در 
کار نیست که دوزخیان بمیر ند و از عذاب نجات یابند. 


بار دیگر می خواهندٍ لااقل تخفیفی به آنان داده شود : : «یخقف عنا ایا من 
العذاب»(341) این [ می فرماید: « لا یخفف » تخفیعهی در کار نیست. 


1- موارد غضب شدید 
پرتوی از نور (9) » موارد غضب شدید 


هو الذٍی جعَکُم حلایت فی الأرَضٍ قمن گقر قعلیه کر و نی الک فری 
كفْرَهم عند ربهم الا مقتاً ولا رید الکافرین ج کف هم ال خمتارا زسوره فک 
آیه 39) 

او کسی است که شما را در زمین جانشینان (پیشینیان) قرار داد؛ ۰ پس هر 
کس کفر ورزد بر ضررش خواهد بود و کافران را کفرشان جز دشمنی و 
ِِ« نزد پروردگارشان نمی افزاید, و کافران را کفرشان جز خسارت 


«مقت» به معنای غضب شدید است که در قرآن در مورد چهار چیز بکار 


1 کفر. «لا یزید الکافرین کفرهم... الا مقتأ» 
2 زنا. «ائه کان فاحشه و مقتا»(1) 


3 گفتن وعمل نکردن. « کر مقا عندالله ان تقولا مالافعلون»2۱) 


4 نشکا ی سای فیهاد لون فی: ارات الاه شیر ساظان اناهم کر متا 
عندالله»(344) 


2- انواع کتاب در قیامت 


پرتوی از نور (9) » انواع کتاب در قیامت 


ج‌ 
-ِ 


قا کن ثشي الموتی ونکت ما قاموا وءانارهم وک شت ء أمضَتاء فی 
ام 0 ۳1 آیه 12) 


می نویسیم و هر چیزی را در (کتاب و) پیشوایی روشن برشمرده ایم. 


4 غافر, 35. 


یه 126 


1- 342) نساءء, 22. 
2 343) صف, د. 


آنخة از اتسان رف :ند در پرونده عمل او ثبت می شود و در قیامت به 


بان کاب ات ها کل اه خدقی آلی کایا ۱2۱ 


ئ کتاب جامع. «کل شی ء احصیناه فی امام مبین », «فی لوح 
محفو ظ»(3) 


3- تفأل و فال بد 

پرتوی از نور (9) » تفأّل و فال بد 

قالوا ات ییا بکم کین لم تقو عفن یسم .سا عذايق الب 

(سوره یس ایه 18) 

(کقّار به انبیا) گفتند: ما (حضور) شما را به فال بد گرفته ایم (وجود شماٍ 

۰ است و مایه ی بدبختی ماا ان ار را نت هر تایه فا 
شما را طرد خواهیم کرد و از طرف ما عذاب دردناکی به شما خواهد 


رلسید. 


فال بد یکی از خرافاتی است که در قدیم بوده و امروزه نیز در شرق و 
غرب عالم وجود دارد و هر منطقه و قومی به چیزی فال بد می زنند. اسلام 
و و ی 

راه جبران آن را توکل بر خداوند دانسته است. «کفاره الطیره 
التوگل»(5) 


فال بد آنار شومی دارد, از جمله: سوء ظن به افراد, رکود در 
ص: 129 


1- 345) اسراء, 14. 


2 346) جائیه, 28. 
22 
4 348) بحار, ج 55, ص 322. 
5- 349) کافی, ج 8. ص 198. 


کاتها تاش کت هاخساس ارت 
تون ار ال مخ فسات و ادا سر اآفی ارت 
4- بهشت. جایگاه سلام 
پرتوی از نور (9) » بهشت., جایگاه سلام 
سَلاَمْ قوّلاً من رب ریم (سوره یس آیه 58) 


سلام, سخن پروردگار مهربان به آنان است. 


در بهشت از هر سو سلام است ؛ 


خدا , بة آنان لاه فن. کید «سلام قولا من رب رحیم» فرشتگان سلام می 


کنند: «والملائکه یدخلون علیهم من 91 باب سلام علیکم» (1) اهل بهشت 
نیز به یکدیگر سلام می کنند. «تحیتهم فیها سلام»(2) 


لک قرازند زک الفی: 
پرتوی از نور (9) » قرآن, ذکر الهی 


وما عَلمتاُ السْعْرّ وما تتفی له ٍن هو الا کر وفْرءانْ مُیینْ(سوره یس آیه 
69( 


و ما به او (پیامبر) شعر نياموختيم و سزاوار او نیز نیست, آن (چه به او 
آموختیم | خز. مابه. ید کر و قرآن روشن ینت 


قرآن, جز ذکر نیست. «ان هو الا ذکر» 
ذکر قدرت و قهر خدا؛ 


پاد الطاف و نعمت های او, 


یاد عفو و مغففرت او 


ص: 130 


1- 350) رعد, 24. 


یاد انبیا و اوصیا و اولیای او, 

یادی از تاریخ های پر عبرت. 

باوف او عوامل عفت و حفعط ات ها: 
باق ازشک کار ان و ات شد ان 


یادی از تبه کاران و کافران و فاسقان و مجرمان و ستمگران و عاقبت 
انان, 


بادی از اخلاص هاء ایثارها, شجاعت هاء انفاق ها, صبرها و پایان نیک آن, 


استضعاف کشیدن ها و عاقبت شوم مستعبران و هر یی از انان؛ 


پاوا انار سای عواعظ وف ها: 
یادق از افزیده هاق اسماتی. و زمیتی و دریایی: 


پبادی از اینده تاریخ و پیروزی حکومت حق و پر شدن جهان از عدل و داد و 


محکومیت ظلم و ستم, 


6- انواع حیات 
پرتوی از نور (9) » انواع حیات 
لیْنذٍر من کان حیا وَبِحجقّ القَوّل علی الکافرین(سوره یس آیه 70) 


(اين قرآن برای آن است که) تا هر کس زنده (دل) است,ٍ هشدارش دهد 
و(حجّت را بر کافران تمام کند) و گفتار خدا درباره انان محفق گردد. 
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حیات چند نوع است: 


1 حیات نباتی. «یحیی الارض بعد موتها»(35<2) خداوند زمین را (با 
رویاندن گیاهان) زنده می کند. 


2 حیات حیوانی. «کنتم امواتا فاحیاکم»(353) شما مرده بودید پس او 
شما را زنده کرد. 


3. حیات فکری. «دعاکم لما یحییکم»(1) پیامبر شما را به چیزی دعوت 
می کند که (دل های مرده) شما زنده می کند. 


4 حیات اجتماعی. «و لکم فی القصاص حیاه»(355) حیات (سیاسی و 
اجتماعی شما که در سایه امنیت بدست می اآبد) در قصاص و انتقام به حق 


است. 
5 حیات قلبی و روحی. «لینذر من کان حیا» (آیه مورد بحت) قرآن 
افرادی را که دارای دل های زنده و روح های پاک و اماده اند هشدار می 


د هد. 


آری, مقمنان انسان های زنده دل و برخوردار از حیات واقعی و معقول و 
کافران همچون مردگان محروم از حیات واقعی هستند. 


«والحمدلله رب العالمین» 
5 بقره, 179. 


۱ 


1- 354) انفال, 24. 


جلد 10 
اشاره 


ص: 1 


۳ 
لرحمن الرحیم» 


ص: 2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 


6 


ص: 


7 


ص: 


8 


ص: 


9 


1- اهمیت انگیزه و نت 
پرتوی از نور (10) » اهمیّت انگیزه و نیت 


ِ- 0 - ِ 2 3 

لا أَشْلما وله للجَبین * وتادبتاة آن با ابراهیم * قةّ صَدّفت الژعبا ق 

کدّلک ر ااشکشستین ۲ 
لب بجرزی 


(سوره صافات آیات 103 - 105) 


پس چون هر دو (ابراهیم و اسماعیل) تسلیم (فرمان ما) شدند و ابراهیم, 
گونه ی فرزند را بر خاک نهاد (تا ذبحش کند), او را ندا دادیم که ای 
ابراهیم احقّاً که رویایت را تحقق بخشیدی (و امر ما را اطاعت کردی), 
همانا ما تیکو کاران سا این وه بادانت.می دهيم افوت, عمل فتر. انان زا به 


در فرهنگ قرآن ومکتب اهل بیت علیهم السلام به انگیزه ونیّت عمل بهای 
اصلی داده شده است. تا انجا که نیت موّمن برای انجام کار خیر با ارزش 
تر از عمل او شمرده شده است. «نیه المومن خیر من عمله»(1) از 
بسیاری کارهای انجام نشده, به خاطر انگیزه های مثبت ستایش شده و از 
بسیاری کارهای انجام گرفته, به خاطر انگیزه های منفی انتقاد شده است. 
اکنون چند نمونه از کارهایی که انجام نگرفته اما مورد ستایش و 


ص: 10 


1- 1) کافی, ج 2, ص 84 . 


* از اقدام حضرت ابراهیم برای قربانی کردن فرزند. «قد صدقت الرویا» 


که به دیدار حضرت موفق نشد اما زیارتش قبول شد, در مقابل, افرادی 
در کنار حضرت بودند و او را ازار می دادند. 


۴ هن از یاران پیامبر وسیله ی رفتن به جبهه نداشتند لذا ناراحت 
وگریان بودند.(1) 


* افرادی که دا بو هاه این زا به وی تذل من کنو یرل ازار 
سیئاتهم حسنات»(2) 


* کسانی که چون با محبت اهل بیت علیهم السلام از دنیا رفتند پاداش 
شهید دریافت می کنند. «من مات علی حب ال محمد مات شهیدا»(3) 


* گروهی که پاداش چند برابر به آنان عطا می شود. «اضعافا مضاعفه» 
2- کارهای نیک مورد انتقاد 

پرتوی از نور (10) » کارهای نيک مورد انتقاد 

در قرآن کارهای نیکی مورد انتقاد واقع شده است. از جمله: 


* كارهايي که با نیت فاسد و همراه با ریا و عجب باشد. «الذینهم بُراون... 


ویل للمصلین»(4) 


* کاری خیری که در کنارش یک عمل فاسد انجام گرفته, مانند صدقه ای 
که در کنارش میت باشد. «لا تبطلوا صدقاتکم بالمٌ والاذی»(5) 


ص: 11 


1- 2) توبه, 92. 

22 فرفان: 70 

3- 4) بحار, ج 23, ص 233. 
4- 5) ماعون, 4. 

5- 6) بقره, 264. 


یت وت گروهی ماه های حرام را که در آن 

جنگ و جهاد ممنوع است از پیش خود تغییر می دادند. یک سال را حلال و 
ال تا صرام وت سا سک ما به جا می کردند. «یحلونه عاما و 
یحژمونه عاما»(1) 


* کارها و اعمال کسانی که قرآن درباره ی آنان فرمود: «حبطت 
اعمالهم»(2) کارهای آنان ظاهر 1 خیر ولی در عاقبت و فرجام پوک و بی 
ارزش است. 

* کار‌های کشناتی که قران در ههرد انان*فی فرماید: آنان خیال می کنند 
ارزشی دارند و کارشان خوب است. «یحسبون انهم یحسنون صنعا»(3) 


3- سرنوشت امّت های پیشین 


تث قَیلهْمْ وم وج وعاذ وف عَوِنْ, ذو اد * وئَمَودٌ و وم لوط 
1 نیک اوک لأحْرَابْ * ان کل الا کَدْبِ الرْسْل قحَقٌ عقاب 


(سوره ص‌‌ آیانت 12 ۳ 


پیش از اين کفار (مکه نیز,) قوم نوح و عاد و فرعونِ صاحب قدرت., آنبیا 
را 7 (همان گونه که) گوم ود و و و اب یت 5 
کردند). هرک از این کروهها: و را تن کرو ند هد ات آآفی: در 
هو انح بات 


اسلام اشاره شده است تا هم کفار زمان پیامبر 


ص: 12 
ار 


2 21 
3- 9) کهف, 104. 


تساه یوت وه و هم امس سای اند که نتب اس ساشه 


دیرینه دارد و چیز جدیدی نیست.. 


* قوم نوح در آب غرق شدند, «فاخذهم الطوفان»(1) خداوند آنان را با 
طوفانی موح ساز در دریا گرفتار کرد. 


* قوم عاد که حضرت هود را تکذیب کردند به وسیله ی تند بادی سخت از 


پای درامدند. «فاهلکوا بریح ضرصر عانیه»(2) با بادی پر صدا.ء سرد و 
طغیانگر هلاک شدند. 


* قوم فرغون در آمواج نیل هلای شدند, «اغرفنا آل فر‌عون»(2/ ما. ال 
فرعون راغرق کردیم. 


* قوم مود که حضرت صالح را تکذیب کردند با ضبحه ای آنتمانی نابود 
شدند. «انا ارسلنا علیهم صیحه واحده فکانوا کهشیم المحتظر»(4) با 
صیحه ای آنگونه نابودشان کردیم که به صورتی که مانند خار و خاشاک خرد 
شده در آغل چهار پایان است در آمدند. 


* قوم لوط با زلزله و ۹ های آ اه «|زا ارسلنا علیهم حاصبا»(ظ) ما 
با فرستادن سنگ هلاکشان کردیم. 


* اصحاب ایکه که حضرت شعیب را تکذیب کردند با صاعقه به هلاکت 
رسیدند. «فانتقمنا منهم»(15) ما از آنان انتقام گرفتیم. 


5) حجر, 79. 
ص: 13 


1- 10) عنکبوت, 14 . 
2 11) حاقه, 6 . 

3- 12) بقره, 50 . 
4 13) قمر, 31 . 
5 14) قمر54 . 


4 کمالات حضرت داود 


پرتوی از نور (10) » کمالات حضرت داود 


ضبژ عَلی ما یِفولون وَااکَر عَبدتا داد 5ا لد ات 
2 سکن بالعشي والأشراق 


(ای پیامبر !) بر آن چه می گویند شکیبا باش و بنده ی ما داود را یاد کن که 
صاحب قدرت ِ اما با این حال؛ همواره روی به سوی درگاه ما داشت. 
ها ها مارا اه تا ار هاش را ام 
گویند. 


ات 
3 


تس ل‌ 0 9 
آوات * | سَگرتا الْجبال 


3 
ک 


‌ 


والطیْر مکشوره کل له آواث * وشدذتا له و آتبتاخ الْحِكُمَه وقضل 
الْخطاب (سوره ص آیات 17 - 20) 


و پرندگان را (ثیر ) حری آدفرده (و تسخیر او کردیم) تا همگی به داود رجوع 
کنند (و در ذکر خدا با او هماهنگ گردند). و فرمانروایی و حکومت او را 
استوار داشتیم و به او حکمت و داوری عادلانه و فیصله بخش دادیم. 


در این آیات, برای حضرت داود ده کمال مطرح شده است: 


ال الگی شیر بزای سامیر. اسلات صلن الله علیم الم و اضر علی 
مایقولون واذکر عبدنا داود» 


ب) بندگی خداوند. «عبدنا» 

ج) قدرت داشتن. «اتا سچرنا الجبال معه» 

د) بازگشت به خدا و انابه های پی در پی. «انه اواب» 
ه) تسخیر کوه ها و هم نوایی آنها با او. «یسبُحن معه» 


و( عرضه ی پرندگان بر او. «و الطیر محشوره» 


ز) هم نوایی آنها در انابه با او «کل له اقاب» 
ج) حاکمیت و حکومت. «شددنا ملکه» 
ص: 14 


ط) حکمت الهی. «آتیناه الحکمه» 

ی) داوری حق و فیصله دادن به اختلافات. «فصل الخطاب» 

5- پرندگان در قرآن 

پرتوی از نور (10) » پرندگان در قرآن 

در قران؛ در چندین آیه از پرندکان سخن به میان آمده است, از جمله؛ 


الف) ماجرای حضرت ابراهیم و زنده شدن چهار پرنده. «فخذ اربعه من 
الطیر»(1) که تقد حاز وسیله اشنایی با توحید و معادشناسی قرار می 


گیرند. 


نت شک از معجزات حضرت عیسی ساختن مجسمه ای از یک پرنده بود 
که با دمیده شدن تقس حضرت حیاأت گرفت. «انّی اخلق لکم من الطین 
کهیثه الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا»(2) 


ج‌( در این یه پرندگان هم نوا با داود می شوند. «والطیر محشوره» 


( هدهد که برای سلیمان خبر آورد و نامه رسانی کرد. «اذهب بکتانف هذا] 
فالقه الیهم»(3) 


۵ برد نان متظق <ارند و انسیا ان وا می‌تانند, «علمتا منظع الطیر »181 


و) پرندگانی که وسیله ی نابودی دشمنان می شوند. «و ارسل علیهم طیراً 
ابابیل»(5) 


ز) پرندگان, تسبیح و غماز آگاهانه دازند. «کل. قد غلم صلوته و 


تسبیحه»(21) 
1 نور. 41 . 


ص: 15 


1- 16) بقره, 260 . 
2 هاندم 110 , 


پرتوی از نور (10) » اهمیت قران و تذبر در آن 

وشات ین ي درس ور ره موه و وعه من 
کتاث آنرلتاخ الیک بارک لَبِتَرواً یاه وَِتدکر أوُْواًاللباب(سوره ص آیه 
29( 


(اين) کتاب مبارکی است که به سوی تو فرو فرستادیم تا در آیات آن تدبر 
کنند و خردمندان پند گيرند. 


* کسی که در آیات قرآن تدبّر نکند سزاوار تحقیر الهی است. «آفلا 
یتدبرون القران ام علی قلوب اقفالها»(1) 


«... کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون»(2) 


* کتاب آسمانی را باید با جدّیت گرفت. «خذ الکتاب بقوه»(3) 


* کسانی که قرآن را مهجور کردند, در قیامت مورد شکایت پیامبر اکرم 
صای ات کت اه ار مه گر و ال اس اس ان هی 
اتخذوا هذا القران مهجور»(4) 


* امام سچادعلیه السلام فرمود: اگر قرآن داشته باشم و تنها باشم 
احساس غربت نمی کنم. «لو مات من بین المشرق و المغرب لما 
استوحشت بعد ان یکون القران معی»(5) 


* حضرت علی علیه السلام فرمود: قرآن دریایی است که هیچ کس به 
قعر آن نمی رسد. «بحرا لا یدرک قعره»(6) 


ص: 16 


۰-1 22) محقد, 24 . 
2 ال گهران: 79 


1 

4 25) فرقان, 30. 

5 26) کافی, ج 2, ص 602. 
6- 27) نهج البلاغه, خطبه 198. 


* امام خمینی قدس سره به شدّت تسف می خورد که چرا تمام عمر خود 
را صرف تدیر در قر ان نکرده است:(1) همان گونه که مرحوم لا ختورا داز 
تفسیر سوره ی واقعه این تاستف, را دارد. 


7- روح و ارتباط آن با بدن 
پرتوی از نور (10) » روح و ارتباط ان با بدن 


له یِتوفی انس چین, مَونها قالتن له 2 فی قتامها یک ای ققی 
عَلَیَْ المَوّت ویس الأْحْرَی الی اجّل و مَسَفی ان فی دلک لیات ۳ 
یِتَقَکژون(سوره زمر آیه 42) 

خداوند است که جان ها را به هنگام مرگشان به طور کامل مي گیرد, و 
(جان) آن را که نمرده است در هنگام خواب (می گیرد), ۱ 
مرگ بر او قطعی شده نگاه می دارد و جان های دیگر را (که مرگش فرا 
ترسیده) برای مذتی معین (به جسم آنان) باز می گرداند. بی شک در این 


(گرفتن و دادن روح هنگام خواب و بیداری)؛ برای گروهی که فکر می کنند 
نشانه هایی بزرگ (از قدرت خدا) وجود دارد. 


سوال: هنگام مرگ که روح از بدن جدا می شود کجا می رود؟ 


پاسخ: هنگام مرگ روح به بدنی مثل همین بدن که نامش قالب مثالی 
نیز روح با همان بدن سبک و قالب مثالی ریا می بیند و به اطراف می 


ز وبم . 
ص: 17 


کح سل 2( 


گاهتن هم ماشین روشن است و هم راننده پشت فرمان؛ که این حالت 
بیداری است. 


گاهی ماشین روشن است ولی راننده پیاده می شود و می رود که این 
خالت ظوات اشت, را قاب مدمه که کارفی کنورای وه دا مس 
شود و به بَدّنی مشابه ملحق شده و به اطراف می رود. این همان بدنی 
اش که ها یرای و با ان سر مسر میت سس سای ام 
گزاری شده و به قدری سبک و چابک است که بدون واسطه می تواند در 
ا و ۱ به اطراف دنیا برود. 


است.(1) 


اي آق نتمو اسر لطق و خر تاتی 
پرتوی از تور (10)» ابة ای سراسر لطف و مهربانی 


ول با عتادی الذین أَسْرَفواً عَلّی آنفسهم لاتفتطواً من رَجْمه ال ان 
ال عفر الدئوتِ جمیعا اه هو القَفُور لحم( سوره زمر آیه 53) 


بت «ای بندگان من که بر نفس خویش اسراف (و ستم) کرده اید ! از 


رحجمت خداوند مایوس نشوید, همان خداوند همه ی گناهان را می بخشد, 
۶زا کف.اه منتعیان.آ مر زر نده و مهربان است. 


در تمام کلمات این آیه لطف و مهر الهی نهفته است: 
1. پیام بشارت را رسول خدا صریحاً اعلام کند. «قل» 
ص: 19 


1- 29) اینجانب در کتاب معاد در بحجت برزخ در این زمینه مطالبی آورده 
ام. 


2 خداوند انسان را مخاطب قرار داده است. «یا» 


3 خداوند همه را بنده ی خود و لایق دریافت رحمتش دانسته است. 
«عبادی» 


4 گناهکاران بر خود ستم کرده اند و به خدا ضرری نرسانده اند. «اسرفوا 
علی انفسهم» 


5 یأس از رحمت, حرام است. «لا تقنطوا» 


‌ س 
6 رحمت او محدود نیست. «رحمه الله» («رحمه الله» به جای «رحمتی» 
رمز جامعیت رحمت است. چون لفظ «الله» جامع ترین اسم اوست). 


7 وعده ی رحمت قطعی است. «ان الله» 

8 کار خداوند بخشش دائمی است. «یغفر» 

9 خداوند همه ی گناهان را می بخشد. «الذنوب» 

0. خداوند بر بخشش همه ی گناهان تأکید دارد. «جمیعاً» 
1. خدا بسیار بخشنده و رحیم است. «انه هو الغفور الرحیم» 
9- انواع جدال و گفتگو و آداب آن 

پرتوی از نور (10) » انواع جدال و گفتگو و آداب آن 


ما یُجَادل فی عایاتِ الله الا الذین کقژوا قلا بَعْرْرک تَقلبهَمٌ فی البلاد(سوره 
غافر ایه 4) 


جز کسانی که کفر ورزبدند کنسن در یات خداوند جدال .و ستیزه تمی کید 


جدال دو نوع است: 


الف) جدال نیکو که سیره ی انبیاست و نوعی گفتگو و تلاش برای ارشاد 
مردم است. چنانکه کفار به حضرت نوح می گفتند: تو برای ارشاد ما بسیار 
جدل و تلاش می کنی. «یا 


ص: 19 


ب) جدال باطل که به منظور محو یا کم رنگ کردن حقّ, انواع طرح های 
اتحرافی: .و باطل زرا به جیان. .فی: آورت. <و شادلوا بالاظل. تیوحضوا: به 
الحق»(2) 


در مسایل علمی و عقیدتی باید از جدل پرهیز کرد مگر با روش نیکو؛ «و لا 
تجادلوا اهل الکتاب الا بالّتی هی احسن»(3) 


«جادلهم بالتی هی احسن»(4) 
نمونه هایی از جدال نیکو 


* حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود را به خداپرستی دعوت کرد و 
فرمود: خدایی را پرستش کن که مرگ و حیات به دست اوست. نمر ود 


گفت : 0 ۷6۷ | می توانم دستور اعدام دهم با 
ی اعدامی را آزاد کنم. 


اثر اخیم فرقود: خداوتن نظام را ان کوته.طر اخی کردن که لوغ خورشید از 
مشرق است.؛ تو خورشید را از مغرب ظاهر کن, نمرود مبهوت شد.() 


* قرآن کریم بارها در گفتگو با مخالفان اظهار داشته که اگر کتابی مثل 
من یا ده سوره مثل سوره های من یا یک سوره مثل من بیاورید, من دعوت 
خود را پس می گیرم. حتّی به آنان فرموده که از هر کس می خواهید برای 
همکاری دعوت کنید ولی بدانید که هرگز حثّی یک سوره مثل قرآن نخواهید 
اورد.(6) 


ص: 20 


1- 30) هود, 32. 
2 31) غافر, 5 . 

3- 32) عنکبوت, 46. 

4 33) نحل, 125. 

5- 34) مضمون آیه 258 بقره. _ 

6 35) مضمون آیه 38 یونس و آیات 22 و 23 بقره. 


خدال باظل با کحریگ قطان است. فان القباطین لیوخون الی اولباتوم 
لیجادلوکم»(1) 


مفاسد جدال: 


[. تبت: حفراآهن. ات ها ضل قود سفق صحفت کانوا غلنه.۱۱ اوتا 
الجدّل»(2) هیچ گروه هدایت شده ای منحرف نشدند مگر به خاطر جدال 


صط اللّه حثی ینزع»( 3 هه بدون آکاهی در و7 7 به جدل 
بپردازد. در قهر الهی است مگر آنکه از جدال دست بر دارد. 


اه هی سای اس ات م الاح ان انا یی و آعرها 
ی ور 
پایانش پشیمانی است. 


روش گفتگو و جدال نیکو 
1 از رقیب, دلیل بخواهد. «قل هاتوا برهانکم»(5) 


2 از اوّل خود را برتر نبیند. «انا او ایاکم لعلی هدی او فی ضلال 
مبین»(6) 


3. آن چه را حقم است بپذیرد گرچه به دلیل مصلحت آن را رد کند. «فیهما 
ائم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر>(1) 

4 به رقیب. فرصت فکر کردن بدهد. «و آن احد من المشرکین 

ص: 21 


1- 36) انعام, 121. 

2- 37) نهج الفصاحه, حدیث 2648. 
3- 38) همان, حدیث 2865. 

4 39) همان حدیت, 1008. 

5- 40) بقره, 111. 


6- 41) سباء 24. 
7 42) بقره, 219. 


استجارک فاجره»(1) 


او و .صتانت: را رعایت. کند: «لا خسوا آلرین. یدعون .من دون آلاه 
عدوا»(2) 


6 منصف باشد و همه را به یک چشم نبیند. «فریق منهم»(3) 
7 سخن منطقی بگوید. «قولا سدیدا»(4) 


8 سخن نرم بگوید. «قولاً نا»(5) 


0- عرش چیست؟ 
پرتوی از نور (10) » عرش چیست؟ 


آلذین تخملون العزش ,ون حول ییون بحمد زبهم یومور 


یه 
بوا انوا شیبلک عقوم عَدات آلکخیم( سور عافر آية ۱7 


کسانی که عرش (خدا) را حمل می کنند وآنان که اطراف آن: هشستند: 
پروردگارشان را با سپاس و ستایش تسبیح کرده (و به پاکی یاد می کنند) و 

به او ایمان دارند و برای کساتی که آیمان آهزده اند (از خداهتند) آمززشن 
می خواهند (ومی گویند:) پروردگارا! رحمت و علم تو همه چیز را 
فراگرفته است. پس کسانی را که توبه کرده و راه تو را پیروی کرده اند 
بیامرز و انان را از عذاب دوزخ حفظ کن. 


در قرآن بیست مرتبه به عرش خدا| اشاره شده است. در لغت: «غر ش», 
تخت پایه بلند و «کرسی» تخت پایه کوتاه است. وقتی می خوانیم: «وسع 
کرسیه | وات و الارض» کرسی او هستی را در بر گرفته, پس عرش او 


ص: 22 


1- 43) توبه, 6 


2 44) انعام 108. 

3- 45) آل عمران, 23. 
4 46) احزاب. 70. 

5- 47) طه, 44. 


عرش يا کنایه از مرکز قدرت الهی است و یا مرکز صدور احکام الهی و 
مراد از «حاملان عرش» فرشتگانی هستند که تعدادشان هشت نفر 
معّفی شده است. «یحمل عرش رک فوقهم یومثذ ثمانیه»(1) 


گفتنی است که حقیقت عرش برای ما روشن نیست ولی از مجموع آیات 
شاید بتوان این مسأله را دریافت که جهان هستی دارای یک مرکز است و 
خداو‌ند بر آن فرکز احاطه.ی, کامل دارز. «استوی علی العزنتی» و احراق 
ارادم نع الهی. ان ظریق. فرسشتکانی است که در اظراف این ۳ 
فرماندهی هستند. 

امام صادق علیه السلام فرمود: عرش,. همان علم است که خداوند 


ساضترانش از ان آحاج کردم انست. <العزتن. هو العلم, الا اظله آلاه 
علیه انبیائه و رسله»(2) 


در کتار کلمه عرش آیاتی مطرح است که در جمع بندق آنها انسان به مرکز 
«استوی علی العرش» 
«یغشی اللیل النهار... له الخلق و الامر»(3) 


«یدبر الامر»(4) 
«... یفطل الایات»(ظ) 


«یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرح 
فیها»(6) 
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1- 48) حاقه, 7. 

2 49) معانی الاخباره ص 29. 
3- 50) اعراف, 54. 

۰-4 51) یونس, 3. 

2 ]ود 2 

6- 53ظ) حدید, 4 


گردش شب و روژ و تدبیر امور و تفصیل آیات و آگاهی از تمام رات 
هستی و آنچه از آسمان تازل می:شنون و. آنتجه به اسمان بالا هن وود رهز 
آن است که تمام این امور در عرش الهی واقع می شود. 


مرحوم علامه طباطبایی می فرماید: عرش, حقیقتی از حقایق و امری از 
امور خارجی و مرکز تدبیر امور جهان است.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: عرش,: مانند تخت نیست بلکه امر 
محدودی است که با تدبیر الهی اداره می شود. «لیس العرش کهیئه 
السٌریر و لکنه شی ء محدود مدبر»(2) ودر روایت دیگری فرمود: عرش و 
کرسی, از بزرگ ترین درهای عالم غیب هستند. «العرش و الکرسی بابان 


من اکبر ابواب الغیوب» 


مراد از عرش, تخت جسمی نیست.؛ زیرا تخت روی آب بند نمی شود. و 
کان عرشه علی الماء»(3) بلکه مراد آ است که روزی که هنوز زمین و 
آسمان نبود و جهان یکسره آت بود, قلمرو فرماندهی خداوند بر آب بود و 
پس از پیدایش آسمان ها و زمین ستاد فرماندهی خهان هستن به: اسمان 


1- پیامبران و نصرت الهی 
پرتوی از نور (10) » پیامبران و نصرت الهی 


تا لتنظر شتا والذین عَامثواً فی الحتاه الگنا وتو یَْومْ الأْشْهَادْ(سوره 
غآفر آیه 51) 


ص: 24 
1- 54) تفسیر المیزان. 


3- 56) هود, 7 


همانا ما پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده اند, هم در زندگی دنیا و 
هم روزی که گواهان (برای گواهی دادن) به پا می خیزند یاری می کنیم. 


در قرآن سخن از نصرت الهی درباره ی انبیا و مومنان بسیار است و ما 
کفشه اي از ان را هی آورم. تا مضداقی باستة بر این انه کم فرمانه: 
«انا لتتضد رسلنا و الایت امتما فی الکیاه الدنیاه و آیه ‏ «ان تضوها الله 
ینصر کم» 

۴ تصر نع علیه: سامت تام مه عم معتفی الفای: 12 عاران و 
کسانی را که با او در کشتی بودند نجات دادیم. 


رت ای ام عابه الشاام دا کار نی سردا فسلاما هم آي ان ابیز 
* نصرت لوطعلیه السلام: «اذ نجیناه واهله اجمعین»(3) ما او و بستگانش 


* نصرت یوسف علیه السلام: «و کذلک مکنا لیوسف فی الارض یبا منها 
حیت یشاء»(4) و ما این گونه برای یوسف در زمین مکنت قرار دادیم که 
هر خای آن را که فی خوافد بر گز بند: 


۳ و مومنان همراه او را نجات دادیم. 


رت ال فا ااسام ها ان اساسا هام 
و مقمنان همراه او را نجات دادیم. 


تصر بت فووعایه السلافه «نخیا شموا دالنین امتوا مغ رها شود 
ص: 25 
ها مرت 3 7 


۰-2 58) انبیاء 69. 
3- 59) صافات, 134. 


4 60) یوسف, 56. 
5- 61) هود, 94. 
6 62) هود, 66. 
7 63) هود, 58. 


9 مومنان همراه او را نجات دادیم. 


* نصرت پونس علیه السلام: «و نجیناه من الغم»(1) ما یونس را از غم 
نجات دادیم. 


۴ نصرت موسی علیه السلام : و انجینا موسی و من معه اجمعین»(2) ما 
موسی و کسانی را که با او بودند نجات دادیم. 


* تضرات عیستی, غلیة السلام: «انی. صتوفیی: و راقعی الوت ۷( من تور 
می گیرم و به سوی خود بالا می برم. 


* نصرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله: «اتّا فتحنا لک فتحاً مبینا»(4) 
همانا ما برای تو پیروزی آشکاری گشودیم. 


* نصرت مومنان: «و لقد نصر کم اللّه ببدر و انتم اذله»(5) همانا خداد شما 
را در جنگ بدر در حالی که ذلیل بودید یاری کرد. 


«گم. انزل. للم سکنته. علی: زسله. بو غلی: المقمتین» ۱9 شداوند ا رامش 
خود را بر پیامبرش و موّمنین نازل کرد. 


«هو الذٌی انزل السکینه فی قلوب الموّمنین لیزدادوا ایمانا»(7) اوست که 
آرامش را در دل های مقمنان نازل کرد تا ایمانشان زیاد شود. 


در سوره ی انبیاء درباره ی دعای حضرت نوح و یونس و زکریا و اْوب می 
خوانیم: همین که خدا را ندا کردند. دعایشان مستجاب شد: «فاستجبنا»(8) 
و تسنور6 ج سوری, اه 26 می خوان تیم او جتتحیب آلدین, افتوا ۵.غتمآوا 
الصالحات» خداوند دعای کسانی را تک اهل ایمان و عمل صالحند 
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1- 64) انبیاء 88. 

2 65) شعراء 65. 

3- 66) آل عمران, 55. 
4 67) فتح, 1. 

5- 68) آل عمران, 123. 
6- 69) توبه, 26. 


7- 70) فنح, 4. 
8- 71) انبیاء 76, 84, 88 و 90. 


مستجاب می فرماید. 
2 وی فا تفا ضرعت اف 
پرتوی از نور (10) » جلوه های مختلف نصرت الهی 


نصرت الهی در مورد پیامبران و مقمنان به صورت های مختلف جلوه می 
کند: ‏ 


گاهی با ایجاد الفت و گرایش دل ها «و لیربط علی قلوبکم»(1), «یثبت 
اللّه الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاه الدنیا»(2) 


الکافرین دیارا»(4) 


گاهی با معجزه و استدلال, «ارسلنا رسلنا بالبینات»(5) 
گاهی با عطای حکومت., «اتینا ال ابراهیم ملکا عظیما»(6) 
گاهی با غلیه ذرجنگ, «و لقدنضرکم الله فی مواظن کثیری»() 


کاهیبا کته ارام قلیر فا نون الله شکشته علبه انیم ند ام 
تروها»(8) 


گاهی با هلاکت دشمن با انتقام از او, «قاغرقناهم»(9) 


گاهی با امدادهای غیبی و نزول فرشتگان, «الن یکفیکم ان یمدکم ربکم 
بثلائه الاف من الملائکه منزلین»(10) 


گاهی با ایجاد رعب در دل دشمن؛ و قذف فی قلوبهم الرعب»(11) 
گاهی با گسترش فکر و فرهنگ و پیروان. «لیظهره علی 
ص: 27 


21 اتعامر 11 
2 73) ابراهیم, 27. 


4 75) نوح, 26. 

5- 76) حدید, 25. 

6- 77) نساءء 4د. 

7- 78) توبه, 25. 

8- 79) توبه, 40. 

و 80) اعراف, 136. 
0- 81) ال عمران, 124. 
1- 82) حشر, 2. 


الدین کلّه»(1) 
گاهی با نجات از خطرها, «فانجیناه و اصحاب السفینه»(2) 


و کاهف با خی کرد له ها ه-خصفه ها هوسان الله عفهن. کید 
الکافرین»(3) 


3 استغفار انببا 

پرتوی از نور (10) » استغفار انبیا 

_ه ه | لا و 7 لا وج ره | > َ لو 2 ه |[ سب ت‌ 0 
قاصبرّ ان وَعْد الله حَق وَاسْتَعْفر لدّنیک وَسَبخ بِحَمّد یک بالعشي والاتکار 
(سوره غافر ایه 55 


پس صبر و شکیبایی پيشه کن که وعده های خداوند حق است و برای 
کاهت اسر کن ماس ادا اس ارام ون کارت را 


در قرآن کربم, آیاتی از استغفار پیامبران سخن می گوید, در این جا برخی 
* استغفار حضرت آدم: «ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا»(4) 
پروردگارا! ما به خویش ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی از زیانکاران 
خواهیم بود. 
* استغفار حضرت موسی: «رب انی ظلمت نفسی فاغفرلی»(5) 
پروردگارا! به خود ظلم کردم, پس مرا ببخش. 
* استغفار حضرت سلیمان: «رث اغفرلی وهب لی ملکأٌ»(6) پروردگارا! 
مرا بیامرز و حکومت بی نظیری به من مرحمت کن. 


ص: 29 


1- 83) صف, 9. 
2 84) عنکبوت, 15. 


3- 85) انفال, 18. 
4 86) اعراف, 23. 
5- 87) قصص, 16. 
88-6) ص, 35. 


* استغفار حضرت نوح: «رتٍ اغفرلی ولوالدگ»(1) پروردگارا! من و 
والدین مرا بیامرز. 

* استغفار حضرت داود: «و ظن داود انما فتثاه فاستغفر ربه»(2) داود 
متوجّه شد که ما او را ازمایش کردیم پس از پروردگارش عذرخواهی کرد. 
* استغفار حضرت یونس: «سبحانک انی کنت من الظالمین»(3) یونس 
(در شکم ماهی) گفت: خداوندا تو منژهی من از ستمکارانم. 

* استغفار حضرت محشّد صلی الله علیه واله «و استغفر لذنبک»(92) 


اگر شما با یک چراغ کم نور وارد سالن بزرگی شوید. تنها اجسام بزرگ را 
خواهید دید ولی اگر با یک نورافکن قوی وارد شوید یک هسته ی خرما با 
کوچک : تر از آن را هم خواهید دید. اگر نور ایمان در انسان کم باشد, انسان 
تنها گناهان بزرگ را می بیند ولی اگر ور ایمان در وجودش بیشتر باشد 
لغزش های کوچک را نیز خواهد دید و از آنها دوری خواهد کرد. پیامبران 
الهی به دلیل داشتن ایمان کامل و تقوای بالا از گناهان 


کوچک نیز دوری می کردند. به همین جهت می گوییم آنان معصوم بودند. 
2 غافر, 55. 

ص: 20 

وت 28 


2 90) ص, 24. 
3- 91) انبیاء 87. 


4- رفتار پیامبرصلی الله علیه وآله با مردم 


فاص صبرّ ان 3 ال و 7 فامّا ریک بعض ۳ تعدَهم و 7 تتو فیک لین 
بو جوز رن غافر آیه 0117 


پس (ای پیامبر !) صبر کن که وعده ی خداوند حق است. پس هرگاه 
بخشی از آن چه را به آنان وعده داده ایم به تو نشان دهیم» , پا (پیش از آن) 
تو را از دنیا ببریم ۳ هر صورت) به سویما باز می گردند (و عذاب را می 


تمام برخوردهای پیامبر با مردم» طبق فرمان خداوند بوده است, نه سلیقه 
ی شخصی و این برخوردها در موارد گوناگون و با افراد مختلف, متفاوت 
بوده است. ایاتی را که در این زمینه وجود دارد می توان به دو دسته 
۲ کرد: 


دسته ی اوّل: آیاتی که درباره ی رفتار و پرخورد آرام با مردم سخن می 


گوید. 


دسته ی دوم: آیاتی که در مورد برخوردهای تند با منحرفان و نااهلان نازل 


شده است. 
دسنه ی اول: آیات مربوط به برخوردهای آرام و متبت پیامبر با مردم. 
ی 


«و اخفض جناحک لمن اتبعک من الموّمنین»(1) بال و پر خود را برای 
4( بگستر. 


«و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم»(2) بر آنان درود فرست (و 
ص: 30 


1- 93) شعراء 215 
2- 94) توبه, 103. 


دعا کن) زیرا دغای نو مابه ی ارامش آنان است. 

«ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه»(1) با حکمت و اندرز 
نیکو, مردم را به سوی پروردگارت دعوت نما. 

«فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم»(2) آنها را ببخش و برای آنها 
امرزش بخواه و با انان مشورت کن 

«ادفع بالتی هی احسن»(3) بدی را با یکی دفع کن. 

«تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم»(4) بيایید به سوی کلام و سخنی که 
میان ما و شما یکسان است. 


یریما اس سا واه تس 
«قل اذن خیر لکم»(6) بگو گوش دادن او به نفع شما است. 

«اذا جاءک الذین یوّمنون بایاتنا فقل سلام علیکم»(7) هرگاه کسانی که به 
آیات ما ایمان دارند نزد تو ایند به آنها بگو سلام بر شما. 


ون کنت قطا لظ انقاب لیا من سک 18 آگر کش ه سکول 
بودی از اطراف تو پراکنده می شدند. 

«و ان جنحوا للسلم فاجنح لها»(9) اگر (دشمنان) به صلح تمایل داشتند (تو 
نیز) تمایل نشان بده. 


«بشر المومنین بان لهم من اللّه فضلاً کبیرُ»(10) موّمنان را بشارت ده که 
برای انها از سوی خداوند فضل و پاداش بزرگی است. 


ص: 31 


1- 95) نحل, 125. 

2 96) آل عمران, 159. 
3- 97) فضلت, 34. 

4 98) آل عمران, 64. 


5- 99) ممتحنه, 12. 

6- 100) توبه, 61. 

7 101) انعام, 53. 

8- 102) آل عمران, 159. 
و 103) انفال, 61. 

0- 104) احزاب, 47. 


دشته ‏ دوم آنات معط صرضار قاظفاته. با تااقشی. که«فایل فان 


تنیلنننند 


«فاعرض عنهم»(1) از آنها روی بگردان. 


مکن که آنها دوست دارند نرمش نشان دهی تا نرمش نشان دهند. 
(نرمشی توام با انحراف از مسیر حقّ) 


«جاهد الکقار و المنافقین و اغلظ علیهم»(3) با کافران و منافقان ستیز کن 


«هم العدو فاحذرهم»(4) آنان دشمنان تو هستند, از آنها برحذر باش. 


«لنّن لم ینته المنافقون و الدّین فی قلوبهم مرض و المرجفون فی المدینه 
لنغرینک لهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا»() اگر منافقین و انها که در 
دلهایشان بیماری است و (همچنین) انها که اخبار دروغ و شایعات بی 
اساس در مدینه پخش می کنند دست از کار خود برندارند تو را بر ضد انها 
می شورانیم و جز مدّت کوتاهی نمی توانند در کنار تو در این شهر بمانند. 


«لا تصل علی احد منهم مات ابدا و لا تقم علی قبره»(6) بر مرده ی هیچ 
یک از منافقان نماز مگزار (و برای دعا و استغفار) برابرش نایست. 


«ذرهم فی خوضهم یلعبون»(7) آنها را در گفتگوهای لجاجت آمیزشان به 
حال مها و ابا کت 


ص: 22 


1- 105) سجده, 30. 
2 06) قلم, 8 - و. 
0 73 
4- 108) منافقون, 4. 
5 109) احزاب, 60. 
6- 110) توبه, 84. 
7- 111) انعام, 91. 


«لا تقم فیه»(1) در آن (مسجد ضرار) هرگز (به نماز) نایست. 


«لا تطع الکافرین و المنافقین و 5ع اذاهم»(2) از کافران و منافقان 
افاعت کنو ه اراهای انا اعتا سکن 


5- روش برخورد با مخالفان 
پرتوی از نور (10) » روش برخورد با مخالفان 


ولا تشتوی الَحسَته و ال ااقغ بالیی هت أَحْسَنْ قلدا الذی بتک بت 
عَدَاوه کائة و حمیم 


(سوره فصّلت آیه 34) 


و نیکی با بدی یکسان نیست؛ (بدی دیگران را) با شیوه ی بهتر (که نیکی 
است) دفع کن, که اين هنگام آن کس که میان تو و او دشمنی است 
همچون دوست گرم می شود (و عداوتش نسبت به تو تمام می شود). 


مخالفان به چند دسته تقسیم می شوند که باید با هر کدام به نحوی عمل 


کرد: 


* گاهی افرادی به خاطر جهل و نادانی در برابر حق قرار می گیرند و 
دشمنی می کنند که این ایه دستور محبت و برخورد احسن می دهد. 


در ایات دیگر نیز در این باره امده است: 


1و شکامی که‌تادانان انشان را یه کی تاره مخاطب سا رید سکتی 
سامت امسر با ساام کمتی و آنا خاطشم الا هون فالها اما ۱5 


2 و چون بر بیهوده و ناپسند بگذرند, با بزرگواری بگذرند. 


ص: 33 


1 112 تیه 105 
2- 113) احزاب, 48. 


3- 114) فرقان, 63. 


«و اذا مروا باللغو مژوا کراما»(1) 


* کافی سخاافت افراه بر اشاسن شک رید ات کهباند با آنان از 
طریق استدلال و برطرف کردن شبهات برخورد کرد. 


شک در مورد خداوند. «آفی الله شک...»(2) 
شک و تردید در مورد قیامت و رستاخیز. «ان کنتم فی ریب من البعثت»(3) 


تردید در مورد نزول وحی وکتب آسمانی بر پیامبر. «ان کنتم فی ریب مما 
نزلنا علی عبدنا»(4) 


* گاهی مخالفت بر اساس حسادت است که باید با اغماض برخورد کرد. 


برادران یوسف اعتراف به حسادت و خطای خود کردند. که با وعده 
الیوم»(3) 


هابیل, در مقابل حسادت برادرش قابیل گفت: اگر تو قصد کشتن من را 
دارعه سفن (هر کر) دشنت نه خین. کار مین عم صانن طت الیه نز ی 
لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک»(6) 


* کافی متالعت بخ خاطر حفط موفعت و زفاه و کاسانی های ناگی 
است. در این موارد اتمام حجّت کافی است و ایات «ذرهم»(7) (انان را به 
حال خود واگذار) و «اعرض عنهم»(8) (از آنان رویگردان و دوری کن) 
مطرح است. 


ص: 34 


1- 115) فرقان, 72. 

2- 116) ابراهیم, 10. 

3- 117) حج 5 . 

4 118) بقره, 23. 

5 119) یوسف, 91 - 92. 
120-6) مائده, 28. 

7- 121) انعام, 91 ؛ حجر, 3. 


8- 122) مائده. 42 ؛ نساء. 63 و 81. 


* گاهی مخالفت. در قالب کارشکنی و هجو و تضعیف ایمان مردم است 
که برخورد با این گروه را ایات ذیل در قالب برخورد شدید با انان و قطع 
رابطه و دستگیری و گاهی اعدام مشخص می کند: 


- «واغلظ علیهم»(1) با سختی و شلذّت با کفار برخورد کن. 


- «اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزء بها فلاتقعدوا معهم حلی 
یخوضوا فی حدیث غیره»(2) و چون بشنوید که به آیات خدا کفر می ورند 
و. آنان وا به فسخرم هی پیزنده نباید با آنان. ششتنیه جا.به کفباری دیکر 
بیردازند. 


- «لا تتخدوا الیهود و النصاری اولیاء»(3) بهود و نصاری را دوست و 
سریرست خود نسازید. 


- «اخذوا و قثلوا تقتیلا»(4) کفار را بگیرید و به شدّت به قتل رسانید. 


* گاهی دشمنی آنان با دست بردن به اسلحه و مبارزه ی مسلحانه است 
که قرآن می فرماید: «فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم...»(5) همان 
گونه آنان بر شما تعدّی کردند باید با آنان مقابله به مثل کنید. 


بعضی در تفسیر آیه ی 40 سوره ی شوری «و جزاء سیْثه سیثه مثلها» 
گفته اند: مراد اين است که اگر بدی کسی را با بدی پاسخ داد شما هم 
مثل او هستی, چنانکه در ایه ی 43 همان سوره می فرماید: «و لمن صبر 
و غفر ان ذلک لمن عزم الامور» 


ص: 35 


1- 123) توبه, 73. 

2- 124) نساء 140. 
3- 125) مائده, 51 . 
4 126) احزاب, 61. 
5- 127) بقره, 194. 


ی مردم را داشته باشد و از آنان بگذرد, این از 


6- ريشه حوادث تلخ و شیرین 
وق 


من عملّ صالِحاً قلِتْسه ومن آسآء قَعلیها وما ریک بظلاّم لد (سوره 
0 46 


هر کس کار شایسته ای انجام دهد, پس به سود خود اوست., و هر کس 
بدی کند پس بر علیه خویش عمل کرده است. وپروردگار تو به مردم ستم 
تضی کند: 


ريشه ی حوادث تلخ و شیرین را در عملکرد خود جستجو کنید. «مّن عمل 
صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها» وبه دیگران نسبت ندهید: 


به خدا نسبت ندهید. چنانکه قرآن می فرماید: همین که انسان را 
پروردگارش آزمایش 9 اکرام نماید, گوید: پروردگارم مرا گرامی داشته و 
در شرایط دیگر گوید: پروردگارم مرا خوار کرد. «رب اکرمن... رب اهانن» 
اما قرآن پاسخ می دهد: چنین نیست بلکه خواری شما , ما ات 
کضيه نیم وهشکین رید کی بکرویوی ۶ کلا بل زا بکرفون الشم ۱۱۱۰ 

به مردم نسبت ندهید. چنانکه در قیامت مستضعفان به مستکبران می 
گویند: «لولا انتم لکنا مقمنین»(2) شما مقظرید, اگر شما نبودید, ما ایمان 
می آوردیم. 

به نياکان منسوب نسازید. هنگامی که به منحرفان گفته 


ص: 3206 


1- 128) فجر, 15 - 20. 
2- 129) سبا, 1د. 


می شود از آنچه خداوند نازل کرده پیروی کنید گویند: «نثبع ما وجدنا علیه 
اباعنا»11) ها از انچه‌پدراتمان را بر آن يافتة ایم تیروی می کنیم. 


نه آثبیا تشبت ندهید, چنانکه کار آنبیا را مقر می .داتمتته وه آنان: مین 
گفتند: «انا تطیرنا بکم»(2) ما وجود شما را شوم می دانیم و تمام بدبختی 
های ما از سوی شماست. 


بفه داتدن موب نام مان کمته که فرا سای را عاای اقا 
دانسته و حدودی را برای اطاعت از والدین مقزر کرده و می فرماید: 
«وان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلاتطعهما»(3) اگر پدر و 
مادرت تلاش کردند که بدون علم به تراغ عفن دا روی» هرگز ۱ 
اطاعک گنه 


نه. معنو‌دها تست ندهید. جنانکه فرآن من فرهایده لا بتقعکم شینا. و لا 
یضکم»(4) این بت ها هیچ سود و زیانی به شما نمی رسانند. 


به جنسیّت_ و مرد و زن بودن نسبت ندهید. زیرا قرآن می فرماید: «مّن 
صاای و هی ال سا اس هر وت 


به شیطان نسبت ندهید. چنانکه شیطان می گوید: مرا مقر ندانید و 
ملامت نکنید, بلکه خودتان را سرزنش کنید, «دعوتکم فاستجبتم»(6) این 
شما هستید که دعوت مرا با آزادی و آگاهی پذیرفتيد. 


ص: 327 


1- 130) لقمان, 21. 
2 131) یس. 18. 

3- 132) لقمان, <1. 
4- 133) انبیاء 66. 
5- 134) فصلت. 46. 
6 135) ابراهیم. 22. 


به رفیق نسبت ندهید. چنانکه در قیامت منحرفان رو به یکدیگر کرده و می 
گویند: شما بودید که با سوگند و قدرت (به عنوان خیر و صلاح) به سراغ ما 
می آمدید. ولی آنان پاسخ می دهند: «بل لم تکونوا مومنین»(1) بلکه خود 
شما اهل ایمان نبودید. 


به محیط نسبت ندهید. همان گونه که زن فرعون در محیط طاغوت و ترس 
و ثروت بود, اما جذب هیچ یک نشد. «امرئه فرعون»(2۵), فرشتگان, نیز به 
هنگام قبض روح بعضی که محیط را مقضّْر می دانند می گویند: «آلم تک 
ارض اللّه واسعه»(138) آیا زمین خداوند بزرگ نبود, چرا هجرت نکردید و 
در استضعاف باقی ماندید؟ 

7- رزق و روزی 


پرتوی از نور (10) » رزق و روزی 


له فقالید السفوات والارض بط الزرق لعن بشاء و تقدر اله بکل شم ۶ 
لیم (سوره شوری ۳ ۳12 


کلیدهای اسان ها و زمین برای اوست؛ برای هر که بخواهد رزق را 
توتننعه .هی دهد.و با کی هی کیرده-ههانا آمبه هر جیز آکاه است:(و توتعه 
و تضییق او بر اساس علم و حکمت است). 


«مقالید» جمع «مقلید» به معنای کلید است. کلید وسیله بستن و باز کردن 
است و کسی که کلید زمین و اسمان را دارد می تواند رزق را باز کرده یا 


تزتدد 
کلیدهای هستی گاهی عوامل مادی است که واسطه فیض 
ص: 39 


1- 136) صافات. 28. 
)و یمن1 1 


می شوند, نظیر باران که وسیله زنده شدن خاک و زمین می کرزی 
«فاحیی به الارض»(1) گاهی نیز اسمای الهی است که نمونه آن را در 
دعای سمات می خوانیم: «اسثئلی باسمک الذی اذا ذعیت به علی مفغالق 


ابواب السماء للفتح بالحمه انفتحت...» خداوندا ! تو را نت ار انشهی. قف 
خوانم را هه اما ها ای نشف با محیته تو 
گشوده می شود. 

توسعه يا تنگی رزق نشانه ی مهر یا ة قهر الهی نیست., زیرا قرآن می 


فرماید: «فلا تعجیک اموالهم ولا اولادهم م انم شید آلله. مهم سا ۱ 


سرمایه و فرزند کقار سبب شگفتی تو نشود زیرا که خداوند اراده کرده 
آنان را با همین امکانات در همین دنیا عذاب کند. 


اگر چه توسعه پا تنگی رزق و معیشت در دست خداست لیکن انسان نباید 
از تلاش باز ایستد. قران فرمان می دهد: «وابتفوا من فضل الله»(3) به 
سراغ فضل الهی بروید و برای کسب مال تلاش کنید. 

رزق هميشه ماذی نیست. چرا که در دعا می خوانیم: «اللهم ارزقنی توفیق 
الطاعه و بعد المعصیه» خداوندا ! توفیق کین خودت و دوری از گناه را 
روزی من کن. 


قرآن کلیدهای توسعه را به ما آموخته و می فرماید: 


«لنّن شکرتم لازیدلکم»(4) اگر شکر کنید. شما را با دادن روزی زیاد می 
کند. 
ص: 39 


1- 139) بقره, 164. 
2 140) توبه, 55 . 
3- 141) جمعه, 10. 
4 142) ابراهیم, 7. 


ِ ربکم... پرسل السماء علیکم مدرارا»(1) از پروردگارتان 


فقو نی الله سمل له مرها هدفه من خیت لا پستست» ۱۱۱ هر که 


نسبت به خدا پروا داشته باشد, او را از بن بست نجات داده و از راهی که 
محاسبه نمی کند, روزی می دهد. 


پرتوی از نور (10) » مزد رسالت پیامبر 


لا جع . و و 
5 لک الَذی, یو ال عباده ی َامثوً لوا الصا / لحاتِ قل ۲ 5 
یه جرا الَوَدَه فی الْفربی و من بفترف حستة ترذ له فیها خن ان 


ال عَفْود شک نو رح شوری یه 23 


این (فضل ژر ی) چیزی است که خداوند به بندگانش, آنان که ایمان 
آورده و کارهای شایسته انجام داده اند بشارت می دهد. (ای پیامبر ! به 
مردم) بگو: من از شما بر اين (رسالت خود) هیچ مزدی جز مودّت نزدیکانم 
را نمی خواهم و هرکنشن, کان ننکن انجام دهد برای او در نیکویی آن می 
افزاییم. همأنا خداوند بسیار امرزنده و قدردان است. 


مد رسالت پيامیر اسلام صضلی الله غلیه واله چیشت ۱ بیامبر اسلام نیز از 
مردم درخواست مزد مادی نداشت, ولی چندین مرتبه از طرف ۹ 1 
کلمه «قل» فاقور شید تا مزد معنوی را که به نفع خود مردم است. از 
مردم تقاضا کند..«قل ها سالتکم. من. آجر قهه لکم»(۱3 


ص: 40 
1- 143) هود, 52 . 


2 144) طلاق, 2 - 3. 
3- 145) سباأء 47. 


این مزد معنوی نیز در دو تعبیر آمده است. یک بار می فرماید: من هیچ 
مزدی نمی خواهم جز آنکه هر که خواست راه خدا را انتخاب کند, «الا من 
شاء آن یتخذ الی ربه سبیلا»(1) وی نار در ابة قوند .بخت که هیقر فاند: 
«لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی» بنابراین مزد رسالت دو چیز 
است: یکی انتخاب راه خدا و دیگری موات قربی. جالب آنکه در هر دو 
تین که <(۱ مظرک شوه است, نی و هن با همین 


مورد است. 


با کمی تأمل می فهمیم که باید راه خدا و مودّت اهل بیت یکی باشد. زیرا 
اگر دو تا باشد, تناقض است, یعنی نمی توان گفت: من فقط تابستان 


پیامبر اسلام از طرف خداوند یک بار مأمور می شود که به مردم بگوید: 
مزد من ننها انتخاب راه خداست بان دیکر قاآهوز وه شود که بگوید: مزد 
من فقط مودذت قربی است. در واقع باید این دو درخواست یکی باشد. 
یعنی راه خدا همان مودّت قربی باشد. 


مودّت بدون اطاعت نوعی تظاهر و ریاکاری و دروغ و تملق است. پس 
کسانی که دستورات خود را از غیر اهل بیت پیامبرعليهم السلام می ید 
راه خدا را پیش نگرفته اند. این از دیدگاه قرآن. 


ص: 11 


1- 146) فرقان, 57 . 


ابا ظفل بادانم ان یه شمه تن خمل اش رتبا لمح 
اهاخت که ادامه:ان اشت هم ورن نآرد مزد رسالت ادامه هدایت است. 
مزد یک معصوم, سپردن کار به معصوم دیگر است. مزد عادل آن است که 
زحمات او را, به عادل دیگر بسیاریم. 


قل ی وید تا اای یت ایک ی ای وا ند ارهز اف سا شیر 
شامل حال ما شده و ما به اسلام هدایت شده ایم باید مزد رسالتش را 
بیردازیم و اگر مزد رسالت, موذت قربی است, امروز هم باید قربایی 
بااشد ۳ سبت به او مودذت و اطاعت داشته بااشیم. آری, امروز هم باید 
نسبت به حضرت مهدی علیه السلام مودّت داشته و نسپت به او 
باشیم. مگر می شود بگوییم مسلمانان صدر اسلام ماد بودند مزد 
رسالت را 


بپردازند و نسبت به قربی مودذت داشته باشند, ولی مسلمانان امروز یا این 
وظیفه را ندارند و یا قربایی نیست تا به او موذت بورزند و مزد رسالت را 
بپردازند. البثّه موذت حضرت مهدی علیه السلام در زمان غیبت. عمل به 
پیام های او و رفتن در راه کسانی است که ما را, به آنان سپرده است, 
یعنی فقهای عادل و بی هوا و هوس. 


عقل انسان از اينکه مودت قربی پاداش پیامبری قرار گرفته که صدها 
میلیون نفر را به هدایت و سعادت و فضل کبیر الهی رسانده می فهمد که 
قربی و کسانی که مورد موذت هستند, برترین افراد بشر و معصومند. زیرا 
هرگز موذت گنهکار پاداش پیامبر معصوم قرار نمی گیرد. نمی توان باور 
کرد که مودت افرادی گنهکار بر مسلمین جهان در طول تاریخ واجب باشد 


ص: 12 


نمی داند و هیچ فرد با گروهی تا کنون نه برای امامان معصوم گناهی نقل 
کرده و نه برای ان بزر گواران استادی نام برده است. 


عقل می گوید: گذاشتن دست بشر در دست غیر معصوم نه تنها ظلم به 
انسانیت است., بلکه ظلم به تمام هستی است. زیرا هستی برای انسان 
آفریده شده (تمام آیات «خلق لکم», «سچر لکم» و «متاعا لکم» نشانه ی 
آن است که هستی برای انسان است) و انسان. برای. تکامل. واقفی. و 
معنوی و خدایی شدن و آیا سیردن این انسان با آن اهداف والا به رهبران 
غیر معصوم, ظلم , به او و ظلم به هستی نیست؟ 


اگر در روایات, رهبر معصوم و ولایت او زیر بنا و پایه و اساس دین شناخته 
ام ای فا ی ی تا 
علیه السلام تقسیم کننده مردم میان بهشت و دوزخ معزفی شده است:, 
«قسیم الجثه و النار»(2) و اگر نماز بی ولایت پذیرفته نمی شود,(3) و اگر 
مودذت اهل بیت حسنه است:(4) و اگر زیارت و توسل , یه انا سفارش 
شده, همه به خاطر همان جوهر کیمیایی موذت است. 


زمخشری و فخررازی که از رز حان اهل سئت هسنند, در تفاسیر خود 
آمره اد رلک اسان نالاهنون 


هنن مات.علی جحب ال مختد فا شهیدأ» هر که با دوستی 
ص: 43 

1- 147) کافی, ج 2, ص 18. 

2 148) بحار, جح 7 ص 180. 


3- 149) بحار, ج 27, ص 167. 
4 150) بحار, ج 43, ص 362. 


آل محفد از دنیا برود, شهید است. 


فسات علی عبت آل مه مات تایبا »و کهبا فوشتی. آل فحته از 
دنیا برود, توبه کننده است. 

* «مّن مات غلی عبت از محمّد مات مستعمل الایمان» هر که با دوستی 
ال محمد از دنیا برود, با ایمان کامل از دنیا رفته است. 


* «مّن مات علت+خت ال مد مات علی: السته: والحماعه»: هر کم 
دوستی ال محمد از دنیا برود, طبق سئت و سیره پیامبر از دنیا رفته است. 


حال این سوال پیش هت اند کم مودذت بدون اطاعت. می تواند هم وزن 
شهادت. مغفرت و ایمان کامل قرار گیرد؟ 


در همین تفاسیر ذیل این آن2 حدیتی از رسول اکرم صاخ الله علیه وآله 


امده است که: 


من رحمه الله», هرکه با کینه و بغض ال محقد بمیرد. روز قیامت می اید 
در حالی که میان دو چشم او نوشته شده: او از رحجمت خداوند مایوس و 
محروم است. 


شا وشن مات:علن تفص ال .هختد مات کافر 7 هر کها تعض اه 
بمیرد, کافر مرده است. 


«آلا و من مات علی بغض آل محشد لم یشم رائحه الجنه» هر که با بغض 
ال محمّد بمیرد, بوی بهشت را استشمام نمی کند. 


فخر رازی در تفسیر خود آورده است: هففین. که: آنه موذت نازل شد از 
پیامبر اکرم پرسیدند: قربی چه کسانی هستند که موذت نها بر ما واجب 
است؟ 

حضرت فرمودند: علیث و فاطمه و فرزندانش, سپس اضافه 

ص: 44 


می کند که حضرت فرمودند: «فاطمه بضعه مثی یوذینی ما یوذیها» فاطمه 
بارهن من اشت سر کس موادت رات مه یر سای که 
رسول خدا| را اذیت کنند, , در قرآن چنین آمده است. «ان الذین یوذون اللّه 
موه انیم الله فی الدها و الاخوم و اعد له غذدایا ممشا ۱۱ 


در حدیث می خوانیم که امام حسن علیه السلام در ذیل جمله ی «و من 
قترف حسنه نزد له قدها حست ۱ ات الحسنه مودتنا اهل 


19 شورا ۲ مشورت 
پرتوی از نور (10) » شورا و مشورت 


والذین استجار و رهم عأَقامُواً الصَلوَة و 5 | هم شورزی بيتَهم ومقما 2 فتا هم 


و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را بر پا داشته و 
ی میانشان انجام می گیرد و از آنچه روزیشان داده یم 


طلحه و زبیر به حضرت علی علیه السلام گفتند: ما به شرطی با تو هستیم 
که در هی ان نا .ها حضورت کم سرا خساپ ها از دیگران اس 
حضرت فرمودند: «نظرث فی کتاب الله و سثه رسوله قافضیت: ها دلاتی 
علیه و اتبعته و لم احتج الی آرائکما فیه ولا رأی غیرکما ولو وقع حکم لیس 


فی کاب الم سانه ولا فی لته ره وهای اسان یه 
لشاورتکما فیه»(153) من در کتاب خدا| و سئت رسول او نگاه می کنم هر 
چه بود پیروی می کنم 

ص: 45 


1- 151) احزاب, 57 . 
2 152) تفاسیر نمونه و صافی. 


و نیازی به رآی و مشورت شما و دیگران ندارم ولی هرگاه امری بود که در 
خواهم کرد. 


ذش اند ود نظام شوری برای اداره امور جامعه مورد تأکید قرار گرفته و به 
همین جهت این سوره شوری نام گرفته است. ما نیز به همین مناسبت, 
بخشی از روایات در باب مشورت و شوری را در اینجا می آوریم ۰() 


«شاور العلماء الصالحین» با دانشمندان وارسته مشورت کن. 

قواحفل مشورکک شم بخاف الب" در متورت ود کسانی را فرار ده که 
خدا ترس باشند. 

اور الفین الخین بترم الاتره علی آلدفا .۷ امل خفن که ماد را 
بر معاش ترجیح می دهند مشورت نما 

«خیر من شاورت ذوی النهی والعلم و اولوا التجارب و الحزم» با عقلایی 
که دارای علم و تجربه هستند مشورت کن 

«لا تدخلن فی مشورتک بخیلاً و لاجباناً و لاحریصا» با افراد بخیل و ترسو و 
حربص مشورت مکن. 

جر آی آلرجل علی قدر کجربته» ارززش هر رای به مقدار تجربه ضاخب. راک 


۱ ت‌. 


«آن یکون حرا متدیْناً صدیْقاً و ان تطلعه علی سرّک» با افرادی مشورت 
کن که راستگو باشند و وابستگی نداشته باشند و او را ۱ 
غا بقواند رای جامغ و کامل ارانه دهد. 

«مشاوره العاقل الناصح رشد و یمن و توفیق من اللّه» در مشورت با 


ص: 6 


1- 154) بحار, ج 72 ص 105. 


قاقل فتاه رش میرکت ه توفیق آلفی آتیست 


«شاور فی امورک من فیه خمس خصال...» در کارهای خود با کسی 
مشورت کن که در او پنج خصلت باشد: عقل, علم. تجربه. خیرخواهی و 
تقوا. 


سوال: چرا در نامه 31 نهج البلاغه از مشورت با زنان نهی شده است؟ 


پاسخ: مشورت تابع جنسیت نیست, بلکه تابع معیار و ملاک است. امام 
علی غلیه السلام می فرماید: «فان دانفن الی افن» جچون زن عاطفی و 
احساساتی است. معمولاً رآی و نظر او استدلالی نیست. لذا در حدیث 
دیگری می فرماید: هرگاه تجربه ای از عقل و کمال یک زن داشتید. با او 
مشورت کنید. بنابراین دلیل نهی از مشورت با زنان, سستی رأی بوده 
است و هرگاه مردی نیز اين گونه باشد نباید مورد مشورت قرار گیرد. 


تتوال؛.با اينکه فران می فرماید: اکثر فردم اهل. آنديشه نيستند, <«اکترهم 
لا یعقلون»(1), «اکثرهم لا یعلمون»(2), بسیاری از آنان فاسقند, «اکثرهم 
فاسقون»(3) و بسیاری در برابر حقّ تسلیم نیستند. «اکثرهم للحق 
کارهون»(158) پس سفارش به مشورت برای چیست؟ 


پاسخ: قرآن اکثریّتِ مردمی را در نظر دارد که گرفتار شرک و فساد و 
0 تند و هرگز مرادش «اکثر المتقین» و «اکثر المومنین» نیست. 


و تون 70 
ص: 7 
1- 155) مائده, 103. 


2 156) انعام, 37. 
3- 157) توبه,8. 


پرتوی از نور (10) » آثار و فواید مشورت 

مشورت با ذیحران آنان هد فواید بسیاری دارد, از جمله: 

عالطا رمرم کنو 

- استعدادها را شکوفا می کند. 

- مانع استبداد می شود. 

- مانع حسادت دیگران است. اگر با مشورت کامیاب شدیم چون دیگران 
رشد ما را در اثر فکر و مشورت خودشان می دانند نسبت به ما حسادت 
ورزد. چون رشد او را بازتابی از رشد خود می داند. 


- امداد الهی را به دنبال دارد, در فرهنگ دتی .عائجت: کم وله مع 
الجماعه» 


اه را ی رس ار اسان 
شارک فی عقولها» 


- مشورت نوعی احترام به مردم است. ممکن است در مشورت حرف 
تازه ای به دست نیاید ولی احترام به شخصیت مردم است. 


- وسیله شناخت دیع ان است. 


- با مشورت می توان درجه علمی, فکری, تعهّد و برنامه ریزی افراد را 


سوال: آیا مشورت پیامبر با مردم جنبه ظاهری داشت؟ 


پاسخ: هر گز, زیرا| اگر مشورت می فرمود و خلاف آن را انجام می داد نه 
تنها به امّت احترام نگذاشته بود, بلکه به نوعی 


ص: 48 


روح آنان را جریحه دار می کرد. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در چنگ های بدر, آحد, خندق, حدیبیه, جنگ 
با نی ره ود نی یوقت که و جنگ تبوک با مسلمانان مشورت 
فرمود. 

مشورت در مسائلی است که مربوط به مردم باشد. ولی در اموری که 
مربوط به خداوند است نظیر بعثت. امامت و عبادت. جای مشورت نیست. 
ار سان الم ات الصا مه ال -عمد حها را اه انحام حاه ند 
هفتن که حضرت: آبراهیم از خداونم: رخواشت کرد کول او ره خامعه 
شود. خداوند فرمود: رهبری و امامت پیمان و عهد من است و سپردن ان 
مربوط به 


اه ی ی عم فص 


نیست, «لاینال عهدی الظالمین» پس در رهبری ات باید تسلیم او بااشیم, 
چنانکه قرآن می فرماید: «انی جاعلک للناس آشاسا ات به انتخاب من 


است. 
اسلام دين جامع و کامل است. 
جفر رختسا نان ا قفا دی 2 توا وت کون 
- در مسائل اخلاقی: «یجتنبون, یغفرون» 
خن متتافل اش ایض قوری پوت 
- در مسائل عبادی: «اقاموا الصلوه» 
- در مسائل اقتصادی: «ینفقون» 
هشال قاننیی و قظامی و خنتتضو و 
ال اس زره ات نو ات فا نا آموه کم ان 


ص: 419 


تیه بالات مر انستلای 


پرتوی از نور (10) » قانون ممائلت در اسلام 


وجراغاً سیم سل لها قمن عقا وأشلع اجره غلّی الله 2 لابچث 
الظالمین(سوره شوری آیه 40) 


پاداش او بر خداست همانا او ستمکاران را دوست ندارد. 


قانون ففانلت نز اسلام آز آنعا که.فوانین اسلام طیق عقل وفظریت :هه 
عدل است., در امور مختلف برابری را با صراحت مطرح کرده است که ما 
چند نمونه را در اینجا بیان می کنیم: 


لد «فمن اعندی علیکه فاعندوا| علیه بمثل ما اعتدی علیکم»(1) هر کس به 
شما تعلّی و تجاوز کرد, به مانند آن بر او تعدّی کنید 


* «و له مثل الّذی علیهنْ بالمعروف»(2), و برای زنان همانند وظایفی 
که بر دوش انها است, حقوق شایسته ای قرار داده شده است. 


* «و من قتله منکم متعداً فجزاء مثل ما قتل من النعم»(3), هر کس از 
شما به عمد شکاری را در حال احرام بکشد کیفر و کفاره اش کشتن نظیر 
ان حیوان از چهار پایان است. 


* «و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به»(4) و هرگاه خواستید مجازات 
کنید تنها به مقداری که بر شما تعذی شده کیفر دهید. 


نمونه ممائلت در سنت های الهی: 
ص: 50 


1- 159) بقره, 149. 
2 60) بقره, 228. 


3- 161) مائده, 90. 
4- 162) نحل, 126. 


* «مکروا| و مکرالله»(1) دشمنان نقشه کشیدند و خداوند چاره جویی 


د. 


* «یخادعون اللّه و هو خادعهم»(2) (منافقین) می خواهند خدا را فریب 
تخد ود حالی که اه انا با قریسی وه 


* «اشما تحن.سهروون آلله شکهزی. عیهه ۱ (می کف ما نها را 
مسخره می کنیم, خداوند انها را مسخره می کند. 


* «نسوا اللّه فانساهم»(4) خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنان را به 
فراموشی گرفتار کرد. 


* «فلفا زاغوا ازاغ الله»(5) هنگامی که آنها از حو؟ منحرف شدند. خداوند 
قلوبشان را منحرف ساخت. 


* «و ان عدتم عٌدنا»(6) هرگاه برگردید, ما بازمی گردیم. 


» «للذین احسنوا الحسنی وزیاده»(7) کسانی که نیکی کردند, پاداش نیک 
وزیاده بر ان دارند. 


* ری الله-غیم و رضوا غیه 9 خراوند از انیا خشتنود و انا از آد 
خشنود خواهند بود. 


* آنان. که نی دنبا می. کفتتد* نوا علینا اوعظت. ام الم نکن هن 
الواعظین»(9) برای ما تفاوت نمی کند که ما را انذار کنی يا نکنی, (بیهوده 
خود را خسته نکن) در قیامت می گویند: «سواء علینا اجزعنا ام 
صبرنا»(10) چه بی تابی کنیم و چه شکیبایی, تفاوتی برای ما ندارد. 


ص: 51 


1- 163) آل عمران, 54. 
2 164) نساء. 142. 

3 165) بقره, 14 - 15. 
4 166) حشر, 19. 

5- 167) صف., 5. 

6 168) اسراء 8. 


7 169) یونس, 26. 
8- 170) مائده, 119. 

171-9) شعراء 136. 
را هس 1 2 


س‌ «من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی»(1) آنها که در این جهان 
(از دیدن چهره حق) نابینا بودند, در انجا نیز نابینا هستند. 


* «فاذکرونی اذکرکم»(2) به یاد من باشید تا به یاد شما باشم. 


* اگر خداوند به ما دستور می دهد: #ضان علیه و او تسلیما»(3) بر 
پیامبر درود فرستید و سلام گویید وتسلیم فرمانش باشید, در مقابل به 
پیامبز دستور می دهد: «و ضل علیهم»2) به آنها که زکات. می. برداژند 
درود بفرست. 


پرتوی از نور (10) » مقایسه موّمن و کافر 


ام ون الذین ات شها. السعات. آن تَجْعلَهم گالذین و ها 
الصَالعات سواء تحیاهم م ومَمَانَهَم ۶ شاع‌قا تختور (شوره خائیة آنة 1( 


ایا کسانی: که که مرتکب کارهای بد شدند گمان کردند که ما آنان را همچون 
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند قرارخواهیم داد و 
حیات و مرگشان یکسان است؟ چه بد داوری می کنند. 


در مقایسه ی میان موّمن و کافر می بینیم که موّمن با یاد خدا آرام, به 
داده خدا راضی, به: آینده آمیدواز: راهش روشن و مرگ را کوچ کردن به 
منزلی بزرگتر می داند ولی کافر هر روز به گرد طاغوتی می چرخد و هر 
لحظه محکوم هوس های خود يا دیگران است؛ انتده را ای ده درا شا 


می داند. 

لذا قرآن برای روشنگری هر چه بیشتر روش مقایسه را 
ص: 52 

سرام 72 


1( 
3- 175) احزاب, 56. 


4- 176) توبه, 103. 


مطرح می کند, تا تمام وجدان ها در هر سطحی مسئله را درک کنند: 


مومنان ایمانشان زیاد می شود, «زادتهم ایمانا»(1) ولی کثار کفرشان 
بیشتر می شود. «و ازدادوا کفر»(2) 


ویر سس قومن خد است:.«الله وله الخین. امتوا» علی شتر فرست ویک ان 
طاغوت ها هستند. «اولیائهم الطاغوت»(3) 


خذآونه بر دل مومن آراحش تازل می کنده فانزل الشکنه.فی قلوب 
المومنین»(4) ولی بر دل کفار ترس و وحشت می افکند. «سنلقی فی 
قلوب الذین کفروا العب»(5) 


افراد با ایمان پیرو حقٌ هستند, «الذین آمنوا اثبعوا الحق» ولی کقار پیرو 
باطلند. «الْذٍين کفروا اثبعوا الباطل»(6) 


آینده مومن محبوبیّت است. «سیجعل لهم الاحمن وذا»(7) ولی آینده کافر 
حقارت و ذلت است. «ترهقهم ذله»(8) 


اهل ایمان به هنگام جان دادن سلام فرشتگان را دریافت می کنند, 


«تتوقاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم»(9) ولی ستمگران با قهر 
فرشتگان روبرو می شوند. «تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم»(10) 


عهاه ال سا وا اس اس ی سل اه علی ح نج 
ستیز کفار در راه طاغوت است. «یقاتلون فی سبیل الطاغوت»(11) 


پاداش اهل ایمان محفوظ است. «لا نضیع اجر من احسر 
ص: 93 


1- 177) انفال, 2. 

2 178) آل عمران, 90. 
3- 179) بقره, 257. 

4 180) فتح, 4. 

5- 181) انفال, 12. 

6- 182) محشد. 3. 

7- 183) مریم 96. 


184-8) یونسن, 127 
و 185) نحل, 32. 

0- 186) نحل, 28. 
1- 187) نساء 76. 


عملا»(1) ولی تلاش دیگران محو می شود. «حبطت اعمالهم»(2) 


ات ان رای وا ارکها چم اند ههها من سل ری ۱3۱ 
ولی کافر هرچه دارد از علم و هنر و تلاش خود می پندارد. «انما اوتیته 
علی علم عندی»(4) 


کارهای موّمن پایدار است, «فلن یضلّ اعمالهم»(5) ولی کارهای کقار از 
بین عت زود. «اصل اعمالهم(5) 


موّمن از هیچ کس نمی ترسد, «لا یخشون احدآ»(7) ولی دیگران ترس 
دارند.«یخشون الناس کخشیه الله»(8) 


بر اهل ایمان فرشته نازل می شود, «نتنژل علیهم الملانکه»(9) ولی بر 
دیگران شیاطین. «تنژل الشیاطین»(10) 


ال آنمان امیده‌انن سر لسن ۱ وی کمان مانوستت او هم 
یقنطون»(12) 


و در یک کلام راه حقّ, رام برترین است, «کلمه اللّه هی العلیا» و راه کفر 


آیا با اين همه تابلوهای شفاف قرآنی, جایی برای شک و تردید باقی می 
ماند؟ در دین شکی نیست., «لاریب فیه»(14) اما انان در خود وسوسه 
ایجاد می کنند. «فی ریبهم یترددون»(202) 


2 توبه, 45. 


ص: 54 


1- 188) کهف, 30. 
2 189) بقره, 217. 
3- 190) نمل, 40. 
4 191) قصص, 78. 
5- 192) محشد, 4. 


6- 193) محشد, 1. 

7 194) احزاب, 39. 
8- 195) نساء 77. 

و 196) فصّلت, 30. 
0- 197) شعراء 221. 
1- 198) اسراء 9. 
2- 199) روم 36. 
3- 200) توبه, 40. 
204 قرو 2 


ص: 


5 


3- سیمای حضرت نوح 
پرتوی از نور (10) » سیمای حضرت نوح 
سَلامٌ ی توح فی العالمین (سوره صافّات آیه 79) 
در صیان خهانبان بر توح شلام ناد 


در قرآن, بارها درباره ی حضرت نوح که الگو و آسنوه ی مقاومت است و 
را 
ضبان اشتة آندشت: این پیامبر الهی ویژ کین هایی داشت از جمله: 


الف) اولین پیامبر اولوا العزم است که به عنوان شیخ الانبیا و پدر دوم 


بشر نامیده شده است. 
ب) تنها پیامبری است که مذت رسالتش در قرآن مطرح شده است. 


ج) سلام خداوند به نوح ویژگی خاصی دارد و عبارت «فی العالمین» به آن 


اضافه شده است. 


اتعان تاو رون 


4- ویژگی های حضرت ابراهیم 
پرتوی از نور (10) » ویژگی های حضرت ابراهیم 


وان ین شیقیه تراهم * لا جاء هیقب ليم (سوره صاقات آیات 83 - 


و بی گمان, ابراهیم از پیروان نوح بود. آن گاه که با دلی سلیم و سالم (از 
هر عیب) , به پیشگاه تزهرد کار ش آهند. 


ص: 56 


حضرت ابراهیم در میان انبیا و کی هایی داشت از جمله: 


الف) با این که یک خر حواعا قران آمرا نک ات می‌ اند فان راهم 
کان امه واحده»(1) 


)فلا بر فان آ تام مرجم شی عای حاعلی نی اماسا ات 


ج) انبیایی مثل حضرت موسی و عیسی و محمدعليهم السلام از نسل او 
ات 


د) مراسم حج از یادگارهای اوست. 


بر ملکوت و باطن آسمان ها دست یافت. «نری ابراهیم ملکوت 
السموات والارض»(3) 


خیش ایا ری اضرا اک فیراعت 


پرتوی از نور (10) » تعبیر خواب و استقلال روح 


قلَقّا جع مَعه مقة السَعْت قال با بت اّی آزی فی المتام أنّي لَْبَخکَ قانظَ 
مادا تری قال یا آبت اف ها رم ستجذنی آن سَاء ء ال من الصّایریت 
رشتفره صایات یه ۲02) 


پس چون نوجوان در کار و کوشش به پای او رسید, پدر گفت: ای 
فرزندم ! همانا در خواب ب (چنین) می بینم که تو را ذیج می کنم پس بنگر که 
چه می بینی و نظرت چیست؟ فرزند گفت: ای پدر ! آن چه را مامور شده 
ای انجام ده که به زودی اگر خدا بخواهد مرا از صبر کنندگان خواهی یافت. 


ص: 57 


1- 203) نحل, 120. 
2 204) بقره, 124. 


3- 205) انعام, 75. 


دز فر ان خواب های متعددی نقل شده که تعبیر شندن: آن.ها در دار 
نشانه ی استقلال روح و رابطه ی ان با امور غیبی است., از جمله: 


الف) خواب حضرت یوسف که یازده ستاره با ماه و خورشید بر او سجده 
ففت کنند: 


ب) خواب حاکم مصر که هفت گاو لاغر, هفت گاو فربه را خوردند. 
ج) خواب زندانیان مصر که یوسف آن را برایشان تعبیر کرد. 
بات فا سای یا ان بای الآ نون 
) خواب حضرت ابراهیم که فرزندش را ذیح می کند. 
28 من سای مایق 
پرتوی از نور (10) » موّمن تسلیم فرمان خدا 
موّمن, تسلیم خداست و در برابر دستورات او بهانه نمی گیرد. حضرت 
اسماعیل پس از انکه متوجه شد فرمان پدر فرمان خداوند است. بدون 
چون و چرا تسلیم شد و فرمود: «یا ابت افعل ما تومر» در حالی که 
اسماعیل می توانست به پدر بگوید: 
اس ات ات سای 
ب) کشتن فرزند حرام است. 
ج) امر, دلالت بر فوریت نمی کند. صبر کن. 
تراسا ات یواست ای 
لت خدا دای 
پرتوی از نور (10) » سلام خدا به انبیا 


سلام ۳ ابراهیم (سوره صافات آیه 09( 


درود و سلام بر ابراهیم. 


ص: 


58 


خداوند به انبیا سلام می کند: 
الف) حضرت ابراهیم علیه السلام. «سلام علی ابراهیم» 
ب) حضرت نوح علیه السلام. «سلام علی نوح فی العالمین»(1)؛ 


ج‌( حضرت موسی و هارون علیهما السلام. «سلام اه موسی و 
هارون»(2) 


د) پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله. البثّه درباره ی پیامبراسلام صلی الله 
علیه وآله هم صلوات می فرستد و هم به فرشتگان و مومنین دستور 
صلوات و سلام می دهد: «أن ال و ملائکته یصلّون علی النبی. 3(۰) 


و قوایل تابر گذا 

پرتوی از نور (10) » عوامل تأثیرگذار 

وا لُوطاً من مر سین * ا؟ یناخ وأَهْلَهْ مین * لا عَجُوزاً فی 
العایرین(سوره صافات آیات 133 ۰ 0135 ورهضانا لوظ نکن از فرسادکان 


است. آن گاه که او و همه ی خانواده اش را (از قهر خود) نجات دادیم. جز 
(همسرش) پیرزنی که در میان باقیماندگان (جز ء هلاک شدگان) بود. 


و ۳ 
۳ گویند: «نظام اجتماعی با اقتصادی, سازنده ی انسان است». 


ولی اسلام محور سازندگی را اراده ی خود انسان می داند نه شرایط 
بیرونی حاکم بر او, چنانکه زن فرعون بر سر سفره ی فرعون می نشست 
و در کاخ زندگی می کرد لکن ذه اف تخت ای فرار. کر فتاه بالعکسن 
زن حضرت لوط و حضرت نوح 


ص: 59 


1- 206) صافات. 79. 
2 207) صافات, 120. 
3 208) احزاب, 56 . 


در خانه ی این دو پیامبر زندگی کردند امّا راه دیگری رفتند. 

9- مفهوم عدد در قرآن 

پرتوی ۱ نور (10) » مفهوم عدد در قرآن 

و أَرْسَلناة [لی مأئه آلف َو بزیذون * قأمثواً قعلَقْتاهم ای چین (سوره 
صاقات ِِ 7 - 148) ۲ 


و پونس را به سوی یکصدهزار نفر يا بیشتر فرستادیم. پس ایمان آوردند و 
تا ند و انان را کامیاب و بهره مند کردیم. 


عدد در قرآن؛ گاهی مورد توجّه خاص است؛ نظیر آیه ی «ولیال عشر»(1) 
که مراد ده شب است نه کم تر و نه بیش تر 


گاهی مراد از عدد, کثرت است. نظیر آیه ی: «لو پُعمر الف سنه»(210) 


است. 


مورد بحث که می فرماید: قوم پونس صد هزار پا بیش تر بودند. «مائه 
الف او یزیدون» 


0- نصرت الهی و شکست ! 
پرتوی از نور (10) » نصرت الهی و شکست ! 


وق سبقت کلمَئتا لیبادتا المْرْسلِیَ * هم لَهم الْمنضوژون * وا جُندتا 
هم اون 

(سوره صافات آیات 171 - 173) 
و بی شک فرمان ما برای بندگانی که به رسالت فرستاده شده اند از پیش 
معین شده است. همانا ایشانند که پیروزند. وهمانا سپاه ماست که پیروز 


است. 


0 بقره, 96. 
ص: 60 


1- 209) فجر, 2. 


سوال: با آنگه خداوند وعده نصرت و پیروزی مردان خدا| را داده است, 
پس چرا گاهی شاهد شکست آنان هستیم؟ 


پاسخ: اقلا آن وعده های الهی محقق شده و امروز عدد پیروان ادیان 
ها ار ای وا اسان 
رفته اند و نام و نشانی از آنها نیست. اما نام پیامبران زنده است و مکان 
های منسوب به انهاء مورد احترام مردم. محبوبیّت و قداست نها نزد مردم 
با هیچ یک از دانشمندان و هنرمندان و نویسندگان و شاعران و 
سیاستمداران تاریخ قابل مقایسه نیست. 

نانیاً شکست های زاف همواره ناشی از کوتاهی و سستی پیروانشان در 
انجام مسئولیت ها بوده است. نه عدم نصرت و امداد الهی. چنانکه 
شکست مسلمانان در جنگ احد, ناشی از سستی و اختلاف و تافرسانه 
آنان بود. 


1 قران» کر آلهن 
پرتوی از نور (10) » قرآن, ذکر الهی 


ص‌ افو ان دی الذکر 4 الذین ِا فی عرُو شقاق (سوره ص‌ آیات 
1 - 2) 


صاد, به قرآن نتدآموز سوگند. آری, کسانی که کفر ورزیدند, در سر كشي 
رخ و مخالة ۳ شدیدی ۳ 


قرآن, ذکر است. «ذی الذکر» 

ذکر مبارک است. «هذا ذکر مبارک»(1) 

برای همه ی جهانیان ذکر است. «ذکر للعالمین»(2) 

ذکری در دسترس همگان است. «لقد یسرنا القرآن للذکر»(213) 


3) قمر, 17 . 
ص: 601 


1- 211) انبیاء 50. 
2 212) ص, 87. 


2- عزّت مثبت و منفی 

پرتوی از نور (10) » عرّت مثبت و منفی 

کلمه ی «عره» و «عزیز» به معنای نفوذ ناپذیری است. صلابت و 
نفوذناپذیری. گاهی بجاست. نظیر «ان العژه لله و لرسوله..» و گاهی 
نابپجاست که به معنای سرسختی و یکدندگی و لجاجت است. 


گاهی سرچشمه عژت., علم و قدرت و کمالات است., نظیر عزتی که برای 
خدا و رسول و مومنان گفته می شود ولی گاهی سر چشمه عرّت. تکبر و 
غرور و تعضب و خودیسندی است. نظیر ایه مورد بحت. «بل الذین کفروا 
فی عژه و شقاق» 


3- سیمای قرآن در یک آیه 

پرتوی از نور (10) » سیمای قران در یک ایه 

۳ ۶ و ٍِ_ وت و رل هه وه ۳ 
کتاب آنرلتاة الیک مَبازک لیِدبْرُوا عءایاته وَلِیتدَکر اوّلو الألباب(سوره ص آیه 
209( 


(این) کتاب مبارکی است که به سوی تو فرو فرستادیم تا در آیات آن 
تدبر کنند و خردمندان پند گیرند. 


سیمای قرآن در این آبه ترسیم شده است: 

الف) متن آن نوشته شده است. «کتاب» 

ب) از سرچشمه ی وحی و علم بی نهایت الهی است. «انزلناه» 
ج) گیرنده ی آن شخص معصوم است. «الیک» 

د) محتوایش پر برکت است. «مبارک» 


) هدف از نزول, تدبر در ان است. «لیذبروا» 


و) علم و آگاهي به نکات و معارف آن, مقدُمه ی حرکت معنوی و قرب به 
خداست. «لیتذکر» 


ز) کسانی این توفیق را خواهند داشت که خردمند باشند. «اولوا الالباب» 


ص: 602 


4- حکومت نمونه 
پرتوی از نور (10) » حکومت نمونه 


قسَکُزتا ة ایح تجرٍی بأمره مُعَاء عبث آضات * و الشْتاطین کل لا 
وعواص * و5اخرین مَقدّنین فی ال ماد * هدا عَطاوْنا قافن َو سک بعه 
جساب * وان له عندتا لرلقی وَجْسَن ماب (سوره ص آیات 36 - 40) 


پس ما باد را مسخر او ساختیم که به فرمان او هر کجا می خواهد به 
نرمی و آرامی حرکت کند. و شیاطین را (مسچر او ساختیم) هر با و 
غوّاصی از آنها را. و گروه 0 از شیاطین که در غل و زنجیر (و تحت 
سلطه ی او) بودند. (گفتیم:) این بخشش بی حساب ماست. به هر کس 
رات میک بات 


جمله: تسخیر باد و بهره گیری از نیروی جن و مهار کردن نیروهای مخژب و 


بود. 


آری, یک حکومت نمونه باید؛ 
الف) از نیروهای مخژب درامان باشد, «مَقژنین فی الاصفاد» 


ب) مشکل ارتباط سریع و حمل و نقل را حل کند, «سخرنا له الریح 
بامره» 


ج) از تخطص ها استفاده کند, «بتاء وغواص» 
ص: 63 


د) قدرت تصمیم داشته باشد, «فامنن او امسک» 
0) دستش باز باشد, «بغیر حساب» 
و) آینده ی معنوی اف مه باشد. «عندنا لزلفی و حسن شات# 


که انیا و برکات فحل فش 


ی ی و ی تقو لد ل و 1 شرب 
فا وا ای ار تام 2 ان نی ان ی ات شوه 


و بنده ی ما اپوب را یاد کن, آن گاه که پروردگارش را ندا داد که: شیطان 
مرا به رنج و عذاب افکنده است. 


تحمّل سختی از سوی انبیا برکاتی دارد, از جمله: 
تب ابان.ضفام وه آی: در ان یت خزافنت می تحایتد: 


ج) اگر الگوها و بزرگان نیز سختی ببينند, فقرا و ضعفا و بیماران تحقیر 


نمی شوند. 
رخف زان برخورم با مشکلات: وا اد آنان هی امو*ند. 
6- شریک جرم طلبی در قیامت 
پرتوی از نور (10) » شریک جرم طلبی در قیامت 
ان دیک لو تام أهُلِ التّار(سوره ص آیه 64) 
ها ماه فا ای نک مات است. 


در قیامت. هر کس دنبال شریک جرم می گردد که گناهش را به دوش او 


بیندازد: 
- بعضی گویند: جامعه ما را منحرف کرد. «لولا انتم لکثا مومنین»(1) 


ص: 604 


1- 214) سباء 31. 


- بعضی گویند: دوست بد ما را منحرف کرد. «لقد اضلّنی عن الذکر»(1) 


بقضی. کویتد شریی. مار | منرت کر «الاخار یومتد عضمم. ار 
عدق>(2) 


بعضی گویند: بزر کات فاسد ما را منحرف کرده اند. «اطعنا سادتنا و 
کبرائنا فاضلونا»(3) 


- بعضی گویند: شیطان ما را منحرف کرد. «فلا تلومونی و لوموا 
انفسکم»(18 2) 


7- رابطه بین گوینده و گفتار 
پرتوی از نور (10) » رابطه بین گوینده و گفتار 


قال قالحو؛ والْحوٌ آفول * لثلان جهتم منک وین تبعک متهم آجمیین 
(سوره ص آیات 84 - 85) 


(خداوند) فرمود: به حق سوگند و حق می گویم: که جهثم را از تو و تمام 


رابطه میان گوینده و گفتار چهار نوع است: 

الف) هم گوینده باطل است. هم سخن باطل است. 
ب) گوینده بر باطل است, ولی سخن حقی می گوید. 
ج) گوینده بر حقّ است ولی حرفش باطل است. 

د) هم گوینده حقّ است و هم کلام او حق است. 


الحق اقول» 
8 ابراهیم, 22. 


ص: 605 


1- 215) فرقان, 29. 
2 216) زخرف, 67. 
3- 217) احزاب, 67. 


قات تیان صتق و رای 

پرتوی از نور (10) » ابعاد صدق و راستی 
والذٍی جء بالصَدّق وق به أوْلیِکَ هُمْ الْتَفون 
(سوره زمر آیه 33) 


و کسی که سخن راست و درست آورد و آن را تصدیق کرد, آنانتد همان 


دق و راشتن دارای ابعادی آتیت: 
صدق در گفتار: «جاء بالصدق» (آیه ی مورد بحث) 
صدق در وعده: «انه کان صادق الوعد»(1) 

صدق در عهد: «صدقوا ما عاهدوا اللّه علیه»(2) 
صدق در عمل: «اولنک الذین صدقوا»(3) 


و کسی که در همه ی مراحل. صداقت لازم را داشته باشد «صذیق» 
نامیده می شود. 


9- دستاورد مجرمان در دنیا 
پرنوی از نور (10) دا دستاورد مجرمان در دنیا 


قذٌ قالها الذین من قَبلهمٌ ما قْتی عَلهُم ما کائوا یکَسبُون(سوره زمر آیه 
50( 


نف استی. کشنانی که قبل, از .انان پودند (نیز) این خن را کفتنده ولی ان 
چه را (در دنیا) کسب می کردند کاری برایشان نکرد. 


در اين آیه می فرماید: آنچه مجرمان در دنیا کسب کرده اند. در قیامت به 
کازسان تفی: نو وای در آیات دیگر قرآن مصادیق آن چه کسب کرده اند 


بیان شده است, از < 
ص: 06 
0 


2 220) احزاب, 23. 
14 22)ربفرم 177 


- «لن تغنی عنهم اموالهم»(1) هرگز اموالشان کارساز نیست. 
- «ما اغنی عنکم جمعکم»(2) هرگز جمعیّتشان کارساز نیست. 
- «لا یغنی عنهم کیدهم»(3) هرگز تدبیرشان کارساز نیست. 
اخیت نون ع خسن #وآززن 

پرتوی از نور (10) » احسن بودن و احسن خواهی 


وانبعُوا آ* خضوا ها ال اآتک تنم خن کل آن‌تاوتم ااعدات 0 
1 تفر ند 565( 


و از بهترین آنچه از پروردگارتان به سوی شما نازل شده است پیروی 
کنید. پیش از آن که عذاب, ناگهانی و در حالی که از ان بی خبرید به سراغ 
شما اید. 


تمام کارهای خداوند به احسن وجه و بهترین شیوه انجام شده است: 


- هر چه را آفریده به بهترین وجه آفریده است. «احسن کل شی ‏ 
خلقه»(4), «احسن الخالقین»(5), «فی احسن تقویم»(6) 


- داستان های او بهترین است. «احسن القصص»() 

سحکم. او پهترین امستهض من آحشن نالعا 181 

تا تشه اه ات کارا مها اش 

- از بهترین سخن پیروی کنیم. «فیتبعون احسنه»(9) 

- بهترین سخن را بگوییم. «یقولوا التی هی احسن»(10) 

- بدی را با بهترین شیوه پاسخ دهیم. «ادفع بالتی هی احسن»(11) 


ص: 607 


2221 ال کر از 10 
2 223) اعراف, 48. 
3- 224) طور, 46. 

4 225) سجده, 7. 

5- 226) مقمنون, 14. 
6- 227) تين, 4. 

7- 228) یوسف. 3. 
8- 229) مائده, 50. 
9 230) زمر, 18. 
0- 231) اسراء 53 . 
1- 232) فضلت, 34. 


- پاسخ احترام مردم را بهتر بدهیم. «فحیوا باحسن منها»(1) 


- با مال یتیم به بهترین وجه برخورد کنیم. «لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی 
هی احسن»(2) 


- با مردم با بهترین شیوه جدال و گفتگو کنیم. «جادلهم بالتی هی 
احسن»(3) 


1- اقرارهای مجرمان 
پرتوی از نور (10) » اقرارهای مجرمان 

مه 11 و روص ماو + م2 لا 9 ءِ 9 

بلی قد حاعتک عءایاتی بت بهّا وَاستکبرّت وکنت من الکافرین (سوره 


آری, آیات من به سراغ تو آمد, اما آنها را تکذیب کردی و تکبر ورزیدی و 
از کافران شدی. 


مجرم در قیامت چند سخن دارد: 

1. اقرار به کوتاهی. «فرطت فی جنب اللّه» 

2 اقرار به مسخره کردن. «لمن الساخرین» 

3 آرزوی هدایت. «لو ان اللّه هدانی» 

4 آرژوی باز کشت به دنیا. «لوان لی کرام» 

2- دروغ بستن به خدا 

پرتوی از نور (10) » دروغ بستن به خدا 

یوم القتاقه تری الذِین کَدَبُواً ی الله وَجُوفْهُم مُمَودَ ایس فی جهتم 
مَنوی للمتکبرین 


(سوره زمر آیه 60) 


و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروع بستند رو سیاه می تتتی آ بای 


ص: 69 
1- 233) نساءء, 84 . 


2 234) اسراء 34. 
3- 235) نحل, 125. 


دروغ بستن به خداوند نمونه های بسیار دارد, از جمله: 
الف) برای خداوند شریک قرار دادن. 

ب) خدا را به چیزی شبیه کردن. 

ج) فرشتگان را فرزند خدا دانستن. 

د) کار زشت خود را به خداوند نسبت دادن. 

0( ادذعای خدایی پا پیامبری کردن. 

و) تحریف و بدعت در قوانین الهی. 


معصوم علیهم السلام نسبت دهد در حقیقت به خداوند دروغ بسته است. 
زیرا سخن اهل بیت علیهم السلام از رسول اکرم صلی الله علیه واله و 
سخن پیامبر از خداست.(1) 


3 تراغ دور ات الهت 
پرتوی از نور (10) » انواع دستورات الهی 

بل ال قَاعبة ون من الشاکرین(سوره زمر آیه 66) 

بلکه تنها خدا را پرستش کن و از سپاس گزاران باش. 


فرمان های خداوند دو نوع است: 

۷ دستور مولوی که خداوند به عنوان مولا صادر , می کند و عقل را به 
اهتدان ان زاهی شنت یر فرهان طوای جر مب هه ایطوتوا تالیت 
العتیق»(237) 


2 دستور ارشادی, که عقل وان فا ررض آن را درک هت کتن< و حکم 
خداوند, ارشاد به حکم عقل است., نظیر جمله «کن من الشاکرین» زیرا 
را 


ص: 609 


4 علل جاودانگی کیفر و پاداش 
پرتوی از نور (10) » علل جاودانگی کیفر و پاداش 


و سبق الذین الوا تمغ لی الْجتّه مرا حتی لذا جآء۶وها و فیحث واه 
وقال لَمْم حَرَیبها ِِ ۹ طبتْم فا 2 کی 


و کسانی که از پروردگارشان پروا داشتند گروه گروه به سوی بهشت 
سوق داده شوند تا چون به نزد آن رسند, در حالی که درهای بهشت 
گشوده شده است و نگهبانان بهشت به انان گویند: «سلام بر شما پاک و 
پسندیده بودید. پس داخل شوید در حالی که در ان جاودانه خواهید بود». 


سوال: با آنکه عمر و اعمال نیک و بد انسان در دنیا محدود است. چرا کیفر 
و پاداش قيیامت نامحدود است که قران می فرماید: دوزخیان و بهشتیان 
جاودانه در اتش پا بهشت خواهند بود. 

پاسخ: اولا جاودانگی در بهشت؛ از باب لطف خداوند است و منافاتی با 
عدل ندارد. 

ثانیا جاودانگی در دوزخ برای همه دوزخیان نیست بلکه بسیاری از 
مجرمان پس از دیدن کیفر اعمالشان و پاک شدن از گناه, وارد بهشت می 
ثالناً مات کیفر بستگی به میزان سبکی پا رفن ینز جرم دارد, نه زمان 
انجام جرم. چه بسا کسی که در یک لحظه اقدام به قتل کسی کرده و حتّی 


شدفین تسده فا داد دام بوای اه عنن. اند ففتر ستی. کند. ابا مجازانت 
کبربت زردن به یک بشکه بدژین پا یک کشتی ببزین یکسان است؟ 


ص: 70 


آری, آن که.تمام غفر تافرمانن خالق, هستی و خدای بزز ک زا کرده است: 
برای هميشه در عذاب خواهد بود. 


5- عوامل مغفرت در قرآن 

پرتوی از نور (10) » عوامل مغفرت در قرآن 

عافر الأنب وقابلِ لوب شدید القاب ذی الطَوْلِ لا له 
المصیرٌ (سوره غافر ایه 3( 

معبودی جز او بیست. 


لا مه له 
هو الیه 


بازگشت (همه) به سوی اوست. 


کر قر ان عماضلی رای فرب اوه انس از جماه: 

1 ایمان. «اآمثا بربنا لیغفر لنا»(1) 

2 ها فان ها الله. عفر اکب »۱2۱ 

. پیروی از انبیا. «فائبعونی... یغفر لکم»(3) 

عفو و گذشت از مردم. «و لیعفوا.... یغفراللّه لکم»(4) 

: قرض الخسته و وام داون بة,مزدم. «آن تعرضوا الله,» نفقن لکم»51] 
. جهاد. «تجاهدون تیان الا یغفر لکم»(6) 

, عبادت. «أنِ اعبدواللّه... یغفر لکم»(7) 

. پرهیز از گناهان کبیره. «ن تجتنبوا کبائر.... نکفر عنکم سیئاتکم»(8) 
. دعا و استغفار و انابه خود انسان. «ظلمث نفسی... فغفر له»(9) 


نا هچ ما وا لب و ها 


ص: 71 


1- 238) طه, 73. 

2 239) انفال, 29. 

- 240) آل عمران, 31. 
4 241) نور, 22. 

5- 242) تغابن, 17. 

6- 243) صف, 11 - 12. 
7- 244) نوح, 3 - 4. 

8- 245) نساء 31. 

و 246) قصص, 16. 


0 دعای اولیای خدا برای انسان. «یا آبانا استغفر لنا...»(1) 
6- دعای انبیا و فرشتگان 
پرتوی از نور (10) » دعای انبیا و فرشتگان 


4 و هم جتّات ی و دمم و من صَلح من ءاباتهم و ارواجهم 
- تهم الک آنت العَزیرٌ الْحکیم 


(سوره غافر آیه 8) 
پروزد کارا اه انان.زا با هر کنین از بذران و همسران و. فرزندانشان که 


صلاحیت دارند به باغ های اقامتی که به ایشان وعده داده ای وارد کن؛ 


انبیا و فرشتگان دعاهای خود را با «ربّنا» و «ربٍ» آغاز می کردند: 
- دعای حضرت آدم: «ربنا ظلمنا انفسنا»(2) 

- دعای حضرت نوح: «رت اغفرلی ولوالدی»(3) 

- دعای حضرت ابراهیم؛ «رث اجعل هذا بلداً آمنا»(2) 

- دعای حضرت یوسف: «رب قد آتیتنی من الملک»(5) 

دای حضر موی رت ها اتعمت ارت مه کین فقین ۱۳ 
وهای خض رس یمان :رت آونعتی آن: آشکز تعمنی ۷ 1 
معا سوت سیر نا اول عا ماتیه۱۳۱ 


+ وعای رمصهل اکرم صلی الله: غايه واله؟ زب آعود یک من.همز ات 
الشیاطین»(9) 


- دعای مومنان: «ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار»(10) 
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1- 247) یوسف, 97. 

2 248) اعراف, 23. 

3- 249) نوح, 28. 

4 250) بقره, 126 - 128. 

5- 251) یوسف, 101. 

6- 252) قصص, 24. 

7- 253) نمل, 19. 

8- 254) مائده, 114. 

9 255) مقمنون, 97. 

0- 256) آل عمران, 191 - 194. 


- دعای فرشتگان در اين آیه که می گویند: «ربنا وادخلهم جثات» 
417 دوزخیان 3 آر توق بازگشت 
پرتوی از نور (10) » دوزخیان و ارزوی بازگشت 


قالوا رَبناً متا ائتین وأحییتتا این قاغترفتا بدْئوبتا قَمَل الی خُروج من 
سبیل (سوره غافر ایه 11) ۲ 


کفار گویند: «پروردگار| ! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی. این به 


گناهان خود اعتراف کردیم؛ پس آيا برای بیرونرفتن (از دوزخ) راهی 
هست ؟» 


آرزوی جانسوز دوزخیان برای باز گشت به دنیا بارها در قرآن مطرح شده 


لت . 


با ای سا هآ سا 
11 
«هل الی مردٌ من سبیل»(1) آیا راهی برای بازگشت هست؟ 


هه ان ی کانمن العسی هت ایکا مر ار بیدا 2 


فرشا ارجا ما فان انا ظالمون 9 برورن کار ا ها راد سا شارت 
کن؛ اگر دوباره باز گشتیم ستمکاريم. 


ط ارخنین اعلی اغفل ضالها »۱ پرهرد ار را عا ان ۲ .عم 
نیک انجام دهم. 


«فارجعنا نعمل صالحا»(261) ما را بازگردان تا کار نیک انجام دهیم. 
1) سجده, 12. 
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1- 257) شوری, 44. 
2 258) زمر, 58. 

3- 259) مومنون, 107. 
4 260) موّمنون, 100. 


8- قضاوت عادلانه 
پرتوی از نور (10) » قضاوت عادلانه 


َو هُم بارژون لا یکقی علی اللّه ملهم شب ۶ من الْمْلک الیو له الواجد 
العتّار(سوره غافر آیه 16( 


روزی که مردم ظاهر و آشکارند و هیچ چیز از آنان بر خداوند پنهان نیست. 
(در آن روز ندا آید:) امروز حکومت برای کیست؟(و پاسخ آند ()برای 


خداوند یکتای قهار. 

بروز و ظهور مردم در قیامت و حضور آنان در پیشگاه الهی به صورتی که 
هیچ قطه ی, انیامت رای قصاعت. عاولانت: نافن بگذارد. به خاطر اموری 
ست . 


الف) هموار شدن زمین و حذف کوه ها. «قاعاً حفصفا»(1) 


ب) خروج همه از قبرها. «و اذ القبور بعثرت»(2), «و آخرجت الارض 
انفالها»(3) 


ج) گشوده شدن نامه ی اعمال. «و اذا الطحف تثشرت»(4) 
د) تجسم اعمال. «ینظر المرء ما قدذَمت یداه»(د) 

کشف مسایل مخفی. «بدالهم ما کانوا یخفون من قبل»(6) 
و) گواهی اعضای بدن. «تشهد آرجلهم»(7) 

9 خلوم فای.ظام 

پرتوی از نور (10) » جلوه های ظلم 


اقق نکزی. کل کی نضا کسشتق: لا طلم القم ان هرن 
الجساب(سوره غافر آیه 17( 
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1- 262) طه, 106. 
2- 263) انفطار, 4. 
3 264) زلزله, 2. 
4 265) تکویر, 10. 
5- 266) نباء 40. 
6- 267) انعام, 28. 
7 268) یس, 65. 


امروز. هر کس در برابر کاری که کسب کرده است باداش داده می شود؛ 
امروز هیچ ظلمی نیست ؛ همانا خداوند به حساب ها زود می رسد. 


ظلم جلوه هایی دارد: 

باتوی رس ات ترا 
ب) کم دادن پاداش. 

ج) کیفر مجرم بیش از حقش. 


الیوم» 


0 علت: سریع الخساب بودن خداوند 


پرتوی از نور (10) » علت سریع الحساب بودن خداوند 


طولانی شدن دوره ی دادرسی در دنیا يا به خاطر انکار مجرم و پوشاندن 
جرم است. که در قیامت, زمین و زمان و اعضای بدن و فرشتگان و نامه 
های اعمال همه گواهند و جایی برای انکار و مخفی نمودن جرم نیست. 


یا به خاطر دفاع مجرم از خود است.: که ان روز همه به خلاف های خود 
اعتراف دارند و دفاعی ندارند. 
یا به خاطر احضار افراد و پرونده هاست, که همه حاضرند و پرونده ها باز 


است. 


باب خاطر تامل فاص و جدید نظر است: که بر برخد اون بوشنده 


شود. 


یا به خاطر کارشکنی هایی است که طرفداران مجرم در دادگاه دارند که 
در ان جا شفیع و یاوری وجود ندارد. 
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بنابراین در قیامت خداوند به حساب ها زود رسیدگی می کند. «آن الله 
سریع الحساب» 


1- آداب دعا 
پرتوی از نور (10) » آداب دعا 


_ * ]- _ للم" ۰ و , 3 ‌ِ ۰ 7 51 ۳1 ۳ ۳ ت ۳ ِ ]تن 
وقال تم ااغونی آشتجت کم 2 الذین تشتگیژون غن عتاتیی 


ارو و 


سَیَدْحْلونَ جَهَتَم داخرین (سوره غافر آیه 60) 


و پروردگارتان گفت: «مرا بخوانید تا برای شما اجابت کنم. همانا کسانی 
که از عبادت من سر باز زده و تکبر می ورزند به زودی با سرافکندگی به 
جهثم وارد می شوند». 


آداب و شرایط دعا: 


هرا اماق و عفل سا له اشد جمسحت این امتوا ه عفل 
الصالحات»(1) 


هر با اخلاض باشتد: «فادغوا آلله مخاضین له آلدین»۱ 12 

3. با تضرع و مخفیانه باشد. «ادعوا ریُکم تضرعاً و خفیه»(3) 
4 با بیم و امید باشد. «و ادعوه خوفاً و طمعا»(4) 

5 در ساعاتی خاص باشد. «یدعون رهم بالغداه و العشی»(5) 


6 حغا کتنده اد انشمای الفی ره کرد هه للم الاسهاع آلحستی فادعوه 
بها»(6) 


هو تن شکخاتب خی ی دخادا 
پرتوی از نور (10) » علل مستجاب نشدن برخی دعاها 


سخالت با ای کم خدا وعجه‌ ی استحایت دایم است؛ «ادغوتی آشتخت 
لکم» چرا برخی دعاهای ما مستجاب نمی شود؟ 
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1- 269) شوری, 26. 
0 1 
3- 271) اعراف, 55. 
4 272) اعراف, 56. 
5- 273) انعام, 52. 
274-6) اعراف, 180. 


پاسخ: الف) بعضی اعمال نظیر گناه و ظلم و خوردن لقمه ی حرام و عفو 
نکردن کسانی که از ما عذرخواهی می کنند, مانع استجابت دعا می شود. 


ب( گاهی مستجاب شدن دعای ما نظام افرینش را به هم می ریزد نظیر 
داش آموتی کیدر اجان حهر انا درباشه اینسفال که آبا تسام دریاها 
بالاتز اتفت با کف هاه خونربه اشتاه مه نود سطع حریاها بالاعر آرجم! 
از خداوند خواسته بود که این دو را جا به جا کند تا او نمره ی قبولی بگیرد ! 
به هر حال خداوند همان گونه که قادر است., حکیم نیز هست. 


ج‌( کاهی ان دعا مستجاب نمی شود, ولی تایه ار مستجاب می شود. 


د) گاهی اثر دعا در آینده ی خود انسان با خانواده و نسل او يا در قیامت 
نتیجه می دهد و فوری مستجاب نمی شود. 


و فشایل آر آمتتن ورف ان 
پرتوی از نور (10) » وسایل آرامش در قرآن 


له اْذی جعل لَکْمْ الیل لتسکنوا فیه وَالهَار فُبصرا ِنّ ال لذُو قصْل 
عَّی الّاس ولَکِنّ أَکترّ الّاس لایَشُکُرُونَ (سوره غافر آیه 61) 


روز را روشنی بخش ساخت ؛ همأنا خداوند نسبت به مردم لطف بسیار 


در قرآن چند چیز وسیله ی آرامش معژفی شده ست که نمونه هایی از 
آن فت اور 
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الف) یاد خدا. «آلا بذکر اللّه تطمئنْ القلوب»(1) آگاه باشید تنها با یاد خدا 
لا ارام هی کرد 


ب) دعای پیامبرصلی الله علیه وآله. «ان صلاتک سکن لهم»(2) درود 
ودعای تو برای مردم ارام بخش است. 

ج) امدادهای غیبی. «هو الذّی انزل السکینه فی قلوب المومنین»(3) او 
کسی است که ارامش را در دل های مومنان نازل کرد. 

د) همسر. «لتسکنوا الیها»(4) خداوند برای شما همسر قرار داد تا به نزد 
او ارامش پابید. 

) خانه. «الذٌی جعل لکم من بیوتکم سکنا»(5) کسی که برای شما از 
خانه هایتان محل ارامش قرار داد. 


و شب, که زمانی مناسب برای آرفیدن و آسایش است. «جعل لکم اللیل 
لنسکنوا فیه» 


4- اسلام و تفریح 


دلکم بقا کنثم تفرخون فی الارض عیّر الق ویقا کنم تَفَرَحُونَ (سوره 
غافر ایه 75) 


انز (قذاب) به خاطر ان است که در زمین بت تاخف شادی. .هی کردید.ه 
در ناز و سرمستی به سر می بردید. 


اسلام دین فطرت است و با شادی که خواسته ی فطری و غریزی انسان 
است, مخالفتی ندارد, آن چه مورد انتقاد است شادی های نابجاست که در 
قران مواردی از ان بیان شده است. از جمله: 
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1- 275) رعد, 28. 


2- 276) توبه, 103. 
3- 277) فتح, 4. 

۵ 
5- 279) نحل, 80. 


* عده ای از این که به جبهه نمی رفتند شاد بودند. «فرح المخلفون 
بمقعدهم خلاف رسول الله»(1) 


* شادی به خاطر کامیابی های دنیوی و همراه با غفلت از آخرت. «فر حوا 
بالحیاه الدنیا»(2) 


* شادی به خاطر کسب ثروت. به قارون گفته شد: «لا تفرح» 


فرحوا بها»(3) 
* شادی به خاطر داشتن از علم. «فرحوا بما عندهم من العلم»(۵) 


اما اگر شادی بر اساس حو" و لطف الهی و خدمت به مردم و رسیدن به 
کمالات باشد یک ارزش است. «قل بفضل الله و برحمته فبذلک 
فلیفرحوا»(3) 


5 مراحل علم 
پرتوی از نور (10) » مراحل علم 


قَلَقّا جاعَهْم رَسْلَهْم بالات قرخواً یا عندهم مُن العلم و خاق بهم شا 
کار وا به تشتهزءون (سوره غافر آیه 83) 


پس چون پیامبرانشان همراه با معجزات به سراغشان آمدند به آن مقدار 
علمی که نزدشان بود خوشحال شدند (و حاضر نشدند منطق انبیا را 
بپذیرند) و آن چه (از قهر الهی) که به تمسخر می گرفتند. آنان را فرا 
گرفت. 


قرآن برای علم سه مرحله بیان کرده است: 


الف) علم مفید که سبب رشد معنوی انسان باشد, همان گونه که موسی 
به خضر علیهما السلام گفت: ایا اجازه می دهی من همسفر تو 


ص: 709 


1- 280) توبه, 81. 

2 281) رعد, 26. 

282) آل عمران, 120. 
4 283) غافر, 83. 

5- 284) یونس, 58. 


باشم تا از آنچه می دانی وسبب رشد است به من بیاموزی.(1) 


ب( علم بی فایده, نظیر علم به عدد اصحاب کهف که آپا سه نفر بودند پا 
پنج نفر یا هفت نفر, زیرا مهم تصمیم انان برای حفظ دینشان بود.(2) 


ج) علم مضّ نظیر علم سحر وجادو برای جدایی میان زن و شوهر.(287) 
6- موضع گیری کفار در برابر رسول خدا 
پرتوی از نور (10) » موضع گیری کفار در برابر رسول خدا 


وقالوا فُلوتا فی انم مَمّا تذغوتا له وفیءلداتا وف و من بییتا ویک 
ججابْ قاعَْل [نا اون 

(سوره فصلت آیه 5( 

و گفتند: «دل های ما از آن چه ما را به سوی آن دعوت می کنی در 
پوشش و پرده است و در گوش های ما سنگینی است. و میان ما و تو 


حجابی: است, بسن تون کار خود را انجام دو‌ها نیز (کار غوو زا انخام مت 
دهیم.»* 


کقار در برابر پیامبر و قرآن, پنج موضع گیری سخت داشتند: 
الف) اعراض و دوری کردن. «فاعرض اکثرهم» (در آیه ی قبل) 
ب) آماده نبودن قلبی برای پذیرش حقّ. «قلوبنا فی اکنه» 

ج) گوش ندادن به پیام ها. «فی آذاننا وقر» 


د) اعلام وجود مانع. (یعنی حجاب خودبینی و دنیاپرستی و...) «بیننا و بینک 
حجاب» 


) پافشاری بر راه خود. «فاعمل اننا عاملون» 
7 بقره, 102. 


ص: 90 


1- 285) کهف, 66. 
2 کمف : 22 


7- ابزارهای وسوسه شیطان 
پرتوی از نور (10) » ابزارهای وسوسه شیطان 


و ام زک ون السَبْطَان تم قاسشتیدٌ بالله لد و السَیهٌ الَْلیغْ (سوره 


و اگر انگیزه و وسوسه ای از طرف شیطان تو را تحریک کند (که بدی را 
با بدی جواب دهید) پس به خداوند پناه ببر که او خود شنوای اگاه است. 


وسوسه ی شیطان «نزغ», راه ها و ابزارها و انواعی دارد: 

- گاهی از طریق ترساندن, «الشیطان بعدکم الفقر»(1) 

- گاهی از طریق زیبا جلوه دادن, «زیّن لهم الشیطان اعمالهم»(2) 
- گاهی از طریق وعده های تو خالی, «یعدهم و یمنیهم»(3) 


- گاهی از طریق دشمنی و کینه است. «یوقع بینکم العداوه و 
البغفضاء»(291) 


8- نداهای قيیامت 
پرتوی از نور (10) » نداهای قیامت 


له برد علَم الساغه وما ۶" تخژخ من لمات من اقا وما تخمل من ألّی 
ولا تصَء الا بعلمه وَیَوَم 2 ین شرکآءی قالوا عءاد تاک ما متّا من شهید 
(سوره فصّلت آبه 47) 


آگاهی به مان وقوع قیامت تنها به خداوند باق حرخد: و هیچ میوه ای از 
غلاف خود خارج نمی شود و هیچ ماده ای باردار نمی شود و بار نمی گذارد 
مگر به علم او, و روزی که (خداوند) آنان را ندا کند؛ شرکای من (که می 
پنداشتید) کجا هستند؟» گویند: «ما عغرضه داشتیم که هیچ گواهی (بر گفتار 
و عقیده ی خود) نداریم.» 


1 مائده, 91. 


ص: 91 


1- 288) بقره, 268. 
2 289) نمل, 24. 
3- 290) نساء 120. 


گفتار و نداهای قیامت در قرآن: 
- ندای سلام به بهشتیان: «نادوا اصحاب الجثه ان سلام علیکم»(1) 


- ندای بهشتیان به دوزخیان که ما وعده های خدا را يافتيم شما چطور؟ «و 
نادی اصحاب الجثه اصحاب الثار آن قد وجدنا ما وعدنا ربنا»(2) 


- ندای دوزخیان برای دریافت آب. «نادی اصحاب الثار اصحاب الجثه آن 
افیضوا علینا من الماء»(3) 


- ندای خداوند به مشرکان که شرکای من کجا هستند. «ینادیهم فیقول این 
شرکائی»(4) 


- ندای منافقان به مقمنان که ما در دنیا با هم بودیم, از ما دستگیری کنید. 
«ینادونهم الم نکن معکم»(ظ) 


قاتا متا تهخاریی. 


سَتريهم م ءایَایتا فی الأقاق وفیٍ انتسهع عتی شبن لفق اند الخو اولم تکفن 
یک ای کز شی ء شهید 


(سوره فصلت ان 3) 


صا دز ایتدم نزدیکی. یات خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به 
آنان نشان خواهیم داد, تا برایشان روشن شود که قطعاً او حق است. آپا 
کافی نیست که پروردگارت بر هر چیزی گواه است ؟ 


مراحل خداشناسی در اين آیه آمده است: گاهی از آثار پی به موْتر می 
بریم. «ایاتنا فی الافاق و فی انفسهم» و گاهی خودش 
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1- 292) اعراف. 46. 
2 293) اعراف. 44. 
3- 294) اعراف. 50 . 
4 295) قصص, 0۵2. 
5- 296) حدید, 14. 


را می یابیم و واسطه ها را کنار می زنیم. «اولم یکف بربک اثه علی کل 
شی ۶ شهید» همان گونه که خودش شاهد بر یکتایی خود است. «شهدالله 
انه لا اله الا هو»(1) 


کی گشته ای نهفته که پیدا کنم تو را 


با صد هزار جلوه برون آمدی که من 

با صد هزار دیده تماشا کنم تو را 

امام حسین علیه السلام در دعای عرفه می گوید: «متی غبت حثی تحتاج 
الی دلیل بدل عليت:.. غمیت. غینم لا ترای» ابا بزاي غیر ته تمودی است که 


برای تو نیست, تو کی غائب بودی تا به دلیل نیاز داشته باشی کور باد 
چشمی که تو را نبینید. 


0- سیمای حق 


پرتوی از نور (10) » سیمای حق 


بستَعچل بها للذین لا ون با قالْذین عَامَواً مُشفقون منها و یَْلَمُون نها 
الک الا ان الذین * زون فی السَاعه لفی صَلال بعید دٍ (سوره شوری ای 
18( 


۸ 


کسانی که ایمان به قیامت ندارند (نسبت به وقوع آن) شتاب می ورزند, 
ولی کسانی که به آن: ایفان دارتذ از آن هی ترسند و مین دانتد که قیامت 
حق" است, بدانید محققا کسانی که درباره قیامت به جدال می پردازند در 
گمراهی دوری هستند. 


حق,؛ صفتی است که در قرآن برای امور مختلفی آمده است: 
- خداوند. «ذلک بان اللّه هوالحق»(2) 
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1- 297) آل عمران, 18. 
2 298) لقمان, 30. 


- پیامبر. «ارسلناک بالحق»(1) 

- قرآن. «انزل الکتاب بالحق»(2) 

- دعوت. «له دعوه الحق»(3) 

- معاد. «یعلمون انها الحق» 

- سنجش. «والوزن یومثذ الحق»(302) 

1- علل مهم تر بودن آخرت 

پرتوی از نور (10) » علل مهم تر بودن آخرت 


هن کان یُرِید حَرت لح تزد له فی حَرّیه وَمن کان رید کرت الد سا نز 
مها وَمَالَة فی الأْخْرَّه من تصیب(سوره شوری آیه 20( 


آن که کشت آخرت بخواهد برای او در کشتش می افزاییم و آن که کشت 
دنیا بخواهد از آن به او می دهیم و در آخرت هیچ نصیبی ندارد. 


آخرت از دنیا مهم تر است. زیرا: 
1 برای آخرت خواهان توسعه و رشد است. «نزد له فی حرثه» 


2 آخرت خواهان از دنیا بهره کمی می برند ولی دنیاخواهان هیچ بهره ای 
از اخرت ندارند. «ما له فی الاخره من نصیب» 


3 آخرت خواهان به همه اهداف خود می رسند. «نزد له فی حرثه» در 
خالی که دنیاخواهان تنها به گوشه ای از اهداف خود می رسند. «نوّته منها» 


2 اعراف. 8 . 
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1- 299) بقره, 119. 


02 17 
3 301) رعد, 14. 


02 گناهان کبیره 


والذین یِجْتَیبُونَ کبایر الانم والقوایش ولذّا ما عَضبوا هم یَعْفرُون(سوره 
شوری آیه 37) 


غضب کنند, می بخشند. 


گناهان کبیره کدام است ؟ 


امام خمینی قدس سره در تحریر الوسیله در شرایط امام جماعت می 
فرماید: امام جماعت باید از گناهان کبیره پرهیز کند و آن: هر گناهی است 
که در قرآن وعده عذاب 0 داده شده, با شدیدآ با 1 برخورد شده, با 
دلیلی داشته باشیم که هم وزن يا بدتر از گناهان کبیره شناخته شده, یا 
عقل ان را کبیره بداند. یا در افکار عمومی موّمنان کبیره شمرده شود یا 
دلیل خاضی بر کبیره بودن آن داشته باشیم. 


سپس نمونه هایی را می شمرد از جمله: یأس از رحمت خدا, نسبت دروع 
به خدا و رسول, قتل. نسبت ناروا به زن شوهردار, فرار از جنگ, عاق 
والدین, قطع رحم. سحر, زنا, لواط, خوردن مال یتیم, کتمان حقّ, گواهی 
باطل, پیمان شکنی, شراب خوری, تجاوز در وصیْت. رباخواری, قمار, کم 
فروشی, خوردن گوشت مردار و خوک, کمک به ظالم و تکیه بر او, اسراف 
و تبذیر, حبس حقوق مردم, دروغ, تکبر, خیانت, غیبت. سخن چینی, سبک 


لهو و لعب. 


ص: 95 


5 مب کفمرآه گرو الوب 
پرتوی از نور (10) » معنی گمراه کردن الهی 


وَمَن پ یصلل اد قمَاله من وَلی من بقده وَترزی الضالْمین لتّا رأوّ العذْاب 
ول ِقولون هل ای رَد من سَییل 


(سوره شوری آیه 44( 
و هر که را خدا گمراه کند (و به گمراهی خویش واگذارد) پس بعد از آن 
برای او هیچ یاوری نیست و ستمگران را شکامی. که غذاب الهی را دیدند 


مشاهده می کنی که می گویند: آپا راهی برای بازگشت (به دنیا) وجود 
ندارد؟ 


او چه در ایاتی ای قران: حهراهی کمرآهان: بهغداوند تست دادم شنده: 


یصل له هن هه شرف مراب 2۱ داونمر. ا هل فا ور و اشراف: را 
کضر آه نی کن: 


- #«و ما بضل : ۱/۳۳ الفاسقین»(2)؛ خداوند, فاسقان را گمراه می کند. 

ت «و یضل اللّه الظالمین»(3), خداوند, ظالمان را گمراه می کند. 

- «یضل اللّه الکافرین»(306) خداوند, کافران را گمراه می کند. 

به عبارت دیگر گمراهي ابتدایی نداریم. ولی گمراهي کیفری داریم که 
خداوند به کیفر اسراف و کفر و فسق افرادی, آنان را به وادی گمراهی 
می کشاند. 

6 ) غافر, 74. 
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1- 303) غافر, 34. 


2 304) بقره, 26. 
3- 305) ابراهیم, 27. 


64- راه های نزول وحی 
پرتوی از نور (10) » راه های نزول وحی 


وم گان لبشّر آن بكلْمَه ال الا وعباً آو من وَرآي چجاب َو برّسل رشو 
فیوحی بادْنه ما بسا ء اه کی ( دور شوری ایه 61 


و هیچ بشری را نسزد که خداوند با او سخن گوید مگر از طریق وحی (که 
بر قلب او نازل می شود) يا از پس پرده و حجاب يا انکه فرستاده ای (به 
ار هه ی ها ۱ ام 


سا 


نزول وحی بر پیامبران سه راه دارد: 

الف) القای مستقیم به قلب پیامبر. 

ب) شنیدن از ورای حجاب مثل درخت. 

ج) از طریق فرشته ی حامل وحی (جبرئیل). 
5- ویژگی های قرآن 

پرتوی از نور (10) » ویژگی های قرآن 


حم * والکتاب الْمیینِ * لا جقلتاة فرءاناً ریا لک تففلون * وله فی 
۳ الکتاب لَدَیْتا لعلمب حکيم 


(سوره زخرف آیات 1 - 4) 


حا,؛ میم. به کتاب روشنگر سوگند. هقانا فا انا قرانین عربمن فرار دادیم 
02۳ و همانا آن در ام الکتاب (لوح محفوظ) است که 
نزد ما بلند مرتبه و حکمت آمیز و استوار است. 


ویر کف های قرآن به عنوان یک کاب اشضانی: ازخ آرت ک: 


- روشن و روشنگر است. «مبین» 
تمه ای ان تین 


ص: 97 


- جایگاه معنوی دارد. «لدینا» 

- لفظ و محتوای آن بلند مرتبه و بلند پایه است. «علّی» 
تعی ای ان حکمت اه استو ار اشنت: «حکیعه 

6 فراخل عساط شیطان 

پرتوی از نور (10) » مراحل تسلّط شیطان 


وَمن بَفش غن ذکر الرَمَنِ َقَبْض له شَیّطانا فَهَو له قرین * وَلَهُم 
ف ایات 6 - 


- 
- 


ٍِ" هم عن الیل ویَحْسبُونَ آَهُم مُمْتَدُونَ (سوره زخر 


و هر که از یاد خدای رحمن روی گردان شود شیطانی بر او می گماریم که 


همراه و دمساز وی گردد. و آنها (شیاطین) مردم را از راه (حق) بازمی 
دارند ولی گمان می کنند که هدایت یافته اند. 


سیاست شیطان گام به گام است: «خطوات»(1) 

- مرحله اول القای وسوسه است. «وسوس الیه»(2) 

گر فرحاه دوم فان قف. کر میم طانی ۱۱۰ 

- مرحله سوم در قلب نفوذ کرده و جای می گیرد. «فی صدور الناس»(4) 
- مرحله چهارم در روح می ماند. «فهو له قرین»(ظ) 


- مرحله پنجم انسان را عضو حزب خود قرار می دهد. «حزب 
الشیطان»(6) 


- مرحله ششم سرپرست انسان می شود. «و من یتّخد الشیطان ولیْا»(7) 
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1- 307) بقره, 168. 
2 308) طه, 120. 
3 309) اعراف, 201. 
4 310) ناس, 5 . 

5 311) زخرف, 36. 
6- 312) مجادله, 19. 
7- 313) نساء 119. 


- مرحله هفتم انسان خود یک شیطان می شود. «شیاطین الانس و 
الجن»(1) 


امام علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید: شیطان در روح انسان 
تخم گذاری می کند. «فباض و فرخ فی صدورهم»(2) 


7 آثار اعراض از یاد خدا 
پرتوی از نور (10) » آثار اعراض از یاد خدا 
از اعراض ان باوخدا این قدار آشرت: 
1 باز ماندن از راه خیر. «لیصدونهم عن السبیل» 


2 انحراف فکری که خیال می کند هدایت یافته است. «یحسبون انهم 
مهندون» 


3 دیگر موعظه پذیر نیست. «و اذا ذکروا لا یذکرون»(3) 


و رز ند کی کیت مان قاری وه کن. اعرض. رن دکرهن: فان مه معیه 
صَنکا»(4) 


6 کشی که در دنیا از دیدن خق کور است: «یعش» در آخرت یز کور 
محشور می شود. «من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی»(318) 


8 ) اسراء 72. 
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1- 314) انعام, 112. 

2- 315) نهج البلاغه, خطبه 7. 
3- 316) صافات, 13. 

4 317) طه, 124. 


5« زنان قرآتی 

پرتوی از نور (10) » زنان قرآنی 

ول رب ار ادا قوَمّک مه 2 ور[ رردوارم زخرف آیه 57) 

و همین که (از سوی بت پرستان) درباره عیسی بن مریم مثالی زده شد 


( که اگر معبودان غیر خدا هیزم دوزخند پس عیسی نیز که معبود است 
دوزخی است) تا کهان قوم تو در بی ان قریاد تفسخر بر داشتند. 


تنها نامی که از زنان در قرآن آمده, نام مریم است. باقی زنان با نام بیان 
نشده اند, همچون: 


- مادر موسی «ام موسی»(1)؛ 

- خواهر موسی «اخته»(2), 

- همسر عمران «امرآه عمران»(3), 

- همسر فرعون «امرأه فرعون»(4), 

- همسر عزیز مصر «امرأه العزیز»(5), 

- همسر لوط «امرآه لوط»(6), 

- همسر ابولهب «امرآته حمّاله الحطب»(), 
- همسران پیامبر اسلام «نساء الثبی»(8), 

- همسر نوح «امرأه نوح»(9) 

- خانمی که بافندگی می کرد. «التی نقضت غزلها»(328) 
8 تحل, 99. 
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1- 319) قصص, 7. 

2 320) قصص, 11. 

- 321) آل عمران, 35. 
4 322) قصص, 9. 

5- 323) یوسف, 0د. 

6- 324) تحریم, 10. 

7- 325) تبت, 2. 

8- 326) احزاب, 30. 
327) تحریم, 10. 


ود دلایل یقت اتسا 
پرتوی از نور (10) » دلایل بعثت انبیا 


ولا جاء عیسی لیات و یم ی 
تَحْتلمُون فیه قاَفواً ال 


(سوره خرف اه 63( 
و چون عیسی همراه , با دلایل روشن (و معجزات) آمد, گفت: همانا من 


برای شما حکمت آورده ام (و آمده ام) تا بعضی از آنچه در آن اختلاف می 


از دلایل بعثت انبیا می توان موارد زیر را نام برد: 
الف) بینش دادن به مردم «حکمت» 

ب) روشنگری در مسائل اختلافی «لأیّن» 

ج) دعوت به تقوی «وائقوا اللّه» 


د) معژافی الگوی حة" «و اطیعون» 
0- نارفیقان و دوستان ناصالح 


پرتنوی از نور (10) « نارفیقان و دوستان ناصالح 
لأخلا ء بومیذ بعَضَهُم لبعض عَدو الا تفن (سوره زخرف آیه 67) 


دوستان (امروز), سل رو با یکدیگر د شمن اند, جز اهل تقوی. 


حال کسانی که بر اساس غير تقوی, دوستانی انتخاب کرده اند, در قیامت 


- پشیمانی و حسرت که چرا با او دوست شدم. «یا ویلتی لیتنی لم انخذ 
هه ات کی کم 
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1- 329) فرقان, 28. 


5 دوستان هیچ نقشی برای کمک به تکویکز ندارند. و لا یسئّل حمیم 
حمیما»(1) 


- دوستان, دشمن یکدیگر می شوند. «الاخلاء یومتئذ بعضهم لبعض عدو» 
(ایه مورد بحث) 
»بت یکدیکر لفنت خوآهند کرد «کلما دخلت آفه. لغفت اختها»(2) 


از تکذیتر فزار عی. کته کف آلترت هن اه ماه و اسف.ه اه .و 
بنیه»(3) 


- گناهان خود را به گردن یکدیگر می اندازند. «لولا انتم لکثا مومنین»(4) 
- از یکدیگر برائت دارند. «یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین»(5) 


1- ویژگی های نعمت های بهشتی 


۳ الْجتَد ۱ شم وارواجُك ؛ تَحْبرون. * اف عَلیِهم بصحاف من دَهب 
واکواب وفیها ما تشتهیه الأنفُسنْ 1 الاعین انم فها اون (رشوره 
زخرف آیات 70 - 71" 


شما و همسران تان در حالی که شادمانید به بهشت داخل شوید. ظرف ها 
وضام هایی ار طل بر ان خرخا وه نمی تیور و انخط وا کم نس یل انعم 


باشد و چشم (از دیدنش) لذّت ببرد در بهشت موجود است و شما در آنجا 
جاودانه هستید. 


نعمت های بهشتی اقسام مزایا را دارا هستند: 


- همه ی سلیقه ها و چشم ها را اشباع می کند. «تشتهیه الانفس و تلذ 
الاعین» 
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1- 330) معارج, 10. 

2 331) اعراف, 38. 

3- 332) عبس, 34 - 36. 
4 333) سباأ, 31. 

5 334) زخرف, 38. 


- تنوع دارند. «صحاف - اکواب» 
- زیبا هستند. «ذهب» 
- مطابق میل هستند. «تشتهیه الانفس» 
- چشم از دیدن آن خسته نمی شود «تلذ الاعین» 
رد قر ان کیان سارک 
پرتوی از نور (10) » قرآن کتابی مبارک 
۲1 آنرَلتاة هی ی مارگ ات نا فندرین (سوره دخان آیه 3) 


ما قرآن را در شبی مبارک و فرخنده نازل کردیم, ما همواره انذار کننده 
بودیم. 


قرآن از همه جهت مبارک است: 

الف) از جهت نازل کننده. «تبارک الّذی نزل الفرقان»(1) 
ب) خود قرآن مبارک است. «کتاب انزلناه الیک مبارک»(2) 
ج) از جهت مکان نزول. «ببکه مبارکا»(3) 

د) از جهت زمان نزول. «فی لیله مبارکه» 

3- قرآن و بیان اعضای بدن پیامبر 

پرتوی از نور (10) » قرآن و بیان اعضای بدن پیامبر 

قاتا یَسَرْتاة بلسایک لعَهُم یدرون (سوره دخان آیه 58) 


جز این نیست که ما قرآن را به زبان تو آسان گرداندیم تا شاید ها و 


تا و ینت امن اکرم صلی الل قا یط لها ا ها ابیت کم تام رن 
اعضای بدن او نیز در قران مطرح شده است: 


ص: 93 
1- 335) فرقان, 1. 


2 336) ص, 29. 
3- 337) آل عمران, 96. 


- صورت. «وجهک» در «قد نری تقلّب وجهک...»(1) 

چشنم: < گشیی 6 دوز لا تهدن قینبی ۱ 12 

- زبان. «بلسانک» در «لقد یسرناه بلسانی»(3) 

- کمر. «ظهرک» در «انقض ظهرک»(4) 

- دست. «یدک» در «لا تجعل یدک مغلوله»(5) 

- عمر. «لعمرک» در «لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون»(6) 
+ گرون: فک »ور لا تحفل بدی تفلبله آلن ی »12۱ 

- دل. «فوادک» در «لنثبت به فوادک»(8) 

- سینه. «صدرک» در «آلم نشرح لک صدرک»(9) 

8 وی 


پرتوی از نور (10) » هواپرستی 


1 ۷ ِ وَحتَم م عَلّی سمعه وَقلبه 
جَعَلَ عَلی بَضره غسَاوه فمن یهّدیه من بَعدٍ الله آقلا تون (سوره جاثیه 


بسن آیا دیدی کسی را که هوای خویش را معبود خود قرار داده و خداوند 
او را با وجود آگاهیش به بیراهه گذاشت و بر گوش و قلبش مهر زد و بر 
چشمش پرده ای نهاد. پس بعد از خدا کیست که او را هدایت کند, پس آبا 


بت تصی. کیرید؟ 


هوی پرستی ابزار شناخت را از کار می اندازد, نه چشم حقیقت را می بیند 
و نه گوش حو/ را می شنود و نه دل درک صحیح دارد. 


ص: 94 


1- 338) بقره, 144. 
2 339) حجر, 88 . 
3 ری 97 
4 341) انشراح, 3. 
5- 342) اسراء 29. 
6- 343) حجر, 72. 

7- 344) اسراء 29. 
8- 345) فرقان, 32. 
و 346) انشراح, 1. 


عامل هوی پرستی گرایش به ماذیات است. چنانکه در جای قیکر یه 
خوانیم <اخد الی الارض و انب هوا ۱1 


- اساس محنت و فتنه هاست: «الهوی اس المحن»(2) هوسها مرکب فتنه 
هاست. «انما بدء وقوع الفتن اهواء تتیع»(3) سرچشمه ی فتنه ها, پیروی 
از هوس هاست. 


- مانع عدالت است. «فلا تثبع الهوی ان تعدلوا»(4) 


- سبب انحراف از راه خداست. «ولا تئبع الهوی فیضلک عن سبیل 
الله»(5) 


- سبب سقوط انسان است. «وائبع هواه فتردی»(6) 


هدر -آنت. ای مي خوانیم که هوی پرستی سبب مهر خوردن بر گوش و دل 
است. «اتخذ الله هواه... و ختم علی سمعه و قلبه» 


75- کتاب و پرونده های قیامت 
پرتنوی از نور (10) ند کتاب و پرونده های قیامت 


وتری کل أمّو جَانِته کل مق بذعی الی کتایها الوم تُجْرَونَ ما کنتم 


2 


تمَلونَ(سوره جائیه آیه 28) 


(در روز رستاخیز) هر امُتی را بخ آنه نز آهدهفی. تینی: در حالی که هر 
امتی به سوی کتابش (برای دادرسی) فراخوانده شده است. امروز انچه 
را عمل می کردید دریافت خواهید کرد. 


قرآن کریم برای انسان در قیامت سه نوع کتاب و پرونده عمل معزفی 
کرده است :( 7) 


الف) برای هر فرد کتابی است که کارهای شخصی او در آن 
ص: 95 


1- 347) اعراف, 176. 

2 348) غررالحکم. 

3- 349) کافی, ج 1, ص 54 . 
350) نساء 135. 

5 351) ص, 26. 

6 352) طه, 16. 


7- 353) تفسیر المیزان, ج 13, ص 348. 


ثبت است. «و کل انسان الزمناه طائثره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه 
۳۳ پلقاه منشور!»(1) ما عمل هر انسانی را رد تیانرصت آ وب یم و روز 
کارا اه رت ای را من انم مها ات سم 


شود کتاب خود را بخوان. «اقرء کتابک»(2) 


ب) برای هر امُتی نیز کتابی است که امور اجتماعی در آن: بت است: 
چنانکه در این آیه می فرماید: «کل اه تدعی الی کتابها» 


ج) تمام اشت: ها شید یک کاب ایند که مه خی و همه کلتن گر آن نیت 


هلاه رت لها ام ۸ 
6) کهف., 49. 
ص: 96 


1- 354) اسراء 13. 
2 355) اسراء 14. 


جلد 11 
اشاره 


ص: 1 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ص: 2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 


6 


ص: 


7 


ص: 


8 


ص: 


9 


ص: 


10 


ص: 


11 


پرتوی از نور (11) ند تفاوت نقش خدا| و غیر خدا 


من أصَل من تدغوا من دون اللصفن یی 1و [آی وه القتامه ومد 
هه ی * واذا خشر الناشن کائوا هم ] عداء 5 تو بعر دتهم 


گافرین(سوره احقاف آیأت 5 و 6) 


و کیست گمراه تر از کسی که به جای خداوند. کسانی را می خواند که تا 
روز قیامت پاسخش را نمی دهند و حتی از خوانده شدن خود بی خبرند. 3 


آنگاه که مردم محشور شوند, آنها دشمن شان خواهند بود و عبادنشان را 
انکار خواهند کرد. 


تفاوت نقش خدا و غیر خدا در زندگی: 

الف: نقش خدا در زندگی انسان 

1. آفریدگار اوست. «خلق الانسان»(1) 

کار ان وان اش انس 
3. او را بسیار دوست دارد. «بالناس لروف»(3) 

4 دعای او را می شنود. «سمیع الدعاء»(4) 

ص: 12 

و 3 

۰2 2) حمد, 2 


3- 3) بقره, 143. 
4 ال عهران: 38 


5 فریادرس اوست. «یجیب المضطر»(1) 


0. او را به خوبی راهنمایی می کند. «الذین جاهد وا فینا لنهدینهم 
سبلنا»(2) 


7 آهزا خفایت و نزپرستی .مین کید صو هو تولی الضالحین» 2 

8 به او رشد و تکامل می دهد. «یهدی الی الزشد»(4) 

9 به او آرامش و اطمینان می دهد. «ألا بذکر اللّه تطمئنْ القلوب»(5) 
0 به او آموزنشن می دهد. «الذی علم بالقلم»(6) 

1. به او وسعت و فزونی می دهد. «لبّن شکرتم لازیدنکم»(7) 

سا رشن زا امین دی آزا مرت فیی تین 181 


3 امید آننده؛ ی. آوست. فوالنی اطمع. ان یعفرلی. خطیتتین. جوامه 
الدین»(9) 


ب: نقش غیر خدا در زندگی انسان 

قذرتی در آفرشن تحار هی بخاقوا دابا ال 

. از خواسته های انسان بی خبرند. «و هم عن دعائهم غافلون»(11) 
. دعای او را نمی شنوند. «لا پسمعوا دعائکم»(12) 


-_ س‌ مم 
. توان پاسخگویی ندارند. «یدعون من دون الله من لا یستجیب له» (ایه 


بخ نا جد ی 


ال 


. دشمن انسان اند. «کانوا لهم اعداء» (آیه 6) 


ص: 13 


1- ظ) نمل, 62. 
۰2 6) عنکبوت, 69. 


3- 7) اعراف, 196. 
4 8) ص, 2. 

5- 9) رعد, 28. 

6- 10) علق, 4. 

7- 11) ابراهیم, 7. 
8- 12) شعراء, 90. 
9 13) شعراء, 82. 
0- 14) ححج, 73. 
1- 15) احقاف, <. 
2- 16) فاطر, 14. 


6 در برابر حوادت ناتوان اند. «لایملکون کشف الضر عنکم»(1) 


یضژهم و لا ینفعهم»(2) 


و خلاصه به قول حضرت یوسف علیه السلام: «آارباب متفژقون خیر ام 
اللّه الواحد القهار»(3) آیا خدایان پراکنده و گوناگون بهترند با خدای یگانه 


مقتدر؟ 
تور و منگرآن با ایات قر ان 
پرتوق از تفر (11)» برخورد منکران با آیات قران 


ولا ی عَلبهم آیاتا بینات قال الّذین قرو لِلحَق" لقا جَاَعَم هدا سخز 
مَبینْ (سوره احقاف یه 7( 


و هرگاه آپات روشنگر ما بر آنان خوانده شود کسانی که کفرورزیدند, در 
باره حقی که برایشان آمفه: گویند: این سحر آشکار است. 


منکران, هنگام شنیدن آیات قرآن, گفتارها و برخوردهای گوناگونی داشتند, 
از جمله: 


1 اينها را قبلاً شنیده ایم, اگر بخواهیم مثل آن را می گوییم. «اذا تتلی 
علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا و لو نشاء لقلنا منل هذا»(4) 


2 آیاتِ نفي بت ها را, حذف با تغیبر بده تا قرآن را بیذبریم. «ائّت بقرآن 
غیر هذا او بذله»(5) 


3 مهم. ثروت و دارایی است نه چیز دیگر. «قال الذین کفروا اک الفریقین 
خیر مقاما»(6) 


4 سنکبر آنه پنشت: می. کر دند. «قد کانت آیاتن تتلی, علیکم و کنتم علی 
ص: 14 


1- 17) اسراء 56. 
2 18) بقره, 102. 
3- 19) یوسف, 39. 
4 20) انفال, 31. 
هگا 
6 ار 73 


اعقابکم تنکصون»(1) 
آن. ۶ کش شی: کودتی کالم کم ایا لین نکم تم سا 


تکذ بون >(2) 


رکه را به کری و ناشتوابی مي زونه ادا ظلی علیه آباتتا ولی فش کسرا 
کان لم یسمعها»(3) 


7 آن را افترا و بدعت می دانستند. «قالوا ما هذا الا رجل یرید ان یصدٌکم 
عما کان یعبد آبائکم و قالوا ما هذا الا افک مفتری»(4) 


8 جز تعضبی غلط, دلیلی نداشتند. «ما کان حچْتهم الا آن قالوا ائتوا 
بابائنا»(د) 


تتلی علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین»(6) 


0. پیام و پیامبر خدا راء جادو و جادوگر می نامیدند. «قال الذین کف وا 
لاحت احامم دا خر مبوخ (حفین آیه) 


3- سوره های توبیخ و تهدید دشمنان 

پرتوی از نور (11) » سوره های توبیخ و تهدید دشمنان 
طلا_ <ٍِِ 9 ره 1 ۴ 2 ۶و - مر 
الذین کفرژوا وضدوا غعّن سبیل الله اصَل اعمَالهمْ (سوره محمّد ایه 1) 


کسانی که کفر ورزیدند و (مردم را( از راه خد| بازداشتند, (خداوند) 
اعقالشان رااه گررانه_ 


در میان بکصد و چهارده سوره قرآن کریم, در یازده سور ه؛ اولین ان 
درباره تهدید پا توبیح دشمنان است: 


ص: 15 


1- 23) موّمنون, 66. 


2 2 تون :105 
3- 25) لقمان, 7. 

4 26) سباًء 43. 

5- 27) جائیه, 25. 

6 28) قلم, 15. 


1. سوره انعام. «... ثم الذین کفروا برئهم یعدلون»... امّا کافران برای 
پروردگارشان ِ# قرار می دهند. 


2 سوره توبه. «برائه من الله و رسوله» خداوند و رسول او از کفار 
برائت دارند. 


اس ها از اما کاعرن مار ففس اخ 
پیامبر ! از خداوند پروا کن و از کقار و منافقان پیروی نکن. 


4 سوره محمد. «الذین کفر وا و صدوا عن سبیل الله» 


5 سوره ممتحنه. «یا ایها الذین آمنوا لا تثخذوا عدوی و عدوّکم اولیاء» ای 
اهل ایمان ! دشمن من و دشمن خودتان را سرپرست خود قرار ندهید. 


سوره منافقون. «اذا جاءک المنافقون...» هرگاه منافقین نزد تو 


امدند... 


7. سوره معارج. «سئل سائل بعذاب واقع» یکی از منافقان و دشمنان 
تیان کرد 


8 شنوره: بینه, «لم: یکن الذین کفروا من: اه الکتاب. والخشتر کین فنفکین 
حنّی تانیهم البینه» کقار از اهل کناب و مشرکان, از کفر و شرک دست 


9 سوره فیل. ۰ تر کیف فعل ریبک باصحاب الفیل» آیا ندیدی که 
۳ 1 فیل چه کرد؟ 


0. سوره کافرون. «قل يا ایها الکافرون» ای پیامبر ! به کافران بگو. 
1 سوره مسد. «تبت یدا ابی لهب و تب» دستان ابولهب بریده باد. 


ص: 16 


4 سیمایی از منافقان 
]+ تاه - 9 +10 ای- ۳ .0 چ الصا ۵« ۳۹۳ آوتا من 
وَلَبلوَنْکمٌ خی لمَجّاهدین مِنکمّ والطابرین و تبلوا احَبارَ کم (سوره 


محمد آیه 31( 


ما قطعاً شما را می آزماییم تا از میان شما مجاهدان و صابران را معلوم 
بداریم و اخبار (و اعمالتان) را ازمایش خواهیم کرد. 


از آیة 6 تا اینجا. بارها سخن از منافقان و نصا ردان نب هبان. آضد .و 
سیمایی از انان ترسیم شد که به جمع بندی ان اشاره می کنیم: 


1 تحقیر گفته های پیامبر. «ماذا قال آنفا» (آیه 16) 


2 ترس از فرمان جهاد. «ذکر فیها القتال رایت الذین فی قلوبهم مرض 
ینظرون الیک نظر المغشیت علیه» (ایه 20) 


3 فساد در زمین و قطع رحم. «تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم» 
(ایه 22) 


آندان و بر کشت اتکی ای وا کی اقا رهم مت بو ها انم 
25) 


ك به وعده های شیطان فریفته می شوند. «الشیطان سول لهم و املی 
لهم» (آیه 25) 


6 توطئه گری و اعلام همکاری با ساير مخالفان. «سنطیعکم فی بعض 
الامر» (ایه 26) 


7 پیروی از کارهایی که سبب خشم الهی است. «ائّبعوا ما اسخط اللّه» 
(ایه 28) 


8 ناخشنودی از کارهایی که سبب رضای الهی است. «کرهوا رضوانه» 
(ایه 28) 


ص: 


17 


9 کینه توزی. «ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللّه 
اضغانهم» (ایه 29) 


5- صلح حدیبیه 
پرنوی از نور (11) » صلح حدیبیه 


نا قتختا لک قتحا میینا * لیقفر تک ال ما تقد من دنیک وا نکر وب 
نِعمَتَةه علیک و بهدیک صراطام 


# أِ تنضرک اللَهْ تط تضرا غزیزا (سوره فتح آیات 3-1) 


همانا ما گشایش آشکاری را برای تو پیش آوردیم. تا خداوند برای تو گناه 
تین ۵ جوا هرت را که مار مکه تن نمی دهند) ینید ۵ 
نعمتش را بر تو تمام کند و تو را به راه راست هدایت نماید. و خداوند تو 
را با پیروزی شکست ناپذیری یاری نماید. 


پیامبراکرم صلی الله علیه, وآله در ماه ذی القعده سال ششم هجرت, به 
قصد سفر حح به سوی مکه حرکت کرد و مسلمانان را به شرکت در این 
سفر, تشویق نمود و سرانجام با جمعیت یک هزار و چهارصد نفری, با لباس 
احرام به سوی مکه حرکت کردند. خبر به مشرکان مکه رسید و در نزدیکی 
ما ی را بز.سلمانان ند معانع یهد آنان به که 


شدند. 


در این ماجرا. نمایندگانی از دو طرف برای گفتگو رفت و آمد کردند, 
نماینده مشرکان فنکا هو که دید مسلمانان چنان شیفته پیامبرند که 
قطرات آب وضوی پیامبر را برای تبرک برمی دارند, به مشرکان گفت: پا 
این عشق و علاقه ای که مردم به محمد دارند. نمی توانید انها را از او جدا 
کنید. 


عنمان ببه عیهان صضر مصلما نان ترا مدا گرم به مک رفت؛ 
ص: 19 


اما شایع شد که او را در مکه به قتل رسانده اند. پیامبرصلی الله علیه ِ 
برای آماده باش مسلمانان 3 زیر درختی با یارانش تجدید بیعت کرد که 
این بیعت؛ بیعت رضوان نام گرفت. 


پس از چند روز, عثمان به سلامت برگشت و با حضور نمایندگان دو طرف. 
صلح نامه ای در چند ماده تهیه و توسط حضرت علی علیه السلام نوشته 
شد و به امضای طرفین رسید. از جمله این که دو گروه متعهد شدند: 


تاوه‌شال: خنحی میا انان,ضورت یرو 


مسلمانان از همانجا بر کوکنه هشال انم نم هدش ره روت رای عمره به 
مکه بیایند. 


به دستور پیامبرصلی الله علیه وآله شترانی را که برای حح آورده بودند, در 
همانجا قربانی کردند و سرهای خود را تراشیده و از احرام خارج شدند و 
نت فتابته باز؟ شستند. 


گرچه مسلمانان به حج نرفتند؛ ولی این صلح نامه و مفاد آن که تعطیل 
شدن جنگ به مدت ده سال و آزاد شدن مراسم عمره بود, برای مسلمانان 
پیروزی آشکاری به حساب می آمد. یو اباب یه خصوفت هرت اشکار 
مشرکان و گشودن راهی برای تبلیغ دین و تجدید قوای مسلمانان بود و 
زمینه ساز فتح مکه گشت. 


در ماجرای صلح حدیبیه, حضرت تک علیه السلام به فرمان_ پیامبرصلی 
الله علیه وآله صلح نامه را با «بسم اللّه الرحمن الرحیم» آغاز کردند. 
مشرکان گفتند: ما قبول نداریم و حضرت ر آن را به «بسمک اللهم» تغییر 1 

دادند, سپس مشرکان از کلمه «رسول الله» ایراد گرفتند که باید 


شود. بار دیگر پیامبرصلی الله علیه وآله این 
ص: 19 


بزخورند را با ارامتشنن تذیرفتو لقب,<رصول الله* دا حذف. کروتمر, این 


و نزول سکینه بر حضرت و یارانش بود. 


در سال ششم هجری پیامیر اکرم صلی الله علیه والة در خواب دیدند که 
مسلمانان, اسوده خاطر وارد مسجد الحرام شده, در حالی که سرهای خود 
را تراشیده و کوتاه کرده اند مراسم عمره انجام دادند. بعد از این خواب 
بود که پیامبر همراه, مسلمانان به قصد انجام مراسم حرکت کرده و تا 
پشت دروازه های مکه در حدیبیه رفتند. کفار از ماجرا آگاه شده و راه را 
نو آ نا زو تنم تفص بر کشا ر فسامان کزفنید: پیامبرصلی 


الله علیه واله نیز از مسلمان پیمان وفاداری گرفتند,خداوند برای 
مسلمانان, صلح پیش آورد, زیرا| در این هجوم, بعضی از مسلمانان مقیم 
4 که ناشناخته بودند, یه ناحق کشته می شدند و مسلمانان ناخواسته 
گرفتار پرداخت دبه و زخم زبان کفار شده و بسیاری در انش فننه می 
سوختند, در اين صلح برکاتی بود و در این مدت گروه زیادی به اسلام 


ملحق شدند. 


اما بعضی از مسلمانان نگران بودند که چرا خواب پیامبر اکرم صلی الله 
علیه واله تعبیر نشد؟ حضرت صلی الله علیه واله فرمودند: «لازم نیست 
این خواب در این سال تعبیر و محقق شود». 

به هر حال مسلمان به مدینه بازگشتند و طبق قرارداد صلحنامه, در سال 
بعد سه روز مه زا خالی کردند ع..مسلمانان: :با اسودکی خاطر. اعمال 
عمره را ٍ با شکوه فراوان انجام دادند. البثه کفار پیمان شکستند و 
مسلمانان در سال هشتم هجری مکه را بدون خونریزی فتح کردند. 


ص: 20 


6 ممنوعیت تَقدّم بر خدا و رسول 
پرتوی از نور (11) > ممنوعیت تقدم بر خدا و رسول 


بآ ما الذین آعثواً لا قکفواً ین بَدي اللهٍ و شوه واتّقواً الا ال سَمیه 
لیم نجوره عصرات آیة: ۱۱ 


ای کسانی که ایمان آورده اید! (در هیچ کاری) بر (حکم) خدا و پیامبر او 
پیشی نگیرید و از خداوند پروا کنید که خداوند شنوا و دانا است. 


به چند نمونه تاریخی از پیشی گرفتن بر پیامبر که در تفاسیر و روایات 


امده, توجه کنیم: 


1. در عید قربان, گروهی قبل از پیامپرصلی الله علیه وآله قربانی کردند. 
به آنان گفته شد: : «لاتقدموا بین یدی ال و رسوله»(1) 


2 پیامبر اسلام صلی الله علیه وله گروهی را برای تبلیغ نزد کفار 
فرستاد. کفار نمایندگان پیامبر را کشتند و تنها سه نفر توانستند فرار کنند. 
انتقام کشته شدن دوستان خود کشتند. در حالی که ان دو نفر بی تقصی 
بودند. قران انان را به خاطر این عمل خودسرانه توبیح کرد که چرا بدون 
دستور پیامبر دست به این عمل زدید؟(2) «لاتقذموا بین 

یدی اللّه و رسوله» 


مق مس ار رصان ال خانت دام اس وخاکم وان امه 


ی اوّل و دوم هر کدام شخصی را پیشنهاد کردند و با هم مشاجره, می 
کردند که کاندیدای من بهتر است., ایه نازل شد: «لاتقذموا بین یدی الله... 


و لاترفعوا اصواتکم»(3) 
4. امام معصوم علیه السلام به شخصی فرمود: این دعا را بخوان: « لا 
ص: 21 


1- 29) تفسیر کشاف. 


2 30) همان. 


اله الا اللّ...» تا آنجا که می فرماید: «یّحیی و یّمیت». شنونده از پیش خود 
جمله ای هی ۲ و گفت: «و یمیت و یحیی» حضرت ۱ «جمله 
یدی اللّه ۳۹ را ۳ او تلاوت فرمودند» (1) 


ی آصت بای اسام ای اد له جات اب توا« 
امیزش با همسر را بر خود حرام کردند. حضرت ناراحت شده و مردم را 
جمع کرده و فرمودند: من خودم غذا می خورم, می خوابم و با همسرم 
زندگی می کنم. راه و روش و سیره ی زندگی من این است. پس هرکس 


از این راه پیروی نگند, از من نیست. «فمهن رغعب عن رت فلیس 
منی»(33) 


6 با این که بناشی اسلام ضلی الم غلنه واله انوا مرت را شرعی:.و 


قانونی اعلام فر مودند ؛ اما خلیفه ی دوم آن را حرام کرد. اين خود. نوعی 
شش افتا من از مامترضای المع وال اشت کم دز ان ایم از ان نمی 


شده است. «لاتقدموا بین یدی اللّه و رسوله» 


7 در سال هشتم هجری که پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله برای فتح 
مکه از مدینه حرکت کردند, بعضی از مسلمانان در این سفر روزه خود را 
افطار نکردند, با این که می دانستند مسافر روزه ندارد و می دیدند که 
پیامبرصلی_ الله علیه وآله افطار کرده است. اینها در واقع از پیامبرصلی 
الله علیه واله بینشی گر فتند. 


3) وسائل, ج 23, ص 244. 
ص: 22 


1 32 خضال ضتوقب مج 2ص 62 


ایا ین تلا 


با آنها الذین توا َارقغ وا أَوَاتَکُم ققق صوت ای" لا توا له 
بالقَوّل بالقول کجقر سکم ۳ آن تحْبط اعقالکم و أشْم لا تشغزون (سوره 
2 


ای کسانی 5 ایمان آورده اید ! ۰ پیامبر) صدایتان ِ بلندتر از 
بلند سخن ۷ ! مبادا (به خاا اه تون ۳ اعمالتان نابود شود و "۳ 
آخاه تشته‌ید. 


در تمام دنیا با وجود عقائد مختلف. به بزرگان خود احترام خاص می 
خر ارت شهرها؛ خیابان هاء دانشگاه ها؛ فرودگاه ها, مدارس و موسسات را 
به نام آنان نام حذازی .می. کتتد: در اسلام نیز برخی افراد و حتثّی برخی 
گیاهان و جمادات قداست دارند. 


در اسلام ریشه ی قداست و کرامت شضر چیزی» وابستگی آن به ذات 
مقذس خداوند است و هر چه این وابستگی بیشتر باشد, قداست هم 
بخت. شنت و ها باند ارام معمن آن را خفط کم انا مقحسات: 


1 خداوند سرچشمه قدس است و مشرکان که ویر ان را با خدا بکسان 
می پندارند, در قیامت به انحراف خود اقرار خواهند کرد و به معبودهای 
خیالی خود خواهند گفت: رمز بدبختی ما این است که شما را با پروردگار 
جهانیان یکسان می پنداشتیم.«اذ تسویکم برت العالمین»(1) 


ص: 23 


1- 34) شعراء 98. 


دز کزان از تسبیح و ننزیه خداوند زیاد سخن به میان آمده است.: بعلی ما 
باید برای خدا| آن احترام وقداستی را بیذبریم که هیچ گونه عیب وت 
برای او تصوّر نشود. نه تنها ذات او, بلکه نام او نیز باید منژه باشد. «سَبح 
اسم ریک الاعلی»(1) 


2 کتاب خدا| نیز احترام و قداست ویژه ای دارد. وقتی خداوند قرآن را 
ی ار ای نم و ان را رم 
داند,(3) ما تاید. آنسا نعریض نیمه و من فان را ند می دانو 1 زا 
باید ان را تمحید کع 


3. رهبران الهی, تمام انبیا و جانشینان بر حق ان بزرگواران به خصوص 
حضرت محمدصلی هه دارای مقام مخصوصی 
هستند که در این سوره پاره ای از آداب برخورد با آن حضرتر بیان شده 
سا ی سس اهر انا سس تن راو 
فرمان صلوات بر پیامبر داده شده است ۱9 


ی( 
ال راخ عقایت که فوموصی روامات: خا نان مار نو ما انم 


ص: 24 


1- 35) اعلی, 1. 

2 36) حجر, 87. 

3- 37) كِ 17 

4 38) ق, 1. 

5- 39) احزاب, 56. 

یو کلب ستفتوي. از خفاه؛ کات فی. السخایه تشد ابمازله 
اخمدی صا دا تسا ار اعرام اصطات دا رون ها ی 
الله علیه واله در زمان حیات و بعد از رحلت ایشان ذکر شده است. 


است. چنانکه در حدیث می خوانیم: «کسی که سخن فقیه عادل را رد کند, 
مثل کسی است که سخن اهل بیت پیامبرعليهم السلام را رد 


تفه کسی کهستی ان با رد فم حالن کسی است. گوس ‌خدا را رد 
کرده باشد».(1) 


نه تنها شخص پیامبران, بلکه آنچه مربوط , به آنان است, قداست و کرامت 
دارد. در قرآن می خوانیم: صندوقی ۳ موسی علیه السلام در ۳ 
نوزادیش در آن نهاده و به دریا انداخته شده بود و ۳ یادگارهای موسی و 
آل موسی در آن نگهداری می شد, به قدری مقذس بود که فرشتگان آن را 
حمل می کردند و باعث پیروزی بر دشمنان می شد.(2) 


4 در اسلام, والدین از کرامت و قداست خاصضی برخوردارند. در قرآن یدج 
مرگ بعد از سفارش به یکتاپرستی, احسان به پدر و مادر مطرح شده(د) 
وتشیکر از آنان: در کنار تشکر از خداوند ادخ است ۳/۳ 


احترام والدین تا آنجا است که نگاه همراه با محبت به والدین عبادت است 
و به ما سفارش شده صدای خود را بلندتر از صدای آنها قرار ندهید, 
سفری که سیب اذیت آنان می شود حرام است و باید در آن سفر نماز را 
کامل خواند. 


ك در اسلام. بعضی زمان ها مثل شب قدر, بعضی مکان ها مثل مسجد., 
تربت امام حسین علیه السلام. بعضی 


ص: 25 


1- 41) بحار, ج 27, ص 238. 

2 42) بقره, 248. 

3- 43) بقره, 83 ؛ نساءء, 38؛ انعام, 6ج 21 اسراء؛ 3 احقاف, 15. 
4 44) لقمان, 14. 


لباسها مثل لباس احرام, مقذس شمرده شده است و باید برای آنها احترام 
خاضی قائل شد. 


در قرآن می خوانیم: حضرت موسی به احترام وادی مقذّس.: هنگا م ورود به 
آنجا کفهش خود را بیرون آورد. «قاخلع تعلیک ایک بالواد المقدس 2۳-1 


مسجدالحرام مکان مقذسی است که مشرک, حق ورود به آنجا را ندارد. 
«ائما المشرکون نجس فلایقربوا المسجد الحرام»(2) 


محل عبادت و مساجد مقدّس است و هنگامی که به مسجد می روید, زیبا 
و پاکیزه بروید. «جْذوا زیتتکم عند کل مسجد»(3) و فرد جُنُب و ناپاک, حق 
توقف در مسجد را ندارد. «و لاجخنبا ۷۱ عابری سبیل»(4) 


مسجد به قدری عزیز است که افرادی مثل حضرت ابراهیم, اسماعیل, 
زکریٌا و مریم و السلام مسئول تطهیر آن بوده اند. «طهّرا بیتی»(5) 
حتّی مادر مریم که خیال می کرد فرزندش پسر است؛ٍ نذر کرد او را خادم 
مسجدالاقصی قرار دهد. «انی تذّرثٍ لی:مافی. تطتی. 2 محر |»(50) 


. انسان با ایمان نیز دارای قداست وکرامت است, تا آنجاکه آبروی 
موم ره او ار 
0 ال غفران: 3 


ص: 26 


1- 45) طه, 12. 

2 46) توبه, 28. 
3- 47) اعراف, 31. 
4 48) نساء 43. 
5- 49) بقره, 125. 


8- فسق چیست و فاسق کیست؟ 
پرتوی از نور (11) » فسق چیست و فاسق کیست؟ 


ی ها الدیق آمتوا ان جاعیم قاس سا ها ان توا قوما بعفالد 
قتصبغوا عَلی ما فعلنمْ تادمین 0 رات آیه 6) 


ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر فاسقی برایر شما خبری مهم آورد 


تحقیق کنید, مبادا (از روی زودباوری و شتاب زدگی تصمیم بگیرید و) 
نااگاهاته به قومی اسیب زسانید. سپس از کرده خود پشیمان شوید. 


«فسق» در لغت به معنای خارج شدن است و در اصطلاح قرآنی, به خارج 
رود و فاسق به کسی گویند که مرتکب گناه کبیره ای شود و توبه نکند. 


واژه «فسق», در قالب های گوناگون, پنجاه و چهار بار در قرآن به کار 
رفته است از جمله: 


1. در مورد انحرافات فرعون و قوم او: «ائهم کانوا قوماً فاسقین»(1) 
2 در مورد افراد چندچهره ومنافق: «ان المنافقین هم الفاسقون»(2) 


د. در مورد آزار دهندکان به: انبیا و سر کشان از دستورات انان: <«قالوا با 


در مورد کسانی که , طبق فانون الهی داوری و قضاوت نمی کنند: و 


کدز مد یلع کرانت یا کایا هس نی 
ص: 27 
1- 31) نمل, 12. 


2- 52) توبه, 67. 
3- 53) مائده, 24 - 26 


4 54) مائده, 47. 
5 55) اعراف, 163. 


6 در مورد کسانی که وظیفه ی مهم امر به معروف و نهی از منکر را رها 
می کنند: «آنجّینا الذین نون عن السوء و آخَذتا الذین ظلموا... بما کانوا 


یفسقون»(1) 
7. در مورد کسانی که خانه, تجارت, 9 ۰ را بر جهاد در راه 
خدا رصم ممز دهنو: ان کان. ابانکش:. + عالله ۲ بخ القوم 
الفاسقین»(2) 


9. در مورد گناهان ۳۹ و انحرافات حلللسی و شهوت رانی های ناروا. 
(قرآن به قوم لوط که گناه را در مجالس علنی و بی پروا انجام می دادند, 
لقب فاسق داده است) «رجزاٌ من السماء بما کانوا یفسقون»(3) 


9. در مورد بهره گیری از غذاهای حرام: «حرژمت علیکم المَبتة و الدم... 
ذلکم فسق»(4) 


0. در مورد تهمت زدن به زنان پاکدامن: «یرمّون المحصنات... اولتّک هم 
الفاسقون»(د) 


9 تحقیق, داروی دردهای اجتماعی 
پرتوی از نور (11) » تحقیق, داروی دردهای اجتماعی 


در طول تاریخ, انبیا با مردم و اجتماعاتی روبرو بوده اند که به انواع بیماری 
های اجتماعی و اخلاقی مبتلا بوده اند و حتّی امروز با ان همه پیشرفت 
های مهمی که در زندگی بشر شده است., هنوز آن بیماری ها به قلت خود 
باقی است. بیماری هایی همچون: 


- تقلید کورکورانه از نياکان و پیروی از عادات وآداب ورسوم 


ص: 29 


1- 56) اعراف, 165. 
۱ 
3- 58) عنکبوت, 34. 
4 59) مائده, 3 

5- 60) نور, 4. 


خرافی. 
- پیروی از خیالات. شایعات. پیشگویی و رویاهای بی اساس. 


- داوریی شفابخش برای همه ان بیماری ها, تحقیق و بررسی است که در 
اه 


5 اگر جامعه اهل دقت و تحقیق و بررسی باشد, همه ی این آفات و بلاهای 
اجتماعی یکسره درمان می شود. 


مشابه این ۳ ۳ 94 سور هو نساء است که می فرماید: «یاایها الذین 
آمنوا اذا ضربتم 1 فتبیتوا و لاتقولوا لمن. آلعین الیکم الشلام 
لست موّمناًتبتغون عرض الحیاه الونیا فعند اللّه مغانم کثیره کذلک کنتم من 
قبل فمَنّ اللّه علیکم فتبیّئوا ان اللّه کان بما تعملون خبیرٌ» ای موّمنان! 
هرگاه در راه خدا گام برمی دارید و سفر می کنید, تحقیق و بررسی کنید و 
به کسی که اظهار ایمان می کند 


ترا را ای فراهای است. 


چنانکه در تاریخ آمده است: پس از جنگ خیبر, پیامبرصلی الله علیه وآله 
شخصی به نام ارفا نون زید را همراه گروهی از مسلمانان به سوی 
یهودیانی که در یکی از روستاهای فدک بودند فرستاد تا آنان را به اسلام یا 
قبول شر ایط ذمه دعوت نما نماید, یکین از یهودیان (به نام مرداس) با شنیدن 

خیر, اموال و خانواده خود را در پناه کوهی قرار داد و با گفتن «لا اله الا 
ار محمد وتو[ الله» به ایا مسلمانان 3 


ارات به گمان این که او از ترس, اسلام آورده و اسلام او واقعی نیست, 
او را کشت. 


ص: 20 


زیون خنا ین ای اطلاع, به تفت تاراحت ند و آبه قوق ال فد 


0- خبر در اسلام 

پرتوی از نور (11) » خبر در اسلام 

لام درباین وی سکن و تفل خیر تانیدهای فروانی کروه اهنت ان 
جمله: 


الف: قرآن از کسانی که هر خبری را می شنوند و نسنجیده آن را نشر 
می دهند, به شدت انتقاد کرده و می فرماید: خبر را به اهل 1 
ظرضه که ود ار ات نات سم اگم اراس ند 


ب: قرآن برای کسانی که با پخش اخبار دروغ در جامعه دغدغه ایجاد می 
کنند, کیفری سخت معین فرموده است.(2) 


پیامیر اسلام ضلی الله علیه واله در سال آخر غمر شریف خود در سفر 
حج فرمودند: «کسانی که خبرهای دروغی از من نقل می کنند, زیادند و در 
آینده زیادتر خواهند شد, هر کس آگاهانه به من نسبت دروغ بدهد, 
جایگاهش دوزخ است و هر چه از من شنیدید به قران و ستثت من عرضه 
کنین. بنس آکر فوافق آن ده نود پپذیرید و گرنه.رد کنید»ب(3] 


د: : امام صادق علیه السلام به کسی که خبرهای دروعی را به پدرش امام 
باقر علیه السلام نسبت می داد لعنت کردند و فرمودند: «هر چه از ما 
شنیدید, اگر شاهد و گواهی از قرآن با سایر سخنان ما بر آن بیدا کردید 
بیذیرید وگرنه نیذیرید» )4 


ص: لاد 


1- 61) نساء 83. 

2 62) احزاب, 60. 

3- 63) بحار, ج 2 ص 225 
4 64) بحار, ج 2 ص 250 


امام رضاعلیه السلام فرمودند: «سند سخنان ماء قرآن و سّت رسول 
خداصلی الله علیه واله است».(1) 


اکآ میم رین وم آا معا رال ات که رای شاعت عر 
صحیع از غیر صحیح, افرادی را که حدیت نقل نف کنیوه مورد ارزیابی و 
بررسی قرار می دهد. 


1- عدالت 
پرتوی از نور (11) » عدالت 


ان طنقتان من امین افتتلوً أسیخوا بیتهما قان بَعَت اجداهُما عَلی 
الاخزی فَقابلوا الّی تنهی حلّي تفی ۶ |لی ار ال قان قَآعبث قأصلخوا 
تما باعل وأَفْسطواً ان اللة ی الَْفَسطینَ (سوره حجرات آیه 9) 


و اگر دو گروه از مومنان به نزاع و جنگ پرداختند, پس میان آنان صلح و 
آشتی برقرار کنید. سپس اگر یکی از دو گروه بر دیگری تجاوز کرد با 
متجاوز بجنگید ۳ به فرمان خداوند بازگردد. پس اگر متجاوز بازگشت (و 
دست از تجاوز برداشت), میان آن دو گروه به عدالت صلح برقرار کنید و 
عدالت ورزید که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. 


در این آیه, سه بار سخن از برقراری صلح و اصلاح میان مردم بر اساس 
سا او تا وا( 1 


اصولاء آفرینش بر اساس حقّْ وعدل است. «بالعدل قامّت السموات»(2) 
و ! بعلت انبیا برای ان بوده است که مردم به عدالت قیام کنتد. «لِیِقَوم 
الّاس بالقسط»(3) 


ص: 31 
1- 65) بحار, ج 2, ص 250. 


۰2 66) بحار, جح 33, ص 493. 
3- 67) حدید, 25. 


در جوامع امروزی؛: تحقق عدالت ملازم قانون مداری و بی عدالتی مرادف 
قانون گریزی است ؛ اما کدام قانون؟ قانونی که ساخته دست بشری 


همچون خودماست؟ قانونی که هر روز در حال تغییر و تحوّل است ؟ 
قانونی که در آن منافع افراد و احزاب نهفته و برخاسته از افکار ناپخته و 
اطلاعات محدود و تحت ۳ تهدیدها, تطمیع ها و هوسهای خود و دیگران 
وضع شده است ؟ قانونی که قانون بح تن انواع قانون گریزی ها دارد و 


آیا این قوانین می تواند برای انسان قداست و کرامت داشته باشد و برای 
جامعه, عدالت و امنیت را به ارمغان اورد؟ 


آنچه می تواند صلح و عدالت را در جامعه حاکم سازد و از هرگونه خطا و 
نقص به دور باشد, قوانین ن الهی است که توسط پیامبران به بشر عرضه 
شام اشت. تا ان کت «اا: سسه 
نهایت وضع کرده و آورنده ی آن اولین عامل , ۷ است. 


12 اخوت ۲ برادری 
پرتوی از نور (11) » اخوّت و برادری 


اعا یوق القه فاطلعوا ین اخخه اما الله آعلعم تون [سوره 


۱ 
همانا مقمنان با یکدیگر برادرند, پس میان برادران خود, (در صورت 


اختلاف و نزاع) صلح و آشتی برقرار کنید و از خدا پروا کنید تا مورد رحمت 
قرار گیرید. 


از امتیازات اسلام آن است که اصلاحات را از ريشه شروء 


ص: 22 


می کند. مثلا می فرماید: «اِنْ العژه له جمیعا»(1) تمام عرّت برای 
خداست, چرا به خاطر کسب عر تب ترآ آین و آزا هی وفید ؟ با فی 
فرماید: «انْ القوه ۳ جمیعا»(2) تمام قدرت ها از اوست, چرا هر ساعتی 
دور یک نفر می چرخید !؟ در اين آیه نیز می فرماید: همه ی موّمنین با 
یکدیگر برادرند, بعد می فرماید: اکنون که همه برادر هستید, قهر و 


جدال چرا؟ همه با هم دوست باشید. 


بنابراین برای اصلاح رفتار فرد و جامعه باید مبنای فکری و اعتقادی آنان را 
اصلاح کرد. 


ع‌ِ ۳۳ 
راس ها ت کا کرت این اوه از انکاات اسلام است 


در صدر اسلام پیامبرصلی الله علیه وآله به همراه هفتصد و چهل نفر در 
منطقه ی «نخیله» حضور داشتند که جبرئیل نازل شد و فرمود: خداوند 
میان فرشتگان عقد برادری بسته است. حضرتر نیز میان اصحابش عقد 
ا تسد هر سا ادن موه ند مثلا: 


ابوبکر با عمر. عثمان با عبدالژحمن. سلمان با ابوذر. طلحه با زبیر. مصعب 
با ابوائوب انصاری, حمزه با زیدین حارثه, ابودرداء با بلال. جعفر طیّار با 
معاذبن جبل, مقداد با عمّار. عایشه با حفصه, ام سلمه با صفیه و شخص 
پیامبرصلی الله علیه وآله با علی علیه السلام عقد اخوّت بستند.(3) 


درک اوه یامیس اگم ضلی الله یه وال جستوی داد خه تفر از شمداه ید 
ص: 33 
1- 68) یونس, 65. 


2 69) بقره, 165. 
70-3) بحار, ج 38, ص 335. 


تام هام غیداللم .ین غمر و هزین حضوح زا که میا شاخ مرادزی: رز قر ار 
شده بود, در یک قبر دفن کنند.(1) 


برادری نسبی». روزی گسسته خواهد شد؛ «فلا اتتغاب بینهم »(2)؛ ولی 
برادری دینی حتّی در قیامت پایدار است. «اخوانا علی سْرّر متقایلین»(3) 


رابطه ی آخلات, اختصاص به مردان ندارد, بلکه این تعبیر در مورد زنان نیز 
بکار رفته است. «وان کانوا اخوه رجالا و نساع»(4) 


دوستی و برادری باید تنها برای خدا باشد. اگر کسی با دیگری بخاطر دنیا 
دوست شود به به آنچه انتظار دارد نمی رسد و در قیامت نیز دشمن یکدیگر 
می شوند.(۵) قرآن مي فرماید: در قیامت؛ دوستان با هم دشمن می 
گردند جز ملقین. «الاخلاء تومند بعضهم لبعض در الا المفین»(6) 


آنچه مهم تر از گرفتن برادر است., حفظ برادری است. در روایات از 
کسانی که برادران دینی خود را رها می کنند به شدت انتقاد شده و 
تشتفار ننن. شنده است که اخر برادران از و فاصله گرفتنده و با آبانرفت.و 
آمد داشته باش. «صل من قطعک»(7) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «مومن برادر مومن است. مانند یک جسد 
که اگر بخشی از آن بیمار گردد. همه ی بدن ناراحت 


ص: 34 


1- 71) شرح ابن الحدید, ج 14, ص 214 ؛ بحار, جح 20, ص 121. 
2 72) مومنون, 101. 

3- 73) حجر, 47. 

4 74) نساء 176. 

5- 75) بحار, ج 74, ص 167. 

6- 76) زخرف, 67. 

7- 77) بحار, ج 78 ص 71. 


است».(1) سعدی این حدیث را به شعر درآورده است: 
بنی آدم اعضای یک پیکرند 

که در آفرینش ز یک گوهرند 

چو عضوی به درد آورد روزگار 

دگر عضوها را نماند قرار 

تو کز محنت دیگران بی غمی 

نشاید که نامت نهند ۳ 

3- حقوق برادری 

پرتوی از نور (11) » حقوق برادری 


سول خواصی ال یه ان فرصه صس وان یز مراد مسا نی سی 
خی دارد هر یک باید آن‌عفمق را ادا کته از جمات 


1 عفو و مهربانی به او. 2 پنهان کردن اسرا ر او. 3. جبران اشتباهات او. 
4 قبول عذر او. دفاع در برابر بدخواهان او. 0. خیرخواهی نسبت به او. 
7 عمل به وعده هایی که به او داده. 8. عیادت به هنگام بیماری او. 9. 
تشییع جنازه او. 10. پذیرفتن دعوت و هدیه ی او. 11. جزا دادن به هدایای 
او. 12. تشگر از خدمات او. 13 کوشش در یاری رسانی به او. 14. 9 
ناموس او. 15 برآوردن حاجت او. 16 واسطه گری برای حل مشکلاتش 
7 گمشده اش را 


ای که اه ات کی سا ات من 
۱0 به سخن وگفته ی او احترام گذارد. 1 هدیه ی او را خوب تهیه کند. 
۳ سوگندش را بیذیرد. ۳۳۸ دوست او را دوست بدارد وبا او دشمنی 
نکند. 24 او را در 


ص: 35 


1- 78) کافی, جح 2, ص 133. 


حوادث تنها نگذارد. 25. هر چه را برای خود می خواهد برای او نیز بخواهد 
و...»(1) 


مامیراکرم صلی الله. یم ولد نفد ار طلامت انم ختها الصفسنون. اقعوب 
فرمودند: خون مسلمانان با هم برابر است و اگر یکی از آنان به کسی پناه 
یا آمان داد, دیگران باید به آن تعهّد پایبند باشند و همه در برابر دشمن 
مشترک, بسیج شوند. «و هم ید علی من سواهم»(2) 


4- صلح و آشتی در قرآن 
پرتوی از نور (11) » صلح و آشتی در قرآن 


در قرآن. واژه های صلح, «والطْلحْ خیر»(3), اصلاح, «واصلحوا ذات 
بینکم»(4), تالیف قلوب. «قالف بین قلوبکم»(3) و سلم. «ادخلوا فی 
السّلم کافه»(6) نشان دهنده ی توجّه اسلام به صلح و صفا و زندگی 


از خضحت. های الهی که دا دور فران مظرخ کرده است/ القت سیان دل 
های مسلمانان, است. چنانکه خداوند خطاب به مسلمانان می فرماید: 
«کنتم آعداء قَالْفَ بین قلوبکم»(7) به یاد آورید که شما قبل از اسلام با 
یکدیگر دشمن بودید. پس خداوند میان دل های شما الفت برقرار کرد. 
چنانکه میان قبیله ی اوس و خزرج یکصد و بیست سال درگیری و فتنه بود 
و اسلام میان آنان صلح برقرار کرد. 


اصلاح و آشتی دادن. سبب دریافت بخشودگی و رحمت از 


ص: 3206 


1- 79) بحار, ج 74, ص 236. 
2- 80) تفسیر نمونه. 

3- 81) نساء 128. 

4 82) انفال, 1. 

5- 83) آل عمران, 103. 

6- 84) بقره, 208. 

7- 85) آل عمران, 103. 


جانب . خداوند شمرده شده است. «آن تصلحو| و تثقو| فان اللّه کان عقورا 
رحیما»(1) و هر کس واسطه گری خوبی میان مسلمین انجام دهد پاداش 
در شأن دریافت خواهد کرد. «مّن پشفع شَفاعة حسنه یکن له تصیب 


منها»(2) 
اتتلام ترآ اصلاخسان مففض احکام وشه اي قرار انم است: اد ماد 


1 دروغ که از گناهان کبیره است, اگر برای 9 واصلاح گفتة شود 
جرم و گناهی ندارد. «لا کذبِ علی المصلح»(3) 


2 نجوا و درگوشی سخن گفتن که از اعمال شیطان و مورد نهی است, 
)4 اگر برای اصلاح و آشتی دادن باشد, منعی ندارد. «لا حَیر فی کثیر من 
تجواهم ۷۱ من اف بصد فقو ءٍ او معروفب او اصلاح بین الناس»(5) 


3. با اين که عمل به سوگند, واجب و شکستن آن حرام است؛ اما اگر 
کسی سوگند یاد کند که دست به اصلاح و آشتی دادن میان دو نفر نزند, 
اسلام شکستن این سوگند را مجاز می داند. «ولاتجعلوا| ال غرصه 
لایمانکم ان... تصلحوا بین الناس»(6) 


4 با اين که عمل به وصیّت, واجب و ترک آن حرام است؛ امّا اگر عمل به 
وصیت؛ میان افرادی فتنه و کدورت می اورد, اسلام اجازه می دهد که 
وصیت ترک شود تا میان مردم صلح و صفا حاکم باشد. «فمن خاف من 
موص جِتفاً آو اما قأصلح بینهم فلا أَثمٌ علیه»(92) 


2 بقره, 182. 


ص: 327 


1- 86) نساء 129. 

2- 87) نساء 85. 

3- 88) بحار, ج 69, ص 242. 
4- 89) مجادله, 10. 

5- 90) نساء, 114. 

6 91) بقره, 224. 


پرتوی از نور (11) » تمسخر و استهزا 

با ها آلذین آمئوا لا بجر قَوَمْ من قوّم عسی , آن بَکُوئوا را هم ول 
نسباغ من شتا عسی آن کش خَیرا صَهنَ ولا : من 
بالألقاب ینس الاسْمّ الفسوق بعَدّ الایمان وَمن لم ینب فاولیّک هم 
الطالغون (سوره حجرات ت آیه 11) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! مبادا گروهی (از شما) گروهی دیگر را 
مسخره کند, چه بسا که مسخره شدگان بهتر از مسخره کنندگان باشند و 
نان نیز ژنان دیکر را مشنخرم»نکنندر شاید. که انان تهتر از اسان باشتد و 
در میان خودتان عیب جویی نکنید و یکدیگر را با لقب های بد نخوانید. 


تا ار و (و سزاوار شما نیست.) و هر 
کش زا اين اعمال )نویه نکن بسن آنان همان ستمگر انقد. 


استهزا, در ظاهر یک گناه ؛ ولی در باطن چند گناه است ؛ در مسخره کردن؛ 
گناهان تحقیر, خوار کردن, کشف عیوب, اختلاف افکنی: غیبت, کینه, فتنه, 
تخربیز اتعامن عنم به دیکر ان فد آزییت: 


ريشه های تمسخر: 


1 گاهی وی کردن. برخاسته از روت است که قرآن می فرماید: 
«ویل لِکل همَزه موی الذی چمع مالا و عذده»(1) وای بر کسی که به 
خاطر ثروتی که اندوخته است, در پیش رو یا پشت سر از دیگران عیب 


2 کاهی رنه ین اتب الم هدر ی‌حضیلی است که عران 
ص: 39 


2 


درباره این گروه می فرماید: «فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما 


کانوا به یستهزون»(1) آنان به ماه که دارند شادند و کیفر آنچه را 
فتتتخر خفن کردند: آنما زا فرا کرفت: 


3 گاهی ريشه ی مسخره, توانایی جسمی است. کقار می گفتند: «من 
آشد متا ق»(2) کیست که قدرت و توانایی او از ما بیشتر باشد؟ 


4. کاهفی انگیزه ی مسخره کردن دیگران: عناوین و القاب دهان پر کن 
اجتماعی است. کفار فقرایی پا,که همراه انبپا بودند تحقیر می کردند و 
می ک 0 «ما تراک اثبعی ۱ الذین هم آراذلُنا»(3) ما پیروان تو را جز 


افراد اراذل نمی بینیم. 


6 گاهی طمع به مال و مقام, سبب انتقاد همراه با تمسخر از دیگران می 
تقو نارای صای اه ال رات ای ات 
جویی می کردند, قران می فرماید: «و منهم من یلمزژی فی الطصدقات فان 
آعطوا منها َضوا و ان لم بُعطوا منها اذا هم بسخطون»(4) ريشه ی این 
انتقاد طمع است, اگر از همان زکات به خود آنان بدهی راضی می شوند؛ 
ولی اگر ندهی همچنان عصبانی شده و عیب جویی 


7 گاهی ریشه ی مسخره, جهل و نادانی است. هنگامی که حضرت 
موسی دستور کشتن گاو را داد. بنی اسرائیل گفتند: 


ص: 39 


1- 94) غافر, 83. 
2 95) فضلت, 15. 
3- 96) هود, 27. 
4- 97) توبه, 58. 


آاحا تا فسترممت کت وی اه ا سا فته اعی بالله آن انوت 
من الجاهلین»(98) به خدا پناه می برم که از جاهلان باشم. یعنی مسخره 
برخاسته از جهل است و من جاهل نیستم 


تک از نها ضا کو سول غداضلی. آلله غله ال ععس تام افرام هه 
متاطفی ند کهدارای تام رت بو ۱ سرا تام بده مسنله آص» یرای 


عقیل, برادر حضرت ت#ل علیه السلام بر معاویه وارد شد؛ معاویه برای 
تحقیر او گفت: درود بر کسی که عمویش ابولهب, لعنت شده ی خداوند 
است و خواند: «تبت یدا ابی لهب» عقیل فوری پاسخ داد: درود بر کسی 
کته ی اوسفن امست د خوانه هی آمرانته حفاله الحطب* رن املفت:, 
دختر عمه ی معاویه بود.)(100) 


6- اقسام سوء ظن و بدگمانی 

پرتوی از نور (11) » اقسام سوء ظن و بدگمانی 

بآ ها الذین توا ات توا کثیرا ۶ گم ال" اي بَعَض | لظر ام ول تسوا 
ول اتب تقطکم تقضا أبج حَة آن تال لک آخیه مین قکرهنتْموة 
وا اللة ان اللة تَوَابْ #7جیمٌ (سوره حجرات آیه 12) 

ای کسانی که ایمان آورده اید ! از بسیاری گمان ها دوری کنید, زیرا بعضی 
دیگری را غیبت نکند, آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده 


را اک 


قّ 
اصا 


0) بحار, ج 42, ص 112 ؛ الغارات؛ ج 2, ص 380. 


ص: 40 


1- 99) اسد الغابه, ج 3 ص 76 وج 4, ص 362. 


سو ۶ ظن اقسامی دارد که بعضی پسندیده و برخی نایسند است: 


1 سوءظن به خدا, چنانکه در حدیث می خوانیم: کسی که از ترس خرج 
ومخارج زندگی ازدواج نمی کند, در حقیقت به خدا سوء ظن دارد؛ گوبا 
خیال می کند اگر تنها باشد خدا قادر است رزق او را بدهد؛ ولی اگر همسر 
داشته باشد, خدا قدرت ندارد. این سوءظن. مورد نهی است. 


2 سوء ظن به مردم که فو ان اب ات ان نهی شده است. 


3. سوء ظن به خود که مورد ستایش است. زیرا انسان نباید به خود حسن 
ظن داشته باشد و همه کارهای خود را بی عیب بیندارد. حضرت علی علیه 
السلام در برشمردن صفات مثّقین در خطبه همام می فرماید: یکی از 
کمالات افراد باتقوا ان است که نسبت به خودشان سو ۶ ظن دارند. 


ری افرادن که‌خودرا بی شیب می:داننده در حمفت شور علم بو ایماتشا رخ 
کم است و با نور کم, انسان چیزی نمی بیند. اگر شما با یک چراغ قوّه وارد 
سالنی بزرگ شوید, جز اشیای بزرگ جیزیر را نمی بینید؛ ولی اگر با تور 
قوی مانند پرژکتور وارد سالن شدید, حثی اگر چوب کبریت يا ته سیگار در 
شالن باتند مت تما نید آن را نید 


افرادی که نور ایمانشان کم است. جز گناهان بزرگ چیزی به نظرشان 
نمی آید و لذا گاهی می گویند: ما که کسی را نکشته ایم ! از دیوار خانه ای 
بالا تدفته اساه گام رها ایف فیل کارها مادعا ان ون انشا 
زیاد باشد, تمام لغزش های ریز خود را نیز می بیند و به درگاه خدا ناله 


ص: 1 


اگر کسی نسبت به خود خوش بین شد, هرگز ترقی نمی کند. او مثل کسی 
است که دائما به پشت سر خود و به راههای طی شده نگاه می کند و به 
اه ره کی فد تام ای تساه ا سس هافر ها مد 
خواهد دانست که نرفته ها چند برابر راههای رفته است ! 


توجه به اين نکته لازم است که معنای حسن ظن.؛ سادگي, زودباوری, 
سطحی نگری و غفلت از توطئه ها و شیطنت ها نیست. امّت اسلامی 
هرگز نباید به خاطر حسن ظن های ۳ دچار غفلت شده ودر دام صیادان 


قزار کیزد: 
7- غیبت چیست؟ 


پرتوی از نور (11) » غیبت چیست؟ 


غییتت: ان است که انسان قد غیات شخضی. خی ق. بطوین که: فرقم. از .ان 
خبر نداشته باشند و اگر آن شخص بشنود, ناراحت شود.(1) 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «ردست از سر مرده ها بردارید و 
بدی های انان را بازگو نکنید. کسی که مُرد, خوبی هایش را بگویید».(2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «غیبت کننده اکو توبه کند, آخرین کتنی 
است که وارد بهشت می شود و اگر توبه نکند, اولین کسی است که به 
دوزخ برده می شود».(3) 


آماه رصاغلته الفطام از امام سح اوقلیه السلام تنعل سم کید که هر کش آز 
ص: 2 
1- 101) وسائل, ج 8. ص 600 و604. 


2 102) نهج الفصاحه, حدیت 264. 
3- 103) مستدرک, ج 9, ص 117. 


ریک آسوی مسلمانان خود را حفظ کند, خداوند در قیامت لغزشهای او را 
نادیده می یرت ۱11 


ارام سای ها اه ی فص و و وی رات 
کند, تا چهل روز نماز و روزه اش پذیرفته نمی شود».(2) 


پیامبرصلی الله علیه واله فرمودند: «در قیامت هنگامی که نامه ی اعمال 
تا هم و ام سس اش را ارات .۱ 
در آن بت تشندم است ( یه آنها گفته می شود" خداوند. نه جبزی را کم ود نهد 
چیزی را فراموش می کند, بلکه کارهای خوب شما به خاطر غیبتی که کرده 
اید از بین رفته است. در مقابل افراد دیگری, کارهای نیک فراوانی در نامه 
ی عمل خود می بینند و گمان می کنند که این پرونده 


از آنان نیست. به آنها می گویند: به واسطه ی غیبت شدن. نیکی های 


رسول خداصلی الله علیه وآله در آخرین سفر خود به مکّه فرمودند: «خون 
و مال و ابروی مسلمان. محترم است.؛ همان گونه که این ماه ذی الحجه و 
اين ایام حج محترم است».(4) 


فز رواناکن نام غیت کتندن در کنار کستی آمده کهداتها شراب میت خهورر 
«تحرم آلختم علی, الفعتات؛ومدهن الخسر*۱۱ کسن, که غیت مف کند و 


بر اساس روایات, کسی که عیوب برادر دینی خود را پی گیری (و برای 
دیگران نقل) کند, خداوند زشتی های او را اشکار می کند.(6) 


پیامبر صلی الله علیه واله فرمودند: «یک درهم رباء از سی و شش زنا بدتر 
است و بزرگ ترین رباء معامله با آبروی مسلمان است».(7)در حدیث می 
خوانیم: «نشستن در مسجد به انتظار نمازجماعت, عبادت است البثه 
مادامی که منجر به غیبت کردن از کسی نشود».(8) 


پیامبر صلی الله علیه واله در آخرین خطبه خود در مدینه فرمود: «اگر کسی 
یک روزه دار برخوردار است, محروم می شود. 


2 محنیهالبیضاء ج 5ص 254. 
ص: 43 


1- 104) بحار, ج 72 ص 256. 

2 105) بحار, ج 72, ص 258. 

3- 106) بحار, ج 72, ص 259. 

4- 107) شرح نهج البلاغه, آبن ابی الحدید, ج 9, ص 0۵2. 

5- 108) بحار, ج 72, ص 260. 

6- 109) محچّه البیضاء جح 5, ص 252 از سنن ابی داود ج 2 ص 568. 
7 110) بحار, ج 72 ص 222. 

8- 111) کافی, جح 2, ص 357. 


8- جبران غیبت 
پرتوی از نور (11) » جبران غیبت 


برای جبران غیبت هایی که در گذشته مرتکب شده آیم, اگر غیبت شونده 
از دنیا رفته است. باید توبه کرده و از درگاه خداوند عذرخواهی کنیم که 
البثه خداوند توبه پذیر است؛ اما در صورتی که او زنده و در قید حیات 
است., اگر به او بگوییم که ما غیبت تو را کرده ایم ناراحت می شود, به 
گفته بعضی مراجع تقلید(113), نباید به او گفت, بلکه باید بین خود 


ص: 4 


و خداوند توبه کرد و اگر امکان دسترسی به شنوندگان غیبت است, 


به تخوی.با دکر خی و تکريم. ان فرخه تحقیرز کذشته را خیران کنیم هواک 
غیبت شونده ناراحت نمی شود از خود او حلالیت بخواهیم. 


شیخ طوسی در شرح تجرید, بر اساس حدیثی از پیامبرصلی الله علیه وآله 
می فرماید: اگر غیبت شونده. غیبت را شنیده است؛ جبران آن به این 
است که نزد او برویم و عذرخواهی کرده و حلالیت بخواهیم ؛ اما از 


نشینده است., باید هرگاه یادی از غیبت شونده کردیم, برای او استغفار 
نماییم. «أن کفاره الغیبه آن نستغفر لمن اغتبته کلما ذکرته»(1) 

19- موارد جواز غیبت 

پرتوی از نور (11) » موارد جواز غیبت 


1 در مقام مشورت در کارهای مهم ؛ یعنی اگر شخصی درباره ی دیگری 
مشورت خواست.؛ ضا فف توانیم عیب های ان فرد را به مشورت کننده 


2 برای رد سخن و عقیده ی باطل اشخاصی که دارای چنین اعتقاداتی 
هستند, نقل سخن و عیب سخن آنها جایز است. تا مبادا مردم دنباله رو آنها 
شوند. 


3 برای گواهی دادن نزد قاضی, باید حقیقت را گفت گرچه 


ص: 45 


1- 114) وسائل, ج 8 , ص 605. 


ات ای ان وس تا ما تاه 
5. کسی که بدون حیا ۵ آاشکار] کناه فی کند, غییت: ند ار 


6 برای رد دٌ ادعاهای پوچ. غیبت مانعی ندارد. کسی که می گوید: من 
مجنهدم», دکترمر سیدم, و ما می دانیم که او اهل این صفات نیست؛ جایز 
است به مردم آگاهی دهیم تا فریب نخورند. 

10- شنیدن غیبت 


پرتوی از نور (11) » شنیدن غیبت 


وظیفه شنونده, گوش ندادن به غیبت ودفاع از موّمن است. در حدیت می 
خوانيم* «الساکت شریی القانل»(۱1 کسی: که غینک را بشتنود و سنکوت 
کند, شريک جرم گوینده است. 


پیاخبر صلی الله عليه. وال فر مود «هرکس غیبتی را بشنود و آن را رد کند؛ 
خداوند هزار باب نت را ذر دنیا و آخرتبر آونفی بتدد ولی اگر ساکت بود 
و گوش داد, گناه گوینده نیز برای او ثبت می شود. 0 بتواند غیبت 
شونده را یاری کند؛ ولی یاری نکرد, در دو دنیا خوار 1 می شود».(2) 


در روایتی, غیبت کردن؛ کفر و شنیدن و راضی بودن به آن. شرک دانسته 
شده است.(117) 


در اي ی. 20 سور آنتترآع. هی خوا نم هر یک از گوش و چشم و دل 
انسان, در قیامت مورد بازخواست قرار می گیرند, بنا براین ما حق شنیدن 
هر حرفی را نداریم. 


7 بحار, ج 72. ص 226. 
ص: 6 


1 119 ) غررالخکم. 
2 116) وسائل, ج 8, ص 606. 


21 تفاوت اسلام و ایمان 
پرتوی از نور (11) » تفاوت اسلام و ایمان 


قالب الْغرَاب متا فل لم توا ولکن فولواً أشلفتا دحْل ال 
فی قلویکم وان تطیعوا ال و رَسْولَة لا بتکم هن أمَالِكم شَینا ِنَّ ال 
عَفود #7جیمٌ (سوره حجرات ت آبه 14) 


آن اعراب بادیه نشین کفتزرو: ما ایمان آورده ایم؛ به نان بگو: شما هبوز 
ایمان نیاورده اید, بلکه بگوئید: اسلام آورده ایم و هنوز ایمان در دلهای شما 
وارد نشده است و اگر خدا و رسولش را اطاعت کنید, خداوند ذژه ای از 
اعمال شما کم نمی کند. همانا خداوند امرزنده مهربان است. 


۷" تفاوت در عمق. 


اس ای ای اان تن ی ات نامسا نصا 
وه نوباص ۱ وموه 
«رنگ الهی اتسلام است, و در تفسیر آ نت ی «فقد استمسک بالعروه 
الوثقی»(2) فرمود: تمسشک به ریسمان محکم الهی, همان ایمان است». 
(3) 


2 تفاوت در انگیزه. 


گاهی انگیزه ی اسلام آوز دزن حفظ پا رسیدن به منافع ماذی است ؛ ولی 
انگیزه ی ایمان حتما معنوی است. امام صادق علیه السلام فرمودند: «با 
اسلام آوردن, خون انسان حفظ می شود و ازدواج با مسلمانان حلال می 
شود؛ ولی پاداش اخروی بر اساس ایمان قلبی است».(4) 


ص: 7 


1 118 بقرمر 138 
2 119) بقره, 256. 
120-3) کافی, ج 2, ص 14. 
14 ) کافی:: 2 ض 24 


3. تفاوت در عمل. 


اظهار اسلام, بدون عمل ممکن است؛ ولی ایمان باید همراه عمل باشد, 
ختانکه..در خدنت. هیه خدانم: «الایسان افرار معفل. و الاشلم افزاه 
بلاعمل»(1) بنابراین در اسلام نهفته است ؛ ولی در اسلام ایمان 
نهفته نیست. 


در حدیت دیگری, اسلام, به مسجد الحرام وایمان به کعبه تشبیه شده که 
در وسط مسجدالحرام قرار گرفته است.(2) 

ایام تافرعلیه السلام فرحونه دنمان شیر آست که درقلب ری 
شود و انسان به وسیله ان به خدا می رسد و عمل, ان باور قلبی را 


گردد, گرچه در قلب جای نگرفته باشد».(3) 


5 تفاوت در رنبه. 


کر سس اه اما لیا ام وا ای ان اسان رن 


.51 کافی, ج 2, ص‎  )5 
48 ص:‎ 
.24 کافی, جح 2 ص‎ )122 -1 


122) کافی: ج 2ص 52 
3- 124) کافی, ج 2, ص 26. 


قش ییات فیقوت 


اقا اون ۳ ال وَرسوله ۱۳ باعاله 
5 هنوخ فی سبیل الله اولیّک هم الصَادفون 0 ِ‌ِِ رن 15( 


مقضان: نها کسانی: هستند که به خدا ور سصولش آیمان. آهردم. ه دجار تر دید 
نشدند و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند. اینانند که (در 
ااعای ایمان) راستگويانند. 


چهار آیه ی قرآن با جمله «ائّما المومنون» شروع شده که ترسیم سیمای 
1. «اتّما الیقمنون الّذین اذا دُکر اللّه وجلث قلوبهم و اذا ثلیت علیهم آیاته 
زادنهم ایمانا و لت ربهم پتوکلون» (1) مقمنان واقعی کسانی هستند که 


هرگاه نام خداوند برده شود. دلهایشان می لرزد و همین که آیات الهی بر 
آنان تلاوت شود بر ایمانشان افزوده می گردد وتنها بر خدا تکیه می کنند. 


2 «ائما الموْمنون الّذین آمنوا باللّه و رسوله و اذا کانوا معه علی امر 
جامع لم پذهبوا| حّی پُستاذنوه. 2۳۰۰ مقمنان واقعی کسانی هستند که به 
خدا| و رسولش ایمان دارند و هرگاه در یک کار دسنه حجمعی با پیامبر 
هستند, بدون اجازه ی حضرت از صحنه خارج نمی شوند. 


3 و 4. در همین سوره مطرح شده است؛ یی: بان فز آیت. ذظم #انها 
المومنون اخوه.. ۳ و با نکر در طفیین. آیت: 


اگر این چهار آیه را در کنار هم بگذاریم. سیمای موّمنان 
ص: 419 


1- 126) انفال, 2. 
22 )ورن 62 


صادق و واقعی را کشف می کنیم. همانان که قرآن درباره شان فرمود: 
«اولتّک هم المومنون حقا»(128) و«اولتک هم الصادقون» 

بنابراین مومنان واقعی کسانی هستند که: 

ای ان نها ی تا ما ههام ی اه ککر الم ات 
قلوبهم» 

2 دائماً در حال حرکت و تکامل هستند و توقّفی در کارشان نیست و در 
برابر هر پیام الهی؛ متعهد, عاشق و عامل هستند. «و اذا ثلیت علیهم ایاته 
زادتهم ایمانا» 

3. تنها تکیه گاه آنان ایمان به خداست. نه قراردادها و وابستگی های به 
شرق و غرب و... «علی ربهم بتوکلون» 

نمی کنند و نسبت به او وفادارند. «اذا کانوا معه علی امر جامع لم پذهبوا 
حتّی یستأذنوه» ۲ 

5 خود را برتر از دیگران ندانند و با همه به چشم برادری نگاه کنند. «ائما 
المومنون اخوه» 

6 ایمان آنان پایدار است. ایمانشان بر اساس علم, عقل و فطرت است 
و به خاطر عمل به انچه می دانند. به درجه ی یقین رسیده اند و تبلیغات و 
حوادث تلخ و شیرین انان را دلسرد و دچار تردید نمی کند. «ثم لم پرتابوا» 
7 هر کجا لازم باشد, با مال وجان از مکتب دفاع می کنند. «و جاهدوا 
باموالهم و انفسهم» 

8 انفال, 4 و 74. 


ص: 50 


زان فتتانی 
پرتوی از تور (111» داب مهماتی 
هل آتاک خدیث ضیف ابراهیم اا هنن * از دحلواً عَلَیْه ققالو سلاماً قال 


سلام قَومْ شکژون * قراغ الی له قجاء بل سَمین * قَرَبة للبهمْ قال 
آلا تاکلون (سوره ذاریات آیأت 24 - 27 


آیا داستان میهمانان گرامی ابراهیم به تو رسیده است؟ آنگاه که بر او 
وارد شدند و سلام گفتند. (ابراهیم در پاسخ) گفت: سلام, شما را نمی 
شناسم. پس پنهانی به سراغ خانواده خود رفن و گوساله فربه (و بریان 
شنده آی) :را آفزت تن غذا نزدیک مهمانان گذارد, (ولی با تعجب دید 
دست به سوی غذا نمی برند,) گفت: چرا نمی خورید؟ ! 


ان اشاره می کنیم: 

1 مهمان, محترم است. «ضیف... المکرمین» 

2 همان وفتی وا رون ام کنو فالها شلای» 

3. جواب سلام او لازم است. «قال سلام» 

4 صاحب خانه دور از چشم مهمان به سراغ تهیه غذا برود. «فراغ» 
5 غذا را در خانه تهیه کنیم. «الی اهله» 


6 پذیرایی سریع باشد. «فجاء» (حرف «فاء» نشانه سرعت و زمانی 
کوتاه است) 


7 بهترین غذاها فراهم شود. «بعجل سمین» 


9. مهمان را نزد سفره نبریم, بلکه سفره را نزد مهمان بياندازيم. «فقز به 


الیهم» 


ص: 


21 


9 از مهمان نیرسیم که غذا خورده ای يا نه. «فراغ الی اهله فجاء» 
(حضرت ابراهیم بدون پرسش از مهمان. به سراغ خانواده و تهیه غذا 
رفت) 


10 شخصا از مهمان پذیرایی کنیم. «فجاء» (خود حضرت غذا آورد) 
1. غذا در دسترس مهمان باشد. «فقژبه الیهم» 


2 مهمان غذا را بپذیرد و میل کند که صاحب خانه دغدغه نداشته باشد. 
«الا تاکلون» 

13 اول پذیرایی, بعد گفتگو. «فجاء بعجل سمین...» بعد پر سیدند. «فما 
خطبعم ایها المرسلون» 


4. اگر مهمان خبر تلخ و شیرینی دارد, اول خبر شیرین و سپس تلخ را 
عنوان کند. «بشرنا... ارسلنا الی قوم مجرمین» (ابتدا بشارت فرزند سپس 
نزول عذاب بر مجرمان) 


ص: 52 


24 ارو در آیات و روایات 
پرتوی از نور (11) » ارزو در ایات و روایات 


م اسان ما تمتّي * قللّهِ اجه لول * وگم من ملک فی السَمَوَاتِ ل 
-( الا من ند آن یادن اللف لمن تشاء «ترضی (شوره نجم 
آیات 26-4) 


آیا (می پندارید که) انسان, به هر چه آرزو دارد می رسد؟ پس آخرت و 
دنیابرای خداوندست و چه بسا فرشتگانی که در آسمان ها هستند, (ولی) 
شفاعت آنان سودی تاره مگر بعد از آن که خداوند برای هر که بخواهد 
و رضایت دهد, اجازه شفاعت دهد. 


ارزش ارزو: 

آرزو عامل و انگیزه حرکت و رشد است. رسول اکرم صلی الله علیه وأله 
فرمودتد* «لولا الامل ما رضعت والده وله‌ها و لا فرس غارنن: شجرها»(۱1 
اگر ارزو نبود. نه مادری کودک خود را شیر می داد و نه کشاورزی درختی 
حضرت عیسی علیه السلام. پیرمردی را دید که بیل در دست دارد و زمین 
کنار گذاشت و خوابید. پس از مدتی, حضرت عیسی از خدا خواست که 


آرزه به اه بر کردخر مشاهده کرد که تبر فرد بلتخ درو شرونه کار کزد: 
(2) 


مهار کردن ارزو: 


آرزوها باید در چارچوب امکانات استعدادها, شرایط و ظرفیت باشد وگرنه 
سر از موهومات در می اورد. امام 


ص: 53 


2 
2 130) بحار, ج 14, ص 329. 


علی علیه السلام فرمودند: «بیشترین ترس من بر شما, از هوا پرستی و 
ارزوهای طولانی است».(1) 


ارزوهای منفی: 


داشتند ثروت قارون را داشته باشند و می گفتند: «یا لیت لنا مثل ما اوتی 
قارون»(2) 


یا آرزو دارند مورد ستایش نابجا قرار گیرند: «یحبُون آن یحمدوا بما لم 


یفعلوا»(3) 


با ارزو دازند بر دیگران برتری داشته باشند. «تلک الدار الاخره نجعلها 
للذین لا بیریدون علوّا فی الارض»(4) 


بارها خداوند با جملات: «لا تعجبک اموالهم»(5) و «لا تمدّن عینیک»(6) 
فومنان: را .ان نکاه:های. ارژه‌مقدانه بف سر مابه داران هر فهان بان داشتد 
است. 


ارزه‌هاین که به آن نمی رسند: 
در قیامت بارها مجرمان «یا لیتنی» (ای کاش) می گویند؛ ولی چه سود: 


«یا لیتنی کنت ترابا»(7) ای کاش خاک بودم. (خاک, یک دانه می گیرد و یک 
خوشه می دهد. خاک. فاضلاب تاقف ردو ات زلال می دهد؛ ولی بعضی 
انسان ها جز فسادکاری نمی کنند.) 


ص: 54 


1- 131) نهج البلاغه, خطبه 28. 
2 132) قصص, 79. 

3- 133) آل عمران, 188. 

4 134) قصص, 83. 

5- 135) توبه, 55 و 85. 

6 136) حجر, 88 و طه, 131. 
7- 137) نباء 40. 


«یا لیتنی انخذت مع الرسول سییلا»(1) ای کاش با پیامبر یک راهی را 
انتخاب کرده بودم. 


«یا لیتنی لم اوت کتابیه»(2) ای کاش نامه عمل به دستم نمی رسید. 


«یا لیتنی قذمت لحیاتی»(3) ای کاش برای روز حیاتم که امروز است. 
چیزی از پیش فرستاده بودم. 


«یا لیتنا نردٌ و لا نکذب»(4) ای کاش به دنیا بازگشته و دیگر تکذیب نمی 
کردیم. 


5- شفاعت و شبهات آن 

پرتوی از نور (11) » شفاعت و شبهات آ 

سوال: آیا شفاعت یک نوع پارتی بازی نیست؟ 

پاسخ: هرگز, زیرا: 

الف : کسی مورد شفاعت قرار می گیرد که پا فکر و عمل؛ برای خود 
استحقاق شفاعت را ایجاد کرده باشد. بنابراین بر خلاف پارتی. شفاعت 
قانون و ضابطه دارد. 


ب: در شفاعت, حقی از بین نمی رود ولی در پارتی بازی حقوق دیگران 


ح: شفاعت کننده, از شفاعت شونده انتظاری ندارد, بر خلاف پارتی بازی 
که شخصی که کار را انجام داده است, انتظاراتی دارد. 


د: هدف شفاعت کننده, رستگاری شفاعت شونده است؛ ولی هدف در 


ص: 55 
1- 138) فرقان, 27 


2 139) حاقه, 26. 
3 140) فجر, 25. 


انعا رو 


0 شفاعت, و9 سیله تربیت و رشد است, زیرا| شفاعت شونده با اولیای خدا 
که شفاعت کننده هستند, رابطه ی معنوی برقرار می کند. 


«لمن یشا» را دو گونه می توان معنا کرد: 

الف: هر کسی را که خدا بخواهد به او اجازه شفاعت کردن می دهد. 
ب: هر کسی را که خدا بخواهد به او اجازه شفاعت شدن می دهد. 
سوال؛ آبا شفاعت موجب تشویق انسان ها به کناه تمی شود؟ 


پاسخ: هرگز, زیرا اولاً معلوم نیست چه کسی شفاعت می شود و ثانیا اگر 
ساختن یک دارو برای رفع مسمومیّت, انسان ها را به مسموم شدن و زهر 
خوردن تشویق می کند؟ ! 


6- سیمای دنیا در قرآن 
پرتوی از نور (11) » سیمای دنیا در قران 


قأغرض عن من تولي عن دکُرا ول بُرذ لا الحتاه الا « دلک عتلَفهم من 
العلم ان ریک هو اَعْلَمْ يمن ضَل غَن تت ار 
تحم آبات 30-29 


پس پس, از هر که از یاد ما روی گرداند و جز زندگی دنیا را خواستار نبود روی 
کودان: : آن؛ آخرین درجه از علم و شناخت آنان است. همانا پر ورد کاز و 
کسانی را که از راه او گمراه شده اند, بهتر می شناسد و کسانی را که 
هدایت یافته اند بهتر می داند. 


بق: متاسست تخمله و لم مرن الا الضای ادا تال خوارن فا تفل..می 
کنم: 


ص: 56 


1 دنیا کم است. «متاع الدنیا قلیل»(1) 

2 دنیا فانی و عبورگاه است نه توقفگاه. «ما عندکم ینفد»(2) 

3. دنیا جز لهو و لعب نیست. «و ما هذه الحیاه الدنیا الا لهو و لعب»(3) 
4 دنیا وسیله فریب است. «ما الحیاه الدنیا الا متاع الغرور»(4) 

5. دنیاگرایی مانع آخرت است. «ا رضیتم بالحیاه الدنیا من الاخره»(5) 
6 دنیا, دلربا است. «یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون»(147) 


در آیه 20 سوره حدید, پنج ویژگی برای دنیا ذکر شده که با مراحل پنجگانه 
عمر انسان مطابقت دارد: م«و اعلموا انما الحیاه الدنیا لعب و لهو و زینه و 


لعب و بازی. (کودکی) 

لهو و سرگرمی. (نوجوانی) 

زینت و خودآرایی. (جوانی) 
تفاخر و فخرفروشی. (میانسالی) 
تکاثر و ثروت اندوزی. (کهنسالی) 


آری, دنیا وسیله است نه هدف, چنانکه در دعای ماه شعبان می خوانیم: «و 
لا تجعل الدنیا اکبر همنا» خدایا دنیا را هدف برتر ما قرار مده. 


7) قصص, 79. 


ص: 57 


1 2 را 77 
2 143) نحل, 96. 
3- 144) عنکبوت, 24. 
4 145) حدید, 20. 


5- 146) توبه, 38. 


کنام. اتقاعه نار آن 
پرتوی از نور (11) » گناه, انواع و اثار ان 


نک تون کیان نم والقواحش ذ ۲ م ان ریک واسغ المَعْفْرّه 


ات 14 اد انشاکم مهن الأرض ولا نم بت فی ۷5 اتهَانِکم قلاء 2 


اشت کم ف انم ی الفی (سور نجم یه 32( 

کسانی که از گناهان بزرگ و زشتی های آشکار اجتناب می کنند جز 
گناهان ناخواسته. بی شک پروردگارت (تسیت. بهة آنان) آمرزشش گسترده 
است. او به شما داناتر است آنگاه که شما را از زمین پدید آورد و آنگاه که 
شما در شکم مادرانتان جنین بودید. پس خود را بی عیب نشمارید که او به 
تقواپیشگان داناتر است. 


ارزش هر انسانی به مقداری است که در برابر گناه مقاومت می کند. ۳1 
بزا یک: فتقال لا ام کزیمه ای ها یی مفال است وا کر برای ضد 
متفال, ات ما ضد فقال اشفت: آمام علی کایه السلام فرمود: جیه:شدا 
سوگند اگر کره زمین (اقالیم سبعه) را به من دهند تا برای گرفتن پوست 
جوی از دهان مورچه ای مرتکب گناه شوم, این کار را نخواهم کرد».(1) 


هیچ گناهی را کوچک نشمریم 


امام علی علیه السلام فرمودند؛ بدترین گناه, گناهی است که انسان آن را 
سبک يا کوچک بشمارد. «اشدذ الذنوب ما استخف به صاحبه»(2) 


ص: 59 


1- 148) نهج البلاغه, خطبه 224 
2 149) نهج البلاغه, حکمت 477. 


تقوا از گناه ملاک رابطه است 


در روایات می خوانیم: همانا دوست پیامبر کسی است که مطیع خدا 
باشد, گرچه نسبتی با حضرت نداشته باشد و دشمن پیامبر. کسی است که 
نافرماني خدا کند, گرچه از نزدیکان حضرت باشد. «ان ولی محمّد مّن 
اظاع الله و ان یت اضفه.ه ان عطا فد عن طضی آلله و آن. فشت 
قرابته»(1) 


تبدیل گناه صغیره, به کبیره 
بعضی عوامل و شرایط, گناهان صغیر را , به کبیره تبدیل می کند. از 
جمله: 


اصرار بر صغیره, سبک شمردن ناه شادی کردن هنگام ناه انجام 
دادن گناه از روی طغیان, مغرور شدن به مهلت های الهی, آشکارا گناه 
کردن؛ گناه بزرگان و افراد برجسته. 


آثار گناه 
قساوت دل, سلب نعمت. رد دعا,ء تغییر رزق. محروم شدن از بعضی 


خواری: کدتاهی. عفر زارلم فقر ه ناداری. آندوخ و سماری: تقلط آشرار 
که مرآ هر کهاز این ار ابات مرفابای ها دنه است؛ 


ص: 59 


راضای یزان کناه 


۷ 
2 استغفار. «فاستغفروا اللّه و استغفر لهم الرسول»(2) 

3 انفاق. «صدقه السرٌ تکفر الخطیثه»(3) 
4 
5 
6 


4 


نماز. «انْ الحسنات یذهبن السیئات»(1) 


. کار نیک. «و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم ستاتهم»(5) 
. دوری از ز گناهان کبیره. «آن تجتنبو| کبائر... نکفر عنکم»(6) 


اسان یل ساه ها راب و آعن هخعل عم سالط ای بل 


اللّه سیتاتهم حسنات»( 7) 


.89 


شرکت در جنگ و جهاد. «و قاتلوا و قتلوا لاکقرن عنهم سیناتهم»(8) 


9. سلام کردن؛ طعام دادن و نماز شب. «ثلات کفارات: افشاء السلام و 
اطعام الطعام و الصلاه بالیل و الناس نیام »(9) 


حساب ت زکیه نفس و خودستایی, از حساب بیان نعمت های الهی 


جداست. خداوند در این ۳1 ضون فرماید: خودتان را ستایش نکنید, «فلا 


تز کو| انفسکم» ولی در جای دیگر می فرماید: «و اما بنعمه ربتک 
فحدت»(160) نعمت ها و الطاف خدا| را بیان کن 


0) ضحی, 11. 


ص: 60 


1- 151) هود, 114. 

2- 152) نساء 64. 

3- 153) غررالحکم. 

4 154) وسائل, ج 16, ص 373. 
5- 155) عنکبوت, 7. 


6- 156) نساء 31. 

7- 157) فرقان, 70. 

8- 158) آل عمران, 195. 

و 159) وسائل, ج 12, ص 59. 


28 خداوند و تعلیم قرآن 
پرتوی از نور (11) » خداوند و تعلیم قرآن 
ال خفن ۴ علخ الفر آن (زسوره ال خمن آبات: 1 2) 


تعلیم قرآن توشط خداوند «علم القرآن». یعنی: 
تعلیم حو*. «نزل علیک الکتاب بالحق»(1) 
تعلیم داوری. «انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس»(2) 


ای انعه فرا ری ان از راخ های‌غاری سکن تسه عمی سالن نگ 
تعلم»(3) 


تعلیم برهان. «قد جاءکم برهان»(4) 


تعلیم عمل صالح. «و الذین یمسکون بالکتاب... انا لا نضیع اجر 
المصلحین»(5) 


تعلیم موعظه, شفا, هدایت و رحمت. «قد جاءکم موعظه من ربکم و شفاء 
لما فی الصدور و هدی, و رحمه للمومنین»(6) 


تعلیم غیب. «ذلک من انباء الغیب»(7) 

تعلیم بهترین داستان ها. «نحن نقص علیک احسن القصص»(8) 

تعلیم شناخت حقایق. «تبیاناً لکل شی 9(»۶) 

تعلیم برترین ها. «و لایاأتونک بمثل الا جثناک بالحق واحسن تفسیرآ»(10) 
ص: 61 


لخن و1 ال عفر انز ۱3 
۰-2 162) نساء 105. 
3- 163) نساء 113. 
4 164) نساء 174. 
5- 165) اعراف, 170. 
6- 166) یوسف, 537. 
7 167) یوسف, 102. 
8- 168) یوسف. 3. 
و 169) نحل, 89. 
0- 170) فرقان, 33. 


تعلیم میزان شناخت حق از باطل. «انزل الکتاب بالحق و المیزان»(1) 
تعلیم سالم ترین سخن. «لایأتیه الباطل من بین یدیه و لامن خلفه»(2) 
تعلیم موعظه. «فذگر بالقرآن من یخاف وعید»(3) 

تعلیم رشد. «یهدی الی الزشد»(4) 


لیم کاب که فا ان مه شین اسصن ۱ کین ربا الذ یی وا 
لحافظون» 
9 آفریتش اتسان 
پرتوی از نور (11) » آفرینش انسان 
خَلَّق الانسان(سوره الرحمن آیه 3) 


او انسان را آفرید. 


آفریتش انسان از جهات مختلف قابل توجّه است: 


از جهت سیر تکاملی که چگونه از خاک بی جان؛ موجودی جاندار و باشعور 
به نام انسان بر می اید. 


از جهت تأمین نیازهای مادی که چگونه جهان طبیعت در تسخیر او قرار 


از جهت گرایش های مثبت و منفی که قرآن به برخی از آنها اشاره نموده 


و نا افید هی وی قنور 3 


حریبص است. « هلوع»(6) 
ص: 02 


۱ 
2- 172) فصّلت, 42. 
3- 173) ق, 45. 
4 174) جن, 2. 
5- 175) اسراء 100. 
6- 176) معارج, 19. 


بی تاب است. «جزوعاٌ»(1) 

زیانکار است. «لفی خسر»(2) 

زیاده خواه است. «لبطغی»(3) 

ستمگر است. «ظلوما»(4) 

نادان است. «جهولا»(5) 

شتابزده است. «عجولا»(8) 

تانبجانین است؛ «کفور ۱6 7) 

قدرنشناس است. «کنود»(184) 

آبانتت دیکر قر ار خصوضات میت انسانسا این کته ارانه من نفد 
مسئولیت پذیری, داشتن آزادی و قدرت انتخاب؛ 

امکان تغییر روش, توبه و انقلاب و جهش درونی: 

دارا بودن استعدادها و ظرفیّت های بزرگ درونی؛ 

ویژگی بی نهایت طلبی؛ 

جانشین خداوند روی زمین؛ 

مسجود فرشتگان؛ 

دارا بودن قدرت تقلید و اثرپذیری یا قابلْت الگو شدن و تأثیرگذاری؛ 
ترکیبی از تضادها, عقل و فطرت در برابر غریزه و شهوت؛ 

دارای قدرت تفکر و خلأقیت و ابتکار. 

4 عادیات, 6. 


ص: 63 


17 ها را 20 
2 2 
3- 179) علق, 6. 

04 )ار ات 72 

5--181) اجزاب, 72 

6- 182) اسراء 11. 

7- 183) اسراء 67. 


0 راز در فران 
پرتوی از نور (11) » تکرار در قرآن 


ررض وصَعَها لاتم * فیها قَاكقهٌ وَالّحْل د ث الاکمام * وَالْحبٌ دُو 
العقضف والرَبْحَانْ * قبأی" آلا ء ربکمَا بان( سوره ال[حمن آیات 13-10) 


و زمین را برای زمینیان قرار داد که در آن هر گونه میوه و خرمای غلافدار 


و دانه پوست دار و گیاه خوش بو است . پس (ای جنْ و انس), کدام نعمت 
برفزد کار تان را انکار می کنید؟ 


در اینجا به مناسبت اولین مورد از موارد تکرار اه «فباک الاء ریکما 
.سم لیا ۰ ء ی 
تعذبان» در این سوره, بحبی پیرامون نکرار ارائه می گردد. 


برای ایجاد یک فرهنگ, تکرار مسایل. مهم و ضروری است. 


سول خذاصلی الله علیه راله بارها فرسیوه «اتی تارک فیک النفین کناب 
الله و عترتی» تا رابطه قران و عترت را در میان مردم محکم سازد. 


پس از نزول آیه «و امر اهلک بالصْلوه»(1) تا چند ماه رسول خداصلی الله 
علیه وآله هنگام صبح در خانه فاطمه زهراعلیها السلام می آمد و می 
فرمود: «الصلوه الصلوه»(2) تا به مردم اعلام کند اهل بیت من همان 
کسانی هستند که در خانه علی و فاطمه هستند. 


در خذنت می خوانیم: دلیل چهار مرتبه تکار «الله اکتر» در آغاز ادان: آن 
است که مردم از غفلت درایند؛ ولی شنعافیت که متوجّه شدند باقی جملات 
به دو بار تقلیل می یابد.(3) 


ص: 604 
1- 185) طه, 132. 


2 186) بحار, ج 35, ص 207. 
3- 187) علل الشرایع, ج 1, ص 259. 


گاهی حضرت علی علیه السلام به خاطر ایجاد حساسیّت در مردم, الفاظی 


را تکرار می کردند. چنانکه آن حضرت در وصیّت به فرزندانش می فرماید: 
«الله الله فی الایتام...», «الله الله فی جیرانکم». «الله الله فی الصلوه». 
«اللّه اللّه فی القران... »(1) که لفظ جلاله «اللّه» تکرار شده است. 


تکرار نماز در هر شبانه روز برای ان است که هر روز گامی به خداوند 
نزدیک شویم. کسی که از پله های نردبان بالا می رود در ظاهر, پای او 
کاری تکراری انجام می دهد؛ ولی در واقع در هر حرکت گامی به جلو و رو 
به بالا می گذارد. کسی که برای حفر چاه کلنگ می زند, در ظاهر کاری 
تکراری می کند؛ ولی در واقع با هر حرکت, عمق چاه بیشتر می شود. 
انسان با هر با و غفاز ود کر و تلاوت آبه ای کافی بة. خدا نز دیک 


موه ۲ اه کم دارم مر آکرمدضلی ال له را لرمی دا شم 
«دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی»(189) چنان به خدا نزدیک شد که 
به قدر دو کمان يا نزدیک تر شد. 

بیانگر نقذش تکرار در تربیت دینی مردم است. 

می شود. با یک بار انفاق و رشادت؛ ملکه سخاوت و شجاعت در انسان 


پید | نمی شود همان گونه که رذائل و خبائت در صورت تکرار, در رو 
انسان ماندگار می شوند. 


9 نجم, 9. 
ص: 605 


1- 188) نهج البلاغه, نامه 47. 


1 ولاتل عکر از قن فر آن 
پرتوی از نور (11) » دلایل تکرار در قرآن 


تکرار, گاهی برای تذگر و یادآوری نعمت های گوناگون است. نظیر تکرار 
ایه «فبای الاء ربکما تکذبان» 


للمکذبین»(1) 


گاهی براق قرهنگ سار است, نظیر تگرار «یسم الله التحمن الاحیم» 
در اغاز هر سوره. 

گاهن بزای اتفام ست. است: نظیر تکرار آبه هو لقد بشرنا القران. للذکز 
فهل من مذکر»(2) 


کاهی بر اه انش سر تایه شون است تظیر عکوان او ها ازلد 


ذکرا کثیر|»(192) 
کاهی راخ شان تور ات خدید استه نظیر عک ار یا آیها الخت مها 


سوره شعراء پس از پایان گزارش کار هر پیامبری, می فرماید: «انْ ربک 


لهو العزیز الرحیم» 

گاهی تکرار, نشان دهنده وحدت هدف و شیوه است. در سوره شعر |ء 
بارها جمله «واتقوا الله و اطیعون» از زبان پیامبران متعدد تکرار شده که 
بیانگر ان است که شعار و هدف همه انان یکی بوده است. 

2) احزاب, 41. 

ص: 06 


1- 190) مرسلات, 15. 
2 1 فمزن. 17 


2- حساب در قیامت 
پرتوی از نور (11) » حساب در قیامت 


ستفزم کم ی الْقلان * قبأی" آلا ء ربکُما تکذنان(سوره الحمن آیات 31- 
33( 


ای جنْ و انس ! به زودی (حساب وکتاب) شما را بررسی می کنیم. پس 
کدام نعمت پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ 


حسابرسی در قیامت. ویز گزه و خصوصیاتی دارد, از جمله: 

1 حسابگر, خداوند است. «کفی بنا حاسبین»(1) 

2 حسابرسی سریع است. «و هو اشوخ الحاسبین»(2) از حضرت امیر 
پر سید ند چگونه خداوند به حساب همه خلق می رسد؟ فرمود: «همان 
طور که همه را رزق می دهد».(3) 

3. از تمام نعمت ها می پرسند. «لتسئلن بومئذ عن النعیم»(4) 


4 از همه می پرسند حتثّی از پیامبران. «فلنسئلن الذین ارسل علیهم و 
لنسئلن المرسلین»() 


کر شا میخض آسان است ایا ش۱3۳۳ 


0. حسابرسی بعضی سخت است. «یخافون سو ۶ الحساب»( 7)؛ «حساباً 


شدیدأ»(8) 


در حدیت می خوانیم: نوع حساب, به میزان داده ها و الطاف الهی بستگی 
دارد: «ائما یداق اللّه العباد فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما اتاهم من 
العقول فی الدنیا»(9) همانا میزان دقت 


ص: 607 


1- 193) انبیاءء 47. 


2 194) انعام, 62. 

3- 195) نهج البلاغه, حکمت 300. 
4 196) تکاثر, 8. 

5 197) اعراف, 26. 

6 198) انشقاق, 8. 

199-7) رعد, 21. 

8- 200) طلاق, 8. 

ق 2 کافی ره ۱11 


در حسابرسی بندگان در روز قیامت به مقدار فهم و عقل آنان در دنیاست. 


دور ,روایستت. آهده. است: کساتی, که در داد و ستد با مردم» سخت: کبر و نی 
نظرند, 1/۹ دارند.(1) 


در روایات می خوانیم : اگر در دنیا خود را محاسبه کنید از خودتان حساب 
بکشید, خداوند بر شما آسان می گیرد و امام کاظم علیه السلام 
فرمود: «از ما نیست کسی که در دنیا از خودش غافل باشد و به حساب 
کار خود رسیدگی نکند».(2) 


3- اصل مقابله 

پرتوی از نور (11) » اصل مقابله 

عل جر الاخسان الا اسان * قبأي" آلا ء َیکُما تُکَضان (سوره الحمن 
آبات 60 - 61) 


آیا پاداش نیکی (شما) جز نیکی (ما) است.؛ پس کدام یک از نعمت های 
پروردگارتان را انکار می کنید؟ 


در قرآن, اصل مقابله به مثل بارها تکرار شده است : 
فان گروتی از کر کم 4 ریاد کنیدهرا تا باه کنم .ما ز 
- «ان غدتم عدنا»(4) اگر برگردید ما نیز برمی گردیم. 


- «فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم»(3) به همان مقدار که لطمه زدند, 
یف انا لطمه بزنید. 


ی مت سل اند عل 19 ند همان حقداز هس لت که بر فد زو 
هست,؛ ساسح ی اس 


ص: 69 


21 202) بخار: خ 7 خن 266 


3- 204) بقره, 152. 
4 205) اسراء 8. 

5- 206) بقره, 194. 
6- 207) بقره, 228. 


- «ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم»(1) اگر قصد انتقام از دشمن 
دارید, به همان مقدار که ضرر دیدید ضربه وارد کنید. 


- «[ن تنصروا اللّه ینصرکم»(2) اگر خدا را یاری کنید. شما را یاری می 
کند. 


- «فلمّا زاغوا آزاغ الله»(3) اگر به اراده خود کج روند, خدا آنان ۳9 
کجی رها می کند. 


و ی یی ها رخاف فنانته 


ادا وقَعت ب الواقعة * لین لوفعیها کَاذبه * حَافصّ؟ 7افقة * ادا رت الاَض 
ریا * ونست الجبال بسا * قکاتت با 


آن گاه که آن واقعه (عظیم قیامت) روی دهد که در واقع شدن آن دروغی 
تیتست (و هنز ا تیشنت کستی آن.ز۱ درو شمارد) . (آن واقعه) پایین آورنده 
و بالا برنده است (نظام خلقت را زیر و رو می کند و نااهلان را پایین و 
خوبان را بالا می برد). ان گاه که زمین به سختی لرزانده شود . و کوه ها 
به شذّت متلاشی شوند. یس به حالت غبار پراکنده در آنند. 


زمینی که آرامگاه و استراحتگاه ما بود, «آلم نجعل الارض مهادا»(4) و 
برای امرا ر معاش بر پشت آن راه می رفتیم و تلاش می کردیم, «فامشوا 
فی مناکبها»(3) اين زمین آرام در آن روز ناآرام و بی قرار می شود, 


۱ به ان عظیم 


ص: 69 
1- 208) نمل, 126. 


2- 209) محمد, 7. 
3- 210) صف, 5 


4 211) نبا 6. 
5- 212) ملک, 15. 


می گوید. «انْ زلزله الساعه شی ۶ عظیم»(1) 


کوه ها با آن همه سنگینی و ريشه ای که در عمق زمین دارند. از جای کنده 
و روان شده, «سیرت الجبال»( ۱21 به شدّت به 5 برخورد می کنند, «دْکتا 
دکة واحده»(3) تا آن که خرد و متلاشی شده, «بّست الجبال بَسّا» و تبدیل 
به سنگریزه و ذژات پراکنده می شوند. یاه تیاو آن. ات شم در آنز 
فشار, مانند پشم حلاجی شده ریزریز شوند, «کالعهن المنفوش»(216) و 
مانند غباری در هوا پراکنده شوند. «فکانت 


هباء منبئّا» 
5- مقایسه بهشتیان و دوزخیان 
پرتوی از نور (11) » مقایسه بهشتیان و دوزخیان 


و أضْحابٌ السمَال ما أَسْحاْ السَْال + فی سوم وخمیم * و ظل ,من 
و ی * وکائوا بُصیون 
ی الجنت آلقظیم, * وکائوا یفولون أیدّا مثنا وکا ثرابا وعظاما اء 
لَمَبْعْوتُونَ * آچ آباخ‌تا دون (سوره واقعه آیات 411 -8) 


و (اما) یاران دست چپ, چه هستند پاران دست چپ (شقاوتمندان و نامه 
به دست چپ داده شدگان). در میان باد سوزان و آب داغ و سایه ای از 
دود غلیظ و سیاهند که نه خنک است و نه سودبخش . البئه آنان پیش از 
این (در 1۳9۹ نازپرورده و خوشگذران بودند. و همواره بر کنان ری 
ی ای یا هنگامی که ما مردیم و به 
نیاکان 


6 قارعه, 5. 
ص: 70 


1- 213) حج. 1. 
2 214) نبا 21. 


3- 215) حاقه, 14. 


در اینجا با توجّه به آیات متعدّد, میان جایگاه اصحاب یمین در بهشت و 


بع اصایسی شا ات سا 
تا اه سس ارات آت اسو سا 
«فی ظل ممدود» «ظل من یحموم» 

2- میوه هایی مجاز و مدام. نه خنک و نه سودمند. 
«لامقطوعه و لا ممنوعه» «لا بارد و لا کریم» 

3- توشیدتی هایی پا کیزه.آبین همچون فلز گداخته. 
«شراباً طهورا»(1)«بماء کالمهل»(2) 

4- رودهایی از آب. در آرزوی آب. 

«انهار من ماء»(3)«افیضوا علینا من الماء..»(4) 
5 - رودهایی از شیر. آبی سوزان و زهرآلود. 
«انهار من لبن»(5) «حمیم و غساق»(6) 

6- رودهایی از شراب.آبی پست. 

«انهار من خمر»(7) «من غسلین»(8) 

7- رودهایی از عسل.آبی چرک و خون آلود. 
«انهار من عسل مصفی»(9)«ماء صدید»(10) 


ص: 71 


2۱1 نان 21 
2 218) کهف. 28. 

3- 219) محقد, 15. 
4 220) اعراف, 50. 
5 221) محشد, 15. 
222-6) ص, 57. 

7- 223) محقد, 15. 
8- 224) حاقه, 36. 
225) محقّد, 15. 
0- 226) ابراهیم, 16. 


8 - دو بهشت و باغ بزرگ. مکانی تنگ. 
«جئتان»(1)«مکاناً ضیقا»(2) 

9- سلام و سلامتی. لعنت و نفرین. 

«الا قیلاً سلاماً سلاما»(3)«کلمادخلت امه لعنت اختها»(4) 
0- ورودی با احترام. ورودی با قهر و نفرت. 

«طبتم فادخلوها»(5) «خذوه فغلوه»(6) 

1- رحمت و درود الهی. توهین و بایکوت. 

«سلام قولاً من رت رحیم»(7/«اخسئوا فیها و لا تکلمون»(8) 
2- پذیرایت. کنند کان بی, نظیر. کرذش در اتشو آب سوزان. 
«یطوف علیهم ولدان مخلّدون»(9) «یطوفون بینهاوبین حمیم آن»(10) 
یال ری اشفایر 

پرتوی از نور (11) » دلیل برخی احکام 


11 ۷ 2 ۳ ۳ ۳ كِ ۳ ۳ بو ۳ ِ 
هو للذی یْترّل عَلی عَبّدو عءاياتِ بیناتِ لَیْخُرجکم مَنَ الظلماتِ الی الثور و 
0 عم رو نس 0 5 5 
ان اللح بکم لرعوف زجیم (سوره حجد یبد ایه 9( 
او کسی است که بر بنده خود ایات روشن و روشنگر فرو می فرستد تا 


شما را از تاریکی ها به روشنی در اورد و همان خداوند نسبت به رز 
رافت و رحمت بسیار دارد. 


تمام برنامه های الهی بر اساس حکمت و دلیل است: 
دلیل نبوّت. نجات مردم است. «لیخرجکم من الظلمات الی النور» 


ص: 72 


1- 227) ال حمن: 46. 
2 228) فرقان, 13. 
3 229) واقعه, 26. 
4 230) اعراف, 38. 
5- 231) زمرء 73. 

6- 232) حاقه, 30. 

7 233) یس, 8د. 

8- 234) مومنون, 108. 
9 235) واقعه, 17. 
0- 236) الرحمن, 44. 


دلیل نماز, یاد او و تشکر از اوست. «اقم الصلوه لذکری»(1) 

دلیل روزه, تقواست. «کتب علیکم الصیام... لعلکم تتقون»(2) 

دلیل حج. حضور و شرکت در منافع است. «لیشهدوا منافع لهم»(3) 
دلیل جهاد, رفع فتنه و حفظ مکتب است. «حتی لا تکون فتنه»(4) 

دلیل قصاص, زندگی شرافتمندانه است. «و لکم فی الفصاص حیاه»(5) 


دلیل حجاب, تزکیه و تطهیر قلوب است. «ذلکم اطهر لقلوبکم و 
قلوبهن»(6) 


دلیل زکات, پاکی است. «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم»(7) 


یل خرس رات وه فان نا ساندن .زر ا‌خداشت. «یض کم عم کر الاه 
و عن الصلوه»(244) 


4 مائده, 91. 
ص: 73 


2971 هر 14 
2 238) بقره, 183. 
3 239) حج 28. 

4 240) بقره, 193. 
5- 241) بقره, 179. 
6- 242) احزاب, 53. 
7- 243) توبه, 103. 


7- دستور العمل های الهی برای مومنان 
نم تن لَذِیم اهنوا آن تخشع قلونهم کر للم وما ترل من الحَو" ول 


-ِ 


۳-۳ کالذین اوئوا الکتاب من قَبل قطال لبم لام ققست قلوبهم و کنیژ 
مَنْهُمٌ قاسقون (سوره حدید آیه 16) 


آبا برای کسانی که ایمان آوزده: انقد زمان ان نرسیده که دل هایشان برای 
یاد خدا و آنچه از حق نازل شده, نرم و فروتن گردد و مانند کسانی نباشند 
که پیش از این کتاب اتتهانی به آنان داده شد, پس زمان طولانی بر آنان 
گذشت و دل هایشان سخت گردید و بسیارشان فاسق گشتند. 


در برخی از آیات قرآن, همانند آیه مورد بجت؛ خداوند از مقمنان می 
خواهد که مانند برخی افراد و گروهها نباشتند و در برخی آیات. شفارشن 
نموده که مانند این الگوها باشید. اکنون نظری اجمالی به این دو دسته 
آبات هی افکنیم" 


با راستگویان باشید. «کونوا مع الصادقین»(1) 


با ضالعان فبراه. شویو. «الحفتی بالضالخین»2 صو .آکن من 
الصالحین»(3) 


با نیکوکاران باشید. «توقنا مع الابرار»(4) 


با صابران باشید. «و کایّن من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما 
ام ی له راهطا و ها فا که 
0 ۱۳10050 


ص: 74 
1- 245) توبه, 119. 


۱ 
3- 247) منافقون, 10. 


4 248) آل عمران, 193. 
5- 249) آل عمران, 146. 


در حالی که در برابر سختی هایی که در راه خدا , نه. آنان می زر لسبد» 
مقاومت کردند و هیچ سست نشده و تسلیم نشدند. 


با پنامتر و وان داقعی آو‌باشدرهی اکم‌فی سول آلله آاسوه» 1 «3د 
کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه»(2) 


از سا کار ان مها شید نمی السا کر 
از اهل عبادت و بندگی باشید. «کن من الساجدین»(4) 
عامل به دستورات رود کاز و خدایی باشید. «کونوا| ربانیین»(ظ) 


ءِ 4 4 
از تسلیم شدگان در برابر خدا باشید. «و امرت ان اکون من 


المسلمین»(6 
با اهل ایمان باشید. «و آمرت آن کون من الموّمنین»(7) 
برپادارنده قسط و عدل باشید. «کونوا قوامین بالفسط»(8) 
بریادارنده دستورات خدا باشید. «کونوا قوامین لله»(9) 
یاری گر دین خدا باشید. «کونوا انصار اللّه»(10) 


منافق صفت نباشید. و9 لا تکونوا کالذین قالوز سمعنا و هم لا 
9 و مانند آنان (منافقان) نباشید که گفتند شنیدیم و در 


ریاکار نباشید. «و لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطراً و رتاء 
الناس»(12) و مانند آنان (منافقان) نباشید که به قصد ریا 


ص: 75 


1- 250) احزاب, 21. 
2 251) ممتحنه, 4. 
3- 252) اعراف, 144. 
4 253) حجر, 99. 


5- 254) آل عمران, 79. 
6- 255) نمل, 91. 

7- 256) یونس, 104. 
8- 257) نساء 135. 

9 258) مائده, 8. 

0- 259) صف, 14. 
1- 260) انفال, 21. 
2- 261) انفال, 47. 


و تظاهر, خانه و کاشانه خود را رها کردند. 


پیمان شکن نباشید. «و لا تکونوا کالتی نقضت غژلها من بعد قوه انکانا»(1) 
و همانند زنی نباشید که پنبه هایی که رشته و تابیده, واتاباند و از هم باز 


نمود. 


تیاهن زا اایت وناراخت تیه «لا تکونها کالکین آذها موی واه مانید 
یهودیانی نباشید که پیامبرشان حضرت موسی را ازار و اذیت می کردند. 


خذا را فرآموشن کنید. «لا تکهتوا کالدین. تفنها الله فاتتا هم آنقیمه ۱9 
همانند کسانی که خدا را به فراموشی سیردند نباشید که عذاب 
خودفراموشی به دنبال دارد. 


نا امید نباشید. «فلا تکن من القانطین»(4) 

ناسپاس و کافر نباشید. «لا تکونوا کالّذین کفروا»(5) 

پار و مددکار مجرمان نباشید. «فلن اکون ظهیراً للمجرمین»(6) 
شکاک و دو دل نباشید. «فلا تکن من الممترین»(7) 


با حق و حقیقت دشمنی نکنید. «و لا تکن للخائنین خصیما»(8) به نفع 


از غافلان و نادانان نباشید. «و لا تکن من الغافلین»(9), «و لا تکونن من 
الجاهلین»(10) 


آیات و نشانه های الهی را دروغ نپندارید. «و لا تکوننْ 
ص: 76 


1- 262) نحل, 92. 

2 263) احزاب, 69. 

3- 264) حشر, 19. 

4 265) حجر, 55. 

5- 266) آل عمران. 156. 


6- 267) قصص, 17. 
7 268) آل عمران, 60. 
8- 269) نساء 105. 
270) اعراف, 205. 
0- 271) انعام, 35. 


آبات ِ : ۱ 0 0 که ۳1 زیانکاران خواهید بود. 


پشتیبان کافران و بی دینان نباشید. «فلا تکونن ظهیراً للکافرین»(2) 


در معامله, کم فروش و گران فروش نباشید. «و لا تکونوا من 
المخسرین»(3) 


تفرقه و اختلاف نداشته باشید. «و لا تکونوا کالذین تفقوا و اختلفو»(4) 


8- سفارش نامه امام علی علیه السلام 
پرتوی از نور (11) » سفارش نامه امام علی علیه السلام 


3 و ِ ۳ 9 مه 3 9 9 
آلذین یبْحَلونِ وَیامَرُونَ الثاس یالبُحلِ ومن یتول فاِنّ اللة هو العَعً الحمید 
(سوره حدید ایه 24) 


آنان که بخل می ورد و هردم را به بخل ورزیدن فرمان می دهند و هر 
کس (از انفاق و قرض) روی گرداند, پس بی شک خداوند بی نیاز و ستوده 


است. 


امام غلی. غلیه. السلام.در خطبه 183 تمه البلاغه سی فرماید: «فالله الله 
معشر العباد و انتم سالمون فی الصحه قبل السقم و فی الفقسخه قبل 
الضیق فاسعوا فی قكاي رقابکم من قبل آن تغلق رهائتها آسهروا عیونکم و 
اتوار س فجود وا ۳9 انفسکم و ل تبخلوا بها عنها فقد قال الله 
سبحانه: «آن تنصروا الله ینصر کم و یثبت اقدامکم» و قال 


ص: 77 


1- 272) یونس, 95. 

2 273) قصص, 86. 

3- 274) شعراء 181. 

4 275) آل عمران, 105. 


تقال هن دا الف بغرض اللهدقرضا سا فیضا عفه کی له اج ری 
مه دص مهن ور مر بشنتر ضحم امن ۶[ باصن در و له منوا 
ولارزض و هو الفتی الحمتد: و انما ازاد ان شلو کم انکم ۱ 
باعمالکم تکونوا مع جیران الله فی داره» 


خدا را خدا را در نظر بگیرید, ای گروه بندگان ! در این حال که در نعمت 
تندرستی غوطه ورید, پیش از انکهة بیماری به سراغتان ان و در این حال 
که نت حشایتشره امایت: نب نتر نی برید پیش از آنکه تنگناهای ز ند جرج 
شما را در خود فرو برد. تین یکونشتتد در از اخسازی کردن هاسان نش از 
آنکه با زنجیرهای گرو بسته شوید. 


شب زنده داری کنید و شکم هایتان را خالی نگهدارید. در راه خیرات گام ها 
بردارید و اموالتان را در راه مستمندان انفاق کنید. از بدن ماای بگیرید و 
برای پیشبرد نفوستان بهره ها بردارید و به خاطر علاقه به بدن. از رشد 
نفوس خود بخل نورزید. خداوند سبحان فرموده است: اگر خدا را یاری 
کنید, خدا هم شما را یاری می کند و شما را ثابت قدم می دارد و فرمود: 
کیست که خداوند را قرض نیکو دهد تا خداوند چندین 


دا رای اف یرامش ایا ی ره رم روا 
خواری, از شما یاری نخواسته و يا برای جبران کمبود خود, از شما قرض 
نخواسته است. 

ازتفتها بازی خواسته در ال کهشباهیان اسمان:ها و زفیر بت فنمان او 
هستند و او عزیز و حکیم است. از شما وام خواسته در حالی که خزائن 
آسمان هوتسن ار اناوت و ای 


ص: 78 


و جز این نیست که خداوند اراده کرده است شما را بیازماید تا آن کس که 


عملاش نیکوتر است. بروز نماید. پس با اعمال نیکوی خود بر دیگران 
پیشدستی کنید. باشد که در بارگاه خداوندی با همسایگان ویژه خداوند 


دمساز باشید. 
39- بخل در روایات 
پرتوی از نور (11) » بخل در روایات 


حضرت علی علیه السلام از فرزندش امام حسن علیه السلام پرسید شٌ 
چیست؟ فرمود: «آن تری ما فی یدک شرفاً و ما انفقت تلفا»(1) آنچه را 
| اتقاق نی کنی زاف ننیدم 
بپنداری. 


«لا تدخلن فی مشورتک بخیلا»(2) افراد بخیل را طرف مشورت خود قرار 
ندهید. 


«النظر الی البخیل یقسی القلب»(3) نگاه به بخیل, انسان را سنگدل می 
کند. 


«البخل. بالمفجود منوة الطن پالشوه اقا نخلز شانه: بدگمانین چم 


خداست. 
امام صادق علیه السلام. یک شب در حال طواف, چنین دعا می کرد: 
«اللمم فتیق تقسی »۱۷ 9 ایا ا مرا از بخل.خفظ قرفا. 


بخل فقط در مال نیست. بلکه در احترام به مردم نیز برخی بخل می 
ورزند. «البخیل من بخل بالسلام»(6), انکه در سلام 


ص: 709 
1- 276) بحار, جح 73 ص 305. 


222 هه البلاغهه کامد 53 
278-3) بحار ج 78 ص 53. 


4- 279) غررالحکم. 
5- 280) بحار, ج 70, ص 301. 
6- 281) بحار, ج 70, ص 305. 


بخل ورزد. بخیل است. 
تامبر فرمودد «البکیل. فا من کرت فندن فلم بضل. علی ۱ «جخیل 


حقیقی. کسی است که نام من نزد او برده شود؛ ولی او بر من درود و 
صلوات نفرستد». 


«البخل باخراج ما افترض اللّه من الاموال اقبح البخل»(2) زشت ترین 
بخل, بخل در پرداخت واجبات مالی همچون بخل در خمس و ز کات است. 


40- رهبانیت در اسلام 


پرتوی ل نور (11) » رهبانیت در اسلام 


مهم - مهم 0 
تم قفیّتا علي ثاروم برسْلتا بقفیتا یعیسی اين مریم و اتیتاة الانجیل 
وعلا هی قلوب ان اوه را درشتة وراه انوا ما که 
لته ام ء رطهة ان‌الله قفا زغوها خی رعایها فانبتا آلدین آمنها عنفم 
اجَرهم وکنیژ 


مَنْهْمْ قاسقون (سوره حدید آیه 27) 


سپس به دنبال انان, پیامبران خود را پی در پی اوردیم و عیسی پسر مریم 
را در ی انان اوردیم و به او انجیل دادیم و در دل کسانی که او را پیروی 
کردند رافت و رحمت قرار دادیم و (اما) ترک دنیایی که از پیش خود در 
آوردند ما آن را بر آنان مقزژر نکرده بودیم, مگر (آن که) به قصد جلب 
خشنودی خداوند (انجام دهند) ولی آن گونه که باید, حو؛ آن را مراعات 
نکردند. .تن به کسانتی از آنان که ایمان آورده بودتد باداش دادیم ؛ 


ول بسیاری از آنان: فاسق وه ناقرمان بودند: 
ص: 90 


1- 282) بحار, ج 73 ص 306. 
2- 283) غررالحکم. 


فزان کریم: رهبانیت و تر که یا رادر ابات ننعدد رد کردم است تخایر؛ 


«یا ایها النبن لم تحلژم ما احل اللّه لک»(1) ای پیامبر, چرا آنچه را خداوند 


«قل من حژّم زینه اللّه التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق»(2) بگو: 
چه کسی زینت هایی را که خداوند برای بندگانش قرار داده و طیبات را 
حرام کرده است؟ 


ها تا الخت. آمها لا مها بات ما اجل الله: تک آ هوشان: 
طیباتی را که خداوند برای شما حلال نموده حرام نکنید. 


در تاریخ آمده است که جمعی از مسلمانان سوگند خوردند با همسران خود 
آمیزش نکنند. روزه دائمی بگیرند و شب ها بیدار باشند. پیامبر همه را در 
مسجد احضار کرد و فرمود: «من نکاحج می کنم و شب ها می خوابم. هر 
کس از سئت من پیروی نکند از من نیست».(4) 


فرزند عثمان بن مظعون از دنیا رفت. پدرش در خانه منزوی شد. پیامبر او 
را احضار کرد و فرمود: «لم یکتب علینا الرهبانیه انما رهبانیه امّتی الجهاد 
فی سبیل الله»(ظ) خداوند بر ما رهبانیت ننوشته است. رهبانیتِ امت من. 
جهاد در راه خداست. 


امام غلی. غایه السلام برای ناوت غلاع چن. زیاه عاند عتول آم شند.. اد 
منزلی وسیع داشت. حضرت به او فرمود: تو در اخرت به 
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1 2 تجریه: 1 

2 285) اعراف, 32. 

3- 286) مائده, 87. 

4 287) بحار, ج 67, ص 117. 
5- 288) بحار, ج 67 ص 115. 


این منزل محتاج تری, باید در اين منزل بزرگ صله رحم, مهمانداری و... 
انجام دهی تا با آن اخرت را کسب کنی, علاء گفت: اما برادرم عاصم دنیا 
را ترک کرده است, حضرت او را احضار کرد و فرمود: «یا عدی نفسه لقد 
استهام بک الخبیث اما رحمت اهلک و ولدک اتری الله احل لک الطیبات و 
هو یکره ان 


تأخذها» ای دشمن نفس, شیطان تو را فریب داده است. چرا به خانواده و 
فرزندانت رحم نمی کنی. آیا نمی بینی که خداوند طّبات را برای تو حلال 
ره و و بسن مر ۶د او لسن 
اللیای فرس خی اه الق آن ی با انشهم یه ای 
ام اد هه وا او ات هو 


ضعفای جامعه اند کی کنند. 


گروهی از صوفیّه به امام رضاعلیه السلام گفتند: وضع لباس شما خوب 
است و امام باید لباس و غذا| و مرکیش ساده باشد. حضرت فرمود: 
«یوسف, پیامبر خدا بود, در حالی که دیباح می پوشید و بر تخت تکیه می 
زد. همانا آنچه از امام انتظار است, قسط و عدالت است. انگاه اين ایه را 
تلاوت فرمود: «قل من حرّم زینه اللْه...»».(2) 


ار ام ای ی له ری ان ون رای وت 
نهیب می زد و می فرمود: «مالی اراک شعناء مرهاء سلتاء»(3) چرا 


ص: 92 
1- 289) بحار, ج 67 ص 118. 


2 290) بحار, ج 67, ص 121. 
3- 291) بحار, ج 67 ص 122. 


(در خانه) مویی ژولیده و نامرتب و بدون ارایش دارید. 
1- موعظه و انواع آن 
پرتوی از نور (11) » موعظه و انواع آن 


و الذین بُطاجژون من شمانهم ثم تفوذون ما قالواً قتخریژ رقتم من قبل آن 
بتماشا لِکَم توعظون به و آللهٌ با تعملون خبیر(سوره مجادله آیه 3) 


و کسانی که نسبت به همسران خود ظهار می کنند, سین از آنخه گفته 
اند (پشیمان شده) و برمی گردند, کفاره آن قبل از آنکه با هم تماس گیرند 
آزاد کردن برده است. این (دستوری) است که به آن پند داده می شوید 
۵ خذاو‌ند.به: آنخه: عمل من. کنیدة به. خوبی آکاه است. 


موعظه به معنای هشدار و تذکر و نعمتی است که برای نرم شدن دل 
مخاطب و پذیرش او باشد و در اسلام جایگاه ویژه ای دارد زیرا: 


خد آوند خوعظه می کند «ان الله نها بعظکم :1110 
پیامبر مأمور موعظه است: «و عظهم... قولا بلیغا»(2) 
قرآن موعظه است: «هدی و موعظه للمتقین»(3) 
موه اتو ای ,دا رده 


آلف)حوعظه با کقان تظیز وهای مان ه فرتشی صفال ان 
لابنه و هو یعظه»(4) 


با عمل خود مردم را به کار خیر دعوت کنید. «کونوا دعاه الناس بغیر 


السنتکم»(3) 
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1- 292) نساءء, 8د. 


2 293) نساء 63. 

3 294) آل عمران, 138. 

4 295) لقمان, 13. 

5- 296) بحار, ج 67, ص 309. 


ار ی ی و کی ها این اه اد و سر 
وسیله یند گرفتن قرار داده است. «ذلکم توعظون به »> 


در مسائل خانوادگی, قرآن به موعظه توجه خاصی دارد: 
الف) به مردان می گوید موعظه کنید: «فعظوهن»(1) 


ب) در مورد طلاق می فرماید: بعد از تمام شدن مدذت عدذه, نگهداری یا 
جدایی باید همراه با عدل و نیکی باشد. «ذلکم یوعظ به»(298) 


ج) در مسئله ظهار نیز مردان را موعظه می کند. «ذلکم توعظون به» 


د) برخورد والدین با فرزندان باید همراه موعظه باشد. «قال لقمان لابنه و 
هو بعظه» 


نی میات ام الم 


پرتوی از نور (11) » خصوصیات علم الهی 


الم کت ان الله بقلم قافن اتمه ات وتا قی اارض عا ین هن خفن 
لام 1 هو ابقر ول تشم اا فق سا ولا . آدتی من دک ولا آکتر الا 
قق معیم ,این فا کانما نم ستهم ها عملها پم القتاعه ان الله بکل شمه ۶ 


عَلیمٌ (سوره مجادله آیه 1 


آیا ندیدی که خداوند آنچه را دز انتمان ها و زمین است می داند. هی 
نجوای سه نفره نیست مگر آنکه او چهارمین آنهاست و هیچ پنج نفره ای 
نیست مگر آنکه او ششمین آنان است و نه (رازگویانی) کمتر از آن و نه 
بیشتر, مگر این که او با آنهاست, هر جا که باشند, سپس در روز قیامت 
آنان را خبر خواهد داد به آنچه که انجام دادند. همانا خداوند به هر چیزی 
فتاه وا اس 


28) طلاق, 3 
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1- 297) نساء,4د. 


با نگاهی به آیات قبل, به خصوصیات علم الهی پی می بریم: 
علم او به تمام جزئیات است. «هو رابعهم, هو سادسهم» 
علم او دقیق است. «احصاه الله» 

علم او حضوری است. «علی کل شی ء شهید» 

بق کاص اما تسا نمی نی «احضام ]له و تیوه 


به واسطه علم او دیگران از اعمال فراموش شده خود با خبر می شوند. 
«نسوه... پنبتهم »> 


احاطه علمی خدا به همه هستی همیشگی و ازلی است. «هو معهم این ما 


کانوا» 
قلم تاد ول معصول در فا کت نا ونوا تفت کید خت مهم عماا عماه) 
بوم القيامه» 


علم او دائمی است نه مولسمی . «یعلم, علیم» 


تا ای سا وان اس یم سا ی السس ات معا 
فی الارض» 


3 تولی و تبژی 
پرتوی از نور (11) » تولی و تبژی 


لا تَجذ دٌ قَوّماً ؛ وْمیُونَ بل وَالیه 
کائواً هم 1 َاعمم 2 أو احو 


ِِ آ 22( 


ص: 


95 


هیچ قومی را نمی یابی که به خدا و قیامت موّمن باشند و (در همان حال) 


با کسی که در برابر خدا و رسولش موضع گرفته است مهرورزی کنند, 
حنی, اکر بدران یا پسران يا برادران یا خویشانشان. باشتند. آتها کنساتی 
هستند که خداء ایمان را در دلهایشان ثابت فرموده و با از جانب 


خفن آنان وا تابن تمووه. ات و آان زا جر باغماسی که مره از .بای 
(درختان) آنها جاری است وارد می کند در حالی که در انجا جاودانه 


و ۳ 0 


دز تمه مخادله ارها خیم از دای شا مطرخ شدم ات که سا نگ 
اهمیت دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خداست: 


«تولوا قوماً غضب الله علیهم», «« لا ات یوادون من جاو الله» 


امام رضاعلیه السلام فرمود: «عمال الدین ولایتنا والبرائه من عذونا» کمال 
دین» در پذیرش ولایت ما و دوری از دشمنان ماست. 


به امام صادق علیه السلام گفتند: فلانی به شما محبت می ورزد؛ ولی 
نسبت به برائت ت از دشمنان شما ضعیف عمل می کند. حضرت فرمودند: 
«دروغ می گوید کسی که ادعای محبت ما را دارد و از دشمن ما دوری 
نجسته است».(1) 


اام ضاوق. غلبم الفلام فرجوود صاحضین. اللم الی: یت هن انباته. فل: 
تلمومفین لا فلنسوا لباش اغدایی .۱ طعضوا ام اعداین ه لا لیا 
مشبالی: اغذاین. فتکوتوا اغدایی: تفا هم. اعدا ۱2 شدای سعان .به 
پیامبری از پیامبرانش وحی فرمود که به مومنین بگو: مانند 


ص: 96 


1- 299) بحار, ج 27 ص 58. 
2 300) وسائل, ج 3. ص 279. 


دشمنان من لباس نپوشند و مانند دشمنان من غذا نخورند و در نحوه 
من محسوب 


می شوند. هم چنانکه آنان دشمنان من هستند. 

«هل الدین الا الحتٍ والبغعضص»(1) آیا دین, جز حبٍ و بغض است؟ 
4 بیع موجودانت 

پرتوی ِ نور (11) » تسبیح عاتتت 


0 


بعضی گفته اند مراد از تسبیح موجودات. تسبیح تکوینی است نه تشریعی, 
یعنی همه ی موجودات به زبان حال, نه زبان قال. خدا را تسبیح و تنزیه 
می کنند, زیرا آفرینش هر موجودی, دلیل بر علم و حکمت و قدرت خداوند 
و منژه بودن او از هر گونه جهل و لغو و عجز است. پس نیازی نیست که 
موجودات. به زبان تسبیح بگویند. بلکه وجودشان, تسبیح خداوند است. 


اما به نظر می رسد مراد قرآن از تسبیح موجودات, تسبیح با زبان باشد, 
زیرا: 


اگر آفرینش حکیمانه موجودات نشانه تسبیح باشد, ما اين نشانه را می 
فهمیم در حالی که خداوند در ایه ای دیگر 


ص: 97 


می فرماید: شما تسبیحج موجودات را نمی فهمید. « لا تففهون 


در حالی که در بعضی ایأت؛ نسبیح موجودات در زمان خاص مطرح شده 
است. «بالعشی و الاشراق»(2) 


آکز افوتشن موجودات نشانه تسبیح باشد آفرینتتن کل هسنتی نشان است 
نه بعضی, در حالی که قرآن گاهی نام بعضی از پدیده ها را می برد مانند 
غزش رعد. «یسبح الزعد بحمده»(3) 


اگر آفرینش, نشانه تسبیج بود, مثل ساختمان زیبا که مهندس و معمار خود 
را ستایش می کند. پس چرا می فرماید: «کل قد علم صلته و 
تسبیحه»(4) موجودات به نماز و تسبیح خود علم دارند و این امر از روی 
درک و شعور است نه تکوینی و نااگاهانه. 


اگر تسبیح, تکوینی است, پس چرا کوه ها, فقط با حضرت داود تسبیح می 
گفتند, بلکه باید بدون آن حضرت نیز تسبیح داشته باشند. «اتا سحرنا 


الجبال معه یستُحن بالعشی و الاشراق»(306) 


تنسبیح خداوند, از موجودات هستی قطع نمی شود. در بعضی سوره ها به 
صورت فعل ماضی آمده است: «سیح» و در بعضی فعل مضارع. «یسیح» 


6) ص, 18. 
ص: 99 


1- 302) اسراء 44. 
2 303) ص, 18. 
3- 304) رعد, 13. 
4 305) نور, 41. 


پرتوی از نور (11) » مغفرت و استغفار 


والّذین جأءوا هن َعدهم یلو نا افژ تا ولاخوانتر الخیه تا 
بالایقان ولا تجْعَل فی قلوبتا غلا للذین آمئوا تا زتک زغوف #جیم 0 


و کسانی که بعد از مهاجرین و انصار آمدند, می گویند: پروردگارا ما و 
برادرانمان را که در ایمان بر ما سبقت گرفته اند بیامرز و در دل های ما 
کینه مومنان را قرار نده. پرورگارا همانا تو رئوف و مهربانی. 


پیش از دویست بار موضوع مغفرت و واژه های آن در قرآن مطرح شده 
است. هم خودمان باید استغفار کنیم و هم از اولیای خدا| بخواهیم که برای 
ما استغفار کنند. «یا ابانا استغفر لنا»(1) البئه استغفار برای مشرکان و 


منافقان انریي ندارد. «سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر»(2۵), ۳ 
کان للتبوخ و الذین آمتوا آن بستعفر وا للمشر کین »(3) 


حتی فرشتگان برای موّمنان استغفار می کنند. «و یستغفرون للذین 
امنوا»(4) 


ات قواعل مففرت الهی انز 


1 اظاغت. ار رشر امانی: «فانتعیتی. بتکم لد و سففر لکد 
ذنوبکم»(۵) 


2 تقوا: «ان تتقوا الله... یغفر لکم»(6) 

د فد از هردم تن لعفواب الا تون ان عفر آلله لکم»(۱3 
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1 30 پوسی: 97 


2 308) منافقون, 6 
3- 309) توبه, 113. 


4 310) غافر, 7. 
لاو ال عمران: 91 
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7 تور 22 


5 قرض الحسنه: «ان تقرضوا الله... یغفر لکم»(2) 


وم عمل شب ۶ آوسیظم فننه ند بشتتفر آللشخه الله خقورا 
رحیما»(3) 


16 دشمن شناسی 


ان نم حَرجِثْمٌ جهاداً فی سبیلی وابْیِقَاء مرصایی تُسژون الیهم بالمَوده و 
اتا اعَلمّ بمَا 

8ه_ مم. کمص 9 ‌ ۳ 

احْميتَمْ وما أغلنتم وَمن یفعلهة منم قَقَدٌ صَل اء السبیل (سوره ممتحنه 
ایه 1) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ۱ 
شما با آنان طرح دوستی می افکنید, در حالی که انان نسبت به حقی که 
برای شما استم است. کفر ورزیده اند. (علاوه بر ان ِ آنان شما و پیامبر 
آ مار نموده اند. اکز تقنها برای س در راه من و طلب 9 (از 
فطن ) بیرون ادخ اید (با آنان دوتشی ععنید). شما محفیا نم دوستن 


خود را به آنان می رسانید در حالی که من به آنچه مخفپانه و آنچه آشکارا 


انجام دهید آگاه ترم و هر کس از شما چنین کند قطعاً از راه راست گم 


قرآن در آیات متعدّدی از برنامه ها و توطئه های دشمن خبر 


ص: 90 


1 خر اب70 71:2 
2- 315) تغابن, 17. 
3- 316) نساء 110. 


می دهد و وظیفه ی مسلمانان را , بت انان کم دی تما رد" 
الف) افکار و آرزوهای دشمن: 


«لتجدن اش الناسس عداوة للذین آمنوا البهود والذین اشرکوا»(1) قطعاً 
سخت ترین دشمنان اهل ایمان را بهودیان و مشرکان خواهی یافت. 


«ما پو؟ 3 اآلذین کفو دا من ال اایتات ولاالستت کت رن علیکم من یر و 
ربکم»(2) : نه کقار از اهل کتاب و نه مشرکان, هب کدام دوست ندارند که 


از طرف پروردگارتان به شما خیری برسد. 


«ودوا لو تذهن. فیدهتون»(۱2 ارزو دارتد که شما ترمشتی: نشان دهید تا با 


«ودو] ما عنتم»(4) آ رن دارند که شما در رد قرار گیرید. 


صف الشق کف الم عانعن اسلک ه اک #(ص ارنه تازند که 
سا شا وان ند 


ب) توطئه های دشمن: 
ام کدف کید ۱8۳ مخالفا تب هر کوته توظته اجرا برض شما بم. کار 


«یشترون الضلاله و پریدون ان تضلوا السبیل»(]) آنان گمراهی را می 
خرند و می خواهند شما نیز گمراه شوید. 


ج) رفتار دشمن: 
«انْ الکافرین لکم عدا مبینا»(8) کافران دشمن آشکار شمایند. 
«یخادعون اللّه تاو آمنوا»(9) با خدا و مومنان خدعه 
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1- 317) مائده, 82. 


2 318) بقره, 105. 

3- 319) قلم, 9. 

4 320) آل عمران, 118. 
5- 321) نساء 102. 

6- 322) طارق, 15. 

7- 323) نساء 42. 

8- 324) نساء, 101. 

و 325) بقره, 9. 


می کنند. 


خن تقف کم بکنها لکم اعدا۳) اکر بو تسا لظ ایند خفن دا 


می گردند. 


«آمنوا بالذی انزٍل علی الذین آمنوا وجه النهار واکفروا آخره لعلهم 
یرجعون»(2) به آنچه که بر مقمنان نازل شده صبحگاهان ایمان بیاورید و 
شامگاهان از اجان برگردید (تا شاید مومنان نیز در حقانیت دین مرد5د شده 


و) برگردند. 
د) وظیفه ی مسلمانان در برابر دشمن: 
«هم العدو فاحذرهم»(3) آنان دشمنند پس از آنان حذر کنید. 


«واعدوا لهم ما استطعتم من قوّه...»(4) آنچه توان دارید برای مقابله با 
دشمن اماده کنید. 


«لا تخذوا بطانه من دونکم لا بألونکم خبالأ»(330) غیر خودی ها را محرم 


7 آزار و اذیّت موسی و پیامبر اسلام 


ولد قالٍ مویشی لقَوّمه پا دوم لم ود وتنیٍ قد د تَفْلَمَونَ آتی #ستو ل ال ایک 
قلقا زاعوا راغ ال قلَوبَعْم وال لا بقَدبالْقَعم القاسقین (سوره صف آیه 5) 


و آنگاه که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من ! با اين که می دانید من 
فرستاده خدا به سوی شما هستم, چرا اذیتم می کنید؟ پس چون منحرف 
شد ند خداوند دل های آنا را منحرف ساخت و خداوند قوم فاسق را 
هدایت نمی کند. 


0 ال عمران, 119. 
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1- 326) ممتحنه, 2. 


2 ال: عفر انز 2 
3- 328) منافقون, 4. 
4- 329) انفال, 60. 


اذیت هایی که ۵ قوم موسی علیه السلام در مورد او روا داشتند. بسیار بود, 
از ز جمله می گفتند: 


«لن نومن لک حلّی نری اللّه جهره»(1) هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا اين 
که خداوند را نه طور اشکار نبینیم. 

«لن نصبر علی طعام واحد»(2) ما بر یک نوع طعام صبر نمی کنیم. 

«لن ندخلها حثی بخرجوا منها»(3) ما داخل نخواهیم شد تا آنها از آنجا 
بیرون نشوند. 


«فاذهب انت و ربک فقانلا انا هاهنا قاعدون»(4) تو و پروردگارت بروید و 
با ماک سا انا ام تشه ای 


«اجعل لنا آلها کما لقم آلفه»5 برای ها نیز خدایی: من خدایان این ات 


«قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا»(6) ای موسی ! ما هم 
پیش از امدن تو و هم پس از آن در رنج و شکنجه بوده ایم. 

پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله نیز مورد آزار و اذیّت مشرکان و منافقان 
قرار داشت. چنانکه قران می فرماید: 


«و منهم الذین یوذون النبی و یقولون هو اذن»( 7) بعضی (از منافقان) 
کسانی هستند که دائم پیامبر را آرار فت دهتد.ه. خی ویتا او زود باور 
است. 


«والذین یوذون رسول اللّه لهم عذاب الیم»(8) برای آنها که پیامبر 
ص: 093 
1- 331) بقره, 55. 


2 332) بقره, 61. 
3- 333) مائده, 22. 


4 334) مائده, 24 
5- 335) اعراف, 138. 
6- 336) اعراف, 129. 
7- 337) توبه, 61. 
8- 338) توبه, 61. 


خدا را اذیت می کنند, عذاب دردناک آماده و مهیا است. 


«ان ذلکم کان یوّذی النبین فیستحیی منکم»(1) این کار شما پیامبر را آزار 
می دهد و او از شما شرم می کند (که ناراحتی خود را اظهار کند). 


یکی دیگر از مواردی که پیامبر اسلام را ازار می داد. سستی بعضی از 
مسلمانان برای جهاد بود که می گفتند: «انْ بیوتنا عوره»(2) خانه های ما 
حفاظ ندارد. «لا تنفروا فی الخر»(3) هوا گرم است, «بمقدت علیهم 
الشقه»(4) راه دور است., «الا فی الفتنه سقطوا»() با شرکت در جنگ 
تبوک ممکن است نگاه ما به ات و زنان رومی بیفتد و گرفتار شویم, 
اسلحه و امکانات کم است و.. 


8- تحریف تورات و انجیل 
پرتوی از نور (11) » تحریف تورات و انجیل 


ولا قال عیسی ابْنْ مریم باتنی اسر [عیل ای وا الا الیکم مصَدقا لمَا 
( 
بالبیثاتِ قالوا هَداسخر شْیرْ(سوره صف آبه 6) 


۱ 
به سوی شما هستم و توراتی را که پیش از من بوده است تصدیق می کنم 
و نسبت به پیامبری که بعد از من خواهد آمد و نامش احمد است, مزژده 
می دهم. پس چون معجزات روشنی برای آنان آفزة: کشت : این سحری 

آشکار است. 


ص: 94 


1- 339) احزاب, 53 
2 340) احزاب, 13. 
3- 341) توبه, 81. 
4- 342) توبه, 42. 
5- 343) توبه, 49. 


بدون شک آنچه امروز در دست بهود و نصاری به نام تورات و انجیل قرار 
دازد: کتاب ها نازل شده بر پیامبران بزرگ خدا؛ , حضرت موسی و حضرت 
مسیح علیهما السلام نیست, بلکه مجموعه ای از کتاب هایی است که به 
وسیله یاران آنها یا افرادی که بعد از آنها متولد شده اند, تألیف شده است. 
یک مطالعه اجمالی در این کتاب ها گواه زنده این مدعاست و خود بهودیان 
نخان بر ارعای سس اد از نداسد. 


البئّه شک نیست که قسمتی از تعلیمات موسی و عیسی و محتوای کتاب 
هی آ مادص که های پر اشاره ای کتابها ال اف اشت 
به همین دلیل نمی توان همه انچه را که در عهد قدیم (تورات و کتاب های 
وابسته به ان ) و عهد جدید (انجیل و کتاب های وابسته به ان ) امده است, 
انکار کرد بلکه محتوای کتاب های فوق, مخلوطی از تعلیمات اين دو پیامبر 
بزرگ خدا| و افکار و انديشه های دیگران است. 


در کتاب های موجود., تعبیرات گوناگونی که بشارتِ ظهور پیامبر بزرگی در 
اینده که نشانه های او جز بر پیامبر اسلام تطبیق نمی کند, دیده می شود. 


جالب انکه غیر از پیشگویی هایی که در این کتاب ها دیده می شود و بر 
شخص پیامبراسلام صلی الله علیه واله تطبیق می کند, در سه مورد از 
انجیل «یوحتا», ,روی کلمه «فارقلیط» تکیه شده که در ترجمه های 
فارسی, به یدای دهنده» ترجمه شده است. اکنون به متن انجیل یوحتا 
به نقل از تفسیر نمونه توجّه کنید: 


۳ -_ 
«و من از پدر خواهم خواست و او «تسلی دهنده ی» دیگر به 
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شما خواهد داد که تا ابد با شما خواهد ماند.»(1) 


و در باب 5 آمده است: «و چون آن «تسلی دهنده» بیاید... در باره ی من 
شهادت خواهد داد.»(2) 


و در باب 16 نیز می خوا: نیم: «لیکن ؛ به شما راست می گویم که شما را 
مفید است که من بروم که اگر من نروم» آن «سای دهنده» به نزد شم 
تضواهد آهدر اش ابرم اه را بت دضعا خم‌اهم فرسسان »(۱3 


مهم این است که در متن سریانی اناجیل که از اصل یونانی گرفته شده 
است, به جای تسلی دهنده, «پارقلیطا» امده و در منن یونانی 
«پی رکلتوس» که از نظر فرهنگ یونانی به معنی «شخص مورد ستایش» و 
معادل واژه های «محمد و احمد» در زبان عربی است. 


ولی هنگامی که اریاب کلیسا متوجّه شدند انتشار چنین ترجمه ای ضربه ی 
شدیدی به تشکیلات آنها وارد می کند, به جای «پیرکلتوس». کلمه 
«پاراکلتوس» را نوشتند که به معنای «تسلی دهنده» است و با اين تحریف 
آشکار, اين سند زنده را دگرگون ساختند, هر چند با وجود این تحریف 
تشارت بروشنی از ظهور یک پيامیر بر کدر انتدم مشهود است )4 


در تایزه ارف شر کت فراسصیر انار آمفه آنست 


«محمد, موشس دین اسلام و فرستاده ی خدا| و خاتم پیامبران است. کلمه 
«محمد» به معنی بسیار حمد شده است 
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1- 344) انجیل پوحاء باب 14, جمله 16. 
2- 345) انجیل یوحا, باب 15, جمله 26. 
3- 346) انجیل یوحا, باب 16, جمله 8. 
4- 347) تفسیر فرقان. 


و از ريشه ی «حمد» به معنی تجلیل و تمجید, گرفته شده و نام دیگری که 
ان هم از ريشه ی «حمد» است و هم معنی لفظ «محمٌد» می باشد, 
«احمد» است که احتمال قوی می رود. مسیحیان عربستان, ان لفظ را به 
جای «فارقلیط» به کار می بردند. احمد یعنی بسیار ستوده شده و بسیار 
مجلل که ترجمه ی لفظ «ییر کلتوس» است 


۵ اشتاها لفظ جیار کتوس ترا ‌های. ان کداشته ائخ و بم این فر یت 
نویسندگان مذهبی مسلمان مکژر گوشزد کرده اند که مراد از اين لفظ, 
بشارت ظهور پیامبر اسلام است. قرآن مجید نیز آشکار | در آیه ششم 
سوره صف به این موضوع اشاره می کند.»(1) 


9- نام احمد 
پرتوی از نور (11) » نام احمد 
آپا نام پیامبر اسلام, «احمد» بوده است ؟ 


الف) در کتاب های تاریخی آمده است که پیامبر اسلام صلی الله علیه واله 
از کودکی دارای دو نام بوده و مردم او را با هر دو نام خطاب می کردند که 
یکی «محشد» و دیگری «احمد» بوده است. نام اوّل را جد پیامبر 
عبدالمطلب, و نام احمد را مادرش آمنه برای او انتخاب کردند. اين مطلب 
در سیره حلبی مشروحا ذکر شده است. 


ب) یکی از کسانی که به دفعات, پیامبر اسلام صلی الله علیه وله را با نام 
«احمد» یاد کرده. عموی آن حضرت. «ابوطالب» است و امروزه در کتابی 
که به نام «دیوان ابوطالب» در دست ما قرار دارد. اشعار زیادی دیده می 
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1- 348) دایره المعارف بزرگ فرانسه, ج 23, ص 44176 به نقل از 
ی 


اسلام با عنوان «احمد» یاد شده است(1) مانند: 

ارادوا قتل احمد ظالموهم 

و لیس بقتلهم فیهم زعیم 

ستمگران تصمیم به قتل احمد گرفتند؛ ولی برای این کار رهبری نیافتند. 


ج‌( در اشعار «حسان بن ثابت » شاعر معروف عصر پیامبر نیز این تعبیر 
دیده می شود: 


فظلت لالاء الاسول تعود 


مصیبت زده ای که فقدان احمد او را بی تاب کرده بود. پیوسته عطایا و 


در حدیث می خوانیم که پیامبر اسلام صلی الله علیه واله فرمودند: نام من 
در زمین, «محمد» و در اسمان ها, «احمد» است.(3) 


0- خاموش کردن نور خدا 
پرتوی از نور (11) » خاموش کردن نور خدا 


۳ 9و ۲ ور ن ۳ براج و 7 کی ۳ 
یریذون لیطفئوا تور الله بافواههم واللة منم ثوره وَلوّ کرء الکاهژوت 
(سوره صف ایه 9( 


آنان تصمیم دارند که نور خدا را با دهان ها (و سخنان و افتراها)ی خود 
خاموش کنند. در حالی که خداوند کامل کننده نور خویش است. هرچند 
کافران ناخشنود باشند. 


دشمن برای خاموش کردن نور خدا, از راه هایی مختلفی استفاده می کند, 
از جمله: 
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اتوطالت هن کر فا 29و تا "۳ 
ان ی ۳ 5 تفسیر نمونه. 

ْ 2 ا 0 3 

۰ دیوان حسان بن نا, 

2- هان. 

3- 351) تفسیر برهان 


- تهمت ارتجاع و کهنه گرایی می زنند. «اساطیر الاولین»(1) 
- می گویند این سخنان خیال و پندار است. «اضغاث احلام»(2) 
- سخنان پیامبر را دروغ و افترا می نامند. «ام یقولون افتراه»(3) 


- آیات وحی را سطحی و بی ارزش قلمداد می کنند. «لو نشاء لقلنا مثل 
هذا»(4) 


۳ 2 
- برای خداوند رقیب تراشی می کنند. «و جعلوا لله اندادا»(ظ) 


مریم را از نون ابات. الفی باز مب دار تض لا تسه لمدا الق اننو 
الغوا فیه»(6) 


طعنوا فی دینکم»(۲) 
وین دا را مسخره ی کنته. ۶ انحتوا نکم رواخ لعیبا »۱81 


- سعی در تخریب مساجد و پایگاه های مکتب دارند. «سعی فی 
خرابها»(9) 


- سعی در تحریف دین می نمایند. «یحرفون الکلم» 
ِ گاهی بدعغت گذاری در دین دارند. و رهبأنیه ابتدعوها»(10) 
- گاهی حقایق دین را کتمان می کنند. «یکتمون ما انزلنا من البینات»(11) 


- دین خداوند را تجزیه می کنند. «افتوّمنون ببعض الکتاب و تکفرون 
ببعض»(12) 


ص: 99 
1- 352) انعام, 25. 


2- 353) انبیاءء د. 
3- 354) احقاف., 9. 


4- 355) انفال, 31. 
5- 356) ابراهیم, 30. 
6- 357) فصلت, 26. 
7 3 توبه: 12 

8- 359) مائده, 57. 
9 360) بقره, 114. 
0- 361) حدید, 27. 
1- 362) بقره, 159. 
2- 363) بقره, 85. 


- حق و باطل را در هم می آح 3 «ولا تلبسو| الحق بالباطل»(1) 
- در دین خدا, غل می کنند. «لا تغلوا فی دینکم»(2) 


- با مسلمانان به جنگ و ستیز بر می خیزند. «لا پزالون یقاتلونکم حلّی 
یردوکم عن دینکم»(3) 


1 5- تشابه بین امور مادذی و معنوی 
پرتوی از نور (11) » تشابه بین امور مادذی و معنوی 


فلکم دئوبکغ وَبجِلم جتات تخری من تشنها الا و مساکن طَیبة فی 
جات عون 3 لک اور القطیم (سوره صف آیه 412( 


(در این صورت.) خداوند گناهان شما را می آمرزد و به باغ هایی که نهرها 


از زبز. نها جاری است و خانه های دل پسند در بهشت های جاودان واردتان 
ق گنه این رستگاری بزرگی است. 


در فرهنگ اسلام برای بسیاری از امور ماژی, مشابه معنوی نیز وجود دارد. 
برای مثال: 


الف) خوراک مادی: «کلوا من الطیبات»(4) 


خوراک معنوی: «فلینظر الانسان الی طعامه»(5) که امام علیه السلام می 
فرمایند: «الی علمه»(6) ببیند چه می اموزد. 


ب) لباس ماذی: «سرابیل تقیکم»(1) 
لباس معنوی: «و لباس التقوی ذلک خیر»(8) 
ج) زینت مادی: «خذوا زینتکم عند کل مسجد»(9) 
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1- 364) بقره, 42. 


2 365) مائده, 77. 

3- 366) بقره, 217. 

4 367) مومنون, 51. 

5- 368) عبس, 24. 

6 369) رجال کشی, ج 4, ص 3. 
7 370) نحل, 81. 

8- 371) اعراف, 26. 

و 372) اعراف, 31. 


زینت معنوی: «حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم»(1) 
د) سفر ماذی: «و آن کنتم علی سفر»(2) 

سفر معنوی: «انک کادح الی ریک کدحا»(3) 

۰) رزق مادّی: «من الثمرات رزقاً لکم»(4) 

رزق معنوی: «وارزقنی حج بیتک الحرام»(5) 

و) شیرینی ماذی: «حلاوه الدنیا»(6) 

شیرینی معنوی: «حلاوه الایمان»(7), «حلاوه وذک»(8) 
ز) پاداش مادی: «جنات تجری من تحتها الانهار...»(9) 
پاداش معنوی: «و رضوان من اللّه اکبر»(10) 

ح) پدر ماذی: «و والد و ما ولد»(11) 

پدر معنوی ۶۶ انا و.غلیع آبها هذم الاشه»(12) 

ط) هجرت مادی: «و هاجروا»(13) 

هجرت معنوی: «و الرجز فاهجر»(386) 

6 مذثر, د5. 
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1- 373) حجرات. 7. 

2 374) بقره, 383. 

3- 375) انشقاق, 6. 

4 376) بقره, 22. 

5- 377) دعای ماه رمضان. 

6- 378) نهح البلاغه,. حکمت 251. 
7- 379) بحار, جح 87, ص 201. 


8- 380) بحار, جح 90, ص 147. 
381) بقره, 25. (27 بار در قرآن آمده است). 
0- 382) توبه, 72. 

1- 383) بلد, 3. 

2- 384) بحار, ج 36, ص 11. 

3- 385) انفال, 72. 
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2- مراتب قبولی اعمال 
پرتوی از نور (11) » وت قبولی اعمال 


ولیک الذین تتقبل, عَلَهُم اف فا مها وتتَجَاوَرٌ عن سِيئاتهم فی اب 
له وغد الق الذی ِِ ۱ 


آنانند کسانی که بهنرین آنچه را انجام داده اند, از آنان می پذیریم و از 


دی هایشان در می دز یف در حالی که در زمره بهشتيانند. (اين بهشت,؛ 
همان) وعده راستی است که همواره به آنان وعده داده می شدند. 


قبولی اعمال دارای مراتبی است: 


الف) قبول عادّی. «انما یتقبّل اللّه من المثقین»(1) فقط از اهل تقوا می 
پذیریم. 


ب) قبول نیکو. «تقبلها ریها بقبول حسن»(388) پروردگار, مریم را به 
خوبی پذیرفت. 


ج) بهترین قبول. «نتقبل عنهم احسن ما عملوا» و در دعا می خوانیم: خدایا 
به بهترین نوع ما را قبول کن. «باحسن قبولک» 


8 آل عمران. 37. 
ص: 105 


1- 387) مائده, 27. 


3- تباهی اعمال کفار 
الذین کرو وضد وا غن سبیل الله أصَل اعالقم (سوره محمد ۳۹1 1( 


کسانی که کفر ورزیدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند. (خداوند) 
اعمالشان را تباه گردانید. 


اعمال کقار همه تباه است. «اضل اعمالهم» این تباهی با چند تعبیر در 
قران کریم امده است: 


- «کرماد اشتدذت به الریح فی یوم عاصف»(1), اعمال کافران همچون 
خاکستری است که در روزی طوفانی, بادی سخت بر ان بوزد. 


- «فحبطت اعمالهم»(2) اعمال کقار محو می شود. 
- «کسراب بقیعه»(3) اعمال کفار همچون سرابی است که سشسعان: آن 


زا اب هی نندازند: 
4- فلسفه جهاد 
پرتوی از نور (11) » فلسفه جهاد 


قلدا لفیثغ الذین کَمزواً قصَرّتِ الرّقاب حنّی اد نوم قَشیُوا الوتاق 
ام 9 ما جر 


۳1 ون بعکم بَعَضٍ والذین یل فی من 2۱ قلن بُضل 


بط 
9 
۳3 
0 
ی 
ت 


ص: 106 


1- 389) ابراهیم, 18. 
2 390) کهف, 105. 
3- 391) نور, 39. 


پس هرگاه با کسانی که کافر شدند (در میدان جنگ) روبرو شدید. گردن 
هایشان را بزنید تا ان که انان را از پا دراورید (و چون در دست شما اسیر 
شوند) پس آنان را سخت ببندید (تا فرار نکنند) سپس, يا بر انان مثت نهید 
(و آزادشان کنید) و يا با گرفتن فدیه و عوض رهایشان کنید تا جنگ بار 
سنگین خود را بر زمین نهد. اين است (دستور خداوند) و اگر خداوند اراده 
می کرد (از طریق صاعقه و زلزله و دیگر بلایا) از آن کقار 


انتقام می کشید : ولی خدا (فرمان جنگ داد) تا برخی از شما را به وسیله 
برخی دیگر بیازماید. و کسانی که در راه خدا کشته شدند هرگز خداوند 
اعمالشان را از بین نمی برد. 


فلسفه جهاد در اسلام, چند امر است: 


الف: برای دفاع از خود یا دیگر مظلومان. «أذن للدّین یقاتلون بانهم 
ظلموا»(1), «کما بقاتلونکم کاکه»(2) 


ب: برای برانداختن فساد و فتنه. «قاتلوهم حثّی لاتکون فتنه»(3) 


برای خقظ مراکز خوحتدی, «لولا دقع آلله آلنانن عضهم تیعض یکت 
صوامع و بیع»(4) 


د: برای دفاع از احکام و حدود الهی. «قاتلوا الّذین لایومنون باللّه و لا 
بالیوم الاخر و لا یحژمون ما حژم الله و رسوله و لا یدینون دین 
الحق»(396) 


56 توبه, 29. 

ض »107 

1- 392) حج. 39. 
2 393) توبه, 36. 


3- 394) بقره, 193. 
4 395) حج. 40. 


5- چند چیز در گرو چند چیز دیگر 
پرتوی از نور (11) » چند چیز در گرو چند چیز دیگر 


با ها الذیق اضتوا ان کتضووا الله جنضر کم قشت آفدامکم (سوره محتد 
یه 7 


اي کسانی که ایمان آهرده اند اکر خدا را باری کنید شمارا باری می کید 
و گام هایتان را استوار می سازد. 


خدا چند چیز را در گرو چند چیز بر خود لازم کرده است: 

- توجّه و یادکردش را در گرو یادکرد مردم. «فاذکرونی اذکرکم»(1) 

- نصرت ویاریش را در گرو یاری مردم. «ان تنصروا اللّه ینص رکم» 

- برکت و ازدیاد را در گرو سپاسگزاری مردم. «لنن شکرتم لازیدتکم»(2) 


- وفای به عهدش را در گرو وفاداری مردم.(3) «اوفوا بعهدی اوف 
بعهدکم»(4) 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: اگر خدا را یاری کنید. خداوند شما را 
یاری می کند و گام های شما را استوار می سازد... خداوند از روی خواری 
و ناچاری از شما نصرت ویاری نمی خواهد... او از شما یاری خواسته در 
حالی که خود عزیز و حکیم است و سپاهیان اسمان ها و زمین به فرمان او 
هستند. نصرت خواهی و استقراض الهی برای آن است که شما را بیازماید 
و بهترین عامل به نیکی ها را مشخص سازد.(401) 


1 تنهج البلاغه, خطبه 183. 
ص: 109 
1- 397) بقره, 152. 


2 398) ابراهیم, 7. 
3- 399) تفسیر کشف الاسرار. 


4 400) بقره, 40. 


56- عملکرد مردم اسباب نابودی آنازت 
پرتوی از نور (11) » عملکرد مردم اسباب نابودی آنان 


قلم بسییژواً فی الأرض قََنظژواً کیت کان عَافِبَة الذین من قبله در ال 
علیهمْ ولِلکافرین أفتالها (سوره محشّد آیه 10) 


پس آیا در زمین سیر نکردند, ۳ بنگرند سرانجام کسانی که قبل از آنان 
بودند چگونه بود؟ خداوند آنان را هلاک کرد و برای اين کافران نیز همانند 
آن کیفرها خواهد بود. 


نابودی و هلاکت مردم در قرآن, بر اساس عملکرد و خلق و خوی آنان 


است: 
- گروهی به خاطر طغیان هلاک شدند. «اهلکوا بالطاغیه»(1) 


- برخی به خاطر انکار. «تدمر کل شی ء بامر ربها... اذا کانوا 
یجحدون»(2) 


- عذه ای به دلیل مکر و حیله. «فانظر کیف عاقبه مکرهم ایا دمرناهم و 
قومهم اجمعین»(3) 


- گروهی به خاطر گناه. «فاهلکناهم بذنوبهم»(4) 
- برخی به خاطر ظلم و ستم. «اهلکناهم کما ظلموا»(د) 
7- تشبیه کقار به چارپایان 


پرتوی از نور (11) » تشبیه کفار به چارپایان 


ال ال الْذین آمثوا وعَلْواً السَاِحات جتَاتِ تخری من تخنها هار 
وآلذین کرو یمَغُون ویاگلون کُما تال لام ور موی هم (سوره 


محشد آیه 12) 


ص: 109 


1- 402) حاقه, 5. 

2 403) احقاف, 25. 
3- 404) نمل, 51. 
4 405) انفال, 54. 
5- 406) کهف, 59. 


همانا خداوند کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند 
به باغ هایی (از بهشت) که نهرها از زیر (درختان) ان جاری است داخل می 
کند. و کسانی که کفر ورزیدند (از زندگی دنیا) بهره می گیرند و همان 
گونه که چهارپایان می خورند می خورند. و (سرانجام.) انش جایگاه 
انهاست. 


دو !این ان خوردن کفار به خوردن چهارپایان تشبیه شده است و این 
شباهت می تواند از چند جهت باشد, از جمله: 

السلام می فرماید: «هفها علفها»(1) هم و غم حیوانات رسیدن به خوارک 
است. 


کمار تیز جز کامیابی اراده ای فذارند. خولم برد الا الخاه الوتیا»(2) 


ب: چهارپایان غافلند. کقار نیز از قیامت و مسئولیت غافلند. «اولتک 
کالانعام بل هم اضل آولتک هم الغافلون» 


ج: حیوانات, سرچشمه غذا را که از حلال است یا حرام نمی دانند. بعضی 
انسان ها نیز فکر حلال و حرام نیستند و به گفته قرآن همین که به ارث و 
مال بی ی بدون توجه به حقوق تیکز ان قزر آن تصرف می 
کنند. و کون الترات آکلاً لقا»(409) 

1 


1- 407) نهج البلاغه, نامه 45. 
2 408) نجم, 29. 


8- خطراتی که انبیا را تهدید می کرد 
پرتوی از نور (11) » خطراتی که انبیا را تهدید می کرد 


وان من قرَیه هی آأشَذ فُوَد من قزبیک ای آشرجتک أَهلَكنَاهْم قلا تاصر 
لهْم (سوره محمد آناه 13( 


و چه بسیار (مردم) شهرها که از (مردم) شهری که تو را بیرون کردند, 
تیروهندتر بودنده ما آنان را هلاک کردیم و برای آنان هیچ یاوری نبود. 


انبیا علاوه بر تهمت هایی از قبیل شاعر, کاهن, ساحر و مجنون, به انواع 
خطرات نیز تهدید شده اند, مانند: 


الف: قتل. 
«أن الملاء باترون بک لیقتلوک»( (1) جمعیت برای کشتن تو به مشورت 


نشسته اند. 
ی 
«لتکوتنْ من المرجومین»(2) به نوح گفتند: تو از سنگسار شدگانی. 


ج: تبعید و اخراج. 


«لنخرجتک با شعیب»(3) ای شعیب ! ما تو را تبعید خواهیم کرد. 

د: زندان. 

«لاجعلتک من المسجونین»(413) ای موسی ! ما تو را از زندانیان قرار 
خواهیم ۳ 

43) شعراء 29. 


ص: 111 


1- 410) قصص, 20. 
2 411) شعراء 116. 
3- 412) اعراف, 88. 


59- استغفار انبیا 


ترتوی هی (11) 7 انستففار ادا 


۳ 
۳ 


قَاعْلَم آَة لا له ال واستکغر لدنیک وللْموْمنین و الَموْمتاتِ وال بقلم 
تقلبکم ومد وا ۳ ۳ 1 19( 
پس بدان که هیچ معبودی جز اللّه نیست و برای گناه خود و برای مردان و 


زنان با ایمان استغفار کن و خداوند, رفت و اضد هار میدن نها را فی داند 
| 


در آیه 55 سوره غافر نیز همین جمله «واستغفر لذنبک» آمده است که با 
توجه به اين که همه انبیا معصوم و به دور از گناه می باشند, این استغفار و 
طلب بخشش, برای یکی از چند امر است: 


الف: استغفار یک عبادت است.؛ گرچه گناهی در کار نباشد. 


ب: استغفار از ترک اولی. یعنی کارهایی که گناه نبوده؛ ولی بهتر بود که 
شخصی همچون پیامبر انجام نمی داد. 


ج+ برای آنکه استغفار از گنام. برای مردم یک سنت و روش شود, 
د. استغفار, سبب علو درجات پیامبر می شود. 


شده اند. 


و استغفار هميشه از تقصیر نیست, پلکه گاهی از قصور است. بنده وقتی 
عرژت و عظمت خداوند و حقارت و ذلت خود را می بیند, استغفار و طلب 
بخشش می کند.(414) 


4 تفاسیر مجمع البیان. کبیر فخررازی و المیزان. 
ص: 112 


0- بهانه های افراد فراری از جهاد 
پرتوی از نور (11) » بهانه های افراد فراری از جهاد 
طاعَهة وقوّل مَعرّوف فلذا عَرَم لا فلق صَدفواً ال لکان حد حَیْرا هم (سوره 


محشد آیه 21) 


فرمانبرداری باید و سخن سنجیده. پس هنگامی که امر وت 
ارس ای وا اه 


است. 


افراد سست ایمان به دلیل ترس از جهاد, علاوم بر نافرمانی و شانه خالی 
کردن از جهاد, ان و دلیل تراشی و گفتن سخنان نامربوط می 
زنند. قران در آیات متعذد به بهانه های آنان اشاره کرده است که می 
گفتند؛ 

- طاقت و توان جنگیدن نداریم. «لاطاقه لنا»(1) 


سای سا اس تدای واه اسان بی.حفاظ رو ی ی است: 
«بیوتنا عوره»(2) 


- هوا گرم است. «لا تنفروا فی الحژ»(3) 

- اگر شرکت کنیم, مرتکب گناه می شویم. در جنگ تبوک بهانه آوردند که 
نگاه ما به دختران رومی سبب فتنه می شود بنابراین مصانه:خنهه: تم بیدا 
ایا قرآن همین فرار از جنگ را فتهداشت داز کی اه سقطوا»(4) 


+ آکمن زان -شاست رای خی تيستم بش اشت به تاخیر افید, سل( 
اخرتنا»(3) 


- می تر سیم گرفتار بلا و ضرر شویم. «نخشی آن تصیبنا دائره»(420) 
0 مائده. 2د. 
11 


1- 415) بقره, 249. 
2 416) احزاب, 13. 
3- 417) توبه, 81. 
4- 418) توبه, 49. 
5- 419) نساء 77. 


1- شرارت های شیطان 


الذیق انوا علی. افبارهم. من قد.قا ین هم القوی انستطان سول 
لیر دای او رورم محر آیم:<2) 


همانا کسانی که پس از آن که راه هدایت برایشان روشن شد به آن پشت 
کردند. شیطان (رفتار بدشان را) برایشان اراسته وانان را با ارزوهای 
طولانی فریفته است. 


کارهای شراسر شد شیطان در قران عبارتند از؛ 
1 وسوسه, 

2 امر به فحشا و زشتی ها؛ 

3. زینت دادن کارهای زشت.؛ 

4 ایجاد ترس و وحشت و دشمنی, 

5. وعده فقر و تهیدستی, 

6 بد قولی و خلف وعده, 

7 اسراف و بازداشتن از یاد خدا. 


البّه قرآن راه درمان و فرار انسان از شیطان را در دو چیز معرّفی می 
کند: یکی آزن که به دید دشمن به او کرک «انْ الشیطان لکم عدو فاتخذوه 
عدوا»(1) دیگر آن که در برابر شرور شیطان. به خداوند پناه ببرد. «و اما 
ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله»(2) و رنه شیطان خارجی, 
«الشیطان سول لهم» و شیطان درونی. «فعذلکی سوّلت لی 
ی ۱125 اسان را نع هلاکت: ه تاندفع می رتسا نند. 


43) طه, 96. 


ص: 114 


1- 421) فاطر, 6. 
2 422) اعراف, 200 


۶2- حق ستیزی 
پرتوی از نور (11) » حق ستیزی 


الذین کقژولٌ وچَذُواً عن سبیل اللّه وشَاقواً الرّشول من بقد قا ‏ تن انم 


دی ن تَصفوا ال شین وَسَیخیط اعمالفم (شوره مخمد آیة: 32) 
همانا کسانی که کفر ورزیدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند و بعد از 


خداوند گزندی نرسانند و زود باشد که خداوند اعمالشان را تباه سازد. 


انسان گاهی به جای حق پذیری و اقدام در مسیر رشد و کمال خود, با حق 
به ستیز برخاسته و خود را به صورت بدترین عنصر در می اورد: 


5 با خدا, دشمنی و لجاجت می کند. «کفروا... بعد ما تبین» 
- با پیامبر مخالفت و سرسختی دارد. «شاقوا الرسول» 
۱ با مردم, دشمن ومانع حق پدذیری آنان می شود. «صدوا عن...» 


- با خود دشمنی کرده و باعث نابوی و هلاکت خویش می شود. «سیحبط 
اعمالهم» 


3 اعسال و کفتار‌های باطل. کننده اغمال 
پرنوی از ِِ ند اعمال و ؟ گفتارهای باطل کننده اعمال 
يآ با الذین وا آَطیغواً ال واطِیقواً سول ولا توا مالک (سوره 


اش کات که مان آمنه نو ادا را اظاعت سوه از رسول زا 
پیروی نمایید و کارهایتان را باطل نسازید. 


دز یات رات رک اعمال و کضایها بت ظاا ی اعمال نی وه 
افیا بخ 


ص: 115 


رت گذاشتن ب انار دادن نان که باداش فاقوا عحومن کید 


«لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی»(1) 


4 بی ادبی نسبت به رهبران الهی, « لا ترفعوا| اصواتکم فوق صوت النبی 
آن تحبط اعمالکم»(2) صدای خود را بر صدای پیامبر برتر قرار ندهید تا 


3 غجب و حسد. «الهی عبدنی لک و لا تفسد عبادتی بالعجب»(3) چنانکه 
امام صادق علیه السلام فرمودند: دا الحسد کل الایمان عما تأکل النار 
الحطب»(4) حسد نیکی ها را نابود می کند همان گونه که آتش هیزم را 
می سوزاند. 


4 شرک به خدا. «لتّن اشرکت لیحبطنْ عملک»(5) اگر شرک ورزی قطعاً 
عفل تم را تباجفی کند: 


کی وبا که. کونم ای از شرک. است. قالخین: شففون امدالمم را 
الناس...»(6) 


در حدیث می خوانیم که رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «هرکس 
یک «سبحان الله» بگوید, درختی در بهشت برای او کاشته می شود. 
شخصی گفت: با همواره به این ذکر مشغولیم) درختان بسیار 
زیادی در آنجا داریم ! . حضرت ۳۹1 فوق را تلاوت کرده و فرمودند: مواظب 
باشید آننتتی بسن از ان تفر نستند. تا آنها را بسوزاند» ۱ 


در مورد معنای عبارت «لاتبطلوا| اعمالکم» با توجه به صدر آنه: سه وجه 
می توان ذکر کرد: 


ص: 116 


1- 424) بقره, 264. 

2 425) حجرات, 2. 

3- 426) دعای مکارم الاخلاق. 
4 427) کافی, ج 2 ص 306. 
5- 428) زمر 6۵5. 

6- 429) نساء, 9د. 


7- 430) تفسیر نورالثقلین. 


اافت هام کرو را خفط کید و مق کید ند امالانساطلن می 
شود زیرا شرک اعمال واشام‌عی کند. دنم اسر کت اتخطت عملک »۰1۱ 


از اظاعت ار رل خدا. امالتان را شاه سا نید 
ج: با منّت گذاشتن به پیامبر, اعمال خود را تباه نکنید. چنانکه خداوند می 
فرماید: «یملون علیک آن اسلموا قل لاتملوا علی اسلامکم»(2) 

4- مراحل تربیت 

پرتوی از نور (11) » مراحل تربیت 


ها نم ولا ء تذعون فقو فی سپیل اللّه قینگم 7 من یل و من تخل 
قائم کل عن تسه واللة العیهٌ وم الفَْراء وان تولعا تستتدل وم 
کم ما مها االم (شفره فحته یه ۱:8 


آگاه باشید ! اين شمایید که برای انفاق در راه خدا دعوت می شوید, پس 
بعضی از شما بخل می ورزند و هر کس بخل ورزد, فقط نسبت به خود 
بخل می ورزد و خداوند غنیْ و بی نیاز است و شمایید نیازمندان و ار 
(سست ایمان و بخیل) نباشند. 


در شیوه تربیت باید مراحلی طی شود: 

الف) هشدار به مخاطب. «ها انتم» 

ب) درخواست و دعوت. «تدعون...» 

ج) توجیه و استدلال. «مَن یبخل فائما یبخل عن نفسه» 
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1- 431) زمر, 65. 
2 432) حجرات, 17. 


د) تکزار ه فاطعتت, «والله الفتی. و آنقم. الفقر ۶ 

) اتمام حجّت و تهدید. «و ان تتولوا یستبدل...» 

65- دلایل روشن بودن هدایت 

پرتوی از نور (11) » دلایل روشن بودن هدایت 

تا قتختا لک قح میینً * لتففر تک ال ما تقدم من دنیک عما تأجْر وی 
ِعَمَتَهٌ علیک و ب بمدیک ضه اطا عستفیها 2 ری [لا2 تطرا غزی زا(سوره 
فتح آیات 1 - 3) 

همانا ما گشایش آشکاری را برای تو پیش آوردیم . تا خداوند برای تو گناه 
ین سس هعرت: را که کار .مکم مه بو کت مق دشند) کنر ۵ 


نعمتش را بر تو تمام کند و تو را به راه راست هدایت نماید و خداوند نو 
را با پیروزی شکست ناپذیری یاری نماید. 


کی ۱ 


فرستاده اش روشنگر است. «رسول مبین»(1) 

قرآنش روشن و روشنگر است. «قرآن مبین»(2) 

با زبانی روشن و واضح بیان شده است. «هذا لسان عربی مبین»(3) 
هشدارهایش نیز بدون ابهام است. «نذیر مبین»(4) 

حثّی جنگ و صلحش نیز روشن است. «فتحا مبینا» 


پس هر گروهی در برابر اين همه, شفافیت مخالفت کند, گمراهی او نیز 
بسیار روشن است. «و من عض آااه و رسوله فقد ضل ضللا" مبینا»(ظ5) 


ص: 118 


1- 433) دخان, 13. 
2 434) حجر, 1. 

3- 435) نحل, 103. 
4 436) اعراف, 184. 
5- 437) احزاب, 26. 


6- بهانه های فراریان از جبهه و جنگ 
پرتوی از نور (11) » بهانه های فراریان از جبهه و جنگ 
سَیفْول ل_لک الْعحَلمُون من لاب شعلنا وال و أَْلوت واستغفر لا 


َولون بالیتته 9 لوبهم قل قمن بِقلک لکم مُن اللّه سَیّناً ان 
اراد کم صرا او آراد بکم تفا بل کان اللة بما تَعْملون ۷ 
11( 


بزودی اعراب بازمانده از جنگ و جهادگریزان, (برای توجیه خلاف خود) به 
تو خواهند گفت : اموال 0۳ هایمان ما را مشغفول و سرگرم_ 5 
(و نتوانستیم تو را همراهی کنیم). پس برای ما (از خداوند) طلب آمرزش 
کن. آنان به زبان خیزی می. گویند که در دل هایشبان نیتست. (به. آنان) بکوه 
اگر خداوند برای شما زیانی اراده کند. يا برای شما سودی بخواهد, کیست 
که در برابر خداوند از شما دفاع کند. بلکه خداوند به آنچه 


انجام می د هید آگاه است. 


کسانی که به جبهه نمی روند, فرار خود را توجیه می کنند: 
گاهی می گویند: هوا گرم است. «لا تنفروا فی الحل»(1) 
گاهی می گویند: تعداد دشمن زیاد و توان ما کم است. «لا طاقه لنا»(2) 


گاهی می گویند: خانه های ما در و دیوار و حفاظی ندارد و ما نگرانیم. «أن 
بیوتنا عوره»(3) 


گاهی می گویند: می ترسیم با نگاه به دختران رومی (در جنگ تبوک), 
گرفتار فتنه و گناه شویم. پس ما را با فرمان شرکت در جنگ, به فتنه 
نیانداز. «لا تفتثی...»(4) 
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1- 438) توبه, 81. 
2 439) بقره, 249. 


3- 440) احزاب, 13. 
4 441) توبه, 49. 


گاهی می گویند: اموال و دارایی و خانوداه, ما را گرفتار کرده و مانع 
حضور ما در جنگ شده است: «سعلعتا آموالنا و اهلونا» 


معمولاً جهادگریزان, ترس را در قالب احتیاط, حرص و طمع را در قالب 
تاهین. آنده, ,ضعفه تفس را با رورا سستی و بی. عرضکی را در 
قالب زهد. ضعف و ناتوانی خود را به قضا و قدر و رضایت به خواست خدا 
توجیه می 


67 عضو انوا اسان 
پرتوی از نور (11) » خصوصیات دل انسان 


از جَعل الذِین کمَیواً فی فلوم الَميَة حميّة مه الخاهاته قأیزل ال سَکیتتة 
ای تسه وعلی لفرمتن دارم امه 5 وَکَائواً آحو" با وأَهلمَا 
وگان ال یل شم ء علیماً 


(سوره فتح آیه 26) 


آنگاه که کافران, 7 عصت: ( ارم هم) تعصب جاهلیت را (نسبت به شما) در 
قلب های وب بودند. پس خداوند آرامش خود را بر پیامبرش و بر 
ما ه اا سا او 
حقیقت تقوی ملزم ساخت که به آن سزاوارتر و اهل ۳ بودند و خداوند به 
همه چیز آگاه است. 


ِ» هم مرکز ارتباط با خدا و رشد فضایل است و هم بستر رشد 
فاسد: 


رشد معنوی: «تطمتَنْ قلوبهم بذکر اللّه»(1), 
«انزل السکینه فی قلوب المومنین»(2) 

و «الّف بین قلوبکم» 

ص: 120 


1 112 اوعد 26 
2 443) فتح, 4. 


رشد منفی: «سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب»(1), 
«یطبع اللّه علی قلوب الکافرین»(2) 

و «اشمأزت قلوب الذین لا یومنون»(3) 

8- روابط فردی و اجتماعی مومن 

پرتوی از نور (11) » روابط فردی و اجتماعی موّمن 


ُحمّذ رسَول لو والذیچ مَعة أَشِذآء علی الکُّار رَحمَاء تم تراهم ژکعاً 
سَجّدا یو ن فلا من الله ورطواناً سِيَماهم فی وجوههم مَنْ آی, السّجْود 5 
1 مهو فی التَوراه ومتهُمٌ فی الانجیلِ کرَژع آخرح شَطْتَه قَارَرة 
قاس ستعلظ قاسَتوی عَلی شوقه 


یُعجٍ الثداع لتفیط بهثر الْکَْار ود ال الذین مَثواً و عَملْواً السَالِحاتٍ 
۳ قظیماً (سوره فتح [ 290( 


محمّد رسول خداست و کسانی که با او هستند, بر کفار. سخت و در میان 
خودشان مهربانند. انان را پیوسته در رکوع و سجود می بینی که فضل و 
رضوان را از خدا می جویند. نشانه انان در رخسارشان از اثر سجود نمایان 
است. این است وصف ایشان در تورات و وصف آنان در انجیل, مانند 
زراعتی است که جوانه را از زمین خارج کرده. پس آن را نیرو داده تا 
سخت شود و بر ساقه ی خود بایستد, آن گونه که کشاورزان را به شگفتی 
9 


شادی وامی دارد. تا خداوند بواسطه مومنین کفار را به خشم رک ولی 
خداوند به کسانی از کقار که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دهند, 
وعده امرزش و پاداش بزرگی داده است. 


121 
1- 444) آل عمران, 12. 


2 445) اعراف, 101. 
3 446) زمر, 45. 


در این آیه, شیوه ی ارتباطات یک مومن ترسیم شده است: 
رابطه با بیگانگان. «اشداء» 

با خودی ها. «رحماء» 

با خداوند. «رکعا سجدأ» 

با خود. «یبتغون» 

9- نمونه هایی از بی ادبی به محضر پیامبر 


ها الذین وال فقو اضوانیر قوّق صَو ت. لیب آا مب وا لد 
با ار وت لبْعض آن عبط ی 4 (سوره 
2 


ای کسانی ِ ایمان آورده اید ! 0 پیامبر) صدایتان 4 بلندتر از 
بلند تسخن من ! مبادا (به اه بی ادبی,) اعمالتان نابود شود و ۳ 
آگاه نشوید. 


الف: پیامبر اسلام در آستانه ی رحلت, تقاضای قلم و کاغذی کرد و فرمود: 


«می خواهم چیزی بگویم و بنویسید که بعد اد ان هر نو حضراه تشهید * دز 
میان حاضران خلیفه ی دوم گفت: بیماری پیامبر شدید شده و سخنانش بی 


ارزش است. شما قرآن دارید و نیازی به نوشتن نیست. سر و صدا به 
موافقت و مخالفت بلند شد. حضرت فرمود: «برخيزید و بروید».(1) 


مر ده رت ال ات کاب سای می تسا 
گرچه قلم و کاغذ نیاوردند و چیزی نوشته نشد؛ 
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1 تسام دض 1259 


ی ار مه وا سا ی وان را یم وید که 
پیامبر این مطلب را بارها بیان فرموده است که من از میان شما می روم 
و دو چیز گرانبها را به جا می گذارم که اگر به آن دو تمسک کنید. هرگز 
گمراه نشوید و آن دو, قرآن و اهل بیت من هستند. «اّی تارک فیکم 


وک بقع الم تضلوا کتارن اللّه و عنرتی اهل بیتی»(1) 
پس در اینجا نیز مراد آن حضرت تمشک به قرآن و اهل بیت بوده است. 


ب: هنگامی که امام حسن مجتبی علیه السلام شهید شد و خواستند او را 
در کنار. قزر عمش رسول داهن الله ایو واله دق کنف عایسه 
جلوگیری کرد و این امر باعث سر و صدای مردم شد. امام حسین علیه 
السلام با تلاوت آیه ی «لاترقعوا آصواتکم...» مردم را امر به سکوت کرد و 
اه سار سس اه اما ی اس سر 
همچون زمان حیات او لازم است ۰ (449) 


70- ادب در گفتار 
پرتوی از نور (11) » ادب در گفتار 


الذین یفْطُونٍ َصواتهم عند رشول اللَّه ولیک الذین امتحن ال فلوتَهم 
وی لمم تففره 0 حجرات آیه 3) 


فا کانی که رو واییر زار ریواصت تنس 
آورند, آنان کسانی هستند که خدا| دلهایشان را برای (پذیرش) تقوا آزهایتشن 
(و آماده) کرده فا مرن ویاداش و مخصوص آنها است. 


9 تفسیر نمونه. 
ص: 123 


1- 448) وسائل, ج 27, ص 33. 


اين آیه ادب سخن گفتن با رسول خدا را بیان می کند, در اینجا مناسب 
است به دستوراتی که اسلام برای نوع سخن و گوینده و چگونگی بیان او 
دارد, اشاره کنیم: 


1 سخن باید واقعی و حقیقی باشد. «بتباء یَقین»(1) 

کار باشتی ال بش بای حالص ب من الق ۱2 

3. سخن باید رسا و شقاف باشد. «قولاً تلیغاٌ»(3) 

4 گفتار باید نرم بیان شود. «قولاً لینُا»(4) 

5. سخن باید بزرگوارانه بیان شود. «قولاً کریما»(5) 

6 سخنی باشد که پذیرش و عمل آن آسان باشد. «قولاً یسور آ»(6) 
7 


گفتار هیچ ۳ لغو و باطلی نباشد. «اجتنبوا قول الزور»(7), «عن 
اللغو مُعرضون»(8) 


9. گفتار باید همراه با کردار باشد وگرنه قابل سرزنش است. «لم تقولون 
مالا تفعلون»(9) 


پرتوی از نور (11) » رسیدن به رشد. هدیه ای الهی 


واعْلَفواً أَنْ فیک سول اللّهٍ لو ْطیعَکم فی کثیر من الأمرر تک و لک 
۷ حَب حَبَّب مایم الایمان وَرَیتَة فی قلوبک وک له م الکفر والفشوق 
والعضتان أولک هم الّاشدُون * قطلا من ال ۱ 
(سوره خجرات آیات 8-7) 


ص: 124 


1- 450) نمل, 22. 
2 451) حج. 24. 
3- 452) نساء 63. 
4 453) طه, 44. 


5- 454) اسراء 23. 
6 455) اسراء 28. 
7 456) حج 30. 
8- 457) مومنون, 3. 
و9 458) صف, 2. 


و بدانید که در میان شما رسول خداست که (شما باید از او پیروی کنید و) 
اگر او در بسیاری از امور پیرو شما باشد, قطعاً به سختی ومشقت خواهید 
افتاد؛ ولی خدا ایمان را محبوب شما قرار داده و در دلهایتان آن را زینت 
بخشیده است و کفر, فسق و گناه را مورد تنفر شما قرار داده است. آنها 
همان رشد یافتگان هستند . (اين علاقه به ایمان و تنفر از کفر,) فضل و 
نعمتی بزرگ از طرف خداوند است و خداوند آگاه و حکیم است. 


رسیدن به رشد و کمال, هدیه ی الهی به انبیاست؛ «آتینا ابراهیم 
رشده»(1) ووظیفه ی آنها رشد دادن دیگران می باشد؛ «یا قوم ائبعون 
آهدکم سَبیل الشاد»(2) آنان نیز خود بدنبال رشد بوده اند, چنانکه حضرت 
موسی در بيابان ها بدنبال حضرت خضر مي رود تا از طریق علم به رشد 
برسد؛ «هل اثبعک علی آن تعلمن شا حِِ ژزشدا»(3) ایمان زمینه ی 
رشد, «ولیومنوا بی لعلهم پرشدون»(4) و کتب 


آسمانی وله زشد هستتر «بیدی ال 0 در آیزن. ای نیز 
مومنان واقعی اهل رشد معژفی شده اند. «اولتّک هم الرژاشدون» به هر 
حال مراد از رشد در قران. رشد معنوی است. و این کوته فکری است که 
انسان رشد را تنها در کامیابی های دنیوی بداند. 


463) جن, 2. 

ص: 125 

1- 459) انبیاء 51. 
2 460) غافر, 38. 


3- 461) کهف, 66. 
4 462) بقره, 186. 


72 برادری مقمنان 
پرتوی از نور (11) » برادری مومنان 


اقا الغقمنون. اکوه فاطلغوا تین اخفیکم واتقوا اللة تعلکم ۶رخفون [سوره 


خخرات ایه ۱10 


همانا مقمنان با یکدیگر برادرند, پس میان برادران خود, (در صورت 
اختلاف و نزاع) صلح و آشتی برقرار کنید و از خدا پروا کنید تا مورد رحمت 
قرار گیرید. 


این نها رابطه ی مومنان با یکدیگر را همجون رابطه ی دو برادر دانسته 
که در این تعبیر نکاتی نهفته است, از جمله: 


الف: دوستی دو برادر, عمیق و پایدار است. 
ب: دوستی دو برادر, متقابل است, نه یک سوبه. 


ج: دوستی دو برادر, بر اساس فطرت و طبیعت است. نه جاذبه های مادی 
و دنیوی. 


د: دو برادر در برابر بيگانه, یکانه اند وبازوی یکدیگر. 
۰: اصل و ریشه دو برادر یکی است. 

و: توجٌه به برادری میایه گذشت و چشم پوشی است. 
ز: در شادی او شاد و در غم او غمگین است. 

3- سرچشمه وسوسه 

پرتوی از نور (11) » سرچشمه وسوسه 


ولد حَلَفْتا الانسان وَتفْلَمْ ما نسوس به تفس وَتَکن َفْرَنْ ای من حَبّلِ 
الوّرید (سوره ق‌ 1 16( 


و همانا ما انسان را آفریده ایم و هر چه را که نفسش او را,وسوسه می 
کند و تاه ها ارس کون تاه وی زمر ات مسااس ‏ 


سرچشمه ی وسوسه, سه چیز است: 
الف: نفس. «توسوس به نفسه» 
ص: 126 


ب: شیطان. «فوسوس لهما الشیطان»(1) 


ج* بعضی. آتسان ها و.جیبان.: «الذی بوسوش. فی ضدور. التاسش من الحته 
والثاس»(2) 

4- گفتگوی مجرمان در قیامت 

پرتوی از نور (11) » گفتگوی مجرمان در قیامت 


قال قَرِيثة 2 ربّتا ما أَطْفَیثة وَلکن کان فی ضلال بعید * قال لا تحْتصمواً لد 


ی 


وقذ و دمن لیم بالوَعید (سوره ق‌ آیات 8-7 28( 


(شیطان,) هم نشین او گوید: بزفرد کار | من او را به طغفیان وادار نکردم, 
بلکة. اه خودنتن در کمزاهی: دور و دزانی نفد (خداوته گوید:) نزد من با 
یکدیگر مشاجره نکنید, , من پیش از این وعده عذاب را , به شما داده بودم . 


ی 


1 


در قیامت؛ میان مجرمان با یکدیگر, و مجرمان با رهبران فاسد, و مجرمان 
با شیطان, گفتگوهایی است و هر کدام تلاش می کنند که گناه خود را به 
گردن دیگری بیاندازند. در قرآن. صحنه هایی از این مشاجرات نقل شده 


است: 


گاهی به یکدیگر می گویند: «لولا نتم لکنا مومنین»(3) اگر شما نبودید» 
قطعا ما موّمن بودیم؛ ولی پاسخ می شنوند: «بل لم تکونوا مومنین»(4) 
هرگز چنین نیست, بلکه شما خودتان ایمان آوز نبودید. 


در صحنه دیگر به رهبران فاسد می گویند: «کنا لکم‌خعا فمل نتم حفتون 
عنا»(3) ما تابع شما بودیم و بدبخت شدیم, ایا 
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1- 464) اعراف, 20. 
2 465) ناس, 5 و 6. 
3- 466) سبا, 31. 

4 467) صافات, 29. 


5- 468) ابراهیم, 21. 


می توانید امروز گرهی از کار ما باز کنید. 


و در صحنه ای, شیطان را ملامت می کنند و او می گوید: «لا تلومونی و 
لوموا انفسکم...»(469) خودتان را سرزنش کنید. من کاری جز دعوت 
نداشتم, شما خودتان دعوت مرا پذیرفتید. 


این آیه نیز سخنی از ابلیس است که می گوید: نزورد کار | فن. انا را به 
طغیان وانداشتم. 


5- تفاوت نعمت های دنیا و آخرت 
پرتوی از نور (11) » تفاوت نعمت های دنیا و آخرت 


دخلوها بسلام لک یِوَمْ الخْلود * لَهُم ما یَشَآغون فیها و لَدیتا مَزیذ (سوره 
ق آیات 5-34) 


(به آنان گویند:) به سلامت وارد بهشت شوید. این روز (برای شما) 


جاودانه است . برای اهل بهشت در انجا هر چه بخواهند اماده است و نزد 
ما افزون (بر ان چه خواهند, موجود) است. 


نعمت های دنیا, معمولا آفاتین دارد که در بهشت نیست: 


1 همراه با دردسر و رنح است؛ اما در بهشت هیچ گونه تکراتف و رنجی 
نیست. «بسلام» 


7 موقت است؛ ولی بهشت دائمی است. «یوم الخلود» 


3. نوع آن محد ود است؛ اما در بهشت هر چه بخواهند هست. «ما 
یشاعون» 


4 مقدار آن انتها دارد؛ اها در بهشت رو به فزوتی است: «لدینا مژید» 
9 اش وی 


ص: 128 


76- ون کی های لت نت8 خداوند 
پرتوی از نور (11) » ویژگی های آفرینش خداوند 


ِ ۳ ۳ 20 زر ۳ 3 
ومد لا السَموات وال وقا ما فی سیثه آام و ما مَسّتا من لوب 
(سوره ق ایه 39( 


و همانا ما آسمان ها و زمین و آنچه را میان آنهاست, در شش روز 
(دفنت) آفر بدیم و هی ونم وخ دی به ما نرسید. 


آفرینتتن خذآوتت وی کین هابی دار وه 

- بدیع و ابتکاری است. «بدیع السموات و الارض»(1) 

- هدفدار است. «ما خلقت هذا باطلا»(2) 

- در حال تغییر و تحوّل و گسترش است. «و ائا لموسعون»(3) 

- با برنامه و اندازه گیری است. «کل شی ء خلقناه بقدر»(4) 

- هر چیز در حد خود کامل است. «احسن کل شی ء خلقه»(474) 
- تدریجی و مرحله به مرحله است. «خلقنا... فی سته ایام» 

7- سیمای دوزخیان منحرف 

پرتوی از نور (11) » سیمای دوزخیان منحرف 


جشتلون ات بوم ادن ۱۴ یوم هم عَلی الثّار یفتئون ۳ دوفُواً فئتتکم هد هد 
الذی کنثم , به تسْتَعجلْون (سوره ذاریات آیات 12 -14) 


می پر سند روز جزا چه وقت است. روزی است که آنها ند آ نت نبته: آنذح 
می شوند . (به آنان گفته می شود:) عذابتان را بچشید, این همان عذابی 
است که درباره آن عجله داشتید. 


۵4 سجده, 7. 


ص: 129 


1- 470) بقره, 117. 

2 471) آل عمران, 191. 
3- 472) ذاریات, 47. 

4 473) قمر, 49. 


سیمای دوزخیان منحرف: 


تناقض گویی می کنند, «فی قول مختلف» از حق روی می گردانند. «یوفک 
عنه من افک» در سهو و اشتباه غعرق می شوند, «فی غمره ساهون» نظام 
فکری خود را بر حدسیات استوار می سازند, «الخرژاصون» پندارهای بی 
اساس و سوالات نابجا دارند و در تحقق وعده های الهی شتاب می ورزند. 
«یسئلون ابان یوم الدین» 


78- فا کون های میوه های بهشتی 
پرتوی از نور (11) » ویژگی های میوه های بهشتی 


1 سم ۰ صم. کقس 
والذین امئوا والبعْم دُرَیَهُم بایان آلْحفتا بهع دُرَبْتَهمْ وا آلتاهم من 


عقلهم من سَی ء کل امری یماکست تهین * و آمدذتاهم بغاکهم ولَحمْ معا 
یشتهّون (سوره طور آیات 21 - 22) 


و کسانی که ایمان آوردند قفرندانشان: در آیفان از انان بیروی کردند ها 
ذریه آنان را به ایشان ملحق نموده و از پاداش عملشان هی نکاهیم . 
(ارق) هر کش,در گره کاری استت که کسب کرده است وربی دریی آنان را 
میوه و گوشت از هر نوع که بخواهند می دهیم. 


ویژگی های میوه های بهشتی: 

1 فراوانی. «فاکهه کثیره»(1) 

2 بی ضرر بودن. «فاکهه آمنین»(2) 
3 زوجیت. «من کل فاکهه زوجان»(3) 
4 دائمی بودن. «امددناهم بفاکهه»(4) 
ص: 30 1 


1- 475) زخرف, 73. 
2- 476) دخان, 55. 
3- 477) الاحمن, 52. 
4 اه رو 2 


5 مجاز بودن. «ولا ممنوعه»(1) 

6 پذیرایی کریمانه. «فواكة و هم مکرمون»(2) 

7 تنوع. «فواکة مما یشتهون»(3) 

8 همراه با غیر میوه. «بفاکهه و لحم»(4) 

9 انتخابی بودن. «و فاکهه مما یتخیرون»(5) 

10 دسترسی آسان. «قطوفها دانیه»(6), «و ذللت قطوفها تذلیلا»(7) 
که ای ی اس ام وش ی 
9- تحدّی و مبارزه طلبی قرآن 


برتوی از نور (11) » تحدّی و مبارزه طلبی قرآن 
آ رزخ ۳ : هم قوم عون ۴ َمْ یِقولون تَقَوّلَه بل / یُوْمتونَ 


آیا عقل هایشان آنان را دستور می دهد به این ( که به پیامبر تهمت بزنند؟) 
با آان خود قوف طا گرد انا مت گوتد امن (فزان را از یس نود 
ساخته و( به خدا| نسبت دادم ؟ (چنین نیست), بلکه انان (به سبب طفیان و 


خداوند, بارها کفار را دعوت به مبارزه نموده است : گاهی از آنان 
درخواست آورذن کتابی مثل قرآن کرده, «فأًنوا بکتاب من عندالله»(8) 
گاهی تخفیف داده وبه آوردن ده سوره اکتفا 


1 


1- 479) واقعه, 33. 
2 480) صافات, 42. 
3- 481) مرسلات, 42. 
4 482) طور, 42. 


5- 483) واقعه, 20. 
6- 484) حاقه, 23. 

7 485) انسان, 14. 
8- 486) قصص, 49. 


تموده: «قاتها بفتتر تور مثلهکاا وگاهی به. آوزدن یک سوره. «فًتوا 
بسوره من مثله»(2) ۵ ای 34 حلّی به آورذن مطالبی مثل قرآن اکتفا 
کرده است. «فلیأتوا بحدیث مثله» 
0 خدای یکتای بی شریک 
پرتوی از نور (11) » خدای یکتای بی شریک 

له له عبر ال ْبّحان ال عَقّا بُشرکُون (سوره طور آیه 43) 


یا برای آنان معبودی جز خداوند است. منزه است خداوند ازانچه برای او 
شریک قرار می دهند. 


در حوزه ی قدرت الهی هیچ شریکی وجود ندارد: 

شرا ان اشمت واه ام التصوات الا ی ۱9 

- آفریدن از اوست. «اللّه خالق کل شی 4(»۶) 

رم قمب از آخسشت وله یی | مه او الارض رگ 
سره از عاتت آست, همان الممهانت و الاسض به ۱ 
1- امتیاز رهبران الهی 

پرتوی از نور (11) » امتیاز رهبران الهی 


والّجُم لا هی * ما صَلّ صایبْکُمْ وما غوی * وا بَنطِقٌ غن الهَوّی * ان 
هو الا وی بوحی (سوره نجم آیات 4-1) 
سوگند به ستاره. چون فرو شود. همانا پار و مصاحب شما (محمدصلی 


الله علیه وآله), نه گمراه شده و نه منحرف گشته است و نه از روی هوای 
نفس سخن می گوید. سخن او جز وحی که به او نازل می شود نیست. 


امتیاز رهبران الهی از رهبران بشری در چند چیز است: 
ص: 132 


1- 487) هود, 13. 
رهز 2 
3- 489) منافقون, 7. 
4 490) زمر, 62. 
5- 491) هود, 123. 
6- 492) مائده, 17. 


سابقه ی انحراف فکری ندارند. «ما ضل» 

سابقه ی گناه و فسق در عمل ندارند. «ماغوی» 

دلسوز و مردمی هستند. «صاحبکم» 

مغلوب هوسهای خود و دیگران نیستند. «ما ینطق عن الهوی» 

2- کلاس آموزشی پیامبر در معراج 

پرتوی از نور (11) » کلاس آموزشی پیامبر در معراج 

َلعة شیب موی ۶ دی ژم قایشتوی * وفو با اف | ِ ۳ب واه قتدلی 


ی قکانَ قابت قوَسَین او آا نف * فاوجخی الی عبد 1 و ما ها کدی الوا 
غا وان (نضوره نجم آیات 11-5) 


سکس 


سلطه یافت . در حالی که او در افق برتر بود. سپس نزدیی شد پس 
نزدیک تر . تا جایی که فاصله اش به اندازه دو کمان یا کمتر شد. . پس به 
بنده اش وحی کرد, آنچه را وحی کرد . قلب, آنچه را دید دروغ نخواند. 


کلاسی که پیامبرصلی الله علیه وآله در معراج دید, کلاس ویژه ای بود؛ 
محل کلاس: «معراج» برترین مکان. «و هو بالافق الاعلی» 

استاد: «خداوند» قوی ترین اتیتان امه شدید القوی» 

توا موی سکم فرین سکی: ان هو وع نععو؟ 

3- عصمت همه جانبه پیامبر 

پرتوی از نور (11) » عصمت همه جانبه پیامبر 


ی الیتذر 6 ما یی * ما راغ ابر وقا طقی * یه 


ِِ 
ِ 
‌ 


آنگاه که سدره المنتهی را پوشاند آن (نوری) که می پوشاند. دیده منحرف 
نگشت و تجاوز نکرد. همانا او برخی از نشانه های بزرگ پروردگارش را 


دبد. 


ص: 133 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله از هر جهت معصوم است: 
افکار و کردار: «ما ضل صاحبکم» 

زبان و گفتار: «ما ینطق عن الهوی» 

علم و دانش: «علمه شدید القوی» 

دل و قلب: «ما کذب الفواد ما رأی» 


چشم و دیده: «ما زاغ البصر و ما طفی» 
94 امام رضا و بیان گناهان کبیره 


- 


ب مَمّ ان ریک واسیع المغُفره هو 
جتَهْ فی بطون امَهَاتکَم قلا رو 


کسانی که از گناهان بزرگ و زشتی های آشکار اجتناب می کنند جز 
گناهان ناخواسته. بی شک پروردگارت (تسبت به آنان) آمرزشش گسترده 
است. او به شما داناتر است آنگاه که شما را از زمین پدید آورد و آنگاه که 
شما در شکم مادرانتان جنین بودید. پس خود را بی عیب نشمارید که او به 


تقواپیشگان داناتر است. 


امام رضاعلیه السلام گناهان کبیره را بدین صورت فهرست کرده اند: 
«قتل نفس, زنا, سرقت, شراب خواری, نارضایتی و عاق والدین, فرار از 
میدان خبی: تصرف ظالمانه در مال یتیم, خوردن گوشت مردار, خون؛ 
گوشت خوک, آنچه به غیر نام خدا ذیح شده, رباخواری, رشوه خواری, 
تا رها سل اه ای تم ای از 


رجمت خداوند, ایمن دانستن خود از عذاب الهی, باس 


ص: 134 


به ۳ ۱ 4 


5 کشتی نوح 
پرتوی از نور (11) » کشتی نوح 

وَقَحَدتا لأرْضَ عون 1 قالتقی المَاَء عَلی آقر قَذٌ فد * و حملْتَاةْ عَلی دات 
لو اچ و دسر * تخری یأغینتا جراء لقن گان کر * ولقد گرگناع عَایَ قَمَلَ 
من خذکر * قکنت کآن عذّابی و( سورخ قمر آیات 16-1) 


و از زمین چشمه هایی جوشاندیم. پس آب (زمین و آسمان) بر اساس 
امری که مقذر شده بود به هم پیوستند و نوح را بر (کشتی ای که) دارای 
تخته ها و میخ ها بود سوار کردیم. کشتی (حامل نوح و پیروانش) زير نظر 
ما به حرکت در امد. (اين امر) پاداش پیامبری بود که مورد تکذیب و کفر 
قرار گرفت و همانا ما کشتی را به عنوان نشانه باقی گذاشتیم, تشر آبا بتد 
گيرنده ای هست ؟ پس عذاب و هشدار من چگونه است ؟ 


الف) ساخت آن به فرمان الهی بود. «اصنع الفلک» 


ج) محل ساخت کشتی, در بیابان خشک و دور از دریا و به گفته ی روایات 
مسجد کوفه بود که این, تمسخر کافران را به دنبال داشت. 


ص: 35 1 


1- 493) تفسیر نورالثقلین. 


د) از تمام نژادهای حیوان در آن سوار شدند. 

0( حرکت آن زیر نظر خدا بود. «#تجری باعیننا» 

و) موج هایی به اندازه ی کوه در مسیرش بود. «فی موج کالجبال»(1) 
ز) تمام موّمنان زمین بر آن سوار شدند. 

ج) تنها وسیله ی امن و نجات بود. 

6 بهانه های کفار در برابر پیامبران 

پرتوی از نور (11) » بهانه های کفار در برابر پیامبران 


سس 


کَذبت تموذ بالتذر * ققالْوً آتشراً شتا واجدا یه [ ٍدا ُفی صلال وشغر * 


ت 


ات الک غاه هن تفا تل هی کات اش سوم فمر ابات 23 25 


قوم نموده هشدار دهند کان را تکذیب کردند. پس کفتند: آيا از میان خود از 
انسانی تک و تنها پیروی کنیم؟ در این صورت ما در گمراهی و جنونی 
عمیق خواهیم بود . آیا از میان ما تنها بر او وحی نازل شده است؟ بلکه او 
بسیار دروغگو و خودخواه است. 


کفار, در برابر پیامبران چند بهانه داشتند و می گفتند: 
الف) او بشری مثل ماست. 


ج‌( تعداد ما زیاد است و پیروی یک جمعیت از فردی که مثل خود ماست 
سزاوار نیست. «ابشرا صا واحدا شبعه >> 


اما هیچ یک از این بهانه ها منطقی نیست, زیرا: 
الا: بشر بودن, نقطه ی قلّت پیامبران است تا بتوانند الگوی 


ص: 136 


1- 494) هود, 42. 


دیگر افراد بشر باشند. 


تانیاءخمام انتبا یک تفر بودتهع در طهل فاریخ آفر آذی که. یک ثنه قیام کردند 
و طرح اصلاحی داشتند کم نبودند. 

تالتا اصضل وهی از حق ازست.نه داد بر انیا رهیران. 

7- سرچشمه قرآن 

پرتوی از نور (11) » سرچشمه قرآن 


لحم * عَلَم الَفْوعَانَ (سوره الحمن آیات 1 - 2) 


سرچشمه قرآن چند چیز است: 
قذرنتا و عظست تلا ممنخلی الارض و التصموات العلی :11 
عت کت رل آلکاب من آلله لقن الحکین ۱2۱ 
لطف و رحمت: «تنزیل من الاحمن الرحیم»(3) 
ربوبیت : «تتزیل من رت آلعالمین »13 
8- آداب و شیوه بیان سخن 
پرتوی از خور (11)» داب و شیوه »بیان سخن 
َلْمَه لین (سوره الرحمن آیات 4) 


قدرت بیان و سخن گفتن,؛ هد به الهی به انسان است و قرآن برای شیوه 
بیان دستورآتی داده است.؛ از جمله: 


تدل د حکم باشد. «قولاً سدیدا»(5) 
پسندیده و به اندازه باشد. «قولاً معروف»(6) 


ص: 137 


1- 495) طه, 4. 

2 496) زمره 1 

3- 497) فضْلت, 2. 

4 498) واقعه, 80. 

5- 499) نساء آیه 9. 
6 500) بقره, آیه 235. 


ترم وافهرباناته ,پاش «قولا سا( 

شیوا و رسا و واضح باشد. «قولاً بلیغا»(2) 
کریمانه و بزرگوارانه باشد. «قولاً کریما»(3) 

زیبا, نیکو و مطلوب باشد. «قولوا للناس حسنا»(4) 
بهترین ها گفته شود. «یقولوا الّتی هی احسن»(5) 


حتّی مجادلات و گفتگوهای انتقادی, به بهترین وجه باشد. «جادلهم بالّتی هی 
احسن»(6) 


8 اشکام اساانی و آفور یقن 
پرتوی از نور (11) » احکام اسلامی و امور طبیعی 


لسَمسنْ وَالْقَمَرٌ بخسبان * وَالتَجْمْ وَالسَجَرٌ یَسْجْدَانِ (سوره الرجمن آیات 
5 - 6) 


۱ ۳۹ 


گردش شب و روز و پیدایش فصل ها, یک زمان بندی ساده و در عین حال 
دقیق, برای همه ی مردم در همه ی مکان ها و زمان هاست. برنامه های 
عبادی اسلام همچون نماز و روزه, بر اساس طلوع 1 7 
گردش ماه در ایام سال تنظیم شده است. ختانکه ذر فران .مین خوانيم 


«اقم الصلاه لدلوک الشمس الی عسق الیل و قرآن الفجر»(7) از هنگام 
تال اختات: ۴ احل ارت کشت ههام عراز رنه با رار: 


ص: 139 


1- 501) طه, آبه 44. 
۰2 502 نساء 63. 


3 503) اسراء 23. 
4 504) بقره, 83. 

5- 505) اسراء 53. 
6- 506) نحل, 125. 
7 507) اسراء 78. 


«و سبح بحمد ریک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها»(1) پیش از طلوع 


خورشید و پس از غروب ان, خداوند را تسبیح و ستایش کن 
# اقا الشیاه آلی الیل وم رمرم رات هام ماه کرد 


و در روایات آمده است: «صم للروّیه و افطر للروّیه»(3) روزه را با دیدن 
ماه رمضان آغاز و با دیدن ماه شوّال تمام کن. 


و آنات نات 
توی از نور (11) » آداب تجارت 
پر بو زر بور ِ 


والسَماء رققها ووضع المیزان * آا تطقواً هي المیزان * و آقیفوً لور 
بالقسشط ولا تخس وا| المیرّان (سوره الژحمن آیات 7 ۰۳ 


و آسمان را بالا برد و میزان را مقرر کرد, تا در میزان تجاوز نکنید. . و و زن 
زا بر اسان عدل بر با دازید هدر ترازه کم نخدار ید 


«التاجر فاجر و الفاجر فی الثار الا من آخذ الحق و اعطی الحق»(4) 
حضرت علی علیه السلام دستور داد دینارهای غیر خالص را در چاه بریزند 


کا به وسیله آن معامله ای ضورت تگیرد: «القه فی آلبالوعه ی لایباع شین 
ء فیه غشُ»(5) 


آن حضرت همه روزه در : بازار کوفه قدم می زد و گاهی در وسط بازار می 
ایستاد و می فرمود: ای گروه تچار ! 


«قذموا الاستخاره», از خدا خیر بخواهید. 
ص: 139 
1- 508) طه, 130. 


2 509) بقره, 187. 
3- 510) وسائل, ج 10, ص 257. 


4 511) کافی, ج 5, آداب تجارت. 
5- 512) کافی, ج 5, ص 160. 


«تی" کوا بالسهوله», بر کت را در سایه آسانی بر مردم بخواهید. 
«جانبوا الکذب». از دروغ در معامله دوری کنید. 
«و تجانبوا عن الظلم», از ظلم و بی عدالتی پرهیز کنید. 


«و لاتقربوا الربا»(1) و به ربا نزدیک نشوید. 


91 جن در قرآن 


پرتوی از نور (11) » جن در قرآن 


حَلق الانسان من صَلضال کالْقکّار ‏ * وحلق الْجَانَ من مارج من تار * قیأی" 
آلا ع ریکما تکدبان (سوره الاحمن آیات 16-14) : 


انسان را از گل خشکیده ای همچون سفال آفرید و جن را از شعله ی 
آتشی:بی دود افریده پس کذام یک از تعحمت هاق برهردکارتان زا انکاز مین 
کنید؟ 


جن؛ به معنای موجودی ناپیدا است 8 و ار برخی و کف های 11 بیان 
شده است.: از جمله این ۳ مبدأً آفرینش اوء باد و آتش است. «خلق الجان 
فت مارح من بارم در حالی که میدا آفر نس آشان ابو خاک است. سا 
الانسان من صلصال کالفٌار» خلقت او پیش از خلقت انسان بوده است, 
«و الجان خلقناه من قبل»(514) و همچون انسان؛ مومن و کافر, مذکر و 
موّنث, توالد و تناسل, علم و شعور و قدرت تشخیص حق از باطل را دارند 
و9 


قادر به انجام کارهایی هستند که از عهده بشر خارج است و همچنین مرگ 
و رستاخیز و کیفر و پاداش دارند. 


4 حجر, 27. 


ص: 140 


1- 513ظ) تفسیر نمونه. 


2و عضا آفرشنگ آفسان 
پرتوی از نور (11) » منشاً آفرینش انسان 


قرآن در مورد منشاً آفرینش انسان تعبیرات ت گوناگونی دارد که ممکن است 
ی ار ی ات 


1 خاک. «انا خلقناکم من تراب»(1) 
2 خاک آمیخته با آب. «خلقکم من طین»(2) 
. گل بدبو. «من حماء مسنون»(3) 


4 گل خشکیده. «من صلصال کالفخار»(4) 


9 


پرتوی از نور (11) » شیوه پذیرایی از بهشتیان 


یطوف هم ولدان ماه ض‌ باکُواب وآباریق وکأس من مَعینِ + لا 
یس گون عله و ترفون " وفاکه َا تمیزون " ولشم طثر ما بستهون 
* وَجُوه عی * کافتال اللوِلَة الْمَکئون * جرا یقا کائوا یَعْمَلون (سوره واقعه 
ایات 24-17) 


بر گردشان پسرانی هميیشه نوجوان به خدمت می گردند. با جام ها و 
آبریزها و ظرف هایی از (شراب و نوشیدنی های گورا و) روان (پذیرایی 
می نمایند). از آن نوشیدنی ها نه سردرد می گیرند و نه مست می شوند و 
(برای آنان) میوه هایی از هر چه انتخاب کنند. کنند. و گوشت پرنده از هر نوع که 
اشتها دارند. و زنانی سفید روی. درشت چشم و زیباء همچون مروارید در 
صدف . پاداشی در برابر انچه انجام می دادند. 


ص: 141 


1- 515) حج 5. 

2 516) انعام, 2. 

3- 517) حجر, 28. 
4 518) الرحمن, 14. 


الف: هر لحظه در دسترس می باشند. «یطوف» 

ب: نوجوانانی زیبا با قيافه ای دلیذیرند. «ولدان» 

ج: دلپذیری آنان موسمی و لحظه ای نیست. «مخلدون» 

۵ اتهاع وان تخسایت ر فد دشت دازتم ۶« اايم اباریق: کاس 
۰: پذیرایی اتداا ماعات و تونتیدتن هاست. کاس من میت 
و آنچه عرضه می شود, آفاتی ندارد. «لا یصذعون... لا ینزفون» 


ز. مواد پذیرایی. متعذد و متنوع و به انتخاب مهمان است. «فأکهه مما 
یتخیرون» 


اولویت با نوشیدنی. سپس میوه و آنگاه غذای گرم و مطبوع است. 


با 
«معین؛ فا کهه, لحم» 
پرتوی از نور (11) » تصویری از قیامت 


سل عَلَیکَما شواظ من تار وَئْحاس قلا تنتصران * قبأي" آلا ء ریما 
بان (سوره الرحمن آیات 5 - 36) 


ار روز شعله ای اد ان و فتتن دداختم. بر شما فرومی ریزده پس نمی 


توانید تقاضای یاری کنید . یلسسن کدام یک از نعمت های پروردگارتان را انکار 
می کنید؟ 


قیامت در این آیات: بدین گونه تصویر شده است: 
از یک سو خداوند با عنایت حسابرسی می کند. «سنفرغ لکم» 


از سوی دیگر انسان هیچ راه فراری ندارد. «ان استطعتم ان تنفذوا.. 
فانفذوا» 


از سوی دیگر عذاب از هر سوی فرو می ریزد. «یرسل علیکم 
124 


شوا ظ... و نحاس» 
از سوی دیگر هیچ کس نمی تواند کمک بگیرد. «فلاتنتصران» 


آن کس که از ارسال پیامبران سودی نبرده است, «پرسل رسولا»(1) و 
آن کس که از ارسال نعمت های مادی بهره درستی نگرفته است. «یرسل 
السماء علیکم مدرارا»(2). «یرسل الریاح مبشرات»(3) چنین انسانی باید 
تا ای ای وا و 
نحاس» 


5- سیمای افراد در قیامت 
پرتوی از نور (11) » سیمای افراد در قیامت 

بُغْرّف الْفْجْرِمُونَ بِسيمَاهَم قَْوْحَدٌ باللّو اصی والافدام * قبأي" آلا ء ربکا 
ان (سو او ات( 21 - 22 
تبهکاران, به سیمایشان شناخته شوند. پس به موهای سر و قدم ها گرفته 


اه دوزخ ِِِ« شوند. پس کدام یک از نعمت های پروردگارتان را 


سیماها در قیامت: 

رو سفیدان. «تبیض وجوه»(2) 

رو سیاهان. «وجوههم مسوده»(2) 

شادان. «وجوه یومئذ ناضره»(6), «وجوه یومئذ ناعمه»(7) 
گرفته و غمگین. «وجوه یومثذ باسره»(8) 

خندان. «وجوه یومتذ مسفره ضاحکه مستبشره»(9) 

ص: 143 


1- 519) شوری, 51. 

2 520) هود, 52. 

3- 521) نمل, 63. 

4 522) آل عمران, 106. 
5 523) زمر, 60. 

6- 524) قیامت, 22. 

7- 525) غاشیه, 8. 

8- 526) قیامت, 24 

و 527) عبس, 37. 


غبار گرفته و گرد زده. «وجوه یومثذ علیها غبره»(1) 
خوار و ذلیل. «وجوه یومئذ خاشعه»(2) 

6- بهشتیان,. محور طواف 

پرتوی از نور (11) » بهشتیان. محور طواف 


هذه جَیْمْ اليي یدب بها مرو ن * بَطوفون بَیتها و بین حمیم آن * قيأي 
۳ آلا ء ربکُمَا تکَذبان (سوره الحمن آیات 43 - 45) 


خر و ای ای را رن 
کنید؟ 


1 و محور طوافند و خادمان , را با ظرف های , ۰ دور آنان نی 
گردند. 


«یطوف علیهم ولدان مخلدون»(3) نوجوانانی جاودان (در شکوه و 
طراوت) پیو سته گرداگرد انان می چر خند. 


«یطاف علیهم بصحاف من ذهب واکواب»(4) ظرف های غذا و جام های 
طلایی (نوشیدنی های پاکیزه) گرداگرد آنان گردانده می شود. 


«یطاف علیهم بکان من معین»(5) قدح های لبریز گرداگردشان چرخانده 
می شود. 


«یطاف علیهم بأنیه من فصّه واکواب کانت قواربرا»(6) ظرف های سیمین 
و قدح های بلورین دور انان گردانده می شود. 


ولی دوزخیان باید خود ذلیلانه دور دوزخ و آب سوزان 


ص: 144 


1- 528) عبس, 40. 


2 529) غاشیه, 2. 

3- 530) واقعه, 17. 
4 531) زخرف, 71. 
5- 532) صافات, 45. 
6- 533) انسان, 15. 


بگردند. «یطوفون بینها و بین حمیم آن» 


7- کامیابی های بهشتیان 


پرتوی از نور (11) » کامیابی های بهشتیان 


۱ ۳ است. 9 
یک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟ در آنجاء همسرانی هستند 
که نگاهشان از تبکاته کوتاه و پیش از اینان؛ هیچ جن و انسی آنان را لمس 
نکرده است. پس کدام یک از نعمت های پروردکارتان را انکار می کنید؟ 
گویا انان یاقوت ومرجان هستند. پس دام یک از 


نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟ 


را ات نی سا ینعی تا دعاسم 
1 سکونت در باغ و بستان و کنار چشمه ها. « جئتان, افنان, عینان» 
2 بهره مندی از انواع خوراکی ها و میوه ها. «کل فاکهه زوجان» 
اساتق هد ارافش کافلن مکی 

4 همسرانی پاک و زیبا.(534) «قاصرات الطرف» 

4 تفسیر کبیرفخررازی. 

ص: 145 


98 قرآن و مصادیق سبقت 
پرتوی از نور (11) » قرآن و مصادیق سبقت 
والسَابمون السَابمّون * ولیک المَعَتَبُونَ (سوره واقعه آیات 11-10) 


(گروه سوم) پیشگامانی (در خیرات هستند که در گرفتن پاداش نیز), 
پیشگامند. آنان مقزبان درگاه خداوند هسنند. 


است. از جمله: 


سبقت در ایمان. «سبقونا بالایمان»(1) 


سبقت در انفاق و جهاد. «لا یستوی منکم من آنفق من قبل الفتح و قاتل 
اولتک اعظم درجهٌ من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا»(2) 


9- درود و سلام به بهشتیان 
پرتوی از نور (11) » ت و سلام به بهشتیان 


مَسَمَفُون فیها وا ولا تأیماً * الا قیلا سَلاماً لام (سوره واقعه آیات 25 
0 


در آنجا سخن لغو و نسبت گناه به دیگری را نمی شنوند. سخنی جز سلام 
و درود نیست. 


بهشتیان از چند سوی, درود و سلام دریافت می کنند: 


تارادا انس سا مت رصان ای مس اسان 
گویند:) از طرف دوستان, بر تو سلام. 


ب) از جانب اعرافیان. «و علی الاعراف رجال یعرفون کلاً بسیماهم 
ص: 146 
1- 535) حشر, 10. 


2 536) حدید, 10. 
3- 537) بقره, 148. 


قنامها اسکات الم ای رام که کر اطرافس انس شمه که همه 
را به چهره می شناسند و بهشتیان را ندا می دهند که سلام بر شما. 


ج‌( از جانب فرشتگان. «و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم 
بما صبرتم»(2) فرشتگان از هر سو بر آنان وارد می شوند و به خاطر صبر 
قفا مان بر آان سام. هی کنند. 


د) از طرف خداوند. «سلام قولاً من رب رحیم»(3) از جانب خداوند رحیم, 
تقلام ی آنان: باه 


0- آفات نعمت های دنیوی 
پرتوی از نور (11) » آفات نعمت های دنیوی 


تس 9 تس 
وأضحَابٍ امین ما أضْحَابْ الیمین * فی سذر مَحْضُوٍ * وطلح منود * 
وظل مفذود * و ماء تکوپ * و فاکه کنیرو ‏ که ُنوعهٍ 
ِ و 0 ۳۹ نج 0 ۳ ح_ 3۳ 2 
وفزش قرفوعه لا اشامن انسَاء * فجعلتاهق آنگارا * غزبا آثراباً + 
لاصحاب الیّمین * له جن الأولین * ول 


من الأحرینَ (سوره واقعه آیات 27 - 40) 


و یاران راست. چه هستند پاران راست. در کنار درختان سدر بی خار. و 
درختان موز که میوه هایش به صورت فشرده رویهم چیده. و سایه ای 
پایداز و آبن ریزان (از آبشارها). . و میوه ای فراوان که نه تمام می شود و 
ری 
به نحو خاصی آفريديم. بسن آنان را دوشیزه و باکره قراز دادیم زنانی هم 
سس 


ص: 147 
1- 538) اعراف, 46. 


2 539) رعد, 24. 


گروهی از امت های قبل. و گروهی از امّت های بعدی هستند. 


نعمت های دنیوی آفاتی دارد, مثلا: 
گیاهش تیغ دارد؛ ولی گیاه بهشت تیغ ندارد. «مخضود» 


سایه اش موقت است؛ ولی در بهشت سایه درخت ها دائمی است. «ظل 
ممدود» 


میوه های دنیا يا نایاب است يا موسمی؛ ولی در قیامت میوه ها زیاد و 
دائمی و در دسترس همه و بدون ضرر و زیان است. «کثیره, لا مقطوعه و 
لا ممنوعه» 

همسران در دنیا, گاهی متناسب نیستند؛ ولی در بهشت از هر جهت 
متنأاسبند, « آترابا» گاهی عاشق همسرشان نیستند . ؛ ولی در بهشت همه 
عاشقند, «غربا» گاهی بیوه هستند؛ ولی در بهشت همه باکره اند, «آبکارا» 
در یک کلام همسران در قیامت, آفرینش جدیدی دارند. «انشأناهن انشاء» 


1 کریمان قرآنی 
پرتوی از نور (11) » کریمان قرآنی 


زان گرب * فی کتاب کون * لبمس الا الْمْطَهَرُونَ * تنزیل من 


همانا آن قرآن کریم است که در کتاب محفوظی جای دارد. جز پاکیزگان 
به آن دست نزنند . فرو آمده از سوی پروردگار جهانیان است. 


بت 


در قرآن, خدا| و آنچه مربوط , به اوست «کریم» توصیف شده: 


خداوند, کریم است. «ماغرژک بربک الکریم»(1) 


ص: 148 


1- 541) انفطار, 6. 


قرآن, کریم است. «اثّه لقرآن کریم»(1) 
رسول خدا, کریم است. «و جاءهم رسول کریم»(2) 
واسطه نزول وحی (جبرئیل), کریم است. «انه لقول رسول کریم»(3) 


خضوت: غلی علیه السام در یه 192 مج ابلاغ ال یت را «گرات 
القران» می نامد. 

انسان نیز به عنوان برترین مخلوق الهی, مورد کرامت ت است. «و لقد کزمنا 
بنی آدم»(4) 


102 در باره قر آن 
پرتوی از نور (11) » در باره قران 


تلاوت الفاظ و فهم لفات قرآن, برای همه ممکن است.؛ اما تماس با روح 
قرآن. طهارتی مخصوص می خواهد. «لیذهب عنکم الجس اهل البیت و 
بَطه ررکم تطهیرا»(3یي لذ| نفرمود: : «لا یقرثه و لا يفهمه الا المطهرون» بلکه 
فرمود: «لا یفنته الا المطهرون> و تماس. معنای خاص دارد. چنانکه در 


زقامت آمدم اس حیا مقایان درگاه الفی تافران مان مدا ی کنو 1۳ 


واسطه آن, فرشتگان و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام, همه مطهرند. « لا 
یمشه الا المطهرون» 


و هدف آن تربیت جهانیان است. «تنزیل من رب العالمین» 
ص: 149 

1- 542) واقعه. 77. 

2 543) دخان, 17. 


3- 544) تکویر, 19. 
4 545) اسراء 70. 


5- 546) احزاب, 33. 
6- 547) تفسیر دژالمنثور. 


قرآن, مطهَّر است, فا مطهره»(1) و تنها پاکان می توانند آن را مس 
کنند. «لا یمشه الا المطهرون» 


قران: نان تیست. که دشمتان انان را توصیف می کردند. نه خیالپردازي 
ذهن پیامبر است. «ثملی علیه»(2) نه افسانه و غپر واقعی, «ان هذا الا 
اساطیر الاولین»(3) : نه آموخته هایی از دیگران, ره بشر»(4) و نه کار 
گروهی هم فکر, « آعانه علیه قوم آخرون»(552), بلکه از جانب پروزد کار 
جهانیان برای رشد انسان نازل شده است. «تنزیل من رب العالمین» 


قرآن, کلید کرامت و عرت فرد و جامعه است. «اثّه لقرآن کریم» 


نگان.نه آن: تلاوت آن, تذبر .در آن: خقطظ آن: استدلال .به آن و ند کتری: از 
آن مایه زشد و کر اهنت ت انسان است. نانه لقرآن کریم* 


قرآن, در مسائل فردی, خانوادگی, اجتماعی, اقتصادی. سیاسی, عبادی, 
دهد. «اثه لقران کریم» 


در قرآن. حرف سست. زشت., ناموزون و دور از منطق نیامده است. «ائّه 


لقران کریم» 

2 فرقان, 4 
ص: 50 1 

1- 48<) بینه, 2 

2 549) فرقان, 5. 


3- 550) انعام, 25. 
4 551) نحل, 103. 


3- تسبیح کنندگان 
پرتوی از نور (11) » تسبیح کنندگان 


۱ سبح له ما فی السَمَوّ اب والارْض وَهْو العَزیر الحَکِیمُْ (سوره حدید آیه 
1 


آنچه در آسمان ها و زمین است برای خداوند تسبیح گویند و اوست عزیز 


قر ان تام بزخی از قسبیح کنند کان‌-را دکر کرده است: 
الف) فرشتگان. «نحن نسیح بحمدک»(1) 


ب) رعد. «یسبح الزعد بحمده»(2) 


ج) پرندگان. «الم تر انْ اللّه یسح له من فی السموات و الارض و 
الطیر»(3) 


د) کوهها. «سخرنا مع داود الجبال بسبحن»(4) 
4- اصول مدیریت و حکومت 
پرتوی از نور (11) » اصول مدیریت و حکومت 


له ملک السَمَو ات وَالأَرّض والی ال 2 وحم افو * ول الیل فی التّار ر 5 
یوخ الا فی الیل و هو عَلَیمٌ بدّاتِ الصَّدُور (سوره حدید آیات 5 - 6) 


فرمانروایی آسمان ها و زمین برای اوست و تمام برنامه ها و کارها به 
خداوند بازمی گردد . شب را در روز و روز را در شب داخل می کند و او 


به راز دل ها؛ (نیت ها و انگیزه ها) دانا 


علم: «یعلم ما یلج فی الارض.... و هو علیم بذات الصدور» 
ص: 151 


1- 553) بقره, 30. 
2 554) رعد, 13. 
3- 555) نور, 41. 

4 556) انبیاء 79. 


قدرت: «و هو علی کل شی ء قدیر» 

عزّت و حکمت: «و هو العزیز الحکیم» 

احاطه: «و هو معکم اینما کنتم» 

ارجاع امور: «و الی اللّه ترجع الامور» 

105 اسلا و مخااشفت با انواع زود 

پرتوی از نور (11) » اسلام و مخالفت با انواع رکود 


من دا الذٍی بُفُرضْ ال قرضا حسنا قَیَضَاعمَة له وله امد کَریمٌْ (سوره 
حدید ایه 11) 


کیست آن که به خداوند وام دهد وامی نیکو, تا خداوند آن را برای او دو 
چندان کند و برای او پاداشی گرانمایه است. 


اسلام با هر نوع رکودی مخالف است؛ 


1 رکود طبیعت. «من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده اللْه»(1) هرکس 


شده است. 


هر نفد رو آشسانی. ات اش اوه که مس ال ابا رانا تفن 
پناه می برم از تنبلی. 


3. رکود مال. «الّذین یکنزون الذهب و الفصّه و لم ینفقونها...»(3) 


4 رکود علمی, اخلاقی و معنوی. «زدنی علما»(4), «زادهم هدی»(<), 
«من استوی یوماه فهو مغبون»(6) هرکس دو روزش مساوی باشد, 
ارآ 


کر کود فک ضفن استید بر آیه هلک نظرخه هی نکر دن: 


ص: 152 


لد رگا وا رخ 7 ری ۸20 
2 658) کافی, ج 2, ص 585. 

3- 559) توبه, 34. 

4 560) طه, 114. 

5- 561) محشّد, 17. 

6 562) بحار, ج 68, ص 173. 
7- 563) وسائل, ج 12, ص 40. 


استیدادبهز ان خود ودنک روی: ماية مق فلا کت انست: 
6 اناد مجرسان در قیاست 

پرتوی از نور (11) » استمداد مجرمان در قیامت 
یوم یَفُولْ, الْْتَافقون والْفْتافقاث لّذین آمئواً انظروتا فیس من ور 


و اجقوا وَرَاء کم قالتمسشواً تفر قَصْربٍ بیتهّم ور باب بَاطِتَه فیه 
الاحته اه ی من قله العدات (سووه یه بات 13 


01 
0 


ِِ 


روزی که مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آورده اند, هن گویتد: 
درنگی کنید تا از نور شما پرتوی برگیریم. به آنان گفته می شود: به عقب 
برگردید و (از دنیا) نوری بجویید. پس میان آنان دیواری زده می شود با 
دری که درونش, (بهشتِ) رحمت و از جانب بیرونش ( جهنم) عذاب است. 


در قیامت. مجرمان از چهار گروه استمداد می کنند: 


الف) از رهبران خود. «فقال الضعفاء للذین استکبروا ائا کثا لکم تبعاً فهل 
ات من اس اد الا ۱۱۱ موی تا ماس مات ده 


ولی پاسخ منفی می شنوند. 


ج‌ از فرشتگان مأمور دوزخ. «قال الّذین فی النار لخزنه جهنم ادعوا رتکم 
یخقفف ِ وم من با از 3 بخواهید که یک روز از عذاب ما 
‌) شیطان را ملامت می کنند که تو ما را گمراه کردی و گناه ما به دوش 
توست؛ شیطان می گوید: «فلا تلومونی و لوموا 


ص: 53 1 


1- 564) ابراهیم, 21. 
2- 565) غافر, 49. 


انفسکم»(1) مرا سرزنش نکنید بلکه خود را سرزنش کنید. 

9 تقاییت هی سقیی وسطا 

پرتوی از نور (11) » تفاوت های موّمن و منافق 

يتادوتَهه هم الم تکن مَعکم الوا بلی وَلکتکَم قتنثم أیفُسَكم و ترتصنم وازتتنم 


| الاَمَاییةٌ عتّی جاء مر الله و عَدّکم ال الک (مجوزن دید بات 
14( 


منافقان» مومنان را ندا می دهند که مگر ما (در دنیا) با شما نبودیم, گویند: 

آری, ولی شما خود را به فتنه افکندید و در انتظار (حوادث سوء برای 
مومنان) بودید و (در دین حق) شک کرردید و ارزوها(ی باطل) شما را 
فریفت تا آن که فرمان خداوند (نسبت به هلاکت شما) فرارسید و 
(شیطان) فریبنده, شما را در باره خداوند فریب داد. 


وسو واه که مس یا ال فی قلوتا شا لین اسان 
ولی منافق منتظر حادثه ناگوار برای دیگران است. «تربصتم» 


مومن, اهل یقین است؛ ولی منافق غرق در تردید. «ارتبتم» 
مومن, واقع بین است و منافق خبال پرداز. «غتکم الامانیت» 
, همین که با شیطان و وسوسه او روبرو شود, ۱۳ شود. «]ذا| 


مهم طائف من الشیطان تذگروا»(568)؛ ؛ ولی منافق فریب می خورد. 
«غّکم باللّه القرور» 


8 اعراف, 201. 
ص: 154 


1- 566) ابراهیم, 22. 
2 567) حشر, 10. 


8- بازیچه بودن دنیا 


پرتوی از نور (11) » بازیچه بودن دنیا 


ِ ی ۶ 
اعْلَفواً تما الْحبَاخ دیا لعت ول وزیته * وَتفاخ بینکم و کنر فی | مَو ال 
ولد کمتل غیت آعقت ب الا تبائة نم بهی؟ فتراه مطفزا تم یکون خطاما 
وفی الأخْرَه عدات شدیذ و مَعفره من الله ورِصُو انْ وما الحياة الدتیا الا 


متاغ الَْرُور 

(سوره حدید آیات 20) 

بدانید که زندگانی پست دنیا, چیزی جز بازی و سرگرمی و زینت طلبی و 
فخر فروشی در میان خود و افزون طلبی در اموال و اولاد نیست, همانند 
هک او ان را به شگفتی وا دارد, سپس خشک شود و 


آن را زرد بینی؛ سیس کاه شود و در آخرت: عذانین شدید و مغفرت و 
رضوانی از جانب خداوند است و زندگانی دنیا جز کالای غرور نیست. 


لهو و لعب بودن دنیاء, چهار مرتبه در قرآن, آن هم در قالب حصر آمده 


است: 

«و ما الحیاه الدنیا الا لعب و لهو»(1) 

«و ما هذه الحیاه الدنیا الا لعب و لهو»(2) 
«انثما الحیاه الدنیا لعب و لهو»(3) 

«اعلموا ائما الحیاه الدنیا لعب و لهو»(572) 
۶2 حدید. 20. 

ص: 155 

1- 569) انعام, 32. 


2 570) عنکبوت, 64. 
3- 571) محشد, 36. 


9- مسابقه معنوی 


پرتوی از نور (11) » مسابقه معنوی 


الْعَظیم (سوره حدید ِ 021 


برای رسیدن به مغفرتی از پروردگارتان و بهشتی که پهنایش همچون 
پهنای آسمان و زمین است و برای کسانی آماده شده که به خدا و 
پیامبر انش ایمان دارند بشتابید, این فضل خداست, به هر که بخواهد می 
دهد و خداوند را فزون بخشی بزرگ است. 


شرایط و ویژگی های مسابقه در امور معنوی: 

1 شرکت برای همگان آزاد است. «سابقوا» 

2 مورد مسابقه معنویات است. «مغفره» 

3. برگزار کننده آن, خداوند است. «سابقوا» 

4 جوایز آن از قبل تعیین شده است. «أعذت» 

5 زمان و مکان خاص ندارد. «سابقوا» مطلق است. 


6 نوع جایزه و ویژگی های آن مشخص است. «جئّه عرضها کعرض 
السماء» 


7جایتم بر اسان فصل الهی است. «دلی فصل الله» 


8 در جوایز هیچ گونه محدودیْتی نیست. «ذوالفضل العظیم» 


0- نیاز جامعه به سه قوه 


پرتوی از نور (11) » نیاز جامعه به سه قوه 


2 لیا ‌ تک ‌ ‌ لیا 


لَقَذ آرسلتا رسْلنا بالئات وآنرلتا مهم الکتات والمیزان وم ال 


۶ 0 
ِ ۰ 


بالفسشط 5 لت الخچید بد فیه باس شدید و ود لاس وَلیْعْلَم له من ینصره 
خر رردلخ لم ۰ آن اللح وی عزیژ (سوره حجد یبد آیات 25( 


ک ت‌ِ 


ما 


ص: 11_56 


همانا ما پیامبرانمان را با دلایل آشکار فرستادیم و همرام آنان کناب 
وسیله سنجش فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و آهن را که در 
آن نیرویی شدید است و منافعی برای مردم تب "کرو آوزديم. (تا از آن 
بهره گیرند) و تا خداوند معلوم دارد چه کسی او و پیامبرانش را به نادیده 
یاری می کند. آری خداوند, قوی و شکست ناپذیر است. 


جامعه به سه قوه نیاز دارد: 
1 مقتنه. «الکتاب» 
2 قضائیه. «المیزان لیقوم الناس بالقسط» 
3. مجره. «انزلنا الحدید فیه بأس شدید» 
1 راه های شیطان برای انحراف مردم 
پرتوی از نور (11) » راه های شیطان برای انحراف مردم 
ها ماه 4 قضَدوا ء عَن سببل ,اللّه قََهْم ِِ هی * لن تیی 
شین 


0 ود اوه ,ولا | ولادهم من ال ادانی آصحاث الا 1 ر‌ِ هم فیها خالذون 
(سوره مجادله آیات 37-16) 


سوگندهایشان را سبر ساختند و ۳ را از راه خدا| بازداشتند, یس 
بزایشان. عداب.خوار کنتدة است + هرگ اموال و فرزنداسان. خنوی ار 
خشم و غضب خدا را از آنان دفع نمی کند. آنان اهل آتش هستند و در آنجا 
ماندگارند. 


برای به انحراف کشاندن و بازداشتن مردم از راه حق, شیاطین جنْ و انس 
راه های مختلفی دارند که در قرآن مطرح شده است, از 


1. سو گند دروغ که دز یز ی مطرح است. 
ص: 157 


ای فا سای تفه امعم ا ای سل اه 1 


3 سرمایه گذاری فرهنگی و گسترش و اشاعه فساد: «من الناس من 
یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله»(2) 


4 بدعت و دین سازی: «و جعل لله انداداً لیضل عن سبیله»(3) 


5 زیبا جلوه دادن بدی ها و تزئین اعمال توسط شیطان: «زین لهم 
الشیطان اعمالهم فصذهم عن السبیل»(4) 


2- روش ها و مراحل نفوذ شیطان 
پرتوی از نور (11) » روش ها و مراحل نفوذ شیطان 

شتخوز له السَیْطَانْ قَأَنسَاهم کر اللّهٍ ولیک جر السَیّطَان ا ان 
۵ ت الستطان هم اا تا تفن 0 مجادله آیه 19( 


شیطان بر آنان چیره و مسلط شده, پس یاد خدا را از خاطرشان برده 
اتفته آبان حرف شطانتن ام باشند رب شطان همان ایکا راید 


روش شیطان برای انحراف انسان این گونه است که گام به گام انسان را 
به سوی خود می کشاند. «خطوات الشیطان»(5) 


چا فا تا چی کیه یو ی کار و نس کی سات عر. 
کند. «القی الشیطان...»(6) 


- گاهی تماس می گیرد؛ و نفوذی ندارد. «مستهم طائف من الشیطان»(7) 
- گاهی در دل نفوذ می کند. «یوسوس فی صدور الناس»(8) 

ص: 58 1 

1- 973) انفال, 06د. 


2 574) لقمان, 6 


4 576) نمل, 24. 
7 تور 21 
6 607 حج. 52. 
579-7) اعراف, 201. 
8- 580) الناس, 5. 


- گاهی در دل نفوذ می کند و همانجا می ماند. «فهو له قرین»(1) 
- گاهی انسان برادر شیطان می شود. «اخوان الشیاطین»(2) 


و گاهی مرید شیطان می شود و شیطان بر هکس ما کامل می يیابد. 
«استحوذ علیهم الشیطان» 


تلع تفای اامفی 


پرتوی از نور (11) » انواع تأییدهای الهی 


[ تچذ قوما نیون یلم والتوم ار باون من ال و رَشولة ولو 
توا آباعهم او أبتاعهم او اخو اَتَهْمْ او عَشيرَتَهم اولیّک تب فی قلوبهمٌ 
الایمان عایدهم یژوح من وَیْذْخْلهُمْ جَنّاتِ تجْری من تخنها الانهاژ خالدین فیها 
َضی اللهْ عم و . 
9 ۳ 1 ت 1 ۰ 
رضوا عَلْةٌ الک جر الله الا ان جرْبٍ الله هم المَفْلْحَون (سوره 
مجادله آیه 22) 


هیچ قومی را نمی یابی که به خدا و قیامت موّمن باشند و (در همان حال) 


با کسی که در برابر خدا و رسولش موضع گرفته است مهرورزی کنند, 
حتی. اکر بدذران .یا بسران یا برادران با خویشانشان. باشتد. نها کساتی 
هستند که خداوند, ایمان را در دلهایشان ثابت کرده و با ِ_ از جانب 


خونس آنان وا تایه موه است.و آنان زا دراهای. که مره ازبای 
(درختان) آنها جاری است وارد می کند در حالی که در آنجا جاودانه 


۰ آگاه باشید که قها سرت خدا پبرور ر رسار 


انواع تأییدهای الهی در قرآن: 
تأیید با فرشته خود جبرئیل. «ایدتک بروح القدس»(3) 
ص: 159 


1- 581) زخرف, 36. 
22 اسر اعد 2 
3- 583) مائده, 110. 


تآیید ویژه الهی. «و ایدهم بروح منه» 
تایید ها ار مفستین. خادی ره و الم مش ۱۱ 


تأیید با لشکریان ناپیدای الهی. «ایّده بجنود لم تروها»(585) 

4- عوامل وحدت 

پرتوی از نور (11) » عوامل وحدت 

والّذین جآغوا هن بَعْدِمٌ تُولوت تا اعفر تا ولاخوانتا اْذین | 
بالٍیمان ولا تجْقلّ فی قلویتا غلاً للذین آمئوا تا [اک زغوف لَجیمْ (سوره 
و کسانی که بعد از مهاجرین و اتضار امندنض می گویند: پروزد کار ما و 


برادرانمان را که در ایمان بر ما سبقت گرفته اند بیامرز و در دل های ما 
کینه مومنان را قرار نده. پرورگارا همانا تو رئوف و مهربانی. 


در آیات 9 تا 10 به عوامل وحدت اشاره شده است: 

محبت. «یحبون من هاجر الیهم» 

ایثار. «و یوّثرون علی انفسهم» 

دعا. «اغفر لنا و لاخواننا الَذین» 

خدمت. «تبوْعو الدار» 

دوری از حرص و حسد. «لایجدون فی صدورهم حاجه ما اوتوا...» 
دوری از بخل. «یوق شخ نفسه» 

اخوت. «اغفر لنا و لاخواننا» 

رتیه از اه تدآشنین. کبته..ا تجعل فی واوها قلا آلذین امتوا* 


5 توبه, 40. 
ص: 160 


1- 384) انفال, 62. 


5- شباهت های منافق با شیطان 
پرتوی از نور (11) » شباهت های منافق با شیطان 


کمتل الشیّان لد ال للانسان اف قلقَا کقر قَال 
اف 1 َثّ العالمین * فک ن عَاقتتهتا َهْمَا فی 


(فریب اهل کتاب از منافقان,) مثل (اغفال) شیطان است آن گاه که به 
انسان گفت: کافر شو, پس چون کفر ورزید, گفت: من از تو تبرّی می 


حجویم » من از خداوندی که پروردگار جهانیان است می تر سم . سس 
سرانجام آن دوه (شیطان و کافر) آن است که جاودانه در مت و این 


کر ی رآن ات 


‌ 

۳ 

۳ 
- 


منافقان از نظر رفتار به شیطان شباهت هایی دارند, از جمله: 
1 هر دو دشمن هستند: «اثه لکم عدو مبین»(1), «هم العدو»(2) 


2 هر دو مردم را به فحشا و منکر می خوانند: «یأمرکم بالفحشاء»(3), 
«یامرون بالمنکر»(4) 


3 از هر دو باید دوری کرد: «و لا تثبعوا خطوات الشیطان»(<), 
«فاحذروهم»() 


4 هر دو چند چهره اند: : «کمئل الشیطان اذ قال للانسان اکفر.. . قال انی 
برش هی «ه ادا لقما آلخنن امتضا فالما احط ».ادا خلها الی,شناطننید فالدا 
اثا معکم»(2) 


5. هر دو با شعار خیرخواهی, اغفال می کنند: «هل ادلک عی 
ص: 161 
1- 586) یس, 60. 


2- 587) منافقون, 4 
3- 588) بقره, 268. 


4- 589) توبه, 67. 
5 590) بقره, 208 
6- 591) منافقون, 4. 
7 592) بقره, 14. 


شجره الخلد»(1), «قالوا ائما نحن مصلحون»(2) 


6 جایگاه هر دو دوزخ است: «ائهما فی الثار»(3), «انْ المنافقین فی 
الدرک الاسفل من النار»(4) 


6 یل فطع رانطه با کفار 
۱ 
ان قفوم یَکُوئواً کم أغَداء وتبشطواً کم یدهم و آلستتهم بالسُوء 


3 هو 


۳ 80 0 (سوره ممتحنه آیه 2( 


اگر بر شما مسلط شوند دشمنان (سرسخت) شما خواهند بود و دست و 
زبانشان را به بدی, به سوی شما خواهند گشود و دوست دارند که شما 
(از دین خود دست برداشته و) کفر ورزید. 


دلیل قطع رابطه با کفار پنج چیز است: 

الف) مکتب شما را قبول ندارند. «کفروا بما جاءکم من الحق» 

ب) رهبر و امّت را تحمّل نمی کنند. «یخرجون الرسول و ایاکم» 

ج) اگر سلطه يابند, نقشه های خود را عملی می کنند. «ان یثقفوکم...» 
د) با دست و زبان, آزارتان می دهند. «یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم» 
۰) می خواهند که شما از دین برگشته, مرتد شوید. «ودوا لو تکفرون» 


ص: 162 


1- 593) طه, 120. 
2 594) بقره, 11. 
3- 595) حشر, 17. 
4 596) نساء 145. 


117- ند های حضرت ابراهیم 


پرتوی از نور (11) » ویژگی های حضرت ابراهیم 


همانا برای شما در (روش) ابراهیم و کسانی که با او بودند, سرمشق و 
الگوی خوبی است, زیرا به قوم (مشرک) خود گفتند: همانا ما از شما و از 
آنچه جز خدا هی پرستید: بیز اریم. ما به (آیین) شما کفر ورزیدیم و میان ما 
و شما کینه و دشمنی ابدی است مگر آنکه به خدای یگانه ایمان بیاورید. 


رس ارام باه ای ار وا کر 
برای تو (جز دعا و درخواست) مالک چیزی نیستم. پروردگارا بر تو توکّل 


ویژگی های حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن: 

1 موفقیّت کامل در امتحان های سخت الهی, «فاتفهن»(1) 

2 خدمت به مسجد. «طهرا بیتی»(2) 

3. تسلیم خدا بودن. «حنیفاً مسلما»(3) 

4 انابه به درگاه خدا و صبور و حلیم بودن. «ان ابراهیم لاواه حلیم»(4) 
ص: 163 


1- 597) بقره, 124. 
2 598) بقره, 125. 


3- 599) آل عمران, 67. 
4 600) توبه, 114. 


0. وفادار بود. «ابراهیم الذی وقی»(2) 
7 فمزهان ی هلاه ادن اضتام که ۱۱ هداس ند براق بت های 


8 هجرت. «انّی مهاجر الی ربی»(41) 

9. گذشت و ایثار. «فلشا اسلما و تلّه للجبین»(5) 
8 سباست خارجی اسبلام 

پرتوی از نور (11) » سیاست خارجی اسلام 


یلام ال خِ الذین لَ لو فى الدّین ول بُخرجُوکُم من یتارکم آن 
تب وهم وه هنال بحب الکعسطید (سوره حصخته آیه 6) 


خداوند شما را از نیکی و عدل نسبت به کسانی که با شما به خاطر دین 
جنگ نکرده و شما را از خانف.هاشان درون تتضووم اند منم نمی کند همانا 
خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. 


سیاست خارجی اسلام بر اساس جذب و جلب ذنحز ان است و این امر از 


1 نیکی. «تبروهم» با انا کت کین 
2 عدالت. «تقسطوا الیهم» نسبت به آنان قسط و عدالت داشته باشند. 


کلام اللّه»(6) اکز یکی از آنان مهلت ۰ 2 29 تخد زا کلام 
خدا| را بشنود. 


ص: 164 


1- 601) نحل, 120. 
2 602) نجم, 37. 

3- 603) انبیاءء 57. 

4 604) عنکبوت, 26. 
5- 605) صافات, 103. 
6- 606) توبه, 60. 


4 قبول پیشنهاد صلح. «و ان جنحوا للسّلم فاجنج لها»(2) اگر برای 


کر کمک مالی به آنان. الم اف قفاوم وا میناد و کات برای اناد 
الفت با آنان مصرف شود. 


6 رو امانات آنان, وفا به عهد با آنان» محترم شمردن ییمان های آنان و 
تن قح ار 


9 انواع تجارت 
پرتوی از نور (11) » انواع تجارت 


ها الذین آعئواً لْ کم علی تچارو نجیکم کن عدات لیم ۶ نون 
له وَرشوله ۰ ۰ و لله باه ۰ ۰۹« ۲ 9 دذ لکم حیز لکم 
قساکن طه ی 7 


جتَاتِ عَذُن د یک الْمَوَرٌ الْعَظیمٌ (سوره صف آیات 12-10) 


ای کسانی که ایمان آورده اید, آیا شما را بر تجارتی که از عذاب دردناک 
(قیامت) نجاتتان دهد راهنمایی کنم؟ به خدا| و رسولش ایمان اورید و پا 
اموال و جان هایتان در راه خدا جهاد کنید که این برای شما بهتر است اگر 
بدانید . (در این صورت.) خداوند. کناهان شا را می آمرزد و به باغ سای 
که نهرها از زیر آنها جاری است و خانه های دل پسند در بهشت های 
جاودان واردتان می کند. این رستگاری بزرگی است. 


3 


در تجارت چند فرض وجود دارد: 
1. تجارت ند : «بتسما اشتروا , به انفسهم»(3) 


ص: 165 


1- 607) انفال, 61. 


2- 608) توبه, 60. 
3- 609) بقره, 90. 


2 تجارت بدون سود: «فما ربحت تجارتهم»(1) 

. تجارت کم سود: «متاع الدنیا قلیل»(2) 

. تجارت زیان بار: «ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم»(3) 
. تجارت بسیار زیان بار: «ان الانسان لفی خسر»(4) 

. تجارت رسوا: «الخسران المبین»(5) 

. تجارت راکد: «تخشون کسادها»(6) 


را ط . . تا 0 ۰.1 00 


. تجارت مستمر و بادوام: «تجاره لن تبور»>(7) 
9 تجارت نجات بخش: «تجاره تنجیکم»(8) 
0. تجارت سودآور: «تجاره مربحه»(618) 
«والحمدلله رث العالمین» 

8 فنم اللاعم خله تفیی 195 


ص: 166 


1- 610) بقره, 16. 
2 611) نساء 77. 
3- 612) زمر, 15. 
4 613) عصر, 2. 

5- 614) حج. 11. 

6 615) توبه, 24. 
7- 616) فاطر, 29. 
8- 617) صف, 10. 


جلد: 12 
اشاره 


ص: 1 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ص: 2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 


6 


ص: 


7 


ص: 


8 


ص: 


9 


ص: 


10 


1- اهمیت و جایگاه تسبیح 
پرتوی از نور (12) » اهمیت و جایگاه تسبیح 


۳ ما هی السَمَواتِ وما فی الأرَض الم الْفْدْوسٍ العزیز الحکیم 
همعه آیه 1( 


آنچه و آنچه در زمین است. برای خداوند که فرمانروای با 


سفارش به تسبیح از ساير ذکرها بیشتر است. زیرا در قران, هشت بار 
فرمان توکل, دو بار فرمان سجده. هشت بار فرمان استغفار, پنج بار 
فرمان عبات بنج بار فرضان دک و یادها و دو بار فزمان کییر آیده 
است., ولی فرمان تسبیح, شانزده مرتبه امده است. 


امام صادق علیه السلام از رسول گرامی صلی الله علیه وآله روایت می 
کفد که ار حضرت فرمود: هرگاه بنده ای «سبحان اللّه» بگوید, هر آنچه در 
زیر عرش قرار دارد همراه با او تسبیح گوینج و به گوینده ی اين سخن, ده 
برابر پاداش داده می شود و هرگاه «الحمدلله» بگوید, خداوند نعمت های 
دنیا را بر او ارزانی 


ص: 11 


دارد تا زمانی که با خداوند ملاقات کند و آنگاه نعمت های آخرت بر او 
ارزانی شود.(1) 


تسبیح خداوند, نوعی تشکر از اوست. فان خی فرماید: هرگاه فتح و 
پیروزی به سراغ شما آمد, به شکرانه آن نعمت, خدا را تسبیح گویید. «]ذا| 
جاء تصرالله والفته:. .. فسته بخنمد ریک »12 


نسبیح خداوند, کفاره کلماتی است که در مجالس کته پا شنیده می شود. 
در حدیث می خوانیم: رسول خداصلی الله علیه وآله هنگامی که از مجالس 
برمی خاستند, ذکر «سبحانک اللفم ه تمد که را گفته و می فرمودند: این 
کلمه, کفاره مجلس است. «انه کفاره المجلس» 


فرای لوا ان کان.سن العت کین البته فی نید الی جوم عون 31 
اح آو تسبیح گو نبودر برای هميشه در شکم ماهی ماندگار بود. (در ضمن 
این ایه را می توان گواهی برای امکان عمری ابدی انسان دانست و در 
بجعت امام زمان علیه السلام بکار برد. ِ خداوند می فرماید اگر تسبیح 
حضرت یونس نبود او را در شکم نهنگ تا روز قیامت زنده نگه می 


داشتیم. پس امکان زنده بودن انسان و نهنگ و امکان هضم نشدن غذا در 
معده تا قیامت وجود دارد.) 


در حدیت دیگری می خوانیم #-صشکافن که انسان «سبحان الله» می گوید, 
تمام فرشتگان 2 فا نت کل 


ص: 12 


1- 1) تفسیرالمیزان, ج 10, ص 30. 
2 2) فتح, 3- 1. 
3- 3) صافات, 144 -143. 


ملک»(1) 


در سحرهای ماه مبارک رمضان سفارش به قرائت دعایی شده است که 


تمام جملات آن با «سبحان الله» آغاز می شود: «سبحان من یعلم جوارح 
القلوب.... سبحان رت الودود...» 


در حدیت می خوانیم: شخصی وارد خانه امام صادق علیه السلام شد و 
حضرت را در حال نماز دید که شصت مرتبه ذکر «سبحان الله» را تکرار 
فرمود. و يا می خوانیم که امام صادق علیه السلام در حال سجده پانصد 
مرتبه ذکر «سبحان اللّه» را تکرار فرمودند.(2) 


2 تسبیح موجودات 
پرتوی از نور (12) » تسبیح موجودات 


سیم للّهٍ عا فی السَقوات وما فی الَرْض الم الْفْحُْوس الْغزیز 
الحکیم(سوره جمعه آیه 1) 


آنتخه. در اسمان ها .و آنجه نی نفینم. امتت. برای خداوند سیم کویید: 
فرمانروای با قداستِ عزیز حکیم. 


در جهان بینی الهی. پر ستین عبادت خداوند مد انسان نیست, 
9 ‌ پرسس و وید محصوص ‌ 
بلکه همه موجودات در حال پرستش اند. 


شخصی از پیامبر صلی الله علیه وآله معجزه ای درخواست کرد. حضرت 
مقداری ریگ از زمین برداشت با و به درخواست پیامبر و 
اذن الهی. صدای تسبیح سنگریزه ها را شنیدند.(3) 


رسول اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: چه بسیار مرکب ها که از 
راکب خود بهترند. زیرا بیشتر ذکر خدا می گویند.(4) و از زدن به صورت 


ص: 13 


کار 9ص 177 


ی رو 7 
ی ار اه 06 


حیوانات نهی فرمودند , و دلیل 1 را تسبیح گفتن حیوانات از خداوند 
دا تفن تسیل الم ان تضرف وحفهها ایا سته ند م۱1 


درباره تسبیح موجودات هستی, به چند نکته توجه شود: 


الف. قرآن, تنسبیح موجودات را آگاهانه و از روی علم و شعور می داند: 
«کل قد علم صلاته و تسبیحه»(2) 


ب. هر کسی نمی تواند تسبیح سایر موجودات را درک کند: «ولکن لا 
تفقهون تسبیحهم»(3) 


ج. تسبیح فو‌جودات.. کوناکون است. امام سنجاد علیه السلام از 
امیرالمومنین علیه السلام نقل فرمود که: مرغان در هر صبحگاه خداوند را 
نسبیح تمووح و قوت روز خود را مسئلت می نمایند.(4) 


نظامی, در این زمینه چنین سروده است: 
خبر داری که سیاحان افلاک 

چرا گردند گرد مرکز خاک 

چه می خواهند, از این منزل بریدن 

که ی ی آ وان لسن 

در این محراب. معبودشان کیست 

از این آمد شدن» مقصودشان چیست 
همه هستند سرگردان چو پرگار 

پدید آینده خود را طلب کار 

حافظ شیرازی نیز می فرماید: 


ص: 14 


ی تم اه 
2 9) نور, 41. 
3- 10) اسراء 44. 


4- 11) تفسیر المیزان. 


روشن از پرتو رویت, نظری نیست که نیست 
مثت خاک درت. بر بشری نیست که نیست 
ناظر روی تو صاحب نظرانند آری 

سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست 
حاجی سبزواری صاحب کتاب منظومه, نیز می گوید: 
موسیی نیست که دعوی «انا الحق» شنود 

ور نه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست 
مولوی نیز می گوید: 

جمله ذژات عالم در نهان 

با تو می گویند روزان و شبان 

ما سمیعیم و بصیر و باهشیم 

با شما نامحرمان ما خامشیم 

3- گوشه ای از سیمای بهود 

پرتوی از نور (12) » گوشه ای از سیمای بهود 


تّل الذين جوا الوا تم لَم بَخملوها کمتل الخفار تما سار رات 
َتل القَوّم الذین کَتَنوا باتاب الله وال لا دی الوم الطالمین (سوره 


جمعه آیه 5) 


کشسای: که مدان به رات شدند ولی خق ان را ادا دنو ماد الاعی 
هستند که کتاب هایی حمل می کند, (ولی چیزی از آن نمی فهمد.) گروهی 
که آیات خدا ٍِ انکار کردند. مَتّل بدی دارند و خداوند قوم ستمگر را 


در این آیه حاملان تورات به الاغ تشبیه شده آند, ولی در موارد دیگر نیز 
قرآن به شذات از افکار و رفتار یهود انتقاد کرده است. از جمله: 


ص: 15 


1- رفاه طلب هستند: «لن نصبر علی طعام واحد»(1) 


2 آنان غرق در گناه و نافرمانی شده اند و قابلیت پاکیزگی را ندارند: «لم 
پرد الله ان یطهر قلوبهم»(2) 


3- در روی زمین فساد می کنند: «یسعون فی الارض فسادا»(3) 


4- حتی به خداوند تهمت می زنند و می گویند دست خدا بسته است: «بد 


اللّه مغلوله»(4) 
5 - کتاب الهی را تحریف می کنند: «یحرژفون الکلم عن مواضعه»(5) 


6- هر کجا وحی طبق میل آن ها نباشد, تکبُر می ورزند: «افکلما جاءکم 
رسول بما لا تهوی انفسکم استکبرتم»(6) 


7 نسبت به اهل ایمان, بیشترین کینه را دارند: «اشد الناس عداوه للذین 
امنوا الیهود»(7) 


8 - بعضی انبیا را به قتل رساندند و برخی رر تکذیب کردند: «لقد آخذنا 
عتاق ی افسا اه ایا انیم رس .. فریقا کذُبوا و فریقاً یقتلون»(8) 


9 غضب شده خداوند هستند: «فباووا بغضب علی غضب»(9) 


10- گروهی از آنان مورد لعنت حضرت عیسی و حضرت داود بوده اند: 
«لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان عیسی و داود»(10) 


ص: 16 


اه ۱ 
2 13) مائده, 41. 
3- 14) مائده. 6۵4. 
4 15) مائده, 6۵4. 
5- 16) نساء, 46. 
6- 17) بقره, 97 
7- 18) مائده, 82. 
8- 19) مائده. 70. 


و 20) بقره, 90. 
م8 


4 ترس از مرگ 
پرتوی از نور (12) » ترس از مرگ 


قل یا نها الدین هادوا ان رَعَثم أنکم أولياء له من دون النّاس َمََو 
المَوّت آن کنتثم صادقین(سوره جمعه یه 6) 

بگو؛ ای یهودیان ! اگر حمانت می کنید که تنها شما اولیای خدا| هستید نه 
سایر مردم, اگر (در این پندار) راست می گویید. ارزوی مرگ کنید (تا به 
پاداشهایی که خداوند برای اولیای خود مقژر کرده. برسید ل). 


اگر سفر به سوی آخرت را به سفرهای دنیوی تشبیه کنیم, می بینیم که 
نگرانی های یک راننده در مسافرت. می تواند دلایل مختلفی داشته باشد: 
الف) گاهی دکر ات به خاطر کمبود بنزین است. اما کسی که برای آخرت 
خود توشه برداشته است. نگران نیست. «تزودوا فان خیر الژاد 
التقوی»(1) 

ب) گاهی نگرانی به خاطر وسیله نقلیه می باشد که سرقتی است., اما 
کسی که درامدش حلال است.؛ نکر آن نیست. 


ای ای سس ای اس هسام ای انا ی 
بار گناه به دوش ندارد, نگران نیست . 


د) گاهی نگرانی برای سرعت غیر مجاز است, اما کسی که اهل افراط و 
تفریط نیست., «کان امره فژطا»(2) و زندگی اش بر اساس اعتدال و 
میانه روی بوده است, «لم یسر فوا و لم تقتر وا و کان بین ذلک قواما»(3)؛ 
ترسی ندارد. 

) گاهی نگرانی به خاطر همسفران ناشناس و نادرست 


ص: 17 


1- 22) بقره, 197. 
کی 29 


3- 24) فرقان, 67. 


ست؛ ولی کسی که در دنیا همراه و همنشین ابرار بوده است,؛ تجوان 


و( گاهی از تنها بودن در جاده می تر سد, ولی کت که در کاروان ابرار 
قرار دارد و ارتباط او با مومنان است تنها نیست. 


ز) گاهی از نرسیدن به مقصد ترس و دغدغه دارد,. ولی کسی که معتقد 
ات ذزه ای از عمل او هدر نمی رود, نگران نیست. «فمن یعمل مثقال 
> 


از ابوذر پرسیدند: چرا از مرگ می ترسیم؟ فرمود: «انّکم عقرتم الدنیا و 

کم الاکره فکرهون آنتفلوا من عمران الی کاب» ۱2۱ ما وا را 
اباد و اخرت را خراب کرده اید. پس کراهت دارید که از ابادی به سوی 
خرابی بروید. 


حضرت علی علیه السلام می فرمود: «واللّه لابن ابیطالب آنس بالموت 
من الطفل بئدی امّه»(3) به خد[ و ند اس سیب کر ک ان انم ال مه 
سینه مادرش بیشتر است. و هنگام ضربت خوردن در محراب مسجد کوفه 
فرمود: «فزت و رپ الکعبه» به پروردگار کعبه سوگند که 0 شدم. 


علی ولد 1 مخط القلاده جید 2 مرگ و ِِ 
مثل گردنبند بر گردن عروسان, زیباست. 


گرچه خطاب این آنة به یهودیان است, ولی آضاد کت برای قدر ک: وسیله ای 
برای سنجش همه مذعیان ایمان و ولایت الهی است. «فتمئوا الموت» 


ص: 19 


1- 25) زلزال, 6 و 7. 

2 26) محجه البیضاء, ج 8, ص 258. 
3- 27) نهج البلاغه, خطبه د. 

4- 28) مقتل خوارزمی, ج 2 ص 241. 


با أها الْذین انوا ۷ تودی للطّلوو من بَوّم الْجْمْعهٍ قَاسَعواً ی ذِکر ال 


2 


روا اج کم حیر ۹ آن کنثم تَعْلَمونَ(سوره جمعه آیه 9 


ای کسانی که ایمان آورده اید! آنگاه که برای نماز روز جمعه ندا داده شد, 
پس به سوی اد خدا (نماز) شتاب کنید و داد و ستد را رها کنید که این 
برای شما بهتر است. اگر بدانید. 


در اسلام, در میان روزها؛ روز جمعه از | همیت خاصی برخوردار است و 
روایات در این باره بسیار است که به برخی از انها اشاره می شود: 


* پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمودند: جمعه, سرور روزهای هفته و 
دارای بزرگ ترین مرتبه در نزد خداوند متعال است.(1) 

* جمعه, روز کمک به محرومان و فقراست. در حدیث می خوانیم که 
پرداخت صدقه و انفاق خود را در روز جمعه پرداخت کنید.(2) 


* چمعه روز ظهور امام زمان علیه السلام و پایان غیبت آن حضرت است: 
«یخرح قائمنا یوم الجمعه»(4) 


* در روز جمعه درهای آسمان برای بالا رفتن اعمال بندگان 
ص: 19 
2 30) وسائل, ج 5, ص 0۵7. 


3- 31) وسائل, ج 5 ص 66. 
4 32) کمال الدین, ص 164. 


باز می شود.(1) 


* پیامبر می فرماید: در روز جمعه خداوند کارهای نیک را چند برابر و 
کارهای زشت را محو می کند. به درجات مومنان می افزاید, دعاها را 
اجابت می گند, بلاها را دور و حاجات موّمنین را براورده می سازد.(2) 


هر کس روز جمعه به زیارت قبر پدر و مادر يا یکی از آنها برود, 
گناهانش بخشیده و نام او در زمره نیکان نوشته می شود.(3) 


از بوی خوش بهره گیرید و لباس نیکو در بر کنید.(4) 


*پیامنز آکزم ضلی الله علیه والة فرمودند: آبا.به شما خیر دهم چه کسی 
اهل بهشت است؟ کسی که گرما و سرمای شدید او را از اعمال روز 
جمعه باز ندارد.(3) 


* در روز جمعه تا آنجا که توان دارید, کارهای خیر انجام دهید. «و لیفعل 
الخیر ما استطاع»(6) 


* برای کسی که در روز جمعه به نظافت پردازد و ناخن و موی سر و 
صورت خود را کوتاه کند و مسواک زند... و به سوی نماز جمعه برود, هفتاد 


ص: 20 


1- 33) وسائل, ج 5. ص 325. 

2 34) وسائل, ج 5 ص 63. 

وت 2 صلیه الحسعته من 2۸5 
4 36) کافی ج 3, ص 417. 

5- 37) کنزالعمال, حدیث 21085 
6- 38) وسائل, ج 5 ص 78. 

7 39) مستدرک, ج 6 ص 46. 


6 جایگاه نماز جمعه 


بآ با الذین عَامثواً ادا تودی للطلوه من تَوّم الْجْمْعَهٍ قَاسَعَواً لی ذِکر ال 
روا اج دا وه حبذ کم ٍ ن نتم تعْلمون(سوره جمعه ۳1 9 


ای کسانی که ایمان آورده اید! آنگاه که برای نماز روز جمعه ندا داده شد, 


پس به سوی اد خدا (نماز) شتاب کنید و داد و ستد را رها کنید که این 
برای شما بهتر است. اگر بدانید. 


اراتم اک ام امس اکره‌صلی ال یه الما هتم مت کاس 


تصاری که دنه آن با ماه ها ما النین ات ضرع دم استه 
شاد کم با صمله ما نسغوا ال ذکر الله» مردم نب اقاعه. ان رکب شوه 


اند. 
نمازی که فرمان ترک داد و ستد را به همراه دارد. 


نمازی که در روایات. هم وزن حح شمرده شده است. «علیک بالجمعه 
فائها حج المساکین»(1) 


نمازی که بعد از خطبه اش دعا مستجاب می شود.(2) 
نمازی که با تکیه امام جمعه به اسلحه اقامه می شود. 
نمازی که سبک شمردن و استخفاف آن, نشانه ی نفاق شمرده شده 


است. 

نمازی که در آن امام جمعه باید مردم را به تقوی سفارش کند. 
نمازی که در آن مردم از مسایل جهان آگاه می شوند. 

ص: 21 


1 0 موه هی 7و2 
2 41) وسائل, جح 5, ص 46. 


نمازی که باید به جماعت بر گزار شود ونمی توان آن را فردی خواند. 


تمازی. که سفار تشر شنم تممیلات. لام برای حضور زندانیان مالی ور ان 
فراهم شود.(1) 


تعازی که‌سی آوار ازست: سفز به‌خاطر حضور در آن‌تبم تاخیر افتد. حضرت 
کی علیه السلام در نامه ای به حارث همدانی می فرماید: روز جمعه 
مسافرت مکن تا در نماز حاضر شوی مگر سفری که در راه خدا باشد و یا 
کاری که به انجام آن معذوری.(2) 


نمازی که سفارش شده از روز قبل, خود را برای حضور در آن آماده کنید. 
حضرت علی علیه السلام از اينکه روز پنج شنبه دارویی مصرف کنند که 
سبب ضعف (و عدم شرکت در : نماز) در روز جمعه شود. مردم را نهی می 
و ام او ها بر انم ارم ما2 
علیه واله فرمودند؛ آنان از روز بنج شنبه خود را براق تماز جمعه آماده می 


کردند.(2) 


نمازی که ثواب شرکت در آن برای مسافر. بیش از ثواب افرادی است 


نمازی که یک شب مانده به انجام ان به تلاوت آیات سفارش شده 
است. در روایات سفارش شده که در نماز مغرب شب جمعه, سوره جمعه 
تلاوت شود که به نوعی تذکر و یاداوری و اماده شدن برای نماز جمعه 
است. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: هر قدمی که موّمن به سوی نماز 
جمعه بر می دارد, خداوند هول و هراس روز قیامت را از او کم می کند. 


(6) 
ص: 22 


1- 42) وسائل, جح 5, ص 36. 
2 43) نهج البلاغه, نامه 69. 
3- 44) بحار, ج 89, ص 197. 
4 45) وسائل, ج 5 ص 46. 


نی ی مر مک 


نماز جمعه کفاره گناهانی است که انسان در طول هفته انجام می دهد 
الته مادام که کناهان کنترم را نها کنه ۱۱۱ 


کسی که کارگری را اجیر کرده او را از رفتن به نماز جمعه باز ندارد که 
گناه می کند.(2) 


هر کس سه جمعه پی در پی بدون عذر موجه نماز جمعه را ترک نماید. 
نام او به عنوان منافق ثبت می شود. «من ترک الجمعه ثلاثه متتابعه لغیر 
عله کتب منافقا»(3) 


در روایت دیگری می خوانیم هر کس به غیر از بیماری و عذر موجه دیگری 
سه جمعه در نماز جمعه حضور نیابد, خداوند بر قلب او مُهر می زند.(4) 


هر کس نتوانست در نماز جمعه شرکت کند, پس مبلفی را صدقه دهد (تا 
کفاره ی عدم حضور او در نماز جمعه باشد).(5) 


رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله فرمود: هر کس در زمان حیات و 
یا پس از مرگ من نماز جمعه را از روی انکار یا استخفاف و سبک 
شمردن ترک کند, خداوند کارش را جمع نمی کند, در امورش برکت قرار 
نمی دهد و حج و صدقه او قبول نیلست؛ مگر آن که توبه کند.(6) 


فتحافن که امام جمعه برای خواندن خطبه می ایستد, بر مردم لا زم است 
که سکوت کنند(7) و نماز نخوانند(8) و با ادب بنشینند.(9) 


ص: 23 


1- 48) بحار, ج 89, ص 256. 

2 )مدرک آلخسا کل :ورن 7 
3 50( مستدرک الوسائل, ۳ 9 ص‌ 07 
4- 531) کنز العمال, حدیت 21147. 

5- 52) کنز العقال, حدیث 21139. 

60- 53( مستدرک الوسائل, ۳ 0 ص‌ 10 
7 64) بحار, ج 89, ص 256. 

8- 55) وسائل, جح 5 ص 39. 

و 56) کنز العقال, جح 7, ص 746. 


7- وظیفه امام جمعه 
پرتوی از نور (12) » وظیفه امام جمعه 


ی اه ان ی تاش اس ارم علی اه عایه اه 
فرمودند: بعد از شما اقوامی می ایند که خطبه ها را طولانی و نماز را 
کوتاه می خوانند: «سیاتی بعد کم اقوام یطیلون الخطب ب یقصرون 
اه ایا ی ای ۱ 
الصلوه و اقصروا الخطبه»(1) 


2- خداوند, در نماز جمعه دو خطبه را قرار داد تا یکی از آنها به حمد و 
ثنای الهی و تقدیس خداوند, و دیگری به حوائج مردم و هشدار و آموزش 
انان و نیایش اختصاص یابد.(2) 


ور خال. قیامم به ابر آن خطنه یرای مار ایت رسول الله خطب الا وه 
قائم»(3) 


3- خطیب, اسلحه دست گیرد ولی آن را : به کار نبرد, بلکه به موعظه و 
ارشاد بپردازد. (یعنی قدرت داریم ولی در عین حال, دلسوز و مهربانیم) 
علی قوس او عصا»(4) 


4- هنگامی که امام جمعه از منبر بالا می رود و رو به مردم می ایستد به 
مردم سلام کند. «من | لسنه اذا صعد الامام | لمنبر ان 


ص: 24 


1- 57) کنز العقال, ج 7, ص 748. 
2- 58) وسائل, ج 5 ص 40. 
3- 59) بحار, ج 89, ص 131. 
4 60) وسائل, ج 5 ص 38. 


یُسلم اذا استقبل الناس»(1) 


5 - خواندن سوره جمعه و منافقون در نماز جمعه. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه 0 در نماز جمعه سوره جمعه و سوره منافقون را قرائت می 
فرمودند؛ سوره جمعه را برای بشارت دادن به مومنان و برحذر داشتن 
آنان اه سا سور ماکنون را نرای مان کردقو مس مافهان ۱21 


6- آگاه نمودن مردم را به مسائل روز. امام رضا علیه السلام فرمود: نماز 
جمعه یک گردهمایی عمومی است تا امام جمعه مردم را به عبادت و 
اطاعت ترغیب کند و از گناه و معصیت پرهیز دهد و آنان را از آنچه در 
ما اه ما اس اه 
کند. «و یخبرهم بما ورد علیهم من الافاق و من الاهوال التی لهم فیها 
المضره و المنفعه»(3) 


7- امام جمعه, مردم را از آنچه خداوند به آن امر کرده و آنچه از آن نهی 
فرموده و آنچه مایه ی صلاح و فساد آنان است.؛ آگاه تیاو انان را تعلیم 
دهد. «آن تا سر امره و نهیه ما فیه الصلاح و الفساد»(4) 


ص: 25 


1- 61) وسائل, ج 5, ص 43. 
2 62) کنز العقال, ج 8, ص 378. 
3- 63) بحار, ج 89 ص 201. 
4 64) وسائل, ج 5 ص 40. 


8- مقایسه میان منافقان و مومنان 
پرتوی از نور (12) » مقایسه میان منافقان و مومنان 


دا جآعک الَفتاففون قَالواً تسْهَذ اک آرسول ال وال بعلَمْ الک لَرسولة 
وله بَشُهَذٌ ان الَمْتَافَينَ لکَاذِبُونَ [سوره منافقون آیه 1) 


هنکامین که متافقان: نزد تو آینده گونند+ «کواهی مین دهیم که نو. پیامبر خدا 
هستی» و خدا می داند که تو پیامبرش هستی وخدا شهادت می دهد که 
منافقان دروغگویند. 


مقایسه ای میان صفات و ویژگی های منافقان و مومنان 


1- دروغ گویی: «انْ المنافقین لکاذبون»(1)؛ اما موّمنان راستگویند: 
«اولئک هم الصادقون»(2) 


2 بی هدف و سرگردان: «لا الی هولاء و لا الی هوّلاء»(3)؛ اما مقمنان 
هدف دارند: «انما المومنون الذین امنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا»(4) 


3- عدم درک عمیق: «لکن المنافقین لا یفقهون»(5)؛ اما مقمنان اهل 
خردند: «لایات لاولوا ولوا الالبات(6) 


4- جمود و عدم انعطاف: «کائهم خشب مستده»(7)؛ اما موّمنان متأثر و 
خداترس: «وجلت قلوبهم»(8) 


5 - نماز بی نشاط: «قاموا کسالی»(9)؛ اما موّمنان خاشع و اهل نمازند: 
«فی صلاتهم خاشعون»(10), «علی صلاتهم دائمون»(11) و «علی صلاتهم 
یحافظون»(12) 


ص: 26 


1- 65) منافقون, 1 
2 66) حجرات, 15. 
3- 67) نساء, 143. 
4 68) حجرات, 15. 


5- 69) منافقون, 7. 

6- 70) آل عمران, 190. 
7- 71) منافقون, 4. 

8- 72) آل عمران, 2. 
9- 73) نساء 142. 

0- 74) مومنون, 2. 
1- 75) معارج. 23. 
2- 76) انعام, 92. 


6- تندگویی وتندخویی: «سلقوکم بالسنه حداد»(1)؛ اما موّمنان نرم زبان 
و مودب. «انْ الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولتک الذین امتحن 


الله قلوبهم للتقوی لهم مغفره و اجر عظیم»(2) 


7 یه کنو:ذر و «اخدوا آيمانهم یه و۱ ما موفتان ضدافت بيشته اند 
«صدقوا ما عاهدوا الله علیه»(4) 


8 - انتقاد نابجا از مدیریت و رهبری معصوم: «یلمزک فی الصدقات»(د)؛ 
اما موّمنان مطیع و فرمانبردارند: «و لو انهم رضوا ما اتاهم الله و رسوله و 
قالوا حسبنا الله سیوتینا الله من فضله و رسوله انا الی الله راغبون»(6) 


9- بهانه گیری و تضعیف روحیه رزمندگان: «لا تنفروا فی الح»(7)؛ اما 
مقمنان ثابت قدم و در صحنه: «من بعد ما اصابهم القرح»(8) 


0 آهاه مه وه خن اقا مشود و الخین اخدها مدز 
ضرارا»(9)؛ اما مقمنان در فکر مراکز تقوا و خودسازی: «لمسجد اسس 
علی التقوی»(10) 


1 مان شکن: جه مهم من. غاهه الاد لتق اتانا فن فضاه انصافم .» 
لنکونن من الالحین فلما اتاهم من فضله بخلوا»(ل1)؛ بعضی. از آنان با 
خداوند پیمان بستند که اگر از فضلش به ما داد حتما صدقه می دهیم و از 
افراد صالح خواهیم بود. پس جون خداوند از فضلاش به آنان عطا کرد, بخل ٍ بخل 
ورزیدند و زکات مال 


ص: 27 


1- 77) احزاب. 19. 

2 78) حجرات., 3. 

3- 79) منافقون, 2. 

4 80) احزاب, 23. 

5- 81) توبه, 58. 

6 82) توبه, 59. 

7- 83) توبه, 80. 

8- 84) آل عمران, 172. 
9 85) توبه, 107. 


0- 86) توبه, 108. 
1- 87) توبه, 76 - 75. 


خود را ندادند؛ اما مقمنان در تمام زمینه ها وفادار: «الصابرین و الصادقین 


و القانتین و المنفقین و 
المستغفرین بالاسحار»(1) 


یر فسلانان: ها نقمن کما امن السفها ۱2۱ اما سقمتان,عدن 
بخش مسلمانانند: «کزرع اخرج شطته»(3) 


13- به وجود آورنده تنگنا و مشکلات اقتصادی برای مقمنان: « لا تنفقوا 
کل من عند رسول ال حنی ینفصوا»(4) ؛ اما مقمنان دوستدار و یاری ۳1 
دیگران: «و یحبون من هاجر الیهم»(د) 


4 فریتب کار هتیرنی با فخیخادفون اللهو الکین امتوا .ها عفن[ 
انفسهم»(6)؛ اما مقمنان صادق و بی کلک: «الصابرین و الصادقین»() 


5- بخیل وناخرسند در انفاق: «لاینفقون ال و هم کارهون»(8)؛ اما 
مومنان با جان و دل کمک می کنند: «یوّتون ما اتوا و قلوبهم وجله»(9) 


6 مر کنتدم به زشتی ها ۵ هی کنندم: ار خمیی:ها صیامزون بالتکز و 
بتهوق.عن المعریف» ۱10 اما موعتان ابر به خفت ها مرتهی. از بوی: ها 
می کنند: « یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»(11) 


7- ناخرسند و فراری از جنگی و جهاد: «فرح المخلفون بمقعدهم خلاف 
سول الله و کرهها انتنجاهدها» ۱2 آها ان خشتاق.جهاد هبار 
تاراحت. اه شرفترم به جهاد تولما.وه اعمم فیض سم. الدضه الا بدهوا دا 
ینفقون»(13) 


ص: 29 


1- 88) آل عمران؛ 17. 
2 89) بقره. 13. 

3- 90) فتح, 29. 

4 91) منافقون, 7 

5- 92) حشر, 9. 

6- 93) بقره, 9. 

7 94) آل عمران. 17. 


8- 95) توبه, 53. 
9- 96) مومنون. 60. 

0- 97) توبه, 67. 

1- 98) ال عمران, 104. 
2- 99) توبه, 81. 

13- 100) توبه, 92. 


19- دروعغ ساز و شابعه پراکن بدون تحقیق. ۰ «و آذا جاءهم امر من الامن 
او الخوف اذاعوا به»(1)؛ اما مومنان اهل دقت و تحقیق: «و لو روا الی 
الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم»(2) 


9- بسیار اندک به یاد خدایند: «و لایذکرون الله الا قلیلا»(3)؛ اما مقمنان 
بسیار یاد خدا هستند: «و ذکروا الله کثیر»(4) 


چون خطر منافقان زیاد است., ویژگی های آنان در سوره های متعدد قرآن 
مطرح شده است و کمتر سوره ای در مدینه نازل شده که با صراحت با 
کنایه به منافقان اشاره نشده باشد.(5) 


نفاق یک دروغ عملی است. کتمان کفر و اظهار ایمان است؛ البته هر 
کتمانی بد نیست. مانند کتمان فقر يا کتمان عبادت. 


منافقان دو گروه بودند: گروهی که پس از به قدرت رسیدن اسلام, اظهار 
ایمان کردند ولی در درون ایمان نداشتند و گروه دیگر کسانی که از ابتدا 
ایمان آوردند ولی کم کم گرفتار دنیا شدند و ایمان خود را از دست دادند, 
ولی تظاهر به ایمان می کردند. ات اسلامی همواره از هر دو گروه ضر به 
های جبران ناپذیری خورده است. 


در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله, سخن از منافقان زیاد بود. ولی 
بعد از رحلت ان حضرت. مسئله مسکوت ماند. در اینجا چند سوال مطرح 


است : 


1- آپا زنده بودن حضرت سبب نفاق کروهن بود و بعد از رحلت؛ همه 


ص: 20 


1- 101) نساء 83. 
2 102) نساء 83. 

3 103) نساء 142. 

4 4) شعراء 227. 

5- 105) تفسیر فی ظلال القرآن. 


2- آپا منافقان در همان اقلیتی بودند که دور حضرت علی جمع شده 
بودند؟ !! نظیر سلمان, ابوذر. مقداد و.... در حالی که هیچ کس این افراد را 
منافق ندانسته است., يا منافقان. اهداف خود را در نظر اکثریت بافته و 
ساکت شدند؟ 


منافقان. هم در دنیا دروغگویند: «ان المنافقین لکاذبون». هم در آخرت 
سوگندهايي می 0 که 9 آنان را دروقگو وت نامد؛ "یوم یبعتهم 
هم الکا دیون 

پیامبرصلی الله علیه وله فرمود: من از موّمن و کافر نمی ترسم, ولی از 
منافق می ترسم.(2) از سوی 9 فرمود: من از فقر امت نمی ترسم از 
بی ندبیری آنان می تر سم. ۳ آری اکن منافقان رند با جاهلان بی ندبیر 
گره تخور ندب خی صفیرن و واقعة کربلا تنشرفی ابد, 


۵ غفایی 1 با شا 
پرتوی از نور (12) » غفلت از یاد خدا 


بآ ها الذین وا هکم أَفوالکُمْ ولا کم عن ذکر ی ۰ 
لک قاولیّک هم الخا سر ون (سوره منافقون آیه 9( 


ای کسانی که ایمان آورده اید. اموال و اولادتان شما را از یاد خدا غافل 
نسازد. و کسانی که چنین کنند, انان همان زیانکارانند. 


هه با اه ای اما سار ات از اه 

1- اموال و فرزندان انسان. «لا تلهکم اموالکم و لا اولادکم عن ذکر الله» 
آنچه خطرناک است غفلت از یاد خداست. نام بردن از اموال و اولاد, به 
ایا ات کاس ی ی ی ند 


ص: لاد 


1- 106) مجادله, 18. 


2 107) نهح البلاغه, نامه 27. 
3- 108) عوالی اللثالی, ج 4, ص 39. 


2- شراب و قمار. «یصّکم عن ذکر اللّه»(1) 


سارت و دانن شه نذا قر ان ار کسانی که داد.و تم آانتسا ات اه 


خدا بار تداشته سانش کرده است: «رجال لا تلمیهم تجاره؛ ولا بیغ عن ذکر 
الله»(2) 


4- تکاثر و فزون طلبی. «الهاکم التکاثر»(3) 
5 - آرزوهای طولانی. «یلههم الامل»(4) 
6- رفاه و آسایش و دنیاطلبی. «مئعتهم و آبائهم حتی نسوا الذکر»(5) 


البئه علاقه به دنا آنگاه خطرناک است که انسان, دنا را مقدمه آخرت 
نبینید و هدفش در تمام کارها, دنیا باشد. «فاعرض عن من تولی عن ذکرنا 
و لق برد الا الحیام الدنیا»] از کست. که از باد ها اعراض. کرده و جر 
زندگی دنیا اراده ای ندارد, دوری کن, ولی اگر علاقه به دنیا مانع از انجام 


قرآن می فرماید: غفلت از یاد خدا, هم سبب هم نشینی با شیطان می 
شود: «و من یعشّ عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین»(7) و 
هم انسان را به عذاب شدید و فزاینده ای گرفتار می سازد: «و من یعرض 
عن ذکر ربه یسلکه عذابا ضَعدا»(8) 


ص: 31 


1- 109) مائده, 91. 
2 7 
3- 111) تکاثر, 1. 
اب 

5- 113) فرقان, 18. 
6- 114) نجم, 29. 

7 115) زخرف, 36. 
8- 116) جن, 17. 


0 تفاوت آفریده های خدا با تولیدات آنستان 
پرتوی از نور (12) » تفاوت آفریده های خدا با تولیدات انسان 

ج ]1 مت 2 ۹15 - .۰ لا 1 مه ره 1 1 

خلق السْمواتِ والارض بالق وَضَور کم فاحسَن ضَوَرَکمّ و الیه المصیرٌ 


(سوره تغابن ایه 3) 


آسمان ها و زمین را به حق آفرید و شما را (در رحم مادر) صورت گری 
کرد و صورت شما را نیکو قرار داد و بازگشت (همه) به سوی اوست. 


1- تولیدات انسان محدود و تنها در بعضی زمینه ها تولید دارد. اما خداوند 
همه چیز را می افریند. «خلق کل شی 1(»۶) 


2- تولیدات انسان گاهی لغو است. اما خداوند همه چیز را هدفمند آفریده 


یات اسان فاص اف ای 
است. «انا کل شی ء خلقناه بقدر»(3) 


4- تولیدگران معصولا تشن از تولید تظاری بر خولید تدارو. تا خواوند هر زر 
از افرینش عاجز نمی شود. «و لم یعی بخلقهن»(4) 


5 - تولیدگر معمولا پس از تولید نظارتی از تولید ندارد اشا خداوند هرگز 
از مخلوقانش غافل نمی شود. «و ما کنا عن الخلق غافلین»(5) 


0- انسان گاهی از تولید خسته و کسل می شود, اما خداوند هرگز از 
آفرینش خسته نمی شود. «ما مسنا من لغوب»(6) 


7- خداوند, از طریق زوجیت, بقای موجودات را تضمین نموده است. و 
من کل شی ء خلقنا زوجین»(7) 


ص: 22 


1- 117) انعام, 101. 
118-2 جانیه: 22 غنکنوت, 24 وتظیر روم 5 


3- 119) قمر, 49. 

4 120) احقاف, 33. 
را 2اه ی 7 
6- 122) ق, 38. 

7- 123) ذاریات, 49. 


8 - خدا, همه آفریده های خود را هدایت تکوینی می کند. «اعطی کل شی 
ء خلقه ثم هدی»(1) 


9- همه آفریده هاء در نهایت به سوی او بازمی گردند. «خلق السموات و 
الارض... الیه المصیر»(2) 


1- بهترین کار 
پرتوی از نور (12) » بهترین کار 


حل- | َمَوَاتِ وَالارَضَ بالحق" #صض کم قأَحسن َو کم وَالیّه 1 


(سوره تغابن ایه 3) 


آسمان ها و زمین را به حق آفرید و شما را (در رحم مادر) صورت گری 
کرد و صورت شما را نیکو قرار داد و بازگشت (همه) به سوی اوست. 


تمام کارهای خداوند بهترین است ک 

1- آفرینش او بهترین است: «فتبارک اللّه احسن الخالقین»(3) 
2- کتاب او قرآن, بهترین است: «نژل احسن الحدیت»(4) 

3- قصه های او بهترین است: «احسن القصصس»(<ظ) 

4 های او رن انیت «وللّه الاسماء الحسنی»(6) 

5 - پاداش های او بهترین است: «فله جزاء الحسنی»(7) 

6 وعده ها ام رین وفده هاسته مفضوا نله آلحستی ۱۳۱ 

7- حکم او بهترین حکم ها است: «و من احسن من اللّه حکما»(9) 


خداوند نیز از ما خواسته است که در تمام کارها؛ بهترین ها را انتخاب 


ص: 33 


1- 124) طه, 0د. 

2 125) تغابن, 3. 

3- 126) مقومنون, 14. 
4- 127) زمر 23. 

5- 128) یوسف, د3. 

6- 129) اعراف, 180. 
7- 130) کهف, 88. 

8- 131) حدید, 10. 

9 132) مائده, 0د. 


او و و رات وا آانییهی اح ۰ 
در غمل: هترنن را اتخام دهیم: «احشن غملا »12۱ 
3- در برخورد, بهترین رفتار را داشته باشیم: «ادفع باللتی هی احسن»(3) 


4- در مجادله و گفتگو, بهترین شیوه را انتخاب کنیم: «جادلهم بالتی هی 
احسن»(4) 


5 - در سپا سگزاری و تشکر, بهترین روش را داشته باشیم: < 3 فحیوا| 
باحسن»(۵) 


6- در میان شنیده ها بهترین را انتخاب و عمل کنیم: «یستمعون القول 
فیتبعون احسنه»(6) 


7 در تصرف در مال تیم با بهترین شیوه عمل کنیم: «لا تقربوا مال الیتیم 
ای هی احسن۱۳ 


8 - در انگیزه, با بهترین نیت که اخلاص و قصد قربت است. عمل خود را 
رنگی الهی دهیم: «و ۱ صبغه»(8) 


ص: 34 


1- 133) اسراء 53. 
کت 7 
3- 135) فصلت, 34. 
4 136) نحل, 125. 
5- 137) نساء 86. 
6 138) زم ر, 18. 
7 139) اسراء 34. 
8- 140) بقره, 138. 


12 مسئولیت در برابر خانواده 
پرتنوی از نور (12) دا مسئولیت در برابر خانواده 


بآ ها الذین ءامثوا وا َنفُسَكَم وأهیکخ تارا وفوذها لاس و الججاره لها 
و یت اللة ما أَمَرَهَم ۲ ن ما یومرّون (سوره 
ای کسانی که ایمان آورده اید ! 9 و خانواده حور را از آتشي که هیزم آن 
و رورا نافرمانی 
نکنند و آنچه را فرمان یابند انجام دهند. 


در آیات متعددی از قرآن به رسالت انسان در برا, بر خانواده اش اشاره 
شم اس ار یاه 


«قوا انفسکم و اهلیکم نارأ»(1) خود و خانوادتان را از آتش دوزخ حفظ 
کنند. 


«و ام هلک تالضلوه و اضطیر کلیها» ور احل-خود را به نماد فرهان ده.ه 
بر آن پایداری کن. 


«یا بنت اقم الصلوه و آمر بالمعروف»(4) فرزندم ! نماز به پا دار و امر به 
معروف کن. 

«قل لازواجک و بناتک و نساء و ای پیامبر ! به زنان و دختران 
خود و سپس زنان مومنان : . 

ص: 35 

1- 141) تحریم, 6. 


02 ور 132 
3- 143) شعراء 214. 


4 144) لقمان, 17. 
5- 145) احزاب, 59. 


ان آلخاسرین الکین خسرها انعم و الم هم القامهه ‏ سا را 
واقعی کسانی هستند که خود و خانواده شان در قیامت باخته اند. 


«انا کنا فی اهلنا مشفقین»(2) مردان خدا در مورد خانواده دغدغه دارند و 


هو کان باغر. افله با لضاده» رت یاو حضوارم عانوادی آشم را به نماد 
سفارش می کرد. 


شود : 


امام علی علیه السلام می فرماید: «علموا انفسکم و اهلیکم الخیر و 


اذبوهم»(4) به خود و خانواده تان خیر بیاموزید و انان را ادب کنید. 


سار آکرم صلی ال عبت وا له فر موه کم راغ و کاکم سول ره 
رب الرخل راع فلی. اه فش قالصر تم راعته علهر اه ستعاها و 
ولده»(ظ) همه شما نسبت به زیر دست خود مسئول هستید. مرد, مسئول 
خانواده اش و زن مسئول شوهر و فرزندش است. 


ص: 3206 


1- 146) زمر, 15. 

12 طوره 26 

3- 148) مریم, 55. 

4 149) تفسیر مراغی. 

5- 150( مجموعه ورام 3 ۷۱ ص‌ 0. 


3- همسر فرعون یک زن نمونه 
برتوی ار نوی ( ۱12 مسر افرعون یی ززن تمویه 


ورب ال مت دی او اشرآت فزعون لا قالث رب" اّن ی عندک 
یت فی الْجَتّه وتجْنی من رْعون وعمله و تجٌنِی من القَوّم اج (سوره 
تحریم آیه 11 


و خداوند برای کسانی که. ایمان. آوزده. اند به. همسز فرغون منل زدج 
است. آن گاه که گفت: پروردگارا! برای من نزد خویش در بهشت خانه ای 
بساز و مرا از فرعون و کردار او نجات بده و مرا از گروه ستمگر رهایی 
بخش. 


در اینجا به گوشه ای از افکار و رفتار همسر فرعون اشاره می کنیم: 


1- محیط زده نبود و جامعه شخصیت او را نساخته بود. او با منطق د 


2- زرق و برق زده نبود و به تمام مظاهر دنیوی پشت کرد و از کاخ و 
۱۳۳ 


3- فضای سکوت و خفقان را شکست. 


4 صبور بود و زیر شکنجه جان داد و شهید شد ولی از راه و مکتبش 


دست بر نداشت. 

5 - حامی رهبر معصوم زمان خود, حضرت موسی بود. 

6- بلند همّت بود. او به کمتر از بهشت و قرب خدا قانع نبود. 
ات ات مات کر راو مس 
عسرصات شالق اس رضای خی منم دازشت. 

9 منطق و عقل و وحی را بر مسایل خانوادگی ترجیح می داد 


ص: 


37 


0- با نهی از منکر خود که به فرعون گفت: «لا تقتلوه»(1) موسی را در 
کودکی از مرگ نجات داد. 


همسر فرعون ثابت کرد بسیاری از ات زمان, جزء 
فرهنگ مردم شده, غلط است و باید آن را عوض کرد. مثلا تلا : 

هم رنگ جماعت نمی شوم و رسوا هم نمی شوم. 

2- می گویند: یک دست صدا ندارد, اما او ثابت کرد که یک نفر نیز می 
تواند موج ایجاد کند. 


3- می گویند: زن شخصیت مستقل ندارد., اشّا او ثابت کرد زن در انتخاب 
راه مستقل است. 

4- می گویند: با مشت نمی شود به جنگ درفش رفت. اما او ثابت کرد 
حق ماندنی است و اگر مشت روی اهن اثر ندارد, روی افکار عمومی در 
تاریخ اثر دارد. 

تشم کت اک کل ار نع مور ات امانت کرد اترشه تاد 


6- می گویند: فلانی نمک خورد و نمک گیر شد, همسر فرعون نان و نمک 
فرعون را خورد ولی از عقیده او متنفر بود و می گفت: «نجنی من 
فرعون» خداپا ۱ ! مرا از فرعون نجات بده. 


ص: 39 


1- 151) قصص, 9. 


4- سیمای مقمنان و منحرفان در قیامت 


لا رأوة ژُلقة سیتّت وُجُوةْ الذین کقژوا وقیل ها الذدی کنثم به تدغون 
(سوره ملک ایه 27( 
پس چون آن (دوزخ موعود) را نزدیک ببینند, چهره های کسانی که کفر 


ورزیدند» زشت و گرفته گردد و (به آنها) گفته شود: این است آنچه (در دنیا 
به عنوان تمسخر) می خواستید. 


قرآن کریم در آیات متعددی به توصیف سیمای نیکوکاران و مجرمان در 
قیامت پرداخته است. درباره نیکوکاران می فرماید: 


«وجوه یومئذ مسفزه ضاحکهة مستبشره»(1) در آن روز صورت هایی 
درخشان و خندان و شادمانند. 


«وجوه یومئز ناعمه»(2) صورت هایی در آن روزه شاداب و باطراوتند. 


«تعرف فی وجوههم نضره النعیم»(3) در چهره های آنان خرمی و طراوت 
را درک می کلف 


اما در باره منحرفان و مجرمان می فرماید: 


«و وجوه یومئثذ علیها غبره ترهقها قتره»( (4) بر صورت هایی در آن روز 
عبار و کذفرت است و سیاهی و تار یکی آن.وا فراگدفته است: 


«وجوه یومئز خاشعه»(5) چهره هایی در آن روزه ذلیل و فروافتاده اند. 
«تلفح وجوههم النار و هم فیها کالحون»(6) شعله های آتش سخت 
ص: 329 


1ص وا 37 
2- 153) غاشیه, 8. 


3- 154) مطففین, 24. 
4 155) عبس, 40. 
5- 156) غاشیه, 2. 
6- 157) موّمنون, 104. 


به صورت هایشان می وزد و چهره آنان عبوس و شکسته و دندان هایشان 


«و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم عمیاً و بکماً و صفّأٌ»(1) آنان را در 
قیامت کور و کر و لال و بر صورت هایشان محشور می کنیم. 


«وجوهْ یومئذ باسره»(2) صورت هایی در آن روز به شدت عبوس و درهم 
کشیده اند. 


«یوم یسحبون فی النار علی وجوههم»(3) روزی که در میان آتش به رو 
۳ عشیده شوند. 


5- اخلاق در اسلام 

پرتوی از نور (12) » اخلاق در اسلام 

و اک لعلی لْقِ غظیم (سوره قلم آیه 4) 
و حقّاً که تو بر اخلاق بزرگی استواری. 


در میان صفات و ویژگی های پیامبر, قرآن بر اخلاق آن حضرت تکیه کرده 
و ان را «خلق عظیم» خوانده است. به همین مناسبت, سخنان برخی از 
پیشوایان دینی در این زمینه را از کتاب میزان الحکمه. باب خلق نقل و 


عحضرت. غلی. .علیه. المبلام. فرمنده فت. غزید ادله خلفه. و خلنل آعره 
قلفف» ,بسا زند غزیزانی که بة حاظر بداشلامی یل ضی شنوند و دلبلانی 
که به خاطر خسن خلق عزیز می شوند. 

امام حسن علیه السلام فرمود : «خسن الخلق رأس کل ب» خوش اخلاقی 


سامسر آکرم .صلی الله عم مالت خرصوه اضعا سر خسمه لاه اد 
اه ها ی سا امس مخ عه ‏ تست ۲ 


اگر 


ص: 40 


1- 158) اسراء 97. 
2 159) قیامت, 24 
3- 160) قمر, 48. 


کامیاب شدی راضی باشی و اگر نشدی تا نو نشوی. 


حضرت علی علیه السلام فرمود: «ان العبد المسلم یبلغ بحسن خلقه درجه 
الصاند اقا اسان در ار امه رکه ما بایان ردان ی 
رلسد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: مکارم اخلاق ده چیز است: یقین؛ قناعت, 
صبر» شکر, حلم, حسن خلق, سخاوت, غیرت. شجاعت, جوانمردی. 
حضرت علی علیه السلام فر مود: «من مکارم الاخلاق. ان تصل من 
قطعک و تعطی من حرمک و تعفوا من ظلمک» از مکارم اخلاق آن است 
که هر کس با تو قطع رابطه کرد, تو با او رابطه برقرار کنی و اگر تو را 
محروم کرد, تو به او عطا کنی و اگر به تو ظلم نمود, او را عفو نمایی. 
افاشا ری ان لام وه لانشن مت الصای کما خسه 


الشمس الخبیت» اخلاق نیکو سبب نابودی گناهان است. همان گونه که 


همچنین فرمود: «حسن الخلق یثبت الموذه» اخلاق نیکو, علاقه ها را 
محکم و استوار می کند. 


ان اکرمضای لاه یم و اسف وه ان لا تمهات فی یه 
السل مس الق انراد اسان سل مدا حلافی خمه ی هو 


سا شم با کرش ای الاب له وال کف یه فا رت ال عباوت دلن 
بداخاای است و مشاه اشی را با رین فیصوت فرنید لا سیر 
نما هن فن اهل التاره اب اه خوو است. 


معاذ را دفن کرد. به خاطر بداخلاقی او در منزل. فشار قبری 


ص: 1 


سخت بر او وارد شد. 

6- پیامبر, خلق عظیم 

پرتوی از نور (12) » پیامبر, خلق عظیم 
وک لَعلی خلَق عظیم(سوره قلم آیه 4) 
و حقّاً که تو بر اخلاق بزرگی استواری. 


کلمه «حْلق» به صفاتی گفته می شود که با سرشت و خوی انسان عجین 
شده باشد و به رفتارهای مختصت ۵ هه کت کفت: نقی. ارابو ور تفسیرهای 


مختلفی درباره «خلق عظیم» شده است, از جمله: 


الف) عايشه گوید: اخلاق پیامبر, متضمّن 10 آیه اول سوره مومنون است 
و بالاتر از این مدج, مدحی نیست. 


نبا فراد: تخلق به اقلاق تام 6 ظیم:بزر ی آزست: 


د) برخی از کتب لفت, خلق را به معنای دین و آئین گرفته اند, چنان که در 
حدیثی از امام باقرعلیه السلام می خوانیم که ان حضرت فرمود: مراد از 
شیوه, مامور ساخته بود: «خذ العفو و امر بالعروف و اعرض عن 


الجاهلین»(2) 


و) مراد, مکارم اخلاق است. چنانکه از آن حضرت روایت شده که فرمود: 
«انثما بعثت لاتمّم مکارم الاخلاق» و فرمود: «اذبنی ربی فاحسن 
تادیبی»(3) پروردگارم مرا تربیت نمود و چه خوب تربیت نمود. 


ص: 12 


1 سین هر لت 
2 162) اعراف, 199. 


163 تفسیر مجمع البیان: 


ز) عايشه درباره اخلاق پیامبر گفت: «کان خلقه القرآن»(1) اخلاق پیامبر, 


مرحوم علامه طباطبایی در تفسیرالمیزان (ج 6 ص 183), حدود 27 
صفحه در زمینه اخلاق و سنن و آداب زندگی ۳ الله علیه واله 
روایاتی را نقل کرده است., که به برخی از آنها فهرست وار اشاره می 
تسایر ارمصضلی الم ای واه کت نی آسی‌موصحت. 

2- لباس خود را وصله می زد. 

3- گوسفند را خودش می دوشید. 


8 - به توانگران و فقرا دست می داد و دست خود را نمی کشید تا طرف 
دست خود را بکشد. 


9 به هرکس می رسید, چه بزرگ و چه کوچک, سلام می کرد. 


0 مر خیفی تهار فش هی کردنده آندا تخفیر تفی کرد | کرخه. یی خرمای 
پو سیده بود. 


1- کم خرج, کریم الطبع و خوش معاشرت بود. 
2- بدون اينکه قهقهه کند. هميشه تبسمی بر لب داشت. 


3- بدون اينکه چهره درهم کشیده باشد, هميشه اندوهگین به نظر می 


ر سید . 


4- بدون اینکه از خود ذلتی نشان دهد, همواره متواضع بود. 
ص: 43 


1- 164) سنن النبیث, علامه طباطبایی, ص‌‌ 56 


15[- بدون اینکه اسراف ورزد. سخی بود. 
6- بسیار دل نازک و مهربان بود. 
7- هرگز دست طمع بسوی چپزی دراز نکرد. 


8- هنگام بیرون رفتن از خانه, خود را در آینه می دید, موی خود را شانه 
می زد و چه بسا این کار را در برابر اب انجام می داد. 


9- هیچ گاه در مقابل دیگران پای خود را دراز نمی کرد. 
([20- همواره بین دو کار, دشتوار تن ان را انتخاب می کرد. 


17 هیچ وقت به خاطر ظلمی که به او می شد در صدد انتقام بر نمی 
امد مگر انکه محارم خدا هتک شود که به خاطر هتک حرمت خشم می کرد. 


3- هیچ وقت شخصی از او چیزی درخواست نکرد که جواب (نه) بشنود و 
حاجت حاجتمندان را رد نکرد. 


4- نمازش در عین تمامیت. سبک و خطبه اش کوتاه بود. 


ددم ان خصر نو | نه نوی خوشتی, که از اودنه هشام می رستندر مین 


6- وقتی در خانه مهمان داشت.اول کسی بود که شروع به غذا می کرد 
بخورند. 


7- بر سر سفره. هميشه از غذای جلوی خود میل می کرد. 
8- آب را با سه نفس می آشامید. 


ص: 414 


9- جز با دست راست چیزی نمی داد و نمی گرفت و غذا نمی خورد. 
0- وقتی دعا می کرد, سه بار دعا می کرد و وقتی سخن می گفت در 
کلام خود تکرار نداشت. 

1- اگر اذن دخول به خانه مردم می گرفت, سه بار تکرار می کرد. 

2- کلامش روشن بود به طوری که هر شنونده ای آنرا می فهمید. 

3- نگاه خود را بین افرادی که در محضرش بودند تقسیم می کرد. 

4- هرگاه با مردم سخن می گفت, در حرف زدن تبسم می کرد. 

7- انسان موجودی حریص 

پرتوی از نور (12) » انسان موجودی حریص 

ان الانسان خُلِقَ هَلوعاً (سوره معارج آیه 19) 


همانا انسان, بی تاب و حربص آفریده شده است. 


روایات زیادی در مورد حرص وارد شده(1) که به برخی از آنها اشاره می 


«الحرص لا یزید فی الرزق» حرص, رزق را زیاد نمی کند. 

«من کثر حرصه... 0 قدره» کسی که حرصش بیشتر باشد, خوار و ذلیل 
می شود. 

«رّنْ حریص قتله حرصه» چه بسا انسان حریص که حرصش او را بکشد. 


ص: 45 


1- 165) غررالحکم. 


«لیس لحریص غناء» حریص, هرگز بی نیاز نمی شود. 


«الحرص یزری بالمروه» حربص» مروت و جوانمردی خود را از دست می 
دهد. 


«الحرص مطیه التعب» حرص, بستر رنج هاست. 


« خیاء لحریص» حربص» به خاطر رسیبدن به مال؛ عفت و حیا را کنار 
بگذارد. 


«الحریص الاسیر» حربص؛ اسیر است. 
«الحرص علامه الفقر» حرص, نشانه فقر است. 
«الحرص بفسد الایقان» حرص, یقین به مقذرات الهی را فاسد صف کلند: 


«الحرص موقع فی کثیر العیوب» حرص, انسان را در عیوب بسیاری قرار 


می دهد. 

«لا بلقی الحریص مُستریحا» انسان حریص, آسایش و راحتی ندارد. 
8- درسهایی از جثیان 

پرتوی از نور (12) » درسهایی از جئیان 


و ما سمعتا هی عَام) به قمن وت بش ند ۳ تخاوت ۳ ۳۹ 
رهقا(سوره جن آیه 13( 


و اینکه جون هدایت (قرآن) را شنیدیم به آن ایمان آ و دیش پس هر کس 
به پروردگارش اتهان افروتقه ا رصان نمی رسد ق قف از تصی: 


از آن جا که آیات این سوره تا این جا از بیان جنیانی بود که قرآن را شنیدند 
و سیس برای دیگر جثیان افکار و عقاید و نظرات خود را بیان کردند, لذ| 
توجه به شیوه خن و ۳ ای 


ص: 


6 


مطالب آنان. می تواند در بحث تبلیغ دین برای مبلغان مفید باشد. اکنون 
برخی از آن ها را به اجمال مرور می کنیم: (البته لازم است ده آیه اول 
سوره جن مورد دقت و بررسی قرار گیرد.) 

با توجه گوش دادن. «استمع» 

حضور گروهی. «نفر من الجنْ» 

در برابر جو" شاد شدن و احساسات نشان دادن. «سمعنا قرآناً عجبا» 
تبلیغات. «فقالوا... بهدی الی الرشد» 

ابراز عقیده و گرایش. «فامتا به» 

اظهار برائت از انحرافات. «ولن نشرک برپنا احدأ» 

رد عقاید باطله. «ما اتخذ صاحبه و لا ولدا» 

تحقیر نااهلان. «یقول سفیهنا علی اللّه شططا» 

اتف اه انح اف دیگر ان سا ان لن تقو الانش الخم غلی الله کا» 


نفی خرافات و گرایش های باطل. «رجال من الانس یعوذون برجال من 


الجث» 

بیان عظمت حق. «فمن یستمع الان یجد له شهاباً رصدا» 

بیان قدرت حق. «لن نعجز اللّه» 

بیان ضعف انسان. «لن نعجزه هربا» 

امتخداین ماه اسان تفن عم رتفا اف سا لاترهفاه 
مقایسه میان مسلمانان و ستمگران. «مثا المسلمون و مثا القاسطون» 
با عمل خود دیگران را فراخوانیم. «سمعنا الهدی آمّا به فمن یمن 
ص: 47 


بربه...» 
خوب ها و خوبی ها را برجسته کنیم. «متأ الصالحون و ما دون ذلک» 


با ال مور .۵ اصولین. آعار کی نمی بر ها فرانا. نم 
نعجزه, لجهثم حطبا» 


پرتوی از نور (12) » نکاتی پیرامون مسجد 
۳۹3 [ ن‌ ٍ [ ۳ 3 2 
وان المساجد له قلا تذغوا مَع الله آحدا 


و اینکه مساجد برای خداوند است پس (در آنها) با خداوند احدی را 
نخوانید. (سوره جن ایه 18) 


1 اول بنای روی کره زمین مسجد بود. «أن اول بیت وضع للناس للذی 
ببکه مبارکا»(1) 


2- جایگاه مسجد باید از قداستی خاص برخوردار باشد. چنانکه مقمنان 
گفتند: بر مزار اصحاب کهف که به خاطر حفظ ایمان خود از رفاه و 
اسایش شهر و شهرنشینی گذشتند و به بیابان و غار پناه بردند. مسجدی بنا 
می کنیم: «لنتخذن علیهم مسجد2(»۱) 


3- اولین کار پیامبر در مدینه. ساختن مسجد بود. «لمسجد اسشس علی 
التقوی من اوّل یوم»(3) 


4- بیش از ده مرتبه نام مسجدالحرام در قرآن آمده است. 


5 - خداوند. مسجد را خانه خود دانسته و برترین مردم, یعنی ابراهیم و 
اسماعیل, دو پیامبر بزرگ را خادم ان قرار داده است. 


ص: 48 


1- 166) آل عمران, 96. 


)که 21 
3- 168) توبه, 108. 


«طهّرا بیتی»(1) 


0- برای حضور در مسجد؛, سفارش ینت شده است. «خذوا زینتکه و 
کل مسجد»(2) 


7- اگر ساخت مسجد بر اساس تقوی نباشد, و مسجد., عامل تفرفه 
گردد,باید خراب شود. «مسجدا ضرارا»(3) 


8 - قداست مسجد تا آنجاست که هر کسی حق ساخت و تعمیر مسجد را 
ندارد. «ما کان للمشرکین ان یعمر وا| مساجد الله»(4) و اين امر, مخصوص 
مومنین متقی و شجاعی است که جز از خدا از هیچ کس دیگری نترسند. 
داها ور اه هم انا ی الا 


۰-9 مسجد و سایر مراکز عبادت بهود و نصاری (دیرها و صومعه ها و 
معابد) به قدری ارزش دارد که برای حفظ انها, باید خون داد. «...لهذمت 
صوامع و بیع و صلوات»(6) ار خداوند از طریق افرادی شجاع و انقلابی 
مانع نااهلان نشود. تمام مراکز عبادی ادیان خراب و نابودی می شوند. 


0- مسجد آدابی دارد از جمله این که با صدای بلند در آن گفتگو نشود, 
سخنان باطل مطرح نشود, درباره خرید و فروش صحبتی نشود و از 
مطالب لفو دوری گردد. 

1- برای هر گامی که به سوی مسجد برداشته شود. پاداش است. 

2- نشستن در مسجد به انتظار نماز پاداش دارد. 

3- مسجدی که در آن نماز خوانده نشود, نزد خدا شکایت 


ص: 419 


1- 169) بقره, 125. 
2 70) اعراف, 31. 
3- 171) توبه, 107. 
4- 172) توبه, 17. 
5- 173) توبه, 18. 
6 174) حج,. 41. 


4- همسایه مسجد اگر نمازش را در مسجد نخواند. ارزشی ندارد. 


کل وا منو مه خاطظر اهل خسخهه غذات را گرا ررقم کید 
(مفاود 10 ۲ 15 بر اساسی: روایانی انست که در هزان الحکهه باب مد 


امده است) 

0 علم غیب 

پرتوی از نور (12) » علم غیب 

عالم ایب قلا بْظَهرٌ عَلی عَیبه دا (سوره جن آیه 26) 


اف عالم یف غیب ا ست و هیع کسن اب غیب خود دام تم کند: 


در این که غیر از خدا کسن علم غیب می داند.یا نها واکر هی داند مقداز 
آن چقدر و کیفیّت آن چگونه است؟ چه افرادی می دانند؟ و آیا این دانستن 
به اراده خودشان است يا نه؟ دائمی است يا لحظه ای؟ جزیی است با 
طفع ده موروتی است با اهدایی؟ سخن بسیار است.؛ لذا به تحقیقی که در 
سال های جوانی داشتم و به یادداشت هایی که سال ها قبل جمع آوری 
کرده بودم, مراجعه کردم و خلاصه آن را در این جا می آورم. 


اصل اول. احدی جز خداوند, به طور مستقل غیب را نمی داند. زیرا کلید و 
خزانه و سرچشمه علم غیب تنها نزد اوست: «و عنده مفاتح الغیب لا 
یعلمها الا هو»(1) و اگر دیگران بهره ای دارند از طرف خداوند است. 
7 1 ها کی را بر غیب احاه کردیی: بعتی. بخشتن 
از غیب را به او هبه کردیم. «تلک من انباء الغیب نوحیها الیی»(2) 


ص: 50 


1- 175) انعام, 59. 
2 76) هود, 49. 


در قرآن می خوانیم که حضرت عیسی به مردم فرمود: من شما را از 
آنچه در خانه های خود ذخیره کرده اید و آنچه خواهید خورد خبر می دهم. 
و ان کم بدا تاکن ها رون قی و کم ۱۱۱ 


اق اافی ان ات سم ها با خاست بایان ال است‌نهه 


‌ 


لایحیطون بشی ء من علمه الا بما شاع»(2) 


اصل دوم. در آیه 26 سوره جن می فرماید: «فلا یظهر علی غیبه احداً الا 

من ارتضی من رسول» یعنی خداوند جز افرادی نظیر پیامبر را که از آنها 
۳ است, دیگری را بر علم غیب خود آحام نی سادد و در آیه 17۵4 
سوره | عمران نیز می خوانیم: خداوند شما را بر کب آحام نی سا 3 
ولی از پیامبرانش هر که را بخواهد برمی گزیند (و علوم غیبی را به او می 
سا ناه اه ری اه ی رو هه 


یشاء»(3) 


بنابراین حساب افراد کاهن, جادوگر و کف بین که ارتباطی با معنویات 
ندارند و گاه و بیگاه از رندی که ِ سادگی مردم ِ استفاده کرده و 


جداست. 


آخل شوم بورن کری امایان که از قلم عوقو ور ید شا اه 
به اذن خداست. نه ان که برای رفع مشکلات شخصی از ان استفاده کنند. 
همانگونه که پیامبراکرم صلی الله علیه واله در مرافعات, به سوگند و 
شاهد و ظواهر عمل می فرمود و از علم غیب استفاده نمی کرد. 


ص: 51 
1- 177) آل عمران, 49. 


2 178) بقره, 255. 
3- 179) آل عمران, 179. 


اصولا اگر اولیای خدا| برای ی شخصی خود از معجزه و علم غیب 
استفاده کنند و مشکلات خود را حل نمایند, نمی توانند برای مردم الگوی 
عملی باشند. اگر امام حسین علیه السلام با معجزه و دعا تشنگی صحرای 
ندارند امام باشد؟ 


یکی از رموز موفقیت پیشوایان دینی صبر آنان بر فشکا ه زتتضیی و .خی 
ها, فقرها, بیماری ها, داغ دیدن ها و امثال ان بوده است. و صبر و 
پایداری, قناعت و بردباری و ز هد و تقوای انان در این صحنه ها جلوه می 


کرد. 


اصل چهارم. غیب بر دو گونه است: نوعی که مخصوص خداوند است و 
نوعی که به انبیا و فرشتگان و امامان معصوم داده می شود. چنانکه امام 
صادق علیه السلام فرمود: «ان للّه عرٌ و جل علمین: علما غنده له ماع 
لیم اعدا من خاعه هخا ام الیل که و وله نف ده الی ما نمی 
رسله فقد انتهی الینا»(1) 


بنابراین مراد از آیاتی که می گویند: علم غیب مخصوص خداست. نوع اول 
آن انا نف که می کورند: علم غیب را دیگران می دانند, نوع دوم است. در 
دعا نیز می خوانیم: خدایا به حق آن علمی که مخصوص خودت است 
سوگند. «وبحق علمک الذی انش ترت یه لنفس ی # 


امور باز است و لذا اولیای خدا نمی توانند نسبت به اینده. علم قطعی 


ص: 52 


1- 180) کافی, ج 1, ص 255. 


می فرماید: که اکن یک آیه در قرآن نبود, تمام مسائل تا روز قيامت را به 
شما خبر می دادم. پرسیدند: کدام ایه؟ حضرت فرمود: «یمحوا الله ما 
یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب»(1) خداوند هر چه را بخواهد محو می کند 
و هر چه را 


بخواهد ثابت نگه می دارد و ام الکتاب تنها نزد اوست.(2) 


اصل ششم. گاهی کمال در دانستن غیب است و گاهی در ندانستن آن. 
متلا شتی کم خضرت: فلی علیه السام بس‌حای شامتر در ستر خوانین کمال 
او در این بود که نداند دشمنان او را خواهند کشت یا نه؟ زیرا از نف 
دانست که او را نمی کشند و به جای او می خوابید خیلی مهم نبود. 


پیشوایان دینی خود فرموده اند: گاهی پرده کنار می رود و اموری را می 
دانیم و گاهی بسته می شود و نمی توانیم ۱ ۲۱ نون 
بقبض عنا فلا نعلم»(3) آری قبض و بسط علم غیب به دست خداست. 
چنانکه در قران بة. بیاآمیرشن خطاب می کند: « لا تعلمهم»(4) تو منافقان 
مدینه را نمی شناسی و در پاسخ کسانی که از زمان قیامت سوال می 
کنند می فرماید: «قل ان آدری»(5) بگو: نمی دانم. 


ص: 53 


1- 181) رعد, 39. 

2 2 تفتسیر المید ان ع 1ب 420 
3- 183) کافی, ج 1, ص 256. 

4 184) تویه, 101. 

5- 185) جن, 25. 


پرتوی از نور (12) » نماز شب 
لو بر سم ی گیگ 9 و 2 
ان تاشته الیل هی اشد وَطنا و افوَم قیلا 


همانا برخاستن در شب (برای عبادت). بایدارتر یابرجاتر و گفتار آن 
استوارتر است. (سوره مزمل ایه 6( 


پيامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: بهترین شما کسی است که 
کلامش نیکو باشد. گرسنگان را سیر کند و به هنگامی که مردم در خوابند, 
نماز شب بخواند.(1) 


آن خرن اه بار به«لی ین اتتطالي قرف نن که باد به نها مت 
«علیک بصلاه اللیل, علیک بصلاه اللیل, علیک بصلاه اللیل»(2) 


امام صادق علیه السلام فر مود: شرافت موّمن به نماز شب است. 

در روایتی دیگر فرمود: زینت و افتخار موّمن به خواندن نماز شب است. 
شخصی به حضرت علی علیه السلام گ گفت : من از توفیق خواندن نماز 
شب محروم شده ام ! امام علیه السلام فرمود: «قیدتک ذنوبک»(4) 

گناهانت تو را بازداشته است. 


خداوند به حضرت موسی علیه السلام خطاب کرد: ای موسی, دروعغ می 
گوید کسی که خیال می کند مرا دوست دارد ولی هنگامی که شب 
فرارسد, به جای گفتگو با من به خواب می رود.(ظ) 


پیامبر خداصلی الله علیه وآله فرمود: دو رکعت نماز در دل شب. از دنیا و 
آنچه در آن است نزد من محبوب تر است.(6) 


در روایات از نماز شب به عنوان عامل زیاد شدن رزق, ادای 


ص: 54 


1- 186) بحار, ج 87. ص 142. 
2 187) وسائل, ج 5 ص 268. 
3- 188) بحار, ج 87. ص 140. 
4 189) بحار, ج 80. ص 128. 
5- 190) اعلام الدین. ص 263. 
6- 191) علل الشرایع. ص 363. 


دین. رفع هم و عم و جلای چشم یاد شده است.(1) 


براساس روایات. نماز شب. سبب بخشش گناهان روز می شود.(2) 


همچنین؛ , نماز شب, سب سلامتی ندن و دریافت رحمت الهی شمرده 


شده است.(3) 


خداوند در قران یاداش بعضی از اعمال را بیان فرموده اشت ولی دز 
مورد نماز شب می فرماید: هیچ کس نمی داند که خداوند چه چیزی برای 
او ذخیره کرده است: «فلا تعلم نفس ما اخفی لهم...»(4) 


2- نفی عسر و حرج 


پرتوی ان تور ( هقی رز و رح 


یی 1 15 ۳4 ين 
وه مر وال عم آن لن تحَضُوة قتاب عَلَْکمْ قاروا ما 
بسن ِ ووحر. ۱2 بط و ۲ ماو را ]+ هو وه + 
تپشر من الفرءان عَلمّ ان سَیکون منکم مَرّضَی وءاحَرُون یَصْرِبون فی 
ب ,و 9 ۳ 3 ۳ 
واکزون بقااً 3 فیر سَییل ال قافْرغواً ما تَرٍ مه وأقیقواً الَوه 
۳ بت ۶ كِِ‌* یت دشر نت 2و 0 سس عِ 
وعائوا‌الزگاه و فرضوا ال فرٍضا حسنا وما بقدفوا لا خر تجذوة 
عند ال هو عبر وَاعْظَم آمرا واستغفژوا ال ان ال عَفُود یم (سوره 
فعل: ای 0 


۱92 برع 2ص 26 
2 193) فروع کافی, ج 3. ص 366. 
3- 194) بحار ج 84, ص 144. 

4 195) سجده, 17. 


همأنا پروردگارت می داند که تو و گروهی از کسانی که با نو هستند؛ 
تزخیک به دم سوه شب با نضفت؛ آن يا یک سوم آن را به عبادت برمی 
خیزید و خداوند شب و روز را اندازه گیری می کند. اه ی تانق که سس 
موی تا بط یی ان را صا کیان اه صایا ت ( 
حساب دقیق شب را از شما برداشت) پس آنچه میشر است از قرآن, 
بخوانید. خداوند می داند که برخی از شما بیمار خواهند شد و گروه دیگری 
به سفر 


می روند تا از فضل خدا (رزق) جویند و گروه دیگری در راه خدا ؛ به جهاد 
مشغولند (و از تلاوت قرآن باز می مانند) پس (اکنون که فرصت دارید) 
هرچه می توانید از قران بخوانید و نماز به پا دارید و زکات بدهید و به 
خداوند وام دهید, وامی نیکو (بدانید که) انچه برای خود از پیش فرستید, 
آن را نزد خدا نیکوتر و با پاداشی برزک تر خوا هد یافت و از خداوند طلب 
امفزدش کید که.همانا خداونه آمرزنده ممربان است: 


احکام اسلام, هماهنگ با توان و امکانات انسان است و هیچ گاه عسر و 
خر ندال نداید: خانکه.بزای میهافم راضحا وسه فان دادم 
نماز را در هر حالتی که می تواند بخواند, تکلیف کرده, روزه را از او 
برداشته و به جای آن کقاره قرار داده است. اکنون به برخی آیات که این 
ویژگی دستورات الهی را بیان می دارد, اشاره می کنیم: 


«علم آن لن تحصوه فتاب علیکم» خداوند دانست که شما توان احصا 
ندارید, پس بر شما ان را بخشید. 


«فاقرةا ما تیشر من القرآن» به مقدار میسر قرآن بخوانید. 


ص: 56 


«الآن خفّف الله عنکم»(1) اکنون به شما تخفیف داد. 


«اعذوا لهم ما استطعتم»(2) به مقداری که استطاعت دارید. عذه و غذه 
جمع کنید. 


فلله غلی النامن خه الست من استطاع»3۱ ۱ هر کس که وان. ی انتطاعت 
دارد, باید حج بگذارد. 


فا کل آلله سا لا چنیا۱9 ایند شهج کستن را کر نم حقدار 
توانش, تکلیف نکرده است. 


«لا یکلف اللّه نفساً الا ما اتاها»(5) خداوند هیچ کسی را جز به مقداری که 
به او عطاکرده, تکلیف تفی: کند: 


«فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعده من ایام آخر»(6) آن که بیمار 
است يا در سفر است. تور رفضان رورم یرد و هتفای دییر مد کول کند: 


«و لم تجدوا ماءٌ فتیقموا»(7) اگر آب نيافتید, تیمم کنید. 
هرید الله نکم اش اتوامند بر ای ما آشانن خواستد است: 


«لیس علی الاعمی حرح و لا علی المربض»(9) بر فرد نابینا و بیمار, 
تکلیف حضور در میدان جهاد نیست. 


ص: 57 


1- 196) انفال, 66. 

2 197) انفال, 60. 

3- 198) آل عمران, 97. 
4 199) بقره, 286. 

5- 200) طلاق, 7. 

6- 201) بقره, 184. 

7- 202) نساء 43. 

8- 203) بقره, 185. 

9 204) فتح, 17. 


3- کیفر رویگردانی از حق 
پرتوی از نور (12) » کیفر رویگردانی از حق 
بر واستکبر(سوره مدثر آیه 23) 


سپس پشت کرد و تکبر ورزید. 


قرآن درباره کسانی که با وجود شناخت حق بدان کفر می ورزند و از آن 
روی می گردانند می فرماید: چنین کسانی به کیفرهای گوناگونی دچار می 
شوند, از جمله: 


جهت و هدف خود را در که از دست می دهند. «استهوته الشیطان فی 
الارض حیران»(1) فریب و اغوای شیطان او را در زمین سر گردان ساخته 


است. 


ظیق ضدر آو را تحت فشان قرار هی دهد «یصعل: صدره ها عرعا»(12 


دچار معیشت دشوار و تتگ می شود: «و من اعرض عن ذکری فان له 
معيشهةً ضنکا»(3) هرکس از یاد و اطاعت من سریپیچی کند. معیشتش تنگ 
شود. 


تکیت و تیختی بر ای مسلط می نود «ان. آلخزی والتنوء الیوم: غلن 
الحافی» هر آمرور لت هخواری عدانبربر کافر ان حفاهه بوه: 


از بهره گیری از نعمت های الهی در راه صحیح محروم می شود. قرآن 
می فرماید: خداوند بر دل و گوش و بر چشم کافران مهر می زند. و پرده 
اریز اه که ۲ امه این ای سر مان دکتم لاه ی 
قلوبهم و علی سمعهم و علی 


ص: 59 


1- 205) انعام, 71. 
2 206) انعام, 125. 


3- 207) طه, 123. 
4- 208) نحل, 27. 


ابصارهم غشاوه»(1) 


االش اتید من انب کد اسان در سایان. میتی الی وخو‌خالی 


است: «اعمالهم کسراب بقیعه»(2) و خاکستری است در معرض تندبادی 
شدید, که همه به باد فنا می رود: «اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم 
عاصف»(3) 


هر لحظه بر خسارتش افزوده می شود: «و لا یزید الکافرین کفرهم الا 
خسار»(4) 


همواره از راه حق دور می شود: «ضلوا ضلالاً بعیدُ»(5) 


تا آنجا که جز جهنم و دوزخ هیچ راه دیگری ندارد: «ولا لیهدیهم طریقاً الا 
طریق جهنم»(6) 


4- شافعان و شفاعت شوندگان 
پرتوی از نور (12) » شافعان و شفاعت شوندگان 
قما تَنقعَهْم سَعَاعَة الشافعین(سوره مدثر آیه 48) 


پس شفاعت شافعان سودشان ند هد. 


در قران هو روایات می خوانیم که خداوند در قیامت به افرادی اجازه می 
دهد تا برای دیگران شفاعت کنند. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه 
واله می خوانیم: «انا ال شافع»(7) اولین کسی که شفاعت (امت خود 
را) می کند, من هستم. 


قرآن. امیرالممنین علی علیه السلام می فرماید: روز قیامت, قرآن از 


ص: 59 


20 ره 7 

2 210) نور, 39. 
29 ابر اهیم 15 
4 212) فاطر, 39. 
5- 213) نساء 167. 
214-6) نساء 169. 


ره مار و( و 
8- 216) نهج البلافه, خطبه 176. 


انبیا. در روایات آمده است که انبیا در قیامت شفاعت می کنند: «یشفع 
الانبیا ء>(1) 


امامان معصوم و شیعیان واقعی. در روایتی از امام معصوم علیه السلام 
می خوانیم: در قیامت. شفاعت برای ما و شیعیان ما خواهد بود. «لنا 


فرشتگان. در روز قیامت, به فرشتگان و شهدا اجازه داده می شود تا (از 
کسانی که می خواهند) شفاعت کنند: «یوذن للملائکه و الشهداء ان 
یشفعوا»(3) 

شهدا. در قیامت هر شهید هفتاد نفر از خانواده خود را شفاعت می کند. 
40) 


عبادات. عبادات بندگان, از اسباب شفاعت در قیامت خواهد بود: «الصیام 
والقران شفیعان للعبد یوم القیامه»(ظ) 


شرایط شفاعت شوندگان 


قرآن و روایات؛ کسانی را مشمول شفاعت معرفی می کنند که دارای 
شرایط زیر باشند: 


الف) اهل ایمان و نماز و انفاق در راه خدا باشند و عمر را به هدر نداده 
باشند. «فما تنفعهم شفاعه الشافعین» 


ب) خداوند به شفاعت آنان اذن داده باشد. «من ذا الذی پشفع عنده الا 
باذنه»(6) 


ج) با ایمان از دنیا برود. 

ص: 600 

ردخم اج دض 12 
2 218) خصال. ص 624. 


3- 29( ملسند احمد, 0 3 ص‌ 43 
2 رن انم اهر 1۳ 


2 2) مه آحوی خ رون 7۸ 1 
6 222) بقره, 255. 


د) رابطه ای میان شفیع و شفاعت شونده وجود داشته باشد. کسی که با 


پرتوی از نور (12) » نعمت های بهشتی 


2 1 


ویَطْوف هم ولدَانْ مُحَلَدونَ ادا رقم حسبتَهَم لوْلَوا ق هه (سوره 
انسان آیه 19) 


و پسرانی همیشه جوان, (به خدمت) بز. آنان می گردند, هر گاه آنان را 
بینی؛ پنداری مرواریدهای غلطان و پراکنده اند. 


میان نعمت های بهشتی با نعمت های دنیا تفاوت های بسیاری وجود دارد, 
که در اینجا به گوشه ای از آنان اشاره می کنیم: 


بسیار زیادند: «فاکهه کثیره»(1) 

موسمی و فصلی نیستند: «لا مقطوعه»(2) 

در بهره گیری از آنها هیچ منعی وجود ندارد. «و لا ممنوعه»(3) 
بهشتیان در استفاده از آنها حس انتخاب دارند. «مما یتخیرون»(2) 
برای هر نوع اشتهایی, نعمتی موجود است: «مما یشتهون»(د) 
استفاده از آنها آفات و عوارضی به دنبال ندارد: «لا بصدعون»(6) 
بهره گیری از آنها بدون زحمت است. «و ذللت قطوفها تذلیلاً»(7) 
ص: 61 

22 مار ور 


2 224) واقعه, 33. 
3- 225) واقعه, 33. 


4 226) واقعه, 20. 
ک 7 22 و هن 1 2 
6- 228) واقعه, 19. 
7- 229) انسان, 14. 


هرچه بخواهید, خادمان برایتان فراهم می کنند: «و یطوف علیهم» 


خادمان بهشتی هم زیبا هستند: «لوَلقا تور هم پیر نمی شوند: 
«مخلدون» 


کامیایی در کال اراهش است* «علی الار انک. مکتون »۱۱ 


در بهشت حسادت و رقابت در آنجا راهی ندارد. «نزعنا ما فی صدورهم 
من غل»(2) 


تفت ها با رضا هم سلام مور کار هیام استد و رضوان من الاه 
أ کبر»(3)؛ «سلام قولا من رت رحیم»(4) 


ذریّه مومن به آنها می پیوندند و کامیاب می شوند: «الحقنا بهم 
ذریتهم»(د) 


با اولیای الهی همسایه می شوند: «و هم جیرانی»(6) 


نعمت های بهشتی متنوع اند: «وانهار من لبن... و انهار من عسل...»() 
ص: 602 


1- 230) یس, 56. 
2 231) واقعه, 16. 
3- 232) توبه, 71. 
4 233) یس, 58. 
5- 234) طور, 21. 
6- 235) دعای ندبه. 
7 236) محشد, 15. 


6- شب قدر 
)۳ انزلتاه فی لیِله القذُر(سوره قدر آیه 1( 


خداوند در شب قدر, امور یک سال را تقدیر می کند, چنانکه قرآن در 
جایی دیگر می فرماید: «فیها یفرق کل امر حکیم»(1) در آن شب, هر امر 
مهمی. , تعیین و تقدیر می شود. بنابراین. شب قدر منحصر به شب نزول 
قرآن و عصر پیامبر نیست, بلکه در هر رمضان, شب قدری هست که امور 
سال آینده تا شب قدر بعدی, اندازه گیری و مقذر می شود. 


بیدار بودن شب قدر و احیای ان با دعا و نماز و قران, مورد سفارش 

پیامبر و اهل بیت آن حضرت بوده است و در میان سه شب. بر شب بیست 
و سوم تاکید بیشتری داشته اند. چنانکه شخصی از پیامبر پرسید: منزل ما 
از مدینه دور است. یک شب را معین کن تا به شهر بیایم. حضرت فرمود: 
شب بیست و سوم به مدینه داخل شو.(2) 


امام صادق علیه السلام در حالی که بیمار بودند, خواستند که شب بیست 


و سوم ایشان را به مسجد ببرند.(3) و حضرت زهراعلیها السلام در این 
شب, با پاشیدن آب به صورت بچه ها, مانع خواب ب آنها می شدند.(4) 


در روایات آقنوه است که دهه آخر ماه رمضان, پیامبر بستر خواب خود را 
جمع نموده و ده شب را احیا می داشت.(ظ) 


ص: 63 


1- 237) دخان, 4. 
2- 238) وسائل, ج 3. ص 307. 
3- 239) بحار, ج 95, ص 169. 
4 240) بحار, ج 94, ص 10. 
5- 241) تفسیر مجمع البیان. 


در خدیتی. طولاتی از پیامیز اکرم ضلی. الله. علیة-والة .می, خوانيم که 
حضرت موسی سی علیه السلام به خدا عرض کرد: خدایا مقام قربت را 
خواهانم. پاسخ آمد: «قربی لقن اشبقط لیله القدر۸: قرب من, در بیداری 


شب قدر است. 


عرضه داشت: پروردگارا, , رحمتت را خواستارم. پاسخ ]9 «رَخمتی لِمَنْ 
رحم القساکین آيلة الْقدر», رحمت من در ترخم بر مساکین در شب قدر 


است. 


گفت: خداياي جواز عبور از صراط می خواهم. پاسخ آخد: «ذلک لِمنْ تصدق 
بحَدقه لیلة القذّر», رمز عبور از صراط, صد فقه در شب قدر است. 


عرض کرد: خدایا بهشت و نعمت های آن را می طلبم. پاسخ آمد: «ذلی 
لِمَنْ سَیْح تسبیخه فی لیله القدر», دستیابی به ان, در گرو تسبیح گفتن در 


شب قدر است. 


عرضه داشت: پروردگارا, خواهان نجات ات ان دوزخم. پاسخ ]3 «ذلی 
لِمَنْ اسْتَغفر فی یله الْقَدر», رمز نجات از دوزج,؛ استغفار در شب قدر 


است. 


در پایان گفت: خدایا رضای تو را می طلیم. پاسخ آمد: «رضات لمَنّ صلّی 
7 ی لایر کشمی, مهن رضای عفن آنست کم در سب فقو 
نماز بکذارد 1 


از وقایع عجیب تاریخی, یت خوردن حضرت علی علیه السلام در شب 
قدر, در محراب عبادت و به هنگام نماز است. آری, اشرف خلق خدا, , در 
اشرف مکان ها و اشرف زمان ها,ء , در 


ص: 604 


1 ها سا و رصن ار 


اشرف حالات. شهید شد. 


طول شب قدر, یک شب کامل کره زميرر است که 24 ساعت می شود 

نه انکه مخصوص مکان خاضّی همچون مکه و ان هم به میزان 8 ساعت 
شنت ان منطعه..باشتد. چنانکه مراد از روز عید فطر, یک روز کامل کره 
زمین است که شامل همه نقاط و مناطق می شود. 


تقارن شب تقدیر بشر با شب نزول قرآن, شاید رمز آن باشد که 
سرنوشت بشر وابسته به قران است. اکر بیزه قران باشد, سعادت و 
رایخ ه آکر دهر ان قوان باشد, شقاوت و بدبختی برای او رقم می 
خورد. 


ابوذر می گوید: به رسول خدا عرضه داشتم آیا شب قدر در عهد انبیا بوده 
و امر بر آنان نازل می شده ویس از آنکه. از دنبا می, رفتند: ترول آمر دز 
آن شب تعطیل می شده است؟ حضرت فرمودند: شب قدر تا قیامت 
هست.(1) 


شاید رمز اینکه شب قدر مخفی است. آن باشد که مردم شب های متعدد 
را به عبادت بیردازند, کسانی که یک شب انرا درک کردند مغرور نشوند و 
کسانی که انرا درک نکردند, از باقی شب ها مایوس نشوند. 


در روایات آمده است: «العمل الصالح فیها خیر من العمل فی الف شهر 
لیس فیها لیله القدر»(2) کار نیک در شب قدر, بهتر از کار نیک در هزار ماه 


بدون شب قدر است. 


ص: 605 
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27 قرشتکان در قرآن 
پرتوی از نور (12) » فرشتگان در قرآن 
تترّل الا یکة وَالرُوحْ فیها بان بهم من کل آقر 


فرود ایند. (سوره قدر ایه 4) 


مطالبی امده است) 


فرشتگان,: کارگزاران نظام هستی و مأمور انجام فرامین خداوند در اداره 
امور هستند. در قرآن برای هر دسته از فزشتکان فامور بت و نمیشن خا ین 
تعیین شده است و با همان ماموریت نام گزاری شده اند: «الثازعات»(1)؛ 
«السَافات»( ,)2‏ «الٌاجرات»(3), «التاشرات»( .)۵‏ «الفارقات»(5) 
«المدترات»(6) 


برخی فرشتگان برای حفاظت گماشته شده اند. «انْ علیکم لحافظین»(17) 


بعضی فرشتگان با اولیاء الهی گفتگو دارند. با زکریا سخن گفتند و او را به 
فرزندی به نام یحیی بشارت دادند «نادته الملائکه»(8) و همین فرشتگان با 


حضرت مریم گفتگو کردند. «اذ قالت الملائکه یا مریم»(9) 


در مواردی. سخن از امداد فرشتگان به رزمندگان در جبهه های جنگ به 
میان آمده است. چنانکه در جنگ بدر» خداوند سه هزار فرشته را به پاری 
مسلمانان فرستاد. «یمذکم 


ص: 606 


1- 245) نازعات, 1. 
2 246) صافات. 1. 
3- 247) صافات, 2. 
4 248) مرسلات, 3. 


5- 249) مرسلات, 4. 
6- 250) نازعات, 5. 

7- 251) انفطار, 10. 

8- 252) آل عمران, 39. 
9 253) آل عمران, 42. 


ربکم بثلاثه ءالاف من الملائکه»(1) 


برخی فرشتگان مسئول گرفتن جان مردم هستند. «یتوفیکم ملک 
الموت»(2) و دسته ای دیگر. مسئول امور عرش. «یحمل عرش ریک»(3) 


از امتیازات فرشتگان: غبادت داتمی و خسنگی نابذیر انهاست که قران 
می فرماید: «و من عنده لایستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون»(4), 
«یسبحون الیل و النهار لایفترون»(3) 


از وظایف دیگر فرشتگان, دعا و استغفار برای مومنین «یستغفرون لمن 
قی ارت ۲ مصوات شام الم سای امه لا گنه سین 
علی الثبی»(۲) 


فرشتگان درجاتی دارند و همه در یک سطح و مقام نیستند. «ما منا الا له 
مقام معلوم»(8) خداوند, همان گونه که بعضی از انبیا را بر برخی دیگر 
برتری داده, از میان فرشتگان نیز بعضی را برگزیده است. «الله تصطفی 
من الملائکه»(9) 


قدرت تمام فرشتگان یکسان نیست و ظرفیت های متفاوتی دارند. «اولی 
اجنحه مثنی و ثلث 5 بعضی فرمانبرند و بعضی فرمانده,. ولی 
همه معصوم و امین. «مطاع تم امین»(11) 


ایمان به همه فرشتگان لازم است. «کل آت باللّه و ملائکته»(12) و انکار 
آنان در کنار انکار خداوند آمده آفتته مهن بکفز بالله رها که ۱۱۰۱ 


ص: 607 


1- 254) آل عمران, 124. 
2 255) سجده, 11. 

3- 256) حافه, 17. 

4 257) سجده, 15. 

5- 258) انبیاء 20. 

6- 259) شوری, 5. 

7 260) احزاب, 56. 

8- 261) صافات, 164. 


9 262) حج. 75. 
0- 263) فاطر, 2. 
1- 264) تکویر, 21. 
2- 265) بقره, 285. 
3- 266) نساء 136. 


فرشتگان. لشگر الهی هستند و تعدادشان را جز خداوند هیچ کس نمی 
داند. «و ما یعلم جنود ربک الا هو»: (1) و اگر گاهی سخن از تعداد به ظاهر 
اندک آنان است, تظیر آبه «علیها نسعه عشر»(2) که می فرماید: فاضوران 
دوز خ توز دم تفرتم.دلایلن دیکری. دار تفه آانکه به حاطر تداشترن تیرو باشد. 


فرشتگان, اطاعت مطلق از خداوند دارند و هر چه را ۳ شوند انجام 
می دهند و هرگز نافرمانی ندارند. «لایعصون الله ما امرهم و یفعلون ما 
یومرون»(3) 


آنان بر فرمان خداوند پیشی نمی گیرند و فقط فرمان او را عمل می 
کنند. «لایسبقونه بالقول و هم بامره یعملون»(4) 


اطاعت آنان آکاهانه و بر آسانن خفهای المی است. هدر اطاغت, کاز 
خاشی, وا کزسشتش نف کننده لکد هر کاری که به. ابا محل: شود انحام 
می دهند. «یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یومرون»(<) 


پیامبر اسلام فرمود: آفریننش فرشتگان, همه از نور است. «ان اللّه عز و 
جلَ خلق الملاتکه من النور»(6) و خداوند هیچ موجودی را به اندازه 
فرشتگان نیافریده است. «ما من شی ء مما خلق الله اکثر من 
الملائکه»(7) 


امام صادق علیه السلام فر مود: فرشتگان, اهل خوردن و اشامندن و 
آمیاننن جنسی نیستند. «أن الملائکه لا یأکلون و لا یشربون و لاینکحون»(8) 


ص: 69 


1- 267) مذثر, 31. 

2 268) مذثر, 30. 

3- 269) تحریم, 6. 

270) انبیاء 27. 

5- 271) نحل, 50. 

6- 272) اختصاص؛ ص 109. 

7 شین قمین ضن 260 
8- 274) بحار, ج 56, ص 174. 


8- جلوه های تکاثر 

پرتوی از نور (12) » جلوه های تکاثر 
لعَاکمْ الَکَامرٌ (سوره تکاثر آیه 1) 

فزون طلبی (و تفاخر) شما را سرگرم کرد. 


تکاثر در شرک و چند خدایی. «آرباب متفژقون خیژٌ ام اللّه الواحد 
القهار»(1) (حضرت یوسف به هم زندانی های 4 که مشرک بودند» گفت: 
آپا ارباب متفرق بهنر است پا خداوند یکتای قهار؟ 


نصبر علی طعام واحد» ما خوردنی های دیگر همچون پیاز و سیر و عدس و 
خیار می خواهیم. «قثائها و فومها و عدسها و بصلها»(2) 


تکاثر در عمر. چنان که بعضی دوست دارند هزار سال عمر کنند. «یود 
احدهم لو یعمر الف سنه»(3) 


تکاثر در مال. قرآن می فرماید: برخی افراد به دنبال جمع مال و شمارش 
آن هنستند: «الّذی جمع مالا و عذده»(4) 


تکثر در مسکن. قرآن در مقام سرزنش بعضی می فرماید: در دامنه هر 
کههی ساختمان های باتد نا می کنید.< نیون یکل, زیم آیه. تفیتون »۱5۱ 


تکاثر در شهوت. اسلام برای مسئله جنسی, راه ازدواج را تجویز کرده و 
بهره یرت از همسر را بدون ملامت شمرده: «الا علی ازواجهم او ما 
ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین»(6) و ارضای 


ص: 69 


1- 275) یوسف, 29. 
2 276) بقره, 61. 
3- 277) بقره, 96. 
ی 


5 279) شعراء 128. 
6- 280) مومنون, 6. 


فاولتک هم العادون»(1) 


تکاثر تنها در آمار و نفرات جمعیت نیست. بلکه گاهی در ثروت و فرزند 
است. «و تکاثر فی الاموال و الاولاد»(2) و لذا در قران سفارش شده که 
مال و فرزند شما را سرگرم نکند. «لاتلهکم اموالکم و لا اولادکم»(3) 


تتاشتر کر صلی: ال یه واله به ال تلامت این وه فرویت تکام 
الاموال جمعها من غیر حقها و منعها من حقها و سدّها في الاوعیه»(2) 


گردآوری اموال از راه نامشروع و نپرداختن حقوق واجب آنها و نگهداری 
آنها در صندوق ها تکاثر است. 


در شعری منسوب به حضرت علی علیه السلام آمده است: 
یا من بدنیاه اشتغل 

قد عَژه طول الامل 

الموت یأتی بَغته 

والقبر صندوق العمل 

9 بازار دنیا 

پرتوی از نور (12) » بازار دنیا 

ٍنّ الانسان آفی خُسَرٍ (سوره عصر آیه 2) 

همانا انسان در خسارت است. 


تکاه احمالی به انات فران فا وا به این تکته آساشی مس رماند که ون 
بازار است و تمام مردم عمر و توان و استعداد خودشان را در عرضه 
و و ی نو ا سا ار ای است؛ وی لیم له 
السلام می فرماید: «نفس المر ء خطاه الی اجله»(۵) یعنی نفس کشیدن 
ای ام تانق رها 


ص: 70 


7 

222 ] حدید: 20 

3- 283) منافقون, 9. 

5- 285) نهج البلاغه, حکمت 74. 


سرمایه عمر را هر لحظه از دست می دهد و ما نمی توانیم از رفتن عمر و 
توان خود جلوگیری کنیم. 


بخواهیم يا نخواهیم توان و زمان ما از دست ما می رود. لذا در اين بازار 


افرادی با خدا معامله می کنند و هر چه دارند در طبق اخلاص گذاشته و 
در راه او و برای رضای او گام بر می دارند اين افراد. عمر فانی را باقی 
کرده و دنیا را با بهشت و رضوان الهی معامله می کنند. این دسته برندگان 
واقعی هستند؛ زیرا اولا خریدار آنها خداوندی است که تمام هستی از 


اوست. 
تانیا اخاتن تاخد وا هم مس خری صقن عمل تقال دم شیر 1۳۱ 
نالثاً گران می خرد و بهای او بهشت ابدی است. «خالدین فیها»(2) 


رایعاً اگر به دنبال انجام کار خوب بودیم امّا موفق به عمل نشدیم باز هم 
پاداش می دهد. چون ما سعی خود را کرده ایم و پاداش الهی بر اساس 
سعی و تلاش است., نه واقع شدن عمل و نتیجه. «لیس للانسان الا ما 
سعی»(3) یعنی اگر کسی سعی کرد گرچه عملی صورت نگرفت کامیاب 
می شود. 


خامساً پاداش را چند برابر می دهد. «اضعافاً مضاعفه»(4) به قول قرآن 
تا هفتصد برابر پاداش می دهد و پاداش انفاق های نیک مثل دانه ای است 
که هفت خوشه از ان بروید و در هر خوشه صد دانه باشد. 


اما کسانی که در این بازار. عمر خود را به هوسهای خود 
ص: 71 

1- 280) زلزال, 7. 

2 287) ال عمران, <1. 


3- 288) نجم, 39. 
4 29) آل عمران, 130. 


پا دیگران بفروشند و به فکر رضای خداوند نباشند. خسارتی سنگین کرده 
اند که قدان ین یر ان در موزد اما داروه 


تحارت بق اتجام داده اند «یتسفا آشتروا به آتفسمی »۱1 
تجارتشان سود ندارد. «قما ربحت تجارتهم»(2) 

زیان کردند. «خسروا انفسهم»(3) 

زیان آشکار کردند. «خسراناً مبینء(4) 

در زیان غرق شدند. «لفی خسر»(<) 


در دید اين گروه, زرنگ و زیرک کسی است که بتواند با هر کار و کلام و 
شیوه ای, خواه حق و خواه باطل, زندگی مرفهی برای خود درست کند و 
در جامعه شهرت و محبوبیتی يا مقام و مدالی کسب کند و در غير این 
صورت به او لقب باخته. عقب افتاده و بدبخت می دهند. 


اما در فرهنگ اسلامی, زیرک کسی است که از نفس خود حساب بکشد و 
آن را رها نکند, برای زندگی ابدی کار کند و هر روزش بهتر از دیروزش 


باشد. از مرگ غافل نباشد و به جای هرزگی و حرص و ستم به سراغ تقوی 
و قناعت و عدالت برود. 


امام هادی علیه السلام فرمودند: «الذانیا سوق ربح قوم و خسر آخرون» 
دنیا بازاری است که گروهی سود بردند و گروهی زیانکار شدند.(6) 


ص: 72 


1- 290) بقره, 90. 

2 291) بقره, 16. 

3 292) اعراف, 53. 

4 293) نساء 119. 

5- 294) عصر, 2. 

6- 295) تحف العقول, کلمات امام هادی علیه السلام. 


0- ریا و اخلاص 

پرتوی از نور (12) » ریا و اخلاص 
الذین هُمْ یروت (سوره ماعون آیه 6) 
آنان که موه سا مت کین 


ریا و شمعه, دو خطر و آفت بزرگ هستند که افراد موّمن را تهدید می 
کند. ریا آن است که انسان کاری را براي دیدن مردم انجام دهد و سمعه 
آن است که کاری را بجا آورد و هدفش آن باشد که کارش به گوش مردم 
بر سد. این دو کار از نشانه های نفاق است. چنانکه قرآن درباره منافقان 
می فرماید: «اذا قاموا الی الصلوه قاموا کسالی یراءون الاسٍ»(1) چون 
تم نصا فیب اتمه عمانشان با کسالت موتا کار است: همان کته که 


بخ دیخر ان کمی. تفت کنتد مکر در حال کر اهت و تارضایتی: جو لا یتففون الا 
و هم کارهون»(2) 
بر اساس روایات, ریاکار ظاهری زیبا و باطنی مریض دارد؛ در ظاهر اهل 


خشوع و تواضع است. ولی در باطن دست از گناه بر نمی دارد. او در 
ظاهر گوسفند و در باطن گرگ است. به جای آنکه از دنیا آخرت را بدست 
آورد, از آخرت به سراغ دنیا می رود و از پرده پوشی خداوند سوء استفاده 
کرد اه کنان ی کی سافتر اکیه صلی الم قایم وت قرجه ره ونکت کر ره 
عذاب ها برای کسی است که مردم در او خیر ببینند در حالی که در او 


می رسد. هدفش خدا نبوده است, ان را بر گردانید. 


در فرهنگ آنزنا میمه ربار توغی شیر ک افست:ه آمام صادق غلیه السلام 
ص: 73 


1- 296) نساء 143. 
2- 297) توبه, 54. 


درباره کسی که عمل نیکی انجام دهد اما نه برای خدا, بلکه برای اينکه 


مردم بشنوند و او را ستایش کنند: فر مود: او مشرک است. سپس آیه « لا 
یشرک بعباده ربه احذا»(1) را تلاوت فرمود.(2) 


قلامت زیاکار آن استت که اکر ستایش شود کار نیکنشن را توسعه می دهذ 
هر سا وا اند هی امه ها اند کی اس همه سس 
انتقاد برای کسانی است که از ابتداء کار را برای غیر خداوند انجام می 
دهند, ولی اگر انسان از آغاز هدفی جز خداوند نداشت, و مردم از کار او 
اگاه شدند, مانعی ندارد. امام باقرعلیه السلام فرمود: هیچ کس نیست 
مگر آنکه دوست دارد خوبی هایش در مردم ظاهر شود به شرط آنکه 


از ابتدا نی نیت او مردم نباشد. «اذا لم یکن صنع ذلک لذلک»(3) 
اخلاص 


در برابر ریا و سمعه. اخلاص است که در حدیتث می خوانیم: خداوند جز 
خالصان را نمی پذیرد «الا للّه الاین الخالص»(4) و هر کس چهل روز خود 
را خالص کند, چشمه های حکمت از قلب او به زبانش جاری می شود. 
«من اخلص لله اربعین صباحاً ظهرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه»(5) 
و نشانه ایمان کامل آن است که خب و بغفض و بخشیدن و نبخشیدن برای 
خدا باشد و افضل عبادت اخلاص است و از فاطمه زهراعلیها السلام نقل 


فننه که فرمونه هم اضعخ ال الله کال ضبافته اهیطظ الله. غ ول 
افضل مصلحته»(6) هر کس عبادت خالص به درگاه خداوند فرستاد, 


ص: 34 


1- 298) کهف, 110. 
2 سخه زوا ات وان وان آلعکمه بح یا 
3- 300) کافی, ج 2, ص 297. 

301-4) زمر, 3. 

5- 302) جامع الاخبار, ص 94. 

6 303) بحار, ج 67, ص 249. 


1- توهین به پیامبر, دفاع خداوند 

پرتوی از نور (12) » توهین به پیامبر, دفاع خداوند 
یناک لکوت (سوره کوثر آیه 1) 

همانا ما به تو خیر کثیر عطا کردیم. 


هر چه ضربه به دین و مقدذسات دینی شدیدتر باشد. دفاع هم باید قوی تر 
باشد. به پیامبر اسلام جسارت های زیادی کردند و او را ساحر, کاهن, 
شاعر و مجنون خواندند که همه انها به نحوی در قران جبران شده است؛ 


به پیامبر گفتند: «انّک لمجنون»(1) تو جنْ زده ای, ولی خداوند فرمود: «ما 
انت بنعمه ربک بمجنون»(2) , به لطف الهی نو مجنون نیستی. 


به آن حضرت گفتند: «لست مرسلا»(3) تو فرستاده خدا نیستی, خداوند 
فرمود: «انّک لمن المرسلین»(4) قطعا تو از پیامبرانی. 


به حضرت نسبت شاعری و خیالبافی دادند: «لشاعر مجنون»(5) خداوند 
فرمود: «و ما عا اه الشعر و ما ینبغی له»(6) ما , به او شعر نیاموختیم و 
برای او سزاوار بیست. 


دشن : این چه پیامبری است که غذا می خورد و در بازار راه می رود: و 
قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق»(7) خداوند 
فرمود: پیامبران پیش از تو نیز غذا می خوردند و در بازارها راه می رفتند: 
لو ها ار سنا قبای من المرشامن الا امه لباحاون 


ص: 75 


1- 304) حجر, 6. 
2 305) قلم, 2. 

3- 306) رعد, 43. 
4 307) یس, د. 

5- 308) صافات, 36. 


6 309) یس, 69. 
7 310) فرقان, 7. 


الطعام و یمشون فی الاسواق»(1) 

به آن حضرت ابتر گفتند, خداوند فرمود: «انْ شانتک هو الابتر». 

آری, پاسخ کسی که به اشرف مخلوقات ابتر بگوید, آن است که خداوند 
به او کوثری عطا کند که چشم همه خیره و عقل همه مبهوت شود. 


2- کوثر چیست؟ 
پرتوی از نور (12) » کوثر چیست؟ 


از آیه اخز سوره کوثر که می فرماید: «انْ شانتک هو الابتر» استفاده می 
شود که مراد از کوثر چیزی ضد ابتر است و از انجا که عرب به افراد بی 
عقبه و بی نسل که فرزند پسر ندارند و با مردن, آثارشان مجخو می شود, 
ابتر می گوید, بهترین مصداق برای کوثر, ذربه پیامبر است که امامان 
مفضوه او تسل فاطمه‌می ناشن الیه کو رم معنایی فا دارم و شامل شر 


اگر مراد از کوثر, علم باشد. همان چیزی است که پیامبر مأمور به 
خواستذش بود. «قل رب زدنی علما» 


اک فاد از کر اخلاین تیک اش سامیر تدارا شلق عظیم. بوو, <انک 
لعلی خلق عظیم»(2) 


اگر مراد از کوثر عبادت باشدء حضرتش به قدری عبادت می کرد که آیه 
نازل شد: ما قران را نفرستادیم تا اين گونه خود را به مشقت اندازی. «ما 
انزلنا علیک القرآن لتشقی»(3) 


اگر مراد از کوثر نسل کثیر باشد که امروزه بیشترین نسل از 
ص: 76 
1- 311) فرقان, 20. 


هد 12 فاد 2 
193 ظه. 2 


اوست. 


کر تراد از کر ات کر بای یی ده الم انساام بر ام خمان 
غالب خواهد شد. «لیظهره علی الدین کله»(1) 


اگر مراد از کوثر شفاعت باشد. خدا تا جایی که پیامبر راضی شود از امقّت 
او می بخشد. «و لسوف یعطیک ربک فترضی»(2) 


کوثر, امری دنیایی _نیست و چیزی فراتر از نان, نام, مقام و جلوه های 
دنیوی است. زیرا قران دنیا را قلیل(3) و ناپایدار(4) نامیده است. 


ند تعجب واندارده زیرا که خداوند ارادم کرده آنان‌را در جقبا از ظریق,همان 
لیعذبهم بها فی الحیاه الدنیا»(5) 


در قران سوره ای به نام کوثر داریم و سوره ای به نام تکاثر. اما کوثر 
اه را ی ات ها 
ذکر خداست: «اعطیناک الکوثر فصل» و دمی یک رقابت منفی که دنباله 
اش غفلت از خداست. «الهاکم التکاثر» 


کوثر ما را به مسجد می برد برای نماز: «فصل لرتک» و تکاثر ما را به 
گورستان می برد برای سرشماری مردگان. ۵ 


در عطای کوثر بشارت است: «اتا اعطیناک الکوثر» و در تکاثر تهدیدهای 
یی در پی. «کلاً سوف تعلمون نم کلاً سوف تعلمون» 


کوثر. عامل رابطه با خالق است: «اعطیناک الکوثر فصل» و 
ص: 77 


1- 314) توبه, 33. 
2 315) ضحی, 5. 
3- 316) آل عمران, 197. 
4- 317) انفال, 67. 
5- 318) توبه, 55. 


تکاثر, وسیله ای برای سرگرمی با مخلوق. «الهاکم الثکاثر» 
کوثر که بزرگ ترین هدیه الهی است در کوچک ترین سوره قرآن مطرح 


شده است. 


هدیه اشرف معبود به اشرف مخلوق چیزی جز کوثر نمی تواند باشد. «انا 
اعطیناک الکوثر» 


در ماجرای فتح مکه که مشرکان دسته دسته و فوج فوج به اسلام وارد 
می شدند, خداوند تنها دستور تسبیح می دهد: «رایت الناس بدخلون فی 
دین اللّه آفواجا قسیح» ولی برای عطا کردن کوثر می فرماید: «فصل " 
لریک» تماز بکزان. خویا اهمیت کوثر از اسلام آوردن مشر کان: یش تز 


است. 

3 فتح مکه 

پرتوی از نور (12) » فتح مکه 

دا جاء تَر له وَالفت (سوره نصر آیه 1) 
شکامی که تضرته لین فرز آ رشن 


بعد از صلح حدیبیه. چون مشرکان پیمان شکنی کردند. پیامبر نیرویی 
فراهم و مکه را بدون خونریزی فتح کرد. مسلمانان در چند کیلومتری مکه 
اردو زدند و ابوسفیان که شبانه برای سرکشی از مکه خارج شده بود با 
عباس عموی پیغمبر ملاقاتی داشت. عباس گفت: پیامبر با ده هزار سرباز 
به سراغ شما آمده است. ابوسفیان ترسید و به عباس پناهنده شد و پیامبر 
امان دادن عباس را پذیرفت. پیامبر فرمود: هر کس به مسجد الحرام پناه 


ببرد يا به خانه ابوسفیان برود يا در خانه خود بماند, در امان است. 


ص: 78 


هست ببر تا لشگریان الهی که از آنجا می گذرند, او ببیند. ابوسفیان با 
دیدن این مانور وحشت کرد و به عباس گفت: سلطنت فرزند برادرت 
بسیار عظیم شده است, عباس گفت: سلطنت نیست بلکه نبوت است. 
سپس عباس به او گفت: به سراغ مردم مکه برو و آنها را از مقابله با 
لشگر اسلام بازدار. 


ابوسفیان وارد مسجدالحرام شد و به مردم گفت: محشّد با جمعیتی وارد 
مکه می شود که توان مقابله با او را ندارید, پس به مسجد الحرام پا خانه 
من يا خانه خود پناهنده شوید و اسلام بیاورید تا سالم بمانید. 


رخا ام اترصصای اه ای اه اد که ند مساو وم که 
از مکه مخفیانه خارج شد و به شکرانه این پیروزی سجده کرد. سپس 
پیامبر با تلاوت سوره فتح وارد مسجد الحرام شد و مسلمانان همراه از 
حضرت تکبیر می گفتند. حضرت نزدیک کعبه آمد و بت ها را می شکست و 
فت. فرمود فحاء الجم ۵ هم آلباطل ان الباطل کان زهوقا»(1) از آنجا 
که دست حضرت به بت های بزرگ بالای کعبه نمی رسید, به حضرت 


علی علیه السلام دستور داد تا پا بر دوش پیامبر نهد و بت ها را سرنگون 
کند. سپس حلقه کعبه را گرفت و از مردم مکه پرسید: شما امروز چه 
انتظاری از من دارید؟ گفتند: بخشش. اشک در چشم حضرت جمع شد و 
مردم گریه کردند. حضرت سخن یوسف را که به برادرانش فرمود: 
«لاتثریب علیکم الیوم2(6)ر امروز هیچ سرزنشی بر شما نیست, به زبان 
آورد و فرمود: همه آزادید. آنگاه 


ص: 709 


1- 319) اسراء 81. 
2 320) یوسف, 92. 


جملات «لاله الا اللّه وجده وحده انجز وعده نصر 


عبده. .» را خواند و فرمود: هیچ کس از خون های ریخته شده و اموال 
غارت شده گذشته سخنی نگوید و تمام پرونده های گذشته مختومه و همه 
مشمول عفو عمومی شدید, ینس وارد زتد کت نوین شوید. 


4- حسادت 
پرتوی از نور (12) » حسادت 
من سر حاسد دا حسد(سوره فلق ۳۹1 5( 


و از شد هر حسون آنگاه که خسد ور زد 


تلاش برای به دست آوردن کمالات ارزش است, ولی ارو نلاس برای 
نابود کردن کمالات دیگران حسادت است. حسادت نشانه کم ظرفیتی و 
ی نظری است. 


در حدیث می خوانیم: حسادت ایمان را می خورد آن گونه که آتش هیزم 
را.(1) 


قرآن در آیه 54 سوره نساء می فرماید: چرا به خاطر الطاف و تفصل 


خداونده بر افراد لايق حشادت هی ورزند, مخر تمی.دانند ما به آل ابزاهیم 
کتاب و حکمت و ملک عظیم دادیم. 


حسادت در میان تمام شرور,. برجسته ترین شر است. زیرا حسود نقٌ 
بر لنند . 


حضوخا غلی عله آلساام عی قرا ی عضو واغ غیاع یرال آلایوای 
الحاسد او بموت المحسود»(2) حسادت مرض خطرناکی است که جز پا 
مرگ محسود پا هلاکت حسود از بین نمی رود. 


ص: 90 


29 


حسود در واقع در برابر اراده و حکمت خدا جهت گیری می کند که چرا به 
او عطا کرده و به من نداده است. 
حسود هرگز خیرخواهی و نصیحت نمی کند. 


قرآن, ريشه بسیاری از گناهان را «بغفیا» به معنای حسادت دانسته است و 
امام صادق علیه السلام می فرماید: «أن الکفر اصله الحسد»(1) ریشه 
کفر حسادت است. چنانکه در برا, بر پیامبران می گفتند: <آبتشتر بمدوننا»91] 


حسود اهل تواضع و تشکر نیست و هرگز , به کمالات ویکزآن کواهی: تن 
دهد و قهرا مرتکب گناه کتمان حق می شود. 


خسنود معمهلا مافق. اشت. حضرت: غلی علیه. السلام می فرمانه: 
«الحاسد بظهر ده فی اقواله و بخفی بَغفْضه فی افعاله»(3) در ظاهر 
آظفان علافه.فی وی کرسباظن کته بش کار 


کت مشیربا زر 
پرتوی از نور (12) » منشا حسادت 
ومن سر حاسد ادا حسَد (سوره فلق آیه 5) 


و از شده هر حسود آنگاه که حسد ورزد. 


این تفیش تایه مان افرای. خساوت. ایان با بر فی آنجنری ار در نا 
مادری به یکی از فرزندانش اظهار علاقه بیشتری می کند. این عمل باعث 
حسادت دیگر فرزندان می شود. 

گاهی مردم توجیه نیستند و شرایط را یکسان می پندارند و همینکه یک 
برتری و امتیازی دیدند حسادت می ورزند. در حالی که اگر حکمت و دلیل 
تفاوت ها را بدانند ارام می شوند. 


ص: 91 


1 323) کافی::ج 8, .7 
2 324) تغابن, 6. 
3- 325) غررالحکم. 


حسادت در خاندان نبوت نیز پیدا می شود همان گونه که در خانه حضرت 
یعقوب, حسادت فرزندان, آنان را به چاه افکندن برادر وادار کرد. 


دامنه حسادت تنها نسبت به نعمت های مادی نیست, ناک اف یت ند 
ایمان افراد حسادت می شود و مي خواهند آنان زا به کقر بر کردانتد. 
«یرذونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا»(1) 


روشن است که حسادت. آرزوی نابودی نعمت دیگران است, وگرنه 
درخواست نعمت از خداوند. حسادت نیست. چنانکه سلیمان از خداوند 
حکومتی نی نظیر خواست: «ملکا" لا بنبعکی لاحد»(2) و حضرت ی علیه 
السلام در دعای کمیل از خداوند می خواهد که نصیب او بیشتر باشد و 
0 او ؛ به قداوت نیز وی باشد. «واجعلنی من احسن عبیدی نصیبا 


برای درمان حسادت باید اینگونه فکر کرد: 
ما نیز لعمت هایی داریم که دیگران ندارند. 


ندانیم. 
ببم 


بدانیم که حسادت ما بی نتیجه است و خداوند به خاطر اینکه بنده ی چشم 
دیدن نعمتی را ندارد, لطف خود را قطع نمی کند و فقط خودمان را رد 
می دهیم. 


ص: 92 


1- 326) بقره, 109. 
2 327) ص , 35. 


ص: 


93 


6- عالم بی عمل 
پرتوی از نور (12) » عالم بی عمل 


متل الذین جُملواً وراه هه مها کعتل الجمار تخمل آشقارا یس 
متل: افو الذین ابو تایات. الله زا مسق قرع الطالصیی (سعره 


جمعه آبه 5) 


کشبانی کم طداف به رات دنو هلی مق انیا ادا ترصن فاد ای 
هستند که کتاب هایی حمل می کند, (ولی چیزی از آن نمی فهمد.) گروهی 
که آیات خدا انکار کردند, متّل متل بدی دارند و خداوند قوم ستمگر را 


در این آیه تمنیلی تند و هشداردهنده در مورد عالمان بی عمل دینی مطرح 
شده است. پیشوایان دینی نیز در این باره تصلیلات: و تسوا بسیاری را 
بیان کرده اند که به گوشه ای از آنها اشاره می کنیم: 


* عالم بی عمل, همچون شمعی است که دیگران از نورش بهره مند می 
شوند, ولی خود هلاای می گردد.(1) 


* عالم بی عمل, مانند گتجی است که انفاق نشود.(2) 


* عالم بد, مثل سنگی است که در مسیر آب قرار گرفته است ؛ نه خود از 
آن می نوشد و نه می گذارد آب به دیگران برسد.(3) 


الم بیع اسان سای اس درو اس 
ص: 94 


3- 330) همان. 


است.(1) 


* عالم بف. غمل: مانتد فبر است که ظاهرشن شالم است ولی درون ان 
استخوان های پوسیده است.(2) 


7- قرآن و منافقان 
پرتوی از نور (12) » قرآن و منافقان 


اتخذواً نمتهم له خی مس وا عن تسیل الم ام ساعها کات ون (شوره 
فعون ابه 


سوگندهای خود را سیر ساخته و (مردم را( از راه خدا| باز داشتند, به 
راستی انچه انجام می دهند نایسند است. 


در ترا بو قرآن, هر کجا نام منافقان مطرح شده؛ تعابیر نندی وارد شده 


«طیع اللّه علی قلوبهم»(3) خداوند بر دل های آنان مهر زده است؛ «لا 
یفقهون»(4) آنان شناخت عمیق ندارند: «لا یعلمون»(5) آنان نمی دانند؛ 
«لکاذبون»(6) آنان دروغ می گویند؛ «ما پشعرون»(2) آنان درک ندارند؛ 
«مفسدون»(8) فسادگرند؛ «فی طفغيانهم یعمهون»(9) در سرکشی خود 
سر درگمند؛ «ما کانوا مهتدین»(10) آنان هدایت یافته نیستند؛ «لن یغفر 
اللّه لهم»(11) خداوند هرگز آنان را نمی بخشد. 


ص: 95 


1- 331) محچه البیضاء ج 1, ص 130. 
2 332) همان. 

3- 333) محفد, 16. 

4 334) منافقون, 3 

5- 335) توبه, 93. 

6- 336) منافقون, 1 

7 337) بقره, 9 


8- 338) بقره, 12. 

و 339) بقره, 15. 
0- 340) بقره, 16. 
1- 341) منافقون, 6. 


عشنون کیست؟ 

پرتوی از نور (12) » مغبون کیست؟ 

مار مه ومن ره 0 ِ درخ لب | و ِ_ و 9 م02 ِ 
بجْمَعکُم لیم لجع د یک وم الَعابُن من یوّمن بالله 7 صالحا 


697 و 
یکفر له بسیثانه و بُجِلَة جتاب تجری من تشنها الائهاژ الدین فیهاً بدا 5 
لک القور العظیم (سورخ تغاین آنه 9) 


(یاد کن) روزی که خداوند شما را برای (حضور در) روز اجتماع گرد می 
آورد آن, روز حسرت و پشیمانی است و هر کس به خداوند ایمان آورد و 
کا ر شایسته انجام دهد, بدی هایش را می پوشاند و او را به بهشت هایی 
که از زیر (درختان) آنها نهرها جاری است وارد می کند. در آنجا برای 
هميشه جاودانه هستند ؛ این است رستگاری و 


در روایات مصادیقی برای مغبون مشخص شده که به آن اشاره می کنیم: 


* هر کس دو روزش یکسان باشد مغبون است. «من استوی یوماه فهو 
مغبون»(1) 


* تکبر و غرور, در دنیا سبب فقر و در آخرت موجب غبین است. «المغرور 
فی الدنیا مسکین و فی الاخره مغبون»(2) 


۴ کسی که از نماز شب محروم شود. مغفبون است. «فان المغبون من 
حرم قیام اللیل»(3) 


* در قیامت برای هر روز از ایام عمر, 24 خزینه و انبار باز می شود و 
شاعا شرا اس او ردان کار بر تکرنم نم سرت 


ص: 96 
1- 342) بحار, ج 71 ص 173. 


۳ 


خزینه خالی می بیند و تأسفی غیر قابل وصف می خورد. «فیناله من الغبن 
۵ الافف علی کواما خیت. کان متمعا من ان ماه خففات ها ۲ 


یو صف»(1) 


* کسی که جهاد در راه خدا را ترک کند, مغبون است. «من ترک الجهاد 
فی اللّه کان کالمغبون»(2) 


9 خوش اظلانی ور تایه 


3 1 الذین ءَامواً ان من رواک وَولاکم عذواً لحم قَاتَروفم وان 
که تعفوا و ۳ وتَعفر وا قانّ اللة عَفور [7حیم (سوره 1 4( 


ای کسانی که ایمان آورده اید! ؛ برخی از همسران و فرزندانتان برای شما 
دشمنند (که شما را از راه خدا بازمی دارند). پس از آنان بر حذر باشید و 
اگر (آزار و خطایشان را) عفو کنید و چشم بپوشید و درگذرید. پس (بدانید 
که) خداوند آمرزنده مهربان است. 


گرچه قرآن نسبت به گذشت و چشم پوشی از مردم دستور به عفو صفح 
می دهد و برای تشویق به این کار می فرماید: ایا دوست ندارید که خداوند 
شما را ببخشد. پس شما نیز دیگران را ببخشید. «و لیعفوا و لیصفحوا الا 
یحبون ان یغعفر الله لکم»(3) کلمه «عفو» به معنای گذشت و «صفح>» از 
«صفحه» و ورق را برگرداندن است, یعنی اصلا" لغزش مردم را به روی 
خود نیاورد و به اصطلاح «شتر دیدی ندیدی» ولی در تمام قران, هیچ کجا 


ت‌ 


عفو و صفح و مغفرت. پشت سر هم نیامده است., جز 
ص: 97 
1- 345) بحار, ج 7 ص 262. 


2 346) بحار, ج 33, ص 573. 
مزر م2 


در مورد ژنذ کی خانوادگی با همسر و فرزند. یعنی حنی در موردی که 
دشمن شما هستند و هم فکری نیست و باید از انان بر حذر بود, باز هم 
عفو و صفح و مغفرت را باید مراعات کرد 


40- عناصر هدایت 


پرتوی از نور (12) » عناصر هدایت 


رشولا یثلواً عَلیْکَمْ عایاتِ الله تیا خر الذین عاعئواً و عملها 
الصَالحَاتِ من الطلمَاتٍ لب اور 5 قن من , له و بَعْمَل ضالحا بدخلة 
جنّاتِ تجُری من تَختها الاهَار خالدین فا بدا فد خسن ال له رژقاً (سوره 
طلاق آیه 11) 


اصسه سساصوم اس که اروت ار یی را ر شتا لاه 
می کند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته اتتام داده اند, از 
ی ی 
شایسته انجام دهند؛ خداوند آنان را به باغ هایی که نهرها از زیر ارم ها 
جاری است وارد می کند و برای هميشه در آنجا جاودانه هستند. حقا که 
ام و مت 


هدایت به چند عنصر وابسته است: 

الف) هدایت کننده, «رسولا» 

تب خدایت خوندهر <«الخین احتها ه عملها الضالحات» 
ج) وسیله هدایت, «آیات بیْنات» 

د) هدف از هدایت. «یخرجهم من الظلمات الی النور» 
) پاداش پذیرش هدایت, «یدخله جنات...» 


ص: 99 


411 عذرخواهی در قیامت 

بآ ها الذین کقژواً لا تغتذزوا الوم اّما عون ما کُنشم تفملون 

یبا ایا الذین کفروا لا تعتذژوا الیِوَمّ [نما تجرَون ما کنثم تعملون (سوره 
تحریم ایه 7) 


(در قيیامت به کافران خطاب می شود:) ای کسانی که کافر شدید ! امروز 


عذرخواهی نکنید, زیرا جز این نیست که جزا و کیفر شما همان عملکرد 


1- گاهی به دروغ سوگند می خورند: «و اللّه ما کنا مشرکین»(1) به خد 
آپا در قیامت نیز می شود دروغ گفت؟ آری يا به خاطر آن که دروغ گویی 
جزء ذات آنان شده است و يا به گمان آن. کة در آن زود مت توانند نجات 


پایتت.ضو کند دزوع ماو هی کند ولی دز هر خفرت: گر این شخن. آنان نوعی 
عذرخواهی و پشیمانی است که سودی ندارد. 


2 گاهی عذرشان به اين است که دیگران را مقر می دانند: «ربنا هولاء 
اضلونا»(2) پروردگارا! (ما نمی خواستیم گمراه شویم) پیشینیان ما را 
گمراه کردند. 


اطا اواج تا مارا ها جد.خاطر شرف ارس کاشمان 


4 گاهی به بی توجهی و کم فکری خود اقرار کرده و اقرارشان نوعی 
عذرخواهی است: «لو کنا نسمع او نعقل...» اگر به ندای 


ص: 99 


1- 348) انعام, 23. 


2 349) اعراف, 36. 
3- 350) احزاب, 67. 


انبیا گوش می دادیم يا تعقل می کردیم بدبخت نمی شدیم. 


5 - گاهی در قالب دعا و التماس معذرت می خواهند و می گویند ما را 
برگردان تا جبران کنیم: «رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. فیما ترکت»(1) 
پروردکار! هرا به دتيا باز ردان شاید دز آنچه به جا گذاشته. ام. عمل 
صالحی انجام دهم . ولی در قیامت صحنه ای پیش می اند که حنلی اجازه 
عذرخواهی هم داده نمی شود. «و لایوذن لهم فیعتذرون»(2) 


2- انواع خانواده در قرآن 
پرتوی از نور (12) » انواع خانواده در قران 


وضرب له متا لین عامئواً اقرأت فزعون لا قالث زب" ۱ بن لِی عندک 
تاً فی الْجته وَتجُیْی من فرّعَوّن وَعَمله و تجّیی من الْقَوّم (سوره 


و خداوند بزاق کساتی. که. ایضان آورده. انقه.به همشر فرعون منل زدم 
است. آن گاه که گفت: پروردگارا! برای من نزد خویش در بهشت خانه ای 
بساز و مرا از فرعون و کردار او نجات بده و مرا از گروه ستمگر رهایی 
بخش. 


1- زن و شوهری که هم فکر و همگام در کار خیر هستند. (همچون حضرت 
علی و حضرت زهراعليهما السلام که نمونه هم فکری و همکاری آنان در 
سوره دهر در چند ایه پی در پی بیان شده است که غذای افطار خود را در 


سه شب به هنگام افطار, به مسکین و یتیم و اسیر دادند) «یطعمون 
الطعام»(3) 


2 زن و شوهری که در خبائت هم فکر و همگام هستند. 
ص: 90 
مین 99 


2 352) مرسلات, 36. 


یتوص ی آ آغی اس اه مفالم. (اعی ۱9 
(ابولهب با اینکه عموی پیامبر بود, کارشکنی کرد و همسرش با ریختن 
هیزم در جلوی پیامبر, آن حضرت را اذیت و آزار می داد.) 


3- ۳ ای که مرد خوب. اما زن بد است. (زن لوط و نوح) «کانتا تعت 
۰ فخانتاهما»(2) 


4- خانواده ای که مرد بد, اما همسر خوب است. (زن فرعون) «منلا ی 
آمنوا امرآه فرعون»(3) 

3 انواع علم غیب 

پرتوی از نور (12) » انواع علم غیب 


فقو هتی هدا الوَعَذٌ ان کم ضادفین . فُلْ اما للم عند اللّه ۳۱ 
تدیر سین سورخ هلک آید: 25 و 26) 


و (کفار, پیوسته از روی استهزاء)_می گویند: اگر راست می گویید این 
وعده قیامت چه زمانی است؟ (به انان) بگو: علم (به زمان قیامت) تنها 
نزد خداوند است و من تنها بیم دهنده اشکارم. 


پرتنویی از این عنایت را خداوند به غیر پیامبران (مقمنان با تقوا) نیز دارد. 
قرآن می فرماید: هرکس اهل تقوا باشد, برای او نوری «یجعل الله له 
نور»(4) یا فرقان و وسیله تشخیص حق از باطلی «یجعل لکم فرقانا» () 
قرار می دهیم که گرفتار تحیر, تردید و اغفال دیگران نشود. در حدیث نیز 
می خوانیم: «الموّمن ینظر بنور الله»(6) موّمن با نور خدا می بیند. 


علم غیب دو نوع است : نوعی که خداوند به بز کر ند کان خود 
ص: 91 
1- 3<4) مسد, 1 - د3. 


2- 355) تحریم, 10. 
3- 356) تحریم, 11. 


4 357) نور, 40. 
5- 358) انفال, 29 
6 359) بحار, ج 7 ص 323. 


عنایت می کند: «تلک من انباء الغیب نوحیها الیک»(1) یعنی آنچه گفتیم از 


ی که مر تست و ای اتات الم را اه 
ندارند, نظیر علم به زمان برپایی قیامت: «انما العلم عندالله» چنانکه در 
دعا می خوانیم: طیحی اف الیی استا نتسه نس 4 به جو. آن علمی 


که برای خود نگاه داشته ای. 
4 چشم زخم 
پرتوی از نور (12) » چشم زخم 


وقات > یک الذيخ کفتها تترلقیی بانهارهع تفا شمغوا الدیر قیقولون 37 
۰ وما هو لا زک للعالمیت 


و نزدیک بود کسانی که کفر ورزیدند. چون قرآن را شنيدند, تو را چشم 
بزنند و می گویند: ۰ است. آ( 


پیامبر فرمود: «انّ العین حقّ و انها تدخل الجمل والثور النور» چشم زخم 
خی است و بختقفری کارشا . است کهتسره کارا داکل هر فن کند ۶ 


چشم زخم لا زم بپست از دشمن باشد. گاهی دوست از دوست خودش به 
خاطر داشتن کمالی تعجب می کند و لذا در حدیث داریم که اگر از دوست 
خود چیزی دیدید که تعجب کردید, خدا را یاد کنید تا بلای چشم زخم دفع 
شود و چه بسیارند کسانی که به وسیله چشم زخم هلای شده و جان داده 
اند.(3) 


ص: 92 
1- 360) هود, 49. 


2 361) بحار, ج 63, ص 17. 
3- 362) بحار, ج 95, ص 127. 


البئّه حق بودن شوری چشم به این معنا نیست که ما به بعضی افراد 
سوءظن داشته باشیم و آنان را متهم به چشم شوری کنیم. و يا کوتاهی 
های خودمان را در موارد مختلف به حساب چشم زخم دیگران بگذاریم. 
مثلا مراعات بهداشت و تغذیه کودک را مراعات نمی کنیم, ولی همین که 
بیمار شد می گویند او را چشم زده اند. 


در روایات می خوانیم: صدقه, دعا,؛ خواندن سوره های ناس و فلق و امثال 
آن.هی تواند مانع تانیوختتم زخم شود. 


5 مشرق و مغرب دز فان 

پرتوی از نور (12) » مشرق و مغرب در قران 
ام و سب ٩‏ 1 ات لا 1 

فلا افسم پرب المشارق والمغارب نا لقادژون 


به پروردگار مشرق ها و مغرب ها سوگند می خورم که ما تواناییم. (سوره 
معارج ایه 40) 


درباره ی مشرق و مغفرب؛ در قران شته. کوته تعبیر آهنده. است: 


به صورت مفرد: «المشرق و المغرب»(1), به صورت تننیه: «المشرقین و 
المغربین»(2) و به صورت جمع. «المشارق و المغارب» و هر سه تعبیر 


دراه لیکشت مر و کته ضفاری: آزتیت: 
در نگاه دیگر, تغییر مدار در تابستان و زمستان است که مدار تابستان در 


شمال و مدار زمستان در جنوب است پس خورشید., دو مشرق و دو مغفرب 
دارد. 


و در نگاه دقیق تر, هر روز یک نقطه طلوع و غروب دارد که در واقع 365 
مشرق و 365 مفرب می شود. حدیثی از حضرت 


ص: 93 


1- 363) بقره, 115. 
2 364) الحمن, 17. 


عای تایه ا قراس بو تن ای ماس ۱ 
6- حضرت نوح در قرآن 
پرتوی از نور (12) » حضرت نوح در قرآن 


0 


سیم ۶ 2 3 3 3 ه‌ 
ارسلتا وحا الی قوّمه ان انذرّ قَوَمَک من قبل آن ياَيهَم عَداب 


9 


لیم (سوره نوح آیه 1) 


عذابی درداور به سراغشان بياید هشدار بده. 


ویژگی های حضرت نوح علیه السلام در قرآن 

1- سلام مخصوص خداوند به او: «سلام علی نوح فی العالمین»(2) 
خداوند به ابراهیم و موسی و هارون و الیاس و بندگان صالحش سلام 
کرده, ولی در هب یک از این سلام ها کلمه «فی العالمین» نیامده است. 


2 تنها پیامبری است که مدت نبوّت او در قرآن ذکر شده است. (950 
سال) 


3- تنها پیامبری است که هم همسر و هم فرزند و هم قومش با او 
مخالفت کردند. 


بشر شد و به نام ابوال ۳ 3 ۱ ؟ ثبت. 

5 - اولین پیامبری که دارای کتاب و شریعت جهانی شد.(3) 
6- پیامبری که خداوند با نفرین او زمین را در آب غرق کرد. 
ار سا سا هش ات ار نار زاشت. 


ص: 94 


1- 365) تفسیر نورالثقلین. 
2 366) صافات, 79. 
3- 367) کنز العمال, حدیث 32391. 


7 شباهت کفار زمان نوح و پیامبر 
پرتوی از نور (12) » شباهت کفار زمان نوح و پیامبر 
قال زب انی دعَوَثْ قومی لیلا وتهارا 


دعوت کردم.(سوره نوج ایه 5( 


میان کفار زمان حضرت نوح و کفار زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه 
واله: شباهت هایی است که به برخی از انها اشاره می شود: 


1- فرار از حق 

فرار قوم نوح: «فلم یزدهم دعایی الا فرارا»(1) حضرت نوح به خدا گفت: 
فرار قوم پیامبر اسلام: «ان یریدون الاأفرارا»(2) منافقان با بهانه های 
2 دعوت برای مغفرت 

حضرت نوج: «دعوتهم لتغفرلهم»(3) حضرت نوج گفت: خدایا من آنان را 


پیامبر اسلام: «تعالوا یستغفر لکم رسول اللّه لووا رسهم»(4) به مردم 
گفته شد بیایید تا رسول خدا برای شما استغفار کند. (ولی چه سود آنان به 
نشانه بی اعتنایی) سرهای خود را پائین می انداختند. 


کنکتر و اشتکار 


کفار زمان نوح: «واستکبروا استکبارا»(5) کفار زمان حضرت نوح, به 
صورت بسیار بدی تکبُر ورزیدند. 


ص: 95 


1- 368) نوح, 6. 
2 369) احزاب, 13. 
03 7 
4 371) منافقون, 5. 
5- 372) نوح, 7. 


پیامبر نیز پشت کرد و تکبر ورزید. 


4- گوش ندادن به وحی 

کفار زمان نوج انکتنت در گوش می نهادند تا نشنوند. «جعلوا اصابعهم فی 
آذانهم»(2) برای نشنیدن صدای پیامبر. دست بر گوشهای خود می 
گذاردند. 


کفار زمان پیاهبر نیز می گفتند به قران کوش ند هید و هنگام تلاوت پیامبر 
جنجال کنید تا شاید پیروز شوید. «لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلکم 
تغلبون»(3) به این قرآن گوش فراندهید و سخنان لغو و باطل درآن وارد 
سازید, تا بر آن:غ له کنید. 

8 جنْ در قرآن 

پرتوی از نور (12) » جن در قرآن 


قَل آوچی الم ان اسَتمع تقز مُنَ الج ققالوا لا سَمغتا فان عجَباً (سوره 
جن ایه 1) 


بگو: بر من وحی شده است که گروهی از جن (به قرائت من) گوش 
دادند» پس گفتند: همانا ما قرانن شگفت شنیدیم. 


* آفرشش ن بل از اسان بوده است: «والعان همقل 
* مورد امر و نهی و خطاب و عتاب است. «یا معشر الجن و الانس»(د) 
* قدرت انتخاب دارد و لذا گروهی موّمن و گروهی کافرند. 

* از آتش آفریده شده و شیطان از آن جنس است. «کان من الجن»(6) 


ص: 96 


7 مر 23 


2 374) نوح, 7. 

3- 375) فصْلت, 26. 
4 376) حجر, 27. 
5- 377) الاحمن, 23. 
6 378) کهف, 50. 


* گرچه ما او را نمی بینیم ولی او ما را می بیند. «اثّه یراکم هو و قبیله 
من حیث لاترونهم»(1) 


حضرت سلیمان کار می کردند. «یعملون له» 


9 در برابر قرآن 
پرتوی از نور (12) » در برابر قران 


قل آوچی الی اه اسَتمع تقز مُنَ الج ققالوا لا سَمغتا فان عجَباً (سوره 
جن ایه 1) 


بگو: بر من وحی شده است که گروهی از جن (به قرائت من) گوش 
دادند» بسن کفتند: همانا ما قرانن شگفت: شتنیدیم: 


در برابر قرآن چند نوع برخورد داریم: 
1- شنیدن و ایمان آوردن: «سمعنا قرآناً عجباٌ... فامتا» 
میدن وزیا شفن آیمان* ادا تلبت غلییم آبانهزآونیم ایمانا»(2 


3- شنیدن و طفره رفتن: «اذا انزلت سوره... استآذنک اولوا الطول 
متقم(و|ء «فادا انزلت سوزه مخکمه ود کر فها. القتال. رابت آلذین. فی 
قلوبهم مرض بنظرون الیک»(4) 


4- پذیرش گزینشی: «افتوّمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض»(5) 


5 - شنیدن و تهمت زدن: «ان هذا الا اساطیر الاولین»(6) , «بل قالوا 
اضغاث احلام»(7) 


ص: 97 


1- 379) اعراف, 27. 
2 380) انفال, 2. 


3- 381) توبه, 86. 
4 382) محشد, 20. 
5 383) بقره, 85. 
6- 384) انعام, 25 
7- 385) انبیاء 5. 


6 شنیدن و تحقیر کردن: «لو نشاء لقلنا مثل هذا»(1) 

7- تبلیغات علیه شنیدن آن: «لانسمعوا لهذا الفرآن و الغوا فیه»(2) 
0 ات گر 

پرتوی از نور (12) » اهمیت سخر 

الیل اد امتو(فبوره خر آیه 393 

به شب: آنگاه که بشتت مین کتد سوه کند. 


خداوند ۳ قرآن به تمام بخش های زمان یک بار سوگند یاد کرده است 


_- 


ولی به هنگام سحر سه بار سوگند یاد می کند. مثلا: «والفجر»(3), 
«والصبح»(۵), «والضحی»(<5), «والعصر»(6) ۳9 یک بار آمده, اما 
آنگاه: که شب. بایان می. بذیرد و سحر می شود با سه. تعبیر آمده. است: 
«واللیل اذ ادبر»(7), «واللیل اذا یسر»(8), «واللیل اذا عسعس»(9) 


1 سر اخل آفر یش آتتتان 

پرتوی از نور (12) » مراحل آفرینش انسان 

تقلْفکم من َاءٍ مهین 

آیا ما شما را از آبی پست خلق نکردیم. (سوره مرسلات آیه 20) 


برای تولید یک محصول, لوازم و شرایطی مورد نیاز است. از جمله: 1- 
تعیین اهداف, 2- تامین مواد, 3- محل تولید, 4- طرح و برنامه, 5 - زمان 
بندی مراحل اجرا, 6- خدمات پشتیبانی پس از تولید, 7- تعمیر و اصلاح. 


دز آفرینش انشان نیز همه ی این مراحل پیش بینی و اجرا 


ص: 99 


1- 386) انفال, 31. 
2- 387) فصلت, 26. 
3- 388) فجر, 1. 

4 389) مثنر, 34. 
5- 390) ضحی, 1. 
6- 391) عصر, 1. 
7 392) مثنر, 33. 
8- 393) فجر, 4. 

و 394) تکویر, 17. 


شنده است : 


هدف: تکامل اختیاری و معنوی انسان. «و ما خلفت الجْ و الانس الا 
لیعبدون»(1) 


مواد اولیه: تراب و نطفه. «من ماء مهین». (ذِژات خاک از طریق میوه ها 


محل تولید: «فی قرار مکین», 


طرح و برنامه تولید. هم با تلاش آگاهانه خود انسان و هم با تحصیل و 
مشورت دیگران و هم با امدادهای الهی و راهنمایی پیامبران اهداف دنبال 
می شود. 


زمان بندی: طی شدن دوران جنینی نطفه و علقه «نطفه, علقه, 
مضفغه؛...» و سیس زندگی در دنیا «الی قدر معلوم» 


برنامه ریزی هم از طریق احساس درونی: «فالهمها فجورها و 
تقواها»(2), و هم از طریق راهنمایی های بیرونی: «اتّا هدیناه السبیل»(3) 
و «انْ علینا للهدی»(4). 


خدمات پس از تولید: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم»(<). 
تعمیر و اصلاح: «یقبل التوبه»(6), «ائه غفور رحیم»(). 
ص: 99 


1- 395) ذاریات, 56. 
2 396) شمس, 8. 

3- 397) انسان, 3. 

4 398) لیل, 12. 

5 399) زخرف, 32. 
6- 400) توبه, 104. 
۰-7 401) انعام, 54. 


زوریف آلف خرسیای 

پرتوی از نور (12) » مقایسه, شیوه ای تربیتی 

تا لک تجزی الْمْحخسنین (سوره مرسلات آیه 44) 
انا وا ای کته کر رات را بادازشفی تیم 


یکی از شیوه های تربیتی قرآن, شیوه مقایسه است: 
پاداش متقین: کیفر مجرمین: 
«فی ظلال و عیون»(1) 

«ظل ذی نلاث شعب لاظلیل»(2) 

«کلوا واشربوا هنیتٌ»(3) 

«کلوا وتمتعوا قلیلا اکم مجرمون»(4) 
«اتا کذلک نجزی المحسنین»(5) 
«کذلک نفعل بالمجرمین»(6) 

ها جها کنتم ععماون 1۱۷ 

«انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون»(8) 
ص: 100 


1- 402) مرسلات, 41. 
2 403) مرسلات, 30 
3 404) طورء 19. 

4 405) مرسلات, 46. 
5- 406) صافات. 80. 


6- 407) صافات, 34. 
7 408) طور, 19. 
8- 409) مرسلات, 29. 


کش انظ غاکر و -عفظه 

پرتوی از نور (12) » شرایط تذکر و موعظه 
دک ٍن تَقَعَتِ الدْْرّی (سوره اعلی آیه 9) 
شین خذکن بدمه (الیه) اکر خدکر مفند افتد: 


الفت؛ شرطظ موغظه. آماد کی ماعظ است, «یس رک قد کن» 
بگ 3 کر م فخظم اند بر اساس قرآن با تسه کب فو کم 
ج: واعظ باید خود اهل غفلت و نسیان نباشد. «فلا تنسی... فذگر» 


د. واعظی موفق است که به امدادهای الهی امیدوار باشد. «سنقرتک... 
نیشرک... فذکر» 


4- دلایل بهتر بودن آخرت 


پرتوی از نور (12) » دلایل بهتر بودن آخرت 


و 0 


والأخره خیر و أبقی (سوره اعلی آبه 417( 


و حال آنکه آخرت بهتر و ماندگارتر است. 


ان اشاره می کنیم: 


1- جاودانگی زمانی: «خالدین فیها»(1) 
زر وسعت هکافت * «عرضها کعرض السماء و الارض»(2) 
3- تنوع در خوراکی: «انهار من عسل»(3), «فاکهه کنیر»(4) 


4- دوری از ترس و اندوه: «آمنین»(5) 

5 - دوستان وفادار: «اخواناً علی سرر متقابلین»(6) 
6- همسران زیبا: «کامثال اللوْلوّ المکنون»(7) 

5 تأثیر شرایط زمانی و مکانی 

پرتوی از نور (12) » تأثیر شرایط زمانی و مکانی 


او اطعامٌ فی یوم ذٍی مَسْعَبَه . بتیما دا مَفَرَبٍ . و مشکینا دا مَتْرَبَهٍ (سوه 
بلد آیه 14 تا 16) 


یا غذا دادن به روز گرسنگی. به یتیمی خویشاوند. يا بینوایی خاک نشین. 


اطعام ارزش دارد. ولی در زمان قحطی ارزش بیشتری دارد. «فی یوم 
دی مسغفبه »> 


101 


1- 410) آل عمران, 15. 
2 411) حدید, 21. 

3 412) محشد. 15. 

4 413) زخرف. 73. 

5- 414) حجر,. 46. 

6 415) حجر,. 47. 

7 416 واقعه, 23. 


یتیم نوازی با ارزش است. ولی یتیمی که فامیل باشد اولویت بیشتری 
دارد. «ذا مقربه» 


هستند. «ذا متربه» 


6- انواع سوگندها در قرآن 
پرتوی از نور (12) » انواع سوگندها در قرآن 
قذ أَفلََّ من رکاها (سوره شمس آیه 9) 


در قرآن, بعضی مطالب با یک سوگند آمده است. «والعصر ان الانسان 
لفی خسر» 


گاهی دو سوگند پشت سرهم آمده است. «والضحی واللیل اذا سَجی» 


گاهی سه سوگند در پی هم آمده است: «والعادیات صَبحا, فالموریات 
قدحا, فالمغیرات صبحا» 


گاهی چهار سوگند: «والتین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین» 
گاهی پنج سوگند: «والفجر, ولیال عشر, والشفع والوتر واللیل اذا یسر» 


ولی خداوند در سوره شمس,: ابتدا یازده سو گند یاد کرده و سیس به 
اهمیت تزکیه نفس اشاره کرده است. 


ط: 102 


7 یش گواشت خام رتاهیر 


پرتوی از نور (12) » بزرگداشت نام پیامبر 
ورََغْتا لک ذِکرَک (سوره شرح آیه 4) 


و نام تو را بلند (آوازه) گردانیدیم. 


خداوند, نام و یاد پیامبرش را کرامف داشته است. در قرآن» . به درود و 
صلوات بر پیامبرش فرمان داده است: «یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و 
سلموا تسلیما»(1) نام او را در بسیاری از آیات در کنار نام خودش آورد 
اتفته یا آیقا الدین. امتوا اطیعوا اللت و اطیعها الرشول ۶ ور آذان: 
شهادت به رسالت او را در کنار ات به وحدانیت خودش قرار داده 
اشت: «اشفد ان لاله ار ال و انهد ان مدا رستل 


اللّه» و در تشهد هر نماز, نیز اين شهادتین را تکرار کرده است. 
بابرا 

پرتوی از نور (12) » ظرفیت انسان 

ای ار ای (سورن خی ای 7) 


چون خود را بی نیاز می بیند. 


اگرر اتسان ظرفت: تایه باشد با کروت: اور مغرور من کید چنانکه 
قارون می گفت: «انما اوتیته علی علم عندی»(3) يا قدرت او را مغرور 
ی کت چا که رون می کف طالیس یلک مصر ۱۵ با عم اور 
هو ها ها را ۱ 
فتعا» و ول اک ظرفیسن,باش. خنن هر سته. دز یک تفر اجمع فی. ود 
مثل حضرت یوسف و سلیمان ولی مغرور نمی شود, چون همه را از 


خداوند می داند 


ص: 103 


1- 417) احزاب, 56 . 
2 418) محشّد, 33. 
3- 419) قصص, 78. 
4 420) زخرف, 51 . 
5 421) اعراف, 175. 


نه خود. چنانکه ِِِ_ سلیمان گفت: « هذ| ,من فضل ربی»(1) و حضرت 
یوسف گفت: «رتب قد اتیتنی من الملک و علمتنی من ناویل الاحادیثت»(2) 
آری خطر آنجاست که انسان به خود بنگرد نه خدا.(3) «آأن راه استغنی» 


9- شب در قرآن 
پرتوی از نور (12) » شب در قران 
وم دراک ما لیلَهْ القَدّر (سوره قدر آیه 2) 


و تو چه دانی که شب قدر چیست؟ 


شب جایگاه ویژه ای در مسائل معنوی دارد که به چند مورد اشاره می 


کنیم: 


0 لیله»(4) 


قرآن, زمان مناسب برای استغفار راء هنگام سجر می داند. «و بالاسحار 
هم یستغفرون»(ظ) 


عروج پیامبر به آسمان, به هنگام شب بود. «اسری بعبده لیلا من المسجد 
الحرام»(6) 


پیامبر غآموز بود که مناجات ن 9 عبادات شبانه داشته باشد. «و من الیل 
فتهٌد به نافله لک»(7), «قم الیل الا قلیلا»(8) 


خداوند از عابدان در شب ستایش می کند. «یتلون آیات الله آناء الیل»(9) 
و به تسبیح در شب سفارش می کند. «فسبحه لیلا طویلا»(431) 


ص: 104 
1- 422) نمل, 40. 


2- 423) یوسف, 101. 
3- 424) تفسیر نوین. 


4 425) بقره, 51 . 
5- 426) ذاریات, 18. 

6- 427) اسراء 1. 

7- 428) اسراء 79. 

8- 429) مژمل, 2. 

و 430) آل عمران, 113. 


خداوند در قرآنر به زمان طلوع فجر و هنگام عصر یک بار سو گند یاد کرده 
است ولی به هنگام سحر سه بار. «و الیل اذا عسعس»(1), «و الیل اذ 
ادبر»(2), ۳ الیل اژ یس ر»(3) 


اصاف ایسان 
پرتوی از نور (12) » اوصاف انسان 

ان الانسان لِربُه کنو (سوره عادیات آیه 6) 

همانا انسان نسبت به پروردگارش بسیار ناسیاس است. 


قرآن در برخی آیات, انسان را به خاطر برخی صفات, مورد سرزنش قرار 
داده و او را «ظلوماً جهولا»(2) (ستمگر و نادان)؛ «هلوعا»(5) (حریص), 
«یووسا»(6) (ناامید), «کفورا»(7) (ناسپاس), «جزوعا»(8) (بی صبر), 
«منوعا»(9) (بخیل) خوانده است. ولی از سوی دیگر درباره انسان می 
فرماید: «کژمنا»(10) (گرامی داشتیم), «فصْلنا»(11) (برتری دادیم), 
«احسن تقویم»(12) (بهترین قوام را به او دادیم). «نفخت فیه من 
روحی»(13) 


(روح الهی در او دمیدیم) و اين دوگانگی به خاطر آن است که در انسان دو 
نوع عامل حرکت وجود دارد: یکی عقل و یکی غریزه. اگر در مسیر بندگی 
خدا و تربیت اولیاء خدا قرار گیرد به گونه ای است و اگر در مسیر هوسها 
و طاغوت ها و وسوسه ها قرار گیرد به گونه دیگر. 


ص: 10 


1- 432) تکویر, 17. 

2 433) مذثر, 33. 

3- 434) فجر, 4. 

4 435) احزاب, 72. 
5 436) معارج, 19. 
6 437) اسراء 83. 
7 438) اسراء 67. 


8- 439) معارج, 20. 
و 440) معارج, 21. 
0- 441) اسراء 70. 
1- 442) اسراء 70. 
2- 443) تین, 4. 

13- 444) حجر, 29. 


61- درجات یقین 
پرتوی از نور (12) » درجات یقین 


کلا و تقلَمُون علْم امین . لترون الججیم . نم تروتها ین این (سوره 
تکاثر ایه 5 - 7) 


چنین نیست (که می پندارید)_ اگر شما (به آخرت) علم یقینی داشتید. 
قطعاً دوز خ را می دیدید. سیس آن زا با غین الیفین می دندید. 


یقین درجاتی دارد که دو مرحله اش در این سوره آمده و مرحله دیگرش 
در آیه 95 سوره واقعه آمده است. مراحل یقین عبارتند از: علم اليقين, 

حق الیقین و عین الیقین. انسان, گاهی از دیدن دود بن به انش می برد که 
ای نو است, گاهی خود آتش را می بیند که عین اليقین است و 
حاهی دی بر تن فی هد ۵ اس ند نی آن: ۱ احساس می کند که حق 


این اشت. 


عبات دا به پیامیز 
تروق از تور 6112 عایات شدا به ساخور 
َعطَیْتاک الَْوَتر(سوره کوثر آیه 1) 
همانا ما به تو خیر کثیر عطا کردیم. 


در این سوره که سه جمله بیشتر ندارد, پنج بار شخص پیامبر مورد خطاب 


زیرا علاوه بر ضمیر کاف «ک» «اعطیناک», در خطاب «صل» و «لربتک» 
دو بار و در عبارت «انحر» و «شانتک» نیز دو بار, پیامبر مخاطب است. 
«اعطینای, فصل, لربک, انحر, شنانتی»# 


در سراسر قران نیز, بیش از دویست و چهل بار خداوند به پیامبرش می 
فرماید: «ربک» 


با ان که او پروردگار تمام هستی: «رتب ک شی 1(۶) و پروردگار همه ی 
مردم است : «رتب الناس»(2), ولی از میان واژه های «رب» 


ص: 106 


1- 445) انعام, 164. 
2- 446) ناس, 1. 


کلمه جر تشن از همه به. کار رفته: و این خشانه ان است: که خداوند بر 


چنانکه نمونه این عنایت ویژه را در آیات دیگر : ما وه مت کم نا 
خداوند نام اعضا و خوار پیامبر را در قران 0 است: چهره ات: 
«وجهک»(1), زبانت: «لسانک»(2) چشمانت: «عینیک»(3) گردنت: 
«عنقک»(4) دستانت: «یدکی»(3) سینه ات: <«صدرک»(6) کمرت: 
«ظهرک»( 7). 


هو الحمذاله رت العالشیوض 
ص: 107 


447-1 بقره: 142 
2 448) قیامت, 16. 
3- 449) حجر, 88. 
4 450) اسراء 29. 
5- 451) اسراء 29. 
6- 452) اعراف, 2 
7- 453) ضحی, 3. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


